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چاپ اول: ۲۶۳ ۱ 
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چاپ و صحافی: چاپخانه سپبر. تمپران 
حق چاپ محموظ است 

تیراژ: ۱۰۰۰۰ نسخه 


بهاء ۱۴۰۰ ریال 


شیح مصلح‌الدین عبدالله سمل ی شیر‌ازی. شاعر » نو پسنده و متفک 
بزرکت (۶۰۴ يا ۶۰۶ - ۶٩۱‏ يا ۶۹۵ ه. ق) ازجمله معدود شخصیتبای 
ادبی ایران است که نه‌تنمپا در قلمرو زبان فارسی از شمبر تی کم نظیی 
برخوردار می‌باشد, چنانکه خاص و عام او را می‌شناسند» بلکه در خارج 


از ایران و در عرصه ادبیات جمپان چمره‌ای شناخته و آشناست. 

او در نخستین سالپای دهه اول قرن هفتم هجری در خانواده‌ای که 
به تعبیر خودش «همگی از عالمان دین بوده‌اند» در شیر از متولد می‌شود. 
ایام کودکی و نوجوانی را در زادگاهش می‌گذراند و دراین مدت مقدمات 
علوم عص خویش را فا می‌گیرد»آنگاه برای ادامه و تکمیل تحصیلات به 
بغداد می‌رود و در نظامیه این شپر که دار العلم روزگکار او به‌شمار 
می‌رود» در فاضلهٌ حدود ۲۰ سال تحصیلات خویش را در علوم دینی و 
ادبی به‌پایان نی‌برد و سپس به‌مسافی‌تی طولانی در مسیی عراق و شام و 
حجاز و شمال آفریتا می‌پردازد و به‌رو ایتی از هندوستان و آسیای صفیر 
و آذر بایجان دیدن می‌کند و در جریان این مسافرتباست که ضمسن 
اندوختن تجربیات ارزنده با شخصیتبائی چون مولانا جلال‌الدین محمد 
مولوی بلخی و شیخ صفی‌الدین اردبیلی و همام تبریزی و امیرخسرو 
دهلوی ملاقات می‌نماید و بالاخره در او اسط قررن هفتم به‌هنگاسی که 
اتابك ابو بکر بن‌سعد ز نگی (س: ۶۵۸-۳ ه. ق) از اتایکان سلفری - در 
فارس فر‌مانرو است با شیفتگی و دلبستگی تمامی. که به‌زادگاه خود دارد 
به شیر از مراجعمت می‌کند۱. و حاصل تحصیلات و تجر بیات و سیس آفاق 
وانقس خود را از مساف‌تپا و مشاهداتش در دو کتاب بوستان (سال ۶۵۵) 
و گلستان (۶۵۶) تنظیم و تصنیف می‌نماید و از اين هنگام تا واپسين, 
روزهای عمی به‌عبادت و ریاضت و سرودن دیگر آثار خود (غزلیات - 


مواعظ - قصاید فارسی و عربی - مرائی - رباعیات و...) مشغول 
می‌باشد و با قدر و منزلتی تمام نزد اتايك ابوبکی و پسرش سمد و دیگر 
بزرگان به‌ز ندگی ادامه می‌دهد و در سخنوری به‌چنان شمرتی می‌رسد که 
«ذگر جمیلش در افواه عوام» می افتد و «صیت سخنش بسیط زمین» را 
در می‌نوردد, چنانکه خود کراراً در آثارش به‌اين شمیرت عالمگیر نظایر 
ابیات ذیل اشاراتی دارد: 
هشت کشور نمی‌کنند امروز بی‌مقالات سمدی انجمنشی۲ 
شنیده‌ای که‌مقالات سمدی از شیر از همی برند به‌عالم چو ناف ختنی 
مگ که نام خوشت بردهان‌من بگذشت بر فت تأم‌من! ند ر جمپان به خو ش‌سخنی ۲ 
سعدی به‌پاکبازی ور ندی مثل نشد تنپا دراین مدینه که در هر مدینه‌ای 
شعرش‌چو آب درهمه‌عالم چنان‌زود کز فار س‌می‌رو دبه خر اسان سفینه‌ای؟ 

آثار باقیمانده از سعدی بپترین گواه براین و اقعیت است که او 
نه‌تنبپا شاعر و نویسنده‌ای است توانا و کم‌نظیر. بلکه فرزانه‌ای‌است‌که 
در علوم دینی واخلاق و حکمت عملی و عرفان وسیاست و شناخت اجتماع 
متیص و صاحینظر است و استادی او - خصوصاً - در این‌می‌باشد که‌قادر 
است از تمامی این اطلاعات وسیع وارزنده در بیان مواعظ و نتکارش 
داستانپا و تمثیلمبای آموز نده و سرودن غزلیات ومثنویپا و قصاید نفن 
و بدیع سود جوید و آنپا را به‌زبانی ساده شیرین و به‌شیوه‌ای یل و 
ممتنع که قابل استفاده برای همگان باشد بیان کند. 

معروفترین آثار سمدی که از زمان او تا روزگار حاضس جزء کتب 
درسی در مناطق فارسی زبان بوده و بهز بانپای زنده دنیا ترجمه شده 
گلستان و بوستان است. 

گلستان سعدی زیباترین و آموز نده‌ترین اثر منثور فارسی است که 
به‌شیوه‌ای هنرمندانه آمیخته به‌شعر و توآم با حکایات و تمثیلات جالب 
در هشت باب نکاشته شده. بابمپای هشتگانة این کتاب مستطاب که در واقع 
مصداقی است براین بیت شیخ اجل که: ۱ 
هرباب از این کتاب نگارین که بر کنی 

همچون بمپشتگوئی از آن باب خوشت‌است۵ 

به تر تیب شامل مباحث ذیل است: 

در سیرت پادشاهان - در اخلاق درویشان - در فضیلت قناعت - در 


فوائد خاموشی - در عشق و جوانی - در ضعف و پیسری ب در تأثیسی 
تر پیت مب در آداپ صحت. ۲ 

گلستان سمد‌ی تصویری از دنیای و اقعیتمپاست. دراین کتاب چمپس ه 
اخلاقی و روحی انسانپا آنچنان که هستند نه آنچنان که باید باشند 
استادانه نگارگری شده و زشتیبا و زیبائیپای موجود در جوامع بشری 
و تناقضات و تضادهائی که در جبان‌بینی و طرز تفکر و دلبستگیای 
طبقات و افراد مختلف وجود دارد» موشکافانه تشسیر گردیده و در قالب 
داستانپایی دلکش و مزین به‌آیات قرآنی و احادیث تبوی و همراه با 
اشعار فارسی و عربی و نکته‌های دقیق حکمی و عرفانی در نپایت. بلاغت 
به گو نه‌ای مدون شده است که چون گلستانی جاو یدان: - 

«باد خزان را برورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش 


ر بیعش را به‌طیش خریف مبدل نکند» و تا زبان وادب فارسی وجود دارد 
«وین گلستان همیشه خوش باشد.» ثِ 
اما پوستان او که زاده خیال و جپان آرمانی و مطلوب سعدی است» 


آکنده از نیکی و پاکی وایمان و صفاست. در این گلزار حقیقت ومعنی. 
انسان آنگونه که باید باشد رخ می‌نماید و شاعر با گشودن ده. یاب به‌ر وی 
خواننده کتاپ خود ا: را به‌مدینه فاضله و آرمان شمپری از اخلاق و فضیلت 
رهنمون می‌شودٌ که در آن انسان برقلهٌ رفیع آدمیت برمی‌آید و از رذائل 
اخلاقی پاك و منزه می‌شود. این ده دریچه گشوده به‌انوار نیفی و زیبانی 


یکی باپ عدل است و تدبیر ورای 
دوم باب احسان نمباده اساس 


سوم باب عشق است و مستی و شور . 


نپم باب توبه‌است وراه صواب 


گیيانی خلق و رس خدای: 


انه‌عشقی که بندند بر‌خود .به‌زور 


به هشتم در از شکر سس صافیت 
دهم در منساجات .و ختم کتای۶ 


کلستان و بوستان يك دورء کامل از حکمت عملی .است. دراین دو 
اثر فاخر. سمدی عصاره‌ای از حاصل تحصیلات و تجربیاأت وسیع خود را 
از سیاست و اخلاق و دین. در دلکش‌ترین عبارات پیان کرده و در عین 
اینکه رعایت متانت و جزالت لفنظ و معنی را در آنپا مرعی داشته است. 


برای شیرینی و جاذبیت کلام مزاح و طیبت را چاشنی آن ساخته‌چنانکه 
خود گوید: «در موعظه‌ های شافی را! در سلك عبارث کشیده است وداروی 
تلخ نصیحت به‌شمید ظرافت برآمیخته تا طبع ملول از دولت قبول محروم 
نماند .۷ 

ابا اوج هنر واعتلای ذوق سمدی را در غزلیات او باید جستجو کرد. 
غزلیات او که شامل طیبات» بدایع» غزلیات قدیم و خواتیم می‌باشد» 
دنیائی است ر نگارنگك و پررمز و راز از جلوه‌های عشق که با شور و 
جاذبتی فوق‌الماده و در عین‌حال بارسائی و فصاحتی کم‌نظیی بیان شده 
است. سای او حاکی از درد آگاهی و شور و هیجان و سوز و گداز او 
در عشق ا ست - عشقی که هم جنبه‌های مجازی را شامل است و هم عشق 
معنوی و کامل را که به‌همه کائنات و آفریدگار آن اظپار می‌شود. چنانکه 
گوید: 
بهجیان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 

عاشقم برهمه عالم که همه عالم از اوست۸ 

سعدی دست یافتن به‌چنین عشقی والا و معنوی - نه عشق صوری 
و از پی رنگك را - که رمز تکامل روحی آدمی در آن‌است - چونان عارفان 
صاحبدل رودشن ضمیر - در تمیذیب نفس و زدودن زنگارهای درونی و 
صفای قلب می‌شناسد: 


دل آئینه صورت غیب است و لیکن شرط است که براینه ز نگار نباشد ٩‏ 


و با توجه به‌اهمیت چنین عشقی است که عقیده دارد: 
هرکو شراب عشق نخوردست و درد درد 
آن است کز حیات جپاتش نصیب نیدات*۱ 
او عشقبازی را از نفس‌پرستی جدا می‌داند و حریم عشق معنوی را بسی 
بالاتر از آن می‌شناسد که به‌شمپوات و تمایلات نفسانی آلوده گردد: چنانکه 
گوید : 
سعدیا عشق نيامیزد وشپوت باهم پیش تسبیح‌ملايك نرود دیو رجیم ۱۱ 
بنایراین بهاعتقاد او حتی علمی که انسان را به‌قلم‌و . عشق‌حقیقی 
رهنمون نشود و به‌خدای نر‌ساند» چیزی جز گمراهی و جمالت نیست: 
سعدی بشوی‌لو حدل از نقش غیر او علمی که‌ره به حق ننمایدجمپالت‌است۱۲ 
از جمله سجایای اخلاقی سمدی که آن را در کمتر شاعر و نو یسنده‌ای 


می‌توان یافت. شپامت او در بیان حقایق و لحن عتاب آمیزش در پراپی 
حاکمان و قدر تمندان زمان و دنیاداران از خدا بی‌خیر و زاهد نماهای 
بی‌بصس است. هر چند که در میان آثار او - قصایدی که به‌سنت‌شاعران 
ستایشگر .سروده شده است - کم نیست» اما تفاوت این مدایح یا سای 
آثار مشابه» در این است که سعدی به‌رغم دیکر گویندگان مداح متملق. 
بجای چاپلوسی و غلو و مبالفه در اوصاف ممدوح. غالبا به‌عنوان ناصحی 
دلسوز و بیم دهنده. صاحبان زر و زور و تزویر را به‌بی‌ثباتی دنیا و 
زوال‌پذیری قدرتمپای مادی و سر‌نوشت شوم و فرجام بد ستمگران متوجه 
می‌ کند و با تازیانه هوشیاری بخش ملامت و نصیحت به‌تأدیب ممدوحان 
خویش می‌پردازد و به‌دینداری و خداپر‌ستی و عدالت و نیکو کاریدعو تشان 
می‌کند. لذا باید اذعان کرد که: 
نه هر‌کس حق تواند گفت گستاخ سخن ملکی است سمدی را مسلم ۱۳ 
ایمان مذ‌هبی و اعتقاد راسح سعدی به‌مبانی دینی از توحیدیه‌های 
غرای او واشماری که در بزر گداشت نبی. | کرم (ص) سروده است» به 
روشنی پیداست. او در عالم عشقنورزی به «عشق محمد وآل محمد»۱۴ 
پسئد ه می‌ کند و نیل به‌رستگاری و صتفا را در پیروی از طریق پیامبر 
اسلام (ص) می‌داند» چنانکه گوید: 
مپندار سمنی که راه صفا توان رفت جز از پی مصطنضی 
اما با وجود این ارادت عمیق. و تقیدی که به‌حمظط احکام دینی دارد» 
از ویژگیمبای اخلاقی او» دور بودنش از تعصب و تحجر فکری است. 
او با داشتن مشر بی وسیع و دلی آکنده از محبت به‌همنوع» خویش و بیگانه 
و دست دشمن را به‌ديدة رأفت و مب می‌نگرد و جز با ستم‌پیشگان و 


ریاکار انی که دین و مقدسات را دام تزویر و ملعبه مقاصد و منافع‌شخصی 


خود قرار می‌دهند. مخالف نیست. 

سمدی نسبت به‌خلق جپان که - همه یکسره ننپال خدایند - مشفق و 
مسیر‌بان است. او مبشر صلح و بشردوستی است. در چشم‌انداز جپان 
آر مانیش» بنی آدم اعضای يك پیکر و از يك گوهرند و چون انسان و 
آزادی در نظر وی اهمیت فراوان دارند» لذا غایت آرزویش تفاهم‌میان 
ملتپا و از بین رفتن خصومترا و کدورتنپا از جوامع انسانی است. او در 
این ارتباط با احساس مسئولیت و غمخواری نسبت‌به‌ناتوانان و بیچارگان» 


تاه : 2 ثِ 


تا 


خطاب په مصلحان و خیراندیشان» توصیه‌هائی این‌چنین دارد که: 
تو کز محنت دیگران بی غمی شایه که نامت نپند آدسی 
استادی سمدی در سخنوری و احاطه‌اش بر علوم مختلف که با تجر بیات 
و سیع و ارزنده هم اه می‌باشد » جامعیتی را بر‌ای او فراهم کرده است که 
لفز شپا و عیوب مختصرش را تحت‌الشماع قرار می‌دهد و هنر بیان و 
جاذبیت گفتارش آنچنان خواننده سخن سنج و صاحبدل آثار او را متاش 
می‌کند و به‌اعجاب وا می‌دارد که لب به‌تحسین اد می‌گشاید و همز بان با 
این شاعر توانا اعتر‌اف می‌کند که: 
سمدی اندازه نداردکه شیرین‌سخنی باغ طبعت‌همه‌مرغان شک گفتار ند 
تابه بستان ضمیرت‌گل معنی‌بشکفت بلبلان‌از توفر‌مانده‌چو بوتیمار ند۱۵ 
صرفنظر از مقام والای سمدی در هس شاعری و نویسندگی که «حد 
همین است سخندانی و زیبائی را» اندیشه‌های بلند و عواطلف لطیف و 
انسانی این متفکس بزرکث» آن اندازه در قلمرو زبان وادبیات‌فارسیوآثار 
شاعران و نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی بعد از او نفوذ کرده است‌که 
نام وی را در زمره درخشانترین چسه‌های جاودان ادبی جپان ثبت نموده 
و اينك پس از گذشت قرنمپا از روزگار این شخصیت ارجمند» سازمان 


تر بیتی» علمی و فر‌هنکی ملل متحد (یونسکو) را به‌این توصیه واداشته 


است که به‌پاس احترام از مقام بلند او و به مناسبت هشتصدمین سال 


تولدش کنگرهای در زادگاه وی ایران برپای گردد و مراسمی مشابه نیز 
در سای کشورهای عضو در بزر گداشت او - که در داقع تجلیل از دانش و 
فضیلت پشری است - بر‌گزار شود. 

اينك موجب خر‌سندی فراوان است که در شسشمین سال از انقلاب 
شکوهمند اسلامی ملت ارجمند ایران» و در فی‌خنده ایامی که به موهبت 
این انقلاب مقدس» در حیات معنوی ملت ماء افقمبائی تازه گشوده شده, 
و از خون هزاران شمپید فضیلت لاله‌زارانی در سراسس سرزمین این 
قمپرمانان دمیده است و فضائنی تازه برای شکوفائی و پالند گی درز مینه- 
های مختلف دانش و اذپ و هنس به‌وجود آمده است. و در این . خجسته 
زمانی که میبین اسلامی ما همراه با حماسه آفرینمپای خویش در جبمبه‌های 
نیرد نور علیه ظلمت به‌بازسازی فرهنگت اصیل گذشته و احیاء ارزشا 
و ماثر فاخر خود دست یازیده است و در راه بازگشت به‌خضویشتن و 


ر هسیردن به‌سوی روشنائیمپا و پاکیما برآن شده است که برای حیات 
اجتماعی و فیر‌هنگی آینده خود» برپایه معارف آسمانی اسلام طرحی. نو 
درافکند؛ شاهد آن خواهیم بود که از این شاعر و نویسنده شمپیر و توانای 
ایرانی که دست پرورده فر‌هنگت اسلامی است در سرزمین:دانش‌گستر و 
ادب‌پرور ایران تجلیلی شایسته به‌عمل می‌آید و کمیسیون ملی یو نسکو 
در ایران نیز بدین مباهی است که به‌پیروی از سیاست فی‌هنگی جمپوری 
اسلامی ایران که بزر گد!ه شت از دانشمندان راستین و کسانی را که از 
طریق نشی آثار و افکار علمی و هنری مقید به پشریت خدمت کردهاند. 
سنتی سنیثه وامری پسندیده می‌شمارد؛ 

و با توجه به‌همبستگی زبانی و دینی و تعلق خاطری که ملت‌شر 
ایران با شاعس و نویسنده و متفکر بزرگت خود سمدی شیرازی دارد, 
همچنین برامناس مصوبه و توصیه پیست و دومین اجلاسیه مجمع عمومی 
یونسکو» افتخار بر‌گزاری کنگرة بزر گداشت هشتصد‌مین سال تولد او را 
در آذر ماه سال جاری در زادگاهش شیراز پیدا سی‌کند و با اشتراك ‏ 
مساعی وزارت فر‌هنگت و آموزش عالی و دانشگاه شیراز - به‌عنوان 
میز بان - پذیرای گروهی از محققان عالیقدر ایرانی و غیر ایرانی‌خواهد 
بودکه باارائه و نشر آثار ارز نده خویش, علاوه بر‌مع‌فی بیشتر این‌چمه 
تابناك ادب فادسی به‌جوامع علمی- و ادبی جمپان» از این رهگذر به تفاهم و 
دوستی میان ملتپای عالم که از امداف اصلی سازمان بین‌المللی یو نسکو 
است کمك خواهند گرد. 


ما و 


چاپ کتاب حاضر که شامل متن فارسی و ترجمه انگلیسی بوستان 
سمد‌ی است از جمله اقداماتی است: که به‌مناست بر‌گزاری این کنگره از 
طرف کمسیون ملی‌یو نسکو در ایران انجام يافته و به‌دوستدار آن‌ادب‌فارسی 
تقد‌یم شده است. 

اما انگیزه انتخاب بوستان و چاپ و عرضة همزمان آن با کنگرهمزبور 
به‌و اسطه ویژ‌گیمبای خاص اخلاقی و انسانی است که این منظومه‌ارز نده 
را از دیگر آثار متعلق به‌شیخ اجل ممتاز و مستثنی می‌کند. 


جنبه‌های مشترك اخلاقی و معنوی موجود در بوستان که مورد احت‌ام 
و پذیرش همه فضیلت‌خواهان و بشر‌دوستان‌جمپان می‌باشد» آنچنان‌شایستگی 
و اعتباری را به‌اين کتاب مستطاب ارزانی داشته که جا دارد از آن به 
عنوان وسیله‌ای در جببت کست‌ش ارزشمپای انسانی و تفاهم میان ملل 
و مالأ برقراری صلح و دوستی میان افراد بش بسه‌بردازی شود. 
پوستان سعدی به‌منزله گلز اری معنوی و جمپان آرمانی آکنده از نیکی 
و صفاست که سراینده توانای آن با رهنمودهای اخلاقی و دینی ودستور.- 
العملمبای اموز نده‌ئی که در قالب داستانمپای دلکش و تمشیلمای‌حکمت‌آمیز 
بیان کرده‌است» خوانندگان حقیقت جوی خود را به‌جپان آدمیت که لاز مه 
رسیدن به‌آن» از محنت دیگران متألم شدن و بنی‌آدم را اعضای یکدیگ 
دانستن است؛ رهبری می کند. 5 
بنا بر‌این به‌جرات می‌توان بوستان را باداشتن‌چنین محتو و ویژگی- 
های معنوی از آن همه انساننپا و مورد احترام و پذیرش قاطبه ملتما 
دانست و نتیجتاً مطالعه آن را به‌همه جوامع پشس دوست توصیه کید. 
این کتاب تاکنون درایران و دیگر کشورها ‏ به کنات چاپ ومنتشر 
شده است و ادیبان و فرزانگان ایرانی و غیر ایرانی بر آن شرحبائی 
مختلف نگاشته‌اند و يا آن را به‌ز بانهای زنده جمپان ترجمه کرده‌اند. 
متن فارسی بوستان حاضی اخذ شده از نسخه مصحح فروغی است 
که خود از روی قدیمترین نسخه‌های موجود در عالم تدوین گردیده و 
اخیرأٌ توسط فاضل محترم آقای بپاء‌الدین خریشاهی مجددا تصحیح و 
تنقیح شده و از طرف سازمان انتشاراتی امیر‌کبیی در صورتی نفیس به 
ز یور طییع آراسته گردیده است. 
متن انگلیسی این مجموعه نیز ترجمه ایرانشناس ممروف آقای: «ج- 
ام و پکنز» استاد دانشگاه تور نتو کاناداست که به‌تصدیق صاحبنظ ان 
یکی از بپترین و کم نظیر ترین تر‌جمه‌هائی است که تاکنون در موردتر‌جمه 
بوستان سمدی بهز بانبای خارجی انجام يافته است. 


در این بر‌گردان» مترجم غیر از نسخه مصحح فروغی که مبنای‌اصلی 
کار او بوده, از ترجمه‌های آلمانی و ترکی بوستان اثر. کارل هانر‌یش 
گراف و سروری و نسخه خطی از. بوستان به‌ز بان هندی نیز استفاده 
کرده است. در مورد شماره‌گذاری ابیات در بخش فارسی کتاپ حاضس 


که بر اساس متن انگلیسی آن تنظیم شده است. یادآوری این نکته ضرور 
می‌نماید که به‌سبب استفاده متس میم از نسخ متمدد» توالی و ترتیب‌شماره 
ابیات انگلیسی و فارسی این مجموعه که کلاً مساوی است و در هر بعش 
جممعاً ۴۱۱۰ بیت می‌باشد» در بعضی بوارد با هم مختصر اختلافی‌پیدا کرده 
است که خوانندگان محترم می‌توانند این عدم ترتیپ را در متن فارسی 
با توجه به بخش زیر‌نویس صفحات» به‌سادگی منظم کنند. 


اد 


در پایان با سیاس از خد آوا ند منان ممپس بانی که : «طاعتش سوجب 


قر بت است و به‌شکر اندرش مزید نعمت» و با قدردانی از زحمات همه 
عزیزانی که به لطف و همت خود وسائل چاپ و نشر این محموعه را فر اهم 
گرده‌اند» بویژه" لازم است از آقای: «ج س ام ص‌ ویکنز» من چم انگلیسی 
بوستان که اجازه استتاده از تر جمه خو یش را بر‌ای این مجموعه, توسط 
سازمان تر بیتی» علمی و فر‌هنگی ملل متحد (یونسکو) و دانشگاه تور نتو 
کانادا به ما داده‌اند» همچنین از پر ادرمان ایر ح پار سی مد پر داخلی مجل4 
پیام یو نسکو که طر احی کتاپ حاضر را انجام داده است» سپاسکز اری نماید 
و موفقیت هم این عز یزان را از خداوند متعال آرزو کند. 


دکتر حسین رزمجو 
آذرماه ۱۳۶۳ 


یائو بت مشگه تار . 


چننکه خود در بخس غزلیات - بدین شينتگي شارت می کند: 
نه بیرون ز پادس مزل نیست شام و روم است و بصره و بفداد 

دست از دامنیم . دمی‌دارد خاژه شبراز و آب رکنآباد 
ر 4*: کلیات سعدی به تصحیح محمدعلی فروغی. . ص ۴۶۸ - چاپ امیر کبس 
۲ و ۳ و ۴- ما خذ پیشین صفحات ۶۳۷ و .۵٩۴‏ 
4۵ کلیات سعدی صفحه ۲ 
۳ تن کلیات دی چاپ فروغی - ص ۱۹۳. 
۳ کلیات سعدی .- مواعظ - صفحه ۷۸۷ 

و ۱۶ و ۱۱- کلیات سعدی - غزلیات - صفحات ۴۸۴ و ۴۵۳ 
ب ۱ و ۴۳۲ 
۳ کلبات - مداعظ - صفحه ۷۳۳ 
۴ سعدی اک عاشقی کنی و جوانی . عشق محمد سس است و آل محمد 
رل: کلیات - در ستایش حضرت رسول (ص) - صفحه ۷۱۴ 

کلبات سعدی - ص ۴۳۹۴ 


قهر ست مطالب 


در ستایش خداوند ۱ ۱ 

در نعت پیا مبر صلی انته علیه و آله ۳-۵ 
سب نظم کتاب ۵-۶ 
مدح ابوبکرین سعدین زنگی بف ۶ 
مدح سعدین ابی‌بکرین سعد ۸4 
باب اول ۰ در عدل و تدیرو ری ۱۱۵۳ 
باب دوم ۰ در احسان ۵۳-۷۸ 
باب سوم : در عشق ومستی وشور ۷۹-۹۶ 
باب چهارم : در تواضم ٩۷-۱‏ 
باب پنچم ۰ در رضا ۱۳۳-۳ 
باب ششم : درقناعت ۱۳۳-۱ 
باب هفتم ۰ در عالم ثربیت ۱۴۳-۴ 
باب هشتم ۰ درشکر بر عافیت ۱۶۵-۷۷ 
باب نهم ‏ : در توبه و راه صواب ‏ ۱۷۸۴ 


باب دهم ۰ درمناحات و ختم کتاب ۱۵۴-4 


پسم له اارحمن الرحیم 


بنام خداوند جال آفرین 
خداوند بخشندء دستگیر 
عزیزی که هر کز درش سر بتافت 
سر پادشاهان گردنفراز 
نه گردنکشان را بگیرد بفور 
وگر خشم گیرد زکردار" زشت 
اگر با پدر جنک جوید کسی 
وگر خویش راضی نباشد ز خویش 
وگر بر رفیقان نباشی شفیق 
وگر ترك خندم تکند لشکری 
ولیکن خداوند بالا و پست 
دو کوش یکی قطره از بحر علم 
آدیم زمین سفرهٌ عام اوست 
بری ذاتش از تهمت ضدٌ و جنس 
پرستار امرش همه چیز و کس 
چنان بهن خوان کرم گسترد 


حکیم سخن در زبانل آفرین! 
کریم خطا بخش پوزش پدیر 
بهر در که شد هیچ عزت نیافت 
بدرگاه او بر زبین نیاز 
نه عدرآوران را براند بجور 
چو باز آمدی ماجرا درنوشت 
پدر بیگمان خشم گیرد بسی" 
چو بیکانگانش براند ز پیش 
عزیزش ندارد خداوندگار 
بفرسشک بگریزد از تو رفیق 
شود شاه لشکر کش از وی بری 
بعصیان در رزقی بر کس نبست 
کنه پیند و پرده پوشد پحلم 
برین خوان یغما چه‌دشمن چه دوست 
که" از دست قهرش اسان یافتی؟ 
غنی ملکش از طاعت جن و انس 
بنی آدم و مرغ و مور و یکس 
که سیمرغ در قاف قسمت* خورد 


۱. در یکی از نسخه‌ها چنین است ۰ 
بنام خدابی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید 
۲. بکردار. ۴ گردن, ۵. کی. 


۶ روزگ. 


۳ این بیت و بیت بعد در بعضی از نسخه ها نیست . 


لطیف کرم کستر کارساز 
مرو را سد کبیریاومضی 
یکی را بسر برنهد تاج بخت 
کلاه سعادت یکی بر سرش 
گلستان کند آتشی بر خلیل 
گر آنست منشور احسان اوست 
پس پرده بیند عمل‌های بد 
بتهدید اگر ب رکشد تیغ حکم 
وگر در دهد یک صلای کرم 
بعدرگاه لطف و بزرکیش بر 
فروماندگان را برحمت قریب 
بر احوال نابوده علمش بصیر 
بقدرت نگهدار بالا و شیب 
نه مستغنی از طاعتش پشت کس 
ز مشرق بمفرب مه و آفتاب 
زبین از تب لره آسد ستوه 
دهد نطفه را صورتی جون پری 
نهد لعل و پیروزه در صلب سنکگ 
ز ابر انکند قطره‌ای" سوی یم 
از آن قطره لولوی لالا کند 
برو علم یکك ذره پوشیده نیست 
مهیا کن " روزی سار و مور 
بامرش وجود ار عدم نقش بست 
دگر ره بکتم عدم دربرد 
جهان متفق بسر الهیتش 


که دارای خلقست و دانای راز 
که ملکش قدیمست و ذاتش غنی 
یکی را بخالك اندر آرد ز تخت 
گلیم شتاوت یکی در برش 
گروهی بر آتش برد زآب نیل 
ور اینست توقیع فرسان اوست 
همو پرده پوشد بالای خود 
بمانند کروبیان صم نکم 
عزازیل گوید نصیبی برم 
بزرگان نهاده بسزرگی ر سر 
تضرع کنان را بدعوت مُجیب 


" پاسرار ناکنته لطفثي ۲ خبیسر 


عداوند دیوان؟ روز حسیب 
نه بر حرف او جای انگشت کس 
یکلک قضا در رصم نقشبند . 
روان کرد و بنهاد گیتی بر آب 
فرو کوفت بر دامنش میخ کووه 
که کردست بر آب صورتگری 
گل و * لعل در شاخ پیروزه رنکک 
ز صلب اوفتد نطفه‌ای در شکم 
وزین صورتی سرو بالا کند 
که پیدا و پنهان بنزدش یکیست 
اگر چند بیدست وپایند و زور 
که داند جزا و کردن ازنیست هست 
وز آنجا بصحرای بحشر برد 
فرو مانده از کنه ماهیتش 


۱. اين بیت در بعضی از نسخ نیست. ۰ ۲ باقوال ناگفته سمعش. ‏ ۳.دیوان و. ‏ ۴. نقطه‌ای. 


۵ .کند. ‏ . و در.  .‏ * دربعضی نسخ چاپی: گل لعلی-م. 


در ستابش حد او ند 


5 ۵ 


04 ی 
م5 


۵ بشر ساورای جلالش نیافت  .‏ بصر منتهای جمالش نیافت 
نه بر اوج ذاتش پرد سرغ وهم نه در ذیل وصفش رسد دست فهم 
درین ورطه کشتی فرو شد هزار که پیدا نشد تخته‌ای بر کنار 
چه شبها نشستم درین سیر گم که دهشت کرفت آستينم که قم 
محیطست علم ملک بر بسیط قیاس تو بر وی نگردد محیط 

۰ نه ادرال در کنه ذاتش رسید نه فکرت بغور صفاتش رسید 
توان در بلاغت بسحبان سید ند در که بیچون سبحان رسید 
که خاصان درین ره فرس رانده‌اند ‏ بلا آحصی از تک فرو مانده‌اند 
نه هر جای بر کب توان تاختن که جاها سپر باید انداختن 
وگر سالکی محرم راز گشت بیندند بر وی در بازگشت 

۵ کسی را درین بزم ساغر دهند که داروی بیهوشیش دردهند 
یکی باز" را دیده بردوختست یکی دیدها بازو پر سوختست 
کسی ره سوی گنج قارون نبرد وگر برد» وه باز بیرون برد 
بمردم درین موح دریای خون کزوکس نبردست" کشتی برون 
اگر طالب یکاین زین ط ی کنی ‏ نخست اسب باز آسدن پ یکنی" 

۰ تال در آیینة دل کنی صفایسی بصدریسچ حاصل کنی 
مگر بوبی ار عثق مستت کند طلسکار عهد الستت کند 
بپای طلب" و بدانجا بری " وز آنجا سال محبت پری 
بدرد یقین پبردهای خیال نماند سراپرده ۷ حلال 
دگر م رکب عقل" را پویه نیست عنانش بکیرد تحی رکه بیست؟ 

۵ درین بهز حز سرد راعی نرفت کم آن شد که دنبال داغی نرفت 
کسان ی کزین راه برگشته‌اند برفتند بسیار و سرگشتهاند 
خلاف پیب رکسی وه گزید که هرگز بمنزل نخواهد رسید 
بپندار بعمدی که راه صفا. ‏ توان رفت جز بر پی مصطفی 

ستایش پیغمبر صلی‌الته علیه و آله 
کریم السجایا جمیل الشّیم نبی‌البرایا شفیم الأمسم 
۵ ۱. راز. ‏ ۲.نیاورد. ۳. این بیت دربیشتر نسخه‌ها نیست. ۴.وهم.  .‏ ۵. ایست. 


لر سا 
رو ۳ 
ره 0 


اسام سل پیشوای سبیل 
شفیع الوری خواجة بعث و نشر 
کلیمی که چرخ فلک طور اوست 
شفیع مطاع نس ی کسریم 
یتیمی که نا کرده " قرآن درست 
چو عزمش برآهیخت شمشیر بیم 
چو صیتش در افواه دنیا فتاد 
به لاقامت لات بشکست خُرد 
نه از لات و عزی برآورد گرد 
شبی برنشست از فلک برگذشت 
چنان گرم در تیه قربت براند 
بدو گفت سالار بیت‌الحرام 
چو در دوستی مخلصم یافتی 
بگفتا فراتر مجالم نماند 
گر یکسر موی برتسر پرم 
نماند بعصیان کسی در گرو 
چه نعت پسندیده گویم ترا 
درود ملک بر روان تو باد 
نخستین ابوبکر پیر مرید 
خردمند عشمان شب زنده‌دار 
خدایا بحق بنی فاطمه 
اکر دعوتم رد کنسی ور قبول 
چه کم کردد ای صدر فرخندهبی 
که باشند مشتی گدایان خیل 
خدایت نا گفت و تبجیل کرد 
بلند آسمان پیش قدرت خجل 


۲ این بیت در بعضی از نسخه‌ها لیسست , 


این خدا مهبط جبرئیل 
اسام الهدی صدر دیوان حشر 
همه نورها پرتو نور اوست 
بمعجز بیان قمر زد دو نسم 
تزدزل در ایوان کسری فتاد 
باعراز دین آب عرّی برد 
که تورية و انجیل منسوخ کرد" 
بتمکین و جاه از ملک درگذشت 


که بر بیدره جبریل اژو بازباند 


" که ای حایل وحی بترتر خرام 


عنانم ز صحبت چرا تانتی 
بماندم که نیروی بالم نماند 
فروغ نجلی سورد پرم 
که دارد چنین سیدی پیشرو 
علی‌ک‌السلام ای نبی الورا 
بر اصحاب و بر پیروان تو باد 
عمر پنجه بر پیچ ۲ دیو مرید 
چهارم علی شاه دلدل‌سوار 
که بر قولم ایمان کنم خاتمه 
من و دست و دامان آل رسول 
ر قدر رفیعت بدرناه می 
بمهمان دارالسلامت طفیل 
زمین بوس قدر تو جبریل کرد 
تو مخلوق و آدم هنوز آب وگل 
دگر هرچه موجود شد فرع نست 


۳ پنج . 


در نعت پیا مبر (ص) 


چه وصفت کند سعدی ناتمام 


که والاتری زآنچه من گویمت 
ثنای تو طه و یس بسست 
۷ علی ک الصلوة ای نبی‌الشلام 


در اقتصای عالم " بگشتم پسی 
تمتم بهر گوشه‌ای یسافنتشم 
چو پا کان شیراز خاکی نهاد 
تولای مردان این پالك بسوم 
دریسغ آسدم زآنهمه بوستان 
بدل گفتم از مسصر قند آورند 
مرا گر تهی بود از آن قند دست 
نه قندی که مردم بصورت خورند 
چو این کاخ دولت بپرداختم 
یکی باب عدلست و تدبیر و رای 
دوم باب احسان نهادم اساس 


صوم باب عشقیت و مستی و شور . 


چهارم توامم» رضا پنجمین 
بهشتم در از عالم تربی: 
نهم باب توبه است و راه صواب 
بروز همانیون و سال سعید 
ر ششصد فزون بود پنجاه و پنج 
بمانست باداینی گوهرم 
که در بحر لو لو صدف نیز همست 
الا ای خردمند پاکیزه عوی 
تباگر حهریرست وگر پرنیان 


۲ گیتی. ‏ ,بر" 


۴ محسن . 


بسر بردم ایام با هر کسی 
رهر خرمنی خوشه‌ای یافتم 
ندیدم که رحمت برین خالك باد 
بر انگیختم خاطر ازشام و روم 
تهیدست رفتن سوی" دوستان 
بر دوستان ارسمغانی برند 
سخنهای شیرین تر از قند هست 
که ارباب معنی بکاغذ برند 
برو ده در از تربیت ساخشیم 
نگهبانی خلق و ترس خدای 
که منعم" کند فضل حق را سپاس 
نه عشقی که بندند بر خود بزور 
شم ذ کر مرد قناعت گزین 
بهشتم در از شکر بر عافیت 
دهم درمناجات و تم کتاب 
بتاریسخ فرخ میان دو.عید 
که پر دُرشد این ناسبردارگنچ 
هنوز از خجالت بزانو سرمه 
درخت بللست درباغ و پست 
خردمند شنیده‌ام عیبجوی 
بناچار حشوش بود درمیان 


: ۵ این بیت و بیت بعد در بعضی از نسخه‌ها 


۱, حشوم. ۲ بنازد.  .‏ ۳. برنا, 


توگر پرنیانی نیابی مجوش 
ننارم بسرمای4 فضصل خویسش 


تو نیز ار بدی بینیم در سخن 
چو بیتی پسند آیسدت از مزاز 
همانا که درفارس انشاء مسن 
چو بانگ دهل هولم از دور بود 
گل آورد سعدی سوی بوستان 


مدح ابویکرین سعدین زنگی 


مرا طبع ازين نوع خواهان نبود 
ولی نظم کردم بنام فلان 
که سعدی که گوی بلاغت ربود 
سزد گر بدورش بنازم چنان 
جهانبان دیین پرور دادگسر 
سر سر فرازان و تاج همان 
گر از فتنه آید کسی در پناه 
ندیدم چنین گنج و سلک.و سریر 
نیاسد برش دردن ال آضمی 
طلب‌کار خیرست اسیدوار 
کله‌گوشه بر آسمان برین 
گدا گر تواضم کند خوی اوشت 
اگر زیر دستی بیفتد چسه خساسته 
نه ذ کر جنمیلش نهان میرود 


چنوئی خردمند فرخ نوژاد. 


۴ دردناك از. 


کرم کار فربا و حشوش " بپوش 
بسدریوژه آورده‌ام دست پیش 
بدان را بنیکان ببخشد کریسم 
بخلق جهان آفرین کار کن 
بمردی که دست از تعنت بدار 
چو مشکست بی‌قیت اندر ختن 
بغیبت درم» عیب مستور بود 
بشوخی و فلفل بهندوستان 
چو بازش کنی استخوانی دروست 


سر مدحت پادشاهان نبود 
سکر بازگویند صاحبدلان 
در ایام بویکربن سعد ببود 
که سید بدوران نوشن روان 
نياند چو بویکر بعد ازعمر 
بسدوران عدلش بناز ای" جهان 
ندارد مزین کشور آراسگاه 
حوالیه سن کل نج عمیق 
که وقفست بر طفل و درویش" و پیر 
که ننهاد بر خاطرش مرهمی 
خدایا اسیدی که دارد بر آر 
هنوز از تسواضم سرش بر زسین 
ز گردنفرازان تواضم نکوست 
زبر دست افتاده سرد خنداست 
که صیت کرم در جهان یرود 
ندارد جهان تا جهانست یاد ‏ 


۵. رواست . 


مدح ابویکر سعد پن زنگی 


کس این رسم و ترتیب و ان ندید / 


از آن پیش حق پایکاهش فویست 
چنان سایه کسترده بر عالمی 
همه وقت مردم زجور زسان 
در ایام عدل توای شهری‌ار 
بعهد تسو می‌بینم آرام خلق 
هم از بخت فرخنله فرجام تست 
که تا بر فلک باه و خورشید هست 
ملوك ار نک و تامی اندوختند 
تو در سیرت پادشاهی خویش 
سکندر بدیوار روییین و مشک 
تراسد یأجوج کفر از زرست 
زبان آوری کاندرین اسن و داد 
زهی بحر بخشایش و کان جود 
برون بینم اوصاف شاه از حعساب 
گر آنجمله را سعدی انشا کند 
فرو ماندم ازشکر چندین کرم 
حهانت بسکام و فلک یار باد 
بلند اعترت عالم افروته 
غم ازگردش رورگارت مباد 
که بر خاطر پادشاهان غمی 
دل و کشورت جمع ومعمورباد 
تنت باد پیوسته چون دین درست 
درونت بتایید حق شاد باد 
جهان آفرین بر تو رحمت کناد 
همینت بس ا زکردگارمجید 


۱ سنکین. ۲ دلت باد پیوسته چون تن درست 


که نالد.زبیداد سر پنجه‌ای 
فریدون با آن شکوه این ندید 
که دست ضعیفان بجاهش قویست 
که زالی نیندیشد از رسمی 
بنالند و ازگردش آسمان 
نسدارد شکایت کس از رورگار 
پس از تو ندانم سر انجام خلق 
که تاریخ سعدی در ایام تست 
درین دفترت ذ کر ماوید هست 
ز پیشینگان سرت آسوختند 
سبق بردی از پادشاهان پیش 
بکرد از جهان راء یاجوج تنک 
نه رویین ‏ چو دیوار اسکندرست 
سپاست نگوید زبانش مباد 
که مستظهرند از وحمودت وحود 
نکنجد درین تنگ میدان کتاب 
مگر دفتری دینگر اسلا کند 
همان به که دست دعساکسترم 
جهان آفرینت نکهدار باد 
زوال اختر دشمنت سوغتعه 
وز انديشه بر دل غبارت سباد 
پریشان کند خاطر عالمی 
ز مُلکت پرا کندگی دور باد 
بداندیش را دل چو تدبیر سست؟ 
دل و دین و اقلیمت آباد باد 
دکر هر چه کویم فمانست وبا 
که توفیق خیرت بود بر مزید 


بداندیش پیوسته تدییرست . 


گر ازسعد زنگی مثل ماند یاد 


که چون تو خاف نامسبردار کرد 
که جانش براوجست وجسمش بخالك 
بفضلت که باران رحمت ببار 
فلک یاورسعد بویکر باد" 


مدح سعد‌ین ابی بکرین سبعل 


جوان جوانبخت روشن ضمیر 
بدانش بزرگ و بهمت بلند 
زهی دولت سادر رورگار 
بدست کرم آپ درا برد 
زهی چشم دولت بروی تو باز 
صدف را که بینی زدردانه سر 
توآن درسکنون یک دانه‌ای 
نگه‌دار یارب بچشم؟ خودش 
خدایا در آفاق تامی کنش 
مقیمش در انصاف و تقوی بدار 
عم ار دشمن ناپسندش" مباد 
بهشتی درخت آورد چون تو بار 
از آن خاندان خیر بیگانه دان 
زهی دین‌ودانش» زهی عدل وداد 
نگنجند کربهای حقی در قیاس 
خدایا تو این شاه درویشدوست 
بسی بر سر خلق پاینده‌دار 


برومند دارش درخت اسید 


بدولت جوان و بتدبیر پیر 
ببازو دلیر و بدل هوشمند 
که رودی چنین پرورد درکنار 
بسرفعت محل ثرا برد 
سر شهریاران گنرد نفراز 

ردارد که کدانه در 
که پیرایه4 سلطنت خانه‌ای 
بپرهیز از آسیب چشم بدش 
بتوفیقی طاعت گرامی کنش 
مرادش بدنیا و عقبی بسر ار 
وز انديشه بر دل گزندشی " مباد 
پسر نامجوی و پبدرنامدار 
که باشند بدخواه این خاندان 
زهی ملک و دولت که پاینده باد 
چه خدمت گزارد زبان سپاس 
که آسایش خلق در ظل اوست 
بتوفیق طاعت دلش زنهه دار 


سرش سبز و رویش برحمت سفید 


۱ اصل از آن فرع . . در بعضی ار نسخ این بیت نیز هست ۰ 
اتایک بهمد شه ی‌کسخت 


خد او ند ناج و عداوند نخت 


۳ در نسخه‌های قدیم «بچشم» نوشته شده اگرچه معنی آن آشکار نیست نسخه‌های تازه‌تر «بلطف» و «بفضل» 


نوشته اند . ۴ اپسندت. .  .‏ ۵. زدوران گیتی.  .‏ ع. گزندت. 


براه تکلف مرو سعد با 
تو منزل شناسی و شه راهرو 
چه حاحت که نه کرسی آسمان 
مکوپای عزت بر افلاك نه 
بطاعت بنه چهره بر آستالار 
اگر بنده‌ای سر برین درینه 
بدرگاه فرمانده ذوالجلال 
چوطاعت کنیلبس شاهی مپوش 
که پروردگارا" توانگر تویی 
نه کشور خدایم نه فرماندهم 
نو برخیز و نیکی دهم دسترس 
دعاکن بشب چونگدایان بسوز 
کمر بسته گردنکشان بر د رت 
زهی بندگان را خسداونسدگار 
حکایت کنند از بزرگان دین 
که صاحبدلی بر پلنگی نشست 
یکی گفتش ای مرد راه عدای 
چه کردی که درنده رام تو شد 
بگفت ار پلنگم زبونست و مار 
آتو هم گردن از حکم داور مپیچ 
چوحاکم بفرمان داور بود 
۵ محالست چون دوست دارد ترا 


اگر صدق داری بیسارو بیا 
تو حقگوی و خسرو حقایق شنو 
نهی" زیر پای قزل ارسلان 
بگو روی اخلاص بر خاك نه 
کد اینست سر جادة/ راست‌ان 


کلاه خداوندی ارس بنه 
چو درویش پیش توانگر بنال 
چو درویش مخلص برآور خروش 
توانا و درویش پرور تویی 
یکی ارگدایان این درگهم" 
وگرنه چه خیر آید ازمن به کس؟ 
اگر میکنی پادشاهی بروز 
توب آستان عبادت سرت 
خداوند را بنده حقگزار 
حقیقت شناسان عین الیقین 
همی راند رهوارو ماری بدست 
بدین ره که رفتی مرا ره نمای 
نکن سعادت بسام توشد 
وگر پیل و ک رکس» شگفتی‌مدار" 
که گردن نپیچد ز حکم نو هیچ 
خدایش نکهبان و پاور بود 
که در دست دشمن گذارد توا 


۱. نهد . ۲ پروردگار. .. ۳. دربعضی ازنسخ پس ازاين بیت: 


چه بریزد از دست کردارمن؟ 
۴ در بعضی از نسخ پس ازاين بیت : 
خدایا تو بر کار خیرم بدار 
۵. دریکی از نسخ بجای پنج بیت پیش این سه بیت است: 
یکی دیدم از عرص زنکبار 
چنان هول از آن حال بر من نشست 
تبسم کنان دست بر لب گرفت 


مگر دست لطفت, شود بار من 
وگرنه نياید زمن هیچ کار 
که پیش آمدم بر پلنگی سوار 


که ترسیدنم پای رفتن بیست 
که سعدی بدار آنچه دیدی شگفت 


ره اینست روی از طریقت متاب بنه گام و کاسی که داری بیاب 


۳۳۵ 


۱ خواهی. 


۷ بترسد , 


پاب اول . 


در عدل و تدبیر و رای 


شنیدم که در وقت نزع روان 
نیاساید اندر دیار تو کس 
نیاید بنزدیک دانا پسند 
برو پاس درویش محتاج دار 
رعیت چو بیخند و سلطان درخت 
مکن تاتوانی دل خلق ریش 
اگسر حاده‌ای باسدت مستقیم 
طبیعت شود-یرد را بضردی 
کرین هر دو در پادشه ای 


وگر درسرشت وی این خوی نیست 
اگر پای بندی رضا پیش گیر 


دگ رکشور آباد بیند بخواب 
خرابی و بدنامی آید ز جور 
۲ شاید پنه (- پناه) باشد. 


۸ بزرگان رسند . 


۳ رایک. 


بهرسز چنین گفت نسوشیروان 
نه دریند اسايش خویش باش 
چو آسایش خویش جویی! و بس 
شبان خفته و گرگ در گوسفند 
که شاه از رعیت بود تاحدار 
درخت ای پسر باشد از بیخ مخت 
وگر میکنی میکنی بیخ خویش 
ره پارسایال امیدست و بیم 
بانید یکی و بیم بدی 
در اقليم و ملکش بنه" یافتی 
بساسیط بخشایش کردگار 
که ترس د که در ملکش آید گزند 
درآن کشور آسودگی بوی" نیست 
وگر یکسواری" سر* خویش گیر 
که دلتنگ بینی رعیت ز شاه 
از آنکو نترسد" ز داور بتنرس 
که دارد دل اهل کشور خراب 
رسد پیشبین* این سخن را بغور 


۴ سواره, ۵. ره. 


رعیت نشاید بسداد کشت 
مراعات دهقان کن از بهر خویش 
مروت نباشد بدی بساکسی 
شنیدم که خسرو بشیرویه گفت 
بر آن باش تا هرچه نیت کنی 
الا تا نبیچی سر از عدل"و رای 
گریسزد رعیت ز بیسدادگر 
بسی برنیاید که بنیاد خود 
خرابی کند سرد" شمشیر زن 
چراغی که بیوه زنی برفروخت 
از آن بهره‌ورتر در آفاق کیست!؟ 
چو نوبت رسد رین جهان غربتش 
بد و نیک مردم چو می بگدرند 


اد بر 


خدا ترس را بر رعیت کمار 
بداندیش تست آن و خونخوار خلق 
ریاست بدست کسانی خطاست 
نکوکار پرور نبیند بدی 
مکافات مسوذی بمالش مکن 
مکن صبر بر عاسل ظلم دوست 
سر گرگ باید هم اول برید 


2۴ >زد 


چه خوش گفت بازارگانی اسیر 
چو مردانگی آید از رهزنان 
شهنشه که بازارگان را بخست 
کی آنجا دگر هوشمندان روند 


پیچ ای پسرگردن از حکم . ۲ برنياید, 


۷ امن . 


که مرسلطتت را پناهند و پشت 
که مزدور خوشدل کند کار بیش 
کزو نیکویی دیده باشی بسی 
در آندم که چشمش زدیدن بخفت 
نظر در صلاح رعیت کی 
که مردم ز دستت نپیچند پای 
کند نام زشتش بگیتی سمر 
بکند آنکه بهاد بیاد بد 
نه چندانکه دود دل طفل و زن 
بسی دیده باشی که شهری بسوخت 
که در ملکرانی باصاف زیست 


ترحیم فرستند بر تربتش 


که نفع تو جوید در آزار خلق 
که از دستشان دستها بر خداست 


چو بد پروری خصم خون" خودی 
که" از فربهی بایدش کند بوست 


چو گردش گرفتند دزدان بتیر 
چه مردان لشکر چه خیل زنان 
در خیر" بر شهر و لشکر ببست 
چو آوازٌ رسم بد بشنوند 


۵ جالن. 


تکو بایدت نام و نیکی" قبول 
بزرگان مسافر بجان پرورند 
تبه گردد آن مملکت عن‌قریب 
غریب آشنا باش و سیاح دوست 


نکو دار ضیف و مسافر عزیسز 
ز بیگانه پرهیز کردن نکوست 


نکو دار ببازارگان و رسول" 
که نام تکوبی بعالم برند 
کزو خاطر آزرده آید ریب 
که سیاح جلآب نام نکوست 
وز آسیشان بر حذر باش نیز 
که‌دشمن توان‌بود درزی دوست 


بر زر با ۱ 
غریبی که پر فتنه بباشد سرش .. . میازارو بیرون کین از کشورش 
تو گر خشم بر وی نگیری" رواست که خود خوی بد دشمنش در قفاست 
وگر پارسی باشدش زاد و"بوم 
هم آنجا امانش مده تا بچاشت نشاید بلا بر دگر کس کماشت 

۳ که گویند برگشته باد آن زمیسن کرو مردم آیند بسرون چنین 

+ زد با 


بصنعاش مفرست و سقلاب و روم 


تدیمان خود را بیفزای قدر 
چو خدمتگزاریت گردد کهن 
گر را هزم دست خددمت ست 
شنیدم که شاپور دم در کشید 
چو شد حالش از بینوایی تباه 
چو بذل ت وکردم جوانی خویش 


که هرگز نیاید ز پرورده غدر 
حق سالیاتش فراش مکن 
ترا بر کرم همچنان دست هست 
چو خسرو برسمش قلم در کشید 
نبشت این حکایت بنزدیک شاه 
بهسکام پیری مرانم ز پیش 


2 26 5 


عمل گر دهی مرد منعم شناس ‏ 


چو مفلس فرو برد گردن بدوش 
چومشرف‌دودست‌ارامانت بداشت 
ورو نیز درساخت با خاطرش 
دا ترس باید امانتگزار 
این باید از داور اندیشناله 


که مفلس ندارد زسلطان هراس 
ازو برنياید دگر جز خروش 
باید برو ناظری برگماشت 
ز مشرف عمل برکن و ناظرش 
امین کز تو ترسد امینش مدار 
نه از رفع دیوان و زجر و هلااك 


٩‏ نیکو. ۲ نکودار بازارگان و سول 
* زاد بوم (بدون واو) درست است. رجوع کنید به کتب لفت -م. 


که است برآید بصدر قبول ۳ نرانی. 


۴. بر سره 


بیفشان و بشمار و فارغ " نشین 
دو همجنس دیرینه را " همقلم 
چه دانی که همدست گردندو یار؟ 


چو دزدان ز هم بالك دارند و بیم 


تباید فرستاد یکجا بهم 
یکی دزد باشد یکی پرده‌دار 
رود در میان کاروانی مسلییسم 


2 ۲ 


یکی را که معزول کردی ز جاه 
بسرآوردن کام ابیدوار 
نویسه را گر ستون عمسل 
یفرمانبران بر» شه دادگر 
" گهش میزند تا شود دردناله 
چو نرمی کنی خصم گردد دلیر 
درشتی و نرمی بهم دره بهست 
جوانمرد و خوشخوی و بخشنده باش 
نيامد کس اندر جهان کو بماند 
نمرد آنکه ماند پس از وی بجای 
هر آنکو نماند از پسش ۳ یادگار 
وگر رفت و آثار خیرش نماند 


چو چندی برآید ببخشش گناه 
به از قید بندی شکستن هزار 
بیفتسد برد طناب اسل 
پدروار خشم آورد بسر پسر 
گهی میکند آبش از دیده پا 
وگر خشم گیری شوند از تو سیر 
چو رگزن که جراخ و مرهم نهست 
چو حق بر تو پاشد تو بر خلق" پاش 
بکر آن کزو نام نیکو بماند 
پل و خانی و ان و مهمانسرای 
درخت وجودش نیاورد بار 
نشاید پس مرکش الحمد خواند 


دب بو 
مکن نام نیک بزرگان نهان 
که دیدی پس از عهد شاهان پیش 
هفین کام و ناز و طرب داشتند بآخر برفتند و بگذاشتند 
یکی نام نیکو برد از جهان یکی سم بد اند ازو جاودان 
۱ بر و 
بسمع رضا مشنو ایذای کس وگر گفته آید بغورش برس 
گنهکار را عذر نسیان بنه چو زنهار خواهند زنهار ده 
۵ گر آیدگنهکاری اندر پناه نه شرطست کشتن باول گناه 
چو باری بگفتند و نشنید پند بده گوشمالش بزندان و بند 


چو خواه یکه نامت بود حاودان؟ 
همین نقش برخوان پس از عهد خویش 


۴ نماند ز پس . 


۲ دیرینة . ۳. بنده , ۵. در جهان. 


۱ درعت . 


۵ ان بیت در بعضی از نسخه‌ها نیست. 


وگر پند و بندش نیابد بکار 
که هل ت لعل بد عشان‌شک؟ .۳ 


حکایت 


عرب دیده و ترك و تاجیک و روم 
جهان گشته و دانش اندوخته 


بهیکل قوی چون تناور درخت 
دو صد رقعه بالای هم دوخته 
بشهری در آسد ز دربا کار 
که طبعی ۲ نکونامی اندیش داشت 
بشستند خضدمتگزاران شاه 
نرفتم درین. مملکت منزلی 
ندیدم کسی سرگران از سراب 
سخن گفت و دامان گوهر فشاند 
پسند آمسدش حسن گفتار سرد 
ررش داد وگوهر بشکر قدوم 
بگفت آنچه پرسیدش از سرگنشت 


۲طع. ۳.ستایش. 
شهنشاه گفت از کجا آسدی۹ 
چه دیدی درین کشورا زخوب‌وزشت؟ 
بگفت ای خداوند روی زمین 


۶ بلفظی» بلطفی . 


درختی! خبیشست بیخش برآر 
تأمل کنش در عقوبت بسی 
شکسته نشاید دگر بان پسست 


سفر کرده هامون و دربا بسی 
ز هر جنس در نفس پاکش علوم 
سفر کرده و صحبت آمسوخشه 
ولیکن فرو سانده بی‌برگ سخت 
ز حراق و او در میانل سوخته 
بزرگی در آن ناحیت شهریار 
سر عجز در بای درویش داشت 
سر و تن بحمامش ازگرد راء 
نمایش" کنان دست بر بر نهاد 
که بختت جوان باد و دولت رهی؟ 
کز آسیب آزرده ددم دلی 
مسگر هم خرابات دیدم خراب" 
که راضی نگردد بآزا رکس ‏ 
بنطقی" که شه آستین بر فشانسد 
بنزد خودش خواند و | کرام کرد 
بپرسیدش ارگوهر و زاد و" بوم 
بقربت ز دیگ رکسان برگذشت 


۴ بعد آزین بیت در نسخه‌های متاغر این سه بیت الحاق شنه: 


چه بودت که نزدیک سا آسدی ٩‏ 
بگو .ای نکونام نیکوسرشت 
خدایت معین باد و دولت قرین 


* چنانکه گفته شد ؛ این کلمه بدون واو 


تسیر کر وت 
0 


کت 


ب 


ه«۳« 


۳۵۰ 


ملک با دل خسویش باگفت وگو 
ولیکن بتدریج تسا انجسن 
بعمقلش بباید نخست آزسود 
برد بر دل از جسور شم بسارها 
چو قاضی بفکرت نویسد سجل 
نظر کن چوسوفار داری بشست 
چو یوسف کسی در صلاح و تمیز 
بسایام تسابرنیاید بسی 
ز هر نوع " اخعلاق ا و کشف کرد 
نکو سیرتش دید و روشن قیاس 
برای از بزرگان یهش* دید و بیش 
چنان حکمت و معرفت کار بست 
در آورد ساسکسي بسزیسر ملسم 
زبان همه حرفگیران ببست 
حسودی که یکجو خیانت ندید 
ز روشن دلش ملک پرتوگرفت 
ندید آن خردسند را رخنه‌ای 
امین و بداندیش طشتند و سور 
ملک را دو خورشید طلعت غلام 
دو پا کیزه پیکر چو حور و پری 
دو صورت که گفتی یکی نیست بیش 
سخنهای دانسای شیرین سُن 
چو دیدند کاوصاف و خلقش نکوست 
درو هم ثر کرد سیسل : بشر 


5 در بعضی از نسخ بجای اين ببت: 


۲ این بیت دربعضی از نسخ پیست . 


در اندیشه با عود. ملک رای" زد 


۳. ده» سی » چل . 


که دست وزارت سبارد ب‌دوا! 
بسمتی نخندند بر رای مسن 
بقدر هر پایگاهش فزود 
که ناآزسوده کند کارها 
نگردد زدستاربندان خحجل۲ 
نه آنگه که پرتاب کردی ز دست 
بیک" سال بای د کهگردد عزیز 
خردمند و پا کیزه دین بود سرد 
سخن سنج و مقدارمردم شناس 
نشاندش رپر دست دستور خويش 


. که از اسر و نهیش درونی لحْست 


کزو بر وجودی نیاسد السم 
که حرفی بدش برنیامد زدست 

بکارش نیاسد چوگندم طپید . 
وزی رکهن را غم نو گرفت 
که دروی تواند زدن طعنه‌ای 
نشاید درو رخنه کردن بزور 
بسر ب رکمر بسته بودی بدام 
چو خورشید و ماه ازسدیگر بري 
نموده در آیینه همتای خویش 
گرفت اندر آن هر دو شمشادبن 
بطبعش هوا واه گشتند و دوست 
نه میلی چو کوتحاه بینان پشر 


. که دستور ملک اینچنین را سزد 


۴ نوعی. ۵. بهش . 


از آسایش آنکه خبر داشتی 
وزیر اندرین شمهای راه بسبرد 
که این را ندانم چه خوانند و کیست 
سف رکردگان لاابالی زینبد 
شنیدم که با بندگانش سرست 
نشاید چنین خیره روی نباه 
مسگر نعمت شه فراتش کم 
بپندار نصوان سخن گفت زود 
ز فرسانبرانم کسی گوش داشت 
من این گفتم ا کنون ملک راست رای 
به ناخوبتر صورتی شرح. داد 
بداندیش بر رده چون دست یافت 
بخرده تسوان آتش افروختن 
ملک را چنان گرم کرد این خبر 
غضب دست در خون درویش داشت 
که پرورده کشتن نه مردی بود 
میازار پپرورده خویشتین 
ازو تا هنرها یقینت نشد. 
کنون تا بقینت نگردد ناه 
بلک در دل این* راز پوشیده داشت 
دلست ای خردیند زندان راز 
نظر کرد پوشیده در کار مرد 


که در روی ایشان نظر داشتی! 
بخبث این حکایت بر شاه برد 
نخواهد بسامان درین ملک زیست 
کبه پروردة, ملک و دولت نیند 
خیانت پسندست و شهوت پرست 
که بدنامی آرد در ایوان شاه 
که بینم تباهی و هایش کنم 
نگفتم تبرا تا یقینم نبسود 
که آغوش را اندر" آغوش داشت 
چو من" آزسودم تو نیز آزسای 
که بد سرد را نیکك روزی" مباد 
درون بزرگان بآتش بتافت 
پس آنکبه درخت کهن* سوختن 
که جوشش بر آمد چو یر جل بس 
ولیکن سکون دست در پیش داشت 
ستم در پبي داد سردی بود 
چو تیر" تو دارد بتیرش مسزن 
چو خواهی بپیداد خون خبوردنش 
در ایوان شاهی افرینت نسد 
بگفتار دشمن گزندش . مخواه 
که قول حکیمان نیوشیده داشت 
چو گفتی نیاید بزنجیر باز 
خلل دید در رای هشیار مرد 


۱ در بعضی از نسخه‌ها این دو پیت نیز هبت ۰ 
چو خواهی که قدرت بماند بلند 
وگر خود نبافند غرض در میان 


دل ای خواحه در ساده رویان مبند 
حذر کن که دارد بهییت زیان 


۵. گشن . 


۲ که آغوش روسی دز ۳. چنانک. ۴. روز نیکی . 
۶ اين سخن/که خونش برآمد چو مرجان بتن. ۷. کمان. 


۸ در بعصی از نسخ این عبارت تحریف شده و مینماید چنین بوده: ملک را درین . 


۸۵ 


۹۰ 


۱ 
/ 

۱ ۱ لبها. 
1 


۷ ۳ 


که ناگه نظر زی یکی بنده کرد 
دو کس را که با هم بود جان و هوش 
چنو دیده بدیدار کردی دلیر 
ملک ا گمان بدی راست شد 
هم از حسن تدبیرو رای تمام 
ترا من خردمند پنداشتم 
گمان بردست زیرك و هوشمند 
چنین مسرتغع پایه جای تو نیست 
که چون" بد گهر پرورم لاجسرم 
برآورد سرمسرد بسیار دان 
مرا چون بود دامن از جرم پالد 
بخاطر درم هنرگز اين ظن نرفت 
شهنشاهگفت آنچه گفتم برت 
چنین گفت بامن وزیسر کهن 
تبسم کنان دست بر لب گرفت 
حسودی که بیند بجای خودم 
من آن ساعت! انکاشتم دینش 
چو سلطان فضیلت نهد برویم 
مرا تاقیایت نگیرد بدوست 
برینت بکویم حسبدیشی درست 
ندانم کجادیده‌ام در کتاب 
ببالا صنوبر بدیتل چو ور 
فرا رفت و گفت ای عجب این تویی 
تو کاین روی داری بحسن قمر 
چرا نقشندت در ایوان شاه 


۳ آب 


۲ نکشتی. 


آنگاه, ۸ نداند. 


۴ باسرار. 


پریچهره در زیر لب خنده کرد 
حکایت کنانند و ايشان ! خموش 
نگردی" چو مستسقی از دجله "سیر 
ز سودا برو هه عشمگین خسواست شد 
باهستگی کفتش ای : نیکنام 
بر اسرار" ملسکت امین داشتم 
ندانستمت خیره و ناپسند 
گناه از من آىد خطای تو نیست 
میانت ووا داردم در ۴ حنرم 
چنین گفت با خسرو کاردان 
نباشد ز خبث بد اندیش باه 


" ندانم که‌گفت آنچة بر من نرفت 


بگویند خصمان بروی اندرت 
تو نیز آنچه دانی بگوی و بکن 
کزو هر چه آید نیاید شگفت 
کجا بر زبان آورد جز بدم 
که بنشاند شه زیر دست منش 
ندانی* که دشمن بود در پیم 
چو پیند که در عز من دّل اوست 
اگرگوش با بنده داری نخست 
که ابلیس را دید شخصی بخواب 
چو خورشیدش از چهره میتافت نور 
فرشته نباشد بدین نیکویی 
چرا در جهانی بزشتی سمر 
دزم روی کردست و زشت و تباه 
بزاری بر آورد بانگ و غریو 


۵. چومن "8 دارم آندر. 


0 4 


ت 


ی 


ای سس سب ساب سس سل تست 


باس وی او رایس نیع بخ سا بت سای و سوت سس با مر با یو از سید وی مایا اد ید دا هی سره 


وتات نیس و تس بت وا ای اد اد ما یرو سا و ود و 


مه پچ مت سا نطو بت درجم 


۰۵ که ای نیک و - این " نه ‌ ک 7۳ 
وزیری که جاه من آبش بریخت 
ولیکن نیندیشم از خشم شاه 

یرف اگر 2 متسب گرد و۳ آن را غمست 
۲ ۱ کک در سخن گفتنه ۳ باند 
که مجرم بزرق و زبان آوری 
ز خصمت همانا که نشنيده‌ام 

۵ کزین زسرءه خلق در بارگاه 
زی< ملد سل سرد سخنگوی و ۳ ى. 
درین نکته‌ای هست اگر بشنوی 
نبینی که درویش بیستگاه 

ه«« ز دیدار اینان نسدارم شکیب 
مرا همچنین چهرهگلفام بود 
درین غايتيم رشت باید کفن 
مرا همچنین خعد شبرنگ بود 
دو رسته درم در دهن داشت حای 
در اینان بحسرت چرا ننگرم 


(. در بعضی از نسخه‌ها حکایت چنین است: 


۲ در نسخه های متاخر این بیت نیز هست * 
۳ بر ۴ درایشان. ۵ عمرت فزود . 


ولیکن قلم در کف دشمنست" 
زعلت نگوید بداندیش نیک 
بفرنک باید ز مکرشگریخت 
دلاور بود در سخن بیکناه 
که منک ترازوی بارش کمست 
مرا از همه حرفگیران چه غم 
سر دست فرساندهی بر فساند 
ز جمربی که دارد نگردد بری 
نه آخر بچشم خودت دیده‌ام؟ 
نمیباشدت حز در" اینان " نگاه 
حقست این سخن» حق نشاید نهفت 
که عکمت روان"باد و دولت قوی 
بحسرت کند در توانگرنگاه 
بلهوو لعب زندگانی برفت 
که سرمایه‌داران حسنند و زیب 
بسورینم از خوبی اندام بود 
که سویم چو پنبست و دو کم بدن" 
قبا دربر از نازکی" تشک بود 
چو دیواری از خشت سیمین بپای 
بیفتاده یک یک چوسور کهن 
که عمر تلف کرده یاد آورم 


بقانت صنوبر بروی آفتاب , 
ندارند خلق از حسالت خر 
بگربابه در زشت بنکاشتند 


.)شا ۰تح«ّ۵۰۹غص«ّا1پ۰)ااق)۰دح«ث۵۰۵ح«ح«(۵۰۹ح«ح«ث(۵۰۵ح«ح«ث(ح۰ح«ث(ح۰ح«ح«ث(ح۰ثح«ح«ث(قغ۰ثح«(قغق(۰ح«ح«ثحغح۰ح«ح«ثأقغح۰ح«ح«ثقغح۰ح«ح«ظاپقف۰«حّ<ا1هة:ظ<‌ّ1ه۰۰ 


کنونم یکین مینگارند زشت : 


۶ این بیت در بعضی از نسخ نیست. 


۷ فربهی. #گیرد (؟) همچنین می‌توان «محتسب» را به صیغةٌ مفعولی خواند-م. 


برفت از من آن روزهای عزیز 
چو دانشور این در سمعنی بسفت 
در ارکان دولت نکه کرد شاه 
کسی را نظر سوی شاهد رواست 
بعقل ار نه آهستگی کردسی 
بتبدی سب‌ک دست بردن بتیغ 
ز صاحبغرض نا سخن نشنوی 
نکو نام را جاه و تشریف و مسال 
بتدبیر ستور دان‌شورش 
بعدل و کسرم سالها ملک راند 
چنین پادشاهان که دیسن پپرورند 
از آنان نبینم دریین عهد کس 
بهشتی درختی تو ای پسادشاه 
طع بود از بخت نیک اخترم 
خر دگفت دولت نبخشد همای 
خدایا برحمت نظر کرده‌ای 
دعا گوی این دولتم بنده‌وار 


صوابست پیش از کشش بند کرد 
خداوند فرمان و رای و شکوه 
سر پر غسرور از تنسمل هی 
نگویم چو جنک آوری پای‌دار 
تحمل کند ه رکه راعقل هست 
چو لشکر برون تاخت خشم از کمین . 
ندیدم چنین دیو زیر فلک 


بپایان رسد ناگه این روز نیز 
بگفت این کزین به محالست گفت 
کزین خویتر لفظ و بعنی مخواه 
که داند بدین شاهدی عذر خواست 
بگفتار خصمش ۰ بیارزدسی 
بدندان برد پشت دست دریغ! 
کهگ رکار بندی پشیمان شوی 
بیفزود و .؛ بدگوی ر گوشمال 
بنیکی بشد نام در کشورش 
برفت و نکونامی از وی بماند 
ببازوی دین گوی دولت برند 
وگر هست بوپیکر ستعیست و بس 
که افکنده‌ای سایه یکساله راه 
که بال همای افکند بر سرم 
گر اقبال خواهی درین سایه آی 
که این سایه بر خلق گسترده‌ای 
خدایا تو این سایه پاینده دار 


۴ ۴< ۴د 


که نتوان سر کشته پیوند کرد 
ز سوض‌ای سردم نگردد ستوه 
حمرایش بود تاج شاهنشهی 
چو خشم آیدت عقل بر جای‌دار 
نه عقلی که خشمش کند زیردست 
نه انصاف ماند نه تقوی نه دین 
که از وی گریزند چندین" ملک 


۳ اد کد 


۱ این بیت در بعضی از نسخ نمست. 


وگر خون بفتوی بریزی رواست 


الا تا نداری ز کشتنش: بالد 
بریشان ببخشای و راحت رسان 
چه تاوان زن و طفل بیچاه را 
ولیکن در اقلیم دشمن .مران 

رسد کشوری بیکنه راگزند 


کرا شرع فتوی دهد بر صسلالد 
وگّر دانی! اندر تبارش کسان 
کنه بود مره ستمکاره را 


۵۵ تنت زوزرمندست و لشکرگران 

که وی بر" حصا ری گریزد بلند 

۱ زد > 

نظرکن در احوال زندانیان که ممکن بود بیکنه درمیان 
در 


۶۵ بنمرد از تهیستی آزاد سرد ۱ 
۱ لا کر 
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۷ اگر چون. 


باشد , ۲ دز. 


چو بازارگان در دیارت !+ - یمد 
کز آن پس که بر وی بگریند.زار 
۰ که نسکین در اقلیم غربت؟ بمرد 
بیندیش از آن طفلک بی‌پدر 
بسا نام نیکوی پنجاه سال 
پسندیده کاران جاوید نام 
بر آفاق آگر سر بسر پادشاست 


شنیدم که فرساندهی دادگر 
یکی گفتش ای خسرو نیکروز 
بگفت ای یشسعدر ستر و آسایه تسس 
نه از بهر آن . میستانم خراج 
چو همچون " زنان خله در تن کنم 
مرا هم زصد گونه آز و هواست 
خزائن پر از بهر لشکر بود 


۱ 


۳ خیانت. 


۸ آیین. 


۴. مردم . 


بمالش خساست" بود دمتبرد 
بهم بازگویند خویش و تبار 
متاعی کزو ساند ظالسم ببرد 
وز آه دل. دردسندش حذر 
چو مال از توانگر؛ ستاند گدانست 


ز پهلوی مسکین* شکم پر نکرد 


قبا داشتی هر دو روی آستر 
ز دییای چینی قبایی بدوز 
وزین بکدری زیب و آرایشست 
که زینت کنم بر خودو تخت و تاج 
ببمردی کجا دع دشمن گنه 
ولیکن خزینه نه تنها مراست 


ِ ما 
نه ار بهر ادین" و زیور بود 


با زد زد 
سپاهی که خوشدل نباشد ز شاه 
چو دشمن خر روستایی برد 
مخالف خرش برد و سلطان خراج 
رعیت درختست ؛ اگر پروری 
بیرحمی از بیخ و بارش مکن 
مروت نساشد بر افتاده زور " 
کسان بر خورند از جوانی و بخت 
اکر زیردستی درآید ز پای 

اد زد 
چو شاید گرفتن بنرمی دیار 
بمردی که بلک سراسر زمین 
شنیدم که جمشید فرخ سرشت 


برین چشمه چون ما بسی دم زدند 
۵ گرفتيمعالم بمردی و زور 
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چو بر دشمنی باشدت دسترس 
عدو زنده سرگشته پیرامنت 


حکایت 


شنیدم که دارای فرخ تبار 
دوان آمسدش گله بانی" بپیش 
مگر دشمنست اینکه آمد بچجنگ 
کمان کیانی بزه راست کرد 
ببگفت ای خداوند ایران و تور 
من آنم که اسبان شه پرورم 
۱. گرفتند.  .‏ ۲. نبردند. ‏ ۴. کله بانیش آمد, 


ندارد دود ولایت نگاه 
ملک باج و ده‌یک چرا میخورد؟" 
چه اقبال ماند درآن تخت و تاج؟ 
بکام دل دوستان بر خوری 
که نادان کند حیف بر خویشتن 
برد مرغ دون, دانه از پیش مور 
که بر زیردستان نگیرند سخت 
حذر کن ز نالیدنش بر خدای 


بپیکار خون از مشامی میار 
نیرزد که خونی چکد بر زمین 


" بسر چشمه‌ای بر بستبگی نوشت 


برفتند چون چشم بر هم ردند 


ولیکن نبردیم" با خود بگور 


مرنجانش کو را همین غحصه بس 
به از خون او کشته در گردنت 


ز لشکر جدا ماند روز شکار 
بدل گفت دارای فرخنده کیش 
ز دورش بدوزم بتیر خدنکگ 
ییکدم وجودش عدم خواست کرد 
که چشم بد از رورگار تو دور 
بخدمت بدین مرغزار اندرم 


ملک را دل رنصه آسد بای 
ترا ياوري کرد فرخ سروش 
نگهبان مرعی بخدید و گفت 
نه تدبیر محمود و رای نکوست 
چنانست در مهتری شرط زیست 
مرا بارها در حضر دیده‌ای 
کنونت بمهر آسدم پیشباز 
توانم من ای ناسور شهریار 
مرا گله بانی بعقلست و رای 
درآن تخت وملک از خلل غم بود 
اد الا 
تو کی بشنوی نالهٌ داد خواه 
چنان خسب کاید ففانت بگوش 
که نالد زظالم که در دور تست 
نه سک داين کاروانی درید 
دلیر آسدی سعدیا در سخن 
۰ طمم بند و دفتر ز حکمت بشوی 
در باه 
خبر یافت گردنکشی در عراق 
تو هم بر دری هستی امیدوار 
۱ 5 
نخواهی که باشد دلت دردمند 
پریشانی خاطر داد خواه 
تو خفته خنک در حرم نیمروز 
متاننده داد آنکس خداست 


بخندید و گفت ای نکوهیده رای 
وگرنه زه آورده بودم بگوش 


نصیحت ز مُنعم نباید! نهفت 


که دشمن نداند شهنشه ز دوست 
که ه رکهتری را بدانی که کیست 
ز خیل و چراگاه پرسیده‌ای 
نميدانيم از بداندیش باز؟ 
که اسبی برون آرم از صد هزار 
تو هم گلهٌ خویش باری بپای ‏ 
که تدبیر شاه ازشبان کم بود 


اگر داد خواهمی برآرد خروش 
که هر چور کو میکند جور تست 
که دهقان نادان که سک پرورید 
نه رشوت ستانی و نه عشوه ده 


طع بکسل و هر چه دانی بگوی 


که میگفت مسمکینی از زیر طاق 
پس امید بر درنشینان برآر 


دل دردندان برآور ز بند 
براندازد از مملکت پادشاه 
غریب از برون گو بکرما بسوز 


که نتواندازپادشه داد خواست 


۱. بر. 


۷ که می‌گفت گوینده‌ای خوب . 


یکی از بزرگان اهمل تمیز 
که بودش نگینی در" انگشتری 
بشب گفتی از " جرم کیتی فروز 
تضا را درآمد یکی خشکسال 
چو درسرذم آرام و قوت ندید 
چو بیند کسی زهر درکام خلق 
بفرسود و » بفروختندش بسیم 
بیک هفته نقدش بتاراج داد 
فتادنه در وی سلامت کنان 


شنیدم که میگفت و باران دمع 
که زشتست پیرایه بر شهریار 
مرا شاید انگشتری بی‌نگین 
خنک آنکه آسایش سرد و زن 
نکردند رغبت هنرپروران 


کی‌اش 


که رهم آمدش بر حویب" و یتیم 


حکایت 


حکایت کند ز اين عبدالعزیز 
فروسانده در قیمتش جوهری؟ 
دری بود از روشنابی چو روز" 
که شد بدر سیمای مردم هلال 
خود آسوده بودن مروت ندید . 
بگذرد آب نوشین بحلق؟ 


بدرویش و مسکین و محتاج داد 
که ذیگر بدستت نیایذ چنان 
فرو میدویدش بعارض چو شمع 
دل شهری از ناتوانی فکار 
نشاید دل خلقی اندوهگین 
بشادی خویش از شم دیگران 
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اگر خوش بخسبد ملک بر سریر 
وگر زنهه دارد شب دیرباز 
بحمدانته این سیرت و راه راست 
کس ازفتنه درپارس دیگر نشان 
یکی بج ۳ خوش آمد بکوش" 
مرا راحت از زندکی دوش بود 
مرورا چودیدم سرازخواب مست 
۲ مشتری. ۳. آن. 


۸. شاد , 


۴ روشنایی روز. 


نپندارم آسوده خسبد فقیر 
بضبند مردم باآرام و ناز 
اتابک ابوبکربن سعد راست 
بیند مکر قامت مهوشان 
که درمجلسی میسرودند ۲ دوش" 
که آن ماهرویم در آغوش بود 
بدو گفتم ای سرو پیش تو پست 


۵ فقیر, ع۶ بیاد. 


چو گلین بخند و چو بلبل بکوی 
با و می لمل نوشین بیار 
مرا فتده خوانی و گویی مخفت 


دمی نرگس از خواب نوشین ! بشوی 
چه میخبی ای فتنة روزگار 
نگه کرد شوریده از خواب و گفت 
در ایام سلطان روشن نفس 


حکایت 


در اخبار شاهان پیشینه هست 
بدورانش از کس نیازرد کس 
چنین گفت یکره بصاحبدلی 
بخواهم بکنج عبادت نشست 
چو می بگذرد جاه و ملک و سریر 
چو بشنید دانای روشن نفس 
طریقت بجز خدمت خلق نیست 
تو بر تخت سلطانی خویش باش 
بصدق و ارادت میان بسته دار 


قدم باید اندر طریقت نه دم " 


بزرگان که نقد صفا داشتند 


که چون تکله برتخت زنگی" نشست 


سبق برد ار خود» همین بود و بس 
که عمرم بسر رفت بیحاصلی 
که دریایم اين پنجروزی که هست 
نبرد از جهان دولت ال فقیر 
بتندی برآشفت کای تکله ‏ بس 
بتسبیح و سجاده و دلق نیست 
باخلاق پاکیزه درویش باش 
ز طامات و دعوی زبان بستّه دار 
که اصلی ندارد دم بی‌قدم 
چنین خرقه زیر قبا داشتند 


حکایت 


بر نیکمردی ز اهمل علوم 
جز این قلعه و شهر" با من نماند 
پس از من بود سرور انجمن 
سر دست مردی و جهدم بتافت 


شنیدم که بگریست سلطان روم 
که پایانم "از دست دشمن نماند 
بسی جهد کردم کنه فرزند من 
کنون دشمن بدگهر دست یافت 


۳ درشهر. # پايابم (؟)-م. 


بکفت ای برادر غم خویش خور 
ترا اینقدر تا بمانی بسست 
اگر هوشمندست وگر بیخرد 
مشقت نیرزد جهان داشتن 
بدین پنجروزه اقامت مناز 
کرا دانی از خسروان عجم 
که بر تخت و ملکش نیامد زوال 
کرا حاودان سانده 
کرا سیم و زر ماند و گنج و مال 
وز آنکس که خیری بماند روان 
بزرگی کزو نام نیکو نماند 
الا تا درخت کرم پروری 
کرم کن که فردا که دیوان نهند 
یکی را که سعی قدم پیشتر 
یکی بازپس خائن و شرمسار 
بهل تا بدندان گزد پشت دست 
بدانی که غله برداشتن 


"امید ماند 


که از غم بفرسود جان در" تنم 
که از عمر بهتر شد و بیشتر" 
چورفتی جهان جای دیگر کسست 
غحم او مخور کو غم خود خورد 
گرفتن بشمشیر و بکگذاشتن 
باندیشه تدییر رفتن بساز 
ز عهد فریدون و ضحاك و جم 
نماند بجز ملک ایزد تعال 
چ و کس را نبینی که جاوید ماند 


" پس از وی بچندی شود پایمال 


دمادم رس رحمتش سر روان 


توان گفت با اهل دل:کو نماند 
گر امیدواری کرو برخسوری 


منازل بمقدار احسان دمند 
بدرگاه حق. منزلت بیشتر 
بترسد همی مرد نا کرده کار 
تنوری چنین گرم و نانی نبست 
که سمتی بود تخم نا کاشتن 


حکایت 


خردیند مردی در اقصای شام 
بصبرش در آن کنج تاریک جای 
شنیدم که نامش خدا دوست بود 
بزرگان نهادند سر بر درش 


گرفت از جهانکنج غاری مقام 
بطنسم قناعت فرو رفته پای 
۱ ملک سیرتی آدمسی پسوست بود 
که درمی‌نیامد بدرها رش 


۲ در بعضی از نسخه‌ها این بیت تبدیل شده است پدو بیت ذیل * 


برآشفت دانا که این گریه چیست 
اگر هوشمندی غم خویش خور 


بدین عقل و دانش باید گریست 


تمنا کند عاف پاکباز 
چو هر ساعتش نفس گوید بده 
در آن مرز کاین پیر هشیار بود 
که هر ناتوان راکه دریافتی 
جهانسوز و بیرحمت و خیره کش 
گروهی برفتند از آن ظلم و عار 
گروهی بماندند مسکین و ریش 
ید ظلم جایی که گردد دراز 
بدیدارشیخ آمدی گاهگاه 
ملک نوبتی گفتش ای نیکبخت 
مرا با تو دانی سر دوستیست 
گرفتم که مسالار کشور نیم 
نگویم فضیلت نهم بر کسی 
شنید این سخن عابد هوشیار 
وجودت پریشانی خلی اروست 
تو با آنکه من دوستم دشمنی 
چرا دوست دارم باطل منت 
مله بوسه پر دست من دوستوار 
خدا دوست را گر بدرند پوست 


بدریوزه از خویشتن ترك از 
بخواری بکرداندش ده بده 
یکی مرزبان ستمکار بود 
بسر پنچگی پنجه برتافتی 
ز تلخیش روی جهانی ترش 
ببردند نام بدش در دیار 
پس چرخه" نفرین گرفتند پیش 
نبینی لب مردم از خنده بار 
خدا دوست در وی نکردی نگاه 
بنفرت زمن در مکش روی سخت 
ترا دشمتنی با من از بهر چیست 
بعزت ز درویش کمتر نسم 
چنان باش با من که با هر کسی 
برآشفت وگفت ای ملک هوش دار 
ندارم پریشانی خلق دوست 
نپس‌دارست دوستسدار مشی 
چو دانم که دارد دا دشنت 
برو دوستداران من دوست دار 
نخوا هدشدن دشمن دوست» دوست 


تکار ۱۳ 


یها زورسندی مکن با کهان 
سر پنجهُ ناتوان سر میس 
عدو را بکوچک نباید شمرد 
نبینی که چون با هم آیند مور 
نه‌موری که‌مویی کزان کمترست 


۰.۲ دوستدار مرا ۰ 


که بر یک نمط می‌نماند جهان 
که گر دست یابد برآیی بهیچ" 
که کوه کلان دیدم ازسنگ خرد 
ز شیران جنگی برآرند شور 
چو پر شد ز زنجیر محکمترست 


۴ در پیشتر نسخه‌ها سه بیت بعد در اینجا نیست . 


۱ خرقه . 


که عاجز شوی گر درآیی زپای 
خزینه تهی به که سردم به رنج ‏ 
که افتد که در پایش افتی بسی 


ببر گفتت پای مردم ز جای 

۵ دل دوستان جمح بهت رکب هگنج 
مینداز در پسای کار کسی 

دبا مد 

تحمل کن ای ناتوان. از قوی 

بهمت برآر از ستیهنده شور 

لب خشک مظلوم راگو بخند 

۱ دا زد 


که روزی تواناتر از وی شوی 
که باروی همت به‌ار دست رور 
که دندان ظالم بخواهند کند 


۷ ظا هرا بیستی یا ایستی» مناسیترست-م 


یبانگ دهل خواحه بیدارگشت 


خورد کاروانی غم بار خویش 
گرفتنم کز انتادگان نیستی 
برینت بگويم یکی سرگذشت 


چنان قعط سالی شد اندر دمشق 
چنان آسمان بر زمین شد بخیل 
نبودی بجز آه بیوه زنسی 
چو درویش بی‌رنگ دیدم درخت 
نه در کوه سبزی نه در باغ شخ 
در آن حال پیش آمدم دوستی 
وکر چه بمکنت ۲ قوی حال بود 
بدوگفتم. ای بار پا کیزه خوی 
بفرید" بر من که عقلت کجاست 


5 نی دربانده, 


چه داند شب پاسبان چون گذشت 
۰ ۰ ۰ ۰ 
نسوزد دلش بر خر پشت ریش 


که‌ستی بودزین سخْن_درگنشت 


که یاران فراموش کردند عشق 
که لب تر نکردند زرع و نخیل 
نماند آب جز آب چشم یتیم 
اگر بر شدی دودی از روزنی 
قوی با زوان‌سست‌ود رمانده اسخت 
بلخ بوستان, خورده مردم ملخ 
ازو بانده بر استخوان پوستی 
خداوند حاه و زر و مال بود 
چه درماندگی پیشت آید بگوی 
چو دانی و پرس سژالت خطاست 
بشقت بهد نهایت سید 


۲. شگفت آمدم کو. 


نه باران همی آید از آسمان 
بدوگفتم آخر ترا بالك یست 
کر از نیستی دیگری شد ملدله 
نگه کرد رنجیده در من تیه 
که‌مرد ارچه برساحلست ای‌رفیق. 
من از بینوایی نیم روی زرد 
نتخواهد که بیند خردمند» ریش 
یکی اول از تندرستان منم 
منفص بود عپش آن تندرست 
چوبینم که درویش مسکین نخورد 
۲ یکی را بزندان درش۴ دوستان 


حکایت 


شبی دود خلقی آتشی بر فروخت 
یکی شکرگفت اندر آن خالد و دود 
جها ند یده‌ای,گهتش ای بوالهوس 
پسندی که شهری بسوزد بنار 
بجز سنکدل نا کند معده تنگ 
توانگر خود آن لقمه چون میخورد 
نکو تندرستست رنجوردار 
تتکدل * چو یاران بمنزل رسند 
دل پادشاهان شود بسا رکش 


۶۵ اگر در سرای سعادت کسست 


له بر میرود دود فریاد خوان 


# 
کشد زهر جایی که تریالك نیست 


ترا هست» بط را زطوفان چه باله 
نگه کردن عالم اندر سفیه 
نیاساید: و دوستانش غریق. 
غم بی‌نوایان رخم. زرد کرد" 
نه بر عضو مردم نه‌بر عضوخویش . 
که ریشی بینم " بملرزد تنم 
که باشد پهلوی بیمار ست 
بکام اندرم لقمه زهرست و درد . 
کجا ماندش عیش در بوستان 


شنیدم که بغداد نیمی بسوخت 
که : د کان با را گزندی نبود 
ثرا خود غم خویشتن بود و بس 
اگر چه سرایت بود ب رکنار 


چو بیند کسان بر شکم بسته سنگ 


چو بیند که درویش خون میخورد 
که می‌پیچد از غصه رنجوروار 
نخسد که واماندگان از پسند 
چو بینند درگل خر خارکش 
زگفتار سعدیش حرفی ‏ بسست 
که‌گر خارکاری سمن ندروی 


۱. : من از بیمرادی نیم روی ررد غم بی‌مرادان دلم خسته کرد 


۲. بحمدالته ارچه ز ريش ایمنم چو ریشی بیند. ۴ رنجور. 


2 2۴ ۴ 


خبرداری از خسروان عجم 
نه آن شو کت و پادشایی بماند 
خطابین که بر دست ظالم برفت 
خنک روز محشر تن دادگر 
بقومی که نیکی پسندد خدای 
چو خواه د که ویران شود " عالمی 
سگالند. ازو نیکمردانل حدذر 
بزرگی ازو دان و منت شناس 
اگر شکر کردی برین ملک و مال 
وگر جور در پادشایی کنی 
حرامست بر پادشه خواب خوش 
میازار عامی بیکك خردله 
چو پر خاش بینند و بیداد ارو 
"ید انجام رفت و بد اندیشه کرد 
بسختی و سستی بر این بگذرد 
نخواهی که نفرین کنند از پست 


شنیدم که در مرزی از باختر 
سپهدار و گردنکش و پیلتن 
پدر هردو را سهمگین مرد یافت 
برفت آن زمین را دو قسمت نهاد 
مبادا که بر یکدگر سرکشند 


پدر بعد از آن رورگاری شمرد 


که کردند بر زیر دستال ستم 
نه آن طلم بر روستایی. بماند 
جهان ماند و او با مظالم برفت 
که در سایة عرش دارد مقر 
دهد خسروی عادل و یکرای 
کند؟ ملک در پنجه ظالمی 
که خشم خدایست بیدادگر 
که زایل شود نعمت ناسپاس 
بمالی و ملکی رسی بی‌زوال 
پس از پادشایی‌گدایی کنی 
چو باشد ضعیف از قوی بار کش 


که سلطان شبانست "و عامیگله 


شبان نیست‌گرگست فریاد ازو 
که با زیردستان جفا پيشه کرد 
بماند برو سالها نام بد 
نکو باش تا بد نگوید کست 


برادر دو بودند از یک پدر 


نکوروی و دانا و شمشیر زن 


بهریکك پسر زآن نصیبی بداد 
بجان آفرین جان شیرین سپرد 


۳ این سه بیت در بعضی از نسخه‌ها نیست. 


یی 


احل بکسلاندش طناب اسل 
مقرر شد آن بملکت بر دو شاه 
بعکم نظر در به افتاد خویش 
یکی عدل تا نام نیکو برد 
یکی عاطفت مسیرت خویش کرد 
بنا کرد و نان داد و لشکر نواخت 
خزاین تهی کرد و پر کرد جیش 
برآید همی بانگ شادی چو رعد 


حکایت شنو کان کگو" نایجوی ۱ 


ملازم بدلداری خناص و عسام 
در آن ملک قارون برفتی دلیر 
نيامسد در ایسام او بر دلی 
سر آمد بتأیید ملک از سران 


دگر خواست کافزون کند نخت و تاج 
طمم کرد در سال بازارگان 
باد . یش . نداد نورد 
دس بيس 5 ۱ و مور 
بازارگانان بر 


شنیدند 
بریدند از آنجا خرید و فروخت 
چو اقالش از دوستی سر بتافت 
ستیز فلک بیخ و بارش بکند 
وفا در که جوید چو پیمان گسیخت 
چه نیکی طعح دارد آن بی‌صفا؟ 


وفاتش! فرو بست دست عمل 
که بیعد و سر بودگنج. و سپاه 
گرفتند هر یک یکی راه پیش 
یکی ظلم تا مال گرد آورد 
درم داد و تیمار درویش خورد" 
شب از بهر درویش شبخانه ساخت 
چنان کز خلایق بهنگام عیش 
چو شیراز در عهد بوبکر سعد 
که شاخ میدش برومند باد 
پسندیده پی بود و فرخنده خوی 
ثناگوی حق باسدادان و شام 
که شه دادگر بود و درویش سیر 
نگویم که خاری که برگ گلی 
نهادند سر بر خطش سروران 
بیفزود بر سرد دهفان خسراج 
بلا ریخت بر جان بیچارگان؟ 
خردیند داند که نا خوب کرد 
پرا کنده شد شکر از عاحزی 
که ظلست در بوم آن یی هنر 
زراعت . نيامد رعیت بسوخت 
بنا کام دشمن برو دست یافت 
سم اسپ دشمن دیارش بکند 
خراج ا زکه خواهد چو دهقان گریخت 
که باشد دعای بدش در ققا 


۱ زبانش, ۲ کرد. 
« کان گو» بوده و آنرا هم بعداً به « کودلك» تبدیل کرده‌اند و چون مناسب‌تر از « کودلك» است آنرا اختیا رکرديم. 
۴ در بعضی از نسخه‌ها این بیت نیز هست : 

نگویم که بد خواه درویش بود 


۳. در همه نسخه‌ها « کودلك» نوشته شده تنها در یک نسخه دیده شد که 


حقیقت که او دشمن خویش بود 
۵ وف 


چو بختش نکون بود در کاف کن . 


که فردا بداور بود 
چو خواهی که فردا بوی" بهتری 
که چون بگذرد بر تو این سلطنت 
مکن» پنجه از ناتوانان بدار 
که زشست در چشم آزادگان 
روشندل ‏ نیکبخت 


حسروی 


بزرگان 


بگو جاهی از سلطنت بیش نیست 
سبکبار مردم سبکتر روند 
تهیدست تشویبش نانی خورد 
۰ دا را چو حاصل شود نان شام 
.دم و شادمانی بسر میرود 
چه آنرا که بر سر نهادند .تاج 
اگر سر فرازی بکیوان برست 
چو خیل احل بر" سر هر دو تاخت 


۵ . شنیدم که یکبار در جله‌ایه 


۱, شاخ و. ۲ شوی » کنی. ۴ در. 


تگهبانی ملک و دولت بلاست 


> ۱ 


نکرد آنچه نیکانش گفتند کن 
تو بر خور که بیدادگر بر نخورد 
که در عدل بود آنچه در ظلم حست 
خداوند بستان .نگه کرد و دید 
نه با من که با نفس خود. میکند 
ضعیفان میفکن. بکتف قوی 
گدایی که پیشت پیرزد حوی 
بکن دشمن خویشتن کهتری 
بگیرد بقهر آن کدا 
که گر بفکنندت شوی شرمسار 
انتادگان 


داینت 


بفرزانگی تاج بردند و نخت 
و گر راست خواهی ز سعدی شنو 


که ایمن تر از ملک درویش نیست 
حق اینست و صاحبدلان بشنوند 
جهانبان بقدر جهانی خورد 
چنان خوش بخسبد که سلطان شام 
بمرگ این دو از سر بذر میرود 
چه آنرا که برگردن آند خراج 
وگر تنگدستی بزندان درست 
نمیشا ید از یکدگرشان شنناخت! 


سخن گفت : با عابدی کله‌ای 
بسر بر کلاه یهی داشتم 


۴ در بعضی نسخه‌ها این بیت هم هست : 


کدا پادشاهست و نامش کداست 


۵ در تمام نسخه ها حز یکی که متن قرار داده شد(دحله) نوشته شده. 


سبهرم مندد کرد.و نصرت وفاق 
اطمع کرده بودم که کربان خورم 
بکن پنب فلت ازگوش هنوش 


۷۷۲۰ نک و کار مردم نناشد بدش 


شر انگیز هم بر سر شر شود" 
اگر تفع کس در نهاد تو نیست 
غلط گفتم ای یار شایسته" خوی 
چنین آدبی رده به ننک را 
آنه هر آدمیزاده از دود بهست 
بهست از دد اسان صاحخرد 
چو انسان نداند بجز خوردوخواب 
سوار نگونبخت بی راهرو 
کسی دانهُ یکمردی نسکاشت 
۰ نه هرگز شنیدیم در عمر خویش 
۳ 


ات - 


۱ گزیری بچاهی در افتاده بود 
بداندیش مردم بجز بد ندیند 
همه شب ز فرباد و زاری نخفت 
تو هرگز رسیدی بفریاد کس 
همه تخم نامردمی کاشتی 
که بر جان ریشت نهد مرهمی؟ 
تو ما را همی چاه کندی براه 


دوکس چه کنند از بی خاص وعام 


۳ میچجویی. 


جک 


اد مد 


گرفتم سازوی دولت .عراق 
که از مزدگان پندت آید بگوش 


نورزد کسبی بد که نیکك. افتدش 
چنین گوهر و سنگک خارا یکیست 
که نفست درآهن وسک وروی 
که بر وی فضیلت بود سنگک را 
که دد ز آدمیزادء بد بهست 
نه انسان که درمردم افتد چودد 
پیاده بنرد زو برفتن گرو 
کزو خرمن کام دل برنداشت 
که بد برد را نیکی آمذ بپیش 


پس 


که از هول اوشیر نر ناده بود 


بیفتاد و عاهزتر از خود ندید 
که بیخواهی" ابروز فریاد رس 
بين لاجرم بر که بردا 


فا هد 


۳ 


رکه دلها ز ریشت؟ بنالد همی 


سر لاجرم در فتبادی باه 


۴ یشت. 


۶ تکیه, ‏ 
5 در بعضی از نسخ این سه بیت افزوده شده؛ 


یکی تشنه را تا کند تاه حلق 


۰ ار بد کنی چشم نیکی سدار 


نپندارم .ای در خزان کشته جو 
درعت رقوم ار بان پسروری 
رطب ناورد چوب خرزهره بار 


دگر تا بکردن درافتند خلق 
که هرگز نیارد گز انگور بار 
که. کندم ستانی بوفت درو 


مپندار هرگز کرو بر خوری 


چو تخم افکنی بر همان چشم دار . 


حعایت . 


حکایت کنند از یکی نیکمرد 
بسرهنکک دیوان نکگه کرد تیز 
چو حجت نماند جفاجوی را 
بخندید و بگریست مرد خدای 
چو دیدش که خندید و دیگرگریست 
بگفتا همی گریسم از روزگار 
همی خندم از لطف یزدان پاك 
5 ۱ » 
پسر" گفتش ای نامور" شهریار 
که خلقی برو روی؟ دارند و پست 
بزرگی و عضو کسرم پیشه کن 
شنیدم که نشنید. و خونش. بریخت 
بزرگی در آن فکرت آن شب ٍ سجفت 
۱ چو بد تخم کشتی. ۲. ریگش. 
: ۵ جه خواهی ازین پر ازو دست دار 
" ۷ روا نیست» نشایست. 


مگر دشمن خاندان خودی؟ 
مپندار دلها بداغ تو ریش 


۳ یکی. 


که اکرام حجاج یویف نکرد 
که نطعش بینداز و خونش" بریز 
پرخاش درهم رکشد روی را 
عجب داشت سنگیندل تیره رای 
بپرسید کاین خنده و گریه چیست 
که طفلان بیچانه دام چهار 
که مظلوم رفتم نه ظالم بخاك 
یکی دست ازین مرد صوفی بدار 
نه رایست " خلقی * بیکبار کشت 
ز خغردان اطفالش اندیشه کن؟ 
زفرمان داور که داند گریخت 
پخواب اندرش دید و پرسید و گفت 
عقوبت برو تا قیامت بماند 
۴. نیک بی. ۱ 
سکن دست ازین پیر دهتان پدار. 


۸ نه خلقی توانی, . 


که بر خاندانی پسندی بدی 
که روز پسین آیدت خیر پیش . 
که حجاح را دست حجت بیست 


نترسی که پا اندرونی شبی 


نه ابلیس بد کرد و نیکی ندید؟ 


۰ مدر پردة کس بهنگام جنکگ 
مزن بانگ بر شیرمردان درشت 
یکی پند میداد" فرزند را 
مکن جور بر خرد کان ای پسر 
نمیترسی ای گرگک. کم خرد 

بخردی درم رور سرپنجه بود 
بخوردم یکی مشت زورآوران 


| اه ۳ بغفلت 7۳ * که نوم 
غم زیردستان بخور زینهار 
نصیحت که خالی بود از غرض 


چنانش درانداخت ضعف حسد 


که شاه ار چه برعرصه دام آورست 
ندیمی زین بلک بوسه داد 
درین شهر مردی مبار کدمست 
نرفتست هرگز ره" ناصواب 
نبردند پیشش مهسات کس 


ز دود دل صبحگاهش برس 
برارد ز سوز جکر یاربی؟ 


اد 


که باشد ترا نیز در پرده ننگ! 
چو با کود کان برنیایی بمشت 
2 دار پند خردبند را 
که یکروزت افتد بزرگی بسر 
که روزی پلنگیت بر هم درد 
دل زیردستان ز من رنجه بود . 
نکردم وگو زور ۳ لاغران 


ار 


جرامست بر چشم سالار قوم 
برس از زبردستی روزگار 


که بیماری رشته کنودنن جو دولد 


کته متردر اش رت‌دستای: خن 


چو ضعف ۳۳1 از بیدقی" کمترست 
که ملک خداوند حاوید باد 
که در پاربایی چنویی کست 
0 روشن. و دعوتی " مستجاب 
9 یقصود حاصل سل درد نفس 


۳ گرگ ناقص . 


٩‏ دعونش. 


این بیت در یعضی از نسخ نیست. ۲ بیگفت. 


و بنده‌ای. . ۷ برو, ۸ دلش . 


۱. بر زمین . 


بخوان تا بخوانه دعایی برین 
بفرمود تا مهتران خندم 
بنرفتند و گفتند و آسد فقیسر 
بگفنتا دعایی کن ای هوشنند 
شنید این سخن پیر خم: بوده پشت 
که حق مهربانست بر دادگر 
دعای منت کی شود" سودمتد 
تسو نا کرده بر خلق بخشایشی 
کجا دست. گرد دفغای ویت 
شنید این سخن " شهریار عجم 
برنجید و پس با دل خویش گفت 
بفرمود تا هر که در بند بود 
حهاندیده بعد. از دو رکعت نماز 
که ای بر فرازندهة آسمان 
ولی همچنان بر دعا داشت دست 
نو کفتی رشادی بخواهد پرید 


و 


حق از بهر باطل نشاید نهفت 
مرو با سر شته سار دگنر 
پو باری نتادی نگهدار بای 
ز سعدی شنو کاین سخن راستست 


۲ ۲ 


جهان ای پسر ملک جاوید نیست 
۰ نه بر باد رفتی سحرگاه و شام ؟ 
باغر ندیدی که بر باد رفت 
کسی زین سیان گوی دولت ربود 


۲ این بمت در بعضی از نسخ نیست. 


که رحمت رسد ز اسسان برین! 
بخواندند. پیر مبارك قدم 
تنسی محتشم .در لبناسی حقیر" 


که در رشته چون سوزنم پای بند 


بتندی برآورد. بانگی درئنت 
اسیران بحتاج در جاه و پند؟ 
کجا بنی از دولت اسایشی 
دعای ستمدیدگان در پیت ؟ 
چه رنجم» حقست ایتکه درویش گفت 
بغرمانش : آزاد کردند زود 


ابسداور برآورد دست یار 


بجنکش «گرفتی بصلخش بمان 
که شه سر برآورد و بر پای جست 
چو طاوس چون" رشته در پا ندید 
فشاندند در پای و زر بر سرش 
از آن جمله دامن بیفشاند و گفت 
مبادا که دیگر کند رشته سر 
که یکبار دیگر بلمزد ز جای 


نه هر باری افتاده برخاستست 


ز دنیا وفاداری امید نیست ‏ 
سریر سلیمان علیه السلام ‏ 
خنک آنکه با دانش و داد رفت 
که دربند آسایش خلق بود 


۳ بود , ۴ کو, : 


بکار آید آنها که برداشتند 


نه کرد آوریدند و بگذاشتند 


اد ماد مر 


شنیدم که در مصر بیری اجل 
جمالش برفت از رخ دلفروز 
گزیدند فرزانگان دست فوت 
همه تخت و بلکی پدیرد زوال 
چو نزدیک شد روز عمرش بشب 
که در مصر چون من عزیزی نبود 
جهان گرد کردم نخوردم برش 
پسندیده رایی که بخشید و خورد 
درین کوش تا با تو اند مقیم 
کند خواجه بر بستر جانگداز 
در آندم . ترا می‌نماید بدست 
که دستی بجود و کرم کنن دراز 
اکنونت که دستست خاری بکن 
بتابد بسی ماه و پروین و هور 


4 
۰ آی 
ی 


قزلارسلان قلعه‌ای سخت داشت 
نه‌اندیشه ا زکس نه‌حاجت بهیچ 


چنان نادر افتاده در روضه‌ای " 


شنیدم که مردی ببارك حضور 
حقا یق‌شناسی حهان دیده‌ای 
بزرگی زان آوری کاردان 
قزل گفت چندین که گردیده‌ای 
بخندید کاین قلعه‌ای خرسست 
نه پیش از تو گردنکشان داشتند 


سپه تاخت بر رورگارش اجل 


چو خور ررد شد بس نماند ز رو 
که در طب ندیدند داروی موت 
بجر لک فرمانده لابزال 

شنیدند بیکفت در زیر لب 


چو حاصل .همین بود چیزی نبود 
برفتم چو بیچارگان از سرش 
جهان از بی خویشتن .گرد کرد 
که هر چه از تو ماند دریفست و بیم 
یکی دست کوتاه و دیگر دراز 
که دهشت زیانش زگفتن ببست 
دکر دست کوته کن از ظلم و آز 
دگر کی بر آری تو دست ازکفن؟ 
که سر بر نداری ز بالین گور 


حکاپت 


که گردن به الوند برمیفراشت 
چو زلف عروسان رهش پیچ پیچ 
که بر لاحوردی طبق» بیضه‌ای 
بنزدیکك شاه آبد از راه دور 
هنرمندی آفاق گردیده‌ای 
حکیمی سخنگوی بسیاردان 
چنین جای محکم دگر دیده‌ای؟ 
ولیکن نبندارش محکست 
دبی چند بودند و بگذاشتند 


نه بعد از تو شاهان دیگر پرند 
زدوران ملک پدر یاد کن 
چنان رورگارش بکنجی نشاند 


بر. سرد هشیار دنیا خسست 


یر 


چنین گفت شوریده‌ای در عجم 
اگر ملک بر جم بماندی و بخت 


اگر گنج قارون بدست. آوری 


چو الب‌ارسلان جان بجانبخش داد 
بتربت سپردن‌دش از تاجگاه 
چنین گفت دیوانه هوشیار 
زهی ملک و دوران سر در نشیب 
رورگار 
چو دیرینه روزی سر آورد عهد 
منه بر جهان دل که بیگانه‌ایست 
نه ایق بود عيش با دلبری 
تکوبی کن امسال چون ده تراست 


۴ ۲ 


درعت ابید ترا برخورند 
دل از بند انديشه آزاد کن 
که بر یک پشیزش تصرف نماند 
امیدش بفضل خدا باند و بس 
که هر مدتی جای دیگر کسست 
بکسری که ای وارث ملک جم ب 
ترا کی میسر شدی تاج و نخت 
نماند مگر آنچه بخشی بری! 


پسر تاج شاهی بسر بر نهاد 
نه جای نشستن "بد آباجگاه 
چو دیدش پسر روز دیگر سوار 
پدر رفت و پای پسر در ر کیب 
سبکسینر و بد عهدو ناپایدار 
جوان دولتی سر بنر آرد ز مهد 
چو مطرب که هر روز در خانه‌ایست 
که هر باسدادش بود شوهری 
که سال دگر دیگری دهخداست 


جک 


شنیدم که از پادشاهان مور 
خران زیسر بار گران بی علف 
چو منعم کند سفله را رورگار 
چو بام بلندش بود خود پرست 
شنیدم که باری بعزم شکار 
تکاور بدنبال صیدی براند 


بتشها ندانست روی و" رهمی 
یکی پیر سرد اندر آن ده مقیم 


۱ 
_ 


یکی پادشه خر گرفتی بزور 
بروزی دو » مسکین شدندی تلف 
نهد بر دل تنگ درویش بار 
کند بول و خاشاك بر بام پست 
برون ‏ رفت بیدادگر شهریار 
شبش درگرفت از حشم باز" ماند 
بینداخت نا کام شب در دهی 
ز پیران مردم شناس قدیم 


۸ 


۱ پیش از این حکایت اشعار ذیل در بعضی از نسخه‌های چاپی هست که در هیچیک از نسخه‌های خطی 
قدیم و جدید نیست مگر دو بیت آخر که تلها در یک نسخه دیده شد . 


مکیسی دا کرد بر کیقباد 

۵ بزرگی درین خرده بر وی گرفت- 
که را دانی از خسروان عجم 
که در تخت و ملکش نیامد زوال 

که را حاودان ماندن ابید ماند 

چنین گفت فرزانة هوشمند 

مراو را نه عمر ابید خواستم 

که گر پارا باشد و پاکرو 

ازین ملک روزی که دل بر کند 

پس این بملکت را نباشد زوال 

ز مرگش چه نقصان آگر پارساست 

کسیرا که گلجست و فرمان و جیش 

۵ کرش سیرت خوب و زیبا بود 
ور زورندی کند با فقیر 

چو فرعون ترکك تباهی نکرد 

۴ رو در. 


که در پادشاهی زوالت سباد 
که دانا نگوید محال ای شگفت 
ز عهد فریدون و ضحاك و جم 
ز فررانه مردم نزیبد بحال 
تو دیدی کسی را که جاوید ماند؟ 
که دانا نگوید سخن ناپسند 
بتوفیقی خیرش بسدد خواستم 
طریقت شناس و نصیحت‌شنو 
سرا پرده در ملک دیگر زند 
ز ملکی بملکی کند انتقال 
که در دنی و آخرت پادشاست 
جهانداری و شوکت و کام و عیش 
همه وقت عیشش بهیا بسود 
همین پنچج روزش بود دار و گیر 
بجز تا لب گور شاهی نکرد 


که این ناحوانمرد برگشته بخت 
کمر بسته دارد بفرمان دیو 
درین کشور آسایش و خرمی 
پسر گفت راه درارست و سخضت 


طریتی بیندیش و رایی بزن 
پدر " گفت اگر پند من بشنوی 
زد بر خر ناسور چند بار 
بکر کان فروسايةٌ زشت کیش 
چو خضر پیمبر که کشتی شکست" 
بسالی که در بحر کشتی گرفت 
تفو بر چنان ملک و دولت که راند 
پسر چون شنید اين حدیث از پدر 
فرو کوفت بیچاره خر را بسنگ 
پدر گفتش اکنون سر خویش گیر 
پسر در پی کاروان اوفتاده 
وز آنسو پدر روی در آنتان 
که چندان اسانم ده از رورگار 
اگر من نبينم مر او را هلال 
اگر مار زایند زن اباردار 
زن از سرد موذی بسیار به 


۱ شد, ۲ رود ۳ لنکد. ۴ بدست, 


۹ ه ۲ 
بدورح برد 


که تابوت بینفهش بر جای تخت 
بگردون بر" از دست جورش غریو 
ندید و نبیند بچشم آدسی 
لعنت اندر قفا 
پیاده تیارم [ ۳ ای نیکبخت 
که رای تو روشن تر از رای من 
یکی سنگت برداشت باید قوی 
سر و دست و پهلوش کردن فکار 


بسی باله سس زشتی کرت 


سر از خط فسان نبردش بدر 

خر از دست عاحز شد از پای لنگ 
هر آن ره که میبایدت پیش گیر 
ز دشنام چندانکه دانست داد 
که یا رب "بسجاده راستان 
کزین نحس ظالم برآید دمار 


۵, رو نهاد . 


* اصلی اين حکایت درسورة کهف آمده به تفاسیر رجوع شود (پانویس از فروغی) 


بخنت که بیداد بر خبود کند 
شه اینجمله بشنید و چیزی. نگفت 
همه شب بیداری اختر شمرد 
چو آواز سرغ سحر گوش کرد 
سواران همه شب همی. تاختند 


از آن به .که با دیگری بد کندا 


پیست اسپ و سر بر نمدرین بخفت 


ز سودا و آندیشه خوابش سرد 


در بعضی از نسخه‌ها بجای اشغار پیش از (یکی پیرمرد اندر آن ده مقیم) تا اینجا ابیات ذیل است ولیکن 


نسخ معتبر با متن ما مطابقست : 
خری دید پسوینده و باربر 
یکی سرد کرد استخوانی. بدست 
شهنشه برآشفت و گفت ای جوان 
چو زورآوران خودنمایی مکن 
پسندش نیاد فروسایه قول 
که بیهوده نگرفتم ايین کار پیش 
بسا کس که پیش تو معذور نیست 
ملک را درشت آبد از وی حواب 
که پندارم از عقل بیگانه‌ای 
بخندید کای ترك دانا خموش 
نه: دیوانه خواند کس او را نه مسست 
جهانجوي گفت ای ستمکار سرد 
در آن بخر سردی جفا پیش بسود 
جهانی ز کردار او پر خروش 
پس آن را ز بهر مصالح شکست 
شکسته متاعی که در دست نست 
بخندید دهقال روشن ضمیسر 
نه ار هل مي‌يشکنم پای. خر 
غر این جایکه لنگ و نیمار کش 


تو آنرا نبینی که کشتی گرفت ۰ 


تفو بر چنان ملک و دولت .که راند 
ستمگر جفا بر تن. خویشی کرد 
که فردا در آن محفل. .نام و ننگ 
نهد بار او .زار پر گردنش 
گرفتم که خر بارش اکنون کشد 
گر انصناف بسرسی بداختر کسست 


توانا و زورآور و کثارگر 
چنان میزدش کاستخوان میشکست 
ز حد رفت جورت بر این بیزبان _ 
بر افتاده زورآزسایی نکن 
یکی بانگ بر پادشه زد بهول 
برو چون ندانی پس کار خویش 
چو وا بینی از مصلحت دور نیست 
بگفتا بیا تا چه بینی صواب 
نه ستی همانا که دیوانه‌ای 
بگر حال خضرت نیامد بکوئن؟ 
چرا کشتی نسانوانبان شکست؟ 
ندانی که خضر از برای چه کرد؟ 
که دلها ازو بحر اندیشه بود 
خلایق ر دستش چو دریبا بجوش 
که سالار ظالم نگیرد بدست 
از آن به که در دست: دشمن درست 
که پس حقی بدست منست. ای امیر 
که از جور سلطان بیدادگر 
ار آن به که پیش ملک بارکش 
که چون تا ابد نام زئتی گرفت 
که شنعت بر او تا قيامت بماند 
نه بر جان مسکین" درویش کرد 
بگیرد گریبان و ریشش بچنک 
نیارد سر از عار بر.گودنش 
در آنروز بار خران چون کشد ‏ 
که در راحتش رنج دیگر کسیست 


۴۲ پوستان 
۳ 
لرجت: 2 وت رد 5 
بر آن عرصه بر اسب د یش دل شاه پیاده دوی‌ دنله یکسر سباه ر 


سیه دل برآهخت شمشیر تیز 


۱ دیدند وشاه, 


۵. برآورد ۳ از دلیری. 


بخدت نهادند سر بر زسین 
یکی گفتش از دوستان قدیم 
رعیت چه نزلت" نهادند دوش 
هم آهسته سر برد پیش سرش 


کسم پای مرغی نیاورد پیش 


بزرگان نشستند و خوان خواستند 
چو شور و طرب دز نهاد آیدش 
بفرسود و جستند و بستند سخت 
سر نااییدی برآورد * و گفت 
نه تنها منت گفتم ای شهریار 


چرا خشم بر من گرفتی و بس 


جمو بیداد کردی سوفع سدار 
ور ایدون که دشوارت آند ستاتن 


ترا چاره از ظلم برگشتست 


۲ صاحبش. 


شمرد آندم از زندگی آخرش 


چو دانست کز خصم نتوان گریخت 


ز نامهربانی که در دور. تست 
ه من کردم از دست جورت نفیر 
۰ عجپ کر منت بر دل آمد درشت 
وگر سخت آبد نکوهش ز من 


بقیه از صفحه قبل : 


اگر برنخیزد به آن سردهدل ا 


چو دریا شد از موح لشکر زسین 
که شب حاجبش" بودو روزش ندیم 
که ما را نه چشم آرمید و نه گوش 
که بر وی چه آمد ز خبث خبیث 
فرو گفت پنهان بگوش اندرش 
ولی دست خر رفت از اندازه بیش 
بخوردند و مجلس پبیاراستند 
ز دهقان دوشینه اد آسدش 
بخواری فکندند در پای تخت 
ندانست بیچاه اه کگریز" 
" نشاید شب گور دزّ:خجانه خفت 
که برگشته بختی و بد رورگار 


منت پیش گفتم همه خلق پسء 
که نامت بنیکی رود در دیار 
دگر هر چه دشوارت آید مکن 
ده بیچاره بیکنه ۱ 1 ۰ 


۳. پر لب . پر کت , 
۴ در بعضی از نسخه‌های چاپی این دو بیت الحاق شده, 


بکفت آنچه گردید در خاطرش 
همانجایکه تیر تر کش بریخت 


۶ در بعضی ار نسخه های چایی این ابیات نیز هست * 


همه عالم. آوازة حور نست 


که خلقی ز خلقی یکی کشته گیر 


. بکش گر توانی همه خلنی کشت 


بانصساف بیخ نکوهش بکن 


که خسیند ازو مردم آزرده دل 


که شاد یش در رنج سردم بود 


۳۳ 


ید وت سوت حور سر پر و دا پا مد توا اس وا ی 


مکن . ۲ پریشال, 


۴ زمانیش سودای در سر . 


مرا " پنجروز دگر مانده گیر 
نماند ستمکار بد روزگار 
ترا نیک پندست اگر بشنوی 
بدان کی ستوده شود پادشاه 
چه سود آفرین بر سر انجمن 
همی کگفت و شمشیر بالای سر 
نبینی که چون کارد بر سر بود 
شه از مستی غفات آمد بهوش 
کزین پیر دست عقوبت بدار 
زبانی سر اندر گریبان " بماند 
بستان خود بند ازو برگرفت 
بزرگیش بخشید و فرماندهی 
بگیتی حکایت شد این داستان 
بیاموزی از عانلانل حسن خوی 
ز دشمن شنو سیرت خود» که دوست 
وبالست دادن برنهور قتند 


سرشروی پبهسر کند. سرزنش 


حکایت 


چو دور خلافت بمأسون رسیبد 


بخون عزیزان فرو برده چنگ 


نداتم که چون خسبدت دیدگان 
۵, حاهل . 
ستایش سرایان نه یار تواند 


دو روز دگر عیش خوش رانده گیر 
بماند . بر او لعنت پایدار 
وگر نشنوی خود پشیمان ۲ شوی" 
که خلقش ستایند در بارگاه؟ 
پس چرخه نفرین کنان پیر زن؟ 
سپر کرده جان پیش تیر قدر 
تلم را ربانش روانتر بود 
بگوشش فرو گفت فرخ سروش 
یکی کشته گر از هزاران هزار 
پس آنکه بعفو آستین برفشاند 
سرش را بوسید و در بر گرفت 
ز شاخ ابیدش برآند بهمی 
رود نیکبخت از پسی راستان 
نه چندانکه از غافل"* عییجوی 
هر آنچ از تو آید بچشمش نکوست؟ 
که داروی تلخش بود سودمند 


که باران خوش طبع شیرین منش 


اگر عاقلی یک اشارت بست 


یکی ماه پیکر کنیزك خرید 
بعقل خردیند بازی کنی 
سر انکشتها . کرده عناب رن 


۳ در بعضی ار نسخه های چاپی این بیت الحاق شده؛ 


نخنته ز دست ستمدیدگان 


۶ در بعضی از نسخه های چاپی این بیت را افزوده‌اند؛ 


نکوهش کنان دوستدار تواند 


بر ابروی عابد فرش خضاب 
شب خلوت آن لعبت حورزاد 
گرفت آنش خشم در وی عظیم: 
بگفتسا سر اینک بشمشیر تیسز 
بکفت از چه بر دل گزند آمدت 
بگفت ار کشی 9 شکافنی سرم 
کشد تیر پیکار و تیغ ستم 
شنید. این سخن سرور تیکبخت 
همه .شب درین فکر بود و نخفت 
طبیعت شناسان صر کشوری 
دلش گرچه در حال ازو رنجه شد 
پریچهره را همنشین کرد و دوست 
بننزد من آنکس تکوخواه . تست 
بگمراه گنسن نکو میروی 
هر آنکه که عیبت * نگویند پیش 
چه خوش کفت یکروز دارو فروش 
اگر شربتی " بایدت سودند 


پبرویزد مصرفت 


جکایت 


شنیدم که از نیکمردی فتیر 


۱ بدو گفت مأمو نکه ای باهروی 


۴ در بعضی ازنسخ این دو بیت نیست. 


۷ چوشیرینی. ‏ . عبارت. . 


چو قوس قزح بود بر آفتاب 
مگر تن در آغوش مأمون. نداد 
سرش خواست کردن چو جوزاء دو نیم 
بینداز و با من مکن خفت و خیز 
چه خصلت زمن ناپسند آبدت؟ 
ز.بوی دهانت بسرنج اند رم 
بیکبار و بوی دهن دم بدم 
بر آشفت تند؟ و بسرنجید. سخت 
دگر روز با هوشمندان بگفت" 
سخن گفت با هر یک از هر دری؟ 


دوا کرد و خوشبوی چون غنچه شبد 


که کوید فلان خار در راه تست 
جفائی تماسست: و جوری" قوی 
هنر دانی*از جاهلی عیب خویش 
کسی را که سمقونیا لایقست 
شفا بایتت. داروی نلخ نوش 
ز سعدی ستان تلخ داروی پند 
بشهد ظرافت بر آبیخته 


دل آزرده شد پادشاهی. کبیر. 
ز گردنکشی بر وی آشفته بود 


چه بد دیدی ازمن برمن بگوی 


۴, جرمی. ۵, هرآنکس.که عیبش. 


بنزندان فرستادش ‏ از. بارگاه 


هماندم که در خفیه این راز رفت 
بخندید .کو تِن بیهوده برد 
غلامی بدرویش برد این پیام 
مرا بار غم بر دل ريش . نمست 
نه گر دستکیری کنی خرمم 
نو گر کامرانی بفرمان و گنج 
بدروازژ مرگ چون درشوینم 
مه دل. برین دولت ‏ پشجروز 
نه پیش ازتو بیش ازتو اند‌وختند؟ 
چنان زی که ذ کرت بتحسین کنند 
نباید. برسم بد» آیین نهاد 
وگر بر سر آید. خداوند .زور 
بفرمود دلتشک روی از جفا 
من از یزبانی. ندارم غمی 
اکتر بینواینی: بسرم ور ستم 
عسروسی بنود. نسوبت. ساتمت 


که. زور آزس‌ایست بازوی جاها 
مصالح نبود.اين سخن گفت؛ گفت 
حکایت بگوش ملک باز رفت 


آنداند که خواهد درین؟ حبسن مرد 


بگفتا. بخسرو بگو ای ...لام 
که دنیا همین ساعتی؟ بیش نیست 
نه. گر.سر بری بره دل آید غمم 
دک رکسن فرومانده در ضعف و رنج 
بیک هفته* با هم برایر شویم 
بدود دل خلق خود را مسوز 
به بیداد کردن جهان .سوختند 
چو مردی» نه بر گور نفرین کنند 
که گوید لعنت بر آن" کاین نهاد 
نه: زیرش کند عاقبت خاك گور 
که بیرون کنندش زبان از قنا 
کزین هم "که گفتی ندارم "هراس 
که دانم. که ناگنته داند همی 
گرم عاقبت خیر باشد چه غم 
گنرت نیک روزی بود. خانمت 


نه اساب شامش مهیا نه چاشت 
ز جور شکم گل کشیدی بپشت که روزی محالست خوردن بمشت 


یکی مشتزن بخت و روزی" نداشت 


۱ شاه. ۳۳ 


۲ یکی. . 


۸ . بعخت روزی . 


۰ یکنفس. ۵. در # لحظه, . 


۱. آلود. 


سدام از پریشانی رورگار 
گهش جنگ با عالم خیره کش 
که از دیدن عیش شیرین خلق 
کسان شهد نوشند و مرغ و بره 
گر انصاف پرسی نه نیکوست این 
چه بودی که پایم درین کار گل 
مگر روزگاری هوس راندمی 
شنیدم که روزی زین میشکافت 
بخالد اندرش عفد ب‌کسیخه 
دهان بی‌زبان پند میگفت و راز 
نه اینست حال دهن زیر گل 
غم از گردش روزگاران سدار 
همان لحظه کاین خاطرش روی داد 
که ای نفس بی رای‌و تدبیرو هش 
اگر بنده‌ای باربر سر برد 
درآندم که حالش دگرگون شود 
عم و شادمانی نماند ولیک 
کرم پای دارد؛ نه دیهیم و تخت 
۱ مکن تنکیه بر ملکك و حاه و حشم 
خد اوند دولت عم دین حورد 


زرافشان» چو دنیا بخواهی گذاشت 


۲. دلش پر رحسرت ننش. 


دریغ از نلک شیوه‌ای ساختی 


۶. این بیت و بیت بعد در بعضی از نسخه‌ها نیست. 


۴ شو کوار. 


دلش حسرت آورد" و تن " سوگوار" 
که از بخت شورینه رویش ترش 
فرو میشدی آب تلخش بحلق 
که کس دید ازین تلختر زیستی؟ 
مرا روی. نان می‌نبیند نسره 
برهنه من و گربه را پوستین" 
بکنجی فرو رفتی از کام دل 
ز خود گرد محنت بیفشاندمی 
عظام زنخدان پوسیده یافت 
کهرهای دندان فرو ریخته 
که ای خواجه با بینوایی بساز 


" شکر خورده انگار‌یا خون دل 


که بی‌با بگردد _ بسی ۵ رورگار 
حم از خاطرش رخت یکسو نهاد 
بکش بار تیمار و خود را مکش 
و گر سر باوح فلک بر برد 
بمرگ از سرش هر دو بیرون شود 
حزای عمل ماند و نام نیکك 
بده کز تو این ماند ای نیکبخت 
که پیش ازتو بودست‌وبعد ازتوهم 
که دنیا بهر حال می‌بگذرد 
غم یلک و دین هر دو باید بهم 
که سعدی گر افشاند اگر زر نداشت 


۴ در بعضی از نسخه های چابی: 
که گنجی بدست من انداختی 


۷ جول . 


حزایت 


همه روز نیکان ازو در بلا 
گروهی بر شیخ آن روزگار 
که ای پیر دانای فرخنده رای 


کسی را که بینی زحق برکران 
دریفست با سفله گفت از" علوم 

جو در وی نگیرد عنذو داندت 
۱ ثرا عادت ای پادشه-حق رویست 
نگین» خصلتی دارد ای نیکیخت 
عجب نیست گر ظالم از من بجان 
تو هم پانبنيي بانصاف و داد 
ترا نیست نت زروی قیاس 
که د رکار خیرت بخدمت بداشت 
همه کس بمیدان کوشش درند 
تو حاصل نکردی بکوشش بهشت 
دلت روشن و وقت مجموع باد 
حیاتت خوش و رفتنت بر صواب 


ك 


که فرماندهی داشت بر کشوری 
بشب دست پاکان ازو بر دعا 

‌ دست ستمگر گرستند زار ۱ 

بگو این جوان را بترس از خدای . 

که هر کس نه‌درخورد پیغام اوست 
منه با وی ای خواجه حق در میان 
که ضایع شود تخم در شور بوم 
برنجد بجانل و برنجاندت 
دل مرد حقگوی ازینجا قویست؟ 
پرنجد که دردست و من پاسبان 
که حفظ خدا پاسبان تو باد 
خداوند را من و فضل و سپاس 
نه چون دیگرانت معطل گذاشت . 
ولی‌گوی بخشش نه هرکس برند 
دا در نو حوی بهشم ٍ بهشت 
قدم ثابت و پایه مرفوع باد 
عبادت قبول و دعا ستجاب 


ددع2 


مدارای دشمن به از کارزار 


۲ در یکی از نسخه‌های متاخر این بیت نیز هست: 


حقت گفتم ای خسرو نیکرای 


توان گفت حق پیش مرد خدای 


جو نتوانل علدو ر بقوت شکست 
گر اندیشه باشد زخصمت گزند 
بچای خسکك زر بریز 
چو دستی نشاید گزین بوس 


عدو را 


بتدییر ستم در 
عدو را بفرصت توان کند پوست 
حذر کن ز پیکار کت ی 
مزن تا توانی" پر ابرو گره 
یبود دشمنش تازه و دوست ریش 
مزن با" سپاهی زخود بیشتر 
وگر زو تواناتری در نبرد 
گر پیل زوری وگر شیر چنگ 
چو دست از همه حیلتی درگسست 
اگر صلح خواهد عدو سر مپیچ 
که گر وی بندد در کارزار 
ور او پای جنگ آورد در رکاب 
تو هم جنگ را باش چون کینه خواست" 
چو با سفله گویی بلطف و خوشی 
بسه اسبان نازی و مسردان مسرد 
وگر می برآید بنرمی و هوش 
چو دشمن بعجز اندر آمد ز در 
جو زنهار خواهد کرم پیشه کن 
ز تدییر پیر کهن بر مگرد 
‌ پای 


در آرند ببنیاد رویین 


بنعمت باید در فتنه بست 


۳۳ 
که احسان کند» کند دندان تیز 


زبانش ‏ ببند 


" که با غالبان چاه زرقست و لوس! 


که اسفندیارش نجست از کمند 
پس او را مدارا چنان کن که دوست 
که از تطره سیلاب دیدم سی 
که دشمی گر چد زبون» دوست به 
اکسی کش بود دشمن از دوست بیش 
که نتوان زد انگشت بر نیشتر 
نه ه سردیست بر تتول زور گرد 


حلالست بردن بشمشیر دست 
وگر جنک جوید عنان بر مپیچ 
ترا قدرو هیبت شود یک هزار 
نخواهد بجشر از تو داور حساب 
که با کینه‌ور مهربانی خطاست 
فزون گرددش کبر و گردنکشی 
برآر از نهاد بد اندیش کرد 
بتندی و خشم و درشتی مسکوش 
نباید که پرخاش جویی دگر 
ببخشای و از مکرش اندیشه کن ‏ 
که کارآزسوده بود سالخورد 
جوانان بنیروی و پیران برای 


۳ 3۲ 


چه دانی که زان که باشد" ظفر؟ 


۱ در بعضی نسخه‌ها این بیت یست و در بعضی دیگر مصرع دوم بعبارت دیگر و لایقره است. 


۳ خاست . ۴ چه دائی کز آنها که باید: 


چو بینی که لشکر زهم دست داد 
اگر بر کناری برفتن بکوش 
وگر خود هزاری ودشمن دویست 
شب تیره پنجه سوار از کمن 
چو خواهی بریدن بشب راهها 
میان دو لشکر چو یکروز راه 
۱۰۵۰ گر او پیشدستی کند عم مدار 
ندانی که لشکر چو یکروزه راند 
تو آسوده بر لشکر مانده زن 
بسی در تفای هزیمت مران 
هوا بینی از گرد هیجا چو میغ 
بدنبال ارت نراند مپاه 
سپه را نگهبانی شهریار 


بتتها بده جالن شیرین بباد 


وگر درمیان لبس دشمن بپوش 


چوشب‌شد دراقليم دشمن مایست 
چو پانصد بهیبت بدرد زسین 
حذر کن نخست از کمین گاهها 
بماند» بزن خیمه بر جایگاه 
ور افراسیابست مغزش براز 
سر پنجه زورسندش نماند 
که نادان ستم کرد بر خویشتن 
که بازش نیاید جراحت بهم 


باید" که دور افتی از یاوران . 


بگیرند گردت بزویین و تیغ 
که خالی بماند پس پشت شاه 
۰ بر ء ۲ ۰ 


20» 2 


دلاور که باری تهور نمود 
که بار دگر دل نهد بر هلال 
سپاهی در تزدگی خوش بدار 
سپاهی که کارش نباشد ببرگ 
کنون دست مردان جنگی بوس 
نواحی ملک از کف بدسگال 
یلک را بود بر عدو دست چیر 
بهای سر خویشتن میخورد 
چو دارند گنج از سپاهی دریغ 
چه مردی کند در صف کارزار 


سم 


باید بقدارش اندر فزود 
ندارد زپیکار یاجوج باله 
که در حالت سختی آید بکار 
چرا" دل نهد روز هیجا بمرگ ‏ 
نه آنگه که دشمن فرو کوفت کوس : 
باشکر نکهدار و لشکر بمال 
چو لشکر دل آسوده باشند و سیر 
نه انصاف باشد که سختی برد 
دریغ آیدش دست بردن تیم 
که دستش تهی باشد و کار زار 


عد 2 


بپیکار دشمن دلیران فرست 


۲ بسی بهتر از جنگ در. 


۳ کجا. 


هژبران بناورد شیران فرست 


۱:۷۹ 


۱۰۷۵ 


برای جهاندیدگان. کار کن 
مترس از جوانان شمشیر زن 
جوانان پیل افکن شیر گیر 
خغردمند. باشد حهاندیده مرد 
حجوانان شایسته بخت‌ور 
گرت مملکت باید آراسته 
سپه راامکن پیشرو جز کسی 


به خردان بقربای کار درشست 


رعیت نوازی و سزلشکری ‏ 


نتابد سک صید روی از پلنک 


چو پرورده باشد پسر درشکار 
بکشتی و نخجیر و آساج وگوی 
بکرمابه پرورده و عیش" و ناز 
دو مردش نشاننه برپشت رین 


مبخنث به از. برد شمشیر زن 
چه خوش گفت کرگین بفرزند خویش 
آثر چون زنان جست خواهی گریز 
سواری که در جنگ بنمود پشت 
شجاعت نياید مگرزآن دو ار 


۰ دو 


همجنس هسفره؛ همزبان 


که تنگ آیدشآرفتن از پیش تیسر 
چو بینی که باران نباشند نار 


اه 
یکی را که دیدی" تو در جنگ پشت 


که صید آزبودست گرگ کهن 
حذر کن زپیران بسیارفن 
آندانند دستان روباه پیر 
که بسیار گرم آزمودست و سرد 
7 گفتار پیرال نپیچند سر 
سده کار معظم بنو خاسته 
که در جنگها بوده باشد بسی 
که‌سندان‌نشایدشکستن بمشت! 
نه کاریست بازیچه و سرسری 
به نا کاردیده مفرسای کار 
از رویه رید شیر نادیده جنگ 
نترسد " چو پیش آیجقیش کارزار 
دلاور شود مرد پرخاشجوی 
برنجد" چو بیند در جنگ بازه 


بود کش زند کود کی بر زمین 


بکش گر" عدو در مصانش نکشت 
که روز وغاسر بتابد چو زن 
چو قربان پیکار بر بست و کیش 
مرو" آب مردان جنگی مریز 
نه خود را که نام آوران را بکشت 
که افتند در حلقهة ۰ کارزار 
بکوشند درقلب هیجابجان 
برادر بچنگال . دشمن اسیر 
هزیمت ز.میدال غنیمت شمار 


۱, این یت و دو بیت پس از آن در بعضی از نسخ نیست. ‏ ۰ ۲. کنار/ بترسد.  .‏ ۳. خیش . ۴ پترسد , 


۵. قوی قد و قاست کشیده دراز. ۶ بینی. 


۷ چون. ‏ ۸ برو. ‏ . * ننک آیدش )٩(‏ م 


۱۱۰۵ 


۱۱۹۵ 


1. تیغ . 


و 


دو نن» پرور ای شاه کشورگشای 


ز. نام آوران گوی دولت برند 
هر آنکو قلم را نورزید و تیغ 
قلمزن . نکوآ دار .و شمشیر زن 
نه مردیست دشمن دراسباب جنک 
بسا اهمل دولت ببازی نشست 


یکی اهل رزم !و دگر اهل رای 
که دانا و شمشیر زن پرورند 
برو گر بمیرد. کنو ای دریسغ 
نه. مطرب .که مردی نياید ز ازن 
تو سدهوش ساقی و آواز چنگ 
که دولت. برفتش ببازی. زدست 


۱ ۱ جر : 


نگویم ز حنگ بداندیش ترس, 
بنبا کس" بروز آیت صلح خواند 
زره پوش . خسبند سرد اوزنان 
بخیمه درون سرد شمشیر زن 


1 ۰ ۳ ۰ ِ ‌ِ 
در اوازهة صلح ارو بیش ترس 


چو شب شد سپه بر سر خفته راند 
که بستر بود خوابگاه زنان 
پرهنه نخسبد چو در خانه زن 
که دشمن نهان آورد تاختن 


یو لك » سد رونین لشکر گهست 


۲ اد 


میان دو بدخواه کوتاهدست 
که گر هردو با هم سگالند راز 
یکیرا به نیرنگ مشغول .دار 


اگر دشمنی پیش گیرد ستیز " 


برو دوستی گیر با دشمنش 
چو در لشکر دشمن افتد خلاف 
چو گرگان پسندند. بر هم گزند 
۱ ۱ ۵ م.. 
جو دشمن بلشمن بود مشتفل. 


چو شمشیز پیکار برداشتی 


که لشکر شکوفان"؟ مغفر,شکاف 


۲ نگه. ۳ که در حالت , 


۴ کو. ۵. شود. 


نه فرزانگی.باشد. ایمن نشست 
شود دست . کوتاه ایشان. دراز 
دگر را. ببرآور ز .هستی.دمار 
بشمشیر تدبیر خونش یرییز 


که زندان شود پیرهن بر تنش 


تو بگذار شمشیر خود در غاذف. 
برآساید .اندر میان. کوسفند 


.نو با دوست بنشین بارام دل 
۱۳ 


دار پنهان ره آشتی: 
نهان صلح جستند و پیدا مصاف 
که باشد که در پایت افند چو گوی 


#۶ کشوفان. 


چو سالاری از دشمن افتد بچنک 
که افتد کزین نیمه هم سروری 
اگر کشتی این بندی ریش را 


نترسد که دورانش بندی کند 


۰ کسی بندیان را بود دستگیر 


اگر سر نهد بر خطت سروری 
اگر خفیه ده دل بدست آوری 


۱۴ لا 


گرت خویش دشمن شود دوستدار 
که کردد درونش بکین تو ریش 


۵ بداندیش را لفظ شیرین مبین 


کسی جان از آسیب دشمن ببرد 
نکه دارد آن شوج در کیسه در 


بکشتن درش کرد باید درنکگ 


بماند گرفتار در چنبری 
بینی دگر بندی خویش را 
که بر بندیان زورندی کند 
که خود بوده باشد بیندی امسر 
چو نیکش بداری» نهد دیگری 
از آن به که صد ره شبیخون بری 


ز تلبیسش ایمن مشو رینهار 
چو یاد آیدش مهر پیوند خویش 


که ممکن بود زهر-در انگیین 


- که مردوستان را بحتمن شمرد 


که بیند همه خلق را کیسه بر 
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سپاهی که عاصی شود در امیر 
ندانست سالار خود را سپاس 
بسوگند و عهد استوارش مدار 
نوآموز را ریسمان کن دراز 


ورا تا توانی بخدمت مگیر 
ترا هم ندارد» ز غدرش هراس" 
نگهبان پنهان برو برگمار 
نه بکسل که دیگر نبینیش باز 


> ۴ 


چو اقلیم دشمن بجنگ و حصار 
که بندی چو دندان بخون دربرد 


گرفتی بزندانیانش سپار 


عد 2۴ 


چوبر کندی ازدست دشمن دیار 


که گر باز کوبد در کارزار 


و کر شهریان را رسانی گزند 
مگو دشمن تیغزن بر درست 


۲ نداند ز روی قیاس . 


رعیت بسامانتر از وی پدار 
برآرند عام از دماغش دمار 
در شهر بر روی دشمن مبند 
که انباز دشمن بشهر اندرست 


بتدبیر جنگ بداندیش کوش 
منه در میان راز با هر کسی 
سکندر که با شرقیان حرب داشت 
چو بهمن بزاولستان خواست شد 
اگر چز تو داند که عزم تو چیست 


کرم کن» نه پرخاش و کین‌آوری . 


چو کاری برآید بلطف و خوشی 
نخواهی که باشد دلت دردمند 
ببازو توانا نباشد سپاه 
دعای ضیفان 


هر آنکث استعانت بدرویش برد 


٩‏ در بعضی از نسخه های چاپی. این دو بیت الصلق شده 


چ وگفتم نصیحت پذیر و بدان 
الا ای بزرگ مبارك نهاد 


مصالح بیندیش و نیت بپوش 
که جاسوس همکاسه دیدم بسی 
در خیمه گویند در غرب داشت 
چپ آوازه افکند و از راست شد 
بر آن رای و دانش بباید گریست 
.که عالم بزیر نگین آوری 
چه حاجت بتندی و گردنکشی 
دل دردسندان برآور ز بند, 
پرو همت از ناتوانال بخواه 
ز باروی مردی به آید بکار 
اگر بر فریدون زد از پیش برد" 


عمل کن که باشی سر بخردان 
جهان آفرینت نگهدار باد 


باب دوم 


در احسان 


اگر هوشندی بمعنی گرای 
کرا دانش و جود و تقوی نود 
کسی خسبد آسوده در زیر گل 
غم خویش د رزندگی خو رکه خویش 
نخواهی که باشی پرا کنده دل 
پریشان کن امروز گنجینه» چست 
تو با خود ببر توش خویشتن 
کسی گوی دولت ز دنیا برد 
بغمخوارگی چون سر انگشت من 
مکن» بر کف دست نه هرچه هست 
بپوشیدن ستر درویش کوش 
مکردان غریب از درت بی‌نصیب 
بزرگی رساند بمحتاج خیر 
بحال دل خستکگان در نگر 
درون فروماندگان شاد کن 
نه خواهنده‌ای بر در دیگران؟ 


بصورت درش هیچ معنی نبود 
که خسبند ازو مرد آسوده دل 


" بمرده نیردازد از حرص خویش 


پراکندگان را ز خاطر مهل 
که فردا کلیدش نه دردست تست 
که شفقت نیاید ز فرزند و زن 
که با خود نصیبی بعقبی برد 
نخارد کس اندر جهان پشت من 
که فردا بدندان بری پشت دست 
که ستر خدایت بود پرده پوش 
ببادا که گردی بدرها ریب 
که ترسد که محتاح گردد بغیر 
که روزی تو دلخسته" باشی مگر 
ز روز فروباندگی یاد کن 


۴ ۲ لد 


پدر مرده را سایه بر سر فکن 


۲ که روزی دلی جسته . 


غبارش بیفشان و خارش بکن 


ندانی چه بودش فرومانده سخت 
چو بینی یتیمی سرافکنده پیش 
یتیم ار مگرید که نازش خرد؟ 
لا تا نگرید» که عرش عظیم 
برحمت بکن آبش از دیده پالك 
آگر سایه‌ای خود برفت ازسرش 
من آنکه سر تاجور داشتم 
اکر بر وجودم نشستی مکس 
کنون دشمنان گر برندم اسیر 


۵ مرا باشد از درد طفلان خبر 


یکی خار پای یتیمی . بکند 
همی گفت و در روضه ها میچمید 


بود تازه بی‌بیخ هرگز درخت؟ . 
مده بوسه بر روی فرزند خویشن 
و گر خشم گیرد که بارش برد؟ 
بلرزد همی چون ‏ بگرید ینیم 
بشفقت بیفشانش از چهره خاله: 
قو.در سای خویشتن" پرورش . 
.که سر بر" کنار پدر داشتم 
پریشان شدی خاطر:چند کس 
نباشد کس از دوستانم نصنیر 
که در طفلی از سر برفتم پدر 
بخواب اندرش دید صدر خجند 
کز آن خاربرمن چه گلها دمید 


۴ 2 


مشو تا توانی ر رحمت. بری 
چو انعام کردی مشو خود پرست. 
اگر تیغ دورانش انداختست 
-چو بینی دیماگوی دولت هزار 
که چشم از تو دارند مردم بسی 
کرم خوانده‌ام سیرت سروران 


که رحمت برندت چو رحست بری 
که من سرورم دیکران زیردست 
نه شمشیر دوران هنوز آختست؟ 
خداوند. را شکر نعمت گزار 
نه تو چشم داری بدستِ کسی 
غلط گفتم» اخلاق پیغمبران 


عتایت 


شنیدم که یکهفته این السبیل 
ز فرخنده خویی : نخوردی بگاه 
برون رفت و هر جانبی بنگرید 


نیاسد . بمهمانسرای خلیل 
بگر بینوایی در آید ز راه 
بر اطراف وادی نگه کرد.و دید 
سر و مویش از گرد" پیری سپید 


بدلداریش مرحبایی بکفت 
که ای چشمهای مرا سردیک 
نعم گفت و برجست و برد اشت گام 
رقیبان " مهمانسرای ‏ خلیل 
بفرمود و».ترتیب کردند خوان 
چو بسم نله آغاز کردند جمم 
چنین گفتش ای پیر دیرینه روز 
نه شرطست وقتیکه روزٍی خوری" 
بکفتا نگیرم طریقی ‏ بدست 
بدانست پیغفمبر نیکفال 
بخواری براندش چو بیگانه دید 
سروش آمد از کردگار جلیل 
۰ منش داده صد سال روزی و حان 


‌ 


گر او میبرد پیش آتش .سجود 


اد لا 


گره بر سر بند. احسان مزن 
زیان . میکند مرد تفسیر دان 
کجا عقل» یا شرع» فتوی دهد 
۵ ولیکن تو بستان که صاحب خرد 


برسم . کریمان صلایی بگفت 
یکی مردبی کن بنال و نمکك 
که دانست خلقش؛ علیه‌السلام 
بعزت ‏ نشاندند پیر دلیل 
نشستند بر هر طرف همکنان. 
نیاب‌د ز .پیرش . حدیفی بسمع 
چو پیران نمی‌بینمت صدق و سوز 
که نام خداوند روری بری؟ 
که نشنیدم از پیر آذر پرست 
که گبرست پیر تبه بوده حال ‏ 
که منکر بود پیش پاکان پلید 
بهییت ملامت کنان کأی: خلیل 


" ترا نفرت آمد " ازو یکزبان 


تو واپس چرا میبری دست حود؟ 


که این زرق وشیدست وآن مکروفن 
که علم و ادب بیفروشد بنان 
که اهل خرد دین بدنیا دهد 
از ارزان فروشان برغیت خرد 


حجکایت 


یکی سفله را ده درم بر منست 


بکرد از سخنهای خاطر پزیش 


۳ تو نفرت گرفتی.. 


که محکم فرومانده‌ام در گلی 
که دانگی ازو بر دلم ده منست 
همه روز چون سایه دنبال من 
درون دلم. چون در خانه ریش 


۱۳۳۵ 


خدایش مگر تا ز مادر بزاد 
دفتر دین الف 
یکروز سر بر نزد 
تا کدامم کریم 
شنید این سخن پیر فرخ نهاد 
رر افتاد در دست اآفسانه گوی 
یکی‌گفت شیخ این ندانی که کیست 
گدایی که بر شیر نر زین نهد 
برآشفت عابد که خاموش باش 
اگر راست بود آنچه پنداشتم 
و گر شوخ چشمی و سالوس کرد 
که خود را نکه داشتم آبروی 
بد و نیک را بذل کن سیم و زر 
گرت عقل و رایست و تدبیر و هوش 
که اغلب درین شیوه دارد مقال 


ندانسته از 


خور از . کوه 


ت_ 


چ 


حکا 


یکی رفت و دینار ازو صد هزار 
نه چون ممسکان دست بر زرگرفت 
زدرویش خالی نبودی درش" 
دل خویش و بیگانه خرسند کرد 


سلامت کنی گفتش ای باد دست 


۲. یکی رفت و دنیا ازو یادگار/ خلف باند, 


جز این ده درم .چیز دیگر .نداد 
نخوانده بجز باب لاینصرف 
که آن قلتبان حلقه بر در نرد 
ار آن سنگدل دست گیرد بسیم 
درستی دو , در آستینش نهاد 
برون رفت از آنجا چو زر نازه روی 
بر او گر بمیرد نباید گریست 
ابوزید را اسب و فرزین نهد 
تو مرد زبان نیستی » گوش باش 
ر خلقی آبرویش نکه داشتم 
لا تا نپنداری افسوس کرد 
ز دست چنان گربزی یاوه گوی 
که این کسب خیرست, وآن دفع شر 
بیاسوزد اخلاقی صاحبدلان 
بعزیت کنی پند سعدی بکوش 
نه درچشم! و زلف وبناگوش و خال 


ببس 


خاف برد" صاحیدلی هوشیار 
چو آزادگان دست ازو بر گرفت 
مسافر بمهمانسرای اندرش 
نه همچون پدر سیم و زر بند کرد 
به یکره پریشان مکن هرچه هست 


۳ نماندی پرش , 


بسالی توان خرسن : اندوختن 
چنو. در تنگدستی نداری شکیتب 
بندختر چه خوش گفت: باتوی ذه 
همه وقت بردار مشک و سبوی 
بدنیا توان آخرت یافتن 
بیکبار بر دونتال زر مپاش 
اگر تنگستی مرو پیش یار 
اگر روی بر خاله پایش نهی 
خجداوند زربر کند چشم دیو 
نهی‌دست» در خویرویان مپیچ 
بست تهی: بر نياید امید 
وگر هر چه یابی بکف بر نهی 
گدایان بسعی تو. هرگز فوی 
چو مناع خیر این حکایت یگفت 
پرا.کنده دل گشت از آن عیبجوی 
مرا .دستگاهی که پیرانمت 
نه ایشان بخضست نکه داشتند 
بدستم فتاد ال پدر 
همان به که امروز مردم خورند 
خوروپوش وبخشای وراحت رسان 


۱ در بعضی ار نسخ این چهار بیت نیز هست: 


زر و نار و نعمت نماند ی 
در این روزها زاهدی با پسمر 
جرد رو خسانه پرداز باش 
پسر پیش بین بود و کارآزمای 


بیکدم نه مردی بود سوختن! 
نکه‌دار وقت فراخی حساب* 
که روز .نوا» برگ شدئتی پلسه 
که پیوسته در ده روان نیست حوی 
بزرء پنجه شیر بر" تافتن 
وز آسیب دشمن باندیشه باش 
وگر سیم داری بیا و بینار 
جوابت نگوید بست تهی 
بدام آورد صخر حنی. بریو 
که بی‌سیم مردم نیرزند هیچ" 
بزر بر کنی چشم دینو سفید 
کفت وقت حاجت بٌماند تهی 
نگردند» تنرسم تو لاغر شوی 
زغیرت * جوانمرد را رگ نخفت 
بر آشفت وگفت ای پرا کنده وی 
پدر گفت میراث جد منست 
بحسرت بمردند و بگذاشتند؟ 
که بعد از من افتد بست پسه 
که فردا پس ازسن بیغما برند 
نگه می چه‌داری زبهر کسان 


شنیدم که میکفت جان پدر 


حوانمرد دنیابرانداز بساش : 
پدر را نا گفت کای نیکرای 


۲ نر. ۳ نیرزد بهیچ . ۴ مردی. ۵ دگر. 

# حسیب با این املا درست‌نرست؛ به اعتقاد مرحوم فروغی» در بعضی لهجه های عربی» حساب و ر کاب و سلاح 
را به نحوی تلفظ می کنند که مصوت الف؛ صدایی مانند یاء مجهول فارس می‌دهد» و حسیب و رکیب و سلیح 
نوشتن آنها از اینجاست؛ و ایشان کتابت به صورت اصلی را مرجح داشته‌اند -م .: ۱ 


۵ برند ازجهان با خود اصحاب رای 


زر و نعمت | کنون بده کان تست 
بدنیا توانی که عقبی خری 


فرومایه ماند بحسرت بجای! 


که بعد از تو بیرون زفرمان تست 
بخر جان من ور نه حسرت بری" 


بزارید. وقتی زنی پیش .شوی 
ببازاز گندم فروشان گرای 
نه از مشتری کز زحنام" مکس 
بدلداری آن برد صاحب نیاز 
بابید ما کلبه اینجا گرفت 
ره نیکمردان آزاده گیر 
ببخشای کانان که مسرد حقند 
جوانمرد آگر راست خواهی و لیست 


در بعضی از نسخ چابی افزودها ند ۰ 
زر و نعمت آید کسی را بکار 


۲ در بعضم ار نسخ این +بیات نیز هست . 


چنان خعورد و بخشید کاهل نظر 

۰ باآزاد سردی متودش کسی 
همی گفت سر در گریبان _خجل 

ابیدی که دارم بفضل خداست 
آمشایخ همه شب دعا خوانده‌اند 
مقاسات مردان .بمردی شنو 

سرا شیخ دانای مرشد شهاب 

۱ یکی آنکه در جح بدین باش 
شنیدم که بگریستی شیخ زار 

شبی دانم از همول دورخ نخفت 

۵۰ چه بودی که دوزخ زسین" پر شدي 
کسی گوی دولت از میدان ربود 


که دییگر مخر نان: زبقال "کوی 
که.این جنوفروشیست. گندم. نمای 
بزن گفت کای روشناینی .بساز 
نه مردی بود نفع ازو وا گرفت 
چو استاده‌ای دست افتاده گیر 


خغریدار ۰ دکان بی‌رونقند 


که دیوار عقی کند زرنگار 


ندیدند از آن عين با او اثر 
که در راه حق سعی کردی بسی 
چه کردم که بر وی توان بست دلل؟ 
که برسعی خود تکیه کردن خطاست 
تکوکار بودند و تقصیر بین 
سهرگاه. سجاده افشانده‌انند . 
نه از سعدی» از سهروردی شنو 
دو اندرز فرسود بر روی آب 
دویم آنکه در نفس خودبین مباش 
چو برخواندی آیات اصحاپ نار 
بگوش آمدم صبحگاهی که گفت 
بگر دیگزان را رهایی بدی 
که دربند آسایش لق بود 


۴ کازدحام ۲ 


۳ که او جوفروشست و. #زمن (؟) م. 


تاه 


براه حجاز 
۸۰ شنیدم که پیری بر 


چنان گرم رو در طریق خدای 
باخر ز وسواس خاطر پریش 
بتلییس. ابلیس در چاه رقت 
گرش رحمت حق نه دریافتی 
یکی هاتف از غیبش آواز داد 
۳ ۳۹1 طاعتی کرده‌ای 
تن آننه ان تذل 


بهر خطوه" کردی دو رکعت نماز 
که خار مغیلان نکندی زپای 

۰ ۶ ۲ 
پسند آمدش در نظر کار خویش 
که نتوان ازین خوبتر رآه رفت . 
شرورش سر ار جاده بر تافتی 
که ای نیکخت " مبلرك نهاد 
که نزلی بدین حضرتز آورده‌ای 
به‌از الف رکعت بهر منزلی 


حعایت 


بسرهنگ سلطان چنین گفت زن 
برو ناز خوانت نصیبی دهند 
بکفتا بود مطبخ امروز سرد 
زن از ناامیدی مر انداخت پیش 
که‌سلطان ازین روزهگویی*چه خواست؟ 
خورنده که خیرش برآید ز دست 


که خیز ای مبارك در رزق زن 
که فرزند کانت نظر بر" رسند 
که سلطان بشب نیت روزه کرد 
همیگفت با خود دل از فاقه ریش 
1 افطار او عید طفلان ماست 
به از صائم الدهر دنیا پرست 
که درمانده‌ای را دهد نان چاشت 


/ ۰ ۷ 
ز خود بارگیری و هم خود خوری 


زم که سعیی ۶ بری 
۱۳۹۵ وگرنه ت لا زم سععی ۱ 


۱. گام . 
۴ زسختی. 


۲ شم از نسعخه ها نیست .. 

۲ این بیت و دو بیت بعد از آن در بعضی از تسخه‌ها نیست 
۵ داری. ۱ ۱ 
خیالات نادان خلوت نشیی 
صفاییست در آب و آیینه نیز 


ای اینجا آیده است * 
۷ در بعضی از نسخ این دو بیت دراینم 
بهم بر کند عاقبت کفر و دین . 
ولیکن صفا را باید تمیز 


۶ رحسمت. 


یرف 


جکایت 


یکی را کرم بود و قوّت نبود 


که سفله» خداوند هستی بباد 
کسی را که همت بلند اوفتد 
چو سیلاب ریزان که در کوهسار 
نه درخورد سرمایه کردی کرم 
برش تنگدستی دو حرفی نوشت 
یکی دست گیرم بچندین درم 
بچشم اندرش قدر چیزی نبود 
بخصمان بندی فرستاد مرد 
بدارید چندی کف از دامنش 
وز آنجا بزندانی آمد که خیز 


چو باد صبازان میان اسیر کرد 
گرفتند»ه حالی» جوانمرد را 
بیچارگی راه زندان گرفت 
شنیدم که در حبس چندی بماند 
زمانها نیاسود و شبها نخفت 


چو گنجشگ در باز دید از قفشس 


نپندارست مال مردم خوری 
بگفت ای جلیس" مبارل نفس 
یکی ناتوان دیدم از بند ریش 
ندیدم * بنزدیک رایم پسند 
بمرد آخر و یکناسی برد 


۰ تنی زنده‌دل» خفته در زیر گل 


۱ زسین . 


۲ کن این. 


۳. چومرغ از ففس رفت, 


کفانش بقدر مروت نبود 
مرادش کم اندر کمند اوفتد 
نگیرد همی بر بلدی قرار 
تتکمایه بودی ازین لاجرم 
که ای خوبفرجام نیک‌وسرشت 
که چندیست تا من بزندان درم 
ولیکن بدستش پشیزی نبود 
که ای نیکنامان آزاد مرد 
وگر میکریزد ضمان برمنش 
وزین شهر تا پای داری گریز 
قرارش نماند اندر آن یکنفس 
که حاصل کنی۲ سیم یا مرد را؟ 
که مرغ از قشس رفته" نتوان گرفت ۱ 
نه شکوت نوشت و نه فریاد خواند 
برو پارسایی گذر کرد و گفت 
چه پیش آبدت تا بزندان دری؟ 
خلاصش ندیدم بجز بند خویش 
من آسوده و دیگری پای بند 
زهی زندگانی که نامش نمرد 


به از عالمی زنده مرده دل 


۴ بگفتا که هان ای. ۵ نياید. 


دل‌زنده هرگز نگیردد هلال 


تن زنده‌دل گر بمیرد چه باله 


حکایت 


یکی در بیابان سکی تشنه ایافت 
کله دلو کرد آن پسندینده کیش 
بخدمت میان بست و بازو گشاد 
خر داد پیغمبر از عنال مرد 
الا گز جفاکاری" انديشه کن 
کسی با سگی نیککویی گم نکرد 
کرم کن چنان" کت برآید زدست 
به قتطار زربخش کردن ز گنج 


برون از رسق» در حیاتش نیافت 
چوحبل اندرآن بست دستارخویش 
سک ناتوان را دسی آب داد 
که داور گناهان ازو عفو کرد 
وفا پیش گیر وکرم پیشه کنن 
کجا گم شود خیر. با نیکمرد 


-جهانبان در خیر بر "لیس نسست" 


برد هر کسی بار در خورد زور گرانست پای سلخ پیش مور 


تو با خلق سهلی" کن ای نیکبخت 
گر از پا در آید» نماند اسیر 
بازان فربان بله بر رهی 
چو تمکین و جاهت بود بر دوام 
که افتد که با حاه و تمکین شود 
نصیحت شنو مردم دوربین 
غداوند خرن زیان میکند 
نترسد که نعمت بسکین دهند 
بسا زورمندا که افتاد: سخت 
دل زیردستان نباید شکست 


۴ بدال. 


۱. کردی. 


کرت در بیابان نباشد چهی 


که فردا نگیرد خدا با توسخت 
که انتادگان را بود. دستگیر 
که باشد که افتد بفرساندهی ‏ 
مکن زور بر ضعف درویش عام 
چو بیدق که ناگاه فرزین شود 
نپاشند در هیچ دل تخم کین 
کنه بر خوشه‌چین سرگران میکند 
وز آن: بار شم برادل این نهند 
بسن افتاده را یاوری کرد بت 
مبادا که روزی شوی زیردست 


۳. دریکی از نسخه‌ها اين بیت نیز هست : 


چراغی بنه در زبارتگهی 


حکایت 


بنالید درویشی از ضعف حال 


نه دینار دادش سیهدل نه دانگ 


دل سائل از جور او خون گرفت ‏ 


توانگر ترشروی» باری» چراست؟ 
بزرگیش سر در تباهی نهاد 
فشاندش قضا بر سر از فاقه خاله 
سراپای حالش دگرگونه کشت 
بدیدار سکی آشفته حال 


شبانگه یکی بردرش لقمه جست . 


بفرمود صاحبنظر بنده را 
چو نزد یک بردش زخوان بهره‌ای 
شکسته دل آمد بر خواجه باز 
بپرسید سالار فرخنده‌خوی 
بگفت اندرونم بشورید سخت 
که مملوك وی بودم اندر قدیم 
چو کوتاه شد دستش از عز و ناز 
بخندید ‏ و کفت ای پسر حورنیست 


بر تند رویی خداوند سال 
بر او زد بسر باری از طیر" بانگ 
سر از غم برآورد وگفت ای شگفت 
مکر می نترسد زتلخی خواست؟" 
براندش بخواری و زجر تمام 
شنیدم که برگشت ازو روزگار ‏ 
عطارد قلم در سیاهی نهاد 
نه بارش رها کرد و نه بار گیر . 
مشعبد صفت» کیسه و دست پاله 
بر این ساجرا سدتی ب رگنشت 
توانگر دل و دست و روشن نهاد 
چنان شاد بودی که مسکین:بمال 
زسختی کشیدن قدمهاش مسمت 
که خشنود کن مرد درمنده را 
برآورد بی‌خویشتن نعره‌ای 
عیان کرده اشکش بدیباچه» راز 
که اشکت زجور که آمد بروی؟ 
بر احوال این پیر شوریده بخت 
خداوند ابلاله و اسپاب و سیم 
کند دست خواهش بدرها دراز 
ستم بر کس از گردش دور نیست 


۴۲ در بعضی از نسخه های چاپی این بیت نیز هست ۰ 


چرا رانی از در بخواری مرا؟ 


بیندیش آخر ز روز جا 


نه آن تند! رویست بازارگان 


من آنم که آن روزم از در براند 
۵ نکه کرد باز آسمان سوی من 
خدای ار بعکمت بندد دری ‏ 


که بردی سر از کبر بر آسمان؟ 
بروز منش دور گیتی نشاند 
فرو شست گرد غم از روی من 
گشاید بفضل و کرم" دیگری 
بسا کار منعم زبر زیر شد 


یکی سیرت نیکمردان شنو 
که شبلی ز حانوت گندم فروش 
نگه کرد و موری در آن غله دید 
ر رحمت بر او شب نیارست خفت 
مروت نباشد که این مور ریش 
درون . پتراکندگان جمم دار 
چه خوش گفت فردوسی پاکزاد 
میازار سوری که دانه کشست 
منکدل 
مزن بر سر ناتوان دست رور 
درون فروماندگان شاد کن 
بر حال پروانه شم 


سیاه اندرون باشد و 


نبخشود 


۸۰ گرفتم ز تو ناتوانتر بسیست 


ببخش ‏ ای پسر کادمیزاده صید 
بالطافب گردن بند 


چو دشمن کرم بیند و لطف و جود 


جو با دوست دشخوار گیری و تنک 


عدو و 


وگر خواجه با دشمنان نیکخوست. 


. تنکث, ۲. برحمت کشاید در, 


۳ نیکمردی تو. 


اگر نیکبختی و مردانه" رو 


بده برد انبان گندم بدوش 
که سرگشته هر گوشه‌ای میدوید 


بمأوای خود با زش " -آورد و گفت 


پراکنده گردانم از جای خویش 
که جمعیتت باشد از رورگار 
که رحمت بر آن تربت پالك باد 
که جان دارد و جان شیرین خوشست 
که خواهد که موری شود تنگدل 
که روزی بپایش درافتی چو مور 
ز روز ۰ فروماندگی ‏ یاد کن 
نگه کن که چون سوخت در پیش جمع 
تواناتر از تو هم آخر کسیست 
باحسان توا کرد و » وحشی بقید 
که نتوان بریدن بتیغ این کمند 
نياید دثر خبث ازو در وجود 
نروید " ز تخم بدی بار نیک 
نخواهد که بیند ترا نقش و رنگ 
پسی پر نیا ید که گردند دوست 


۴ نیایذ , 


۱۳۹۰ 


۱:۰۰ 


دزه 


۷ اتفاقی فتاد. 


حکایت 


به و بر" یکی پیشم آمد جوان 
بدو گفتم این ریسمانست و بند 
سبک طوق و زنجیر از او باز کرد 
هنوز از پیش تاریان میدوید 
چو باز آمد از عیش و شادی" بجای 
نه این ریسمان میرد با منش 
بلطفی که دیدست پیل دبان 
بدان را نوازش کن ای نیکمرد 


#ر 


بتک در پیش گوسفندی روان 
که بیارد ‏ اندر " پیت گوسفند 
چپ و راست پوییدن آغاز 0 
که جوخورده بود از کف‌مرد وه خوید 
مرا دید و گفت ای خداوند رای 
که احسان کمندیست رد ی 
نیارد همی حمله بر پیلبان 
که سک پاس دارد چو نان تو خورد 


که بالد زبان بر پنیرش دو روز 


حکایت 


یکی روبهی دید بیدست و پای 
درین بود درویش شوریده رنگ 
شغال نکونبخت را شیر خورد 
دگر روز باز اتفاق اوفتاد۷ 
یقین مرد ر دنه بیننله کرو 
زنخدان فرو برد چندی بجیب 


"۲ می‌آید, ۳ می‌آورد در. 


۸, قوت و روزیش داد. 


‌‌ 


۴ بازی. ۵. 


٩‏ دیده مرد, 


فرو ماند دز لطف و صنع خدای 
بدین*دست و پای از کجا میخورد 
که شیری در آمد» شفالی بچنکگک 
بماند آنچد» روباه از آن* سیر خورد 
که روزی رسان قوت روزش بداد" 
شد و تنکیه بر آفریننده کرد 
که روزی نخوردند پیلان بزور 
که بخشنده روزی فرستد ! زغیب 


ی ۰ 


۰ ساند, 


۶ بماند آنچ ازآن روبهش. 


نه بیگانه تیمار خوردش! نه دوست 


۵ چو صبرش نماند ار ضعیفی و هوش 


برو شیر درنده باش ای دل 


چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر : 


چو شیر آنکه را گردنی فربهست 
بچنگ آر و با دیگران نوش کنن 
بمخور تا توانی ببازوی خویش 
چو مردان بیز رنج و راحت رسان 
بگیر ای جوان دست درویش پیر 
خدا را بر آن بنده بخشایشست 


کرم فرزد آن س رکه مغزی ذروست 


۵ کسی نیک بیند بهر دو سرای 


چوچنکش رگ‌واستخوان ماندوپوست 
زدیوار محرابش" آبد بکوش 
مینداز " خود را چو روباه شل 


چه باشی چو روبه بواسانله سیر 


گر افتد جو روبه سکث از وی بهست؟ 


نه بر فضلة دیگران گوش کن 
که سعیت بود در ترازوی خویش 
بخنث خورد دسترنج " کسان 
نه خود را بیفکن که دستم بگیر 
که خلق از وجودش در آسایشست 
که دون همتانند بی‌تفز و پوست 
- که نیکی رساند بلق خندای 


حجکایت 


شنیدم که مردیست پا کیزه بوم 
من و چند سیاح *صحرا نورد 
سروچشم هر یک بوسید و دست 
آررش دیدم وررع وشاگرد ورخت 
بلطف .و سخن ۲ گرمرو مرد بود 
همه شب نبودش قرار و "هجوع 
سحرگه میان بست و در باز کرد 
یکی‌بد که شیرین‌و خوش‌طبع بود 

!. بوسه گفتا بتصحیف ده 


شناسا و رهرو در اقصای روم 
برفتيم قاصد بدیدار مرد 
بتمکین و عزت نشاند و نشست؟ ‏ 
ولی بیمروت چو بی‌بر درخت 
ولی دیکدانش* عجب سرد بود . 
زتسبیح و تهلیل و ما را زجوع . 
همان لطف و پرسیدن آغاز کرد 
که با ما مسافر در آن ربع بود 


که درویش را توشه از بوسه به 


کردش. ۴ بپندار.  .‏ 8 این بیت در بعضی از نسخه‌ها نیست. 
۵. سالوند . 5 در بعضی نسنخه‌ها : ولی بي‌روت چوشاخ کیست. 


«سخن» کلمه‌ایست که «لمن» یا «لیق» میتوان خواند, 


۲ ز دیوارش آوازی. 
۷ در بعضی از نسخ معتر بجای 
۸ دیک جودش. ٩‏ قرار از 


۰ دوشینه . بوسیدل . 


۵ بخدمت منه دست بر کفش من 


بایثار» سردان سبق برده‌اند 
همین دیدم از پاسبان " تتار 


کرامت جوانمردی ونان دهیست 


۰ بمعنی توان .کرد دعوی درست 


۱:۵ 


۱. پاسانان نثار. ‏ 


۵. بکردار. 


مرا نال ده و کفش بر سر بزنم 
به شب زنده‌داران دلمرده‌اند 
دل سرده و چشم شب زنده‌دار 
بقالات بیهوده» طبل تهیست 
که‌معنی‌طلب کردودعوی‌بهشت 


دم بی‌قدم تکیه کاهیست سست 


جکابت 


بتک. ژاله: میرد روت بر کوه و دشت. . 


یکی سیل رفتار: هاسون نورد 
زاوصاف حاتم بهر سرز و بوم 
که همتای او در کرم مرد نیست 
بیابان‌نوردی چو کشتی بر آب 
بستور ذانا چنین کفت شاه 
من از حاتي آن اسب تازی نژاد 
بدانم که در وی شکوه مهیست 
رسولی هنرنند عالم, به طی 
زین سرده و ابر» گریان برو 
بمنزلکه حاتم آبد فرود 
شب آنجا ببودند و روز دگر 
همیگفت حاتم پریشان چوه مست 


۲.شرمی. ۳. غراب. 


۷ مردم , 


به‌خیل اندرش بادپایی چو دود 


که بر برق پیشی گرفتی همی 
تو گفتی مگر ابر نیسان گذشت 
که باد از پیش با زماندی چو گرد 
ب‌گفتند برختی ۲ بسلطان روم 
چو اسبش بجولان و ناورد نیست 
که بالای سیزش نپرد عقاب" 
که دعوی خجالت بود بیگواه 
بخوا هم »گر او بکرست کرد و داد 
وگر رد کند بانگ طبل تهیست 
روان کرد و ده مرد همراه وی 
صبا کرده بار دگر جان درو" 
برآسود چون تشنه بر زنده رود 
بدامن شکر دادشان» زر بمشت . 
بگفت آنچه دانست صاحب خبر 
بدندان زحسرت* همی کند دست 
چرا پیش از اینم نگفتی پیام؟ 


۴ این بیت در بعضی از نستخه‌ها نیست, 


من آن بادرفتار دلدل‌شتاب 
که دانستم از هول باران و سیل 
بنوعی دگر روی. و راهم نبود 
مروت ندیدم در آیین خویش 
مرا نام باید در اقلیم ناش 
کسان را درم دادو تشریف و اسب 
خبر شد به روم از جوانمرد طی 
زحانم بدین نکته رافی مشو 


حکایت 


ندانم که گفت این حکایت بمن 
زنام‌آوران گوی دولت ربود 
توان گفت اورا سحاب کرم 
کسی نام حاتم بردی برش 
که چند از مقالات آن باد سنج 
شنیدم که جشنی مل و کانه ساخت 
در ذ کر حاتم کسی باز کرد 
حسد مرد را بر سر کینه داشت 
که تا هست حاتم در ایام من 
بلاجوی» راء بنی طی گرفت 
جوانی بره پیشباز آسدش 
نکوروی و دانا و‌شیرین زبان 
کرم کردوغم خوردوبوزش نمود 
نهادش سحر بوسه بر دست و پای 
بکفتا نیارم شد اینجا مقیم 


بگفت ار نهی با من اندر میان ‏ 


۳۲ ش۵ر. ۴ کردن. 


زبهر شما دوش کردم کباب 
نشاید شدن در چراگاه خیل 
جز او بر در بارگاهم نبود 
که بهمان بخسيد دل از فاقه ریش 
دگر م رکب ناور گو مباش 
هزار آفرین گفت " بر طبع وی 


ازین خوپتر ماجرایی شنو 


بط 


که بودست فرساندشی در یمن 
که در کنج بخشی» نظیرش نبود 
که دستش چو باران فشاندی درم 
که سودا نرفتی ازو بر" سرش 
که نه ملک دارد نه فزمان ندگنج 
چو چنگ اندر آن بزم خلقی نواخت 
دگر کس ثنا گفتن " آغاز کرد 
یکی را بخون خوردنش بر گماشت 
نخواهد به نیکی شدن نام من 
بکشتن جوانمرد را بی گرفت 
کزو بوی انسی فراز آمدش 
بر خویش برد آن شبش میهمان 
بداندیش را دل بنیکی ربود 
که نزدیک ما چند روزی بپای 
که در پیش دارم مهمی عظیم 
چو یاران یکدل بکوشم بجان ‏ 


بمن‌دار گفت ای جوانمرد گوش 


سرش پادشاه یمن خواستست 


۱۳۷۵ گرم ر نمایی بدانجا که اوست 


بخندید پرنا که حاتم منم 
باید که چون صبح گردد سفید 
چو حاتم باآزادگی سر نهاد 
بخاك اندر افتاد و بر پبای جست 
بینداخت. شمشیر و ت رکش.نهاد 
که من گر گلی بر وجودت زنم 
دو چشمش ببوسید و در بر گرفت 


بگفتا بیا تا چه‌داری خبر؟ 
بگر یر تو نام‌آوری حمله کرد 
حوانمرد شاطر زبین بوسه داد 
که دريانتم حاتم نامجوی 
جوانمرد و.صاحب‌خرد دیدمش 
مرا بار لطفش دو تا کرد پشت 
بگفت آنچه دید از کرسهای وی 
فرستاده را داد سمهری درم 


مرورا سزد گر گواهی دهند 


حکا 


شنیدم که طی در زمان رسول 
فرستاد لشکر» بشیر ندی 


۱. در بعضی از نسخه‌ها بجای این بت چنین است* 


بدو گفت کای شاه با داد و هوش 


که دانم جوانمرد را پرده پوش . 
که فرخنده رایست و نیکو سیر 
ندانم چه کین در میان خاستست 
همین: چشم دارم زلطف تو دوست 
سر اینک جدا کن بتیغ از تنم 
گزندت رسد یا.شوی نا ابید . 


" جوان را برآمد خروش از نهاد 


گهش خالك بوسید وگه پای و دست 
چو بیچارگان دست ب رکش نهاد * 
بنزدیک مردان نه مردم زنم 
وز آنجا طریی یمن بر گرفت 
بدانست حالی که کاری نکرد 
چرا سر نبستی بفترالك بر؟ 
نیاوردی از ضعف تاب نبرد؟ 
هنرمند. و خوش منظر و خویروی! 
بمردانگی فوق خود دیدش 
بشمشیر احسان و فضلم بکشت 
شهنشه نا گفت بر آل طی 
که مهر است بر نام حاتم کرم 
که معنی و آوازه‌اش همرهند 
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نکردند منشور ایمان " قبول 
گرفتند از ایشان گروهی اسیر 


ازين در سخنهای حاتم نموش 


۵ ,بفرسود کشتن بشمشیر کین 
.کرم کن بجای من ای محترم 
بفرمان ۰ . پیغمبر نیکرای 
در آن.قوم بای نهادند تیغ 
بزاری .بشمشیر زن کفت زن 
مروت نبینم رهایی . ربند 
همی‌گفت وگریان براحوال" طی 
ببخشود آن قوم و دیگر عطا 


ز بنگاه حاتم یکی پیرمرد 
ومو ز راوی چنان یاد دارم خبر 
زن از خیمه گفت این چه تدبیر بود؟ 
شنید این سخن نامبردار طی 
گراو درخورحاجت خویش خواست 


حکایت , 


.که ناپالك بودند و ناپا کدین 
بخواهید ازین ناسورحا کمم 
که‌سولای من بود ازاهل . کرم 
گشادند. زنجیرش ازدمنت و پای . 
که رانند سیلاب خون بیدریغ 
مرا نیز با جمله گردن بزن ‏ 
بتنها وه یارانم اندو" کمند. 


بسمم رسول آبد آواز وی 
که هرگز نکرد اصل وگوهر خطا 


‌‌ 


ت 


طلب» ده درم سنگ» فانید کرد 
که پیشش فرستاد تنگی شکر 
همان ده درم حاجت پیر بود 
جوانمردی آل حاتم کجاست؟ 


۲ر ار 


چو حاتم بازاد سردی دگر 
۰ ابوبکر سعد آنکه دست نوال 
رعیت پناها دلت شاد باد 
سرافرازد این خالك فرخنده بوم 
چو حاتم آگر نیستی کام" وی 
نا ماند از آن نامور در کتاب 
۵ که حاتم بدان نام و آوازه خواست 


تکلف بر؟ مرد درویش نیست 


ر دوران گیتی نیاید؟ نگر 
نهد همتش بر دهان سژال 
بسعیت مسلمانی آباد باد 
زعدلت بر اقلیم یونان و روم 
نبردی کس اندر جهان نام طی۵ 
ترا هم ثنا ساند و هم ثواب 
نرا سعی و جهد از برای خداست 
زتو خیر ماند زسعدی سخن 


, یاران مین در. ۲ بر اخوان. ۳ نیامد بکیتی . 2 فر. . وکا ۶ درین . 


ات 


یکی را خری در گل افتاده بود 
بيابان و باران و سرما و سیل 
همه شب درین غصه تا باسداد 
نه دشمن برست از زبا نش نه دوست 
قضا را خداوند آن پهندشت 
شنید این سخنهای دور از صواب 
ملک شرمگین در حشم " بنگریست 
یکی گفت شاها بتیفش بزن 
نکه کرد سلطان عالی محل 
ببخشود بر حال مسکین مرد 
زرش داد و اسب و قبا پوستین 
ییکی گفتش ای پیر بیعقل و هوش 
اگر من بنالپدم از درد خویش 
بدی را بدی سهل باشد حزا 


زسوداش خون در دل افتاده بود 
فرو هشته طلمت بر آفاق ذیل 
سقط گفت و نفرین و دشنام داد 
نهسلطان که این بوم ویر» زان اوست 
در آنحال منکر بر او بر گذشت! 
نه صبر شنیدن نه روی جواب 
که‌سودای" این برین از بهر چیست 
که نگذاشت کس را نه دختر نه زن" 
خودش در بلادید و خر در وحل 
فرو خورد خشم * سخنهای سرد 
چه نیکو بود مهر در وقت کین 
عجب رستی از قتل» گفتا خموش 
وی انعام فرمود در خورد خویشی 
اگر مردی» آهبین الی من" آما 


حکابت ۷ 


۱. در یک نسخه این بیت چنین است. 


قضا شاه کشور یکی نابجوی 


و دربعضی از نسخ پس از بیت بالا این شعر نیز هست. 


۱ نگه کرد سالار اقلیم دید 
۲ بچشم سیاست درو. ۴ که صفرای. 


ی ما, 


۴ ز روی زسین بیخ عمرش بکن . 
۷ این حکایت در بعضی از نسخه‌ها نیست, . 


در خانه بر روی سائل پیست 


بنخجیرگه بد بچوگان و گوی 


که بر پشته‌ای ماحرا می‌شنيد 


۵. خشم از. 


بکتجی فروماند و! بنشست مرد 
شنیدش یکی مرد پوشیده چشم 
فرو گفت وبگریست بر خالك کوی 
بگفت ای فلان ترك آزار کن 
بخلق و فریيش گریبان کشید 
بر آسود درویش روشن نهاد 
شب از نرگسش قطره چندی چکید 
حکایت بشهر اندر افتاد و جوش 
شنید اين سخن خواجهة سنکدل 
یگفتا حکایت کن ای نیکیخت 
که ب رکردت این شمگیتی فروز؟ 
تو کوته‌نظر بودی و سست‌رای 
بروی من این در کسی کرد باز 
اگر بوسه بر خاك مردان زنی 
کسانی که پوشیده چشم دلند 
چو برگشته دولت ملامت شنید 
که شهباز من صید دام تو شد 


جکرگرم و آه از تف سینه سرد 
بپرسیدش از موجب کین " وخشم 


یک اتشب بنزد من افطار کن 


بیخانه در آوردش و خوان . کشید . 
یکفت ایزدت روشنایی دهاد 
سجر دیده بر کرد و دنیا بدید 
که آن بی‌بصر" دیده بر کرد دوش . 
که برگشت درویش ازو تنگدل 

که چون سهل شد برتواین کار سخت؟ 
بگفت ای متمکار آشفته روز 
که مشغول گشتی بجغد از همای 
که کردی توبرروی وی در فراز 
بمردی که پیش آیدت روشنی 
همانبا کزین توتیا غافلند 
سر انگشت حیرت بدندان گزید 
مرا بود دولت بنام نو شد 


۰ کسی جول بدست آورد حره باز فرو برده چون وش دندان از؟ 
۱ زد و 
لا گر طلبکار اهل دلی ‏ زخدست مکن یکزمان غافلی 
خورش ده بکنجشک و کبک وحمام که ییکروزت افتد همایی بدام 
چو هر گوشه تیر نیاز افنکنی ابیدست ناگه که صیدی زنی؟ 
دری هم ببرآید زچندین صدف ‏ زصد چوبه آید یکی بر هدف 
۴د کد زد 
۵۵ یکی را پسر گم شد از راحله شبانکه بکردید در قافله 
ز هر خیمه پرسید و هر سوشتافت بتاریکی آن 
چو آمد بر مردم کاروان شنیدم که میکفت با ساروان 


روشنایی نیافت. 


۴ که باز افکنی. 


۱. مانده, بکنجی درون رفت و. ...۲ بگفتا چه درتابت آورد.. .  .‏ ۳. بی‌دیده‌ای. 


12۷۰ گرت 


ندانی که چون راه بردم بدوست 
از آن اهل دل در پی هر کسند 
برند از برای دلی بارها 


هر آنکس که پیش آمدم گفتم اوست 
که باشد که روزی بمردی رسند 
خورند از برای گلی خارها 


۴ ۲ 


ز تاج بلکزاده‌ای در مناخ! 


پدر گفتش اندر شب نیره رنگ 


همه سنگها؟ پاس‌دار ای پسر 
در اوباش» پاکان شوریده رنگ 
چو پاکیزه نفسان و صاحبدلان 
برغبت بکش بار هر جاهلی 
کسی را که با دوستی سرخوشست 
بدرد" چوگل جامه" از دست خار 
غم جمله خور در هوای یکی 
خا کیایان شوریدله سر 
بمردی کزیشان بدر نیست آن 
تو هرگز مبنشان بچشم پسند 
کسی را که نزدیکك ظنت بد اوست 


شبی علعلی اتاد در سنگلاخ 
چه دانی که گوهر کداسست وسنگ؟ 
که لعل از میانش نباشد بدر 
همان جای تاریک و لعلند وسنگ 
براییخستنه با حاملان 
که افتی بسروقت صاحبدلی 
نبینی که چون بار دشمن کشست 
که خون در دل افتاده خندد چو نار 
مراعات صد کن برای یکی 
حقیر و نقیر آید* اندر نظر 
بخدمت کمر بندشان بر میال 
که ایشان پسندیدة حق» بسند 


چه‌دانی که‌صاحثٍ ولا یت خوداوست؟ 


۱۲ زا 


بسا تلخ عیشان" تنل چشال۲ 

ببوسی گرت عقل و تدبیر هست 
. مج ۸ 

که روزی برون آید از شهر بند 


مسوزان د رختگل اندر خریف 


که درهاست برروی ایشان فراز 
که آیند در حله دامن کشان 
ملکزاده را در نواخانه دست 
بلندیت بخشد چو گردد بلند 
که درنوبهارت نماید ظریف 


۱ بلاخ ۰۹ ۲ سنگ را, ۳ ندرد, 


۷ کشان. سختی کشان. ‏ م. فرح یابد. 


حکایت 


یکی زهرف خرح کردن نداشت 
نه خوردی» که خاطر برآسایدش 
شب و روز در بند زر بود و سیم 
بدانست روزی پسر در کمین 
ز ما کش برآورد و بر باد داد 
جوانمرد را زر بقایی نکرد 


کزین_ کمزنی بود اپا کرو 


نهاده پدر چنگ در نای خویش 
پدر زار و گریان همه شب نخفت 


زر از بهر خوردن بود ای پدر 
زر از سک .خارا برون آورند 
زر اندر کف مرد دنیا پرست 
چو در زندگانی بدی با عیال 
چوخشم آری آنگه خورند از توسیر 
بخیل توانگر بدینار و سیم 
از آن سالها می‌بماند زرش 
بسنگ اجل ناگهش! بشکنند 
پس از بردن وگرد کردن چو مور 
سخنهای سعدی مثالست و پند 


دریغست ازین" روی برتافتن 


زرش بود و یارای خوردن نداشت 
نه دادی» که فردا بکار آیدش 
زر و سیم در بند مرد لئیم 
که ممسک کجا کرد زر در زمین 
شنیدم که سنگی در آنجا نهاد 
پیکستش آسد بدیگر بخورد 
کلاهش بازار و میزر گرو 
پر چنگی و نایی آورده پیش 
پسر بامدادان بخندید و گفت 
ز بهر نهادن چه سنک و چه زر؟ 
که با دوستان و عزیران خورند 
هنوز ای برادر بسنگ اند رست 


کرت مرگ خواهند از ایشان منال 


که از بام پنجه گز افتی بزیر 
طلسمیست بالای گنجی مقیم 
که گردد طلسمی چنین بر سرش 
باسودگی گنج قسمت کنند 
بخور پیش ازآن کت خورد کرم‌گور 
بکار آیدت گر شوی کاربند 
کزین روی دولت توان یافتن 


جوانی بدانگی کرم کرده بود 
بجری گرفت آسمان ناگهش 


تکاپوی ت رکان و غوغای " عام 


چو دید اندر آشوب درویش ی 


دلش بر جوانمرد مسکین بخست 
برآورد زاری که سلطان بمرد 
بهم برهمی سود دست دریغ 
بفریاد از ایشان بر آمد خروش 
پیاده بسر تا در بارگاه 
جوان از میان رفت و بردند پیر 
بهمولش بیرسید و هیبت نمود 
جو نیکست وی من و راستی 
برآورد پیر دلاور زبان 
بتول دروغی که سلطان بمرد 
ملک زین حکایت چنان بر شکفت 
وزینجانب افتان و خیزانل جوان 
یکی گفتش از چارسوی قصاص 
بکوشش فرو گفت کای هوشمند 
یکی تخم در خالك از آن مینهد 
جوی باز دارد بلایی درشت 
حدیث" درست آخر از مصطفی است 
عدو را نبینی درین بقعمه پای 
بگیر ای جهانی بروی تو شاد 
اکس از کس بدور تو باری نبرد 
تویی سایه لطف حق بر زین 
ترا قدراگر کس نداند چه غم 


تمنای پیری برآورده بود 
فنرستاد سلطان بکشتن نهد 


تماشا کنان بر درو کوی و بام 


" جوان را بدست خلایق اسیر 


که باری دل آورده بودش بدست ‏ 


جهان ماند و خوی پسندیده برد 
شنیدند ترکان آهخته تیغ 
تپانچه زنان بر سر و روی و دوش 
دویدند و بر تخت دیدند شاه 
بگردن بر نخت سلطان اسیر 
که مرگ منت خواستن بر چه بود؟ 
بد سردم آخر چرا خواستی؟ 
که ای حلقه در ش کمت جهان 
نمردی و» بیچار‌ای جان برد 
که چیزش" ببخشود وچیزی نگفت 
همیرفت بی‌چاره هرسو دوان 
چه کردی که آید بجانت خلاص ؟ 
بچانی و دانگی رهیدم ز بند 
که روز فروماندگی پر دهد 
عصایی شنیدی که عوجی بکشت 
که بوبکر سعدست کشور خدای ‏ 
جهانی» که شادی بروی توباد 
گلی در چمن جور خاری نبرد 


5 درارحله , 


حکایت 


یکی شخص ازین جمله درسایه‌ای 
ببرسید کای مجلس‌آرای مرد 
رزی داشتم بر در خانه گفت 


۰ درین وقت نومیدی آن مرد راست 


که یارب برین بنده بخشایشی 
7 چه‌گفتم چومل کردم اين راز را 
"که جمهور در سای همتش 
درختیست برد کرم باردار 


۶۵ حطب را اگر تیشه بر پی زنند 


یی پای‌دار ای درعت هنر 


مس تفته» روی زمین زآفتاب 
دساغ از تبش می بر آمد بجوش 
ببگردن بر از خلد" پیرایه‌ای 
که بود اندرین مجاست " پایمرد؟ 
بسایه درش نیکمردی بخفت 
کناهم زدادار داور بخواست 
کرو دیده‌ام وقتی آسایشی 
بشارت خداوند شیراز را 
بتیمند و بر مقر 

وزو بگذری هیزم کوهسار 
درخت برومند را کی زنند؟ 
که هم بیوه‌داری و هم سایه‌ور 


2 2 


۱ بیخور مردم‌آزار را خون و مال 
یکی را که با خواجه تست جنگ 


۱۶ برانداز بیحی که خار آورد 
۱ کسی را بده پایث مهتران 
بیخشای بر هر کجا ظطالمیست 


جهانسوز را کشته بهتر چراغ 
هر آنکس که برد رد رحمت کند 


۴۵ حفا پیشکان را بده سر باد 


۲ منزلت. ۳ ظلم . 


ولیکن نه شرطست با هر کسی 
که از مرغ بد کنده به» پر و بال 
بدستش چرا مید هی چوب وسنگ؟ 
درختی بپرور که بار آورد 
که بر کهتران سر ندارد گران 
که رحمت برو جور" بر عالمیست 
یکی به درآتش که خلقی بداغ 
ببازوی خود کاروان می‌زند" 


ستم بسر ستم پیشه عدلست و داد 


۱ ۴ در یک نسخه قدیمی بیت چنین است: 


ببازوی خود کاروان میزنی 


۹ 


۱۶۵۰ 


۱ دانا. 


حکایت 


شنیدم که مردی نحم خانه خورد 
زنش گفت از اینان چه خواهی مکن 
بشد سرد نادان ‏ پس کار خویش 
زن بیخرد بر در و بام و کوی 
مکن روی بر مردم ای زن» ترش 
کسی با بدان نیکویی چون کند 
چو اندر سری بینی آزار خلق 
سگ آخ رکه باشد که خوانثرآنهند؟ 
چه نیکو زده است این بثل پیر ده 
اگر نیکمردی نماید عسس 
نی نیزه در حلقف کارزار 
نه هرکس سرزاوار باشد بمال 
چو گربه نوازی کبوتر برد 
بناییی که محکم ندارد اساس 


که زنبور بر سقف او لانه کرد 
که مسکین پریشان شوند از وطن 
گرفتند یکروز زن را بنیش 
همیکرد فریاد و میگفت شوی 
تو گفتی که زنبور مسکین مکش 
بدان را تحمل بد افزون کند 
حلق 
بفرمای تا استخوانش دهند 
سور لکدزن کرانبار به 
نیارد بشب خفتن از دزد کس 
بقیمت‌تر از نیشکر صد هزار 
یکی مال خواهد" یکی گوشمال 
چو فریه کنی کرگده بویف درد 
بلندش مکن ور کنی زو هراس 


بشمشیر نیزش بیازار 


۴د < 2 
جاه خوش گفت بهرام صحرانشین 


دگر اسبی از گله باید گرفت 
ببند ای پسر دجله در" آب کاست 
چو گرگ خبیث آمدت" در کمند 
از ابلیس هرگز نیاید سجود 
بداندیش را حاه و فرصت له 
مگوشاید اين مار کشتن بچوب 


۲ بربال. ۳ باید. 


۴, چودا. 


چو یکران توسن زدش بر زمین 
که گر سر کشد باز شاید گرفت 
که سودی ندارد جوسیلاب خاست 
بکش» ورنه دل بر کن از گوسفند 
نه از بد گهر نیکویی در وجود 
عدو در چه و دیو در شیشه به 
چو سر زیر سنک تو دارد یکوب 


۵. آیدت, 


قلمزن که بد کرد با زیر دست 
مدبر که قانون بد می‌نهد 
بگو ملک را این مدبر بسست 
سعید آورد قول سعدی بجای. 


۲ توفیز. تدبیر و. ۳. در بعضی از نسخه‌های چاپی این ابیات در اینجا آورده شده: 
کمالست در نقس مرد کریم گرش زر نباشد چه نقصان و بیم 
محالست ‏ اگر سفله قارون شود که طم لیمش دگرگون شود 
وگر خود نیابد جوانمرد نان مزاجش توانگر بود همچنان 
اگر قیمتی‌ گوهری غحم مدار که ضایع نگرداندت رورگار 
بدر میکنند آبگینه زسنکگ کجا باند آیینه در زیر سنگ 
هتر باید و فضل و بخت و کمال که گاه آید و که رود جاء و بال 


پاب سوم 


در عشق 9 مستی و شور 


خوشا وقت شوریدگان مش 
گدایانی۱ از پادشاهی. نفور 
دمادم شراب الم در کشند 
بلای خمارست در عیش مل 
نه تلخست صبری که بر باد. اوست 
سلامت " کشانند مستان یار 
اسیرش نخواهد رهایی ز بند 
سلاطین عزلت». گدایان حی 
بسر وقتشان خلق ره کی برند 
چو بیت‌المقدس .درون پر قباب 
چو پروانه آتش بخود در زنند 
دلارام در بر دلارام جوی 
نگویم که بر آب قادر نیند. 


اگر زخم بینند. وکر سرهمش 
بامیدش اندر گدایی . سبور 
وکر تلخ پینند دم در "کشند 
بملحدار. خارست با شاء " گل 
که تلخی شکر باشد. ازدست دوست 
سبکتر. برد" اشتر مست بار 
شکارش نجوید خلاص از کمند 
منازل شناسان ‏ گم" کنرده بی 
که چون آب حیوان بظلمت.درند ۰ 
رها کرده دیوار بیرون خراب 
نه چون کرم پیله بخود بر" تنند 
لب از تشنکی خشک برطرف جوی 


.که بر شاطی نیل مستسقیند 


۴ دا 


ترا عشق همچون خودی زآب وگل 
به بیداریش فتنه بر خد* و خال 


بصدقش چنان شر نهی در قدم 


چو در چشم شاهد نیاید زرت 


۱. گدایان, 


. شایخ.. ۱ ۳۴ کشد. .. ّ: درم 


رباید همی ضبر و آرام * دل 
بخواب اندرش پای بند خیال 


" " که بینی جهان با وجودش عدم 


زر و خالد یعسان آنماید برت 


۵ آرام . ۹ ۶ خط , 


۱۶۵0 


۱ اندرت . 


۵. زنند . 


دگر با کست بر نیاید نفس 
تو گوبی بچشم اندرش" منزلست 
نه انديشه ازکس که رسوا شوی 
گرت جان بخواهد بلب" بر نهی 
چو عشقی که بنیاد آن پر هواست 
عجب داری از.سالکان طریق 
بسودای جانان زجان مشتعل 


بیاد حق از خلق بگریخته. 


نقاید بدارو دوا کردشان 
الست از ال همچنانشان بکوش 
گروهی عمل‌دار عزلت‌نشین 
به یک نعره کوهی ز جا بر کنند 
چو بادند پنهان و جالالپوی 
سحرها" بگریند چندانکه آب 
فرس کشته ازیس که شب رانده‌اند 
شب و روز در بحر سودا و سوز 
چنان فتنه بر حسن صورت‌نگار 
ندادند صاحبدلان دل بپوست 
می صرف.وحدت . کسی. نوش کرد 


که با او نماند دگر جای کس 
وگر دیده "بر هم نهی در دلست 
له قوت که یکدم شکیبا شوی 
ورت نیغ بر سر نهد سر نهی 
چنین فتتنه‌انگیز و فرمانرواست 


که باشند در بحر معنی غریق؟ 


چنان. مست ساقی که می ريخته 


که کس مطلع نیست بر دردشان 


بفریاد قالوا بلی در خروش 
تمهای خاکی» دم آنشین 
به یک ناله شهری بهم ب رکنند؟ 
چو سنگند خاموش و تسبیح گوی 
فرو شوید از دیدشان کحل خواب 
سحرگه خروشان که وا مانده‌اند 
ندانند رآشفت شب ز روز" 
که با حسن صورت ندارند کار 


وگر ابلهی داد بیمغز کوست 


.که دنیا .و عقبی فراموش . کرد 


حکایت 


۲ چشم. ‏ ۳. بکف. 
خود از نالٌ عشق باشند مسست 
۶, سحرگه . 


وگر صورت خوب را بنگرند 


شنیدم . که وقتی گدازاده‌ايی نظر داشت با پادشازاده‌ای 


۴ در بعضی از نسخه‌های چایی افزوده‌اند۰ 


۷ در بعضی از نسخه ها چایی: 


در آن سر صنع خدا بنگرند 


۱۳۷۹۵ 


همیرفت و می‌پخت سودای خام 
ز میدانش خالی نبودی چو میل 
دلش خون شد و راز در دل بماند 
رقیبان خبر یافتندش ز درد 
دمی رفت و یاد آمدش روی دوست 
غلامی شکستش سر و دست و پای 
دگر رفت و صبر و قرارش "نبود" 
مکس وارش از پیش شکر بجور 
کسی گفتشن ای شوخ دیوانه" رنگ 
بکفت این جفا بر من از دست اوست 
من این دم دوستی میزنم 
ز من عبر بی او توقع مدار 
نه نیروی صبرم نه جبای ستیز 
مگو زین در بارکه سر نتاب 
نه پروانه حان داده در پای دوست 
ببگفت ار خوری زخم چوگان اوی؟ 
بگفتا سرت گر ببرد ‏ بتیغ ؟ 
مرا خود زسر نیست چندان خبر 
مکن با من ناشکیبا عتیب 
چو یعقوبم ار دیده گردد سپید 
یکی را که سر خوش بود با" یکی 
رکابش بوسید روزی جوان 
بخندید و کنتا عنان بر مپیچ 
شرا با وجود تو هستی نماند 
گرم جرم بینی مکن عیب من 
بدان زهره دستت زدم در ر کاب 


۲ نماند. ۳. شوریله. 


۴ گرم. 


خیالش فرو برده دندان بکام 
همه وقت پهلوی اسبش چو پیل 
ولی پایش از گربه درگل بماند 
دگر باره گفتندش اینجا سگرد 
دگر خیمه زد بر سر کوی دوست 
که باری نگفتیت ایدر مبای 
شکیبایی از روی بارش نبود" 
براندندی و باز گشتی بفور 
عجب صبرداری تو بر چوب و سنگ 
له شرطیست نالیدن از دست دوست؟ 
گر او دوست دارد وگر دشسنم 
که با او هم امکان ندارد قرار 
نه. انکان بودن نه پای گریز 
وگر سر چو میخم نهد در طناب 


به‌از زنده در کنج تاریک اوست؟ 
بگفتا بپایش در افتم چو گوی 
بگفت اینقدر نبود از وی دریغ 
که تاجست*بر تارکم یا تبر 
که در عشق صورت نبندد شکیب 


نبنرم زر دیدار یوسف امید 
نیازارد از وی بهر اندکی 
برآشفت و بر تافت از وی عنان 
که سلطان عنان " بر نپیچد ز هیچ 
بیاد نوام خودپرستی نماند 
تویی سر بر آورده از جیب من 
که خودرا نیاوردم اندر حساب 


. یار. 5 بیکنارگی تن , 


کشیدم قلم برسر نام خویش 
تو آتش به‌نی در زن و در گذر 
ز دلهای شوریده پیرامنش 
پرا کنده. خاطر شد و خشمنا 


ترا آتش ای دوست! دامن بسوخت 


اگر یاری از خویشتن دم مزن 


چنین دارم از پیر داننده یاد 
پدر در فراقتش نخورد و. نخفت 
از آنکه که یارم کس خویش خواند 
بحقش که تا جق جمالم نمود 
نشد گم که روی از خلایق بتافت 
پراکندگانند . زر فلک 


ریاد ملک چون ملک نارنند 
قوی بازوانید کوناه 
۰ که آسوده در گوشه‌ای خرقه دوز 
نه * سودای خودشان نه پروای کس 
پریشیده* عقل و پراکنده هوش 
بدریا نخواهد شدن بط غریق 


دست 


تهیدست ردان پر حوصله 
عزیزان پوشیده از چشم خلق 
پر از میوه و سایه ور چون رزند 


۵. ز. ۶ پريشنده, 


نهادم قدم بر سر کام خویش 
چه حاجت که آری بشمشیر دست؟ 
که نه خشک در بيشه ماند نه تر 
گرفت آتش شمعم در . دامنش 
یکی گفتش از دوستداران چه باله؟ 
سرا خودبه‌یکبار خرسن " بسوخت 
که شر کست بایازو با خویشتن" 
که شوریده‌ای سر بصحرا نهاد 
پسر ا بلامت بکردند و گفت 
دگر هر چه دیدم خیالم نمود 
که کمکرده عویش را بار یافت 
که‌هم دد توان خواندشان هم ملک 
شب. و روز چون دد. ز مردم رمند 
خردمند .شیدا و هشیار مبست 
که آشفته در مجلبی خرفه " سوز 
نه در کنج توحیدشان جای کس 
سمندر چه داند عذاب حریق 
بیابان نوردان پی قافله 
نه زنار داران پوشیده دلق 
که ایشان پسندیده حق بسند 


نه چون ماسیهکار و ازرق رزند 


۳. در بعضی از نسخه های چایی : 
کسانی که آشفته دلبرند . 


بری از حم خویش و از دیگرند . 


۱۳۷۹ 


بخود سر فرو بسرده همچول 
نه سردم همین استخوانند و پوست 
نه سلطان آخریدار هربنده‌ایست 
اگر ژاله هر قطره‌ای در شدی 
چو غازی بخود بر نبندند پای 
حریفان ‏ خلسوتسرای است 
بتیغ از رض بر نگیرند چ 


نه مانند دربا بر آورده کف! 
نه هر صورتی جان: معنی دروست 
نه در زیر هر ژنده‌ای زنده‌ایست 
چو خرسهره بازار ازو پسر شدی 
که محکم رود پای چویین زجای 
بیک حرعه تا نفخهة صور سست 
که پرهیز و عشق آبگینست و سنگک 


حکایت 


دی ۱ ده از آفتاب 
جمالی گرو برد از 
تعالی‌ الته از حسین ۳ 4 
همیرنتیی و دیده‌ها در پیس 


۰ ی د ۳ ۰ 5 
نظ رکردی این ۲ دوست در وی نهفت 


که ای خیره‌سر چند پوی 
گرت بار دیگر بینم » 2 
مگر پیش دشمن بگویند و دوست 
نمی‌بیتم از خالك کویش گریز 


مرا توبه فرمایی ای خودپرست 


۰ ۳ 
۱ در نسعخه های متأخر این بیت نیز هست 


۲. آن. 


کرت بخت نیکو نه .ز ایشان رمی 


۳. چو مجنول عاشق . 


۴ زدرد, 


۱ فند داشت 
که کفتی بهای سمرء قند د 
۱ شو- خیش بنیاد تقوی خراب 
۲ ۳ آو- 

۰ ی حس 
دل دوستان کرده جان برخیش 


نگه کرد باری بتندی و گفت 


تب نیم ؟ 

۰ ۰ ۰ دایت یم 

نو دشمن ببرم سرت پیدرد 
0 ۰ گیر 
بدرد از" درون ناله‌ای بر کشید 


۱ ۱ ۷+ ۰ ۱ ۳ 
به ِ. ۱ 5 ۱ ر 


که این کشتة دست و شمشیر اوست 
بییداد گو آبرويم. بریز 
۱ ین اولیترست 
ترا توبه زین گفتن اولیتر 


4 آد 
نه دیوید در حاسه مسی 


<. ۵. بگرداندم. 


ببخشای بر من که هرچ او کند 
بسوزاندم آتشش 
اگر میرم امروز در کوی دوست 
مده نا توانی درین جنک پشت 


هر شبی 


لد »2 2 


یکی تشنه میگفت و جان میسپرد 
بدو گفت نابالغی کای عجب 
بکفتا نه آخر دهان تر کنم 
زگ نشنه در آبدان " عمیق 
اگر عاشقی داسن او بگیر 
بهشت تن اسانی آنکه خوری 
دل تضمکاران بود رنج کش 
درین بجلس آن کس بکامی رسید 


سحر زنده کردم ببوی خوشش 
قیامت زنم خیمه پهلوی دوست 
که زندها ستسعدی که عشقش بکشت 


خنک نیکبختی که در آب مرد 
چومردی چه سیراب و چه خشک لب 
که تا " جان شیرینش در س رکنم ؟ 
که داند که سیراب میرد غریق 
وگر گویدت جان بده گو بکیر 
که بر دوزخ نیستی بگدذری. 
چو خرین برآید بخسبند خوش 
که در دور آخر بجاسی رسید 


 تیاکح‎ 


چنین نقل دارم ز مردان راه 
که پیری بدریوزه شد باسداد 
یکی گفتش این خانه خلق نیست 
بدوگفت کاین خانه کیست پس 
بگفتا خموش این چه لفظ خطاست 
نگه کرد و قندیل و محراب دید 
که حیفست از اینجا فراتر شدن 
نرفتم بمحرومی" از هیچ کوی 
هم اینجاً کنم ذست خواهش دراز 


فقیران منعم» گدایان شاه 


در مسجدی دید و آواز داد 
که چیزید هندت» بشوخی‌ما یست 
که بخشایشش نیست‌برحال کس 
خداوند خانه خداوند ماست 
بسوز از جکر نعره‌ای" بر کشید 
دریغست محروم ازین در شدن 
چرا از در حق شوم زرد روی ‏ 
که دانم نگردم تهیدست باز 


۷۸0۰0 شنیدم که سالی بجاور نسست چو فریاد خواهان؟ برآورده دست 


۱. وز آل. ۲ ثال, ۳ بنومدین. ۴ خوانان. 


شبی پای عمرش فرو شد بگل 
سحر برد شخصی چراغش بسر 
همی گفت غلغل کنان از فرح 
طلیکار باید صبور و حمول 
چه زرها بخاك سیه در کنند 


زر از بهر چیزی خریدن نکوست 
گر از دلبری دل بتنگ آیدت : 
مبر تلخ عیشی ز روی ترش 
ولی گر بخوبی ندارد نظیر 
توان از کسی دل بپرداختن . 


طپیدن کرفت از ضعیفیش دل 
رمق دید ازو چون چراغ سحر 
و من دق باب الکريم آنلتح 
که نشنیده‌ام کیمیاگر مبلول 
که باشد که روزی مسی زر کنند 
نخواهی خریدن به از ناز دوست 
دگر ۲ غمکساری بچنگ آیدت 
باب دگر آتشش باز کش 
به اندك دل آزار ترکش مگیر 
که دانی که بی او توان ساختن 


شفیدم که پیری شبی؟ زنده داشت 
یکی هاتف انداخت دز گوش: پیر 
برین در دعای تو مقبول نیست 
شب دیگر از ذ کر و طاعت نخفت 
چو دیدی کز آنروی بستست در 
به دیباچه بر» اشک یاقوت فام 
بنوبیدی آنگه بگردیدمی 
مپندار گر وی عنان بر شکست. 
چو خواهنده محروم گشّت از دری 
شنیدم که راهم درین کوی نیست 
درین بود سر بر زمین فدا 
قبولست - اگرچه هنر نیستش 


۲ دل. ‏ ۳.شی تاسحرصالحی. 


در در دیگری. 


۴ دستهای دعا. 


سحر دست حاحت بحق " برفراشت 
که بیحاصلی رو سر خویش گیر 
بخواری برو یا بزاری بایست 


به بی‌حاملی سعی چندین مبر 


بحسرت ببارید و گفت ای غلام 
ازين ره» که راهی دکر" دیدمی 
که من باز دارم ز فتراك دست 
چه حم کر شناسد در دیگری؟ 
ولی هیچ راه دگر روی نیست 
که گفتند در گوش جانش ندا 
که جز ما پناهی دگر نیستش ‏ 


۵. پافت و. 


۶ کزین 


یکی در نشابور دانی چه گفت 
توقع مدار ای پسر گر کسی 
سمیلان چیو بر می نگیرد. قدم 
طمع دار "سود. و بترس. از زیان 


چو فرزندش از فرض خفتن بخفت؟ 


که بی‌سعی هرگز بجایی ۰۲ رسی 
وجودیست بی‌منفعت چون. .عدم 


که بی‌بهره باشند فارغ زیان 


حکایت 


ات کند هروس حوان 
که بپسند چندین که با این پسر 
کشتانیزن که با ما درین منزلند 
زن و مرد با هم چنان دوستند 
ندیدم در این بدت از شوی من 
شنید این سخن پیر فرخنده فال" 
یکی پاسخش داد شیرین و* خوش 
دریفست .روی از کسی تافتن 
چزااسر کشین زان که گرسر نش 


یکم روز بر بنده‌ای دل. بسوعت 


به پیری ۲ داماد نامهربان 
بتلخی رود رورگارم پسر . 
نبينم که چون من پریشان دلند 
که گویی دو بغز و یکی پوستند 


" که بالی" بخندید در روی من 


نان یوق رد فاتویته: سال؟ 
که گر خویرویست بارش * بکش 

دیکر نشایند چنو" یافتن 
بحرف وحودت قلم . در کشد" 
که میکفت وفرساندهش میقروخت 


ترا بنده.از بن به افتد بسی 


فا عون نایک ینید کس ٩‏ 


که درباغ دل قامتش سرو بود. 


ی پریچهره ِ مرو بود 
۰ نه 1 درد دلهای ریشش خبر 


بمنزل, . ... ۲. ۳3 ‌ 


ه :از چشم بیمار خویشش خبر 
ْ. در بعضی از نسمخه های قدیم .این پیت نوتم . ر 


۷ در یکی از نسخ قدیم این بیت نیز هست : 
که چون اونبنی خداوندکار 


۳ حال. ‏ 
۶ نازش. 
رضا ده بفرمان حق بندموار 

4 در بعضی از نسخه‌ها این بیت اهم هست : 
ترا بنده از من به افند هزار مرا چون تو نبود خداوندگار .7 


۸ هرکز. 


۱۸۵ 


۱۸2۰ 


۱. نادر و. 


حکایت : کند دردندی غریب 


بسا عقل زورآور چیر دست. 
چو سودا خرد را بمالید گنوش 


که .خوش بود.چندی‌سرم با طبیب 


. که سودای عشقش کند زیردست 


نیارد دگر سر برآورد. هوش 


جکایت 


یکی پنجهُ آهنین راست کرد 


چو شیرش بسر پنجه در خود: کشید 
یکی گفتش آخر چه خسبی چو زن؟ 
شنیدم که مسکین در آن زیر گفت 
چو بر عقل ‏ دانا شود عشق. چیر 
تو در پنجه شیر مرد اوژنی 
چو عشقی آمد از عقل دیگر بگوی 


که با شیر زورآوری خواست کرد 


دگر زور در پنج خود ندید 
بسر پنجه آهنینش .بزن 
نشاید. بدین پنجه با شیر گفت* 
همان پنجهُ آهنینست و شیر 
چه سودت کند پنجة آهنی؟ 
که در دست چوگان اسیرست گوی 


حکایت 


بیال دو عمزاده وصلت فاد 


یکی را بغایت خوش افتاده بود 
یکی خلنی و لطف پریوار داشت 
یکی خویشتن را بیاراستی 
پسر ر نشاندند پیران ده 
بخندید و کنتا بصد گوسفند 
نان پریچهره میکند بوست 


کند ترك مهر و ونا و وصول 


بتا همچتین زندگانی کنم 


دو خورشید سیمای مهتر نژاد 


دگر نافر و ۱ سرکش افتاده بود. 
یکی روی در روی دیوار داشث ۱ 
دگر مرگ خویش از خدا خواستی 

که مهرت برو نیست مهرش بده 
تغابن ناشد رمایی ز بند 


که هرگزبدین کی‌شکييم زدوست؟" 


۲. در بعضی از نسخه‌ها این دو بیت نیز هست: 


مرا زآن چه گر رد کند ور قبول 
جفا بینشم و بهربانی کنم 


# در مصراع دوم بعضی «گفت» را کفت» و از هکوفتن» می‌دانند (پانویس از فروغی) 


نه صد گوسفندم که سیصد هزار 
دیدب ترا هرچه مشغول دارد .ز دوست 


یکی پیش شوریده حالی نبشت 
یکفتا مپرس از من این ماجرا 


2 عر 


نباید بننادینن روی یار 
اگر راست خواهی! دلارامت اوست 


که دوزخ تمنا کنی یا بهشت؟ 
پسند یدم آنچ او پسندد مرا 


حجکایت 


بمجنون کسی گفت کای نیک پی 
مگر در سرت شور لیلی نماند؟ 
چو بشنید بیچاره بگریست زار 
مرا ود دلی دردمندست ریش 
نه دوری دلیل صبوری بود 
بگفت ای وفادار فرخنده خوی 


س 


بگفتا مبر نام من پیش دوست 


چه بودت: که دیگر نیایی به حی؟ 
خیالت دگر کشت و میلی نماند؟ 
که ای خواجه دستم ز دابن بدار 
تو نیزم نمک بر جراحت مریش؟ 
که بسیار دوری ضروری بود 


پیامی که داری به لیلی بکوی 
که حیفست نام"من آنجا که اوست 


حکایت 


۸۷۰ یکی خرده بر شاه غزنین گرفت 
گلی را که نه رنگ باشد * نه بوی 
بمحمود گفت این عکایت کسی 
که عشق من ای خواجه برخوی اوست 
شنیدم که در تنگنایی شتر 

۷۵ بیغما ملک آستین بر نشاند 


۱ گر انصاف پرسی. ۲ دردندست و ریش . 


متاخر: تو نیزم مزن برسر ریش نیش. ۰ ۰ ۴.ذکر. 


که حسنی ندارد ایاز ای شگفت 
غریست سودای بلبل بر اوی 
بپیچید از اندیشه بر خود بسی 
نه بر قد و بالای نیکوی اوست 
بیفتاد و بشکست صندوق در 
وز آنجا بتعجیل مرکب براند 


۳ در یک نسخه قدیمی: میمش و در نسخه های 
۵, دارد. ۱ 


سواران پی در و سرجان شدند 
نماند از نشافان گردنفراز 
نگه کرد" کای دلبر پیچ پیچ 
من اندر قفای تو می‌تاختم 


۵۰ گرت قربتی هست در بارگاه 


خلاف طریقت بود کاولیا 
گر از دوست چشمت بر احسان اوست 


ترا تا دهن باشد از حرص باز 
ص۳۹ 


۲ سراییست اراسته 


همهم نبینی که جايي که برخاست گرد 


ز سلطان به یغما پریشان شدند 
کسی در تفای ملک جز ایاز 
ز یغما چه آورده‌ای؟ گفت هیچ 
بخلعت" بشو غافل از پادشاه 
نو دربند خویشی نه در بند دوست 
نیاید بگوش دل از غیب راز 
هوا و هوس گرد برخاسته 


حکایت 


قضا را من و پیری از فاریاب 
مرا یک درم بود برداشتند 
سیاهان براندند کشتی چو دود 
مرا گریه آمد زنیمار جفت 
مخور غم برای من ای پر خرد 
بگسترد سجاده بر روی آب 


ز مدهوشيم دیده آنشب نخفت 
تو لنگی بچوب آمدی من بپای" 
چرا اهل معنی۵ بدین نگروند 
نه طفلی کز آتش ندارد خبر 
پس آنان که در وحد مستغرقند 
نگه دارد از تاب آتش خلیل 
چو کودلك بدست شناور برست 


رسیدیم در خاك مغرب باب 
بکشتی و درویش بگذاشتند 
که آن ناخدا ناخدا ترس بود 
بر آن‌گریه قهقه بخندید وگفت 
برا آنکس آرد که کشتی برد 
نگه بامدادان بمن کرد و گفت . 
ترا کشتی آورد وبارا خدای 


۱ که ابدال در آب و آتش روند 


نگه داردش بادر بهرور؟ 
شب و روز در عین حفظ حقند 
چو تابوت موسی ز غرقاب نیل 
نترسد وگر دجله پهناورست 


۱ بد وگفت . ۲. شعمت. 


۶ چنین دان که منظور عین الحقند . 


۳ حقایق . ۴ عجب ماندی ای یار فرخنده رای , 


تو بر؟ روی دریا قدم چون زنی 


چومردان» که برخشک‌نردامنی 


2 ۴ 


۱ و عقل جز پیچ بر پیچ نیست 
توان‌گفتن این احتایق شناس 
" که پس" آسمان و زسین چیستند 
پسندیده پرسیدی ای هوشمند 
که" هامون‌ودریا و کوه‌ونلک 
همه هر چه هستند ازآن کمترند 
عظیمست پیش تو دریا بموج 

ولی اهل صورت کجا بی"برند 
که گر آفتابست یک ذره نیست 
چو سلطان عزت علم بر کشد 


بر عارفان " جز خدا هیچ نیست 
ولی خرده گیرند اهل قیاس 
بنی آدم و دام و دد کیستند؟* 
بگویم گر آید جوایت پسند 
پری وآدمیزاد و دیو و ملک 
که با هستیش نام هستی برند 
بلندست خورشید تابان باوح 
که ارباب بعنی بملکی درند 
وگر هفت د ریاست یکقطره نیست 


جهان سر بجیپ عدم در کشد 


حکایت 


۰ رئیس " دهی با پسر در رهی 
پسر چاوشان دید و تیغ و تبر 


یکی در برش پرنیانی قباه 
پسر کانهمه شوکت و پایه دید 


۵ که حالش بگردیدورنگش بریخت 


" پسر گنتش آخر بزرگ دهی 
چه بودت که ببریدی ازحان امید؟ 
بلی» گفت سالار و فرماندهم 
بزرگان "از آن دهشت آلوده‌اند 


۲ عاشقان. 


۷ ده . ۸ .۰ 


۴ توان گفت آن با حقیقت‌شناس , 


گشتند بر قلب شاهنشهی 
قباهای اطلس , کمرهای زر 
غلاسان تر کش کش تیرزن 
ییکی بر سرش خسروانی کلاه 
پدر را بغایت فرونایه دید 
ز هییت به بیفوله‌ای درگریخت 
بسرداری از سر بزرگان مهی 
بلرزیدی از باد هپت چو بید 
ولی عزنم هست تا در دهم 
که در بارگاه یلک 


بوده‌اند 


۴ پی این. ۵. کمستند. 


تو ای بیخبر همچنان در دهی . که بر خویشتن منصبی مینهی 
ند بعرفن. زان ورن  ..‏ ککدیجتینگرید یی بر آن 
. " ۳ زد با ٩‏ یه : ۱ 
مکر دیده باشی که درباغ و راغ بتابد بشب کرمکی چون چراغ 
یکی گفتش ای کرمک شب‌فروز 
۵ که‌من روزوشب جز بصحرا نیم 


چه بودت که بیرون " نیایی بروز؟ 
جواب از سر روشنایی چه داد 
ولی پیش خورشید پیدا نیم 


۹۳ 


نا گفت بر سعد زنگی کسی 


۸ ۳ ۰ ج من اه ِ ۰ ۳ هه 
درم داد و تشریف و بنواختش بمقدار خود منرلت ساعتش 


چو الته و بس دید بر نقش رر 
ز سوزش چنان شعله در جان گرفت 
یکی کفنتش از همنشینان دشت 
تو اول زمین بوسه دادی بجای؟ 
بخندید " کاول ز بیم و ابید 
باخغر ز تمکین اه و بس 


بشورید و بر کند خلعت ز بنر 
که بر جست و راه بیابان . گرفت 
چه دیدی که حالت دگرگونه‌گشت 
نبایستی .آخر زدن پشت پای 
همی لرژه بر تین فتادم چو بید 
نه چیزم بچشم اندر آمد نه کس 


حکایت 


بشهری در از شام شوغا فتاد 


۵ هنوز آن حدیثم بگوش اندرست 


که گفت ار نه سلطان اشارت کند 
بباید چنین دشمنی دوست داشت 


گرفتنه پیری سبارك نهاد 
چو قیدش نهادند بر پای و دست 
که را زهره باشد که غار تکند؟ 


که‌میدانمش دوستاتومی گفاشت 


. پیدا. ۲ این حکایت در بعضی از نسخه‌ها نیست. ۳. بقدر هنر پایکه. ۴ سه جای. 


۵ بپیچید , 


اگر مز وجاهست وگر ذل و تید 
رعلت مدار- ای خردمند - بیم 


۰ بخور هر چه آید زدست حبیب 


من از حقی شناسم» نه از عمروزید 
نه بیمار داناترست از طبیب 


حعابت 


یکی را چو من دل بدست کسی 


پس از هوشمندی و فرزانگی 


ز دشمن جفا بردی از بهر دوست . 


قفا خوردی از دست یاران خویش 
خیالش چنان بر سر آشوب کرد 
نبودش ز تشنع یاران خبر 
کرا پای خاطر بر آمد. بسن 
شبی دیو خود را پری‌چهره ساخت 
سحرگه مجال نمازش. نبود 
بابی فرو رفت نزدیک بام 
نمیحتگری لومش" آغاز کرد 
ز برنای منصف برآمد خروش 
مرا پنجروز این پسر دل فریفت 
نپرسید باری بخلق خوشم 
پس آن را که شخصم زخالك آفرید 
عجب داری ار بار اسرش ۲ برم 


گرو بود و میبرد خواری بسی 
بدف بر زدندش بدیوانگی 
که تریال | کبر بود زهر دوست 
چو مسمار پیشانی آورده پیش 
که بام دماغش لکد کوب کرد 
که غرفه ندارد ز باران خبر 
نیندیشد از شیشة نام و ننک 
در آغوش آن مرد و بروی بتاغت 
ز یاران کس آگه زرازش! نبود 
برو بسته سرما دری از رخام 
که خود را بکشتی .درین آب سرد 
که ای یارچند ازملامت؟ خموش 
زمهرش چنانم که نتوان شکیفت 
ببین تا چه بارش بجان میکشم 
به قدرت درو جان پا آفرید 
که دایم باحسان و فضلش درم 


1 ۲ 


نروید نبات از جوب درست 


۲ ذمش. ۴۳ که زنهار ازین گفت بارا. 


و گر نه ره عافیت پیش گیر 
که باقی شوی گر هلاکت کند 


بگر حال بر وی بگردد نخست 


۴ حکیش. 


ا.. حیرال. ۰ 5 بود , 


۱۵ نو ۳ با مق آن آشنایی د هد 


که تابااخودی درخودت راه‌نیست 
نه مطرب که آواز پای ستور 
مکش پیش شوریده دل پر نزد 
نه بم داند آشفته سامان نه زیر 
سراینده خود می‌نگردد خموش 
چو شوریدگان می پرستی کنند 
بچهرخ اندر آیند دولاب وار 
بحسليم » سر در گریبان برند 
مکن عیب درویش مدهوش" مست 
نگویم سماع ای برادر که چیست 
گر از برجح معنی پرد " طیر او 
و گر مرد لهوست و بازی و لاغ 
چو مرد سماعست شهوت پرست 
پریشان شود گل باد سحر 
جهان پر سماعست و مستی و شور 
نبینی شتر بر نوای" عرب 
شتر را چو شور و طرب در سرست 


که از دست خویشت رهایی دهد 
وزین نکته جز بیخود آگاه نیست 
سماعست اگر عشق داری و شور . 
که او چون مکس دست بر سر نزد 
به آواز مرغی. بنالد ففیر 
ولیکن نه هر وقت بازست گوش 


به آواز دولاب مستی کنند 


" چو دولاب بر خود بگریند زار 


چو طاقت نماند گریبان درند 
که غرفست از آن میزند پا و ذست 
بشر مستج را بدانم که کیست 
فرشته فرو ماند از سیر او 
قویتر شود دیوش اندر دما 
به آواز خوش خفته خیزد» نه مسست 
نه هیزم که نشکافدش جز تبر 
ولیکن چه بیند در آئینه کنور؟ 
که چونش برقص اندر آرد طرب 


اگر آدمیر ۱ 


حکابت 


شکر لب جوانی نی آموختی 
پدر بارها بانگ بر وی زدی 
۵۰ شبی بر ادای پسر گوش کرد 
همیکفت و بر چهره افکنده خوی 
ندانی که شوریده حالان مست 


۳ حدای. 


که دلها در آتش چو نی سوختی ۱ 
بندری و آتش در آن نی زدی 

سماعش پریشان و مدهوش کرد . 
که آتش بمن در زد اين بار نی 
چرا بر فشانند در رقص دست 


۴ همیگفت پر. 


۳:۵۵ مرا بر ناف حرص 


کشاید دری بر دل از واردات 
حلالشن بود. رقص بر یاد دوست 


بکن خرقه نام و ناموس و زرق 


تعلق .حجابست و بی‌حاصلی 


فشاند سر دست ِا 
که هر آستینیش 
برهنه توانی. زدن دست و پا . 
که عاجز بود مرد با حامه غرق 


چو پیوندها . بکسلی واصلی 


ابیت 


کسی گفت پروانبه را کىاي حقیر 
رهی رو که بینی طریق رجا 
سمند ر نه‌ای رد آتش بگرد 
ز خورشيد پنهان شود موش کور 
کسی‌را که‌دانی که خصم تنواوست 
ترا کس نگوید نکو میکنی 
گدایی که از پادشه خواست دخت 
کجاد رحساب‌آرد او چون‌تودوست 
بپندار کو در چنان مجلسی 
نگه کن که پروانه سوزناله 


سرا جون ۰ خلیل انشی در د لست 


نه دل دامن دلستان بیکشد 
نه خود را بر آتش بخود میزنم 
مرا همچنان دور بودم. که سوخت 
نه آن میکند یار در شاهدی 
که عیبم کند 5 دوست؟ 


برو دوستی در خور خویش گیر 
تو و مهر شمع از ز کجا تا کجا؟ 
که مردانگی 0 اکن برد 
که جهلست با آهنین پنجه » زور 
نه از عقل باشد گرفتن بدوست 
که حان در سر کار او میکنی 
نا خورد و سودای بیهوده پخت 
که روی سول و سلاطین دروست 
مدارا کند با چو تو مفاسی 
تو بیچاره‌ای با تو گرمی کند 
چهگفت» ای‌عجب گربسوزم چه باله ؟ 


که پنداری این شعله بر من گلست 


که مهرش گریبان جان میکشد 
که زنجیر شوقست در گردنم 
نه این دم که‌آتش‌بمن در" فروخت 
که با او. توان گفتن* از زاهدی ‏ 
کفن زاضیم کشته درپای دوست 


چو او هست آگر من نباشم رواست 


آستینش خیالی. ۲ کو خود چابکی. ‏ ۳. آورد . ۴ که این شعله بر من . ۵ توان زد دم. 


بسوزم .که یار پسندیده اوست 
با چندگویی که درخوزد خویش 
بدان ماند انبدرز شوریده حال 
کسی! را نصیحت مگو ای شگفت 
ز. کف رفته بیچاره‌ای. را لگام 
چه نغز آمد این نکته در سندباد 
پباد انش نیز برتر . شود 
چو نیکت بدیدم بدی .میکنی 
ز خود بهتری جوی و فرصت شمار 
بی جون خودی" خود پرستان روند 
من اول که این کار سر داشتم 
سر انداز در عاشقی صادقست 
احل ناگهان در کمینم تشد 
جو بی‌شکك نبشتست پر سر هلال 
نه * روزی به بیچارگی جان دهی؟ 


که دروی سرایت کند سوز دونت 


حریفی . بدست. .آر همدرد. خویش 


که دانی .که دروی نخواهد گرفت 
نکویند کاهسته. ران .ای. غلام 
که عشق آنشبست.ای پسر پندباد 
پلنگ از زدن . کینه ورتر شود 
که رویم فرا چون خودی سیکنی : . ۱ 
که با چون خودی گم کنی رورگار 
بکوی خطرنالك ستان روند 
دل از سر به یکبار برداشتم 
که بد ژهره بر خویشتن عاشقست 
همان به که آن نازنينم کشد 
بدست دلارام خوشتر ملاله 
همان به که در پای حانان دهی۵ 


حکایت 


شبی یاد دارم که چشمم نخفت 
که من عاشقم کر بسوزم رواست 
بگفت ای هوادار مسکین من 
چو شیرینی از من بدر میرود 
همیگفت و هر لحظه سیلاب درد 
که ای بدعی عشق کار تو نیست 
تو بگریزی از پیش یک شعله خام 


51 خود ان . ۱ ۳ پیکباره. 


۴, چو, ۰ 


شنیدم که پروانه با شم کفت 
ترا گریه و سوز باری چراست؟ 
برفت" انگبین یار شیرین من 
چو فرهادم آتش بسر یرود 
فرو میدویدش" برخسار زرد 
که نه صبرداری نه یارای ایست 


مسن استاده‌ام ۳ بسورم . نمام 


۵. دهيم. (در هردو مصرع )... لوب 


ترا آتش عشق اگر پر بسوخت 

همه شب درین گفتکو بود شح 

نرفته ز شب هنچنان بهره‌ای 
همیگفت و میرفت دودش بسر 

ار عاشقی۳ ضوامی آموختن 
امکن گریه به برکو بت ل دوست 

اگر عاشقی سر مشوی از مسرض 

۵ فدایی ندارد ز بقصود چنگ 
بدریا مرو کفتمت زینهار 


در بعضی از نسخه‌های متأخر این دو پیت هم هست: 
مین تابش و مجلس افروزیم 
چو سعدی که بیرونش افروعتست 


۲ این بت در بیشتر نسخه‌ها نیست. ۳ همین بود ,. 


مرا بین که از پای تا سر بسوخت" 
بدیدار او وقت اصحاب جمع" 
که ناگه بکشتش پریچهره‌ای 
که اینست ۲ پایان عشق ای پسر 
بکشتن فرح یابی از سوختن . 
برو خرمی کن" که مقبول اوست 
چوسعدی فروشوی دست از حرض 
وگر بر سرش تیر بارند و سنکگ 
وگر میروی تن بطوفان سپار 


بپش بمن و سیلاب دلسوزیم 
ورش اندرون بنگری سوختست 
۴ و اینست اگر. ۵. قر, 


باب چها رم 


در تواضع 


پس ای بنده افتادگی کن چو خالك 
ز خاله آفریدنلدت" آتش مباش 


ز خاك آفریدت خداوند پاله 

حریص و جهانسوزو سر کش مباش 

چو کردن کشید آتشی هولنال" . بیچارگی تن ینداخت خال 

۰ چو آن سرفرازی نمود» این کمی از آن دیو کردند ازین آدمی 
جر با 


یکی قطره باران ز ابری چکید 
که‌جایی که‌دریاست‌من کیستم؟ 
چو خود را بچشم حقارت بدید 
مپهرش بجایی سانید کار 
بلندی از آن یافت کو پست شد 
توافع کند هوشمند گزین 


خجل شد چو پهنای دریا بدید 
گر او هست حقا که من, نیستم 
صدف در کنارش بجان پرورید 


که شد ناسور لولو شاهوار 


در نیستی کوفت تا هست شد 
نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین" 


جایت 


جوانی خردمند پاکیزه بوم از دریا برآید به دربند روم 
درو فضل دیدند و فقر" و تمیز ‏ نهادند رختش بجایی عزیز 


۱, آفریدت ز. . ۲. خشمنالك. . . ۳. این بیت در بعضی از نسخه‌ها دراینجا نیست و درجای دیگریست. 


۴ عقل . 


۱ مه عابدان. 


8 مشت. 


,۱ 
سر صالحان گفت روری بمرد 
همان کاین سخن مرد رهرو شنید 
بر آن حمل کردند یاران و پیر 
دگر روز خادم گرفتش براه 
ندانستی ای کودك خود پسند 
گرستن گرفت از سر صدق و سوز 
نه گرد اندر آن بقعه دیدم نه خالك 


۵ گرفتم قدم لاجرم باز پس 


طریقت حز این نیست درویش را 
بلندیت باید توافم گزین 


که خاشاك مسجد بیفشان و گرد 
برون رفت و بازش کس آنجا" ندید 
که پروای خدمت نبودش" فقیر 
که ناخوب کردی به رأی" تباه 
که بردان ز خدمت بجایی رسند 


که ای یار جان پرور دلفروز 


امن آلوده بودم در آن جای پالك 


که پا کیزه به‌سسجد ازخالك" وخس 
که آن بام را نیست سم جز این 


حکایت 


شید م که وفتی سحرگاه عید 


یکی طشت" خا کسترش بی‌خبر 
۰ همیگفت شولیده ۲ دستار و موی 


که ای نفس من" درخور آتشم 
5 ۱ اد اد »زد 


بزرگان تکرد ند در خود نگاه 
بزرگی بناموس و گفتار نیست 
۵ توافم سر رفعت آفرازدت 
بگردن فتد سرکش تندخوی 
ز مغرور دنیا ره دین مجوی 
کرت جاه باید مکن چون خسان 


۲ نشان کس . 


۷. شوریده. 


۳ ندارد. 


ز گرباوه آسد برون بایزید 
فرو ریختند از سرایی بسر 
کف دست شکرانه مالان بروی ‏ 
بخا کستری روی درهم کشم؟ 


بلئدی بدعوی و پندار نیست 
تکبر بخاك اندر اندازدت 
بلندیت باید بلندی مجوی 
خدا بینی از خویشتن بین مجوی 
بچشم حقارت نگه در کسان 


۴ پراه. ۵ کردم ز خاشالك و. 


۱. سر بزرگیست, 


۵. در بعضی از لسغ با اضافة یک بیت چنین است : 


۶ پای. 


۷۰ ازین نامورتر محلی مجوی 
نه گر چون تویی بر تو کبر آورد 
تو نیز ار تکبر کنی همچنان 
چو استاده‌ای بر مقاسی! بلند 
بسا ایستاده درآسد ز پای 
۵ گرفتم که خود هستی ازعیب پال 
یکی حلقهُ کعبه دارد بدست 
گر آن را بخواند» که نگذاردشی؟ 
نه مستظهرست آن باعمال خویش 


که در سر گرانیست" قدر بلند 
که خواننده خلقت پسندیده‌خوی 
بزرگش نبینی بچشم خرد؟ 
نمایی » که پیشت تکبر کنان 
بر افتاده گر هوشمندی مخند ‏ 
که افتادگانش گرفتند جای 
تعنت مکن بر من عیبناك 
یکی در خراباتی افتاده منست 
ور این را براند» که باز آردش؟ 
نه اين را در تویه بستست پیش 


ستگایی 


شنیتستم از راوبان" کلام 
یکی زندگانی تلف کرده بود 
دلیری سیه نامه‌ای سختدل 
بسر برده ایام بی حاصلی 
سرش خالی از عقل و از احتشام" 
دامن آلوده‌ای 
نه چشمی* چو بینندگان " راست رو 
چو سال بد از وی خلایق نفور 
هوا و هوس خرمنش سوخته 


سیه ناه چندان تنعم براند 


۲ بقام ۱ 


ز تردامنی دود اندوده‌ای 
1 نه پایی چو پویندگان. 


۴ محدث چنین آورد در. 


که در عهد عیسی علیه السلام 
بجهل و ضلالت سر آورده بود 
ز ناپاکی ابلیس در وی خجل 
نیاسوده تا بوده از وی دلی 
شکم فربه از لقمه‌های حرام 
بناداشتی دوده اندوده‌ایه 
نه گوشی چو مردم نصیحت شنو 
نمایان بهم چون مد نو ز دور 
که در نابه جای نبشتن نماند 


۴. پر احتشام . 


بناراستی دامن آلوده‌ای 
بناداشتی بسته جانرا کمر 


۱ : ۰ ۱ ۳ ۳ 
گنهکار و خود رای و شهوت پرست 
رِ ۱ اد 


شنیّدم که کي درآید زر دشت 
بزیر آبد از غرفه خلوت نشین 
گنهکار برگشته اختر ز دور 
تأسل بحسرت کنان " شرمسار 
خجل زیر لب عذرخواهان بسوز 
سرشکك غم از دیده باران چو میغ 
برانداختم نقد عمر عزیز 
چو من زنده هرگز نبادا کسی 
برست آنکه در عهد طفلی. بمرد 
کناهم بخش ای جهان آفرین 
نگون مانده از شرمساری سرش 
درین گوشه نالان کنهکار پیر 
وزان نیمه عابد سری پر غرور 
که این مدبر اندر پی ما چراست 
بگردن در آتش در؟ افتاده‌ای 
چه خیر آمد" از نفس تر دامنش 
چه بودی که زحمت ببردی ز پیش 
همیرنجم از طلعت ناخوشش 
بنحشر که حاضر شوند انجمن 
درین بود وا وحی از جلیل الصفات ! 
که گر عالسست این و گر وی جهول 


بغقلت شب و روز مخمور و مست 
بمقصورءة عابدی پر" گذشت 
بپایش درافتاد سر بر زمین 
چو پروانه حیران در ایشان ز نور 
چو درویش در دست سرمایه‌دار 
ز. شبهای. در غضلت آورده روز 
که عمرم بغفلیت گنذشت ای د ریغ 


بدست از نکویی نیاورده چیز 


که مرکش به از زندگانی بسی 
که پیرانه سر شرمسماری نبرد 
که گر با من آید فیس القرین 
روان آب حسرت بشیب و برش 


که فریاد حالم رس ای دستگیر 


ترش کرده بر" فاسقی ابرو ز دور 
نگونبخت جاهل چه درخورد" ماست 
پباد هوا" عمر بر داده‌ای 
که صحبت بود با مسیح و منش؟ 
بدوزخ برفتی پس کار خویش 
مبادا که در من فتد آتشش 
خدایا تو با او مکن حشر من 
در آید بعیسی علیه الصلوة 
مرا دعوت هر دو آمد قبول 
بنالید بر من بزاری و سوز 


نیه کرده ایام برگشته روز 
به بیچارگی هر که آند"" برم ۱ 
عفو کردم از وی عملهای زشت 


نیندازمش ‏ ز آستان کرم 
۵ ۳ 


بانعام عویش آرمش "در بهشت 
۵ همجنس . 54 بگردن درون 
۰ حلیل صفات . 


۲ در. ۳ تأمل کنان بیخود و. ۴ پا. 
٩ب‏ دکه, 


۷ هوس . ۸. آید. ۱ 1. آله. 


۲ آید. ۳ در آرام بفضل خودش. 


باب چیپارم 


۳۱۳۰ 


۱ این دو بت در بعضی از نسخه‌ها نیست. . 


و گر عار دارد عبادت پرست 


بگو نگ ارو در تيامت. مدار 


که آنرا جکر خون شد ازسوزو درد . 


بارگاه غنی 
کرا جامه پا کست و سیرت پلید 
آبرین آستان عجز و مسکینیت 
چو خود را ز نیکان شمردی بدی 
اگر مردی از مردی خود مکوی 
پیاز آمد آن بی‌هتر جمله پوست 


ندانست .۰ در 


۱ ازین نوع طاعت نیاید بکار 


چه رند پریشان. شوریده بخت 
بزهد و ورع کوش و صدق و صفا 
نخورد از عبادت بر آن بیخرد 
سخن اند از عاقلان یادگار 
کنهکار اندیشنالك از خدای 


که در خله با وی بود هم نشسنت. 
که آنرا پچنت برند این ببنار 
گر این تکیه بر طاعت خویش کرد 
که بیچارگی به ز کبر و منی 
در دوزخش را نباید کلید 
به از طاعت و خویشتن بینیت 
نمی‌کنجد اندر خدایی خودی 
نه. هر شهسواری بدر برد گوی 
که پنداشت چون پسته مغزی دروست 
برو عذر تقصیر طاعت بیار 
چه زاهد که بر خود کند کارسخت! 
ولیکن میفزای بر مصطفی 
که با حق نکو بود" و با خاق بد 
ز سعدی همین یک سجن یاد دار 
به از. پاسای عبادت" نمای؟ 


حکایت_ . 


فقیهی کهن جاسذ تنگست 
نگه کرد قاضی در او تیز تیز 
ندانی که برتر مقام تو نیست 
ثه هر کس سزاوار باشد بصدر 
دگر ره چه حاجت پیند کست 
بعزت هر آنکو فرو" تر نشست 


۴ در بعضی نسخه‌ها این ببت نیز هست : 
زسعدی شنو این حکایت دکر که وقتی گذشتم ز سایر بسر 


۵ بفضلت و رثبت. 


فرا. 


۲ کرد. 


در ایوان قاضی بصف برنشمت 
معرزف گرفت آستینش که خیز 
فروتر نشین » یا برو» یه بایست 
کرایت بجاهست و منزل ٩‏ بعهدر 
همین شرمساری عقویت بست 
پخواری نیفتد 


ز بالا بیست 


۳ بسی بهتر از عابد خود. 


, 


۰ بگفتندش 


26 ۱ 
۱ اس تا 


۹9 ۱ 
5 
0 


ح ۰ 
8 بزرگان. 


دلیری. مکن 


چو.دید آن خردمند درویش رنگك 


چو . آتش . بر آورد .. بیچاره . دود 
فقیهان "طریق جدل ساختند 
گشادند بر هم در فتنه باز 


۰ تو گفتی. خروسان شاطر بجنگ 


فتادند در یچ پیچ 
کهن جامه دز صف آخرترین 
بگفت ای صنادید شرع رسول 


عفده 


۵ دلایل" قوی. باید و منوی 


مرا نیز چوگان لعبست و گنوی 
بکلک فصاحت بیانی که داشت 
سر از کوی: صورت بمعنی . .کشید 
از هر .کشا و آفرین 
برون آید از طاق و دستار شرپشی 


که هیهات قدر تو نشناختم . " بشکر قدوست پرداختم 


دریغ آیدم با چنین مایه‌ای 


۵ ببعرف ‏ بدلداری آمد برش 


بدست و زبان منم کردشن کر ۶ دور 
که فردا شود بر کمن میزران 
چو سولام خوانند و صدر کبیر 


تفاوت هرگز آب زلال 
نسلم. ۲. این بیت در بیشتر نسخه‌ها نیست. 


پس. آنگه پراتوی عزت نسست 


نمایند مردم 


چو سرپنجه‌ات نیست شیری مکن 


فروتر نشست از مقامی که بود 


نم. و لا اسلم ! 


.در انداختند 


به لا و نعم کرده گردن درار 


یکی بر زمین . میزند هر دو دست 
که در حل آن وه نبردند هیچ 
بغرش ۰ درآمد" چو شیر عرین 
بابلاغ تنزیل. و نقه. و اصول" 

رگهای . گردن. بحجت قوی 


فتادند در هم بمنقار و چنکگ 


یگفتند .اگر نیکك دانی بگوی" . 


بدلها چو نقش نگین برنگاشت 
قلم . بر" سر. حنرف دعوی کشید 
"که بر عقل و طبعت هزار .آفرین 
که قای چو خر در وحل بازماند 


با کرام و لطفش فرستاد پیش 


که بینم ترا در چنین پایه‌ای 


که دستار قاضی نهد بر سرش 
منه بر سرم پای بند غرور " 


بدستار پنجه‌گنزم سر گران 
بچشمم حقیر 
گرش کوزه زرین" بود با سقال؟ 


۳ که برهان. 


5 این بیت در بیشتر نسخه‌ها یست. در بعضی از نسخه‌های چالی این بیت نیز هست ۰ 
زبان برگشاد و دهانها پست 


۰ رد . باید اندر . سر مرد و مغر 


کس ‏ از سر" بزرگی .نباشد بچیز 
میفراز گردن ‏ بدستار و. ریش 
بصورت .کسانی که مردم وشند 
بقدر هنر .جست :باید. محل 
نی . بوریا را بلندی: نکوست 
بدین عقل و همت نخوانم کست 
چه خوش گفت خرمهره‌ای در گلی 
مرا کس نخواهد خریدن بهیچ 
خبزدو ۲ همان قدر دارد" که هست 
نه منعم بمال از کسی بهترست 
بدین شیوه مرد .نخنگوی چست 
دل آزرده را سخت. باشد . سخن 
چنان. ماند .قاضی بجورش اسیر 
بدندان . گزید از تعجب یدین 
وز آنجا..جوان روی همت بتافت 
غریو از بزرگان .مجلس ‏ بخاست 
نقیب از پیش رفت و هر سو دوید 
یکی .گفت .ازین. نوع * شیرین نفس 
مرو بر آن صد هزار. آفزین ‏ کاین بگفت 


۳ 


9۳ 


یکی پادفه زاده. در گیجه پود ‏ که دورازتو ناپالك وسرپنجه بود 


که دستار پنبه. است. و سبات حشیش 
چو صورت " همان به کة دم در کشند. . 
بلندی: و نحسی مکن چون زحل ‏ 
که خاصیت نیشکر خود . دروست 
و گر میرود صد غلام. از. پست 
چو برداشتش . پر:طمع. جاهلی. 
بدیوانگی : در حریرم: .مپیچ . 
وگر در میان شقایلق نشست 


خر ار جل. اطلس : بپوشد خبرست 


که . فرصت فرو شوید؛ از دل غباو. ۰ 


. پماندش: دزو دیده چون فرقدین 


برون رفت و بازش نشان .کس " نیافت 
که گوبی چنین شوخ چشم از کجاست 
که مرذی:بدین نت وصورت که دید؟... 
در این شهر سعدی: شناسیم .و بس 


وت 


» 
«- 
ِ 


د 


۰ 


۳۰۰۰ در نسفه‌های بتأخره گیا را. همان قدر باشد. جعل. را همان قدر باشد: : 


۶. ناپالك سرپنچه بن. .. -. 


بسجد در آمد سرایان و مست 
یمقصوه در» پارسایی مقیم 
تشی ‏ چند بر گفت او مجتمع 
چو بی‌عزتی پيشه کرد آن حرون 
چو منکر بود پادشه :را قدم 


. تحکم کند خیر بر بوی گل ‏ 


گرت نهی منکر بر آید ز دست 
و گر دست قدرت نداری» بگوی 
چنو دست و زبان را نماند مجال 
یکی پیش دانای خلوت نشین 
که باری برین رند ناپاك ۲ سست 
دمی سوزناك از دلی باخپر 
برآورد سرد جهاندیده دست 
خوشست این پسر وقتش از رورگار 
کسی کفتش ای قدو؛ٌ راستی 
چو بد عهد را نیک خواهی ز بهر 
چنین کفت بینند تهز هوش 
بطامات مجلس. نیا زاستم 


هه که هرگه که بازآید از خوی زشت 
همین پنجروزست عیش مدام ‏ 


حدیشی که سرد سخن ساز گفت 
ز وجد آب در چشمش آمد چو مغ 
بنیران شوق آندرونش بسوخت 
بر نیکمحضر فرستاد کنس 
قدم رنجه فرمای تا سر نهم 
دو رویه ستادند بر در سپاه 


می اندر سرو ساتکینی بلست ‏ 
زبانی دل آویز و قلبی سلیم 
چو عالم نباشی کم از مستع .. 
شدند آن عزیزان خراب اندرون". 
"که یارد زد از امر معروف دم؟ 
فرومائد آواز چنگ از دهل ‏ 
نشاید چو پیدست و پایان نشست . 
که پاکیزه گردد بانذرز خوی . 
پهمت نمایند مردی رجال 
بنالید و بکریست سر بر زمین." 
دعا کن که ما بی‌زبانيم و دست 
قویتر که هفتاد تخ "و تبر 
چهگفت ای خداوند بالا و پست 


خدایا همه وقت او خوش بدار 


برین بد چرا نیکویی خواستی 


چه بد خواستی بر سر خلق شهر؟ 
چو سر سخن درنیایی مجوش!" 
ز داد آفرین: توبه‌اش خواستم . 
بعیشی رسد جاودان در .بهشت. . 
بترلك اندرش عیشهای بدام 
کسی ز آنمیان با ملکك باز" گفت . 
بیارید بر چهره سیل دریغ 
حیا دیده بر پشت پایش بدوخجت 


"" در توبه کوبان که فریاد رس 


سر جهل و ناراستی بر نهم 
سخن پروز آسد در ایوان هام۵ 


۱ پرا کنده کرد آن جماعت درون. ۰ ۲. یکباری آخر برین زند. 
۵ نصیحتگر آمد بایوان شاه نظ رکرد در محنه پارگاه " 


۴۳ خموش . ۴ راز. 


شکر دید و عناب و شمم و شراب 
یکی غایت از خود » یکی نیم سست 
زسویی برآورده مطرب خروش 
حریفان خراب از می لعلرنکگ 
نبود از ندیمان گردنفراز 
دف و چنگ با یکدگر سازگار 
بفرسود و در هم شکستند خرد 
شکستند چنکك و گسستند رود 
بمیخانه در سنگک بردن زدند 
می لاله‌گون از بط سزنگون 
خم آبستن خمر نه ماهه بود 
" شکم تا بنانش دریدند مشک 
پفرمود تا سنکك صحن سرای 
که گلگونهة خمر باقوت فام 
عجب نیست بالوعه گرشد خراب 
دگر هر که بر بط گرفتی بکف 
و گر فاسقی چنک بردی بدوش 
جوان " سر از کیر و پندار مست 
پدر بارها گفته بودش بهول 
جفای پدر برد و زندان و بند 
گرش سخت کفتی سخنگوی سهل 
خیال و رورش بر آن داشتی 
سپر نفکند شیر غران ز جنک 
بنرمی ز دشمن توان کرد دوسته 
چوسندان کسی سخت رویی نکرد 
بکفتن درشتی مکن با امیر 


۲ ۰ روان خمر و چنک اونتاده نگون 


۴. پا کیزه, ۵. کند پوست. 


ده از نممت آباد و مردم خراب 
یکی شمر گویان صراحی بدست 
ز دیگر سو آواز ساقی که نوش 
سر چنگی" از خواب در بر چو چنکگ: 
بچز نرگس آنجا کسی دید باز 
برآورده زیر از میان ناله‌زار 
میدل شد آن عیش صافی به‌دّرد 
بدر کرد گوینده از سر سرود 
کدو را نشاندند و گردن زدند 
روان همچنان کز بط کشته» خون؟ 
در آن فتنه دختر بینداخت زود 
قدح را برو چشم خونی پر اشک 
بکندند و کردند نو باز جای 
بشستن نمی‌شد ز روی زخام 
که خورد اندر آنروز چندان شراب 
قفا خوردی از دست مردم چودف 
بمالیدی او را چو طنبور گوش 
چو پیران بکنج عبادت نشست 
که شایسته رو باش و بایسته؟ قول 
چنان سودمندش نیامد که پند 
که بیرون کن ازسر جوانی و جهل 
که درویش را زنده نگذاشتی 
نیندیشد از تیغ بران پلنگ 
چوبادوست سختی کنی دشمن اوست 
که خایسک تأدیب بر سر نخورد 


"توگفتی شدست از بط کشته خون 


باغلاق با هر که بینی بساز 


۵ که این گردن از نازکی بر کشد 


بشیرین : زبانی توان برد گوی 
تو شیرین زبانی ز سعدی بگیر 


گر . زیر دستست ‏ اگر سر فراز 
بگفتار خوش, و آن سر اندر کشد 
که پیوسته تلخی برد تند خوی 


ترشروی را گو بتلخی. بمیر 


حکایت 


شکر خنده‌ای انگیین میفروخت 
نباتی میان بسته چون نیشکر 
گر او زهر برداشتی فی‌الثل 
گرانی نظر کرد در کار او 
دگر روز شد گرد گیتی دوان 
بسی گشت فریاد خوان پیش و پس 
شبانگه چو نقدش نیامد بدست 
چو عاصی ترش کرده روی از وعید 
زنی" گفت بازی کنان شوی را 
بدوزخ برد مرد را خوی زشت 
برو آب گرم از لب جوی خور 
حراست بود نان آنکس چشید 


۵۵۰ مکن خواجه بر خویشتن کارسخت 


گرفتم که سیم و زرت چیز نیست 


که دلها زشیربنیش می بسوخت 
پرو مشتری از مکس بیشتر 
پخوردندی از دست او چون عسل 
حسد برد بر گرم ! بازار او 
عسل بر سر و س رکه بر ابروان 
به دلتنگ روبی ‏ بکنجی ‏ نشست 
چو ابروی زندانیان روز عید 
عسل تلخ باشد ترشروی را 
که اخلاق نیک آمدست از بهشت ‏ 
نه جلاب سرد نزشروی خور 
که چون سفره ابرو بهم در کشید" 
که بدخوی باشد نگونسار بخت 


چو سعدی ربان خوشت یز نیست ؟ 


شنیدم که فرزانه‌ای حق پزست 


۳ ابروی درهم کشود, 


گریبان گرفتش یکی رند" سست 


۰۳ سره . 


از آن تیره دل» مرد صافی درون 


یکی گفتش آخرنه‌مردی تونیز 


۵۵ شنید این سخن مردپا کیزه خوی 


درد میست نادان گریبان مره 
ز هشیار عاقل نزیبد که دست 
*هنرور چنین زندگانی کند 


قفا خورد و سر بر نکرد ازسکون 
تحمل دریغست ازین بی‌تمیز 
بدوگفتازین نوع‌بامن ! مگوی 
که با شیر جنگی سگالد نبرد 
زند در گریبان نادان مست 
جفا بیند و . بهربانی کند؟ 


حکایت 


سکی پای صحرا نشینی گزید 
شب از درد بیچاره خوابش نبرد 
پدر را جفا کرد و تندی نمود 


پس از گریه» مرد پراکنده روز 


مرآگرچه هم‌سلطنت بودو بیش؟ 
محالست اگر تیغ بر سر خورم 


بخشمی که زهرش زد ندان‌چکید 
بخیل اندرش دختری بود خرد 
که آخر ترا نیز دندان نبود؟ 


بخندید کای بابک" دلفروز 


دریغ آمدم کام ودندان خویش 
که دندان بیای سک اندر برم 


۵ توان کرد با ناکسان بد رگی ولیکن نیاید ز سردم سکی 


حکایت_ . 


بزرگی هنرمند آفاق بود غلامش نکوهیده اخلاق بود 
ازین خفرگی موی کالیده‌ای یدی سر کد در روی مالیده‌ای 
چو ثعبانش آلوده دندان به زهر گرو برده از زشترویان شهر 
مدامش بروی آب چشم سبل دویدی ز بوی پیاز بغل 
۷۰ کره وقت پختن بر ایرو زدی ‏ چو پختند با خواجه زانو زدی 
دمادم بنان خوردنش هم نشست و گر مردی آبش ندادی بدست 


۲ این بیت در بعضی از نسخه‌ها نیست. . .۰ ۳.مامکك. . . ۴. زو سلطنت بود بیش. 


5 آرمت , 


نه گفت اندر وکا رکردی نه چوب 
گهی خار و خس در ره انداختی 
ز سیماش وحشت فراز آندی 
۵ کسی گفت ازین بندهة بد خصال 
نیرزد وجودی بدین ناخوشی 
بنت بنده خوب و نیکو سیر 
و گر یک پشیز آورد " سر سپیچ 
شنید این سخن مرد نیکونهاد 
۸۰ بدست این پسرطبع و خویش ولیک 
چو زو کرده باشم تحمل بسی 
تحمل چو زهرت نماید نخست 


شب وروز ازوخانه در کند و کوب 
گهی ماکیان در چه انداختی 
نرفتی بکاری که. پاز آیدی 
چه خواهی ادب» یا هنره یا جمال؟ 
که جورش پسندی و بارش کشی 
بدست آرم» این را بنخاس بر 
گرانست اگر راست خواهی بهیچ 
پخندید کای يار فرخ نژاد 
مرا زو طبیعت شود خوی نیک 
توانم جفا بردن از هر کسی 
ولی شهد گردد چو در طبم زست 


حکاپیت 


کسی راه معروف کرخی بچست 
شنیدم که بهمانش آبد یکی 
سرش موی و رویش صفا ریخته 
شبپ. آنجا بیفکند و بالش نهاد 
نه خوابش گرفتی شبان یکنفس 
نهادی پریشان و طبعی دشت 
ز فریاد و نالیدن و خفت و خیز 
ز دیار بردم در آن بقعه کس 
شبی بر سرش لشکر آورد خواب 
ییکدم که چشمانش خفتن گرفت 
که لعنت برین نسل ناپاله باد 


۲. کرخی نجست که ننهاد. 


که بنهاد " معروفی از سر نخست 
ز بیماریش تا بمرگ اندکی 
بموئیش جان در تن آویخته 
روان دست در بانگ و نالش نهاد 
نه از دست فریاد او خواب کس 
نمی‌مرد و خلقی بحجت بکشت 
گرفتند ازو خلق راءه گریز 
همان ناتوان ماند و سعروف و بس 
چو مردان میان بست وکرد آنچ هگنت 
که چند آورد مرد ناخفته تاب؟ 
مسافر پراکنده گفتن گرفت 
که نامند و ناموس و زرقند و باد 


«۳۵ 


. تن آسانی, 


پلید اعتقادان پاکیزه پوش 
چه داند لت انبانی" از خواب مست 
سختهای بنکر بمعروف گفت 
فرو خورد شیخ این حدیث از کرم 
یکی گفت معروف را در نهفت 
برو زین سپس کو سر خویش گير 
تکویی و رحت بجای خودست 
سر سفله را گرد بالش منه 
مکن با بدان نیکی ای نیکبخت 
نجویم مراعات مردم مکن 
باغلاق نرمی مکن با درشت 
گر انصاف خواهی" سک حق‌شناس 
به برفاب» رحمت مکن بر خسیس 
ندیدم چنین پیچ بر پیچ کسن 
بخندید و گفت ای دلارام جفت 
گر از ناخوشی کرد بر من خروش 
جفای چنین کس نباید" شنود 
چو خود را قویحال بینی و خوش 
اگر خود همین صورتی چون طلسم 
وگر پرورانی درخت کرم 
نبینی که در کرخ » تربت بسیست 
بدولت کسانی سر افراختند 
تکبر کند مرد حشمت پرست 


۲. تعنت بیر, 


۰۳ پرسی , 
چو بانوی قصر این ملامت بکرد 


فریبندة پارسایی فروش 
که بیچار‌ای دیده بر هم نبست؟ 
که یکدم چرا غافل از وی بخفت 
شنیدند پوشیدگان حسرم 
شنید ی که. درویش نالان چه گفت؟ 
گرانی مکن " جای دیگر بمیر 
ولی با بدان نیکمردی بدست 
سر مردم آزار بر" سنگ به 
که در شوره» نادان نشاند درخت 
کرم پیش نامردمان گم مکن 
که سک را نمالند چون گربه پشت 
بسیرت به از سردم ناسپاس ‏ 
چو کردی؛ مکافات بر یخ نویس 
مکن هیچ رحمت برین " هیچکس" 
پریشان مشو زین پریشان که گفت 
مرا ناخوش از وی خوش آمد بکوش 
که نتواند از بیقراری نود 
بشکرانه بار ضعیفال بکش 
بمیری .و .اسمت. بمیرد چو .جسم 
بر نیکناسی خوری لا جرم 
بجز گور معروف مغروف نیست 
که تساج تکیر بینداختند 
نداند که حشمت بحلم اندرست 


۴ در نسخه‌های ستأخر این بیت را افزوده‌اند: 


- برآمد خروش از دل نیکمرد 


حکایت 


کمربند و دستش تهی بود و پل 
ول تاخت خواهندهة خیره روی 
/ ۴ ۰ ‌» 
که زنهار ازین کزدمان 
که چون گربد زانو بدل بز نه 
ی سجد آورده دکان شید 
ِ »۹ ۱ ۲ 


کاروان شیر مردال 8 


1 د و ود 
۲ پید و سیه پاره بر دوخته 
۵ رن 7 


زهی جو فروشان گندم نمای 
مبین در عبادت که پیرند و سست 
چرا کرد باید نماز از نشست 
عصای کلیمند بسیار خوار 
نه برهیزگار و نه دانشورند 
عیا بلیادن, ۵ در تن کنند 
با در ایشان ار 
نخواهم درین وصف ازین سگ 
فرو گفت ازین شیوه نادیده لوی 
یکی ککرده بی آیروبی ‏ بسی 
مریدی بشیخ. این سخن قل کرد 
بدی در قفا عیب من کرد و خفت 


۲. بضاعت نهاده. ‏ . ۳.سالوس 


نبودٌ آن زبان در میان حاسی 
که زر برفشاندی برویش چو خاله 
بکوهیدن آغاز کردش بکوی 
پاسکان درنده صوف پوش 
و گر ضیدی افتد چو سگ درجهند 
ی 
ولی جامة " مردم اینان کنند. 
بسالوس و پنهان" زر اندوخته 
جهانگرد شبکوله " خرمن گدای 
که در رقص وحالت جوانندوچست ت 
چو در رقص ۳ ۳ 
تن ی( در 
متل یش من خن 
بدغل حبش جابة زن کنند. 
مگر خواب پیشین و نان 
چو زنبیل در یو » هفتاد یت 
که شنعت بود. سیرت خویش ۱ 
بیند . هنر دید عیجوی 
چ عم داردش ز آبروی کسی؟ 
کر انصاف پرسی » نه رد 
رو قریب که آورد و 
بتر زو قرینی 


سالوكگ. ۰ می خرند. ۵, در بعضی 


کلمه را نفهمیده به (پلنگانه) تبدیل کرده‌اند. 


یکی تیری افکند. و در وه فتاد 
۰ تو برداشتی و آمدی سوی. من 
.بخندید صاحبدلنی نیکخوی 
هنوز آنچه .گفت. از پدم اند کوست 
از روی گمان بر من اینها که بست 
۱ وی اسمال پیوست با ما وصال 
۵ به از من کسن اندر جهان عیب من 
ندیدم چنین . نیک پندار کس 
بمحشر گواه کناهم ‏ .کر اوست 
گرم عیب گوید ید اندیش . من 
کسان مرد ‏ راه خدا پودهاند 
۰ زبون باش چون" پوستمنت ‏ درند 
گر از خالك مردان منبویی. کنند 


وجودم نیا زرد ... و .ریچم بداه . 
همی در . سپوزی . بپهلوی.. من 
که سهلست ازین صعبتر گو بگوی . 
ازآنها که من دانم از اصد یکیست 

من از خود.یقین میشناسم که هست 

کجا داندم عیب هفتاد .سال؟ 

نداند » بجز عالم الغیب من 

که پنداشت ت عیب من اینست وبس ۱ 
ز.دوزخ نترسم که کارم نکوست 

ها گو ببر نسخه از پیش من 

که برجاس تیر بلا بوده‌اند . 
که صاحیدلان بار شوخان برند 


حکایت 


ملک صالح از پاشامان شام 


شید در طراف بازار ۳ کوي 
۵ دو درویش در مسجدی خفته یافت 


شب سردشان دیده ناپرده خواب. ‏ 


یکی زان دو میکفت با دیگری 
گر اين. پادشاهان .گردنفراز 
در آیند با عاجزان در بهشت 
۶۰ بهشت برین ملک و بأوای ماست 


برون آمدی مبحدم با غلام 
برسم عرب نیمه بربسته روی 
هرآنک این دودارد ملک صالح اوست 
پریشان دل و خاطر آشفته یافت؟ 


چو حربا تأمل کنان آفتاب 


که هم رور محشر بود داوری 
که در لهو و عیشند وبا ,کام و ناز. 
من. از گور سرم. برنگیرم ز جشت 


که بند. حم امروز بر* پای ماست 


۱ اين. ۲ در همه نسخه های معتبر « پرخاش » نوشته شده, . 


۴ دید. (درهردومصرع). .. ۵. در. 


۳۳۷ 


همه عمر ازینان چه دیدی خوشی 
اگر صالح ۰ آنجا بدیوار باغ 
چو مرد این سخن گفت و صالح شنید 
دسی رفت ‏ تا چشمه آفتاپ 
دوان هر دو کسرا فرستاد و خواند 
بر ایشان بارید: باران جود 
پس از رنج سرما و باران و سیل 
گدایان بی‌جامه شب کرده زوز 


یکی گفت ازینان ملک را نهان 


پسندیدگان در بزرگی ‏ رسند 
شهنشه ز شادی چو کل برشکفت 
من آن کس نیم کز غزور حشم 
تو هم با من از سر بنه خوی زشت 
من امروز کردم در صلح باز 
چنین راه اگر مقبلی پیش گیر 
بر از شاخ طویی کسی برنداشت 
ارادت نداری سعادت بجوی 
ترا کی بود چون چراغ التهاب 
وعودی دهد روشنایی بجع 


برآید » بگفتش بدرم دماغ ان 
دگر بودن آنجا مصالح ندید 
ز چشم خلایق فرو شست خواب 
بهیت شنت و بحرمت اند 
فرو. شستشان گرد ذل از وجود 
نشستند. به نانداران . خیل«. 
معطر کنان جامه بر عود سوز 
که ای حلقه درگوش کمت» جهان 
رما بندگانت چه آمد پسند؟ 
بعخنددید در روی . درویش و گفت 
ز بیچارگان روی در هم کشم .. 
که نا "سارگاری کنی در بهشت 
تو فردا مکن در برویم فراز 
شرف باپدت دست درویش کر 


29 امروز تخم ارادت نکاشت 


بچوگان عدمت توان برد گوی 
که از خود پری همچو قندیل از آب 
که سوریش در سینه باشد چو شحم 


حکایت 


۳۸0« یکی در نجوم اند کی دنت داشت 


بر کوشیار آند از راه دور 
خردمند ارو : دینه بردوختی 
چو بی‌بهره عزم سفر کرد باز 


ولی" از تکبر سری مست داشت 
دلی. پرارادت سری پر غرور 
یکی . حرف در وی نیاموختی 
بدو کفت دانای گردنفراز 


تو خود را کمان برده‌ای پر خرد 


۸۵ ز دعوی پری زان تهی میروی 


ز هستی در آفاق سعدی صفت 


انائی که پر شد دگر چون برد؟ 


نهی آی . تا پرمعانی شوی 
نهی گرد و باز آی پرمعرفت 


جکایت 


بخشم از ملک » بنده‌ای سر بتافت 


۰ ۰ ۰۰ ۱ 
چو بازآمد از راه خشم و ستیز 
بخون تشنه لاد نامهربان 


۳۳۹ شنیدم که گفت ار دل تنک ریش 


که پیوسته در نعمت و ناز و نام 
مبادا که فردا بخون منش 
ملکرا چو گفت وی آبد بکوش 
بسی بر سرش دادوبر دیده» بوس 
برنق از چنان سهمکن جایگاه 
غرض زین حدیث آنکه گفتار نرم 
تواضع کن ایدونت با خصم تند 
نبینی که در معرض تیغ و تمر 


بفرمود حستن کسش درنیافت ۱ 
بشمشیر زن گفت خونش بریز 
برون کرد چون تشنه دشنه" زبان 


خدایا بحل کردمش خون خویش 


در اقبال او بوده‌ام دوستکام 
بکیرند و غرم شود دشمنش 
دگر دیک خشمش نیاورد جوش 
خداوند رایت شد و طبل و کوس 
رسانید دهرش ‏ بدان. پایکاه 
چو آبست بر آتش مرد گرم: 
که نرمی کند تخ . برنله کند. 


۳ ۰ ۱ ۸ 
پبومنش خفتان عبك نو ۰ جریر. 


حکابت 


یکی و بم؟ سک آبد بگوش 

درآمد که درویش صالح کجاست؟ 
پجز عارف آنجا دکر کس ندید 
که شرم آمدش بحث این راز کرد 


ز ویرانة عارفی ژنده پوش 
۰ بدل گفت کوی سک اینجا چراست؟ 
۱ نشان سک از پیش و از پس ندید 
خجل باز گردیدن آاز کرد 


۴ از آن بازء 


شنید : از :درون: عارفت آواز پای 


۱ 
مد دار ۱ ای ۱ دي‌شه .۰ روشنم 


چو دیدم که بیچارگی ‏ میخرد 
چوسک بر درش بانگ کردم بسی 
چو خواهی که در قدر والا رسی 
درین حضرت آنان گرفتند صدر 
چو سیل اندر آمد بهول و نهیب 


هلا گفت بر در چه پایی درآی 
کز ایدر سک آواز .کرده اين منم. ۰ 
نهادم ز سر کبر و رای.و خرد 
که مسکین تر ازرسک ندیدم کسی 


ز شیب تواضم بالا رسی 


. که خود را فروتر نهادند قدر 


فتاد از : بلندی پسر ِِ شیب 


گروهی. بر آنند از اهل سخن 
بر آمد ‏ طنین . مکس بابداد 
همه ضعف و:.خاموشیش . کید بود 
نکه "کرد شیخ .از سر اعتبار 
نه. هر جا شکو باشد. و شهد و قند 
یکی گفت. از آن حلق اهل رای 
مکس راتوچون" فهم کردی خروش 
توکاگاه گردی ببانگ مکس 
تبسم کنان گفتش ای تیز هوش 


۰ کسانی که با من بخلوت درند 


چو پوشیده دارند اخلاق دون 
چو کالیز دانندم اهل نشمت 


۳ خود. 


۴. بگوش., ۰ 


مگس اقند" پنداشتش قید . بود 


"که ای پای بند طح پای دار.. . 


که در گوشه نا دامیارست و بند 
عجب دارم ای مرد راه. خدای 
.که .ما را پدشواری آمد بکوش ؟ 
نشاید اصم خواندئت زین سپس 
اصم به که گفتار باطل نیوش؟ 
مرا عیب پوش و شا کسترند 
کند هممتوم زیر و طبعم ۵ زیون 


مگر کز تکلف مبرا "شوم 
بکویند نکه و بدم هر چه هست . 


۵. هستیم زیر طبع.. هستیم زیر و عجبم. 


باب چا 


رم 


۳۳۰ 


اگر بد شنیدن " نیاید خوشم 
بعبل ستایش فرا چه مشو 


ز کردار بد دامن اندر.. کشم 


چو حاتم. اصم باش و نیبت شنو! 


حکایت 


عزیزی در اقصای تبریز بود 
شبی دید جابی که دزدی کمند 


کسانرا خبر کرد و آشوب خامست : 


چو نا مردم آواز مردم شنید 
نهیبی از آن گیرودار آمدش 
ز رحمت دل:" پارسا سوم شد 
یتازیکی از پی فراز آمدش 
که یازا مرو کاشنای. توام 
ندیدم بمردانگی چون تو کس 
یکی پیش خصم آسدن مردوار 
برین هر دو حصلت محلام "توام 
گرت رای باشد . بحکم کرم 


۰ کلوخی. .دو بالای هم بز نهیم 


۱ شنیدم. 


و بیت اخیز در آخر باب پنجم است, -: 


بچندانکه .در. دستت . افتد بساز 
بدلدارزی و چاپلوسی و فن 
جوانمرد شبرو فرو داشت دوش 


بغلطاق و دستار و رختی که د ایس ۰ 


۲ در بعضی از نسیخه ها : 
سعادت تجست و سلامت نیافت 
ازین به نصیحتگری بایدت 
۴ آن. 


که همواره بیدار و شبخیز بود 
بپیچید و بر طرف بای فکند 


رهر جانیی مرد با چوب خاست 


میال خطر جای بودن ندید 
گریز بوقت اختیار آمدش 
که شب" دزد بیچاره محروم شد 
براهی دگر پشباز آمدش 
بمردانگی خالك. پای نوام 
که جنک آوری بر دونوعست‌وبس 
دوم. جان. بدر بردن از کارزار 
چه نامی که مولای نام توام؟ 
بچایی که میدانمت وه: بسرم 
نپندارم آنجا . خداوند. . وخت 
یکی پای..بر دوش دیگر نهیم 
از آن به. کف گردی تهیدست باز 
کشیدش سوی خانة خویشتن 
بکتفش بر آمد خداوند هوش 
زبالا بدامان او در گذاشت 


که کردن زکفتار سعدی پتافت 


ندانم پس از وی چه پیش آیدت 


۱ باران. بیاری. 


۳۶۵ وز آنجا برآورد غوضا که دزد 


بدر حست از آشوپ . د زد دضل 
دل آسوده شد مرد نیک اعتقاد 
عجب اید از سیرت بخردان 


در اقبال نیکان بدان می‌زیند 


ثواب ایجوانان و یباری" و مزد 
دوان جامة پارسا در بغل 
که سر گشتة را بر آید مراد 
دل نیکمرد 


بخشود بروی 


"که نیکی کنند از کرم با بدان 


و گر چه بدان اهل نیکی نیند 


تفت 


یکی را چو سعدی دلی ساده بود 


جفا بردی از دشمن سختگوی ‏ 


ز کس چین برابرو نینداختی 


یکی گفتش آخر ترا ننگ نیست 


۵۵ تن خویشتن سغبه دونان کنند 


نشاید ز دشمن خطا در گذاشت 
بدو" گفت شیدای شوریده سر 
دلم خانهة مهر پارست و بس 
چه خوش گفت بهلول فرخنده خوی 


۳2۰« گرین مسدعی دوست. بشناختی 


گر از هستی حقی* خبر داشتی 


که با ساده‌رویی در افتاده بود ‏ 
زچوگان سختی! بخستی چوگوی 
ز یاری" بتندی پرداختی 
خبر زینهمه سیلی و سنگك نیست؟ 
ز دشمن تحمل زبونان کنند 
که گویند یارا و مردی نداشت 
جوابی که شاید نبشتن بزر 
از آن می‌نگنجد درو کین کس 
چو بگذشت بر عارنی جنگجوی 
به‌پیکار دشمن ‏ پپرداختی 
همه خلق را نیست پنداشتی 


حعایت 


یکی پنده ۰ ۳ پند اشته 


۲ به کنجی (؟). 


۳ بازک. 


نه تن پرور و نازك اندام بود 
زبون دید و؟ در کارگل داشتش 


۴ چه خوش . 


جفا دید وبا جوروقهرش بساخت 
چو پیش آسدش بنده رفته باز 
بپایش در افتاد و پوزش نمود 
بسالی زجورت جگر خون کنم 
ولی هم ببخشایم" ای نیکمرد 
تو آباد کردی شبستان خویش 
غملامیست در خیلم" ای نیکبخت 
دگر و نیازارمش سخت ذل 
هر آتکس که جور بزرگان نبرد 
گر از حا کمان سختت آید سخن 
نکو گفت بهرام شه با وزیر 


بسالی سرایی زبهرش بساخت ! 
ز لقمانش آبد نهیی فراز 
بخندید لقمان که پوزش چه سود 
به یک ساعت ازدل بدر چون کنم 
که سود تو ما را زیانی نکرد 


" مرا حکت و معرفت گشت بیش 


که فرمایمش وقتها کار سخت 
نسوزد دلش بر ضعیفان خرد 
نو بر زیر دستان درشتی مکن 
که دشوار با زیر دستان مگیه 


 تیاکح‎ 


۷۵ شنیدم که در* دشت صنها» حنید سکی دید بر کنده دندان صید 
ز نیروی سر پنجهُ شیر گیر فرو مانده عاجز چو رویاه پر 
پس از غرم و آهو گرفتن بپی لگد. خوردی از گوسفندان حی۷ 
چو مسکین و بیطافتش دید و ریش بدو داد یک نیمه از زاد. خویش 
شنیدم که میکفت و خوثن؛ میگریست که داند که بهتر زما هر دو لیمت؟ 

۰ بظاهر من امروز ازین* بهترم . دگر تا چه راند قضا بر سرم 
گرم پای ایمان نلفزد ز جای ‏ بسر بر نهم تاج عفو خدای 
وگر کسوت معنرفت در برم ‏ نماند به‌بسیار ازین" کمترم 


۱. در بعضی از نستخه‌ها بیت چنین است؛ ۱ ۱ 5 
بسالی سرایی پرداخت او کس از بنده خواجه نشناخت او 
۰ ۲. ولیکن روا باشد. ۳ رختم . ۴ در خانه‌ام, ۵ این ببت در بعضی از نسخه ها نیست, . 
۵ بر ۷ این بیت در بعضی از نسخه‌ها چنین است: ۱ 
پس از کا وکوهي کرنتن بقهر . لکد خوردن از کوسفندان شهر 


٩‏ ازد. 


سر او را بدوزخ نخواهند. برد 
بهزت. نکردند در خود. نگاه. 
که خود را بنه‌از سک نینداشتند 


۸۵ از آن. بر مبلایکك شرف داشتند 


حکایت 


۳۹۰ 


.ریاضت. کش .از 


یکی بر بطی در بغل داشت مست 
۱ چو روز آسد آن نیکمرد د سلیم 
که دوشینه معذور" بودی ومست 
مرا به شد آن زغم و برخاست بیم 
ازین دوستان" خدا پر سرنده 
شنیدم که درخالك و خش ازمهان 
مجرد بمعنی» نه عارف بدلق 
سعادت گشاده دری سوی او 
زبان آوری بیخرد سعی کرد 
که.زنهار ازین.مکرو دستان و ریو 
دمادم بشویند چون گربه روی 
بهر نام و غرور 


. همی گفت..و خلقی. برو. انجمن 


شنیدم. که بگریست دانای وخش 
و کر راست گفت ای خداوند باه 


 دریگن‎ ۵ 


نی له ده مات کوید مرن 
اگر ابلهی مشک را گنده گفت 


و گر میرود در پیاز این سخن 
خردمند 


۲ بفروزر. 


آروئتن ضمیر 


۳ که از بی‌سرو پای. 


بشب در سر پارسایی شکست 
بر سنگدل برد یکمشت سیم 
تو را و مرا بریط و سر ز شکست 
ثرا به‌نخواهد شد 1 نیم 
که از خلق بسیار" بر سر خورند 
یکی بود در کنج خلوت نهان 
که بیرون کند دست حاحت بخلق 
در از دیگران بسته بر روی او 
ز. شوخی به بد گفتن ‏ نیکمرد. 
بجای سلیمال نشستن چو دیو 
عم کرده در صید موشان. کوی 
که طبل تهی را رود بانگ دور 
پر ایشاب تفرج کنان مرد و زنه 
.که یا رب مرین بنده؟ راتوبه بخش 


که معلوم من . کرد. خوی بدم .. 
و گر نیستی» گو برو باد سنج 
تو مجموع باش او پرا کنیه گفت . 
چنینست کو گنده مغزی مکن 


" زبان بند ‏ دشنمن از هنگامه‌گیر 


,۳ شصی ه مرد, ۱ 


زد آیین عقلست و رای و خرد 
یس کارشویش آنکه عاقل نشست 
تو نیکوروش باش تا بدسکال 


چو دشوارت آبد ز دشمن سخن ‏ 


۰( جز آنکس ندانم نکوگوی من 


که دانا فریب مشعبد خرد 
زبان بداندیش بر خود ببست 
نیاید بنقص تو کفتن مجال 


انگر تا چه عیبت گرفت آن مکن 


که روشن کند بر من آهوی من 


۰ ۳ / ۳ ۳ ۰ ۳ ۱ ۳ 
حجکابت 


کسی! مشکلی .برد پیش علی 
امیر :عندو بند . کشور" گشای 
شنیدم که شخصی در آن انجمن 
نرنجید ازو حیدر "نامجوی 
بگفت آنچه دانست و بایسته" گفت 


پسندید از او شاه مردان حواب 


به از ما سخنگوی" دانا یکیست: : 


گر امروز بودی خداوند جاه 
بدر کردی از بار گه حاجیش 
که من بعد بی‌آبرویی مکن 
یکی را که پندار در سر بود 
زعلمش ملال آید از وعظ ننگ 
گرت در دریای فضلست خیز 
نبیتی که از خالك افتاده خوار 
مریز ای حکیم آستینهای در 
بچشم کسان در نياید کسی 


جوابش بگفت از سر علم و رای 
بگفتا: چنین نیست یا باالحسن 
بکفت. ار تو دانی ازین به. بگوی::؛ 
بگل چشمه خور نشاید نهفت 
که من بر خطا بودم او بر صواب 
که بالاتر از علم او علم نیست 
نکردی خود از کبر در وی نگاه 
آدب نیست پیش بزرگان سخن 
بپندار هرگز که حق بشنود 
شقایق بباران نروید ز سنگ 
بتذ کیر در پای درویش ریز 


بروید کل و بشکند نوبهار" 


چو می‌بیتی از خویشتن خواجه پر 


یکی. ۲ مشکل . ۳. پا کیزه. 


۴ سخندان. به ازمن سخن گفت و. 


جکایت 


ند‌انست درویش بیچاره کوست 
بر آشفت بر وی که کوری بگر؟ 


نه کورم ولیکن خطا رفت کار 


چه منصف بزرگان دین بوده‌اند 
پنازند فردا توافع کنان 

آگر می بترسی ز روز شمار 
۵ مکن خیره بر زیردستان ستم 


نهادش عمر پاي بر پشت پای 
" ۰ که رنجیده دشمن نداند زدوست 
ندانستم از من کند در گذار 


که با زیردستان چنین بوده‌اند! 
نگون از خجالت سر گرد نان" 
از آن کز تو ترسد» خطا درگذار 
که دستیست بالای دست توهم 


حکایت 


یکی خوبکردار خوشخوی بود 
بخوابش کسی دید چون درگنشت 
دهانی بخنده چو گل. باز کرد 
که بر من نکردند سختی" بسی 


که بدسیرتان را نکو گوی بود 
که باری حکایت کن از سرگنشت 
چو بلبل بصوتی خوش آغاز کرد 
که من سخت نگرفتمی بر کسی 


حکایت 


۵۰ چنین یاد دارم که سقای نیل 


نکرد آب بر سصر سالی سبیل 


۱ در بعضی از نسخه‌ها این پیت که در صفحه ۱۲۲ نوشته شده در اینجا و چنیی است؛ 


فروتن بود هوشمند گزین 


و در دو نسخه معتبر پجای «فروتن» «فروتر» است. 
۲. بخردان. و در بعضی از نسخ این ببت نیست. 


نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین 


۳ نگفتند با من بسختی. 


گروهی سوی کوهساران شدند 
گرستند و از گریه جویی" روان 
بذوالئون خبر داد" از ايشان کسی 
فروماندگان را دعایی بکن 
شنیدم که ذوالنون بمدین گریخت 
خبر شد بمدین پس از روز بیست 
سبکک عزم باز آبدن کرد پر 


بپرسید ارزو عارفی در نهفت 


شنیدم که بر مرخ و مور و ددان 
در این کشور آنديشه کردم بسی 
برفتم مبادا که از شر من 
بهی بایدت لطف کن کان بهان 
تو آنگه شوی پیش مردم عزیز 
بزرگی که خود را بخردی شمرد 


ازین خاکدان بنده‌ای پاك شد 
الا ای که بر خاك ما بگذری 
که گرخاك شد سعدی او را چه غم 
به‌بیچارگی تن فرا خاله داد 
بسی بر نياید که خا کش. خورد 
مگر تا کلستان معنی شکفت 
عجب گر بمیرد چنین بلبلی 


بفریاد خواهان ۲ باران شدند 
نیامد" مگر گریه" آسمان 
که بر خلق رنجست و سختی؛ بسی 
که مقبول را رد نباشد سخن 
بسی بر نيامد که باران بریخت 
که ابر سیه دل بر ایشان گریست 
که پر شد بسیل بهاران غخدیر 
چه حکمت درین رفتنت بود؟ گفت 
شود تنک روزی بفعل بدان 
پریشان‌تر از خود ندیدم کسی 
ببندد در خیر بر انجمن 
ندیدندی از خود بتر در جهان ‏ 
که مر خویشتن را نگیری بچیز . 
بدنیا و عقی بزرگی ببرد 
که در پای کمتر کسی خالك شد 
بخال عزیزان که باد آوری 
که در زندگی خاله بودست هم 
و گر گرد عالم بر آمد چو باد 
دگر باره بادش بعالم برد 
برو هیچ بلبل چنین خوش نگفت 
که بر استخوانش نروید گلی 


باب پنجم 


ور وضا ۰ 
شبی زیت فکرت همی سوختم چراغ بلاغت می‌افروختم 
هم ازخبث نوعی درآن درج کرد کد ناچار فریاد خیزد ز درد 

۵ که فکرش بلیغست و رایش بلند درین شیوٌ زهد و طاسات و پند 
نه درخشت! و کوپال و گرزگران که این شیوه ختمست بر دیگران 
نداند که ما را سر جنگ نیست 
توانم که تغ زبان بر کشم 
بیا تا درین شیوه چالش کنیم 


۳۵ سعادت ببخشایش داورست نه در چنگ و با زوی زور آورست 
چو دولت نبخشد سیهر بلند نياید بمردانگی در کمند 

نه سختی رسد از ضعیفی بمور نه شیران بسر پنجه خورد ندوزور 

چو نتوان بر افلالك دست آختن ضروریست با گردشش ساختن 

گرت زندگانی نشتست دیر نه سارت گزاید نه شمشیر و شیر 

وپوج و گر در حیاتت نماندست بهر چنانت کشد نوشدارو که زهر 
نه رستم جو پایان روزی بخورد شغاد؟ از نهادش برآورد گرد؟ 


۳. در بعضی از نسخه‌ها این بیت نیست. ۴ در بیشتر نسخه‌های 


(, که عذرا دوتن بر یک, 


۹ 


مرا در سپاهمان یکی یار بود 
مدایش بخون دست و خنجر خضاب 
ندیدمش روزی که ترکش نبست 
دلاور بسر پنجه گاو زور 
بدعوی چنان ناو انداختی 
چنان خار در گل ندیدم که رفت 
نزد تارله جنگجویی بخشت 
چو کنجشک رور "سلخ در نبرد 


۲۵۸۵ گرش بر فریدون بدی تاختن 


پللگانش از زور سر پنجه زیر 
گرفتی کمربند جنگ آزدای 
ره پوش را چون تبر زین زدی 
نه در مردی او را نه در مردمی 
مرا یکدم از دست نگذاشتی 
سفر ناگهم زان زسین در ربود 
قضا نقل کرد از عراقم بشام 
مح‌القصه چندی" بیودم مقیم 
دگر؛ پر شد از شام پیمانه‌ام 
قضا را چنان اتفاق اوفتاد 
شبی ‏ سر فروشد ‏ باندیشه‌ام 
نمک ریش دیرینه‌ام تازه کرد 


۵ این بیتٍ در بعضی از نسخه ها نیست , 


۲. زفت , سیرها نخفت. 


اص 


که جنگ‌آور و شوخ و عیار بود 

نش دل خصم ازو چون کیاب 
زب پیکانش آتش نجست 
ز هولش بشیران در افتاده شور 
که عذرا بهر یک یکک! انداختی 
که پیکان او در سپرهای جفت؟ 
ک هرد رای را نه درهم سرفت: 
بکشتن چه پیشش" چه برد 
اسانش ندادی: بتیغ ۱ 
فرو برده چنکال در مغز شیر 
وگر کوء بودی بکندی ز جای 
گذر کردی از مرد و بر زين زدی 
دوم در جهان کس شنید آدمی ۱ 
که با راست طبعان سری داشتی ۲ 
که بیشم در آن بقعه روزی نبود 
خوش آمد در آن خالة پا کم مقام 
برنج و براحت بامید و بیمه 
کشیه آرزوسندی خانه‌ام 
که بازم گذر بر" عراق اوفتاد 
بدل بر گنشت آن هنر پيشه ام 


که بودم نم عورده از دست مرد 


۳. چوشاهمن بروز. 


۶ مگر, 


۷ در, . 


۴ چه کنجشک بودی 


بدیدار وی در" سپاهان شدم 


جوان دیدم از گردش دهر پیر 
فلکك دست قوت برو 
بدر کرده گیتی غرور ار سرش 
بدو گفتم ای سرور شیر گیر 
بخندید کز روز جنگ تتر 
زمین دیدم از نیزه چون نیستان 
بر انگیختم. گرد هیجا چو دود 

من آنم که چون حمله آوردمی 
ولی چون نکرد اخترم یاوری 
غنیمت شمردم طریق گریز 
چه یاری کند مغفر و جوشنم 
کلید ظفر چون نباشد بست 
گروهی پلنگ افنکن پیل زور 
هماندم که دیدیم گرد سیاه 
چو ابر اسب تازی بر انگيختيم 
دو لشکر بهم بر زدند از کمین 
ز باریدن تیر همچون تکرگ 
بصید هزیران پرخاش ساز 
زسین آسمان شد ز گرد کبود 


سوارل دشمن جو درسافتیم 


سپیدش سر از برف موی 


چه زور "آورد بنج جهد سرد 
نه شمشیر ند آوران کند بود 


کس از لشکر ما ز هیحا برون 


۲ حور. ۴ درافتاده بیدق . 


 هتفای‎ 


بمهرش طلبکار و خواهان شدم 
خدنگش کمان» ارضوانش زریر 
دوان آبش از برف " پیری به‌روی 
سر دست مردیش بر نافنته 
سر ناتوانی بزانو برش 
چه فرسوده کردت چو رویاه پیر؟ 
بدر کردم آن جنکجویی ز سر 
گرفته علمها چو آتش در آن 
چو دولت " نباشد تهور چه سود 
به‌رسح از کف انگشتری بردمی 
گرفتند گردم چو انگشتری 
که نادان کند با قضا؛ پیجه نیز 
چو یاری نکرد اختر روشنم 
بسارو در فتح نتوان شکست 
در آهن سر مرد و سم ستور 
زه جابه کردیم و مغفر کلاه 
چو باران بلارك * فرو ريختیم 
تو گفتی آزدند آسمان بر زمین 
بهر گوشه برخاست طوفان برگ 
کمند ازدهای دهن کرده باز 

چو انجم درو برق شمشیر و خود 
پیاد سپر در سپر بافتیمه 
جو دولت نید روی بسرتافتيم 
چو بازوی توفیق یاری نکرد 
که کین آوری ز اختر نند بود 
نياید حز آغشته خفتان بخون 


جو صد دانه مجموع در خوشه‌ای فتاديم هر داننه ‏ گوشه‌ای 
بنامردی از هم بدادیم دست چوماهی که با جوشن افتد بشست! 
۵ ان را نشد ناوك اندر حریر. که گفتم بدوزند سندان بتیر 


چو طالع ز ما روی بر پیچ بود ."" سپر پیش تیر قضا هیچ بود 
ازين بوالعجبتر حدیثشی شنو که بی‌بخت کوشش نیرزد دو جو 


حجکایت 


یکی آهنین پنجه در اردیمل همی بگذرانید بیلک ز بیل 


نمد پوشی آمد بجنکش فراز 
بپرخاش جستن چو بهرام گور 
چو دید اردبیلی نمد پاره پوش 
به‌پنجاه تیر خدنکش برد 
درآید نمد پوش چون سسام ۴ گرد 
ببلشکرگهش برد و در" خیمه دست 
شب از غیرت و شرمساری نخفت 
تو کآهن بناوك بدوزی وه تیر 
شنیدم که میگفت و خون میگریست 
من آنم که در شیوة طعن و ضرب 
چو بازوی بختم قویحال بود 
کنونم که در پنجه اقبیل نیست 
بروز اجل نیزه جوشن درد 
کرا تیغ تهر اجل در قفاست 
ورش بخت یاور بود» دهر پشت 


۵ نه دانا بسعی از اجل جان بیرد 


نو بیلک بناوك بدوزی بتیر. 


جوانی جهانسوز پیکار ساز 
کمندی بکتفش برء از خام گور 
کمان در وه آورد و ه را بکوش 
که یک چوبه بیرون نرفت از نمد 
بخم کمندش درآورد و برد 
چو دزدان خونی بگردن بست 
سحرگه پرستاری از خیمه گفت 
نمد پوش را چون فتادی اسیر؟ 
ندانی که روز اجل کس نزیست؟ 
به رستم درآموزم آداب حرب 


سطبری بیلم نمد می‌نمود 
نمد پیش تیرم که از بیل نیست 


ز پیراهن یی اجل نگدرد 
برهنست اگر جوشنش چند لاست 


نه نادان بناساز خوردن بمرد 


5 حکایت . 


شبی کردی از درد پهلو لخفت طبیيی در آن ناحیت بود و گفت 
ازين دست کو برگ رز میخورد. عجب دارم ار شب پپایان برد 
که در سینه پیکان تیر نتار. ..به از ثقل " ماکول ناسارگار 
گر افتد بیک لقمه در روده پیچ همه عمر نادان برآید بهیچ 
۵۰ قضا را طبیب اندر آن شب بمرد چهل سال ازین رفت و زندست کرد 


حکایت 


یکی روستایی سقط شد خرش علم کرد بر تالك بستان سرش 
جهاندیده پیری برو برگذشت چنین گفت خندان بناطور دشت 
بپندار جان پدر کاین حمار کند دقع چشم بد از کشتزار 
که این دفع چوب ازسروگوش خویش نمیکرد تا اتوان سرد و ریش 
۴۶۵۵ چه داند طبیب از کسی رنج برد . که بیچاره خواهد خود از رنج مرد 


حکایت 


شنیدم که دیناری از مفلسی ‏ بیفتاد و مسکین بجستش یسی 
پاغر سر" ناامیدی " بتافت ‏ یکی دیگرش ناطلب کرده یافت 
به‌بدبختی و نیکبختی قلم ‏ بگردید" و ما همچنان درشکم 


نه روزی بسر پنجکی میخوزند که سرپنجگان تنگگ روزی‌ترند 


"فقو بسا چاه دانا بسختی آبنرد که بیچاو گوی سلامت:ببرد! 


حکایت 


فر و کوفت . پیری پسر را بچوپ بگفت ای. پدر بیکناهم مکوب . 
ولی چون توجورم کنی چاره‌چیست؟ 
نه از دست داور برآور خروش 


نود ۲ 
توان بر تو از جور مردم" گریست 
ل یار ۳ 0 ِ رز 


حکایت 


بللد اختری" نام او بختینار 


۶۵ بکوی کدایان درش » خانه بود 


هم او را در آن بقعه زر بود و مال 
چو درویش بیند توانگر بناز 
زنی جنک پیوست با شوی خویش 
که کس چون توبدبخت‌ود رویش*نیست 
بیاموز مردی از هسایگان 
کسان را زر و سیم و ملکست و رخت 
بر آورد صافی دل . صوف پوش 
که من دست. قدرت. ندارم بسچ 
نکردند در دست من اختیار 


یکی پیر درویش در خالك کیش 


۱. این بیت در بعضی از نسخ نیست . 


۵ بدبخت درویش . 8 جزاین . 


 .سکره‎ ۲ 


۷ خالی, 


قوی دستکه. بود و سرمایه دار 


زرش همچو کندم بپیمانه بود 
دگر تنگستان برگشته حال 
دلش . . بیش سوزد. بداغ نیاز 
چو زنبور سرسخت بجز؟ نیش نیست 
که . آخر نیم قحبةُ رایکان 
چرا همچو ایشان نه‌ای نی‌کبخت؟ 
چو طبل از تهیگاه حالی۲ خروش 
بسر پنجه دست قضا بر مپیچ 
که مر* خویشتن را کنم بختیار 
چه خوش گفت با همسر زشت خویش؟ 
میندای گلگونه بر روی زشت 
بسرمه که بینا کند چشم کور؟ 
۴ یکی درعجم. 

4 در بعضی نسخه‌ها این پیت 


۳ خروشد . 


۸ من ه . 


۱۳۸ بوستان 
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 . "‏ نیاید تکوکاری از 
همه فیلسوفان یونان و روم 
۶۸۰ ز وحشی نیاید که مردم شود 
توان پا کردن ز زنک آینه 
بکوشش نروید گل از شاخ بید 
چه رد می نگردد خدنک قضا 


محالست دوزندگی از سگان! 
ندانند کرد انگبین از زقوم 
بسعی اندر و تربیت گم شود 
آولیکن نیاید ز سنک آینه 


بدرگان 


نه زنکی یکرسابه گردد سپید 


سپر نیست مر بنله را جر رضا 


۲ 


حکایت 


۱ در بعضی از نسخه‌ها این بیت نیست. 


چنین گفت پیش زغن ک رکسی 
رغن کفت ازین در نشاید گنشت 
شنیدم که مقدار یکرونه راه 
چنین کفت دیدم " گرت باورست 
زغن را نماند از تعجب شکیب 
چو کرکس بر دانه آمد فنراز 
ندانست از آن دانه خوردنش 
نه آبستن ۳ بود هر صدف 
زغ نکفت ازآن دانه دیدن چه سود؟ 
شنیدم که میگفت" گردن ببند 
اجل چون بخونش برآورد دست 


۳۵ در آبی که پیدا نگردد کنار 


که نبود ز من دوربین‌تر کسی 


یا تا چه بینی بر اطراف دشت؟ 


بکرد از بلندی بپستی نگاه 
که یکدانه گندم بهامون براست 


ز بالا نهادند سر در نشیب 


گره شد برو پای بندی" دراز 


که دهر افکند دام در گردنش 
نه هر بار شاطر زند بر هدف 
چو بینانی دام خصمت نبود 
نباشد در با قدر سودیند 
غرور شناور نیاید بکار 


حکایت 


۲ کر کس. ۳ در 


چو عنقا برآورد و پیل و زراف 


۴ ببایش بپیچید قیدی. 


گرت صورت حال بد يا نکوست 
درین نوعی ازشرله پوشیده هست 


۰ کرت دیده بخشد خداوند امر 


نیندارم ار پنله دم در کشد 
حهان آفرینت گشایش دهاد 


که تقشش معلم ز بالا نبسنت 
نگارندة دست تقدیر اوست 
که زیدم بیاررد و عمرم بخست 
نبینی دگر صورت زید و عمر 
خدایش بروزی قلم ۰ در کشد 
که‌گر وی پبندد که داند گشاد؟ 


حجکایت 


شتربچه" با مادر خویش گفت 


بکفت ار بدست منستی مهار 
قضا" کشتی آنجا که خواهد برد 
مکن سعدیا دیده بر دست کس 
اگر حق پرستی ز درها بست 
گر او نیکبختت " کند سر برآر 


پس از رفتن" آخر زمانی بخفت 
ندیدی کسم بار کش در قطار 
و گر ناخدا جابه بر تن * درد 
که بخشنده پروردگا رست وبس 
که گر وی براند نخواند کست 
وگرنه سر ناامیدی بخار 


لا > 


چه زنار مغ در میانت چه دلق 
مکن گفتمت مردی خویش فاش 


بانداره سوه باید نمود 


که چون عاریت ب رکنند" ازسرش ‏ 


اگر کوتهی پای چویپین مبند 
آوگر نقره اندوده باشد نحاس 
منه جان من آب زر بر پشیز 
زر اندودگانرا باتش برند 


وگرنه چه آید ز بی‌مغز پوست؟ 
که در پوشی از بهر پندار خلق 
چو مردی نمودی مخنث مباش 
خجالت نبرد آنکه ننمود و بود 
نماید؟ کهن جاسه‌ای در برش 
که در چشم طفلان نمایی بلند 
توا خرج کردن بر ناشناس . 
که صراف دانا نگیرد بچیز 
پدید آید آنگه که مس یازرند ۱ 


۱. نشاید. ۲ کره. ‏ ۳. بشب رفتن . ۴ در نسخه‌های متأخر خدا, 


۷ اخلاص و. ۸ کشند. 


۵ بر خود . 


۶ تاجدارت, 4 بماند. 


اد د 2 


ندانی که بابای.کوهی چه گفت 


برو جان بابا در اخلاص پیج 


۳۷۲۰ کسانی که فعلت پسند یده‌اند 


۳۷۲0 


چه قدر آورد بندٌ عوردیس 


بمردی که نانوس راشب نخفت . 
که نتوانی از خاق. رستن بهیچ 
هنوز از تو نش برون دیده‌اند 
که زیر قبا دارد اندام پیس - 
که بازت رود چادرازروی زشت 


حکایت 


به کتابش آن روز . سانق نبرد 
پدر دیده بوسید و .مادر سرش 
چو بر وی‌گذ رکرد یک نیمه روز 
بدل گفت اگر لقمه چندی. خورم 
چو روی پسر در پدر بود و قوم 
که داند چو دربند حق ۲ نیستی 
پس این پیر از آن طفل نادانترست 
کلید در دوزخست آن نماز 
اگر. جز بحی میرود جاده‌ات 


بصد محنت آورد روزی بچاشت 
بزرگ آمدش طاعت از طفل خرد 
فشاندند بادام و .زر بر سرش 
نتاد اندرو ز آتش ممده‌سوز 
چه داند پدر غیب يا مادرم؟ 
نهان خورد و پیدا بسر برد صوم 
اگر بی‌وضو در نماز ایستی؟ 


. .که از بهر مردم بطاعت درست 


که در چشم مردم.گزاری دراز 
در آتش فشانند سجاده‌ات 


حکایت 


شنیدم که هم در نفس جان بداد 
دگر با حریفان نشستن گرفت 
که چون رستی از حشرو نشرو سوال؟ 
بدوزخ ۱ در افتادم از نردبان 


سیهکاری ۲ از نردبانی فاد 
پسر چند روزی گرستن گرفت 
۲۷۵ بخواب اندرش دید و پرسید حال 
بکفت ای پسر قصه بر من مخوان 
" ۳. رباخواری. : 


| بربست هیچ. ۲. خود. 


۷۵ 


بنردیکك. من شبرو رازن 
یکی بر در خلقی رنج آزسای 
ز عمرو ای پسر چشم اجرت مدار 
نگویم تواند سیدن بدوست 
ره راست رو تا بمنزل رسی 
چو گاوی که عصار چشمش بست 
کسی گر" بتابد ز محراب ‏ روی 
تو هم پشت بر قبله‌ای در نمار 
درختی که بیخش بود برقرار 
گرت بیخ اخلاص در بوم نیست 
هر آن کافکند تخم بر روی سنگ 
محل 
چو در خفیه بد باشم و خا سار 


منه آبروی ریا را 
بروی و ربا خرقه سهلست دوخت 
چه دانند مردم که در جامه کیست؟ 
چه وزن آورد جای انبان باد؟ 
مرائی که چندین ورع مینمود 
کنند ابره* پاکیزه‌تر ز آستر 
بزرگان فراغ از نظر داشتند 
ور آوازه خواهی در اقلیم فاش 
بیازی نکفت این سخن بایزید 
کسانی که سلطان و شاهنشهند 
طمم در گدا مرد معنی نبست 
همان به گر آبستن گوهری 
چو روی پرستیدنت در خداست 


به از فاسقی پارسا پیرهن 
چه مزدش دهد .در قفیاست. خداي؟ 
بکار 
درین رهجزآنکس که رویش د روست! 
نو بر ره نه‌ای زین قبل واپسی 
بکفرش گواهی دهند اهل کوی 


گرت در خدا نیست روی نیاز 


چو در خانة زید باشی 


بپروه که روزی دهد میوه بار 
ازین بر" کسی چون تو محروم نیست 
جوی وقت دخلش نیاید بچنگ 
که این آب در زير دارد وحل 
چه سود آب ناموس بر روی کار؟ 
کرش با خدا در" توانی فروخت 
نویسنده داند که در نامه چیست 
که میزان عدلست و دیوان داد 
بدیدند و هیچش در انبان نبود 
که آن در حجابست و این در نظر 
از آن پرنیان آستر داشتند 
برون حله کن گو درون حشو باش 
که از منکر ایمن‌ترم کز مرید 
سراسر گدایان این درگهند 
نشا ید گرفتن در افتاده دست 
که همچون صدف سر بخوذ دربری 


اگر جبرئیلت نبیند رواست 


۱۳۲ 


۱ داری اگ رکار بندی. 


اکز گوش: گیری! چو پند پدر 
مبادا که فردا پشیمان. شوی 
ندانم پس از من چه پیش آیدت 


پاپ شم 


ور قناعت : 


خدا را ندانست و طاعت نکرد 
قتاعت توانگر کند مرد را 
سکونی بدست آور ای بی‌ثبات 
بپرور تن از مرد رای و هشی 
خردمند مردم هنر پرورند 
کسی سرت آدمی کوش کرد 
خور و خواب تنها طریقی ددست 
خنک نیکبختی که در گوشه‌ای 
بر آنان که شد سر حق آشکار 
ولیکن چو ظلمت نداند ز نور 
تو خود را از آن در چه انداختی 
بر اوج فلک چون پرد جره باز 
کرش دامن از چنگ شهوت رها 
بکم کردن از عادت خویش خورد 


نخست آدمی سیرتی پیشه کن 
تو بر کر توسنی بر کمر 


که گر پالهنگ ا زکفت درگسیخت 


۲ نسخه چایی: شمر, 


که بر بخت و روزی قناعت نکرد 
خبر کن " حریص جهانگرد را 
که او را چو می‌بروری میکشی 


کبه تن بروران از هتر لاغرند 


برین بودن آیین نابخردست 


بدست آرد از معرفت توشه‌ای 


تکردنذ باطل برو 
چه دیدار دیوش چه رخسار حور 
که چه را زره باز نشناختی 


اختیار 


که در شهپرش بسته‌ای سنگ آز؟ 
کنی رفت تا سدرة المنتهی 
توان خویشتن را ملک خوی کرد 
نماید پرید از ثری بر فلکه" 
پس آنکه ملک خویی اندیشه کن 
نگر تا نپیچد ز حکم تو سر 
تن خویشتن کشت وخون تو ریخت 


۳ این بیت در بعضی از نستخه‌ها نیست . 


۱۳۴ 


۱, چو خر را, جو خر. 


باندازو خور زاد اگر مردمی 
درون جای قوتست و ذ کر و نفس 
کجا ذکر کنجد در انبان آز 
ندارند ‏ تن پروران ‏ آگهی 
دو چشم و شکم پر نگردد بهیچ 


چو دوزخ که سیرش کنند از وقید 


همی میردت عیسی از لاغریه..: 


بدین ای فرومایه دنیا مخر 


مگر ی میتی که دد [ ودام . 


پلدگی که گردن کشد. بر وحوش 
چو موش آنکه نان و پنیرش خوری 


چنین پر شکم » آدمی یا خمی؟ 
تو پنداری از بهر نانست و بس 
بسختی نفس میکند پا دراز 
تهی بهتر اين روده بیچ پیچ 
دگر بانگ دارد که هل من مزید 


نو . درنند آنی که خر پروری 


تو خر را " بانجیل عیسی مخر 


نییداخت جز حرص خوردن بدام 


بدام افتد از بهر خوردن. چو موش 
یدامش در افتی و .نیرش خوری 


مرا. حاجیی شانُ عاج داد 
شنیدم که باری سکم خوانده بود 


مپندار چون سرکة خود خورم 


قناعت کن ای نفس بر اند کی 


چرا پیش خسرو بخواهش رفک 


و گر خودپرستی شکم طبله کن 


۲ندام. ۳۴ با 


 تیاکح‎ 


که از من بنوعی دلش بانده بود 
نمی‌بایدم دیگرم سک مخوان 


که سلطان و درویش بینی یکی 


چو یکسو نهادی .ط خسروی 


یکی پر طمم پیش خوارزمشاه شنیدم که شد باسدادی: پگاه 


دگر رفی بر خاك مالید و خاست 


۵ مرا کردی امروز ازین سو نماز؟ 


که هر ساعتش قبله دیگرست 
ام و ای وی ی 
سر" پر طمع برنیاید از دوش 
برای دو جو دامتی در بریخت 


۳۸۰ چرا ریزی از بهر برف آبروی؟ 


وگرنه ضرورت بدرها "شوی 
۰ ۱ 0 ۱ ه ۱ ۰ 

حك می‌بایدت ر‌ آستین ۰ ِ 

نباید بکس عبد و خادم ‏ تبشت 

بران از قوش ۳ نراند کست 


چو دیدش پخدیت دوتاگشت وراست 
پسر گفنتش ای بابک نامجوی . 
نکفتی که قبله است سوی حجاز 
مبر طاعت نفس شهوت پرست 
مبر ای برادر بفرمانش دست 
قناعت سرافرازد ای مرد" هوش 
طمم ‏ آبروی تور " بریخت 
چو سیراب خواهی شدن ز آب جوی 
مگر از تنعم شکیبا " شوی 
برو خواجه کوتاه کن دست آز 
کنیرا. له درج طمع در نوشت < 
توقع ‏ براند از هر مجلست 


بمت - 


‌ حکابت. 


۵ یکی را تب آمد ز صاحبدلان 


بگفت ای پسر تلخی مردنم. : 


شکر عاقل ازدست آن کس نخورد 
مرو در بی هر چه دل خواهنت 


کند مرد" را" نفس" امازه خوار 
اگر هر چه باشد مراذت عوری . 


" تدوز شکم دنبتم تافتن 
ی بریزاننت روی رنگگ 
کشد نرد پرخواه ابار شکم 
آشکم بنده_بسیار بینی" خجنل 


۱. چو میخواهی از. 


۲. وگر هرچه خواهد مرادش خری 


۵ 7 ود 


کسی کفت شکر بخواه از فلان 


به از جور روی ترش بردنم 


که روی تکبر برو سر که کرد 
که تمکیی تن ور جان کاهدت 
اکز: هوشندی: عزیزش مدا 
ز دوران " پنی "نامرادی بری* 
ی روز نایافشن 
چر وقت فراخنی کنی معده نک 
و گر درنیاند" کشد بار کم 
شکم پیش من تنگ بهتر که دل" 


ز دونان بسی جور و خواری بری 


۳ پوستان 


جکایت 


۵ چه آوردم از بصره دانی عجب حدیثی که شیرین ترست از رطب 
تتی چند . در خرقه راستان کثشتيم بر طرف خرساستان 
یکی در میان معده انبار بود زپرخواری خویش بس خواربود 
میان بست مسکین و شد بر درخت وز آنجا بگردن در افتاد سخت 
نه هر بار خربا توان خورد و برد لت انبان بد عاقبت خورد و مرد 

۳۸ رئیس ده آمد که این را که کشت؟ بگفتم مزن بانگ بر ما درشت 
شکم داين اندرکشیدش زشاخ بود تنگدل رودگانی فراخ 
شکم بند دستست و زنجیر پای شکم بنده نادر پرستد خدای 
سراسر شکم شد بلخ لاجرم پپایش کشد مور کوچک شکم 
برو اندرونی بدست آر پالد. . شکم پر نخواهد شد الا بخالد 


۵ شکم صونی را زیون کرد و فرج دو دیتاربر هردوان کرد خرج 
یکی کنتشی از دوتان در نهفت ‏ چه کردی بدین هر دو دینار؟ کنت 
بدیناری از پشت راندم نشاط بدیگر شکم را کشیدم سماط 
فرومایکی کردم و ابلهی . که این همچنان پر نشد وان تهی 
غعدا گر نطلیفست و گر سرسری چو دیرت بدست اوفتد خوش خوری 

۰ سرآنگه بالین نهد هوشمند ‏ که خوابش بقهر آورد در کند 
مجال سخن تا نیایی مکوی . چو میدان نبینی نکه دار گوی 
وز اندازه برون مرو پیش ین نه دیوانه‌ای تیغ بر خود مزن 


۱. ازین تنگ چشمی شکم خوار بود . 


۹ ۳ 2 ۲ ۰ ۳۹ 
یکی نیشکر داشت بر طبغری چپ و راست گرد نده بر مستری 
۸۵ بصاحبدلی گفت در کنج ده که بستان و جون دست یابی بده 
بکفت آن خردیند زیبا سرشت ‏ جوایی که بر دیده باید" نبشت 
ترا صبر بر من نباشد مکگر . ولیکن مرا باشد از نیشکر 
حلاوت نباشد شکر در نیش چو باشد تقاضای تلخ از پیش 


حکایت 


یکی را زسردان روشن ضمیر ‏ ایر ختن داد طاقی حریر 
۴۸۵۰ _ زشادی چوگلبرگ خندان شکفت. . بپوشید؟ و دستش ببوسید و گفت" 
چه خوبست تشریف شاه "ختن وز آن خوبتر خرف خویشتن 
گر آزاد؛ٌ بر زمین خسب و بس . . مکن بهر قالی زمین بوس کس 


حکایت 


یکی نانخورش جز پیازی نداشت چو دیگر کسان برگ و سازی نداشت 
پرا کنده‌ای گفتش ای" خاکسار ‏ برو طبخی از خوان یغما بیار 


۱. در بعضی از نسخه‌های چایی این شعر در اینجاست : 
بگوی و مته تا توانی قدم از انداره بیرون و زاندازه کم 
۲ طغیری (؟).  .‏ ۳.شاید. . ۴ نپوشید. . و. در بعضی از نسخهد‌ها: 
امیر ختن جامة از حریر. پیری فرستاد روشن ضمیر 
بپوشید و بوسید دست و زمین ‏ که بر شاه عالم هزار آفرین 


8, میر. ۷ کس ی گفتش ای سفب . 


۳۸ 


بخواه و مدار از کس ای خواحه بالك 
قبا بست و چایک نوردید دست 
شنیدم که میگفت و خون میگریست 
بلاجوی باشد گرفتار آز 
جوینی که از سعی بازو خورم 


معر چه دلتنگ خفت آن فرومایه دوش 


که مقطوع روزی بود ‏ شرمنالك 
دستش شکست 
که ای‌نفس خود کرده‌راچا رهچیست؟! 
من و خانه من بعد و نان و پیاز 
به‌از میده " بر خوان اهل کرم 
که بر سفرٌ دیگران داشتگوش 


قبایش دریدند و 


یکی گربه در خانة زال بود 
دوان " شد بمهمانسرای امیر 
چکان خونش ازاستخوان میدوید 
اکر جستم از دست این تیر زن 


نیرزد عضل ان من زخم نیش 
خدآوند از آن بنده خرسند نیست 


که بر گشته ایام و بد حال بود 
غلامان سلطان زدندش بتیر 
همیگفت و از هول جان میدوید 
من و موش و ویرانة پیر زن 
قناعت نکوتر بدوشاب خویش 


حکابت 


یی طفل دندان برآوره بود 


جر نا تاونس نزد ی 
مخور هول ابلینس تا جان دهد 
تواناست آخر خداوند روز 


نگارنده کود.کك اندر شکم 


خداوندگاری که عسدی رید 


ٍ.: همت گفت و بر خویشتن می‌گریست ۱ 


۳ رواد. 


" پدر سر بفکرت فرو برده بود 


مروت نباشد که بگذارمش 
نگر تا زن او را چه مردانه گفت 
هم آن کس که دندان دهد نان د هد 
که روزی رساند» توچندین مسوز 
نویسندة. مر و. روزیست هم 
بدارد» فکیف آنکه عبد آفرید 


که بر خویشتن کرده را چاره چیست 


ترا نیست این" تکیه بر کردگار که مملوك. را بر. خداوندگار 


۱ ۱ زد کر 


شنیدی که در روزگار قدیم 
نپنداری این قول معقول نیست 
چو طفل اندرون دارد از حرص پاله 
خبر ده بدرویش سلطان. پرست 
گدا را کند یکدرم سیم سیر 
نکهبانی ملک و دولت بلاست 
کدایی که بر خاطرش بند نیست 
بخسبند خوش روستاینی و جفت 
اگر پادشاهست و گر پینه‌دوز 
چو سیلاب خواب آمد و سرد برد 
چو بینی توانگر سر از کبر مست 
نداری بحمدانته آن . دسترس 


شدی منک در دست ابدال سیم 
چوقانم " شدی سیم و سنکت یکیست 
چه نشتی زرثن پیش همت چه خالك 
که سلعان ز درویش مسکین ترست 
فریدون بملکك عجم نیم سیر 
کدا پادشاهست و نامش کداست 
به‌از پادشاهی که خرسند نیست 
بذوقی که سلطان در ایوان نخفت 
چو خفتند گردد. شب هر دو روز 
چه بر تخت سلطان چه بر دشت کرد 
بروشکر یزدان کن ای تنگدست . 
که برخیزد از دستت آزار کس 


حایت . 


شنیدم که صاحبدلی نیکمرد 
کسی گفت می‌دانمت . دسترس 
چه میخواهم از طارم افراشتن 
۰ مکن خانه بر راه سیل» ای غلام 
نه از معرفت باشد و عقل و رای 


یکی خانه بر قامت خویش کرد 
کزین خانه بهتر کنی» گفت بس 
همینم بس از بهر بگذاشتن 
که کسرا نگشت این عمارت تمام 
که بر وه کند کاروانی سرای 


حکایت 


یکی سلطنتران صاحب شکوه 


۱ بددلان. ۲ دنیا, 


بشیخی در آن بقعه. کشور گذاشت 
چو خلوت‌نشین کوس دولث شنید 
چپ و راست لشکر کشیدن گرفت 
چنان سخت بازو شد و تیز چنگ 
ز قوم پرا کنده خلقی بکشت 
چنان در حصارش کشیدند تنگ 
بر نیکمردی "فرستاد کس 
بهمت مدد کن که شمشیر و تیر 
چو بشنید عابد بخندید و گفت 
ندانست قارون نعمت " پرست 
کمالست در نفس مرد کریم 
بپندار اگر سفله قارون شود 
وگر در نیابد کرم پيشه نان 
مروت" زمینست و سرمایه زرع 
خدایی که از خالك, مردم کند 
ز نعمت نهادن بلندی مجوی 
ببخشندگی کوش کاب روان 


۰ گر ار جاه و دولت بیفتد لیم 


و گر قیمتی گوهری شم مدار 
کلوخ ار چه افتاده باشد" براه 
و گر خرده‌ای زر ز دندان گاز 
بدر بننا آ خن ۲ یهد 
پسندیده و نغز باید خصال؟ 


که در دور قائم مقامی نداشت 
دگر ذوق در کنج خلوت ندید 
دل پر دلان " زو رمیدن گرفت 
که با جنگجویان طلب کرد جنک 
دگر جمع گشتند و همرای و پشت 
که عاحز شد از تیر باران و سنگ 
که صعبم فرومانده فریاد رس 
نه در هر وغائی بود دستگیر 
چرا نیم نانی نخورد و نخفت ‏ 
که گنج سلامت بکنج اند رست 
گرش زر نباشد چه نقصان و بیم؟ 
که طبم لثیمش ‏ دگرگون شود 
نهادش توانگر بود همچنان 
بده کاصل خالی نماند ز فرع 
عجب دارم ار سردمی گم کند 
که ناخوش کند آب استاده بوی 
بسیلش مدد میرسد ز آسمان 
دگر باره نادر شود مستقیم 
که ضایع نگرداندت روزگار 
نیبی که دروی کند کس نکاه 
بیفتد»ه بشمعش بجویند بار 
کچجاماند آیینه در زیر زنگگ؟ 
که گاه آید و گه رود جاه و سال 


حکایت 


شنیدم ر پیران شیرین سجن 


۳ سخاوت. 


۴ بینی. 


که بود اندرین شهر پیری کهن 


8۵, هنر باید و نضل و دین و کمال. 


۳۹۳۵ 


ا. شاهان دورال, 


بسی دیده شاهان و دوران" و امر 
درخت کهن میوهٌ نازه داشت 
عجب در" زنخدان آن دلفریب 
ر شوخی و مردم خراشیدنش 
بموسی کهن عمر کوته امید 
ز سر تیزی آن آهنین دل که بود 
بموبی که کرد از نکوییش کم 


چو چنک از خجالت سر خویروی . 


یکی را که خاطر در او رفته بود 
کسی گفت جور آزبودی و درد 
ز مهرش بگردان چو پروانه پشت 
برآید خروش از هوادار چست 
پسر خوش منش باید و خوبروی 
مرا جان بمهرش برآمیختست 
چو روی نکو داری انده مخور 
نه پیوسته رز خوشه تر دهد 
بزرگان چو خور در حجاب اوفتند 
برون آید از زیر ابر آفتاب 
ز ظلمت مترس ای پسندیده دوست 
نه گیتی پس از جنبش آرام یافت؟ 
دل از بی‌برادی بفکرت مسوز 


۲ بتاریخ . ۳ از. 
۴ زسر تیزی از آهن سنگزاد 


سر آورده عمری ز تاریخ " عمر 
که شهر از نکویی پرآوازه داشت 
که هرگز نبودست بر سرو سیب 
فرج دید در سر تراشیدنش 
سرش کرد چون دست موسی سپید 


۰.۰ م۴۰ 
. بعیب پریرخ بان برگشود 


نهادند حالی سرش در شکم 
نگونسار و در پیشش افتاد موی 


چو چشمان دلبندش آشفته بود 
دگر گرد سودای باطل مگرد 
که مقراض ؛ شمم جمالش بکشت 
که تردامنان را بود عهد سست 
پدر گو بجهلش بینداز موی 


نه خاطر بمویی درآویختست 


که موی ار بیفتد بروید دگر 
گهی برگ ریزد گهی بر دهد 
حسودان چو اخگر در آب اوفتند 
بتدریج و اخگر بمیرد در آب 
که ممکن بود کاب حیوان دروست؟ 
نه سعدی سفر کرد تا کام یافت؟ 


شب آبستنست ای برادر بروز؟ 


بعیب پریرخ زبان درنهاد 


۵. چو دانی که آب حیات اندروست. ۶ اين حکایت ظاهراً باهد در باب موم باشد. چون در همد 


نسخه‌ها در اینجا نوشته شده تغییر محل آنرا روا نداشتیم , 


پب هنت 


در عالم ترییت ‏ 

سخن در صللاحست و تدبیر و خوی هر ات ونان وعرگان وگوی" 

تو با دشن نفس همخانه‌ای ‏ چه در بند پیکار بیگانه‌ای 
۰ عنان بازپیچان نفس از حرام. بمردی ز رستم گذشتند بل 

ات مه اه اه 

وجود تو شهریست پر نیک و بد ‏ تو سلطان و دستور دانا خرد* 
۵ (ضا ‏ و درع نیکنامان حر هوی و هوس رهزن و کیسه بر 

چو سلطان عنایت کند با بدان کجا ماند آسایش بخردان؟ 

ترا شهوت و حرص و کین و حسد ‏ . چو خون در رگانند و جان در جسد" 
رئیسی که دشن هت که هم از دست دشن ریاست نکرد 


یازده نیت اول اين باب در بعضی آزنسخه‌ها نیست و دربعضی آز نسخه‌های متأغر علاوه بر آين یازده 
بیت اشعاری هست که ما در حاشیه ۴ و ۵ و ۶ مياوریم . 
۲ در یک نس متأخر این بیت چنین است, 
خردمندی آموز و تدبیر و خوی نه جنگ وسواری و چوگان و گوی 

۳ مردان. 

۴. کس از چون تو دشمن ندارد حمی که با خویشتن برنیایی همی 

۵ هماناکه دونان گردنفراز درین شهر گیرند سودا و آز 

۶ گر این دشمنان تربیت یافتند . سر از حکم و رای تو برتافتند 
۷ در یکی از نسخه‌های متأخر اين بیت نیز هست:.  .‏ ۰ 

0۰ نه بینی که شب دزد و اوباش و خس ‏ . نگردند. جایی که ترذ خسن 


نخواهم درین نوع " گفتن بسی 


اگر پای در دامن آری چو کوه 
زبان درکش ای مرد بسیاردان 
فراوان سجن باشد آ کنده گوش 
چو خواهی که گوبی نفس بر نفس 
نباید سخن کفت ناساخته 
تأمل کنان در خطا و صواب 


۰ کمالست در نفس انسان سخن 


کم آواز هرگز نبینی خجل 
حذر کن ز نادان ده مرده گوی 
صد انداختی تیر و هر صد خطاست 


چرا گوید آن چیز در خفیه مرد 


۵ مکن پیش دیوار غیبت " بسی 


۰ بفربود جلاد را 


درون دلت شبهر بندست راز 
از آن مرد دانا دهان دوختست 


با ۰ ۱ 
سرت ز آسمان بگذرد در" شکوه 


که حرفی بس ار کار بندد . کسی 


که فردا قلم نیست بر بی زبان 
دهن جز بلولو نکردند باز 
نمیحت نگیرد مگر در خموش" 
حلاوت ‏ نیابی و گفتار کس 


به از ژاژخایان حاضر" جواب 
نو خود را بگفتار ء ناقصس مکن 
حوی مشک بهتر که یک توده گل 


چو دانا یکی گوی و پرورده گوی 


اگر هوشمندی یک انداز و راست؟. 


که گر فاش گردد شوی روی زرد 
بود کز پسش کوش دارد کسی 


نگر. تا نبیند در شهر باز 


حکایت 


تکش با علامان یکی راز گفت 
پیکسالش آمد ز دل " بر دهان 
بی دریغ 
یکی زآن میان گفت و زنهار خواست 
تو اول نبستی که سرچشمه بود 


که این را نباید بکس باز گفت 
بیک روز شد منتشر در جهان 
که بردار سرهای اینان بتیغ 
مکش بندگان کا ین‌گناه از تو خعاست 
چو سیلاب شد پیش بستن چه سود 


۱۲ 


۳. نخواهی شنیدن مگ رگفت کس . 


. چاه حاحت دران پاپ .. 5 از, ۴. حافظ , 


۵. انداز راست . ۶ مکو پیش دیوارطیبت. ۷ داند. ۸. بسالی نيامد ز دل. . 


.راز با خویشتن گوش. 


تو پیدا مکن راز دل بر . کسی 


جواهر بکنجینه داران مپار 


۳۹۷۵ سخن تا نگویی برو دست هست 


سخن دیو بندست " در چاه دل 
نوان باز دادن ره نره دیو 
تو دانی که چون دیو" رفت ازقفس 
یکی طفل بردارد" از رخش بند 
مکو . آن که گر بربلا اوفتد 
بدهقان نادان چه خوشگفت* زن 
بگوی آنچه طاقت نداری شنود 
چه نیکو زدست این مشل برهمن 
نباید که بسیار بازی کنی 
جو دشنام گویی دعا شنوی 
یگوی و منه نا توانی قدم 
اگر تند باشی بیکبار و تیز 
نه کوتاه دستی و بیچارگی 


که او خود بگوید بر هر کسی 
ولی راز را خویشتن پاس ۲ دار 
چو گفته شود یابد او بر تو دست 
ببالای کام و زبانش مهل 
ولی باز نتوان گرفتن بریو 
نیاید بلاحول کس باز پس 
نیاید بصد رستم اندر کمند 
وجودی از آن در بلا اوفتد 
بدانش سخن گوی یا دم مزن 
که ج وکشته» گندم نخواهی دروو؟ 
بود. حرمت هر کس از خویشتن 
که بر قیمت خویش را بشکنی 
بجز کشه خویشتن ندروی 


از اندانه بیرون و زاندازه کم 


جهان از تو گیرند راه گریز 


حچایت 


یکی خوب حْلق و خلق پوش بود 

خردمند مردم ز نزدیک و دور 
تفکر شبی با دل خویش کرد 
اگر همچنین سر بخود در برم 
سین گفت ودشمن بدانست ودوست 


۲ بند یست . 


۶ از اینجا تا اول حکایت در بعضی از نسخه‌ها نیست, . 


سمکن است در اصل هور بوده. 


۳ مرغ . 


که در مصر یک چند خاموش بود 
بگردش چو پروانه جویان نور" 
که پوشیده زیر زبانست مرد 
چه دانند مردم که دانشورم؟ 
که در مصر نادانتر از وی هموست 


۴ برگیرد. ۵. چنین گفت. 


۷۰ در بعضی نسخه‌ها بجای نور نفور نوشته شده و 


حضورش پیریشان شد و کار زشت 
در آیینه گر خویشتن دیدمی 
و ما ۵ ۰ ۳ ۱۰ مه 


کم آواز را باشد آوازه تیز 


ترا خامشی ای خداوند هموش 
اگر عالمی هپت خود مبر 
ضمیر دل خویش منمای زود 
ولیکن چو پیدا شود راز مرد 
قلم یز سلطان چه نیکو نهفت 
بهایم خموشند » گویا بشر 
چو مردم سخن گفت باید بهوش 
۵ بنطقست و عقل آدمیزاده فاش 
بنطق آدسی بهترست از دواب 


سفر کرد و بر طاق مسجد نبشت 
به یی دانشی پرده ندریدسی 
که خود را تکوروی پنداشتم 


۰ چو گفتی و رونق نماندت گریز 


وقارست و » نااهل را پرد» پوش 
وگر خاهلی پرد؛ٌ خود مدر 
که هرگه که خواهی توانی نمود 

شش نشاید نهان باز کرد 
که تا کارد بر سر نبودش نگفت 
زبان بسته بهتر "که گویا بشر" 
وگرنه شدن چون بهایم خموش 
چو طوطی سخنکوی نادان مباش 


دواب از تو به گر نگویی صواب 


حکاپت 


یکی ناسزا گفت در وقت جنگ 


تفا خورده " عریان و گریان نشست 


چو غنچه کرت بسته بودی دهن 


۵ سراسینه گوید: سخن بر گزاف 


نبینی که آنش زبانست و بس؟ 
اگر* هست برد از هنر بهره‌ور 


اگر مشک خالص نداری مگوی 


بسوکند گفتن که زر مضربیست ‏ 


گریبان دربدند وی را بچنگ 
جهاندیده‌ای گفتش ای خود پرست 
دریده ندیدی" چو کل پیرهن 
چو طنبور بی‌نغز بسیار لاف 
بابی توان کشتنش در نفس 
هنر خود بگوید انه صاحب هنر ‏ 
ورت هست خود فاش گردد ببوی 


چه‌حاحت؟ محک‌خودبگوید که‌چیست 


که سعدی نه اهلست و آمیزگار۶ 


۵ بکویند از اين حرف گیران هزار 


. چنین روی ازین. . .۰ ۲ پرا کنده‌گوی از بهايم بتر.  .‏ ۳ خوردو. . . ۴ نبودی. . ۵ که گر. 


8 این بیت و بیت بعد در بعضی از نسخه‌ها نیست. 


درند. . که طاقت تدارم که مغزم برند 


حکایت 


عضد را پسر سخت رنجور بود 
یکی پارسا گفت از روی پند 
قفسهای مرغ سحر خوان شکست 
نگه . داشت بر طاق بستانسرای 
پسر مبحدم سوی بستان شتافت 
بخندید کای بلبل خوش نفس 
ندارد کسی با تو ناگفنته کار 
چوسعدی که چندی" زبان بسته بود 
کسی گیرد آرام کال در کنار 
مکن عیب خلق ای خردمند فاش 
چو باطل سرایند مگمار گوش 


شکیب از نهاد پدر دور بود 
که بگذار سرغان وحشی ز بند 
که در بند ماند چو زندال شکست؟ 
یکی امور بلیل خوش سرای 
جز آن مرغ بر طاق ایوان نیافت 
تو از گفت خود مانده‌ای در قفس 
ولیکن چو گفتی دلیلش ببار 
ز ظعن ‏ زبان آوران رسته بود 
که از صحبت خاق گیرد کنار 
بعیب خود از خلنی مشغول باش , 


. چو بی‌ستر بینی بصیرت بیوش 


 تیاکح‎ 


۳۰۳ 


چو چنکش کشیدثه حالی بموی 


شب ار درد چوگان و سیلی نخفت 


نخوا هی .که باشی چودف روی‌ریش 


مریدی دف و چنگ مطرب شکست 
غلامان و چون دف زدندش بروی 
دگر روز پیرش بتعلیم گفت 


چو چنگ ای برادر سر انداز پیش 


را ۷ دز ۱ ۱ 
د وک سگرد دیدندوآشوب‌وجنک پراکنده نعلین و پرنده سنک 
یکی فتنه دید از طرف برشکست یکی در میان آمد و سر شکست 


کسی خوشتر از خویشتندار نیست 


۵ _ تو را دیده در سر نهادند و گوش 


مر باز دانی نشیب از فراز 


دهان حایگفتار و دل جای هوش 
نگویی که این کوتهست آن.دراز 


حکایت 


چنین گفت پیری پسندیده هوش 
که در هند رفتم بکنجی فراز 
در آغوش وی دختری چون قمر 
چنان تنگش آورده اندر کنار 
مرا اسر معروف دامن گرفت 
طلب کردم ازپیش وپس چوب‌وسنک 
بتشنیم و دشنام و آشوب و زجر 
شد آن ابر ناخوش از بالای باغ 
ز .لاحولم آن دیوهیکل بجست 
که ای زرق‌سجاد دلق پوش 
مرا روزها " دل ز کف. رفته بود 
کنون پخته شد لقمُ خام من 
تظلم برآورد و فریاد خواند 
نماند از جوانان کسی دستگیر 


که شرمش یاید ز.پیری همی 


۱. در بعضی از نسخ حکایت چنین آغاز میشود : 


اگر کوش دارد خداوند هموش 
سفر کرده بودم ز بیت‌الحوام 
شبی رفته بودم بکنجی فسراز 
تو گفتی که عفریت بلقیس بود 


در آغوش وی دختری چون قمر 


خوش آید سخنهای پیران بکوش! 
چه دیدم؟ چو یلدا سیاهی» دراز 
فرو برده دندان بلیبهاش در 
اللیل یغشی‌اشهار 
فضول آتشی گشت و در من گرفت 
که ای ناخدا ترس بی‌نام و. ننگ 
سپید از سیه فرق کردم چو فجر 
پدید آمد آن بیضه از زیر زاغ 
پری‌پیکر اندر من آویخت دست 
سیه کار دنیاخر دین فروش 
براین شخص وجان بر وی آشفته بود 
که گریش بدر کردی از کام من 
که شفقت پرافتاد و رحمت نماند 
که بستاندم: داد ازین مرد پیر 


زدن " دست در ستر . نایحرمی 


سخنهای پیران خوش آید بگوش 
در ایام نساصر بدارالسلام 
بچشمم درآبد سیاهی دراز 
بزشتی نمودار ابلیس بود 
فرو برده دندان بلبهاش در 


همی . کرد فریاد و دامن بچنکگ 
فرو. گفت عقلم بکوش. ضمیر 
۵۵ برهنه دوان رفتم ار پیش زن 
پس از مدتی کرد بر من گذار 
که من توبه کردم بدست تو بر 
کسی را نياید چنین کار پیش 


یاک تسه 


از آن شنعت این پند برداشتم 
۰ زبان در کش ار عقل داری و هوش 


مرا مانده سر در گریبان ز .ننگگ" 
که از جامه بیرون روم همچو سیر" . 
که در دست او جامه بهتر که من 
که ميدانیم ؟ کفتمش زینهار 
که گرد فضولی نگردم دگر 


" که عاقل نشیند پس کار خویش 


دگر دیده نادیده انگاشتم 
چو سعدی سخن گوی ورنه خموش 


حجکاپت 


یکی پیش داود طایی. نشست 
قی آلوده دستار و پیراهنش 
چو فرخنده‌خوی این حکایت شنید 
زمانی برآشفت و گفت ای رفیق 
۵ برو زان مقام شنیعش بیار 
پپشتش درآور که مردان * مست 
نیوشنده شد زین سخن تنگدل 
نه زهره که غرمان نگیرد بگوش 
زمانی بپیچید و درسان ندید 
۰ میان بست و بی‌اختیارش بدوش 
یکی طعنه میزد که درویش بین 


کریبان ننک. .۰ ۲. دربعضی از نسخه‌ها: 
پرون رفتم از جامه دردم چو سیر 
۳ در یک نسخه- زنان. 
۴ چو یر از جوان این حکایت شنید 


۵. بیاور چو مردان که مردانه. و سلامت. تمالکک. 


که دیدم فلان صوفی افتاده مست 
گروهی سکان " حلقه پیرامنش 
۰ ۴ 
ز گوینده » ایرو بهم د رکشید 
بکار آید ابروز یار شفیق 
که درشرع نهیست و در خرقه عار 
عنان طریقت* ندارد بدست 
بفکرت فرو رفت چون خر بگل 
نه یارا که مت اندر آرد بدوش 
رو سر کشیدن ز فرمان ندید 


. درآورد و شهری" برو عام جوش 


زهی پارسایان پاکیزه دین 


که ترسیدم از جور برنا و بیر 


بازار از روی ۳ هم کشید 


۷ خلقی . ۸ زهی . پارسایی و تقوی و دین . 


۳0۸ 


یکی" صوفیان بین که می خورده‌اند 
اشارت کنان این و آنرا بدست 


بکردن بر از جور دشمن حسام 


بلا دید و۲ روزی بمحنت گذاشت ‏ 


شب از شرسساری و فکرت نخفت 
مریز آبروی برادر بکوی 
بد اندر حق مردم نیک و بد 
که بدمرد را خصم .خود میکنی 
ترا ه رکه گوید فلانکس بدست 
که فعل فلان را یبای بیان 
یبد گفتن خلنی چون دم ردی 
زبان کرد شخصی بغیبت دراز 


که یاد کسان پیش من بد مکن . 


۸۵ گرفتم ز تمکین او کم یبود 


! تو این . 


بدو گفتم ای يار آشفته هوش 
بناراستی در چه بینی بهی 
بلی گفت دزدان تهتور کنند 


نه غییت کن آن ناسزاوار مرد 


٩‏ بجامی. ‏ ۳. خلق. 


8 بریزد. 
۷ در بعضی از نسخ از اینجا تا اول حکایت (مرا در نظامیه) نمست مگر اين دو بیت : 


سرقع بسیکی ۲ گرو کرده‌اند 
که آن سر گرانست و آن نیم سست 
به از شنعت شهر" و جوش عوام 
بنا کام بردش بچایی که داشت 
بخندید طائی دگر روز و گفت * 
که دهرت نریزد * بشهر آبروی 
بگوی ای جوانمرد صاحب خرد 
و گر نیکمردست بد میکنی" 
چنان دان که در پوستین خودست ۱ 
وزین فعل بد می‌برآید عیان* 
اگر راست گویی* سخن هم» بدي 
بدو گفت داننده‌ای سرفراز 
مرا بدگمان در حق خود مکن 
نخواهد بجاه تو اندر فزود 
که دزدی بساسانتر از غیبتست 
شکفت آمد این داستانم بکوش 
که در غیبتش مرتبت می‌نهی؟ 
ببازوی مردی .شکم پر کنند 
که دیوان سیه کرد وچیزی نخورد 


۴ خوردو. 


دگر روز پیرش بتعليم گفت 


گرفتم که دزدان تهور کنند 
ز میبت چه میخواهد آن ساده‌مرد؟ 


ببازوی مردی شکم پر کنند 
که دیوان سیه کرد و چیزی نخورد 
۸. در یک نسخه چنین است: 

که فعل فلان را نباید بیان 


کزین گفت او می‌برآید فغان 


0 


مرا در نظامیه ادرار بود 
سر استاد را گفتم ای پرخرد 
چو من داد معنی دهم در حدیث 
شید این سخن پیشوای ادب 
۳۵۵ حسودی پسندت نیامد ز دوست 
گر او راه دوزخ گرفت از خسی 


شب و روز تلقی و تکرار بود 
فلان یار بر من حسد می‌برد 
برآید بهم اندرون خبیت! 
بعندی برآشفت ۳ گفت ایمجب 
چه معلوم کردت" که غیبت نکوست؟ 
ازين راه دیگر تو در وی رسی 


حکایت 


کس یگفت حجاج خونخواره‌ایست 
نترسد همی زاه و فریاد خلق 
جهاندیده پیر دیرینه زاد 
کز او داد مظلوم مسکین او 
تو دست از وی و رورگارش بدار 
نه بیداد ازو بهره‌یند آمدم 
بدوزخ برد مذبری را گناه 
دگر کس بغیبت پیش میدود 


دلش همچو سنگ سیه پاره‌ایست 
خدایا تو بستان ازو داد خلق 
حوان را یکی پند پیرانه داد 
بخواهند و از دیگران کین او 
که خود زیر دستش کند رورگار 
نه نیز از تو غیبت پسند آمدم 
که پیمانه پر کرد و دیوان سیاه 
مبادا که تنها بدوزخ رود 


حجکایت 


۵ شنیدم که از پارسایان یکی 


بطیبت بخندید با" کودکی 


۱. این بیت در بیشتر نستخه‌ها نیست. . ۲. ندانم که گفتت. ۳ بر. 


دگر. پارسایمان خلوت. نشین 
مدر پرده بر یار شوریده حال 


بعیبشن ۱ فتاد ند در پوستین 


محتا یس 


بطفلی درم» رغبت: روزه خاست 
۵۰ یکی عابد از پاسایان کوی 
که بسم‌اته " اول بسئّت بگوی 
پس آنکه دهن شویو بینی سه‌بار 
بسیابه دندان پیشین بمال؟ 
وزآن پس سه مشت آب بر روی زن 
دگر دستها نا بمرتق بشوی 
دگر مسح سر بعد ازآن سل پای 
کس ازمن نداند درین شیوه به 
شنید این سخن دهخدای قدیم 
نه مسواله در روزه‌گفتی خطاست؟ 
دهن گو ز ناگفتنیها . نخست 


بط 


نداد قسسگم چب دا مست و رأست 


همی شستن آموختم دست و روی 
دوم نیت‌آور سوم کف. .بشوی 
که نهیست در روه بعد از زوال 
ز ستنگه. موی سر تا ذقن 
زتسبیح و ذکر آنچه دانی بکوی 
همینستِ و ختمش بنام خدای 
نبینی که فرتوت شد پیر ده؟ . . 
بشورید و گفت ای خبیث رجیم؟ 
بنی آدم مرده خوردن رواست؟* 


بشوی» آنکه"* از خوردنیها بشست" 


2 کرد 25 


کسی را که نام آسد اندر میان 
چنان گوی سیرت بکوی اندرم 


5 بمسواكگ , ۰۳ ممال. 


بگفتند با دهخدای آنچه‌گفت 
که ای زشب کردار زیبا سخن 


۵ ایکه. . ع. دهنگو زناگفتنیها بشوی 


بنیکوترین نام و نعتش بخوان 
مبر ظن که نامت چو مردم برند 
که گفتن نوانی بروی اندزم 


۴ در بعضی از نسخه‌ها بجای این دو بت در دوبیت و 


فرستاد پیغمامش اندر نهفت 
نخست آنچه گوئی بمردم بکن 


#پاید اشاره به این آیه باشد؛ ولایفتب بعضگم بعضاً بح احد کم آن با فل کحم احینه ما (پانویس ازفروغی) . 


وگر شرت از دیندة ناظرست 
۵ نیاید همی شرمت از خویشتن 


نه ای بی‌بصر» غیب‌دان حاضرست ؟ 
کزو فارغ و شرم .داری ! ز من 


حکایت 


طریقت شناسان ثابت قدم 
یکی.زآن میان غیبت آغاز کرد 


کسی گفتش ای یار شوریده رنث 


بگفت از پس‌چار دیوار خویش 


۰ چنین گفت درویش صادق نفس 


"که کافر ز پیکارش ایمن: نشسنت 
چه خوش گفت دیوانة مرغزی 
بن ار نام مردم بزشتی برم 
که دانند پروردگان " خرد 
رفیقی که انب شد ای نیکنام 


" هر آنکو برد. نام مردم بعار 


کسی پیش من درجهان عاقلست . 


بخلوت نشستند چندی بهم 
در کر" بیچاره‌ای باز کرد 
تو هرگز شزا کرده‌ای در فرنگ؟ 
همه عمر ننهاده‌ام پای پیش 
ندیدم چنین بخت‌برگشته. کس 
مسلمال ز جور زبانش نرست 
حدیفی کز آن لب بدندان گزی 
نگویم بجز غیبت مادرم 
که طاعت همان به که مادر برد 
دو چیزست ازو بر رفیقان حرام 
دوم آنکه نامش بزشتی" برند 
تو چشم نکوگویی از وی" مدار 
که پیش توگفت ازپس مردمان" 
۰ که‌مشغول خودوزجهان غافلست 


تِ« بر زر 


۰ سه کس راشنیدم که غیبت رواست وزین درگذشتی چهارم خطاست 
یکی پادشاهی ملامت‌پسند کزو بر دل خلق بینی گزند 
حلالست " ازو نقل کردن خبر مکر خلق باشند ازو بر حدر 
دوم پرده بر بی‌عیایی متن که خود میدرد پرد؛ خویشتن 
ز حوضش بدار ای برادر نگاه که او۸ می‌درافند بگردن بچاه 


,که حی حاضر وشرمت آید. ددخبث. .۰ ۳.ردان صاحب. . ۴.بفیبت.  .‏ ۵. توخیر خود 


ازوی توقع. ۰ . دیگران, ۷ مباح است.. . ۸. خود. 


7۵0 


کسانی که پیفام 


۳۹۵۵ 


زفعل بدش هر چه دانی بگوی 


حجکایزت 


شنیدم که دردی درآمد زدشت 
بدزدید بقال ازو نیمدانکگ 


خدایا تو شبرو باتش مسوز 


۳ ۰ ۱ 0 ۲ 
بدروار؛ سیستان بر گذشت 
برآورد دزد سیهکار بانگ .۰ 


حکایت 


بکی کفت با صوفیی در صف 
بگفتا خموش ای برادر بخفت" 
دشمن برند 
نیارد بدوست 


کسی قول دشمن : 


۳۱۶0 


۱. کم. 


سیه‌چال و مرد اندرو بسته بای 


میال دو تو۵ نک جون آنست 


۲ در بعضی از نستخه‌ها این بیت یز هست: 


چو چیزی خرید او ز بقال کنوی 


و در بعضی از نسخه های متاخ 


ز بقال آن کوی چیزی خرید 


۳. در بعضی از نسخه های چاپی افزوده‌اند؛ 


و در یک نسخه قدیمی این بیت بی‌تناسب در اینجا هست : 


رخود و زخفتان : نگشتيم سیر 


بشب هستم از فحل خود خوفنالك 


چه نیکو زد این رسز مرد دلیر 


۵ کس. 


دانی نلانت چه کنت از قف؟ ۱ 
ندانسته بهت رکه دشمن چهگفت؟ 
ز دشمن همانا که دشمن ترند 
ج زآنکس که در دشمنی یار اوست 
چنان کنز شنیدن بلرزد تنم 

که دشن چین کت اندر نها 
بخشم آورد نیکمرد سلیم 


به‌از فتنه از حای بردن بجای 


زبا کول وطعمی که بایستش اوی 


وزاب چیز بیچاره خیری ندید 


بروز این ندارد ز کس ترس و باله 


۳۹۷۵ 


ٍ. ندارند وام . 


فریدون وزیری پسندیده داشت 
رضای حق اول نکه داشتی 
نهد عامل سفله بر خلق رنج 
اکر جانب حق نداری نگاه 
یکی رفت پیش ملک بامداد 


غرض مشنو از من» نصیحت پدذیر ۰ 


کس از خاص لشکر نماندست و عام 
بشرطی کذ چون شاه گردتفراز 
نخواهد ترا زنده این خودپرست 
یکی سوی دستور دولت پاه 
که در صورت دوستان پیش من 
چنین خواهم ای ناسور پادشاه 
سر مرگت بود وعدة سیم من 
نخواهی که مردم بصدق و نیاز 
غنیمت شمارند مردان دعا 
پسندید ازو شهریار آنچه گفت 
ز قدر و مکانی که دستور داشت 
بداندیش را زجر و تأدیب کرد 


که روشن دل و دوربین دیله د اشت 
دگر پاس فربان شه . داشتی 
که تدبیر ملکست و توفیر گنج 
گزندت رساند هم از پادشاه 
که هر رورت آسایش و کام باد 


۱ ترا در نهان دشمنست این وزیر 


بمیرد» دهند آن زر و سیم باز 
مبادا که نقدش نیاید بدست 
بپچشم سیاست نگه کرد شاه 
بخاطر چرایی بداندیش من؟ 
نشاید چو پرسیدی | کنون نهفت ‏ 
که باشند خلقت همه نیکخواه" 
بقا بیش خواهنلت از بیم من 
سرت سبز خواهند و عمرت دراز؟ 
که جوشن بود پیش تیر بلا 
گل رویش از تارگی بر شکفت 
مکانش بیفزود و قدرش فراشت 
پشیمانی از گفتة خویش خورد" 


3۴ ۴ 


ندیدم ز غماز مرگشته تر 
ر نادانی و تیره رایی که اوست 


۲ که باشد چومن عاملت نیکخواه, 


خلاف افکند در میان دو دوست 


۳ این بیت در بعضی از نسخه‌ها نیست. 


کنند اين وآن خوش دگرباره دل 
بیان دوکس آتش افروختن 
چوسعدی کسی ذوق خلوت . چشید 
بکوی آنچه دانی سخن سودیند 
که فردا پشیمان برآرد خروش 


وی اندر میان . کور بخت و خجل 
نه. عقلست و خود در میان سوختن 
که او از دو عالم ! زبان د رکشید 
وگر هیچکس را .نیاید پسند 
که آوخ چرا. حق نکردم بکوش ؟ 


اد ۴ 


زن خوب فرمانبر پارسا 
برو پنج نوبت بزن بر درت 
همه روز اگر غم خوری نم سدار 
کرا خانه آباد و همخوابه دوست 
چو مستور باشد زن و خوبروی؟ 
کسی برگرفت از جهان کام دل 
اگر پارسا باشد و خوش سخن 
زن خوش‌منش دل‌نشانتر که خوب 

پریچهرة رشتخوی 
سر که» ازدست شوی 
نیک‌خواه 
چو طوطی کلاغش بود همنفس 
سر ار جهان نه ورگ 
تهی پای رنتن به ازکفش تنگ 
بزندان . قاضی گرفتار به 
سفر عید باشد بر آن کدخدای 


ببرد از 
چوحلوا خورد 


در خرمی بر سرایی ببند 
بازار کیرد بزن 
زن ندارد سوی نُرد گوش 
را که جهلست و اراستی 

در کیلة جو امانت شکست 


ن راه 


۲ زن خویروی. 


. ۳ دلستانتر, 


کند سرد دروزیش را پادشا 


چو یاری موافقی بود در برت 
جو شب عمگسارت بوه درکنار 


خدا را برحمت نظر سوی اوست 
بدیدار او در بهشتست شوی 
که یکدل بود با وی آرام :دل 
نگه در نکویی و زشتی مکن 


که آنیزگاری بیوشد عیوب 


زن دیو سیمای خوش طبع گوی 


نه حلوا خورد سر که اندوده روی 
ولیکن ۲ زن. بد خدایا پناه 
غنیمت شمارد خلاص از قفس 
وگر نه بنه دل بیچارگی 
بلای سفر به که در خانه حنکگ 
که در خانه دیدن * بسر ایرو گره 
که بانوی زشتش بود در سرای 
که بانگ زن از وی برآید بلند 
وگر نه نو در خانه بنشین چو زن 
سراویل کحلیش در مرد پوش 
بلا بر سر خود نه زن خواستی 
از اببار گندم فرو شوی دست 


۴ ولیک از. ۵ بمنی, 


بر آن بنده حق نیکویی خواستست. 


۳۹۹۰ نف شوج چون دست در قلیه ‏ کرد 


زبیگانگان . چشم زن کوربباد. 
چو بینی که زن پای بر.جای نیست 


گریز از کفش در دهان نهنگ. 


بپوشانش از چشم بیکانه» روی 


۵ زن خوب خوش‌طبم رنجست و بار 


چه نز آمد این یک سخن زان دو تن 
یکی گفت کس را زن بد مباد 
زن نو کن ای دوست هر نوبهار 


کسی را که بينيی گرفتار زن 


۰ تو هم جور بینی و بارش کشی 


۳۳۳۵ 


که با او دل و دست زن راستست 


دگر مرد گو لاف مر‌ی مزن 
برو گو بنه پنجه بر روی مرد 
چو بیرون شد از خانه در گور باد 
بات از خردمندی و. رای نیست 
که مردن به از زندگانی به ننگ 
وگر نشنود چه زن آنگه چه شوی 
رها کنن زن ‏ زشت ناسارگار 
که بودند سر گشته از دست زن 
دگر گفت زن در جهان خود مباد 
که تقویم پاری نیاید بکار 
مکن سمدیا طعنه بر وی مزن 


اگر یک سحر در کنارش کشی. 


" حکایت 


جوانی ز ناسارگاری جفت 
گران باری از دست این خصم چیر 
بسختی‌بنه» گفتش ای خواجه» دل 
بشب سنگ بالایی ای خانه سوز 


بر پیرسردی بنالید و گفت 
چنان میبرم کاسیا سنگ زیر 
کس ازصبر کردن نگردد خجل 
چرا سنگ زیرین نباشی بروز 
روا باشد ار بار خارش کشی 


چو ا زگلبنی دیده باشی خوشی 
درختی که پیوسته بارش خوری تحمل کن آنگه که خارش خوری 
۱ ۷ با 


پسر چون ز ده برگ‌نشتش سنین 
بر پنبه آتش نشاید فروخت 


۱. در بعضی از نسخه های چاپی افزوده‌اند؛ 


مر 


۷ 


زنان شوخ و فرمانده و سر کشند 


ز ناحرمان گو فراتر نشین 


ولیکن شنیدم که در بر خوشند 


چو خواهی که نات بماند بجای 
چو فرهنگ و رایش " نباشد بسی 
بسا روزگارا که سختی برد 
خردمند و پرهیزگارش برآر 


بخردی درش زجر و تعلیم .کن ‏ 


نوآموز را ذ کر و تحسین و زه 
بیاسوز پرورده " را . دسترنج 
مکن تکیه بر دستگاهی که هست 
بپابان رسد کیسهُ سیم و زر 
چه دانی" که گردیدن رورگار 
چو بر پیشه‌ای باشدش دسترس 
ندانی . که سعدی مراد "از چه یافت 
بخردی بخورد از بزرگان تفا 
هر آانکس که گردن بفرسان نهد 
هر آن طفل کو جور آموزگار 
پسر را نکودار و راحت رسان 
هر آنکس که فرزند را غم نخورد 
نکه‌دار از . آمیزگار * بدش 


پسر را خردمندی آمسوز و رای 


پسر. چون پدر نازکش پرورد 


گرشن دوست داری بنازش. .مدار 


بنیکک و بدش وعده و بیم کن 
زر توبیخ و تهدید استاد به ‏ 


و گر دست. داری جو قارون بکنج 


که باشد که نعمت نماند بست 


بفربت بگرداندش۳ در. دیار 
کجا دست حىاجت برد پیش . کس 


نه هامون نوشت و نه دریا شحافت ". 


دا دادش اندر بزرگی .صفا 
بسی بر نياید . که فرمان دهد 
۱ از رورگار 
که چشمش نماند بدست کسان 


نبیند. » .جفا بیند 


دگ رکس مش خورد و بدنام کرد و 


که بدبخت و بی‌ره کند چون خودش 


حایت 


شبی دعوتی بود در کوی من 
چو آواز مطرب " درآمد ز. کنوی 


ز هر جنس مردم درو: انجمن 
بگردون شد از عاشقان "های و هوی 


پربچهره‌ای * بود محبوب من بدو گفتم ‏ ای لعبت: خوب من 


۴ مطایق است پا همه نسخه‌ها ولی ظاهرا 


5 پریط ‏ . ۸ . عارفال, 


۱ کهگر عقل و طبعش. ۲ فرزند. ‏ ۰ ۳. داند. 
«دنگرداندش» مداسب‌تر است. . ۰ ۵, محل. 
٩‏ پری پیکری. 


م. آمورکاز. 


ز باران برآمد همی ه 


۱۵۸ بوستان 


6 7 ج)می 
نزب 


۵۰ چرا با زئیقان " نیایی. بجح . که روشن کنی بزم مارا آچوشم 
شنیدم .سهی . قامت. سیمتن که میرفت و میگفت با خویشتن ۰ 
محاسن چو مردان .نداوم ۲. بدست 


ب 


نه .مردی بود پیش مردان " نشست 
که پیش از خطش روی گردد سیاه 
که ناسودیش آب مردان بریخت 
پدر گوز خیرش .فرو شوی. دست 
که پیش از پدر:سرده به‌ناخاف 
. خرایت . کند شاهد خانه‌کن برو خانه آباد گردان بزن 


سیه نابه‌تبر . زان " مبخنث بخواه 
از آن بی‌حمیت بیاید گریخت 
۵۵ پسر ‏ کنو میان.. قلندر نشست 
دربغش . مخور بر هلال و تلف 


۱, حوانال. 


نشاید هوس باختن با گلی 


از خوب. خوشخوی . آراستد 
. درو دم چو غنجچه دمی از ,وفا 
نه چون کودك پیچ بر پیچ شنگگ 


میین دلفریبشی چو حور بهشت 
گرش پای. بوسی نداردت پاس 


سر از مغز و دست از درم کن تهی 
آمکن بد .بفرزند سردم نگاه 


که . هر باسدادش_ بود. بلبلن 
تو دیگر چو پروانه گردش مگرد 
چه ماند "بنادان * . نوخاسته؟ 
که از خنده انتد چو گل در قفا 
که چون مقل نتوانل شکستن بسنگ 
کز آن روی دیگر چو غولست زشت 


که فرزند خویشت برآید تباه 


جات 


در این شهر باری بسمعم رسید ‏ که بازارگانی غلامی رید 


بریچهره هرچه اوفتادش بلست 


۲ مچلسن ما, 
نوشته شده و ممکن است «اجلاف» باشد, 


۳ نداری. 


۴ مردم. 


۱ 54 دهی. 
٩‏ ز رخت و اوانیش درسرشکست, 


شبانگه مگر دست پردش بسیب ‏ که سیمین زنخ بود و خاطرفریب"۲ 


یکی* درسر و مغز خواجه شکست؟ 


۷ ببر د رکشیدش پناز و هئیب . 


۷.۹ در یک نسخه قدیمی «اخلاق > 


۲ در بعضی از نسخ این بیت نیست. 


۷۰ نه هر جا که بینی خطی دلفریب 


کوا کرد بر خود خدای و رسول 
رحیل آمدش هم در آن هفته پیش 
چو بیرون شد از کازرون یک دو میل 
بیرسید کاین. قله را نام چیست؟ 
چنین گفتش از کاروان همدمی 
برنجید چون تنک ‏ تر کان شنید 
سیه را یکی بانگ برداشت سخت 
نه عقلست و نه معرفت یکك جوم 
در شهوت نفنس ۰ کاضر بند 
چو مر بنده‌ای را همی پروری 


۸۰ وگر سیّدش لب بدندان گزد 


حلام آبکش باید و خشتزن 


گروهی نشینند با خوش پسر 
ر من پرس فرسود روزگار 


م۳۳ از آن تخم خرما خورد گوسفند 


که دیکر نکردم. بکرد فضول 


پیت آهندش . نکلاخی نهی 


که بسیار بیند عجب هر که زیست 


مگر تن تر کان ندانی همی! 
تو گفتی که دیدار دشمن بدید" 
که دیگر مران خر" بینداز رخت؟ 


اکر من دگر تنک ترکان روم 


وگر عاشقی* لت خور و سر ببند 
بهیبت برآرش کزو بر خوری 
دماغ خداوندگاری پزد 


بود بندهة نازنین مشت زد 


و ۳ 


که ما پا کبازيم و صاحب نظر 
که بر سفره حسرت خورد روزه‌دار 
که قفلست بر تنکك خرما و بند 
که از کنجدش ریسمان کوتهست: 


حعایت 


یکی صورتی دید صاحب جمال 


۱: کسی گفتش این وله را وین مقام 


۴ سیه را بفرسود کای نیکبخت 


۵. وگ رکار؛ )٩(‏ 


بگردیدش از شورش عشق حال 


پچز تنک ترکان ندانيم نام 
۳. که دیگر چه رانی . 


هم اینجا که هستی بینداز رخت 


۱9۰ 


ار 
3 يِ 


۳ 


‌ 


ام 


برانداخت بیچاه چندان عرق 
گذر کرد بقراط. بر وی سوار 


۹۰« "کسی‌گفتش این عابدی پا رساست 


رود روز و شب در بیابان و کوه 
زبودست ‏ خاطر فریبی . دلش 
چو آید ز خلقش سلامت بگوش 


مگوی.ار بنالم که معذور نیست 


نه این نقش دل می‌رباید ز دست 
شنید این سخن مرد کارآزمای 
بگفت ار چه صیت نکویی. رود 
نکارنده را خود همین نقش بود 
چرا طفل یکروه هوشش نبرد؟ 
محقق همان بیند آندر ابل 
نقابیست هر سطر من زین کتیب 
معانیست در .زیر حرف سیاه 
در اوراق " سعدی نگنجد ملال 
مرا کاین سخنهاست مجلس‌فروز 


۵ برنجم ز خصمان. اگر بر طبند 


که شبنم بر" اردیبهشتی ورق 
پپرسید کاین را چه افتاده کار؟ 
که هرگز خطایی زدستش نخاست 
ز صحبت گریزان» ز مردم ستوه 
فرو . رفته پای نظر در گلش 
بگرید که چندازملامت؟ خموش 
که فریادم از علتی دور نیست 
دل آن می رباید که این نقش بست 
کهن‌سال ‏ پروردة _ پخته رای 
نه با هرکسی هرچه گوبی رود 
که شوریده را دل بیغما ربود؟ 
که درصنع دیدن چه بالغ,چه خرد 
که در خوبرویان چین و چکل 
فرو هشته بر عارضی دلفریب 
چو در پرده بعشوق ودر میغ . ماه 
که دارد پس پرده چندین جمال 


چو انش درو روشنایی و سور 


کزین آتش پارسی در تبند 


2 2 


اگر در جهان از جهان رسته‌ایست 
کس. از دست جور زبانها نرست 
اگر برپری چون منک ز آسمان 
بکوشش"توان دجله را پیش بست 
فراهم شینند ترداینان 
تو روی از پرستیدن حق مپیچ 
چو راضی شد ار بنده یزدان پال 


کردیم. ۷ اوقات . 


در از خلق بر خویشتن بسته‌ایست 
آگر خود نمایست و گر حق پرست 


بدامن در آویزدت بدگمان 


نشاید زبان بداندیش. بست 
که این زهد خشکست‌وآن‌دام نان 
گر اینها نگردند راضی چه باله؟ 


۱. تمام نسخه‌ها «برآرد بهشتی» است» مکر یک نسخه که «براردیبهشتی» است و چون مناسب‌تر بود اختیار 


بد اندیش خلقی از حق آگاه نتست 
از آن ره. بجایی . نیاورده‌اند 
دو کس بر حدیثی گمارند گوش 
یکی پند گیرد : دگز ناپسند 
فرو مانده در کنج تاریک جای 
مپندار . اگر شیر .و گر رویهی 
اگر کنج خلوت کزیند کسی 
بذمت کنندش که زرقست و ریو 
و گسر خنده رویست و آمیزگار 
غنی را بغیبت بکاوند ؟ پوست 
وگر بینوایی بگرید بسوز 
و گر کامرانی درآید ز پای 


۵ که تا چند ازین جاه و گردنکشی؟ 


بووی 


۱ اشغال. 


و گر تنکدستی» تنک‌مایه‌ای 
بخایندش از کینه دندان یزهر 
چو بینند کاری بلستت درست 
و گر.دست همت نداری بکا 
اگر ناطقی ,. طبل پر یاوه‌ای 
تحمل کنان را نخوانند مرد 
و گر در سرش هول و مردانگیست 
تعنت کنندش کر اندك خوریست 
و گر نغز و پاکیزه باشد خورش 
و کر بی‌تکلف زید مالدار 
زیان در نهندش بایذا چو تیغ 
و گر کاخ و ایوان منقش کند 


۲ بدرند , 


وگر مرد درویش در سختی است 


۴ بداری زکار. 


ز حوغای" خلقش بحق راه نیست 
که اول قدم پی غلط کرده‌اند 
از این. تا بدان» زاهرمن تا سروش 
نیردازد. از حرفگیری ۰ بیند 
چه دریابد از جام گیتی‌نمای؟ 
کز اینان بمردی و حیلت رهی 
که پروای صحبت. ندارد بسی 
ز مردم چنان میگریزد. که دیو 
عفیفش ندانند و پرهیزگار 
که فرعون آگر هست درعالم اوست 
نگون بخت خوانندش و تیره روز" 
عنیمت شمارند و فضل خدای 
خوشی را بود در قفا نباخوشی 
سمادت بلندش کند پایه‌ای 
که دون‌پرورست این فرومایه دهر 
حهریصت شمارند و دنیا پرست 
کدا پیشه خوانندت و پخته خوار 
و گر خامشی , نقش گرماوه‌ای ۱ 
که بیچاره از بیم سر بر نکرد 
گریزند ازو کاین چه دیوانگیست؟ 
که مالش مکر روزی دیگریست؟ 
شکم بنده خوانند و تن پرورش 
که زینت بر اهل تمیزست عار 
که بدبخت رر دارد از خود دریغ 


تن خویشرا کسوتی خوش کند 


۴ در یکی از نسخه‌ها ببت چنین است ؛ 


بگویند از ادبار و بدبختی است 


«۳۵0 


بجان آید از دست .طعنه " زنان 
اگر پارسایی سیاحت نکرد 
که نارفته بیرون ز آغوش زن 
جهاندیده را هم بدرند پوست 
گرش. حظ از اقبال بودی و بهر 
عزب را نکوهش کند . خرده بین 
وگر زن کند گوید از دست دل 
نه از. جور. مردم رهد رشتروی 
غلامی بمصر اندرم بنده بود 
کست یگفت هیچ این پسرعقل وهوش 
شبی بر زدم بانگ بر وی درشت 
کرت برکند خشم روزی ز جای 
وگر بودباری کنی از کسی 


یخی را باندرز گویند بس 


وگر قانم ‏ و خویشتن دار گشت 
که همچون پدرخواهد این سفله‌مرد 
که یارد بکنج سلامت نشست 
خدا را که مانند و انباز و حفت 


رهایی نیابد کس از دست کس 


که خود را بیاراست همچون. زنان 
سفر . کردگانش نخوانند . سرد 
کدامش هنر باشد و رای و فن ؟ 
که نرگشتة بخت برگشته اوست 
زمانه نراندی ز شهرش بشهر 
که میلرزد" از خفت و خیزش زمین 
بگردن درافتاد چون خر بکل 
نه شاهد ز نامردم زشتکوی 
که چشم از حیا در بر افکنده بود 
ندارد » یمالش بتعلیم گوش 
هم اوگفت مسکین بجورش بکشت" 
سراسیمه خوانندت و تیره‌رای 
بگویند. غیرت بسی 
که فردا دو دستت بود. پیش و پس 


که نعمت رها کرد و حسرت برد 


ندارد 


که پیغمیر از خبث دشمن " نرست؟ 
ندارد » شنیدی که نرسا چه‌گفت؟ 


گرفتار را چاره صبرست و بس 


تا چب 


جوانی هنریند فرزانه ‏ بود 
تکونام و صاحبدل و حق پرست 


۳۳۰ قوی در بلاغات و در نحو جست 


. از طعنه بروی . 


۴ مردم. ایشان. 


۲ یرد . 


بکر لکنتی بودش اندر زبان 


که در وعظ چالالك و مردانه بود 


ولی حرف ابجد نگفتی درست؟ 


۳ این بیت و دو بیت قبل در بعضی از نسخه‌ها نیست. 


۵. در بعضی از نسخه های چاپی. این بیت هم هست : 


۳۳۸۰ 


۳۳۸۸۵ 


۵ ای پسر. 


یکی را بگفتم ز صاحبدلان 
برآید ز سودای من سرخ روی 
تود روی همان‌عیب دیدی که هست 
یقین بشنو از من که روز یقین 
یکی را که فضلست وفرهنگک "و رای 
پیک خرده مپسند بر وی حفا 
بود خار وگل با هم ای هوشمند 
کرا زشتخویی بود در سرشت 
صفایی بدست آور ای خیره روی 
طریقی طلب کز عقوبت رهی 
منه عیب خلق ای فروبایه پیش 
چرا داین آلوده را حد زنم 
نشاید که بر کس درشتی 

چو بد ناپسند آیدت خود مکن 


من ارحق شناسم وگر خود نمای 
چو ظاهر بعفت بیاراستم 
اگر سیرتم خوب وگر منکرست 
تو خاسوش» آگر نن بهم یا بدم 


کسی را بکردار بد کن عذاب 


نکوکاری از مردم نیکرای 
تو نیز ای عجب هر کرا یک هنر 
نه یک عیب او را بر انگشت پیچ 
چو دشمن" که درشعر سعدی نگاه 
ندارد بصد نکتة نفز گوش 
جبز این علتش نیست کان بدپسند 


۴ علمست و تدبیر. 
۴ نه چشم از تو دارم بنیکی ثواب 


و موذی. ۷ و اند رود. 


که دندان پیشین . ندارد فلان 
"کزین جنس بیهوده دیگر مخوی 
ز چندان هلر چم عقلت ببست!" 
نبینند بد » مردم نیک بین 
گرش پای عصمت بلغزد ز جای 
بزرگان چه‌گفتند؟ خذ ما صنا 
چه دربند خاری؟ تو گل دسته بند 
نبیند ز طاوس جز پای زشت 
که نماید آیینه تیره » روی 
نه حرفی که انگشت بر وی نهی 
که چشمت فرودوزد ازعیب خویش 
چو در خود شناسم که تردامنم؟ 
چو خود را بتأویل پشتی کنی 
پس آنگه بهمسایه گو بد مکن 
برون با نو دارم درون با خدای 
تصرف مکن در کر و راستم" 
خدایم بسر از تو داناترست 
که حمال سود و زیان خودم . 
که چشم از تو دارد بنیکی ثواب" 
یکی را به ده می‌نویسد خدای 
ببینی» زر ده عییش اندر گذر 
جهانی فضیلت برآور بهیچ 
بنفرت کند 
چو زحفی بیند برآرد خروش 
حسد دیدهٌ نیک بینش بکند 


زاندرون" ۲ نباه 


۳. کم و کاستم 


که بینم بجرم از تو چندین عذاب؟ 


۱۶۴ بوستان 


نه مرا خلق را صنع باری سرشت"؟ ‏ سیاه و سپید آمد و خبوب و زشت 
نه هر چشم و ابزو که بینی نکوست بخور پسته مفز و بینداز پوست 


۲. خداوند عالم که آدم سرشت. 


۳۳۹۰ 


. شیب است . 


غریبی که رنج آردش 


دی ی 
۱ در شکر برعالیت. 


نفس ۳ زد ۳ دوست 
عطائیست هر موی ازو بر تنم 
ستایش 
کرا قوت وصف احسان اوست؟ 
بدیعی که شخص آفریند ز کل 
ر پشت پدر تا بپایان شیب 
چو پاله آفریدت بهش باش و پاله 
پیاپی بیفشان از آیینه گرد 
نه در اپتدا بودی آب منی 


چو روزی بسعی آوری سوی ود 
چرا حق نمی‌بینی ای خودپرست 

و .. رن بکوشید نت هیور پیدین 
كِِِ کس نبردست گوی 
توقانم ی نیستی یک قدم 
نه طفل مان ؟ پسته بودی زلاف 


چو نافش۴ بریدند و روزی گسست 
دهر پیش 


۲ صبقل نگردد. 


خد‌آوند بهسنده ر ۳ 


۳ زفرف. 


و ی رن 
چگونه بهر موی شکری کنم؟ 


" که بسوجود کرد از عدم بنده را 


که اوصاف مستغرق شان اوست 
روان و خرد بخشد و هوش و دل 
نگر تا چه تشریف دادت ز غیب 
1 نا پاله رفتن بخاله 
که بصتل نگیرد "چو زنگار خورد 
اگر مردی» از سر بدر کن منی 
مکن تکیه بر زور" بازوی خویش 
که با زو بگردش د رآورد و دست 
بتوفیق حق دان نه ازسعی خویش 
سپاس خداوند توفیق 93 
ز غیت ندد بیرسد ۳ بدم 


ِ وی اند بجوفش ! زناف 


۴ زبان. ۵ پشخصت . بجوفت . 


۵ پس او درشکم پرورش یافته است 


دو پستان که امروز دلخواه اوست؟ 
کنار و بر مادر دلپذیر 
درختیست بالای جان پرورش 
نه رگهای پستان درون دلست؟ 


بخونش فرو برده دندان چو نیش . 


چو 03 ٍِِِ و دندان ستبر 


زآنبوب" معده خورش یافته است 
دو چشمه هم از پرورشگاه اوسث" 
بهشتست و پستان در او جوی شیر 
ولد میوةُ نازنین در برش 
پس ار بنگری شیر» خون دلست 


سرشته درو مهر خونخوار خویش 


بر اندایدش دایه پستان بصبر 


.که پستان شیرین" فرامش کند 


بصبرت فرامسوش گردد گناه 


صعایت 


جوانی سر از رای مادر بتافت 


۰۵ چو بیچاره شد پیشش آورد سید 


ته گریان و درمانده بودی و خرد 
نه در مهد نیروی حالت نبود 
توآنی که از ایک سکس رنجه‌ای 
بحالی شوی یاز در قعر گور 
دگر دیده چون بر فروزد چراغ 
چو پوشیده چشمی ببینی که راه 
تو گر شکر کردی که با دیده‌ای 
معلم نیاسوختت فهم ۲و رای 


دل دردمندش باذر؟ بتافت 
که ای سست مهر فراموش عهد 
که شبها ز دست تو خوابم نبرد؟ 
مگس زاندن از خود مجالت نبود؟ 
که اسروز سالار و سرپنجه‌ای 
که نتوانی از خویشتن دق مور 
چو کرم لحد خورد پیه دماغ؟ 
نداند همی وقت رفتن ز چاه 
وگرنه نو هم چشم پوشیده‌ای 
سرشت این صفت در نهادت خدای 
حقت عین باطل نبودی * بگوش 


کرت منع کردی*دل حق نیوش 
۱ ۱ زد زر 
۵ بین تا یک انگشت از چند بند ‏ بصنم 


الهی سم در ۱ فگند 


۳ پستان وشیرش. 


٩‏ نمودی. 


#۲ نست . 


۷ عقل . 


۱. بیشتر نسخه های قدیمی: آشوب. انبان, ۴ توآنیکه. 


۵. بر آذر, چو آذر. 8 کز آن. ۸.حق نداری. ۰ باقلیدس 


صتع در هم . 


پس آشفهد باشد و ابلهی 
تأمّل کن از بهر رفتار سرد 
که بی‌گردش کعب و زانو و پای 
از آن سجده بر آدمی سخت نیست 
دو صد مهره پر یکدگر ساخشست 
رگت بر .تست" ای پسندیده خوی 
بصر در سر و رای و فکر و تمیز 
بهایم برو اندر افتاده خوار 
نگون کرده ایشان سر از بهر خور 
نزیید ترا با چنین سروری 
بانمام خود دانه دادت نه کاه 
ولیکن بدین صورت 
ره راست باید نه بالای راست 
ترا آنکه چشم و دهان داد و گوش 


دلپذیر 


۰ گرفتم که دشمن بکویی" : بسنگ 


خردمند طبعان منت‌شناس 


که انکشت بر حرف صنعش نهی 
که چند استخوان بی زد و وصل کرد 
نشاید قدم برگرفتن. ز جای 
که درصلب او مهره. یک لخت نیست 
که کل مهره‌ای چون تو پرداختست 
رمینی درو سیصد و شصت حوی 
جوارح بدل» دل بدانش عزیز 
تو همچون الف بر قدمها سوار 
نو آری " بمزت خورش پیش سر 
که سر جز بطاعت فرود آوری 
نکردت چو انعام سر در گیاه 
فریبا " مشو سیرت خوب ‏ گیر 
که کافر هم ازروی صورت چوماست 
اگر عاقلی در خلانش مکوش 
مکن باری ازجهل*با دوست جنگ 


حکایت 


ملک‌زاده‌ای ز اسب اد هه" فتاد 
چو پیلش فرو رفت گردن بتن 


بگردن درش مهره بر هم فتاد 
نگشتی سرش تا نگشتی یدن . 
مگر فیلسوفی ز یونان زمین 


۰ ۷ 
وگروی نبودی زين خواست شد 


۴۵ سرش باز پیچید و رگ راست شد 


۴. نکویی. 
۷ در بعضی از نسخه‌های متأخز این پیت نیز هست : 


زبان از مراعات خاموش کرد 


. رگان را ببین . ۲ باری. ۳. فرفته , ۵. مجوی ای حفا پیشه . 


۶ نبرد آزمایی زادهم. 


شنیدم که سعیش فراموشش کرد 


دگر نوبتِ آمد بنزدیک شاه 
خردمند را سر فرو.شد بشرم" 
اگر دی نپیچیدمی گردنش 
فرستاد نخی بست رهی 
ملک را یکی عطسه آند ز دود 
بعدر .از پی مرد بشتافتند 


مکن گرد از شکر منعم مپیچ 


لا زا 


نکرد آن فرومایه در وی" نگاه 
شنیدم که میرفت و نیگفت نرم 
نپیچیدی امروز روی از منش 
.که باید که برعود سوزش نهی 
سروگردنش همچنان‌شد که بود 
بجستند بسیار و کم یافتند 
که روز پسین سر بر آری بهیچ 


۵۵ یکی گوش کودل بمالید سخت ‏ که‌ای‌بوالعجب‌رای برگشته‌بیخت" 
ترا تيشه دادم که هیزم شکنن . نگفتم که دیوار سجد بکن 
زبان آمد از بهر شکر و سپاس . بفییت نگرداندش حق شناس ‏ 

گذرگاه قرآن و پنست گوش بهتان و باطل شنودن سکوش 

دو چشم از پی صنع باری نکوست ز عیب برادر فرو گیر و دوست 

با بل ۱ 

۰ شب از بهر آسايش تست و روز مه روشن و مهر گیتی فروز 

سپهر از برای تو فراش‌وار همی کستراند بساط بهار 

اگر باد و برفست و باران و میغ وگر رعد چوگان زند» برق نیغ 


همه کارداران * فرسانبرند 


اگر تشنه مانی ز سختی مجوش ‏ 


ز خاك آورد رنک و بوی و طعام 
عسل دادت ار نحل و من از هوا 
همه نخلبندان بخایند دست 


خور و ماه و پروین برای تو اند 


ز خارت گل آورد و از نافة مشکف 
۰ بدست خودت چشم و ابرو نگاشت 


۴ شنیدم که پیری پسر را بخشم 


۵. کاردانان. و اگر تشنه آبی بسختی مجوی 


که تخم تو در خالك می‌پرورند 
که سقای ابر آبت آرد بدوشی۶ 
تماشاگه دیده و بغز و کام 
رطب دادت از تخل و نخل از نوا 
قنادیل ستف سرای تواند 
زر ازکان وبرگ‌ترازچوب خشک 
که محرم باغیار نتوان گذاشت 


۱ بعین عنایت تکردش. ۲ ز شرم. ۳ تو هم. 


ملانت همی کرد کای شوخ چشم 
که سقای ابر آبت آرد بجوی. . 


۳۸۵ 


دلش بر وی از رحمت آورد جوش 


توانا که او نازنین پرورد 


خدایا دلم خون شد و دیده ریش 


نگویم دد و دام و مور و سمکك . 


هنوزت سباس اند کی گفته‌اند 


برو سعدیا دست و دفتر بسشُوی 


نداند کسی قدر روز خوشی 
زمستان درویش در تنکسال 
سلیمی که یکچند نالان نختت 
چو مردانه روباشی و تمز پای 
پپیر کهن بر بخشد جوان 
چه دانند خیحونیان قدر آب 
عرب را که دره دجله باشد. قعود 
کسی قیمت تندرستی شناخت 
ترا تیره شب کی نمابد دراز 


براندیش از افتان و خیزان تب. 


ببانگ دهل خواجه بیدار گشت 


۴ ۴ >د 


بالوان نعمت چنین پرورد 
که شکرش نه کارزبانست‌وبس 
که می‌بينم انعامت ازگفت " بیش 
که فوح مالایک بر اوح فلکک؟ 
ز بیور هزاران یکی گفته‌اند. 
براهی که پایان ندارد مپوی 


مگر روزی افتد بسختی کشی 
چه سهلاست پیش خداوند مال 
خداوند را شکر صعحت " نگفت 
بشکرانه با ند پایان" بپای 
توانا کند رحم بر ناتوان 
ز واساندگان-پرس در آفتاب 
چه غم دارد از تشنکان زرود؟ 
که یک چند بیچاره درتب گداخت 
که غلطی ز پهلو بپهلوی ناز؟ 


که رنجور داند درازی شب 


چه داند شب پاسبان چون گذشت؟ 


کات 


شنیدم که طغرل شبی در خزان 
ز باریدن برف و بارانل و سیل 


دمی منتظر باش بر طرف بام 
درین بود و باد صبا بر ورید 


۲ نه فرزند آدم که جوق ملکك. 


۳ تعمت , 


گذر کرد بر عندوی پاسبان 
بلرزش در افتاده همچوب سهیل 
که اینک قبا پوستینم . بپوش 
که بیرون فرستم بدست لام 
شهنشه در ایوان شاهی خزید 


۴. پویا. ۵ بر. 


هه۳۴ قا پسو, ۳ یز هه 


وشاقی پریچهنره در خیل .داشت 
تماشای تر کش چنان خوش فتاد 
بگوش 
مگر رنج .سرما برو بس نبود 
نگه کن چو سلطان بغفات بخفت 
مگر نیکبختت" فراسوش شد 
ترا شب بعیش و طرب میرود 
فرو برده سر کاروانی بدیگ 
بدار ای خداوند رورق بر آب 
توقفت کنید ای حوانان جست 
تو خوش خفته در هودج کاروان 
چه هامون و کوهت چه‌سنک و رمال 
ترا کوه پیکر هیون میبرد 
بارام دل خفتکان در بنه 


که طبعش بدو اند کی میل داشت 
که هندوی: سکین برفتش زیاد 
ز ۰ بدبختیش در نیامد بدوش 
که جور سپهر انتنظارش فزود" 
که چوبکزنش بامدادان چه گفت 
چو دستت در آغوش آغوش شد؟ 
چه دانی که بر ما چه شب میرود؟ 
چه از پا فرو رفتگانش " بریکك؟ 
که بیچارگان را کذشت از سر آب 
مهار شتر در کف ساروان ۱ 
ز رهباز پس ماندگان پرس حال 
پیاده چه دای که خون میخورد؟ 
ی ۱ 
چه دانند ححال کم گرسند؟ 


حکایت . 


بکوش آمدش در شب تیره رنگ 


شنید این سخن دزد مسکینآو گفت 


همه شب پریشان و دلشته بود 
که‌شخصی‌همی نالدازدست تنگی؟ 
ز بیچارگی چند نالی بخفت" 


۰ برو شکر یزدان کن ای تنگدست 


که دستت عسس تنگ برهم*نبست 


چو بینی ز خود بینواتر کسی 


۲ ماندگانش . 


۴ دل. شگم. 
۵. بگوش آمدش ناگهان از پسی 


۴ بر ستول. 


که می‌نالد از تنگدستیکسی 


. نمود , 


ء مغلول و. ۱ 
۷ بخندید دزد تبه رای و گفت  "‏ تو باری ز دوران چه نالی؟ بخفت 


* ظاهراً نیکبخت نام خاص است ( پانویس از فرونغی) 


حکایت 


برهنه تنی یک درم وام کرد 
بنالید کای طالعم بدلکام 
چو ناپخته آمد ز سختی بجوش 
۵ بجای‌آور ای خام شکر خدای 


تن خویش را. کسوتی خام کرد 
بگربا بپختم. در این زیر ام 
یکی گفتش از چاه زندان خموش 


که چون‌ما نه ای خام بردست‌وپای 


حکایت 


یکی کرد بر پارسایی گذر 
قفایی فرو کوفت بر گردنش . 


خجل گفت کانچ ازمن آمد خطاست 
بشکرانه گفنا پر ! پیستم 
۵۰ نکو سیرت بی‌تکلف برون 
پنزدیکه من شبرو راهزن 


بصورت جهود آسدش در نظر 
بخشید درویش پیراهنش 
ببخشای بر من چه جای عطاست؟ 
که آنم که پنداشتی نیستم 
به‌از نیکنام خراب اندرون؟ 
ه‌از فاسق ‏ پاربا ‏ پیرمن! 


۴ ۲ 


ز ره باز پس مانده‌ای میگریست 


جهاندیده‌ای گفتش ای هوشیار 
برو شکر کن چون بخر بر نه‌ای 


. بر این بایستم . 


۳. خری بارکش گفتش ای بی تممز 


۴ بزیر کسان. 


اگر مردی اين یک سخن گوش‌دار" 
که آخر بنی آدمی " خرنه‌ای 


۲ این دو بیت در بعضی از نسخه‌ها نیست, 


ز. جور فلکك چند نالی تو نیز 


جات 


۳۵۲۵ نقیهی بر افتاده مستی . گذشت 
ز نخوت برو التفاتی نکرد 
برو شکر کن چون بنعمت دری 
نه آخغر در ایکان تقدیر هست 
ترا آسمان خط بمسجد نوشت 


ببند ای مسلمان بشکرانه دست - 


نه خود میرود هر که جویان اوست 
آنگر تا قضا از کجا سیر کرد 


بستوری خویش مغرور گشت 
جوان سر برآورد کای پیر! مرد 
که محرومی آید ز مستکبری 
مبادا که ناگه در افتی ببند 
که فردا چومن باشی افتاده سست 
مزن طعنه بر دیگری" در کنشت 
بعنفش کشان میبرد لطف دوست 


که کوزی بود تکیه بر غیر کرد 


۳ 


سرشتست ۳ با ری ۲ فا در عسل 
۴۵ عسل خوش کند زندگانرا مزاج 
ربق بانده‌ای راکه جان از بدن 
یکی گرز پولاد بر مغز * خورد 
ز پیش خطر تا توانی گریز 
درون نا بود قابل شرب و اکل 
۵۰ خراب آنگه این خانه گردد تمام 
مزاجت" ترو نهشک وگرسمت وسرد 
یکی زین چو بر دیگری یافت دست 


۱. نیکث, ۲ دیگران. ۳. نهادست. 


بعضی از نسخه‌ها این بیت هم هست: . 


همیدون بسی منفصت در بات . 


۷ طبایع . 


نه چندانکه زور آزرد با اجل۵ 
ولی درد مردن ندارد علاح 
برآید» چه سود انگبین در دهن؟ 
کسی کفت صندل بمالش بد رد 
بدن تازه رویست و پا کیزه‌شکل 
که با هم نسازند طع و طعام : 
مرکب ازین چار طبعست مرد 
ترازوی عدل طبیعت شکست 


۴ یردان ۵, اگر خواجه رامانده باشد محل. و در 


اگر خواجه را مانده باشد حیات 


1 
بو 


۲۵۵ 


ا. بخوشد , در بعضی از نسخه های پاپی ۰ چو در دیک بعده نجوشد . 


و سمع درالك. نهم و اد راك . 


کپ 


اگر باد سرد نفس نگذرد 
وگر دیک معده نجوشد! طعام 
در اینان نبندد دل اهل شناخت 
توانایی تن مدان از خورش 
بحقش که گردیده بر تیغ و کارد 
چو رویی بخدمت " نهی بر زمین 
گداییست تسبیح و ذکر و حضور 
کرفتم که خود خدمتی کرده‌ای 


نخست او ارادت بدل درنهاد 


" کر از حق نه. توفیی خیری رسد 


زبانرا چه بینی ٩‏ که اقرار داد 
در معرفت دید آدمیست 
کیت فهم بودی نشیب و فراز 
سر آورد و دست از عدم در وجود 


وگرنه کی از دست جود آبدی؟ 


بحکمت زبان داد و گوش آفرید 
وگر نیستی سمی جاسوس گوش 
مرا لفط شیرین خواننده داد 


۱ بدام این دو چون حاحبان بر درند 
۱ چه اندیشی ازخود که‌فعلم نکوست؟ 


برد. بوستانبان بایوان شاه 


بعضی از نسخه‌ها نیست. ۴ خبری. 


۸ نقدیر. 


ار 


تف معده جان دز خروش آورد 


تن نازنین را شود کار خام 


۱ که پیوسته با هم نخواهند ساخت 


نهی » حفق شکرش نخواهی گزارد 
خدا را ثنا گوی و خود را مبین 
گدا را نباید که باشد غرور 


پس این بنده بر آستان سر نهاد . 
کی از بنده چیزی " بغیری رسد؟ .. 
ببین تا زبانرا که گفتار داد 
گر این در نکردی بروی تو باز*؟ 
درین جود: بنهاد و در وی سجود 
بحالست کر سر مجود آبدی 
کس از سر دل کی خبر داشتی؟ 
خبر کی سیدی بسلطان هوش ؟ 
. ۷ 

ازآن درنکه کن که توئیق " اوست 
به نوباوه گل هم" ز بستان شاه 


۲. بطاعت ۰ 


۵ چو دیدی. ۶ نکردی برویت فراز. 


. بتحفه ثمر هم‎ ٩ 


۳ ان بت در 


-" 


۵ بتی دیدم از عاج در منومنات 
چنان صورتش بسته تمثالگر 
ز هر ناحیت " کاروانها روان 
طعم کرده رایان چین و چگل 
بان آوران رفته از هر مکان 
۰ فرو باندم از کشف آن "ماجرا 


مفی را که بامن سر و کار بود 
بنرسی بپرسيدم ای بزرهمن 
که بدهوش این ناتوان پیکرند 
نه نیروی دستش » نه رفتار بای 


۷۵ نبینی که چشمانش از کهرباست؟ 


برین گفتم " آن دوست دشمن گرفت 


مغانرا خبر کرد و پیران دیر 


فتادنا گران بپازند خوان 
چو آن راه کژ پیششان: راست بود 


فروماندم از چاه همچون "غریق 


چو بینی که جاهل یکین اندرست 


سهین برهمن را ستودم بلند 
مرا نیز با نقش این بت خوشست 


1 8 ۳ 
هید بدیع ایدم صورنش" در نظر 


که سالود این منزلم عنقریب 


مرمع چو در جاهلیت منات 
که صورت نبندد از آن خویتر 
بدیدار آن صورت ‏ بی روان 
چو سعدی وفا زان بت سنگدل! 
تضرع کنان پیش. آن بی زبان 
که حی جمادی پرستد چرا؟ 
نکوگوی و همحجره و یار بود 
عجب دارم از .کار این بقعه من 
مقید بچاه ضلالت درندا 
ورش بفکنی برنخیزد ز جای 
وفا جستن از سنک‌چشمان خطاست 
چو آتش شد از خشم و در من گرفت 
ندیدم در آن انجین روی خیر 
چو سک در من از بهر آن استخوان 
رو راست در چشمشان کژ نمود 
بنزدیکك بی‌دانشان جاهلست 
برون از مدارا ندیدم طریق 
سلابت بتسليم و لین اندرست 
که ای پیر تفسیر ‏ استاو * زند 
که شکلی خوش و قامتی" دلکشست 
ولیکن ‏ ز معنی . ندارم. خبر 
بد از نیک کمتر" شناسد غریب 


۲ ضلال اندرند, 
۶ بدیع آمد این صورتم . ۷ نادر. 


۱. سخت دل. ۰ ۳.کفتن. ‏ ۴. تفسیرو استاد. ۵. ضورتی. 


تو دانی که فرزین این رقعه‌ای 
چه معنیست در صورت این صنم؟ 
عبادت بقلید گمراهی است 
برهمن ز شادی برافروخت روی 
سژالت صوابست و فعلت حمیل 
بسی چون تو گردیدم . اندر سفر 
جزاین بت که هرصبح ازاینجا که هست 
وگر خواهی امشب همین جا بباش 
شب آنجا ببودم بفرمان پر 
شبی همچو روز قیامت دراز 
کشیشان هرگز نیازرده" آب 
مگر کرده بودم کناهی عظیم 
همه شب درین قید شم مبتلا 
که ناگه دهلزن فرو کوفت کوس 
خطیب سیه‌پوش شب بی‌خلاف 
فتاد انش صبح در سوخته 
تو گنتی که در خطه زنگبار 
مغال تبه رای ناشسته روی 
کس از مرد در شهرو» از زن نماند 
من از غصه رنجور و از خواب مست 
بیکبار از ايشان برآمد خروش 
چو بتخانه خالی شد از انجمن 
که دانم ترا بیش مشکل نماند 
چو دیدم که حهل اندرو محکست 
نیاستم از حق دگر هیچ گفت 


. خوی . ۲.در یک سخه قدیمی: 


بسی چون‌تو گردیدم اندر بلاد 


۴ بودم. ۵ جهان شد بر. 


نصیحتگر شاه این مقعه‌ای 
که اول پرستندگانش منم 
خنک رهرویرا که آگاهی است 
پسندید و گفت ای پسندیده گوی" 
بنزل رسد هر که جوید دلیل 
بتان دیندم از خویشتن بی‌خبر 
بر ارد دادار دست 
که فردا شود سر این بر تو فاش 
چو بیژن بچاه بلا در » اسیر 
مغان گرد من بی‌وضو در نماز 
بغلها چو مردار در آفتاب 
که بردم؟ در این شب عذایی المم 
یکم دست بر دل یی بر دعا 
بخواند از فضای برهمن خروس 
برآهخت شمشیر روز از لاف 
پیکدم جهانی شد * افروخته 
ز یک کوشه ناگه درآمد تتار 
بدیر آسدند از درو دشت و کوی 
در آن بتکده جای در زن" نماند 
که ناگاه تمثال برداشت دست 
تو گفتی که دریا برآمد بجوش 
برهمن نکه کرد خندان بمن 
حقیقت عیان گشت و باطل نماند 
خیال محال اندرو مدغمست 
که حق زاهل باطل بباید نهفت 


بیزدان 


پتان دیده‌ام بی خبر چون جماد 


۶ پد ید . 5 ارزن . 


جو بینی ربردست را زور دست 
زمانی بسالوس گریان شدم 
بگریه. دل کافران کرد میل 
دویدند خدست کنان سوی من 
شدم عذر گویان بر شخص عاج 
یتک را یکی بوسه دادم بدست 
بتقلید کافر شدم روز چند 
چو دیدم که در دیر گشتم امین 
در دیر محکم "بستم. شبی 
نکه کردم از زیر تخت و زیر 
پس پرده مطرانی آذر پرست 
بفورم در آن حال معلوم شد 
که ناچاز چون در کشد ریسمان 
برهمن شد. از روی من شرمساز 
بتازید و من در پیش تاختم 
که دانستم ار زنده آن برهمن 
پسندد که از من بر آید دمار 
چو از کار مفسد خبر یافتی 
که‌گر زنده‌اش مانی» آن بی‌هثر 
وگر سر بخدمث نهد. بر درت 
فریبنده را پای در پی ننه 
تمامش بکشتم بسن آن خبیث 
چو دیدم که غوغایی انگیختم 
چو اندر نیستانی آتش زدی 
مکش بچهُ مار نردم گزای 
ببآشوفتی 


مینداز تیسر 


جو رسورخانه 


بچابکتر از خود 


در اوراق سعدی چنین پند نیست ‏ 


نه .مردی بود پنجه خود شکست 
که من زانچه کفتم پشیمان شدم 
عجبپ نیست سنک ار بکردد بسیل 
بعزت گرفتند ‏ . بازوی من 
بکرسی زر کوفت» بر تخت ساج 
که لعنت برو باد و بر بت. پرست 
برهمن شدم 
نکنجیدم از 


در مقالات زند 
خربمی ‏ . در رمین 
دویدم چپ و راست جون عقربی 
یکی پرده دیدم بکلل بزر 
بجاور سر ریسمانی بدست 
چو داود کآهن بر او موم شد 
برآرد صنم دست فریاد خوان 
که شنعت بود بخیه بر روی کار 
نگونش بچاهی "در انداختم 
بماند» کند سعی در. خون من 
مبادا که رازش کنم آشکار 
ز دستش برآور چو دریافتی 
تخواهد ترا زندگانی دگر 
اگر دست یابد برد . سرت 
چو رفتی و دیدی امانش مده 
که از سرده دیگر نياید حدیث 
رها کردم آنل بوم و بگریختم 
ز شیران بپرهیز اگر بخردی .. 
چو کشتی در آن خانه دیگر بپای 

گریز از بحلت که گرم اوفتی 
چو افتاده دامن بدندان بگیر 


که چون پای دبوار کندی بایست 


۰ بهند آمدم بعد از آن رستخیز 


از آن جمله سختی که بر من گذشت 
در اقبال و تأیید بوب‌کر سل 
ز جور فلک 
دعاگوی ایي 


دادخواه آمدم 


دولتم بنده‌وار 


۶۵« که مرهم نهادم نه در خورد ریش 


کی این شکر نعمت بجای آورم 
فرج يافتم بعد از آن بندها 
یکی آنکه هرگه که دست نیاز 
بیاد آید آن تلعبت چینیم 
بدانم کد دستی که برداشتم 
"آنه صلجدلان دست بر میکشند 
در خیر بازست و طاعت» ولیک 
همینست مانم که در بارگاه 
کلید قدر نیست در دست 

پس ای مرد پوینده بر راه 

چو در یب نیکو نهادت 

ززنبور کرد این حلاوت 

چو خواهد که ملک تو ویران کند 
وگر باشدش بر تو بخشایشی 
تکبر مکن بر وه راستی 
سخن سودمندست اآگر بشنوی 
مقاسی بیابی گرت ره د هند 
ولیکن نباید که تها 
مگر 


عوری 


فرستی رحمتی در پیم 


۱ پس ای بنده تو بندگی کن براست 
۲. در یک سففه قدیمی: زسعدی بیچاره, 


که مادر نزاید چنو قبل و بعد 
دریین سایه گستر پناه آمدم 
خدایا تو این سایه پاینده‌دار 
که در خورد ا کرام و انعام خویش 
وگر پای گردد بخدمت سرم؟ 
هنوزم بکوشست آن پندها 
دانای راز 


برآرم بد رگاه 


کند خالك در چشم خود بینیم 
بتیروی . خود برنئیفراشتم 
که سر رشته از غیب در میکشند 
نه هر کس نواناست بر فعل نیک 
نشاید شدن حز بفرسال شاه 
توانای مطلق خدایست و بس 
ترا نیست مّت خداوند راست! 
نیاید ز خوی تو کردار زشت 
همانکس که در مار زهر آفرید 
نخست از تو خلقی پریشان کند 
ساند بخلق از ئو آسایشی 
که دستت گرفتند و برخاستی 
بمردان رسی گر طریقت روی 
که بر خوان عزت سماطت نهند 
ز درویش یادآوری 
که بر کرد خویش واثق نیم 


۰ ۲ 
درمنده 


باب نهم 


در توبه و راه صواب 


۶۶۵ بیا ای که عمرت بهفتاد رفت 
همه برگک بودن همی ساختی 
قيامت که بازار مینو نهند 
بضاعت بچندانکه آری بری 
که بازار چندانکه آ کنده‌تر 
ز پنجه درم پنج اگر کم شود 
جو پنجاه سالت برون شد ردست 
گر مرده کین زبان داشتی 
که ای زنده چون هست امکان گفت 
چو مارا بغفلت بشد رورگار 


مگر خفته بودی که بر باد رفت 
بتدبیر. رفتن نپرداختی 
منازل به عمال نیکو دهند 
وگر سفلسی شرسساری بری 
تهیدست را دل پرا کنده‌تر 
دلت ریش سرپنجه غم شود 
غنیمت شمر پنجروزی که هست 
بفریاد و زاری فغان داشتی 
لب ازذ کر چون مرده بر هم مخفت 
نو باری دبی چند فرصت شمار 


حکایت 


وپو۳ شبی در جوانی و طیب نعم 
چو بلبل سرایان» چوگل تازه روی 
حهاندیده پیری زبا بر کنار 
جو فندق دهان از سخن بسته بود 
جوانی فرا رفت کای پیر سرد 


۶۰ یکی سر برآر از گریبان شم 


جوانال نشستیم چندی بهم 
ز شوخی در افکنده غلغل بکوی 
ز دور فلکك لیل مویش نهار 
نه چون ما لب ازخنده چون پسته بود 
چه در کنج حسرت نشینی بدرد؟ 
بارام دل با جوانان بچم 


برآورد سر سالخورد از نهفت 
چو باد صبا بر گلستان وزد 
چمد تا جوانست و سر سبز خوید 
بهاران که بید" آورد بید مشک 
نزیبد مرا با جوانال چمید 
بقید اندرم جره بازی که بود 
شما راست نوبت بر این خوان نشست 
چو بر سر نشست از بزرگی۳ غبار 
مرا برف باریده بر پر زاغ 
مرا غله تنک اندر آمد درو 
گلستان مارا طراوت اگذشت 
مرا تکیه جانل پدر بر عصاست 
مسلم جوان راست بر پای جست 
گل سرخ رویم نکر زر ناب 
هوس پختن از کودلد ناتمام 
مرا می بباید چو طفلان کریست 
نکو گفت لقمان که نازیستن 
هم از بایدادان در کلبه بست 


جوال تا رناند سیاهی بنور 


جوابش نگر تا چه پیرانه گفت 
درخت وان را سرد" 
شکسته شود چون بزردی سید 
بریزد درخت کهن" برگ خشک 
که بر عارضم صبح پیری دمید 
دمادم سر رشته خواهد ربود 
که ما از تنصم بشستيم دست 
دگر چشم عیش جوانی مدار 
نشاید چو بلبل تماشای باغ 
چه میخواهی از باز بر کنده بال؟ 
شمارا کنون میدسد سبزه نو 
که گل دسته بندد چو پژمرده گشت؟ 
دگر تکیه بر زندگانی خطاست 
که پیران برند استعانت بدست 
فرو رفت» چون زرد شد آفتاب 
چنان زشت نبود که از پیر خام 
ز شرم کناهان» نه طفلانه زیست 
به‌ار سالها بر خطا زیستن 
به‌از سود و سرمایه دادن ز دست 


برد پیر مسکین سیاهی بگور 


حکایبت 


کهن‌سالی" آمد بنزد طبیب 
که دستم به‌رگ برنه‌ای نیکرای 


رنالیدنش تا بمردد فریب 
که پایم همی برنياید ز جای 


بدان ماند این قامت خفته‌ام که کویی بگل در فرو رفته‌ام 


۱ باد. مشکك. ‏ ۲۶.کشن. ۳ سفیدی. چو برسر نشست ز پیری. ۴ زرد . 


۵. پبرگ . 


۷. باتفاق نسخه های قدیم ۰ شبی قدر. 


برو گفت دست ار حهان در گسل 
نشاط جوانی ز پیران بجوی 
اگر در جوانی زدی دست و پای 
چو دوران عمر از چهل در گذشت 
نشاط از من آنکه میدن گرفت 
بباید هموس کردن از سر بدر 
بسبزه کجا تازه گردد دلم 
تفرجح کنان در هوا و هوس 
کسانی که دیگر بغیب اندرند 
دریغا که فصل " حوانی برفت 
دریغها چنان روح پرور زبان 
ز سودای آن پوشم و این خورم 
دریغا که مشغول باطل شدیم 
چه خوش گفت با کودل آموزگار 
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حوانا ره طاعت اسروز گیر 
فراغ دلت هست و یروی تن 
قضا رورگاری ز من در ربود 
من آن روز را قدر نشناختم 
چه کوشش کند پیر خر زیر بار؟ 


کنون کاوفتادت بغفلت ز دست 
که گفتت بجیحون در انداز تن ؟ 


۲. سبزی. ۳ در 


بلند آسمان زیر پای آوری 


۴ دوره 


که پایت قیاست برآید ز گل 
که آب روان بار ناید بجوی 
در ایام پیری بهش باش و رای 
مزن دست و پا کابت ازسرگذشت 
که شاسم سپیده دمیدن_گرفت 


که دور هوسبازی آند بسر 


که سبزه " بخواهد دبید از کلم 
گذشتيم بر" خاله بسیار کس 
بيایند و بر خال ما بگدرند 
بلهو و لعب زندگانی برفت 
که بگذشت بر ما چو برق یمان 
نپزداختم تا غم دین خورم 
زحق دور مانديم و غافل شدیم 
که کاری نکردیم و شد روزگار 


که فردا جوانی نيایذ ز پیره 
چو میدان فراخست گویی بزن 
که هر روزی ازوی شبی قدر" بود 
بدانستم اکنون که در باختم 
نو می رو که بر باد پایی سوار 
نیاورد خواهد بهای درست 
طریقی ندارد مگر باز بست 


جو افتاد؛ هم دست و پایی بزد. 


۵ باز. 


گر هوشمندی بمن دار گوش 
آگر پند سعدی بجای آوری 


در نسخه های تاره شب قدر, 


۶ در بعضی نسخه‌ها این دو بیت در 


/ 
ِ 


۱ چو شیب اندر آید . 


بغفلت بدادی ز دست آب پاله 
چو از چابکان در دویدن گرو 
گر آن باد پایان برفتند تیز 


یه جاره کنون حجر نیمم بیخاله ؟ 
انبردی هم افتان و خیزان برو 
توبی‌دست و پای از نشستن بخیز 


- حکایت 


شبی خوابم اندر بیابان فید 
شتربانی آبد بهول و ستیز 
مگر دل نهادی بمردن ز پس 
مرا هم چو توخواب خوش درسرست 
تو کز خواب نوشین ببانگ رحیل 
فرو کوفت 


خذکك هوشیا رال فرخنده بعخت 


بره خفتکان تا برآرند سر 
سبق برد رهرو که برخاست زود 
یی در بهاران بیفشانله حو 
کنون باید ای خفته .بیدار بود 
چو شیبت درآمد " بروی شباب 
بن آن روز بر کندم از عمر ابید 


گذشت آنچه در ناصوابی گذشت 


"کنون وقت تخمست اگر پروری 
بشهر قیامت مرو تنگدست 
گرت چشم عقلست تدبیر گور 
بمایه توان ای پسر سود کرد 


کنو ن کوش کآب ا زکمر د رگذشت 


۲ امیدواری کز او برخوری. 


فرو بست پای دویدن بقید 
زمام شتر بر سرم زد که خیز 
که بر می‌نخیزی ببانگ جرس ؟ 
ولیکن بیابان بپیش اندرست 
نخیزی» دگر کی رسی در سبیل؟ 
بمنزل رسید اول کاروان 
که پیش از دهلزن بسازند زخت 
نبینند وه رفتگان را 

پس ارنقل بیدار بودن چه سود؟ 
جه کندم ستاند بوقت درو؟ 
چومرگ اندر آرد زخوابت چه سود؟ 
شبت روزشد دیده بر کن زخواب 
که افتادم اندر سیاهنی مپید ‏ 
بخواهد گذشت این دمی چند نیز 
ور این نیز هم در نیایی گذشت 
گر ابید داری که خنرین بری؟ 
که وجهی ندارد بحسرت نشست 
کنون کن» که‌چشمت نخوردست‌مور 
جه سود افتد آنرا که سرمایه خورد؟ 
نه وقتی که سیلابت" ازسر گذشت 


. ۳ نه آنگه که سیلاب. 


۳۷۶۰ 


نو پیوسته باشد روان در بدن 
کنون بایدت عذر تقصیر گفت ‏ 
ز دانندگان بشنو امروز قول 
غنیمت شمار اين گرامی نفس 
۵ بکن عمر ضایم بافسوس و حیف 


ربان در دهانست عدری پبیار 
نه همواره گردد زبان در دهن 
نه چون نفس ناطق زگفتن بخفت" 
که فردا نکیرت بیرسد بهول 
که بی‌مرغخ قیمت ندارد قفس 
که فرصت عزیزست و الوقت سیف 


حکایت 


قضا» زنده‌ای را رگ جان برید 
چنین گفت بیننده‌ای تیز هوش 
ر دست شما مرده بر خویشتن 
که چندین ز تیمار و دردم مپیچ 
فراموش کردی مکر مرگ خویش 
بحقق که بر مرده ریزد گلش 
ز هجران طفلی که در خالك رفت 
تو پاك آمدی بر حذر باش و باك 
کنون باید اين مرغ را پای بست 
نشستی بجای دگر کس بسی 
اگر پهلوانی وگر تیفزن 
خر وحش ار بکسلاند کنند 
ترا نیز چندان بود دست زور 
منه دل برین سالخورده مکان 


دگر کس بمرگش گریبان درید 
چو فریاد و زاری رسیدش بگوش 
گرش دست بودی دریدی کفن 
که روزی دو پیش از تو کردم بسیچ 
که مرگ منت ناتوان کرد و ریش 
نه بر وی» که بر خود بسوزد دلش 
چو نالی که پاك آمد و پاك رفت 
که ننگست " اپاك رفتن بخاله 
نه آنگه که سر رشته بردت ز دست 
نشیند بجای تو دیکر کسی 
تنخواهی بدر بردن الا کفن 
چو در ریک ماند شود پای بند 
که پایت نرفتست در ریک گور 
که کنبد نپاید بر او گر دکان 


‌ 0-۳ 


۲. زشتست. 


۱ این بیت در بعضی از نسخه‌ها نیست. 


حکایت 


فرو رفت جم را یکی نازنین 

بدخمه دراآمد پس از چند روز 
۹ ۱ ۰ 

چو پوسیله دیدش حریر کفن 


من از کرم بر کنده بودم بزور 


۵ درین باغ سروی نیاید بلند 


۳۷۸۰ 


۳۳4۹۵ 


قضا نقش یوسف جمالی نکرد 
دو بيتم جکر کرد روزی کباب 
دریغا که بی‌ما بسی روزگار 


بسی نیر و دی‌ماه و اردی‌بهشت 


کفن کرد چون کرمش ابریشمین 


که بر وی بگرید بزاری و سوز 


بفکرت چنین گفت با خویشتن 


بکندند ازو باز کرمان گور 
که باد احل بیخش از بن نکند؟ 

۱ ۱ ۲ 
که ما هی گورش چویونس نخورد 
که میگفت گوینده‌ای با رباب 
بروید کل و بشکند نوبهار 


حکایت 


یکی پارسا سیرت حق‌پرست 
سر هوشمندش چنان خیره کرد 
همه‌شب درانديشه کاین گنج‌و مال 
دگر قامت عجرم از بهر خواست 
سرایی کنم پای بستش رخام 
یکی حجره خاص از پی دوستان 
بفرسودم از رقعه بر رقعه دوخت 
دگر زیردستان پزندم خورش 
بسختی بکشت این نمد بسترم 


نتادش یکی خشت زرین بدست 
که سودا دل روشنش تیره کرد 
در او تا زیم ره نیابد زوال 
نباید بر کس دو تا کرد و راست 
درختان سقفش همه عودد: یام 
در حجره اندر سرا بوستان 
تف دیگدان چشم و مفزم پسوشعت 


براحت دهم روح را پرورش 


روم زین سپس عبقری گسترم 


خیالش خرف کرد و کالیوه رنگ 
فراغ مناجات و رازش نماند 
بصحرا برآمد سر از عشوه مست 
یکی بر سر گور گل می‌سرشت 
پاندیشه لختی فرو رفت پیر 
چه بندی درین خشت زرین دلت 
طمع . را نه چندان دهانست باز 
بدار ای فرومایه رین خشت دست 
نو غافل در اندیشة سود و مال 
غبار هوا چشم عقلت بدوخت 
بکن سربة غفلت از چشم پاله 


بمغزش فرو برده خرچنک چنگ 
خورو خواب و ذ کرو نمازش نماند 
که جایی نبودش قرار نشست 
که حاصل کند زان گل گور خشت 
که ای نفس کوته نظر پند گیر 
که یکروز خشتی کنند از گلت؟ 
که بازش نشیند بیک لقمه آز 
که سرمایة عمر شد پایمال 
سموم هوس کشت عمرت بسوخت 
که فردا شوی سره در چشم خاله 


حکایت 


۰ بیان دون دشمنی بود و حنگ 


یکی را اجل در سر آورد جیش 
بداندیش وی را درون شاد گشت 
شبستان گورش در اندوده دید 


۵ خرابان ببالینش ‏ آمد فراز 


خوشا وقت مجموع آنکس که اوست 
پس از مرگ آنکس نباید گریست 
ز روی عداوت بازوی زور 
سر تاحور دیدش اندر مغاله 


۰ وجودش گرفتار زندان گور 


چنان تنگش آکنده خالك استخوان 


ز دور فلکك بدر رویش هلال . 


سر از کبر بر یکدگر چون پلنگ 
که بر هر دو تنگ آندی آسمان 
سر آند بر او رورگاران عیش 
بگورش پس از مدتی بر گذشت 
که وقتی سرایش زر اندوده دیند 
همیگفت با خود لب از خنده باز 
که روزی پس ازمرگ دشمن بزیست 
دو چشم جهان بینش آ کنده خاله 
که از عاج بر توتیا سرمه دان 
ز جور زبان سرو قدش خلال 
حدا کرده ایام » بندش ۲ بط 


۱ که شوریده دل داری از. 


چنانش برو رحمت آمد ز دل 
پشیمان شد از کرده و خوی زشت 
مکن شادمانی بمرگ کسی 
شنید این سخن عارنی هوشیار 
عجب گر تو رحمت نیاری بر او 
تن ما شود نیز روزی چنان 
مگر در دل دوست رحم آیدم 
بجایی رسد کار سر دیر و زود 
زدم تيشه یکروز بر تل خالك 
که زنهار اگر مردی آهسته‌تر 


که بسرشت بر خا کش از گریه گل: 
بفرسود بر سنک گورش نبشت 
که دهرت نماند پس از وی بسی 
بنالید ۰ کای قادر کردگار 
که بگریست دشمن بزاری بر او 
که بر وی بسوزد دل دشمنان 
چو بیند که دشمن بخشایدم 
که گویی درو دیده هرگز نبود 
بگوش آمدم ناله‌ای دردناله 
که چشم و بناگوش و رویست و سر 


کات 


شبی خفته بودم بعزم سفر 
۵ برآید یکی سهمکن_ باد و گرد 
به‌ره بر یکی دختر خانه بود 
. پدر گفتش ای نازنین چهر من 
نه چندان نشیند درین دیده خال 
۰ ترا نفس رعنا چو سر کش ستور 
احل ناگهت بکسلاند رکیب 


۱ و ۴ مه 
خبر داری ای استخوانی قفس 
چو مر از قفس رفت و بکسست قید 


نه چندان نشیند درین دیده گرد 


۴ استخوان. 


پی کاروانی گرفتم سحر 
که بر چشم مردم جهان تیره کرد 
یمعجر غبار از پدر بیزدود 


که داری دل آشفته " بهر من 
که بازش بمعجر توان کرد پالك 
که هر ذوه از ما بجایی برد 
دوان میبرد تا بسر" شیب گور 
عنان باز نتوان گرفت از نشیب 


2 ۲ ۷ 


که جان تو مرغیست نامش نفس 
دگر ره نگردد . بسعی نو صید 
دمی پیش دانا به‌ار عالمیست 


۲. در بعضی نسخ چنین است : 


که بازش بمعجر توان پالك کرد 


سکندر که بر عالمی حکم داشت 
میسر نبودش کزو عالمی 
برفتند و هر کس درود آنچه کشت 
چرا دل برین کاروانکه نهیم 
پس از با همین کل دهد بوستان 
دل اندر دلارام دنیا مبند 
چو در خا کدان لحد خفت مرد 
سر از جیب غفلت برآور کنون 
نه چون خواهی آید بشیراز در 
پس ای خاکسار کنه» عن قریب 


بران از دو سرچشمة دیده جوی 


در آندم که بگذشت و عالم" گذاشت 
ستانند و مهلت دهندش دمی 
نماند بجز نام نیکو و زشت 
که یاران برفتند و ماربر رهیم 
نشینند با یکدگر 
که نتشست با کس که دل برتکند 
قيامت بیفشاند از موی گرد 
که فردا نماند بحسرت نگون؟ 
سر و تن بشویی ز گرد سفر 
سفر کرد خواهی بشهری غریب" 
ور آلایشی داری " از خود بشوی 


دوستان 


حکایت 


ز عهد پدر یادم آند" همی 
که در خردیم لوح؟ و دفتر خرید 
بدر کرد ناگه یکی مشتری 
چو نشناسد انگشتری طفل خرد 
تو هم قیمت عمر نشناختی 
قیامت که نیکان بر اعلا " رسند 
ترا خود بماند سر از ننک پیش 
برادر» ز کار بدان شرم دار 
در آن روز کز فعل پرسند و قول 
بجایی که دهشت خورند" انبیا 
زنانی که طاعت برغبت برند 


که باران رحمت برو هر دمی 
ز بهرم یکی خاتم زر خرید 
بخربایی از دستم انگشتری 
بشیرینی از وی توانند برد 
که در عیش شیرین برانداختی 
ز قصر ثری بر ثریا رسند 
که گردت برآید عملهای خویش 
که در روی نیکان شوی شربسار 
اولوالعزم را تن بلرزد ز هول 
تو عذر گنه را چه داری بیا؟ 
ز مردان ناپارسا یگذرند 


, سیرفت عالم.  .‏ ۲. این بیت در بعضی از نسخ نیست. ۳ شهر ریب . ۴ دانی. 


۵. باد دارم . ۶ طنلیم. ۷ با علی. ۸ . برند. 


۳۸۷۰ 


۱ کمزن و. 


ترا شرم ناید ز مردی خویش 
زنان را بعذری معین که هست 
تو بی‌عذر یکسو نشینی چو زن 
برا خود مبین ای عجب در میان 
چو از راستی بگذری " خم بود 
بناز و طرب نفس پرورده گیر 
یکی بچه گرگ می‌پرورید 
چو بر پهلوی جان سپردن بخفت 
تو دشمن چنین نارنین پروری 
نه ابلیس در حق با طعنه زد 
فغان از بدیها که در نفس ماست 
چو بلعون پسند آمدش قهر ما 


کجا سر برآريم ازین عار و نگ 


نظر دوست نادر کند سوی تو 
گرت دوست باید کزو برخوری 
روا دارد از دوست بیگانگی 
ندانی که کمتر نهد دوست پای 


بسیم سیه تا چه خواهی خرید 


حکا 


یکی برد با پادشاهی ستیز 
گرفتار در دست آن کینه توز 
اگر دوست بر خود نیازردمی 


بتا جور دشمن بدردش پوست 


۲ مرا خود حه باشد زبان آوری 


دز ۵ بر. 


۶ ظن. 


که باشد زنان را قبول از تو بیش ؟ 
ز طاعت بدارند که‌گاه دست 
رو ای کم ز زن " لاف مردی مزن 
بیین تا چه گفتند پیشینیان" 
چه مردی بود کز زنی کم بود؟ 
بایام دشمن قوی کرده گیر 
چو پرورده شد خواجه بر" هم درید 
زبان آوری در*سرش رفت و گفت 
ندانی که ناچار زخمش خوری 
کز اینان نياید بجز کار بد؟ 
که ترسم شود طعن " ابلیس راست 
خدایش بینداخت ۲ از بهر ما 
که با او بصلحیم و با حق بجنگ 
چو در روی دشمن بود روی تو 
نباید که فرمان دشمن بری 
که دشمن گزیند بهمخانگی 
چو بیند که دشمن بود در سرای 


که خواهی دل از مهر یوسف برید 


باس 


بدشمن سپردش که خونش بریز . 
همیگفت هر دم* بزاری و سوز 
کی از دست دشمن جفا بردمی؟ 
رفیقی که بر خود بیازرد دوست 


5 پراندارد. ۱ ۸ با خود. 


۱۸۸ 


که دشمن نیارد نکگه در تو کرد 


که خود بیخ دشمن برآید ز بن! 


ید۳۸ نو از دوست گر عاقلی بر مگرد 
تو با دوست یکدل شو و یکسخن 


میم؟ 


۳۸۵۹۰ 


۵مم۳ ولیکن تو دنبال 


۳ دانی. ۴ زه. 


نپندارم این زشت نامی نکوست 


بخشنودی دشمن» آزار دوست 


حکایت 


یکی مال مردم بتلبیس خورد 
چنین گفتش ابلیس اندر رهی 
ثرا با مسبت ای فلان آشتی 
دریغست فربودة دیو رشت 
روا داری از جهل و ناباکیت 
طریقی بدست‌آر و صلحی بجوی 
که یک لحظه صورت نبندد امان 
وگر دست قدرت " نداری بکار 
گرت رفت از اندازه یرون بدی 
فرا شو چو بینی در" صلح باز 
مرو زیر بار گنه ای پسر 
پی نیکمردان باید شتافت 
دیو حسی 
رو تا بمنزل رسی 
چو گاوی که عضار چشش ببست 


رو راست 


دوال تا یس 


چو برخاست لعنت بر ابلیس کرد . 
که هرگز ندیدم چنین ابلهی 
بجنگم چرا گردن افراشتی؟ 
که دست ملک بر تو خواهد نوشت 
که پاکان نویسند ناپا کیت 
شفیعی برانگیز و عذری بگوی 
چو پیمانه پر شد بدور زان 
چو بیچارگان دست زاری برآر 
چو گفتی" که بد رفت» نیک آبدی 
که ناگه در نوبه گردد فراز 
که حمال عاجز بود در سفر 
که هرك این سعادت طلب کرد یافت 
ندانم که در صالحان چون ۵ رسی 
که بر جاده شرع پیغمبرست 
توبر و نه‌ای زین قبل* واپسی 
۷ 


> >ا 


کل آلوده‌ای راه مسجد گرفت 


۱ ز این بیت بعد تا بیت * « دریغست فربودء دیو زشت 


۵ کی. 
نگون‌طالع. 


از نسخ نیست. 


1۰۰ در بعصی از نسخه ها بیست , 


۶ سپس . 


ر بعهت نگون بود اندر. شگفت 


۴ قوت. 


" ۷ تاشب و.  .‏ ۸.چهاربیت بعد در بعضی 


یکی زجر" کردش که تبت بدالك 
مرا رقتی در دل آمد بر این 
در آن جايی پاکان امیدوار 
بهشت آن ستاند که طاعت برد 
مکن» دامن از گرد زلت بشوی 
مگو مرغ دولت ز قیدم * بجست 
وکر دیر شد گرم روباش و چست 
هنوزت اجل دست خواهش نبست 
مخسب ای‌کنه کار خوش " خفته» خیز 
چو حکم ضرورت بود کابروی 
ور آپت نماند شفیم آر پیش 


بقهر ار براند دای از درم 


آبرآور بدرگاه 


مرو دامن آلوده بر جای پالك ‏ 
که پاکست و خرم بهشت برین 
گل آلودٌ بعصیت را چه کار؟ 
کرا . نقد .باید بضاعت برد 
که ناگه ز بالا بندند جوی 
هنوزش ۰ سر رشته . داری .بدست 
ز دیر آمدن عم ندارد درست 
دادار دست 
بعمذر گناه آب چشمی بریز 
بریزند باری برین خالك کوی 
کسی را که هست آبروی از تو بیش 
روا بزرگان شفیم آورم 


حعایت 


۰ مهمی بادم آید ز عهّد صفر 


برآوردم از هول و دهشت " خروش - 


که ای شوخ چشم, آخرت چند بار 
بتنها نداند شدن طفل خرد 
تو هم طفل راهی بسعی ای فقیر 
بفترالك پاکان در آویز چنک 
مریدان بقوت ز طفلان کم اند 
بیاموز رفتار از آن طفل خرد 


ره اگر مرغ دولت زقیلت. 
۷, یکمردان. 


نتوائد او. 


۴ کرده. 


که عیدی. برون آمدم با پدر 
در آشوب " خلق از پدر کم شدم 
پدر ناگهانم بمالید کوش 
بگفتم که دستم ز دامن .مدار 
که مشکل توان " راه نادیده برد 
برو دامن راه‌دانان" بکیر 
چو کردی» ز هیبت فرو شوی دست 


که عارف ندارد زر دریوزه ننگ 


که چون استعانث بدیوار برد 


۴ پفوغای . ۱ ۵. بی‌قرا ری ۳ 


۰ ز زنجیر ناپارسایان برست 


اگر حاجتی داری این " حلقه گیر 
برو خوشه‌چین باش سعدی صفت 
الا ای مقیمان محراب انس 
متابید روی از گدایان خیل 


که در حلقه پارسایان نشست 
که سلطان ندارد ازین در گزیر 
که گردآوری خرسن معرفت" 
که فردا نشینید بر خوان قدس 
که صاحب مروت نراند طفیل 
که فردا نماند وه بارگشت 


۵ نون با خرد باید انباز گشت 


حکایت 


یکی غله مرداد مه» توده کرد 
شبی مست شد آتشی بر فروخت 
دگر روز در خوشه‌چینی " نشست 
چو سرگشته دیدند درویش را 


۰ نخواهی که باشی چنین تیره روز 


گر از دست شد عمرت اندر بدی 


ز تیمار دی خاطر آسوده کرد 
نگون بخت کالیوه خرمن بسوخت 
که یکجو ز خرمن نماندش بدست 
یکی گفت پرورد خویش را 
بدیوانگی خرسن خود مسوز 
توآنی که در خرمن آتش زدی 


پس از خرسن خویشتن سوختن 
مده خرسن نیکنامی باد 
ازو نیکیخان بگیرند پند 
که سودی ندارد فغان زیر چوب 
که فردا نماند خجل در برت 


فضیحت بود خوشه اندوختن 
مکن جان من» تخم دین ورز و داد 
چو برگشته بختی در افتد ببند 
۵ تو پیش از عقوبت در عفو کوب 
برآر از گریبان غفلت سرت 


حجعایت 


یکی متفق بود بر منکری گذر کرد بر وی نکو محضری 


نشست از خجالت عرقکرده روی که آیا خجل گشتم از شیخ کوی؟ 


۲ زه. . ۳. در پیشتر نسخه‌ها سه بیت بعد نیست. ۴ چیدل.. 


شنید این سخن پير ! روشن روان 
نياید همی شرت از خویشتن 
نیاسایی از جانب هیچکس 
چنان شرم‌دار از خداوند خویش 


برو بر بشوریه و گفت. ای جوان 
که حق حاضر وشرم داری" زمن؟ 
برو جانب حق نکه‌دار و بس 
که شرمت ز همسایگانست "و خویش ‏ 


کات 


زلیخا چوگشت ازمی عشق مست 
جنان دیو شهوت رضا داده بود 
بتی داشت بانوی مصر از رخام 
در آن لحظه رویش بپوشید و سر 
غم آلوده یوسف بکنجی نشست 
زلیخا دو دستش بوسید و پای 
بسندان دلی روی در هم مکش 
روان گشتش از دیده‌بر چهره جوی 
تو در روی سنکی شدی شرمناله 
- چه سود از پشیمانی آید بکف 
شراب از پی سرخ رویی خورند 
بعذر آوری خواهش امروز کن 


بدامال یوسف درآویخت دست 
که چون گرگ دریوسف افتاده‌بود 
برو معتکف بامدادان و شام 
مبادا که زشت آیدش در نظر 
بسر بر زنفس ستمکاره دست 
که ای سست پیمان‌س رکش درآی 
بتندی پریشان مکن وقت خوش؟ 
که برگرد و ناپا کی ازمن مجوی 
مرا شرم باد از خداوند پالهه 
چوسربایه عمر کردی تلف؟ 
وزو عاقبت زرد رویی برند 
که فردا نماند مجال سخن 


۱ اد اعد 


پلیدی کند گربه بر جای پاله 
تو آزادی از ناپسندیده‌ها 


چو زشتش نماید بپوشد بخاله 


۰ ه. 8 
بزنجیر و بندش یارند بار 


. خبر یات دانای. ۲. شرمت آمد. ۳ بیگانگانست. ۴ در یک نسخا قدیمی؛ بتندی مکن 


عیش بر خود نخوش . 
۵. تو در روی سنگی شدی شرمسار 


۶ بخقی » مایب . که در خواجه عاصی . 


سرا شرم ناید ز پروردگار؟ 


اگر باز گردد بصدق و نیاز 


یکین آوری با کسی بر ستیز . 
۰ کنون کرد باید عمل را حساب 


کسی گرچه بد کرد هم بد نکرد 
گر آیینه از آه گردد سیاه 


بترس ارگناهان خویش این نفس 


بزنجیر و بندش نیارند پاژ" 
که از وی گزیرت بود یا گریز. 
نه وقتی" که منشور گردد کتاب 
که پیش ازقيامت غم خود بخورد. 
شود روشن آیینه دل باه 
که روز قيامت نترسی ز کس 


حکایت 


غریب آمدم در سواد حبش 
به ره بر یکی د که دیدم بلند 
یکی گفت کاین بندیان شبروند 
چو بر کس نیامد ز دستت ستم 
نیا ورده عامل غحش اندر بیان 
وگر عفتت را فریبست. زیر 
و گر کند رایست در بندگی 
قدم پیش نه کز ملک بگذری 


دل ازد هر فارغ » سرازعیش خوش 
تني چند مسکین برو پای بند 
بيابان گرفتم چو مرغ از قفس 
نصیحت نگیرند و حق نشنوند 
ترا گر جهان شحنه کیرد چه غم؟ 
نیندیشد از رفع دیوانیان 
زبان حسابت نگردد دلیر 
بترس از خدا و مترس از امیر 
نیندیشم از دشمن تیره رای 
عزیزش بدارد خداوندگار 
ز جانداری افتد بخر بندگی 
که گر باز مانی ز دد کمتری 


جکایت 


بزد تا چو طبلش برآمد قغان 


یکی را بچوگان به دامغان 


بزنجیر و بندش بیارند باز 
۲ روزگ. 


, آگر برنگردد بصدق و نیاز 
[ ظا هرا یکی از این دو بیت» نسخه بدل است-م] 


۳4۵ 


بشب گر ببردی بر شحنه » سوز 
کسی روز محشر نگردد خجل 
اگر هوشمندی ز داور" بخواه 
هنوز ارسر صلح داری چه بیم؟ 
کریمی که آوردت‌ازنیست هست. 
اگر بنده‌ای » دست حاجت برآر 
نیامد برین در کسی عذرخواه 
نریزد خدای آبروی کسی 


برو پارسایی گذر کرد و گفت 
کناه آبرویش نبردی بروز 
که شبها بدرگه برد سوز دل 
شب توبه تقصیر روز گناه 
در عذ رخواهان ‏ انبندد کریم 


وگر شربسار» آب حسرت پبار 
که سیل ندامت ۳ ناه 
که ریزد گناه آب چشمش بسی 


جوایت 


بصنعا درم » طفلی اندر گذشت 
قضا نقش ‏ یوسف جمالی نکرد 
درین باغ سروی نیابد بلند 
نهالی به سی سال گردد .درخت 
عجب نیست بر خاله اگرگل شکفت 
بدل کنتم ای ننگ مردان بمیر 
ز سودا و آشفتکی بر قدش 
ز هولم در آن جای تاریک و ننک 
چو. بازآمدم زان تغیر , بهوش 
گرت وحشت آمد. ز تاریک جاي 
شب گور خواهی منور چو روز 
تن کارکن ‏ می‌بلرزد ز تب 
کروهی فراوان‌طم » ظن برند 


تم نشاند 
بر آن خورد سعدی که بیخی 


۲ کارگر. 


چه گویم کز آنم چه برسر گذشت؟ 
که ماهی گورش چو یونس نخورد 
که باد اجل بیخش از بن نکند 
ز بیخش برآرد یکی باد سخت 
که چندین گل اندام در خاك خفت 
که کودك رود پاك و آلوده" پیر 
برانداختم سنگی از مرقدش 
بشورید حال و بگردید رنگ 
ز فرزند دلبندم آند بگوش 
بهش باش و با روشنایی درای 
از اینجا . چراغ ی , سر فسروز 
نبادا که نخلش نیارد رطب 
که گندم نیفشانده خرمن برند 
کسی برد خرمن که تخمی فشاند 


باب دهم 


در مناجات وختم کتاب 


بیا تا براريم دستی ز دل 
بفصل خزان در"ء نبینی درخت 
برآرد تهی" دستهای نیاز 
مپندار از آن در که هرگز نبست 
تضا خلعتی نامدارش دهد 
همه طاعت آرند و مسکین نیاز 
چو شاخ برهنه برآريم دست 
خداوندگارا نظر کن بجود 
کناه آید از بندهٌ خاکسار 
کریما برزقی تو پرورده‌ایم 
گدا چون کرم بیند و لطف و ناز 
چو مارا بدنبال کردی عزیز 
عزیزی و خواری تو بخشی و بس 
خدایا بعزت که خوارم مکن 
مبلط مکن چون منی بر سرم 
بحیتی نباشد بتر زین بدی 
مرا شرمساری ز روی تو بس 


۲ بحق . 
قتضا خلعت نوبهارش د هبل 


که نتوان برآورد فردا ز گل 
که بی‌برگ ماند زسرمای سخت؟ 


ز رحمت نگردد تهیدست باز 
که نومید گردد برآورده دست 
قدر میوه در آستینش نهد" 
بیا تا بدرگاه مسکین نواز 
کهبی برگکا زین بیش نتوان نشمت 
که جرم آمد از بندگان در وحود 
بامید عنو خداوندگار 
بانمام و لطف تو خو کرده‌ايم 


نگردد ز دنبال بخشنده باز 
بعقبی همین چشم داریم نیز 


عزیز تو خواری نبیند ز کس 
بذل گنه شرسارم مکن 
ز دست تو به,گر عقویت برم 
جفا بردن از دست همچون خودی 


دگر شرمسارم مکن پیش کس 


۳ در بعضی از نسخه‌ها بیت چنین است ؛ 


قدر میوه‌ای در کنارش نهد 


گرم پر سر افتد ز تو سایه‌ای 
اگر تاج بخشی سرافرازدم 


تنم می‌بلرزد چو باد آورم 


که میگفت شورید؛ دلفکار 
همی گفت با حق بزاری بسی 
بلطفم بخوان و مرال از درم 
تو دانی که مسکین و بیچاره‌ايم 
نی‌تازد این نفس س رکش چنان 
که با نفس و شیطان برآید بزور؟ 
بمردان راهت که راهی بده 


عدایا بذات خداوندیت 


ملبیک حجاج پیت الحرام 


بتکبیر مردان شمشیر زن 
بطاعات پیران 
که مارا در آن ورطه یکنفس 
ابیدست از آنان که طاعت کنند 
یپا کال کز آلایشم دور دار 
بییرال پشت از عبادت دوئا 
که چشمم ز روی سعادت مبند 


آراسته 


بگردان ر نادیدنی دیده‌ام 
من آن ذره‌ام در هوای تو نیست 
ز خورشید لطفت شمعاعی بسم 
بدی را نگه کن که بهتر کسست 
مرا گر بگیری بانصاف و داد 
خدایا بدلت مران از درم 
ور از جهل غایب شدم رورچند 


۱ کهترین . ۲. چهار بیت بعد از این در بمضی از نسخه‌ها نیست. 


سپهرم بود کمترین " پایه‌ای 
تو بردار تا کس نیندازدم! 
مناجات شوریده‌ای در حرم 
الها ببخش و بخلم بدار 
میفکن که دستم نگیرد کسی 
ندارد بجز آستانت سرم 
اسازه‌ايم 
که عقلش تواند گرفتن عنان 
مصاف پلنکان نیاید ز مور 
وزین دشمنانم پناهی بده 
باوصاف بیمثل و مانندیت 
بمدفون یشرب علیه‌السلام 


که مرد وغا را شما رند زن 


بصدق حوانان نوخاسته 
ز ننک دو کنتن بفریاد رس 
که بی‌طاعتان را شفاعت کنند 
وگر زئتی رفت معذور دار 
ز شرم گنه دیده بر پشت پا 
زبانم بوقت شهادت ببند 
ز بد کردنم دست کوتاه دار 
مده دست بر ناپسندیده‌ام 
وجود و عدم در طلایم" یکیست 
که جز در شعاعت نبیند کسم 
گدا را ز شاه التفاتی بسست 
بنالم که لطفم" نه این وعده داد 
که صورت نبندد دری دیگرم 
کنون کامدم در برویم مبند 


۳ ز احتقارم . 


۴ عفوم . 


چه عدذر آرم از ننک تردامنی 
فقیرم ۰ بجرم گناهم. .مگیر 


چرا باید از ضعف حالم گریست 


۵ خدایا بغفلت .شکستيم عهد 


چه برخیزد: از دست ‏ تدبیز ما؟ 
همه هرچه کردم توبر هم زدی 


مگر عجز پیش آوزم کای غنی 
غنی را ترحم "بود : بر فقیر 
اگر. من ضعیفم پناهم قویست 
چه .زور آورد با قضا دست حهد؟ 
همین نکته بس" عذر تقصیر ما 
چه قوت کند با خدایی خودی؟ 


ثٍِِ ال 
نه من سر ز حکمت بدر میبرم 


که حکمت چنین میرود بر سرم 


. حکایت 


جوابی بگفتش که حیران بماند 
که عییم شماری که بد کرده‌ام 
نه آخر منم زشت و زیبا نگار 
از آنم که بر سرنبشتی ز پیش . نه کم کردم " ای بنده پرور نه بیش 
تو دانایی آخر که قادر نیم توانای مطلق تویی من کیم؟ 
گرم ره نمایی سیدم بخیر ‏ وگر گم کنی بازماندم ز سیر 
۵۵ جهن آفرین گرنه یباری کند کجا بنده پرهیزگاری کند 
۴ ۴ «ثپثِ 
که شب توبه کرد وسحرکه شکست 
که پیمان ما بی‌تبا تست و سست . 


سیه چرده‌ای .را کسی زشت خواند 
نه من صورت خویش خود کرده‌ام 
ترا با من ار زشت‌رویم چه کار؟ 


چه موش گفت د رویشکوتاه‌دست 
گر آو توبه , بخشد بماند درست 
بنورت . که فردا بنارم مسوز 
غبار گناهم بر افلاك رفت 
که در پیش باران نپاید غبار 
ولیکن. یملکی دگر راه نیست 
تو مرهم نهی بر دل خستکان 


بحقت که چشمم ز باطل بدوز 
ز مسکينيم روی در خاك رفت 
تو یک نوبت ای ابر رحمت ببار 
ز جرمم درین مملکت جاه نیست 
تو دانی ضمیر زبان بستگان 


جکایت 


۰ .مفی در بروی از جهان بنته بود 


"۰۶۵ 


پس ازچند سال آن نکوهیده کیش 
یبای . بت . 
که درمانده‌ام دست گیر ای صنم 
بزارید در خدتش بارها 
بتی چون برارد مهمات کس 
برآشفت کای پای‌بند ضلال 
بهمی که در پیش دارم برآر 


هنوز از بت آلوده رویش بخالك 


که سرگشته دون یزذان پرست" 


دل از کفرودست ازخیانت بشست 


همه, 


فرو رفت" خاطر در این مشکلش 
که پیش صنم پیر ناقص عقول 
گر از درگه ما شود نیز رد 
دل اندر صمد باید ایدوست بست 
محالست اگر سر برین در نهی 
خدایا مقصر بکار آمدیم 


اندر بامید یر 


با 


آقضا حالتی صعبش آورد پیش 


بغلطید بیچاره بر خالد دیر 


بجان آیدم رحم .کن بر تنم . 
که هیچش بسامان نشد کارها ‏ 


که نتواند از خود براندن بکس ؟ . 


بباطل . پرستیدست چند سال 


وگرنه بخواهم ز پروردگار . 


که کامش برآورد یزدان پالك 


سر" وقت صافی بر او تیره شد 


هنوزش سر از.خمر بتخانه مست 


خدایش بر آورد کامی که حست 
که پیغامی امد بکوش دلش 
بسی گفت و قولش نیامد قبول 
پس آنگه چه فرق ازصنم تاصمد؟ 
که‌عاجزترندازصنم ه رکه " هست 
"که باز آیدت دست حاجت » تهی 


۱۹۲ 


۲ چون هم نسخه‌های قدیم یزدان پرست نوشته‌اند با آنکه معنی مناسب ندارد متابعت 
کردیم. بعضی نسخه های متأخر آنش پرست نوشته‌اند. ۳ رفته . 


۴ جه. 


1۹۸ 


بنالید بر آستان کرم 
موذن گریبان گرفتش که مین 
چه‌شایسته کردی که‌خواهی‌بهشت؟ 
بگفت این سخن پیر و بگریست مست 
عجب داری از لطف پروردگار 
ترا می‌نگویم که عدذرم پذیر 
همی شرم دارم ز لطف کریم 
کسیرا که پیری درآرد ز پای 
من آنم ز پای اندر افتاده پیر 
نگویم بزرگی و جاهم بخش 
اگر یاری اندله زلل داندم 
تو بینا و ما خائف از یکدگر 


برآورده مردم ز بیرون خروش 


بنادانی ار بندگان سرکشند 
گر جرم بخشی بقدار جود 
و گر. خشم گیری بقدر کناه 
گرم دست گیری بجایی زسم 
که زور آورد گر تو یاری دهی؟ 
دو خواهند بودن بمحشر فریق 
دلم میدهد وقت وقت این امید 


5 توام . ۳ با پنده, 


مسجدی در دوید 


که یارب بفردوس اعلی برم 


سک‌ومسجد؟ ای فارغ " ازعقل ودین 
نمی‌زییدت نار با روی زشت 
که مستم,بدارازمن ای تفواجه دست 
که باشد که کاری امیدوار 
در توبه بازست و حق دستگیر 
که خوانم کنه پیش عفوش عظیم 
چو دستش نگیری نخیزد ز جای 
خدایا بفضل خودم " دست گیر 
فروماندگی و کناهم بخش 
بنابخردی شهره گرداندم 
که تو پرده پوشی و ما پرده‌در 
تو بیننده " در پرده و پرده‌پوش 
خداوندگاران قلم در کشند 
نماند گنهکاری اندر وجود 
بدوزخ فرست و ترازو مخواه 
و گر بفکنی برنگیرد کسم 
که گیرد چو تو رستگاری دهی؟ 
ندانم کدامین ۲ دهندم طریق 
که از دست من جز کجی برنخاست 
که حق شرم دارد ز سوی سپید 


۴ کدامان. 


عجب دارم ار شرم دارد ز من که شرمم نمی‌آید از خویشتن 
نه یوسف که چندان بلا دید و بند ‏ . چو حکمش روان کشت و قدرش بلند 
۵ گنه عفو کرد آل یعقوب را که معنی بود صورت خوب را 
۱ بکردار بدشان مقید نکرد بضاعات مزجانشان رد نکرد 
ز لطفت همین چشم داریم نیز برااین بی‌بضاعت بخش ای عزیز 
کس ازمنسیه‌نامه‌تر» دیده نیست ‏ که هیچم" فعال پسندیده نیست 
جز این کاعتمادم بیاری تست . امیدم باسرگاری تست 


۰ بضاعت نیاوردم الا امید 


- عهملیدمط .92۳7 جمتع ند ح ناهد مو مظ بطوعوه[ 
۱ 

عبط و جامعح[ اه عجزه عط) 0۳2۲۷۵ عمج عط 12:0 
(.وصاصحعصه مها هح ۰010 آ۲۳ عم برالممع خ) 
,عصتوط ما 0۶ظ صعدطع 0ععهام عط فمهیمل لاب تتعطع 1۳۵۶ 
: ول صمدل ههد بر‌لم مدا ۵۲ مها (ع۳۸ 
:عفنامنه۲ع نان ۵ع رل جعدمت م0[ ومع 6 ۷۷: 
0۵6 عفماهته فنع ۳۵۴۵۲۷۵ !بنطم:]۱۷ ۵ 
ات ۱۱ 
- 08۲ ۲0 06608 20620206 20 92۷۲۵ ] ۳۵۲ 

,8۱0000۲6 کلا0 ۷ 1۳ )فنا۳ع رد ترآیتع]۷] 

۵۵ ۱0۴۵ نا0 ۷ 1 عم۱۵ ]۱۷ 

ار ت۱۱ 

اهم‌توم 0 0 2 ۰۵۲ ۱6 00۱126 0 


۱ 
اتعفمهه ,۳6 حطم۳) وصقط جوز جععع بصع [ که عزهبعن([ 
,ق6۵صنامت ۲۵و 5 تعطفتهط) ع) 26 همه با ویر تخر 
#ایگهممط معط لو شاب مدای 0عصمنه عقط مج عده عقط [" 


(16 1۳ 26060۲ 0 وج 0۱ 0[ ,۷۲0۷ 


!200 ۵ هه علامط طع1۳۵ 6ظع هد همه ود م0۵ عع‌جهاهههع1 


0معصحدافه ده آ رمج۲ع و ع9) دیامتعجعی) عظع ۷916 ۳26۵0 
معط اه ممل‌سدم وتا ۵۵/0۲۵ ۲۵۷6ع عولء بزمه آلی 0 1 
مه ۱۳3 

و ۱۱ 

:] 2۳0 ,007۵ صعالج بصع 0آ۵ جح نگ 

امد مدع رها بعج۳ع ناو جر فص م12 !۵ت) 

,1 2074 2۳62۸۲۳۲6۵69 ۲06 ۵1۷6 ۷۵۷ ۲۳2۲ ۱0۴ عاعع [ 

:10و 20 ففعصوعمآماعط رد ۵ باو0] بد۵ ۷ ع2ع عباظ 
و۲0۱6 معط قعع5 ۷7۳۵۵ متصوم جم» 6 [: 
نکطعو 000ع ]0 عآعها 0۴ قن0)0۲۱0ظ عهه مععلع]۷[ 

06 00۵ 62۲ ۷۲۵ 7۳۱12 , قععو ۷۷۳۲۵ 15 1۴ ۷0۷ 

0 م۲۵ عظ ۲۵ ,ازع۲ ج ۲۱ موی ۵ظع م2۳ با0 ۷ 

۱۷۵9 ۳۵15۵ ۵ 9۳0۲ 26 ۷۷۳۵۲ 5 

اعد چا هم معا بلن۷۵ عظع ندز ععو ب۲۵ا۰ 

,۲60۵ م6هه۲مهم۱ تمظع 1 کم جه هو جع ۱۷۷ 

۰ ۷۲۳۵۱۶ 66 عنا0 50۳۱6 دتم کع]۱۷ 

رک نان 0۳۵۱۷6 :زاتلج هداب عیام ۵ نا عمعده 6ظع ظ۱ ریا۷۵ ]1 
6۳66۵۵ ط1 ع)ع] عه ال تعصدته عآم‌صنء ه )۱۱۵ 

- 0000606 5 و 6 6۵ ۸۱۵ ۲۵۵ ۷۵۵ ۱۶ ۶باظ 

اکع‌امی؟ عظ) 0 ع0ظ جاکه جح ,م۳1 6۵ عطون6۳۵ عنا 5680 هط 1 
9006۷۵۵ )۲۵۵ ۱ ۲ ,0ج2ه ج مه عبنم ۷۵۵ ]1 

:۵ 06 62156 ۷۷۱۱ ۵6 صهطع رم ع ععی ۲۵۷۵ ۱۲ ۱۱۲ 

5۱ ۵1۷6 ۷۲۵۷۲ ۱۲ ۷۱۵0۱۵6۵ ۱6 ول له و۷۷ 

(جمع۲۵ ۱۷۵ ۷۵۷۵ ۲1۷۵۱۲ مق مد معامع للم و۱۷۷ 

۱۱ 

۰ ۱۵ || آ :۷۷۳۲ ۲0 20۲ 20۷۷ [ 

ب۵۵ 0۵6 06 ۲۵۵0 رح کر م۵ خر 

0 زجط جرم۲) عصمی فقط فومفتام:ع1 )نها مصنط‌مه ۲۵۶ 
۵62۲ (۲ ,01۳065 ۵ ,۵ 0 

۰ مزط۳ ۷ زج متوگه‌ها 0مووج»تمطاجه مها لا 1۳ 6ظع ع2ط ]1 
,6 0 عحصدطه عتل اج عمجم 0آنوت [ بالته 

اعصقطه 16۵ ]مه 0 ویر اه ۱۷۷۲0 


۳۲۵۳۲۳۲ 0 


۵6 0 و۲عا مه 560616 آ۱00 جع 0آنوطو بومز۳) 

(تطهعتء ع16 م۳0 دعت بل وع عاداه وصته‌ها ۸۲۵۶ 

,0۴ 0 60۵0۲ رها 0ملممه :مفنام۲ مهنمهعها رط‌وصعا ۸۵ 
آا0 56۳۷60 آ هنع۷ 1۱ فتهه زر برجدهه ب ملط 

,0۳00036 [ ۱206۲ 56۳10۱6 ۲6 تمه 

۲و ۲6 0۵۶ ۱۴ کاوه اد [ 6۶ 

,1 36) ۵0۳۵ 1۱001 عناوم عظ) ضوع عع2) عتط هر ۳۵۱ ,ظ6نط۱۷ خر 
۰ فاد ۲۵21۱260 ,06 ۲۵۲۵ ۲2 ,6۵0) امعتت) 

۵0 که عادت بط قمنلمع۲ اه و صتتی عنل جههد خر 
10060(۰ معط اتمه 0نمیا فنا) 

,ند 0 تم درتدعت0 ۳ ج رعادایتمعع0 ,00 ومتت وخ 
,عأ9زتع) عظ] 0۴ عصص عطا اجه لصنصل »۷ ۵20 عبا 

- دهع ۵۲ قه‌حقط عنط , یاه مهد ان 0عدمهباصت عقمط وراط 
ومع 2۲ تفع عظ) 0عستامه۲ ۲00) 7۰۲ خر 

,0 هو وعجوب م() فنط صعاداهتج عتطع 120 

۰ فیط ۵۲ جمه ۲6 ۲0 عنی عوهت 2 معط ۱۷۷ 

0806 0 ماه ددع رامق عطع م۳۶02 

200000 ۲۵۲ ۳۷۵۲۵ ۷۵۲05 کلا اع رهم0۲ عمور5 

,6660 06 ۵ نام عنال) و۳۵ وذبی ی ]1 

«احمصی۴! مه 100 جمهعه م‌صع۳م 08 عط صعطع و هط ۱۷۷ 
,۵ زد ,تقد جنامیر 0صنها عنام باوتز رآمطی۲ معط 19 
زعأ10 .هه )مرها 0۲ جح عفآه عصمعععم لاح ۳۵۶ 

,۰ له 2۶ م‌قام 20 چندمبز باوتهر گا ,وا #مصصی )1 
:۷۵۵۲ جهن عصری ۳ ۵ععه منمن ان 0صقط عظع ععط] 
:ناج م1 چنان 1 یلوط ربعم ۷۷۰ 000۱ 0 

الباگم0ظ ۵۲ ,هم ۳۵ ۵0 ۵۲ عم ۱۷ 


۲۸۱۴ 1 60 1 2۳۵۵۵۲۱۱۱۸۵۵۵۹۵6 


۸ ۷۷۱۵۱ ۵۵۲۵0 ,2۲0صن 0۳‏ )۲2 هه ۷۵ [ 

,06 2 ]0 5200۲102۲7 ۲6 معصا مق 

۵۰ 0 و زتنوهعهعت) جوجرت لعنه 0ص 

اءعیل۲2۲2 عمطمن۲ عظ) م6 6 12۳6 !10۴0 

0۷ :۹61260 ظ22۱)باهه عهع عقاام ظ۲ زد بصتا 

انا نموه مدع صرط۱ عومل ولا ادعمها عععا0هم 4صه عصه‌وتللهمصتا 
بمب جع[ ۲0۴ اعه باوبز عقطه ,رد۵۲ عصم ویر معط عقط ۱۷۷ 

۲ ون عنا۵ز عطعه ع0ظ 8لیا ۷7۵ وفه‌ج‌دنک 


تم دز باوبز عقظ کفه‌جتعنطا عمط ,0عع2] راون مه 1۲1 
تعصصصنا مدع مه ده مند) هجو آنام) ۵۲ بلح تمه ,] 

,۵0 0 معط برهه جمورن 0حانیفه تاو طم‌نط ها عقطع صفد 7" 
اعتق هو ۷۲۵ ۲0۴ ۷۷۵ ۷۲۵۷۲ 6۵ ,۵۲ص رن وععا ۵۲ظ مصمل ع۷ [ 
:21 )0 جح [ 2۲ظع تهب مک عظع مسج با۲0 

مج رحه‌طا روطب - معتامعدا۸ ,عاطاهوف 6ظ) ۷۵ ۱۷۷۱۵۲ 
0 ۵ صنقع2 رم آ ,۷۵(۲ 6 عمط 0#حو ۲۵ 1۲ 

۰ 0 وع نی [ ب06ه موما با۷۵ ۱۶ عباظ 

۱ 50 0ظ ف‌ههما ۳۵۵۵۵۶) و ۷۲۵۲۱۵0 عظع ]1 
بم‌جهمصت واه عنمنا ۱۲ 0۳۵6086 هل 6و کل (امده م۳ 
,0۲60و برد یی جرد ,باونبمم0 عظع 0یجه لاب ۳10 
۱۵ 
,فده ۱ برلل‌صتا 50 رمه‌هماهم۲۵۵ وعع‌گومی ۳۲۵ ]1 

"اعاحم6] جع صم‌عدم‌صه و ماه بصن تیاه ابو 

بعله) و ۱۱۵۲ افمتووه ۵ب برد حزت 56 انامل ۵۶ طن۳ ۲ تون 
م۲۲ عط) ده ممتمجوم عهمه مهد بظ آبام۷ ۵۲ عدوی] بر 
:کیال 6ظع مبصا عجمع عقط فععملمط۲ع۲ ۱ برد دز مه ترآ 

زفجم۲ ۵۵ عظع م6 با عصمع ععط عجته برصد آن عم ۳6[ 
,۵۱۵286101 ۵۶ نامه تا۳۵ز ره 0۲ رجتامل صتقخ 

۰ ۴۵۱ ۷۲۳۰۱۵۲۵ جرنقمدع۲ مصصق قیال ۲۵۲ 

,صلمع۲ عنط) صنطزس عععاح مج ع۲ هط آ رمصتی ۵ عفنامهعظ 
ون بمطع مه ۲۵ زجب مج و مت ط) ۵۲ هر 

,160 2۳6 قعنام ۲0 مو7۵۵ ع09طع ۵۶ 0صنصد تعصه عطع «مص تاو 
۰ 276 قتممط مومطانه عومطع من 27و 2 رها تاو 


6۵ زرا ۵م نم 1001-00۲۵۱۱۵ زب 59 ۲ ۲۸1۲ 


,۷۵۲ 6 ۲۵ 1007 فنط 0عو10» ۵0 ممیع ۷12[ ۸۵ 
ت10 2 56۳۷۲6 ۲0 عمرم! فنط تنم ۸0 
(۲6(۵۵۲۵۵ عبت ۲م) طمص ع2ظ] ,عنم 016و جعه ]یر 
مط0تان0وم) عم ه طع پرحتاععل را 0ع دهم عد ۱۷۷ 
,اصعصه‌ها ۵۶ عح0ظ ها ,6۵۲ و 1001 2۵6 ۵6 جر 
کنیل رم عمطمهه عظ) جر عماج ممااع! +ممم عظ 1" 
اهصمد عط برد ههد ماه رعععام اعط طفتتع‌صها [ ام ی 
!۵۵4۷7 رح چم پزارج ع2) ,فتنومرفعل آیمو ۱۷۲۷ 
رت 00 عظ نط ۵ مهو هدهع 
۲ ما ایام عق وظ هرز وتتج2 قاط عمط ] 


۲۵۳1۳۲ 0 


,2 برد 29۲6 زمجندتمی اه رما عط) معط 

زمصام0 ۲۱۱ ج۱ تدای فصمط برد حععع قهظر 

,06660 عم قانامده امه وت مه برد هلاه چت ]1 
امامامءمم»ههن و عمط 00 ۲۵ هصق مظ 6 عرت) 

تلو 10مظ :تنج جیام۲۵ جوچربا مد ع منع [ 

باق معط ند مهن تج عصد م6 روهم‌دوصنطا۵ه رمع کار 
0 

اعظ 566 ۷۷۱ ,و۲۸ ۲با۷۵ 92۷6۱۲ ,مومع م۲ 

1 9۲6۳ ۵ 5 عظ هه رصفده لابه عظع جهن م۵۵ 1 

02 2 وم‌تیاد 0۶تههرصه عظع مصمع ععصداع عور) 

مزاعن[ 200 نت60 1۳ ۲06 ۲26 ۷۵۵ 1۶ 

0۵ ۵۳۵۳۵۱۵۵0 عع۳2م تنا۵ ۷ ۵۲) بجووعم ۱۱ [ 

,8 ۷۵۱۲ ۲۲۵۲۴ طمت 22 2ع ظد مه هه 1۶۲۷۵ ۱ 0هی) 

۵6۵ ۲۵ 6ج ۵5 60۳8001۷6 :]000۶ تع‌هآتاه وه ۵۶ ۲۵۲ 
,960( جمعه ۷۵ ] ,لام اجدءمجهز ما ,ورد 06و عانط بت 4صخر 
اع۵6] رد۳ ها ۲۵ 100۶ عطع عمط عناطی یلعج عمجم م۷ [ او 
,50160-90۳60 0۲ تملصیه 6 مونم‌یده ۳۱0۷۷ 

اقصمه‌ه عم همع هد ۵ ۲۵ ۵ «برم‌دمریهز عمتلمه‌ام بدا ع تام 
(عصت و5 صلو زد 0۲ 2۵6 ۵۵0۴ 2۵۶ 266 ]1 
کر ۱۷۱ 
۱ 

۰ و صیاآرقج بزح زر لمع مدع [ موب مط [ 

مم ۷۵ ۷۲۵ راعوما0ععظ صمت‌جوتاماه عبنم !مت ژر 

«رصتاععل ده عقعها ۲۵ ع۵۳6) ورصها 0هوه ۵ تیامبمع0جع حی ۲10 
۱ 

9۵0۲۲6۵0۰ نان ۵۲) عونه‌بنم طونامصه عصملع 5 مصتمم عنط [- 
+کصن؟ ۱ 00۵ طونمرها همعط با۷۵ ,عممل عبط [ خر 
(جعطهت) عظ۲ ءعصنمعه م5 فقط عمج عقط ۱۷۷ 

:اج عن۷۲0 ومع همعط هد تن مط ور ع1 1 ع0ز۱ 
6۰۱ ۱۱3 


مهم تا ماه 6۵۸ ۷۵0۵۸۵ 5 ۲۸۱,8۱5 


,ون علله وه مموتعم نمی 2 ترطا رعی‌هاها )هط سعجمو جوهر خر 
۱ :ص تهج زد معا ۲۵ جع#اقصق ده صتنط عتقم غباظ 
,۱2۷6 1 0۲) 6 ع0ظ ع‌هص )عوبرهز [: 

الا 0026 ها هط ۲0۶ هد مصفاحا امد باوتر قط [ 
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,0 رهد جوورن عااج) بامحدو ‏ بد۷۲۵ همع ]1 

00۵0 عقع] برد مصمیعها (ز )۱۵561 جم۷ 2ع1 

0۰ برطه قمع16۵ع 16 ,اه 2 0۱۷عفعحا ۷۵۱۰ 1۲ 

ام 6 عقی ی م«۵۵ )2) ربا هه 3۲ م5 

ملاع معط واواهع) از مها بر 

,رها عمج ع) صنطع 95 ,0عجمن عصه ۵۶ جمتصن عم ۶566۲۵۲ ]: 
:مصعصمامه: عزع ص۳2 جرد معامهو عظ عناطع ۲۰۵۶ 
:182۳200 ما مه مر ۳۵10 امد ۱۵۴۵۲۷۵ :۵0ی) ۵ 
ومد ح‌باصد جع پرحو 0لندم۲ مد دعب۴ ۲ عظع و6 هندوه 4هخظ 
۱ 0۱ص ده عطلج) لب عمط ز۵] رجعمل 6۵۵۲ اک 
(1 نا0 ۷ ۲۲۵۲۰ 0۵۲ ۱۵6 1۳۷6 ,م۵۲۳2 عنام طد عصه لاه) 
ت۲0 یاج معهام-وصت عم عه 0ععط برد عقط ۵ا0دععتطع و۲٩‏ 
(6 2 فعماملهد هه ۱۲۵۲0۰64 عنام 0 با0 

:۱۷۵ 2۲6 6۳۵۲1۷۵[ آنو٩‏ عظ6 0۶] مهن و۱ 

ممللمم لا برد جطمنای مه جر )6و ۲۵۵0۱۷۵ قط [- 

باه عطع برها 1۲ اعد مج جهعمع۲ 226 [- 

تصماجه 0ج علممتمبجما مدع عفهنهوه نوتم چیه ۱۷۷۵ 
اقصه رها 06۲60 )۱0 و ول تدممع1ه)ز ع1عحظ 

,۰( ۷۷۵۷ ۲ناه ۷ چم ۲۵ مط عومطع بوطا) زره جع «اوده 
اعع۵ظ) وه فه‌نمصه ناو رمع صآنرقد ۵ عبنی) 

۱ ک( ۲ 0۲ هبو هب عظع بر الم 0 
!تناو ۵۶ ععصماو جه‌فع۲ غنامط ۱۱ رقعتطاط ۸ م۷ لاه برظ 
امعتاه] پوتمتاءممک عظ) عتمگعه تصمومتم لا رت عصصمانم عطع بر 
ا(اصتط جوعها یمهم) ددع۷ 2 0عصنه مهم مظع رن 

و ۰60۲00 پچ و و5۳۵۲ ظ) برظ 

۱۵۲۵۵۵(۲ قح قمزت2 ۲۵00 مدب برد [) 

۱ اه وتم0اه 0۲ قمم1ع۷70ع0 ۲6) برظ 

امه باه هلو و ههد عصناو بر بر 

(002 ۱۷۵ معطس) نمجنا و غحه‌عطا عجه عقطع 12 

۶ محدرده ۵ پردنما مدع ءعمتهوه ومد که ۲0 عظ2۵) 
اعدا تج مه عومطع ۵۶ ع۵۵ظ رده هب هر 

۳۵۵۲۱ م۱ ععمطه ۶0 ۱۵66۳۵0۵ ]۱۳۱ (عظ) )22 ]: 

562 ۳۵۲۵ جج] عظ۱ ومع اجتناج ۲۵ ۷۷۵۵ مومع برظظ 
امه ۳۱6 0اوظ ,0مج متا ۷ ۲ ۱۶ ۸۵0 

,0 1 00۱:016 عظع۵ قلعم تعظ) رفتع0اه « 
اوم8)6ط۱ هدع مرت صلو 0۲ عصصخطه ۲۵۲ که نهد[ 

۰ 2۵ ۲۳6 ۲۳۲۵۶۵ ۲۵ بزدد ۸۵۶ ۳۱۳80 

ه ۱۱۰ 


ااماکآ0) ال 0/۱۹0 عق0آ) 0 1۵ ۲ماج‌ددن) 


0۱ م۳۵ ف‌هفد چام چبا تا عنا عع۱ ,عصمن) 
...املع م۲ 0هفند: ع عمجمه رطع ۵۵۲0) ۲۳۵ 
,066۳66 566 ۱0۲ ۵۱۵ 562800 5 مناد دا 

,ام ۵( ۵۶ ففع‌دطوعمه عط ها ععه9مع۱ یم [ 

۱ 

۱ 0 اجمهه۷ ۳۵۲0۲ 0۲ ,۱۵۵۲۵ 0866 ععحا امظ صتنات 10 
,1096 بعم احط و12۵ ع و۲ ,2۵6 عوومجن6) 
(!وومطوفعامم 30 جر ی لاه رعصفط مصتعنه ,رح عظ [" 

ک۱5ا 0۲۲0و ۵ 16 ۷۵۵ 1م رقم[ 

,۷۰ ۱69 ۱۷۱۰۰۱۲ ۳۲۲ قاناج 160۳66 و ۵0ت) 4هخر 

:0 له مها ۵عطه۱۳۵ عطع عباطا رععضهن0عهان رها لاش 
۲ (0) همه ۷۷۵۵ ححتلت اه تام مه مه عص«م) 
,09صهظ جیان عفن عنا 166 :قمط‌صهط 1۱2/60 م1۱ 

۰ 9161۳۵ طمه ۲۷۲۵ وعم28ع] ۲۵۶ 

۱ ,ز6ناهتمحای چا فنا جه عامم؟ ۲0۱م1 

,01۳06۳86 9 ۵ 0 36۳۷2۵۲۵5 ۳۵۱۲ ۲۳۵۲۰ جوبهدع 1۳0 
قیال عظ) ردو ع(9ا2 ۲۵ م۲ عممری هو ۰۱۷۵۲ 

ام ون ۳۵ م00 نوم ]0 5۵۵6 2[ 

0۲0۲۵0۵4 ین رها 0عطفن ۸۵ ۷۷۰۲۵ اعنامتمجهت 6 
۱ 720 ۷۵۴ 20 عم ۷۵ 2) عیام ۲۵ مهن )زد ۳32 
معتقه ههععهع هه مممد 0000 ۷۵۵ عدوجعها عط) ۸0 
۵0 6 مصصنلاه) هم جسنت له صنعوه مه |۱۱ 
,اون فنا ۵06 ۲۵ ۲۵ ۷۲۵۲۱0 فنطع ط1 مهن 

0 ۲۵ ۱6۵۲ 656 صنط) ب۷۲۵ و۲ موجه عطع 2۲۵ و6 عآمما ع ۱۷۷ 
:دی م2 ب۷۵ ,عصعصهعجهاه 20 »طم: ]۷[ 

0عکهحا فا عجمه ها زدونمه 206 ۷۵ ۷۵۵ 0 6[ 

,6 06 ۸0286 !دنه مناوت برظ !۵0وی 

1721 5 9 رح 2»60)عقطو )۱۵ 2۵۵ م۷2[ 

۵ 0۷۵۲ دنه عفرهه میا مهن امه عبت) 

۰ ۵۱۳۱۵ ۲۵۲ و۳ عجمصصدعنصتام ابو آ ۳۵۲۲۵۲ 

- کلط) 20) ۷۵۲۵۵ و له وه ۷۵۲۱۵ 02و مامطوه عطع 2 
تکاعععهه متا مه ۵ عفن رجا بع تناو 10 

:268 ۷0۲ ۵۵6026 صصقطو برد مد و6 عصععتن5 

اعتعطته 0۳6)عه 0مصمداعج مولع 2۵۶ مه ۷26[ 


ارآ ه 5عد0] م5 7 1 7۸15 


۱ 0۰ 2 عوما آ همع 3 صمو 12 
4 رد حون معط 0عقفوی جمم‌نمتعظ) ۲ظ۷۱ بردو آ میف ۳۱۵ 
,۳66 2 فمممهعه وبمهبز زنط کمن مرصتآم ده ش) 
رفن۲00 6 رها ۱۲ جه۷ م۳ که طهنام۴ ۵9۵ ۵۲ 
۱۱ 
(اصت‌عط عمج بو , 60 مه و۲0۵ , پرطممه 0و مع ۱۷۶ 
امد ۵ مصقطه با۷۵ من ۵ :معط برد صنطع۳۷۱ 20و [ 
و صمهه هه عظع من« ,عسام جعمم 0زیط عط [" 
7 ,0۳۲0) فنط معو ۵ع 0عوصقتع1 له ,ممتععهم عءهاها 2 12 
نم‌هام-وطتعع۲ عتط جهن مره مجوعه عظع مسمل تداع | 
,0126 ۱27۲0۷ 0جه »عم عقطع جز رمع بم) معط 4هخر 
اجمتعهآم‌دری هر فعصسه 40ههد ب0تمممع له قوب 6206و ۷[ 
,263665 (۲0 ۲0۵ ۲۵۲۵۲۲۸۵۵ آ ۱96۲ ۲2۲ م۳0 معط ۱۷۷ 
نیمه رده ,0 عظ) مت رعی ع۲عد) جمع پم 10 
,کاتق و اقطع ععقا ۵ م۵ با۷۵ فمصتم۲ع 0۷۲ عنصوم ]11 
۰ )وید ۱6۰ عنم 0صه عءاطارعمهوعظ 

,2 متا اطونه و ع۲ هم محتاه ملناوه نویر ]1 
260۲ ]۵ رما عط) بجه مهد ۳۵ ,هرب دون 1 
۸ قح ومزداجوع۳ع بز3وها و بم‌تیتماقا قط [- 
,12668 ۲0196 ,دقع مه هتم 0انوجاو صلعم فند معه «1 
و و ۱۰۱۰ 
۵ ۷۱۵۵ ۵0 )ره وم تقط 2 عمعه 1 «مظ) ع2ط [" 
۰ 0ع) ههام ۷۲۳0 رتل مه ,عم [۳۱ ۳2 عد) ۲ 
۰ ها ۲۲۵۵ ۶وعبسود عظع تقعها ل ۲۷ 


(<< ۲ 


,۲6۵۵۵۵۵0۵ وقم۵جو عنم جعمعهه‌ها عیا #ابامده عتعهع ۱۶ بو 
۲600 ج علفه م6 2امدا عطا )مه (۷ موجه ما۷۵ 
:2 همع 0 همه مدع تعنمفم عطمه لاس عممل 
اععصاح عظ) عمع) 2۵6 10 هه ,۵0) ججع"[ 

۱۵2 

ز مه قرب 0ج ۲36 ۵۴) عمجم مه مق ] 

٩۳09 262,‏ مق بمعبتهو ج فاتلعها 2٩‏ ,]1 

۱ ,62۷ اد ععءعوه ۲0م] ع 1 

,56۳۷1۲۵6 کتط ها عصهم‌صهت ز تابل وسهم‌داه عظ ۱۶ عبظ 
اوومطدم0 0۲) ی ۲0 مه طونط ومع للم ۲ ۲۱۶ 

,که وه وفهم عنو۱۱ اور لجع ۲۵ه0۳۲) ۵۵۲ جنا ۲۵ عوظ 
.فهعها: ج صقطاع قوعا ۲۵ نامب رعل‌هها مصقط تروتز ۱ عباخ 


5660۷۲ ۵ (اا 5۱۳ ۲۱۵۱۵۸۱ 56 1 ۲۸۱8 


۱ 

:۳۵-۳۵ ج ما مره عوم۲ جن وصحل عنط طنط بخ 

:5160 00۲ لیام عظ وفعصوممآع و۲ ۵۶ :طونه تخر 

:یمه ند 4ءففوج مطا جمجد عنامام خر 
رطعم امد منا۳۵ 0متتی 0۳۵۷۵۵۲ ۲۳6 6۵ عطونه رها تدمتر ۳120 
هرد عطع جرد چت مدمه فیط 08 0عذتی مه 0هظ وزه 

دام مم ۱۱۱۱ فص مه برد جمتحوت تدم و 

ن04) ۵ عنام 6 0660۴6 «6۲ع۵) 5 معط فتط ۵عی آ‌دونه و مم ۱۷ 
6) عبا | عط) عافه ,عصعناءج عه باوتز 1 

اج اه رد0 ع) جهتمدو ۲۵ دنه عهتتنصهج هن 

ات رت ۱ 

۷۰ 0۳ 560 ۷۷۳۵۵ ۲۳۰۵26 ج۵ ۸۵۰000 عو10) ۷۱۱۱ ع8() عنا88۳0ع۲) عمط[ 
۲۵ ففءهم‌صنطت مه ۳۵ باویز عحهتاهعها و ع زافناهتعجوع م‌«نه 
او نام ۵۴ظ ععای ع۲۱ مد اه تام ۱ ۷۵۳۸0۵۴ ۲۷۲۰۲۵2۵ 6[ 
,0108ههتآممتاو 3620۲ ]0 عمط عط) غفنوم ‏ غهه۷ 50۳ 2 ۲۵ ۳۵ ]] 

۰ 0 ۷۷۵۲۵۲ ۲ وم هند۲ , 0عصدداوه که هر 

عمته ۳۵۵۵-۵۲ ۲۵۲۵۱۷ ۵0 000۲ عنوع 0[ 

اعطاعع۲] و عوصممع۲ رها ۳۲2860 ۵۲ ۷۲۵۲۵ قطاو ۷/096 
۰ 30۵۶0۲ و صقط عقطع ع۵ظ فمنامم ۵8ی) 

۱ 


- ۱۱۵6 کصل جع رعمعد) لصاح گن ععمیان «[ 

ال 6( ۱7 0 قمع ۷-۲۵ ۷۵10 نتم غباظ 

,0 لمع ما2۵ دمتععنمده باه کنا ورزر ۱۷۱2۲ 

8 02] 9600۵ مه عناق لأ تا۵ 6۵1۵۵۲۲0۳۷ ۲۳۵۲ 

,>تا0 5 عهط؟ عماج تلهم رعی عط] 

پلبا0) کت جح 1۲ عمفنمهعها تمه ۲ عز عم ۱۷۷111 

- 0۳0۳6۲ 1۳ 5 ۱۲۵۲ 0۶ حدم له 0۲ ۲۳۵۵ ۲۵ ۷۳۵ ,۲۵۱۵ ۳۲ 
مومععد) للع ره مهب عجطع کدع؟ ۸0۶ ناور 0[ 

,0 ۱۵۵ ماه ,۷ ماو 2۵ ۵۶ ععف ۲6 ۲ :عومر) 

:7 ۲:۵ ققط فمحت تزدمصط 6۴ فقدط عتط م۳۵ ۱۷/۵ 

,0 هعمان ند همه رای دنو الم هه فچتنع۳ عظ 1۶ 

,۵0286 1ص عصتمد مه عنم ع صنهمه مه [1 ۲۱۵ 

مج ده دع لد مان ,010ص معط ۱۷۷ 

رت ۱ 

روصم موز لد اه عصم دمص ۲۵ عمعهمه عدع فا ولا 
:526608 ۰1 04 276 قمامهه ۲36 معط مت ۲۵ ع2 ع۱0 
7 »معط وءمل للت؟ ,عع00 [۱» صمدد ده طوبمط ][ 

۲۱۵۲00 ۲۰6 ۵60۲۵ ۵۲۵۲۵۲ گامفدصنه 0م عنم عه 56 ۲۲ 
,نم 2۳ ق0۲نمهه عومهد عطونه برد مایم ۱۷ 

زردآع ده 0ممتدمهه قز منم دم و تمد عدع ۷۵۲ 

۱ ,5 ۵۱0۲ 10۲ 2۳۲ قها عتطع تفع مط2 ]1 
۳۹۹0۰ ره آه ,یه( موه سهاز ۵ ,16۳007۲ 20۶ ۳۳2 با۳۵ز 62۳ 2۴ [" 


یت مب ۳ ۵ ۳ 55 1 1۸۲۲ 


,2 عورها ۸ ]0 م تلو طاط 6 202 2501۵08 ,06 [ 
ب‌تتاعمعام طغ ففعط بر پرص درهه عبهعی عصتت ۵۲ تفمط رز[ 
,عقامطآمهم ماه اجه آ ,۷۲۵۲ ۲۳۵ جوورن رد فهظ 
ت ۱ ۱۸ 

۷ ۵ عتاهاعه» ۲۵ )نطو ع0مصه آ زآع2) 6[ 

1 ۰ ,6806 2۵ ۳۵۳ 01۳0 چ )نا ۶جعجع0 عظ6 ۲0 مصناه 1" 
تاو -اطونه 2۳6 قتع666] 1۳ ۳262 1۳696 :عو۵ 5۵0۲6 ربا معط ۱۷۷ 
اج ۲۵ ممءفتا ۵۶ آععصنم عط2) مه له و۱۷۷ 

۱ 

۷۵۲۱۵ 0۳6 «۵جن 562 0۳۵۷۵۵۲ ۲۳6 ۱ ۵۷۵ ۲۵ ۱۲ 5 ۱۷۷۵۵ 
0666۳008۰ مظ 0۳۵01960 فقد «هععتبه 6۲6 1۴ 

هک کتمماففتمام ۲۵6 ۵۲۵۲ تزه۵ 9۲ ۸۵۲ ۱۱ ۳۱۶ 


باه لو » 14 1571 ۲۸۱۸۲ 


وه 1 مه و6 ,نومه هد تهب ,۰ ۷26 عموه خر 
0 مه و0۲۵ «0موع ]0 مهن صصنط رد۱۷۷ 

۵۴ 10۳۵ ,عهعصوعه هط مه ها مصتاهه ۳۲و له ع»2) مر[ 
"اماطاهعهع۷ امعم( بیان عت0زعها آمع) [ 0معوهسموام ۲۱۵ :0نده ۸۵ 
0,۰ ۲۵96 عمط مه 060تصر-تجعام معط ]" 

اجمهه وصت۱0 ۰ :0نمی مد حصنط عه 0عفندم: م۱۷۱۷ 

وه هو ان تناو که بهد) رعمه نمی تشر 

2 2۳ ۱۱۵ 00/0۴6 ۷۵۷ ع0۳۵96۵ 5 م۲ ] ط۱ ع2ظ ] 
(ععمه 0 ناو لب ععداه مه ان غصنامععه می) 

۳۵۵۵۵ ۵990۲۷۵ عمج دمن ]1 68۵ ۲۵ رمت) 

مه ع0۳)ع عسمده عده عط؛ «مطه 

م6۱۵۷ تاه بز لد فعت متا دنه غتاو زر ۲۱6 آمع) نوبز وش 


آمما ۱۶۴ 0۲۵/هنا #مواو ز ما2 4 ۲5 ۲۸۱۲ 


,00۷۵ م۱۵ عع ۱9۰۲ ی ,قطندامم 

تاو و دجعوم[ جهن مصمط عط) رها موصت؟۲ 

٩‏ 2006۲۱۲6 ۲0 0ع0ع 526 20 م5 

۱۱۴6۵۱۷۵6 حصنط چم جعللع) همعط مطو عمط 1 

ا۱00 ماطاعمه د مه رما مهم رو عقط) ,ولا 
از ۱۱ 

,0 0 26۵) زجب ۷۵۴۵0 هم 6حو غهعصصمهه عمط 2۲ 4 
۵۵۸ ۷۵۵ ۱۷۳۳۵۵۲ ]0 ۳۱۵۷ زاون جح بح نطو ۱۶ وم آ 
6۵۳0۵۲ ۵ ط1 دآممفوم[ رعهنه و ع۳۱ت) 

مهاگن زجصور عطع ععمندوه ۵۵0ع۳ جمرنا فل‌صها 

۱ :66 00 ول‌صمط ۱۷۵ عنج 0موعن مه هط‌انمایا2 

۰ 6600 بعهن0۲0هاننعصد ,فمفنمدمتم عیام 1۵ عصیامامه ۰۱۷۷ 

ا ومع مهد ها ۲0۳۵ ۲۵ مها شنامز ۸۵۶ 2۲۵۲ ] 
90۱۵2 1۵ 3۷6۵ 0۵۲06۵۲ قنح) ۸0 6۲ حعد 

٩۵ ۰:‏ 3920 دعب عاح بان م۲۳۵۵ موه ععصهمه جنامه فیط 10۵ ,فطع عظر 
امه مهم تن م1 0۵۶ 568 ,ع8نوع(] 

رو ۱ 

!کاععصت۲ ۲0م] ۳۵۲ 32 ۵0ج عصمده آهع] ۲۰۲6 [ 

عصجی هی 4هصعد جنور ۲۵ عق۳۵م مه ,۲ه۲6نصعم عه باهتز خورتامط [- 
تفای وتا عمط نویر 0ععهصتعویل ع۷عط باو بر معط ۱۷۷ 


,۰ 2۳ ۳۵۷۵ ۵۱ ]1 روص فنطا و۵ ٩56۱26‏ 

000۶۱ فنط) 2۷010 عمحصی ات۲ عظع جمبن ۳۵۶ 

۱ ,9 صتصمءاع 0 0:0۲ 2 (ت مک مج) عط ,ت) 
0 اههد ۵ ددع رده نویر 50 ۳26 7 
مطول م۳6 ۵ رتمنت جع عظع جد فتمااه بل نامز ,عصوم) 
,(067عصهک ]۵ ۲2016 عظ6 2 رو ال «۲۲0مصدم) 0ظ۷۷) 
۱۷ 
880۴800۲ 6) قم۷۲ صفدد آحتع‌داناً ۸۵ ۳۵۶ 
0۵۵۷ 0۵۵۵ ۷۳۵0۵۵ ۷۱۱۵ عم ۲6 ور ولا( 
۷1 ۴۵۲۷۲۳۷۱ ]0 ۷۵7 0 ۲۵۲۵۵۲۲۵۷ ۳0۲ 


0۴9۵5 ۱1| رات رن 0۳۱۵۱۵۲۵ ۲۲۱۵ 2 5 1 ۲۸۲,۲5 


اکناونظ اه جنوتع عظ) 0عمرععط 0وظ ججهه صنجتی خر 

۱۵۲۵ 0۲؟ ععی ]۵ صنده عنط 0عفهه برداع۲عظ) 4ج 

7 ,0۳6 2 16عظ رصنع معط ,دنه مص) 

6 جرنا )و276 عظع 0مصتیها هه رآمم] عععاعهن| عظ 1 
,5وطتصمهام هنم سمل )هدع رمک )۱( 

زوم صوظ قاط للم که جرنط ۵ 1۵6 ۷۷۵۵ ۵۲ 086 8۵6 ۳.۵۴ 

,۷ 6 ,1095 2 ۵6 ۳۲۵۱۲ فلع ظ1 ,ملاع تممم عطع معط ۱۷۷ 

7 :008 ۲۵۵۲60500۴6 0 6 2120 ۲0 عه) 

,01275 )0 تج 2۵۰9650 مج ۵0۶ 0 ۷۵۱۷ ]1 

اففعج1 ۵ 0۴ ۵6 2 1۵ ۱2۳۷۲۵۵۲ ۷۵۱۸۲ 0۵۲ تیا 

معطا0 6۳۱-0 1 معط تیاور مت جوم و عئ کنامتز کا عباظ 
۵۳۷۵۵ ۷۵۱۱۴ ۲0۵ 6۲۵ 566 ۵ ۷۳۵ 0۵6 28 2۳6 ت0۱ 

ومطندهآع ورن 0تحوط مع بح مغ آملصیو 2 غتاها مدنط‌مه و 16 
۵۳۷۵۵۵0۲۵ ۵۱9۵ و 098 جزنا عصتط تناها بخ 

0 20 طند۳ 0۲ 5660 ۵ظ) 0و و یاو عظ ,م1۶ بزز۷[ 

۶ ۲0 ۱2۲۷۵5۲ و ۳۵۲6 2۵00 ۵ 21۳۲6۵۲ ۸۵0 
۱ 
۱۱۱ 
,6 علله) فصن عظع ع۲میعط 0۵02 عفم‌جهب تم و۵ متام 
عصاوه طامون مه مهن ,ملدهتعهط مطع طامه‌ههطا مهن م۳۵ 
,و8عصعفع0۱ع۵ ۵۶ تقلای عظع م۲۵ ۵20 جنا۵بز جربد عونق؟ 

1۱ 3090 نامز ۵ 60۲۲۵۲۲۵۷ ۲6۶۲22۱5 1۲ )کم ] 


,۵۷ 6 ج۵ گنها غناه عاد جعداا ,عتما و ۱۲۱۲ هر 
تهج ما مرمع رفظ مه فطع عممل-۷۲۵ ععصرق 
اجره ۶ هد ویر چم 0صنوحا ۲ع۳ 2۵6 کقط مد10۵[ 
۰ 06۰ عفن ] عطع ۵۴ سای 6ظ) ظ۱ عصقط نامز دنا عکنم۲ و5 

امک ,۲عصطزو عدتمعع[66-۵ 5۳ ,۳۵۲ ممهع‌ط 

فطاه ۵ ۵۶ ملعم عمتاعه ما وندهع 560 

,م۱ ءفنا تمه و تتامطم , پزخزقو6ه ۵ بازحا 1۲۱ 
,هه عنطع ۵۲ وتا عمط موجن عجا 16 ۱66 معط 7 

, اطا نج ععنا 0۴0 ,صتمع] مظ ۲6 هط بام بر ۱۴ علنط ۱۱۷۷ 
۵۰ ماو مقحع رام جح ع۵۲ه۱ ع 10 عمجم عفوجه عون 
۸ قفناظ م0 عععط برادا۵۴] عص جه 0۳۱۷ ۵0 1۲ 
۰ ۸۶ 0۶ قانامو 6ظ) عرموفی۲)ه1 قه همه ا 1 


امه و عبنم کوب ودک 0 مک ۵ ۲ 15 ۲۸۲/۲ 


مه ]۵ وتردل ۲۵6 ۳۵۱) ,460هنه [ صنج جع 
بله۷) د ده تعطاج) بروه حعز۳ بان جع آ ععهه 102 
,206 طا0) عطع للع طع۱ 0مزمنامعتم عم آ ضبن 1 
۱۳ 
,0۷ 2 رن 60کند۳ [ عطعسعلاعها قصه ۲۵۲۲۵0۲ ج1 

نصتمه برد ده هه برد لجع 0 یاو معط ۱۷۷ 
,۰ 01۳068 زرصفدر امه ند عبرم ا۵ه تاملا۱ 
۱ 

,2006 ناه ۷۷۵ عمصصی اند برهت خر 

9661 ۳۵۲ ۷۵ ۵ 226 ۲۵ علنت‌تیل قزر ۲ز ۳۲۵۶ 

و م7 06۵ص جموری لاد ۵ غنه هه معط م۵۵ رومع با0 
۱ ۱۵) «مص مطب مقمطع ۵ فستاوع) نو ,روت) 

۰ ,0اتجم) همه ۵ مه ده ع‌طعع۲0 ۲۵۲ ]ز5 
عصصمه‌ه. 0همنجونل 0۲ ف‌صقط عنا۷۵ جاعه معطا) ,مق باوب ۶ر ء) 
,08۵65 06 6ظ] ]0 مح۲ ما9 6۵6 نطو سح عناویر م۳۱ 
ااصی:0جمصه جع ۵] عمصهداه مظ فقط »تاقمصع 56 ۲۵۶ 
,له ده وفع ععج ععامرت‌عن ,طءوصهء 1 
۱۱ 

لک برد عمضع مت اج ۵ع بو تدم[ 

,عنا۳6۵0 عقط 0۶ جبای و ۷۷۵ عظع 6۵ مط ۱۷ 

6 که فاد مه که قنامزمرجه! مد ۵۶ صتقط ۲۵6 ۳۵۵ ۳۲۱۵ : 
۵۵۰ نامام عظ6 ص۷16 عازو م۱۷ 


2:1 


:جع آناه) عطع ها 0۳0۵۲۵0 5 ۷۲۳۵۲ جر و ۱۷۷۵۵ 

زنا0 7 اکنهعم۵ 0109۵ 16عمظ لد مصقط و آعمصع مه ۳۵۶ 

۱ رعدعوه مدمه ,1۷ 0و۱ ناور هرز آل2 دمط ۱۲ بامیز یط[ 
ت 1۳۵۳ کامز 00۷۰ ۵۲۵ 4لنوداو وعوی عبنظ معط عهط 1 
,6206 ۳1266 ۲0 56616 ,۷۷۵ 50106 6۷7196[ 

اعکنه تاه مهو ,۱۳۲۶۲62۵60۲ ۵ 0 1۳26 

۰ ۰ موم 6 [۷۱0 ععه۳ع 5 همعط عده عمل 

:۵640 جععه فده عتنعمعهه تور م۴۵ و عصتع هرز هط ۱۷۷ 


,مه و موی عم تاو هه رد مه ۱۶ 0 


رفععآماعظ عطع متا جمنهصعصا جر حممه جاور وتا عنم 


,6006 و دح نامز وحن مط له 0صوبهط ,۱۳۸0660 :]1 

زاجم و لاب ۰ ترجه و6 بامبر و۷۵« عصدی اب۷۵ ][ 
,0 5 102) ۲۵6۵802 موجن 66و با۳۵ ۷۷۵6 مهدب خر 

ام عم راجه00 ناو رده ی‌صهاهه م۲6 ]0 000۴ 6ظ] ۳۵۶ 

۱ ۱ 
0۵[ 2 0۶ هط ۷۵ 2۲0۷5 ۳0۲۵۶۲ 2 ۲۵۲ 

286 امد تاو هه ۵0و۵۲ ۷۵۲ 6ظ) 1 

,6 0ص ۱ ناه فیدع عاعو مد ۲۰۵۲ 

۱6110 0ز20مو 2 0متط‌ها معدا« عبوظ 
ور ۱۹۰ 

۱ 0 ,6 ۵ ها م2 ق1 )هت ۳0ظ مد بطنط ۲۵۶ 
۱ ۳ 9 نت ۳0 0 هدوز 6 01109 ۷۷۲0 


,100506 ۹ 0 030 ۳ 0 وه ۹20060 عه) 


م0۲ ۱۳۷۵۲۵۵۵ قنط ترا 02260 متتنان مصهظ . 


اع‌صمط ۳9۳ ۷۲ ۵0) :900۵0۱۳۵۵ ععصهطع صناط هجو جووعهم خر 

۱ "قاط تاج چ مه 4ع)تتطون0 هو امجیجت) 

تثِ_ِ یا هه زنط رده 2 )۵1 آ عنط عخظر 
005[ 200 ناج کا ع9تهتع۳ومجهمه [ دح ی‌هنو ۳۵۶ 
خ . <انع00 ۵ ,تنج عد] ۵۶ عع‌هام عظ) 18 2۴[ 
تمنله‌داع۲ طن مدیم ول تی۲ مطابت عومداع ۵۷۵ مد وففهنجه عهط0ه۸ 
۱ نله ن0تجمصتط ۵ب معنل‌جندظ هه مد 2[ 
صمط مه موجه عنهد داعی ۲2۷۵ 1 وط7« ۲16 
,420100 ۲2وع0 ۵۶ اصیل عظ6 رم خدعا فد تناو یویر دقع ۰۱۷۷ 
.. زصنا تمطم‌نط 0عومامع:1۳جع00 ناه 31 ات0 6( ۳۰۵۲ 
و سنا م۳۵ 0عصجع! عمط ۲0اط و عمن0۳۲) 2000 2۵۶ رح 
رت را ۱۸۱۵ 


ععصصوفنل 0ج عصمطه ع) مهم ملجهد بان عفنهه مب القطه بح ,۲10۳ 
۶ 2 ۲۱۸۲۰ 1 ۲۳۵ ۷۱۵۳ عتاط رن مد ععمهم ع2 همه ۶ 
با7۵ 0۵9/2 جاوما 0همرر۳ عظع [له بزآع‌عف 

:تناکا ۵ ترجه عظع ملته۵9۲ع عمج چان سنامیز ]1 
,۷( برمط باوتز کاننگ ععوط 0صم) ج 2۲۵ 8آنا۵ ۷ باور ]1 
:05قصوومی 5 زنعصه ۵ظ) غناه ری 206 اقلاج تاو 

0 فنط و۳ تداع ,۳۲۵۳۵۲ قة 2668۵008 ۳16 
+692 ۵1100۲] عتط 9 ۲۵ پردتع‌صه هه قمو0وهطه و۱۷۷ 
صندز)0۵) امه حصمقآمه لله ممعز۴ 2۳6 90۴ باویر «ومحی 
00اه عیاویزر زو رمجه ججععو 0زن0طو عظ 1۶ 

له ما نامز مها ,جع ,زیاج با ویر ۵لناویت عحط ۱۷ 
موز ۵ انت ۷۵ نوبز حاجعوه | ۵ عم[ م۳۵] م۷۷ 


0۲ جح طعصه 0علاه سفن 0مط جمهه صتجاعی خر 
۰ فیط 0مطو :بط 0ع۲متاع0 مج عتط م۲ م۷۷ 
,,06صفد و مامعمی هم وهه۷ 032۲ ۱۵ ,۱۷۵حری 36[ 
0 ها یط ۱ 

,06 اک9ت2ع2 ۳۱600 زر لععع۷ 2۵۲ 1 ۳120 

هه و رت برد جد هی مدع آ 4ابمحق 

تاه عط) 0۲) عمط مزع رهز ۵ دهع جه عمط 2 پزهد۱۷) 
(,حصنط ۵6 0ع/روصطح ۳26۵ قاط مود مط ممنصجم ری عطع )۵ 
۵۵ ۲۵۴۸ ۱0۶ نع ,مدع تاه اظ! عمط ۷۵۵ ۵۵ در 
:0۱۵ 0۱ج ع‌صماع ۵0 عفی برصجه ۲۵۶ یف فناط) ۲۵۶ 

3 هد م‌جهه نا ها مه0 , ۲60 0۵-62۴ عع6۵۶عظ 
زمرت 0ععناام ععهوا عط) ما۳۵ بع‌ط۲ه‌ومع له ع0 ۲۵۵۶ و ترجه 6ظ) ع2ظع م5 
مصمه نت0 ۵ 32۷۲۵ 6۵ کنج) ۵0 ۱۶ یداع [ 

5 9 78 زد پرصتعجه 6ظ) ممتعععام ۲۵۶ 


9 ۱ 0 با "۳ ۶ 6 ۲ 1۸۲,۳5 


«افتلیع برد مه و جع حزبا ع اج هموه خر 
621 ۳0 ۲096 36 معط با ۵ظع 0عوعنه اب 
نوم م1 6ظ] ,۲۵۵۵ 3 ۵2جنا رع‌ج0 عبوطع بط 0[ 

۱ ص۱۱ 
جع ۱۱۲۸ مهم مطامران ۵ ۷۵۲۵ ۷۵۱۲ :۱۵60 تر۷! 
مه مه نع مه عععه عنا ویر 0مفنع۲ نوبز عقط برط ۱۷ 


1 6 ۲۵2۸6 م۳ 2۵0۵0 ع۵) ۵۵ ,۲۵۲02ناعع ۸۵ 
,8عهتع!۳ ۰6 ۲۵ جرب قوبوداه 5 دم م۳ تفن 

٩26,‏ ۵۲ 0۳۲۵۲0 مصتوصمد تمه الا معط ین یام 
اععطهعه 2 بامبز ما۲ عطجج 06202 عیوبر مش 

رصم اه ]۵ ۱۲۵۲۲ عظ) ۵ عصهده مص رد)0 

0007 ۲6 260۲6 0مصصهطوع عط ۱ نوبز 6 

,۷۵0۲۵ ۸70 فط200 غتامطاه 0مفه ۲۵ ۷۵ جعد ۶ رح عطع مر 
۰ 1 ع(صا متم ۲ ۱۱ دتعع5 فعگل م56 عطع ]ان مع:۵ 6ظ 1" 
ومع 0۲ص مب آموه طع عتعطام ۲۶۵ عطع ۱۷/۲ 
مه هه و0 عفنميه ج۱ نام رهگ ۳۲۵۲ ,عصومت) 
06 ۳۵۵ رها «۵۵ 12۷۵ تقهطا وظ۲ جهن ۱۷ 

۱۸۱۱ 

ی نامز ۵۲] 0عدهحاعه رحمط) بع۵ه تامرر مش 

۶ مهط) ی‌همه مرمع ۱0۵۲۵ 01ص نعص0 ۷ قط [" 

۱ 1۵ ۱۷۵۱ ومفن‌ننه 0۲ مهن ۱۷۷ 

:1۳68) هتجاتع 2 ۲۵/۲۵1 رفص 16۷۵0205 ۲۰۲۵1۲ 

م۳۵ 2 جوتمظ) فد 9۱06 عه0 ۵۵ زد رعفنم غنا۲0ع۳1 ,تا۲۵ عبر 
!مصصفه منم برگه امه عاه2۳ رحمصصوب صقط فقعا ,وت 

9 246۲ رحعط) ,1 ۲6ظ عنوجفه طا اناد )هط عبظ 

٩3۵ ۵‏ ۵۲ ۲۳۵۰۱۵۵۲۵۴ ,توملا 500۶ فنظ [ 

:۲00۵ ع رخا ,۲6۵۵۲0 0۵ 65۵۷۵ 10 

: :(!0۶60666690۴5 ۲رد 920 اد عع 

:۶ 56نا 1 #۳ 6 ,11۷76۲82 ۷۵۱ وتنام تجوندتتو 11۹۳0۳02 
#ذته ۷۵ 2 م2ط) وفع وه مخ عط ع1 ی صمهه ۱۷۷۵۶ 

,۱۵۷۵۲ ۲۵ ۲2 هنم مه در 0عمه۲ راکمه 
:ورد 598 7" ات 6 زهجم چم م۵6 ۱ باوبر 0جشر 
ی 2 21۳۳6 9۳26 مهن ۵ بععهن ,حانم-]۷۵1 خر 

:16665 18 ۲0۵۲6 ۱086۲6۲ و10 ,۳6۵۲۵0 ۱۷۵6۲ ,م۷۳۲1 6ظ 1 
۱۰ 

:مه متتط 0عه)ه۲۵2 موه مود رلمع۲ اه عمر) 

۷۵۱۴ ۲۲ با ۳۵ رنه ود معط ۰۱۷۷ 

یط م۲ عبط مع2) غفناه باوتز 0 تاوتر 0ج 

,فا ۵02096 عع تقد 2 عامصه آعر1 عطع عمط 12:0 

2 ۳1 8 ین 10۳۳ عم فده دعم۷۵ 20 غباها عطمندل. مدترنه 
:و1۵۲ عیان چد علی عطق لاه ۶0۶ عماخر 

۵ ۳0۷۵( تلعب برمط عو تقد و آزبع(1 عظ) جمع) [ 

رکبا ممد ۵۲ ۵۵ عافهعام عآممع 0عومنم ۸ عط) ع‌طرو ۰۷۵۱ 
ب6ج210 م52 کیان 10۲ غیده یط غقی ۵0) 


,۱۵ ها ود ۷0/4 عظ) 0۶ ,رتیت تمحرجه عیدوت عقه) ۲1۵18 
مه ۱۷۱ 
:(7ز972 عمط اهب عامط۱ ج عن مطس) عمم‌ها۸ 

0۰ ۷۵۴۱4 06 126 مه 0عفعمم عط معط )مممصه عمط و1 
0 و مه فتمطهم هط وی موم 0لمت - 

اعاوجوعع 5 صعصمهه د صنط م‌صتع علاط ۱۷ 

۰ ,907۵ 5 6 ۱۵۲ وصاح مع۲ مه ,عجمع 2۸۲۵ تمه 50 

۰[ 0۴2 ,هط ۲ن2) ه غناجا عصتطمه صتط تفصنطعها وج فم 1 

- 09۵004 تتجم» کج جمجرت مزتمء نان )6و ۷۵ ول بط ۱۷۷ 
۲۵۵۵۱ ۲56 0۵ 276 ۱۷۵ 220 ,]1۵ 2۷۲۵ کجمنجدم چم عین) 

۷ جع تدع 2۱6 مهن مسدهه معط دوع 2۳ ۳۵ ۲۷۷7۲۵۵ 
:0۵60۶ 916 ۷ ۳۱۵۵8 0هخر 

۷ اجه فنطع ۵] تمهط تب۵ 2۸۵۲ 116 

عیام ۱۵۲ 010 ۱۲ تمه عو0ظ۷ ۱۵0۵6 ۳۱۵۲ )2و ۱6 ۳۲۵۶ 

,۷۵06 6() ۵۶ صتطاتعن0 6ظ] ها صم صنط عترقاً حفه ه طونم ]1 
قیال 6ظ) معاجطء لاه تتقط فرط رم جمنوعع یوم معط [؛ 
,تفای ومم‌جععم(0ععد م۲۵ ۵0 ۳۵20 نوبز چتا 1 

۰ 1۶ 218108 ۱013۲۵۲۲۵۱۷ 2۵۲ آزه]5 16 ۸6 [" 

,۲( عهتاداگ وههاجه ۳۷/۲۵۵ ۱۵۲۱ با7۵ز 90[ 

۵ ۶ )قیال عط) و۲۵ بزل‌مها فصه معط یویر حاقع ۱۷۷ 
ره ۱ 

010۲ ۵ ۲0 ۲۲۵۷۵ ۲۵ ۲با0وحا خر 

ک 7 نامز ]۵ وم‌صم5 ۰6 ۲۳۵۸ ججمه۲و ه 10۱۲ عم [ 
۱ 


8 0 7 کز ,0( ۵ وه ٩۵8:,‏ 49 1 ۲۸۲58 


۲ بزح ۵۶ وردل عظ) ۵۶ 0صتصه ض1 عناج م آ 

,(!66 همه توبن یط للد/ه‌ها نود و تمه برج]۱۷) 
,20۲6000 2 0ص م‌هاء ه ,امه ۱6 ,عصه عطونوها عظ پم 
:010 0 8 1864 2 2150 ۲۸6 0۲] هب۲0 

۳1 ۲ ۱۵ ما پزه2۲ ۱۵06 تمصتمفنم" ۵ عباظ 

ای و ۱ 

,۷26 5 چصر 2 ۶ 0ص عم ععم للیده القه ه مزر 

خسن دم مه پرم امم5۱۳6۵0 2 0۶] ۷۵۷ 

۱۱ 

۰ 1 ۲۱ ۲۵۷۷) 1۱2۷۵ تن قجعام 997۵۵6 10 باوتز ۵0۲ ۲ 


۱۱ 

۱ ط تت ۱ 

۳ تردق عمه من معله ترقمط میدن لاب مک 

0۳0۲ 80۳۲0۷۴ ۳ کاتفعط کمتههمجه تا ۱۲ 0۷۵۲ ۳2۶[ 

یت ۳ ۵ ۱ ۵ ۳۳۵۵ ۱۶ ۱۸۵0 ,ععصهد 6۴ج ,عم چم جوتفعدم متمن) 
۱0۲۷۵ رسمه ۱ 

منم ه ۲۵[ ,جممو جم مها رجمت‌ت0ج«می و معط 6[ 
4 ۱ 

٩۳۳0,‏ آ اه ۵۶ معط د 1.۲0 ,(12 026 ,27۲6 خر 

صتمام آبگاندج ج عی عتهظ) عم رده ۲۵ معط ۱۷۷ 


,06 م۵0 ,۷۵۱ 0۳2 ]همه 2 ع۲ نا۵/ قه مهم 


۳ ,20 ج ,فده 220 دعب 2۲6 ۵۲۵ ۳۰۵۶ 


۰0۲0۷۵ 1116 0 | سر ۳ 8 4 1 1۸1/۲ 


0 00۲00۵۵ علید ۷ ماه لاه آ ء«ونه ءو) 
۵۳۵۲۵0 0۷۲۵۲۵۵5۵۵ ۵ معط ۲۵6 هر بزآنمه ,10۳۲ ۲ع5 هر 
,09 24 0ج آبانمع؟ ده مومع 0۲۵ وم ۱۷ 

:6۵۵ 5 صعصط ها عمج ۷۲۵۲۱۵ ۲۲6 ۳۱206 2۴ [- 

,صصنط طع ۱۱ 
,یل 0 مج) و 20۵۲ جع 0عنامهو کعند تما عمط دعب و ۱۷۷ 
,6 000۵۵1۵۸۵ 3۷۵۵۴۵۵۵ ۰0۵ +تمح ۴۵ 9210 عظ یط با انظ 
۵ ۵2۲۲ سور 0ا۵دا مه 10۶ جرمتنعه تلد ه1 و ۱۷۷ 


اجنامصج من جر 206 عا عم‌برن 86ع۵] هه ماعععو رمک مجم له ععظع وال عط 1 


اوه آاه ۱۲ هآ رده تدابع 2 ۳1۵۳ ۷۵۷ 126 
تمه ۲56 26۲025 فمهم 0۳۶6265 |[ هدما 50 
اج اجه لت ۵ ۲0 عنا 0۲ 200 هلاه رای |[ 6۳6۷ 52۲[ 


ما فتنه تیاو رجنم تسرد ما 


,2726 36 ]ه ع9۱0۵ع) ۲0 مللجع ه 26 با۷۵ عتجءظ 
0 ۲نا۳0ز ۳1۵2و ات ۱۱۱۱۳۱۰ 
نت 6 ۳0۰ ععجها »)932 نی وترع۳ 1 ۶6 2۵ ب۷۵۱ [2ظ 


ج ‏ م4عصمح 1 6 0۱ ,۲۵۵1126 ۲۵۱ 10 

همع وا موه مومطاب0تر چ وزاناهو تناو عقظ ] 
,9 ۱9 و2222 0جه موی ۲ فم۷مم1 ۲0اه ه عظ ۱۳ ۶باظ 
۰ اه اج ۲۵۲ عمتت ۴66 ۵0۲۵ ۸۵۷۵۶ ردنا 126 [- 


011۸۳1۴۴8 9 


ماع ماه ۵۳69۵5 1۵0 ۲/۵ 47 1 2۳۸۳ 


۱ ,۵۲ 2 تنج و 6 ۳۵۳۵۹0۵ ۱۷۵ ۱۵۲۱۷6۵۲ 

دود ودمد که )مه 6و0 وصتل‌تدو»۲ ۳۱ج 0۲ قمع تتعط [- 
.00۵4 مه هم ۵م۱ ۵ بزم] ۷۲۵۲۵ ۱۵۲ م5 

اط0 هعدء مومربا عطوت عیا هلبم زاو عدع عقظ [- 
۱9/۱۱ 

اصاظ 0۶] هه هح ۵ عنه عتناعمه‌آن 0۲ ورمل ۸۵0 

.صطع هام 616 2 هنط 0عحفنه محا موه عطع یط خر 


۱ ۰ عنط بدا 0مفعمم عد علنطاب عصنهد تخر 
.۳ 0 له «جوعط حاحجم) عظع )۵ جمداصفط مصنعء۴ عظ 1" 

۱ :0عاها010-0ع 20006 ونط همع عهجه هط »6 ور 
20۵0 عظ 0۱10 عبط ۵ : مت‌وو 5۳ 

ره 10 تن لاه ومیاً عط ,ما۱ عظ) کته ۲۵ ممدرمه 

۱ ,9 ۷۷۵ نظ ]0 5۲2۲6 آیرودت 6 1120 

ماه 5 ۵۵0 ۵ ۸ظ۱۱6 ,20ع و ره جه مر 

0 2660 ۲0۵ ۷۲۵۵۵ ]0۲ 65۵ 4626 0] ۲۵8 ۶۵ 

۲ و «صعصه فنط ۵د0ترهها ,رمک 2 غینها حامتامطع ,فعت یا م۱۷ 

,0۳66 ]0 هد عظ) ۲۱ ,زنتت‌ومط بدا مدع ۷۱۵۷۵۵0( 

۷67 5 ۲06 ۲6ه1 وتط ۲۵۸۰ لعصهم ه ۵۳۵۱۵096 ۲۲6 

,0۷ طمصنو , امه مد عظ ۱620 تزآصم عظ [ 

مه دز 0و 2 که ودنهء-۷۵۳۱0 ۲۷۵ ۳۵[ 

,601 عظ) اه جمودم 6ظع ه۱ ع۱۲عوری 2 لهزوبزدام ععجمعع0۲ ۳6 1[ 

(0ع0قع قصه ره ,عم۷0۳ ۱۵۲ ۲۵۵0 بزلهها عط 1" 

1606 که ۷6۳۵۹0۵60 اعنال ۷۱۵۰ جع« عنل 

0ب ۱۱6 رمحا -تص ترا بمب وخ 

2 06001016 1۱۵۷ مد ,تراد مدع ۵ همتبآمبع۲ مد برها روصنم فرط 
ت۵0 6۵ مهن مدع 0 رهز عد برد عنام و جفه مرن ون 

۱ - ۲۵۵0حوم مه لبگعی0۳) فنط ,عصلوم عنط 0۶] وخ 
1 24 ۰204 درم ۳6) 92006 07 ۱۵2۱۳06۳۴[ 

۵۲ من مه 0عآآج 20ع0 عط) 0۴] «متعفدم‌صی دنه ولا 

زنزدت 060ص موی عظ ,۷۷۶618 10۲ ,اعتال فتط جه )هط [- 

۱ ,۷ ۱۵۲۵۳۵ 0۱۲ کنط ۵۶؛ رعجمل 0 عظ ۷726 ۲0۴ ع۵1) عظ عورمصصم1 
:مه هط تمد فطع ۱۶۵۳06۲۵4 دامع عطا ام عومجم وعط) ده 0ص 
بطق بجع اه طععل عط) عج )۵۵ مم01(ع۳ 

"یط عع2 ما برویر عتقعا عمه لب عصنت «۲۵ 

له ۱۰۹ 

امه لته بمم-( ۰۵ :ملع 0مآند۱۷۷ 


ار و ۱۱۱ 
اجم‌دونجتنو همه 0جعه م۲ 2660 آ صقمه بزصه و 1 

,عحا تحص اه کوهتهه) دع۱۱ رعدن لها تلا آ ءعن مد خر 

00 یعماج 0ععوم0۲هن ان له کسمهعجا ]۲۵۵ وع[ 

,60 برد رو مها مهد عهصم 2 ۱۷۷۱۲۸ 

۰ 1۳86۲ 2 1266 ۲۵ 100۶ و۲[ 

۱۱۰ 
تصتعره مج چم نزن تزدد 0عصتها عقط عمط و ۱۲6۲ عظع 0ه۸ 
,10۲16 000 برد عامم تمد قع) مصیلتمحا نیو د)تویمه‌جع1 

۱ اوعد مایت لا ونم هد 1 ملیط ۷۷ 
,656 2 ۲0۲ ۳۲۴ 56۳۷60 قمع 2۲0 ۱۳ ع1ع] عتط [- 
۱ 
,0 لا0) بعاماعع) نط 206 م‌ن‌صدج) فیط 

0۳۵1۱ عیط ۱0 قاهل و۱6 2و تمصم) ۸0 

,)۳۱۵ اعد عفته بطم ۲0۲ 0 ۵0 ۵ 150۳6 [ 
۳۵۰ 4۵6 ۵۴ ۲6۵۲۵۲۵۲ ۵۲ ,31660 ۵۲ 000] ۳۵۶۲ 

یداه ۱۳ ۵۲ مهد فنط حطس ,لعستجهب مه عط ععععق عطع 260 
(ععقام عجه ما )نو 0) وصتلزطا2 ع۲مصه ولا( 

,1 مرصنل‌معج عو ۲2۲ د برد «مفتهه خر 

۱ 

:6۵010 زعومی مها ملنطه (ع) جع 0اه عظ [ 

یی 2 ,لاو 0مهمنومدو تردن 

,6 صع0امم عنط) هه ععععط نوبز هط برط ۱۷ 

#رم 0۱۵ مت وب مومع عیفر لا رمع برد عجه عطعترها معط ۱۷۷ 
6 ات26 ها حندمهه مظع م۳۵ 0و ععباز )۱۵( 

۱۱0۶5۵ عظ0 عباها برد 0عللتو مها تزخهر 0عع۳م ق6ز ۳2۶[ 

:همه مناوبر 0ا0ددعز رعجن فقماط ۷۵ ,ع‌جها فنطع مض۵ع۳ 
اعبا) عظع مك جی عمج عل‌صها مهن ۱۷۷6 : 
مدمه 0 مه عمج ۵۶ عطونامد) ظز ,نامیز رعفعاقمع۳۱ 
00ص 0مام‌صمت و آمادری ده و منیا ملنط ۱۷۷ 
,89عصععع0۱ ۵66 1 ء بزم نامز با 80۷760 اعنل و مد۳ 
ز50۱۳۱۳8۵ 5 16 نوبز جر 0عصناها ععتا جرج ۵۶ ۷1۳0 0۶ ۳6[ 
,2966ع011ععه اه تلا عظ) عبه نوبز ججمت] ععممعآن) 

اکن یرای عصمعها [ مر ی مهبم عظع هنز هدهع ۲۵۲ 


عم ]۵ لصده ۲۵2 ۷۵ هه (۸۱۱ وجما 90 6۵۵ با۲0 

۲۵۷۵و 6 0 اصوها ده عهع ما 0ظ فصاو ا0۵] عناویر ویخر 

,۷6۵۲6 طع 0عصاعظ۱ ,ععهام عنطع جهن تفع عنا۲۷۵ ۱۵۲ 56۲ 

(961۵ وبا هله۷۷ ۵ نط ون عون 6 0656 ۳0۴ 

مهن عصهط تفا عبر عمج ع۷ نامب 220 رعه۵ع 5 ۲6۵2اکهز 5۱266 
۲۱۵ 0۳2۲۴ عه۵ فنطع جمهرنا غتاجاً عصنامت) 


96و0۵ ری عراز ۵3 ۵۳/۵/۱۵ ۰ 45 1 ۲۸۲8 


,1626 م6 جم جع و دح[ آن ماتنن2۲) خر 

۰ 6«و-م هط ج صنط عل مه عو ع تلم خر 
,حاکن هه عطع مها ۱۳۵۵۴ عظ مرردل 0و جع خر 
,۵۵ ۵۵۲60 ها بط چم ۷6۵۵ 0 1 

له )ما6۲ 1 2و قاط 92۷ ۳6 قه عباظ 
معط م۲ عببطع عاموو جمنامع۲۵۵ ۱ م1 
0 0 ۱۲۵۲۱۰ 6ظ) ۳۵ ۱۲ 0ععتران [: 

"!یط و غود ۱۵ 0ممتتان ع۲قظ حاجدمع عظع 0 قصرعوت عظ) عبط 
طونط وب ۲۵5۵ فوع۲مبن 50 ۷۱۵۵۲۵ جع تدم 2 ۱5 قرط [ 

)۲۵0 ۲۰6 را ۱ 0عکعتنای عقط مومول 0۶. هه عظع عیمطع ۱۷۷ 
,عکطمعو0[ ,پزاننده‌ها ج 0عطمر5ع0 رصتاعع عقط جمبع لا 
اطفدم[ میا ۱ 0مبمااهبه عمط حاجمع عطع ۵۶ طافق عطع غباظ 
۲ 1۱۱۲ ]0 ۱62۲ ۲۵29 فد رم 086 ,عمرنا ۷۵ 1" 

نع 5 ۲6۵۵۵ 2۳6 ۲0 ۳۵۵۲۵0 ۷۵۲۵ ۲۵۵ دیشر 
مل ۵ هه کت غن0ظع1 ۷۷ !مداخ 

0۱0۷( ع‌صمه عط) هه 2۳0۳5 ۲۵96 6ظ [" 

۰( ۷۳۹۳۱۲۵۴۱ , ۲۱6۲ تاک 1۳ عجمهه ه رده[ 

2 ۲ونا م۵۲ ۷۲۵ ۷7۵۱۱ عصری ۱۷۱ 


هه ۱ ۱-9 


قه۱هوط ت1۲ ]۵ , دهد فیمتم خر 

20۰ ونط جر ااج) تقطا مع‌آمع ۵ 320 ععص 

060 50 16 620 عنام ولا 

۰ ادم۱ه خنط لممعاعمل «متعفهم ءعع‌عاء‌قاط 52۶ ۲" 

ط۷ عفن هه ععیعوه:) عنطع «وط ,طونم للع برها عط ومد دز 
۰ ون ۰۵ عه هدما و5 عصتاعع 6۵ همه عتا غمه 0آییمت) 


,و27۵7 پرتمجا مدع جزعها ۵۶ |۱9 اصنرصو عظ [" 
هو ۱۱ 
90۲60۳ ناور 10۶ فلهم جع عممجو با ویر افناهر ولا 

۰ ۱0۲ 0۲۵ 20 مود ی نامز لمومد۴ 6ظع مدا 0زا 
۵۵6۱۵۵۵۵ ]0 ۷۵0۲08 36 «ج00ع تهع۳۱ 
م0 تاو جمتاععنن ال تج برآم‌هعمه) ۲۵۶ 
,هه فنمهعتم وود فطع اه عفمصه مطع ماع 

۵۱ مصنط مه وا لعتها ۵ظ) غبامط) 9 هی 6ظع ۲۵۶ 
:گنای 30 سنج سا جرد کی ماو عمه ماع ۱۷ 

۰ 2 19 01۳06 له , برع ت۲2 قطنم زختناه ۵۲و60 


۵ 9۵۷۸۱۳۷۵۵۴ 7ب 44 ۲ ۲۸۲۲ 


,6 5 صقه وتا ه اه جته۷ ۲۲6 عبت ۳۵۲۵ 

زفتط عط اج دصههتدع کنط عهع۲ جع‌طع ومع عمعل عنط عع 8عظر 
٩2۳0-۱۷۱۲۵60, 0۰,‏ ,تمع۵0آهن جق طرطب و 1" 

:هه فنط ۲6۸۵40 طمتحتصع دا جع ععنت 6(] وخ 
,کته مرت بل‌آنو 9 وه 0مع عظع عصیامعه ناور و00 
,66 فنص عنط ربا حرط رع‌معط تاتوعظ ۲۱20 

۵۸ ,۱۶ 0۲] منوج 20 وق ظا ,رطعناص فتاط ]۳ :برجو و[ 
اناوبز 0۲ ععصه20۷ ۱ درد 6۲ج عیط کمهع برد 0عع هم 2۲6 [ ۳0۶ 
,6 ۱۵ حتمع هه عنا۵ز ۲0۲۵0۲۲۵۵ ,معط رنامتز 12۲۷۵ 
تفن 50۲6 هه عهمتمم‌ هر بر وتر اعا عبحط 8ب مطو طعععل برد عمط ]" 
,0۲06 2 ۱۱0۵8 5011 وعتامم دنا عظع قاععو مط9 مه جمط ۱۷۷ 
هکت 0۶] عناها رعصنها ما مطع ۵۶] عمط عبفع‌ط ور[ 

ای مها هم ما تراد مر ۱ مادم خر 
م۷ مه عصی ظ۵ 1۶ تام ۲0۶ - محوه وه ۱۷۷ 

,0۳6 200 متام نامز جمجنا زاو تعصنیت 20۵0 با۳۵ز :عتنظ 
نامه عظ) مها سح ها وع 60 932106 ۱9 ۱۴ ۲۵۶ 

,6006 رها ها کتطت 6۲۵۵۲ ۲۵ مصاع عطع وا و۱ 

ا مق جا۵ز و هه و مهد عظع 0عطم مضه و عز معط )۱۱0 
)0 ععقام ۵۵ ۱۳ 92 ۲۵ ۳۵ جم0 

:2 ۵۵6 هام میور دنو ۱ تعطموج 8وخ 

,2 0 ۷۱۵۱06۲ 2 ,010۶ صقطه 2 ۷۵۱۵ ۳6 

۵۰ ۱۷۷۱۲۲ بز27 مجلهه لاور عم صمم‌هنل نس ه راون 

,000 ععها ۲۵6 طمم۵۳ عظ طون0ظ) روفه0ل 6ظ 1" 

:مه »جع ضذ عل‌نهو عط معط عصهء عطع عفنز 0ع(اطمظ و 


282 (0 


,06 ۴6 ۷6 ۷۵۵۲ ورطاز ۵0۳ 362۳۲ تنا۷۵ 56۲ ۵۱۲ ۲12۷۵ 
«علاعه ۲۳6 ۵۶ 0صنموعظ) )هعف عمظ ۷۱ ت۵۱ 1۳2۲ 

كت ۲ و)طون0ظ) ءصفعجهءام »۱2۷ ریاهبز تا و6۵ [ 

"اتاتعجع0 ۵ قعناً کته ۵)0۴6 6۲6ظ) )ظ 

۲۳ ۶ نطو بط جءظ ۷ :51660 5۷۲66۲ ۱۳۵۲۵ ]1 

ده 06۲ص ععع با۷۵ ۷۱۷ بصع ,روط - 6و ۵] نم تام 

۰ ,۳ 5 آعصی 6ظ) یام جمعهعج عقط جعلمع1 عط 1" 

۰ ۱۳۷۵۸۹۱۵۵ ۲۳6 60 ۲۵۸ عقط ۷2 و مهوت عظ ]1 

,کنا لمح کتاج ععن! ۵ ,عمجم عصعنا۳م عومط) رن مرها 

۵۵0۱ 0۵ مهو وه بعظ) برل‌جم۴ ۱۷۷ 

,۱6۵06 ۲نع() من عون۲2 زج عظ] ده هجندرهءاو عع0ظ) معط غبظ 
2624 2026 ۷۵ ۷۵0 5096 ]۵ ۲۳۵۵ 0 566 برع [" 

:مک اتمه مواسه جع( عظ) فعطه) جع2۲)/ز۷2 2۲ظ ]1 

موه الم ۷۵ مدع معط وهنم‌ه باه موجن ۱۷۷۵۲ 
۰ عم ۳۵2 عه۵ 6 م5۳ ۱ ]1 

خاه۷۲ ۵۲ 0 6 .21 2۴00) عظ عهه‌طاب (لدده م۲ 

:او تاو رع 2 عها ۲۵ م۱ عظ) عز باو۱ 

6۶ ۳۵۲۱ باوبز فمصصط دهع مه‌ط9 ,عفن ۱۷۷۵۲ 

,01۷۵۵۲ 1266 6 .جههبا سمل ععصصیی عععحصدوط معط ۱۷۷ 
ی ۱6 
2 ۱۰۱۱۱ 

1 عععص‌قاه برد مها عزط جه‌ظ ۱۷۷ 

,وم عوط گرا جمم(1 اوواخ 

۰ کح ۷۱(۱ وصنجنمدته۲ عطعمه۲ط «2] عوعطع 0« خر 

,0 عه ءطو‌تعصن کوصنطع جز 0عععوم معط ۱۷۷ 

2۰ 2۳6 ۲00 67 ,656ظ) ۳0۲ 56126 ۷۵۱ ]1 0 خر 

۱۱ 

ده ۲۵ ۵006 2 وط۷ 112 

,ای 329۳66۱۵ ۲۵ 060صدط)داوت ع۵ه وع) 

:6۵۴ 1۳ 51۲۲۱۳۵ ۱۳ ص۵1 20 و ع۲عط) ۳۵۲ 

حاموما عط) 0۶ داحه‌ مهو هه له معلمهه رعیر ععصعویااتهد مصی 12 
)2 عظ) ۵۲ فودنه ۱2۲ عظع دمص امه و هه نامز جمط بو ولاز 
ات ۱ 

۴ عنط له رت عاجه 9۵0 صنط عطم۳م ۳۵2۲ ءبظ 

ناه 60ففدم بلج و تمه ۵ظ) مان وم بصع 
۱240 جیمتدر عوحاج طویط عوفدم و 1000 عظ) جم‌طاه عولا 
,6۵ ۵ 10 حنق۲ رقمنره مج 6و تاو علرطاب وا 

یامه سامت ۱۵ 1۶ عناورجم) ع ۲۳۲۱6 علجم‌مصه ناوت ممصط 8وخر 


۰ 1 اند ۵ظع مع بعطهع) عط) ]۷۷۵1 ۳۱0۷۷ 
")8۵ ۵مدمتاح‌جرمهعد 200 ,0 2006 5 رل 6 1" 


شرس ۷ ۷۵0 ۷۷ هلح ۲ جههه ,عصهم) 

۲016۱ هم 21۷6 ,ع811عو عس2 با۶۵ 11 

,0 ۷۵۴ طامعصعها موه لا نو همعط طونل۲ 

.کمقفصیای 01 م9 عهه زارد نوبز ]1 

۳ ۲ ۲۵20 6() مه ۲00۵ رصفهد وصب۷۵ 

07 و مط۱ عجه رها مدای عمج عمه از ممجمع عفعمابگط‌نو ۷ ۲و۲ 
0 5 00۵0 ,۱0۲۲ ههد عع۳م۳مه مدع ور وب 

۱ اللفط عظ] ماه :مهه‌تع عطع رعبم‌معو5 

5 092 ۵ ۱۱6 ۳۵۵960 فد ۳۵۲۵ 

۱ 

,۰ ۲۰۵ ۵۲ عببله 6ظ) ع2نظع۲۶6۵ 2۵۲ 0:1 ] 

۰ 1 مادم آ م«نلمع۴ آ مه عبظ 

:0 یط داممجع0صت عم‌آو‌وبء بزیا دول 010 ۵ظ) ۳۱0 
۷۱۳0۱ ,۲660و 2 ه۵ 64مصنمه ۲۵ ۵ب ع[۲۳۱ وصاوع ومع 
,2 ۳۵۵ ج و‌صیطا عجه طوبمطع عطم1 1" 

,0۳6 5 086 00و 2 طعع؟ 206 ۷۱۱ 1۲ 

,قح تنا۲۵ز ۳۵ حعلله) و ۱۲ فمء‌دوعع‌آءعی دونمتطع ع2طع 2۵ ءنظ 
نع من 1۲ 4صتاً مع عبط ۲۵2۵ 20 و ع۲ع [" 

ژعبرن) عطا ومد کلمعتتا ۲۵ عقه 6۵ تور ۵0 م۱۷ 

۶1 20 فه‌صفط طع۵ط عنم مطصء بجه معلله؛ مصصمط عبظ 

۴ ۷۲۵۲۵۴ 6کناح ۵۱۱۲ 166 ۷۵ تاو , بزآوعع(0عع۳۱ 

تفیل دز گه‌وصیمبز تایح عم غیج «مه مل م6 عولع ع2 ۱۷۷ 

6 6) ,۲۵۲۵ ۲36 جر ماطاصنه فطع مت طونم آ 

بصن ,ماع روصنند) رتاو - مطه] مه 1ب ت۰0 

,0۰ 1-1001060 ۱ 636 دهنمطع زاح‌توداه قصخر 

اع0 ۷0 قح ففمآ00] مه وفع جفط - تاو , وهتاع نک ۲۵ جرب عوتخ1 


رصن ۵ زا میاه مک و4 ۱ ۲۸ 


,۰ 0656۳ ۲۵6 ه1 رنه عمه ومع 

(0 ۱۳ 100۲ م۲۳۵۲ زد حول ۱0ع۳۱ 

رلناگا66ع۲ 20 عووبجع] ,02۳۱۷۵۲ آعمجی ه مصی ول 
اکن بعا0ررها-آعجی هطرسه عمط عظع هه مه هجو هر 


۰ 0۴8 فمتتمع ۳۵ نطو 00۶ و طعممح مناوت مرطاجعع 1 

۱ و ۱ 
,0ماص ۳7۲۲۵ ۵ 20عظ عاعماها ۵ وصنمصه ۵ صفهه مجنم رد عطع ملرط ۱۷ 
اکاصم معط ی ماه ۱۳۱۳۵۵۵۵۵۵ عظع 0۴ وتجه‌ها دوم‌صاداظ 


بت ۱۱۵016۱ ۹03۳۱۱۵ ۱۳2501۵85 ۱۱عاکلز نانآ ۰ 42 1 ۸۲,8 7 


2 0۲6)ه عصنی وتمهبز ۱ ۷۳۵۶۵ جنهه ۸۵ 

:8 کل برد ۵ب[ ۲۵ ,طعمع 6۵ عمع۱۷ 
,۵ ره وجب 0ص ورزر عه‌هاج ,عصعصع نز 0ممع ]0 جع 
رف ۱ 

جع و0۵ معط-عآط 00 ع۲ناوظ ره و 3 

"اجه 6() طز عصیاو تین ۷۵ ] پرمو دنهد تاویزر عقط [ 

,ومد ماو ۱۷۵۲1۵0 عظع مع مه :0نهه «معع0 عظ) صرط 0[ 
۳۱۵۵0 ۵۲ ناه عط۲ 162۷6 پرهدط ۲عع] تناو بر 50 عقط [: 
,۷۵0۵۵۵ 096ظ) م۵ دنو ۵۲ عمعصراطوصمه 656 2۵۲ ععع 
نجندعه ععصی عتباجم و16 ۲۵ ۵۲ ۳6۷ ۵ ۱۷۵ نا ۵۲ ۲ 
,06ج مد ,عناه کنو ناور نویر نویر ط1 طمنامط [ 

0 ۵۳6 ۲۵۵ 2۲ امه احه‌صع نا [ 2۳0 عکمه و اوح 

,0۷۰ 60 قفوم و عکب جیوبر 0 مين ۲ مه ۱۷۷ 

204 یامبز 0وفوم و همه مط 0۶] ,عمه) جح هصمه طعه عتمهه مه غیا0 »تن 
6 مت پزدباج ردو ما صقععط عععصن وود 

زج سم بآجمه معصت 0مصمنط ۳ مصنحهبء برد افع حعط ۱۷۷ 

۵۶۲۲۵ انا عناج ۵ 201۷ )ونا۳2 101وفه ۳ 
0۷۵۲ ۱5 زمأج 6۵ نا ی اا0رققوم ۳0۴ 

,۲۵۵ رها 0مصه‌داععع) ۵6 ۴بوهط رده الودو م۳0 

#رمل 1 0( ۷۷۹ 

25907 ,۰ ۱ ۱۳ م۵ (ع۳ 

,66 5 06۴908 2 (طقظ1 جع 0 0عوکهم ۷۷۵ 

صعععمتا ۷۷۵۲۱۵ عظ) ها عبر عطمعتهم خر 

۱۱ 

,6۵6501۳ 0عدامتی۵ه عقط) عصاع دهع بو عماض 

اصنص طون نعمه ۷۲ ۱۱۲ چت جهن 0عوعهم دعر ۱۷۷ 

,6 6۵ ۷۵۵ 20 وععع1 و 0۲ جع۷۲ن عصاه۴ها برد ول مه 
۱۱ 

۸ ۷۱۱۵۱ وم۷ ونان ۵866۲860 ۷۰ ۵26ع عمش 

۲۰ 0 ۲6۵۶0۲ 1۴ وفم[0عع جع 1۱6۲۳۵۲۵ 


۵۶ صوحاععه عظع و۲) ملنطا ند فمعط اور حزن ءعیق! 
واه ۲۵ ۱۳۵ کب ۱۱۲ ,عمط ان مقهه هو هر 
میج فا م۳۵ فند: عظ قمع عبط رقتمهبز هد جمغ‌تتنگ 
:(!010طع9 , 0مصیاع-۵ ۲ وط) تمس عجج مه ۵0و 0 
,96026 تم کهه 6ظ6 عاماها مدع عو۲0 6 هه معط ۰۱۷۸۷ 
0۲۵ آبتطبه عظ6 تفه رحس 

و ۱ 
زکطنه)ع۵ وومجر ماه بر 6۵ ۱6 معط قطلمعءه غبرظ 

,۰ ۲۱۵6 مهرب عطورو مماازسه تمعن عطع مصصوی جد صعط ۱۷۷ 
۰ مب - 1۳۱60 6۵ 360و [[۷ ۲۵۵ دنهد عط [ 
۱2۱3 

00۱ ععط مه ۵۶ مود مطع عععد زج ۵ ۳۲.۵۲ 

عص هن 0عصگصدی و عقطع میاه عصقوعتتم 6ظ [ 

01 5 ات 6 2۷7۵ ۷۲۵۵۲ ۲۵ مها 6۵ ۵۳۵۵۲ ۳۵۲۵ هم ۲62[ 
,0 قاط ۵ 0۵ نو م6 هماع عظع و۱ قنیا۲۵ 

مه مهم هرجه له ان عمج تیان 0عحاوجس ۷۵ج ۷۵ ۲۵۶ 
۱ 
۱ :مک قمعان آباد‌یه۵ ۵۲) صنجوه ع۵ظ عآممر[ 
-عومصبام ۲2۲ رود جوجرن ول 0عصنع۲ 2۵۱ و 5۵۱۷ 
(ععهه رح اه 6 تدم ع) رم تتای رعلمم‌ هن دمن ه قع ,عمظ رده آ 
۱ ,تا0جعاصو فنط زمام ون ی عهمعمعم عصدوعاء عط [- 
۱6۶ 4عوه .میاه ه اه قجهت تامبز 0لیام۱9 عهط9ا سب 
,527561۷ ناج 2۲۷۲۵۵060 ققط منعتم ۱۷۱۷ 

له باه 0۶ 0۳ جعبنع مه تمد عودهاتعظ عبظ 
۲05-۰ 0۵۲ ۲۵۲۲ 5۱۴6۵ ووم! 29960 دفمحوم۲۰۲ 
۶ ۲ 6۰6۲ جم‌ دب عمنفمم مها لاه م۲۷ 

۷ هه و۱ (!آنامو و عطعج) ‏ برد ) ععحهیاع۲ بز]۱۷ 
۱۸۰ 

۱۱۱2 ۰ 

:206 تمظع صنط)زه معط ۶0 عهعام بزتی قتمام مایط ۱۷۶۷ 
,۲۵1۱0۷ ۱ص و1 ۲۵9۵ 2060)اهنم برد ,0امطعظ 

بصاوعط) ۵۶ وم ماه عدع ۵6 مدتصیمء(1 

,066 جرب عمی )صدگصا 8مطفتصمصت مه همعط ۱۷۷ 

۰ 60 جط-]ل2 2 مذ قح (ندم] 0و )۵۵ و ع1 

۷۲۵۵ نطو 10رد مج [ 

"افکع‌صطفنق(نط هر عبت عمج - فهتی ۵ عصفده ۲۵۶ 

لاه 26 ۰۲0۵1۷600۲ :۷۷۵۱1 5220 «قه:وی [ 

وت ۱۳ 


د095) #او 0۲ 9(« () و ۵0۲6۲ 


۵۵۰ 56۷6۵6۲ 0 2086 کقط ع گت ۱۲۳۵۵9۵ با۶۵ز ,عضم)) 

اعد ده 0 ۷6۵ 16 چه‌ ۱ رصع رمعمآفه تاوتر ع۲ع ۱۷۷ 

۲0۲ ۹۵ 2 2۳0۲2۵101۱ ۲۵۱۲ ۷۶ ۵۸ 

اوجدهع 0۲) عصمام ۲0 حتعه‌دی مظ عصصتم علط ۱۷۷ 

,تاه من م۳ هد مج وا ۲۵06 ۲۱۵۵ ,ردنا جمتهع عم من 
:0 ا000ع دا ۲۵0 م2 عصا (۱ قدمتتهته 

26) [[ با۵/ز ,عمص تاه عم عتناعجم‌ها ع<ع ۲ ,0089) 
,268ص هطو متفه پرج وه ععلم 1 ناور رقع‌لنمههم ۲۵ اور کر نش 
,۷۵۴۵۵ ۱۲۲ 0ع مناد و تفه عد) جعتدون ع<) ۳۲0۶ 

!0 کا مصفط عومط۴۱ عتممظ قبط غدوناچت فتل عمج عظ [- 

تثِّ ,کص 0 رگ مد۳0 6۷۵ عبها وجت‌هه ۰۱۷ 

2 ] ع عط۲ بدا 6۵ هتعها فا معط عیاو 

,۷23 ب ی 03ج ناه 6 مل‌صفط تیور جمباه۲ه) عقط) ,هدع ,ولا( 
8۰ صصنمصع۴ ورد باع) عد] آ۵ )مهد عظ) مطع۷( 

,0۵6 2 نها 20 0620 ۷۲۲۵۵0۵60 عع ]1 

(000هصع ما هر بت 0مده 0یماه غاوطو 0 مد ]- 

,هو 0 باه 0۴ حاحانعومم کر 1۲ ععه5 امن مد باون 

!1 م‌دتللیع۲ )عصتهعه ,0220 ۲06 00 که ,ودرتاً کند0 زر وه عوما) 
,55ععیع[0عع رز عوفدم دزم ناه ععط] وجهع 

۷۵۸۷۵ عجط) عطمهتها باه مد (اماهو و جمامع۲1 ج۵) ععنا 00وع ۲۵ ۳۵۲ 


۱ تاه رمع عباه رم نموه اه ٩۳7۶‏ 1 4 1 1۸1/۲ 


,085وععآصا تج 0۵رد ۱۲۵ ج‌ظ۱ ,طتا مه جرد )دنه عم 

امه م۱0 فطاناهز عن آه «بع1 خر 

,056 5 26۵ 2) -حاجع۲) رکهآهودن دون مودصم 
اصط۱ نان 1 عفن عظع ها م0 ۴هرتا هه درنه هنن 
کب ۳۵۵۰ عدجرد مره ,۵۲۱0 عص جعمو 0حط مب ععلآه در 
,(1217 60 0عصناع طونه و نو عنط رعهمت‌نتاهبع۴ قممت معط بر 
,افاط-[ع2ه ه قح بآ دون قج مد ۲۵ طعنامصه عبط عینداه ۲120 
ممو 0۶ م2۱01 گام ,۷۵ 28 ,ووتا 0۶ظ مهد ۲12 

اف 0۵۱0 :تقو مط یعنام ه ند 10 

۱۸ 


۰ امصروردم عععصنطن معط لته برهدر مه خعصامی ۲۳6۲۵ 
مه هه ره ان معبره ۲36 طذ غفنال اف ۲0 

نم ۷۵ ] هد 6۳6 2۲ظ) ستلمه: [ ۳۵۶ 

۱0۶ ان ۵۲6۵) ۵۵ دونام۲د) وربا 0ع ت۷۵ ] 

هدع مرن لانوم قمب معط برد لام غتجعد ام همه چعبی ۱۷۱۵۶( 
بناج و۱ 0ج و 0جععطع ۲6 جمععصنا 6ظ) برد عبط 

۲0 0( میا معصعنلع(0 20 200025 0 36[ 

۱ ,605 ۵000 0۲ 0(6دهه و1 ۳۷۵۲70۳ ۱۷0۲( 

تمحا نمی حمدل بنج مدع ها عقطع - عمعصتلءن صند فنداع عمط ۳۳6۲6[ 
ا معط ۵ م۲ ]0 0۳0۵۲ ۲۵ بدا 527۵ 0و ۱۳۵۲ ۱۵26( 
۰ و جموهم مد ظ۱ 2۵6 1۵ رمع و بزانم‌دمهر) 

بعاص ۸ باه نموه ۸ ۱5 بعطمام ۲۱ هه ,۵0می) 

‌ وندتته وتف 0ج0عد) دماج ۲۵ ۲۳۵۵ رجفه بزت رنتوتر و5 

۱ ۱۱ 
کن ۵01۷مع ه بو 0 تما ۲ ۷۷۵۳۱۵ جمععصتا مدع ها م‌صنه 
:9 ۱0۵۱۲ ۲۱۱۴۵ ۷۵۱۲۴۰۲۸ ۳۵۶۲ و دتلمعل راون ول( 

4 له 2۵ ومع ۳۵۸ 5۷۵۲۳۵2۵ 

,۵ ۳260۱2 جمفامم ۷۷۲۵ 2۵6) عصصمه هط بر 

,مجآمع۳ سنهبر عخصاهعع مع علله ۳1 صع‌ب 1۷ 

:۷۵۷۵ ۲ جمتعملناج 20۵ ۵ فن ۲۳۵ ون ۵۳9۲ ۳۱۵ 

٩۲0۲610۳ ۷,‏ 1۳ ]گام و0۳۵۲۷6۴68] ۵۷۵ 1۶۲۲۵ ۸1 

اعامممج عقط) همجن 6296 27 بد۷۵ طوناهعط) فل‌جعع ع۱ 

ماو نونهو ۵ ۲۵۵۵ عظ) مومت فنامام‌صنای زج 2۵۴ عظ 

۲09۵۷ ۳۵۷۵ ۱۱۵۸ 200 رهام قه۲۳ 0صقط عنا۲0 

ره رت ۱ 

0۲۵۲ او زج عطع چم کا ۴۵ لا نام جعمط ۲۳۵۵ 

,۷۵ ۵ ۵1۷7۵ و1 بز۳۷۵ 1 ,۱۱۱۱5۵0 ۷۵۱۵ 902005 خر 

زعاطاج) 5 ماع وه ۲0۵ صتعاح هط عنم مهم له تمد عمط ۱۷۷ 
+عصمه اجم با۳۵ عمدع 7۵۱۲ ۶۵۴ عمج ۳۵ج عظ ۵0۶ ۷۷۱ 16 ۷۵۲ 

ناه ده 0۵ ,بافتبمهه مد ۵ آنعصنهه عظ 

رتا0ظ) 108۵66قکفمجهم 086 ,۳۵۲۲ (2۳2 آ رعص جمع2 0جع5 
اکب۳) ۵0 غنام ] عم ع7هط کأمویره [ عمط هز ۳۵۶ 


م۷۳ 0۴) فاهه۱۲ مه م0 ]اجه هبناج ع۲جع1 ناو ۱۲ ۳۵۶ 
زوجم مه عبنا ۵ب مطه قامعت هیر وتو عمط ده 11 1 

,10015060 نامز جن 56۳66 ط1 قمط ون ف‌هام 6 حاعتمطع 4ع 
:8 ۶ب |[ ۶ ۱۵20 «ربهه جنامبه , 0صعط-تعم هن عد) صنعع نها عظ ]1 
۲ 5 1600۵۲ ۵ جذ 00۶ جتا۲۵ز ع۵ظ عم‌هاظ 
اه ۱۸ 
,0110۰ ۲0 ۲۳۵۲ ۱۱60 [ ۹0۳86-02240 ,۵ظ00و 2 ۸۱۲۵ ٩50‏ 

0601 و مط مجه صمع تهج 2۲6 ۵۵۲۵ 0ظ فعلم) ۲۵۶ 

,لاح چ 0هعن۳۵ شم ] مصنوعه ,عبط 

:0۰ 2 هم عهط) 1666 [ 

) ۷۷۱۵۲ ۲۵ 2 ۴660-۳۵0 ۷۵۷ 0 6, 

:3005 ۲0۴ دنام ده عه 1 نابز عفجعو تزمنح 2۷۵ ناوت ]1 

,56۲0۵ مرها -صفهه عظ) اه وه عظ) عم« [لب 

056۱ ععظ ۱۳ عمجم[ عم 2 2۵۶ پزهتاز ,0 باون گر عبوظ 

,ا6۵ ۷۵9۲۵ ۵ 0۷۵۲۵۵۲ ۱27۳08 ,۸۱0 

۷۳۵۲۵۶۱ 06 ۲۵۱۸ ۳۵۱۵ ۲۵۲۵ 5۵0۲ 636 م۲۵ ۳۱6۵ 

,کلموتناهبز جقحع معادا مه و مدا مج عج ومه عنا۵ 5۵۲ ۵096 ] 
رمع تینما جنط) ۱ نو جنام یز ع2تعو صعع 0صقا بومطع ۱۶ 6 
:مهم 5 07 52 ۱ وعیا آععصنای عدعه ول 

()ءهجما مه ۱۵ برد مصهی ‏ قومعلمیم) ولج غنان ون باوبو ]1 
,0 0) عصی مضه آ رمع ایه۲ آختمصهم 2ظ] ار 
,۳22 ۲0 جع ۷ ]0 برد برد ی‌صعطع هر 

,6 م6 +2ظ) عوم‌جه) اه ع) للم ۵۶ بط 
۱۵ 

اه 220 0 مدب 20 و 520 لو و رها ۵معع اعد م۱۷ 
:(اتقم0 ۱۴۷۷۱ 7۶۲ ۵ ,عتمها و تمدءمهه مه مه ۵ نع 1) 
,6اکنا[ ترتع عصصی [ ,جممهط ۵ پزجدترن 656 ظ۳۲۴۵ 
٩6166۲:‏ ومیل همم و 20ظو نج ۲۵ عه) 

٩ 0۵۰‏ ۳۵۱۵۳ فنط ۵۶ اجه 6و هنم 2 ردیم ] 

ای‌مام طز 206طو فنطع جع زآهتنام5۵ ۵0۱) 0 

,0 ۲ 6۵ قه عمظ ره مومت 0عععآن عط عب اجه خر 

:2۳2 200 چرات0حمط چم عنط وصتءقهه قه عبر 
,۵86صویامته۳ع ناو 0۶ )تا هتم بر ع و عمط عنل [ تامطه « ما 
04 2 عصهمعع0 همع برد عل بو هد عمط جمباط 

6۱096 چم ۲وملام) 6۵ عقمه مصنل‌صط یط ,عاجهبه اج )خر 
زرا ۲۱2 

۳۱۳9): ۲۳۱۵۲ ۱۷۷۳۸۵۸۵۷۵۲ ۲۰۵ ۵4 0 ۵ 

۹56065 ]0 15۵0۷۲۵۲ ۲۵ ]0 عنای 6ظ] ۱۵ ۲2۵56 [ 


٩0۵2 0 ۳۵۶,‏ جعطت مه 0عتمل [ 

۴ 1 0096 م۲0 4علمممهم هه )قاط دعبات ۳۵۶ 
۱۱ 
:(۱۳0ظ اعطنه‌ود 66 نا مصنطقمهه مه پزتجمید وصنط مه و عععط ]- 
۷ 2۱ هط عظ6 4مبرمان ] علنط بخ 

۰ ۵0 ] طمنط۷ عمطع ۵۶ عفنمهه۲ ۵16) [ هنم وخ 

۱۱۱3 

:(! ۵۲۸۵0 م9 و00 برد عط0عو 2 ۱۶ ۱۲۵0۲ ۸۵) 

۱ ,6۳۷۵ 6 00 6۵ 6 ۲۵ ۲2۵ رم ]: 

۱ زرالبهجوع۲ تج برهد وصتاه ]1 
,650 1۷0۳7 ۳ 6 عنام عمهجد ۲۵ ۷۲۵۵۲ آ ۵0 0 
یمام جعمع) وه0 566 عه۲۵ظ) جعممعه-0]0ع قاط من 
معط جمچرن قفنما ءب جع 1 مطامل: کوط [- 

تن ۱۳۳۳ 6300 جریا 0صه ,رصن دهم عمط مم‌ومیت) 
رل 06 ,عمه) 26060 0صتحا هد ,مدرد عصههعحا ] آه مها جخ 
0 3۶ 0۶ قه5620۵ 606 1۱ متصطد:ظ ه عمنیعظ 

0 ۱6( تداع عجه۵عع3 عمط [ هو ] جمط۳۱۳ نا 
اتمه 6 حتط کادترهه عظ مه غلییی 1 ز۵ز ۲۵۲ 

,و عصه ابو له آ 6۵2۷۵۵۲-۵866 6[ 

بعطوت ههه عع۱ 2۵ هدع [ هنا-جمنو:مو 3و۸ 

,200۷6 220 رومام عط) حطعجعصعها ۱۵۵۶۵ ] 

بقاوع ۷۷۱۵۵ 0مصم صنحست ده مه رلآمد ۸0 

8 ین ماس صهاهم م۱۷ ج عمو جندع یت عظ)ع 4«تطعظ 
لفط قنط ها هه و ۲0 2 ۷۱۵۵ ,رمیات عصمفدمی ول) 

0عسناده: باصتعا ] رعنطء ومتهها فیط ,عفد ت۲۵ 

۷۲۵۵۵ 0 ۵0ج جو۳ا جرمحا ها ع0۲فعها ,12۲۱۵ ععانا) 

,0 6 0ععه) ۳6 ۳۲۵۵ 06660510 ۵1 ۳8۲[ 

امعمهءط م6 ول‌صقط معز 0عفنم۴ م16 عظ [" 

64 یاعد دهع مه ان عطونه خر 

:(اوهط عطع 0۲ عیام ی ۲۵۵ 2۷۵ ۲۵ ,عع۲2وعنل عسنو ش) 

عاععط فتط همرت ]مه ,دج 0مدافن۳ ع11 

. رصصتط عفه 1 016 ۵ 0081۳6۵ ۸0 

,21۷76 ۲6۲۵۵۱۵۵۵ عظ ۱۶ 2 ««عه [ ۲۵۶ 

,0 رده عمط 6۵ بو 0 ع1 

1۳ 0۵ تا0 2۷ ۱۹۵۰ مدنهم [ 

66۲6۵۲ قاه 2تادادام لو ] )دعر ] 

,0۱889 و 0۲عه/ماممه 2 ۵۶ ۲۵۵۵۳۲ هص‌د]۳]) 

,286 0660006 5۳9۸ با۵/ز ۵6۳ ۷۶ 00۷۷۵۲ ولج 16۳00۷۵ 


۱: 


۳۵۷۵۱۵ ج1 طم‌تاج ۳2۷۵ 6۵۵ آ ,ت۷۵ 11166 

اکه«لمعصع() ۵۶ اطوناهه سعص مد جمعو عمط آ ما10 8ج 

,5 صماوء ۱۱ م۵ بمب ۳06۷۵2 رقجن عنط [- 
۵ دنا [ ۲۵۵ ,)۲۵ ولصقط عنط هیا ععفیم! 

۱ ,باطونه کنحع عته پزحاه ,دک وو ناو ]1 

۵,۰ ۱06 ,رهام فیل ها هزاورد کنطع ۲۵۱۵۵۲۲۵۸ 8ع۸۸ 
0 06» ۲۱6 عد ,۲۵ع) )طونم ع) اجه‌مو آ و5 1ج 

:(016 و خم)ناع هد ‌صموصم رحعطعزظ ععم) 

۱ 1۵7 00۵۵ع۲یاجع عة ودماً مه ]طونم ه م۳2 ۳2۲[ 
و۳۵ موه اج :گنت ص‌صتا رعمط غتمداج عصمتمع۱۷ عظ 1 

۱ ۷۵۲۵ 0۶ آنا0) معلله) ۷۶ هد قاععز:0 ۵۵۵6[ 
(صناعع) هرا چم معا عصمی عمدم‌جه عمط [- 

,ناصمت هط آ بو بو زههه ج رععما‌هان مرآ) 

(! )ون عقد) غصهمصجطصنصم آنگچندم مو عقعطا 0[ 
۱۰۱۹ 

,هناوج بای طز قمفنم۲ ععطعه عطع ,)۳۵۵۲ برد جممت 0صقط عه) 

۱ با سلمطو نی عنط عمج ۲مصصجنل عطع پرلهه ناو معط ۱۷۷ 
0۳6۲ هر تتام قسصطدتظ عظع ومع هر 

۱۱۱۵۵۲ 5 ۵۱2»-۲0 ۵60 0۴۵2 ۰6۲, 

۱ رهق 0 ۰6۵۷۵۵4 ج‌معداه قبط غن جنوت) جنعو) ماع[ 

مععت دهع مصتجمه 0۲ ۵۳۵ ۳6 1[ 

۱ هه لح ۵ ۷۵۲۱۵ 2 ط)جع۵۳ عج۵ ج۱ ۸ 

جوا مدع ۵۶ طهعدهه معط ج1 عقطع 0تمو عمط طونم تاولا 
اصمصلمی‌دمی 0۲ عمجم عتط ۳۵ بقع [ چ 0ءمممه رلنع1 0 ناو ۲۱20 
,ع2] 0 0محامه اه ,اورنعمت له عحمصو یز تمد ظ۷۱۱۴ ,عممتهه۱۷1 عومط [" 
زرح هه هنعام هد عمط ۳۵ رتم مدمه 6۲۵ ۲۰8۸۲۵۲۵۵0 
ره ۱۱ 

۰ .66016 2 90106 ۲0 ۱001-096 ععط۲ صند‌ه ع! مدب ج«م۵( ۱۱۵۲( 
۰ ,۱۵ ماو 7۰۰ صنتل جدجو 72 تراهم 
اعلاصمط فع؟ مهد وه هط رلجع0 0و چم ۱۷۷ 

عقط مو بلج نع صم 61060فع رت 2 ,جمفنصت م1 

سك ۰ 0 عدوعد هم9 3۵ یمه ۷6 هط عداونهه ناو 
رت تلع 0 0 01۱086 ۷۲۵۵ ۵۵6 00-(۱00 عظ) جد ۳ , و۱۱۷0 
۱ ۰ :106 26 1۱۵0120 نها ,صتصتطه:ظ عط 1" 

5 ده تن 00 باوز ۲۵ صتممع۲ حق ع۵6۲) «امص ]؟ 
۵0۲ ۵۵ ود ۳۲0 :۵۲۵0 عصمصتعل صما فمط ان[ 

,0 رتیه قجو یط هد رلام] عجهءمعو: عمطع موصعم 

رطنط ۵۲60۱۱1 ۷۵۱ عهت‌مه عناه تیا مخ 


6 0۵۲ص عنطع برحا 0عفن صمم‌ها عبه ۶01 عقعظ [- 

۱ :۰ 0 ۳۱۲ ۲۳6 هط مج] 10۲6۲6۵ هر 
,۷۵ عوحصی 001] ون ,20۷۷۵۲ 0 عقط 0حقط عتاط 

نصتهع 2 رن ۲۳96 206 1 عظ ,رصم صنط قف بوبزگز 0 

۱ (عحاجصه تج عبر فنط ۲0۶ ناور 566 

6۵ 500۵ ۷۷16 وود ۲0 دننج)-0ممع »مد ۲۵ ععلم‌فنهر 2 و۳[ 
۱ (60610 بزح عمصمه)ء‌ه: لنمو آ ۴۵۶ 2۶ ۳۱۵۵۵0 2۶ظ [" 

:06 ۵۵0۴ 5612601 هه 2۳ ۶ ع 1۲6 برع ۲۵۵ ها 

۲:6 ]0 دتعلاه عظ) ,۲6۵۵۲۵ 06 هه 6 صعطع فهمتمع]۱۷ عطع و[ 
دی سجو ] مج 0ص مظ پزجهم‌هم عهطع هدز ۸0 

عص جهن ع) هبو هحت‌حدط ۲22۵۸۵ 056[ 

06 2 08 )۵ دول ع 

۱ باه 0 ونه6۳ه ۷2۵ ۲۵۵۵0 ۶0عهمی ۲26 ععهن6) 
٩60064‏ چ رم مدع جر 0د۲۵ )طونممو ۳6 ۲" 
ام 0۲ 0عففعووهم ,ءعده 0 عظ تمظع یمود خر 
((6ع۱۵0 ۱0۱ غیمد‌ه عووطع م6 م0 عهدهصم: هه 15 

,00 008و ] ۸۵۴ فوما 2 ۵6 ۳۵۵ رهق وهتم0۳0۳ ۵ ععلبا ,[ 
ات و ۱۰۱۱۰۱ 

ب6 عمههوهع۷ 0 گه0 18۳00۲۵۲ 22 366 ناو جع ۷۷) 
:(!اععصمتام‌جنمی , برد عصاتم ظ1 عم‌ناً پزخم‌اهط 

:مج 0ع یم آ جتسطورظ مرجتهجع! عط ۲" 

0اکعبک ,2۵0 ]0 ع0ععع ,۲ع0(ه (0؛ 

ام عنطع اه عسآنامه 6 ها ءتنعمع‌ام عط2ع ۲۵0 آ 

زم تناها تاه ۳2اه عهعت 2 ,عجمطو عصنعمه‌ام عمط )1 ۳۳۵۲ 
,۳000105 وتان که ۱06 60 عتهع 2۵0 ۲9:]0۳۲[ 

م1 1۳9 ۵ ۱۵۵۲۲۱۵0۵6 مج 2*۵ آ اه بد ور 
2۷74 66 902 عنطا 26 تز 0 رم ته نز۷۳۵ 2 ۳۵۱08 

,0۰ ۲0 دوع مص رآی عی9 ,عم جه۳و خر 

,2 ومتصفع عنطه جممرتا جممتان عطع عته مطنه) مج ما۱ 
(زانلهم1 فنطع ۵۶ ععصتری معط 6۵ تمه هیام ص۸۸ 

جصهء و جمع: عنیع هند) ععناً مصنممه‌ده-عصصه )هط ۱۷ 
ز()فعد) ‏ آ وعجدبهه»و0ط ۷۳ ودمصش) 

:که لمع ره دیج) 4صیاها هه همتمبع ۳[ 

اوفءهندد فجط مها عملاه۲د۲ ۲۵۵ پزم ۵ ۳۱2 

۱ :مه کنط وربا تا پر0ز ۶۵۶ متصرطهرظ عظ ]- 
عاصاهتجمعه ق عمط موه ۱۷۵۵ :ت92 ع ,نامع خر 
:نهک متاعه متا هر مدای را دون ند قممتممنای و۰۱ 
الم 06یوره عظ) همع |9۷ 06تبام 2 قعععو مطم 16 


212 ۱ 


۰ ,10۳0 ]و3۳0 ۲ ,وصعهها مها عصنطءهه عمط رل‌صقط لجع 20ع۲1 
,00۴ 6ظ) جزعه‌ممفمم‌جاه ,بزختلوه‌هاتا 0ععهام عهه عدع دز فص 
(علصمه تمه موم 8مع۳۵م بنامته‌دانا 0 لنامبه بمط ,وان 
7۳۵( زاطارعوه ۵۲ ای ععجهعن‌طاه اعوط۱ ممعد عطع جوم 3وخر 
,2660ع ده 20 ,عناعظ0] 22۷6 ۲16 ۷۵00۲۰ 12 

6۵۵ اه تام 6ظ) ۶0 وزع عظ) عها حون (ع) )2ظ 1" 

,6۵16 ق۲ز مب ععلم) )هه 4ب عنوهه) عظع ۱۲ ۲۵۶ 

۲۵۵0۵ ۱2۷۵ جح 0انا0 وعع۲ععو و عتمعط مدع ۵ ۳10 

,0165 00۵ 5 مه عطع ۵ 600۳۲۵ 6 102 عیها رع) 

م۴ و ممقجه ۴۵۵۵5 ۲۵۵۵۴۲ 9۷۵0۱18 ببا ۳0 

,۸ (6۲۵۳006 ]نا و ماه ۲26 22۷6 ۲16 ۳۸6 10 

:0۷5 مها عجن معط ۵ نماامععتهم 20 وفع عظ) تامبز 10 
۵۷ ۲۱۶ )۵ 2۲ ,فصتماجع‌ط منم متا ,من عفمطا رتنصم‌عومت) 
۲۱۵ ۴۱۲۱۵۲ ۲۳۵۲۰ ۲۵۵۵۲۵۵ 2۲۲۲۵ 

۶ ۶ 16208 2000 عبا۲۵ ۵056 تاو ت۵۱ 0[ 

[ ۵۵6 26 656 0001۳۵(" ۱۲۵۵۵۵ ۲9 2:4 6: 

تههها پزهمط م00۲6 5 6۳006۲0۴ ۲۵6 6۵ 22۳01616۲ ع2 1" 

اههم ۵۳۵ 5 تمه عظ) ۲۳۵ له تط - ۲۵۵۵ تنا۳ 9۲9 خر 


نآ ۵ 40 ۲ ۸۲,5 ۲" 


۱۰۳۱ 

1257 جدههم م۱ ۱۷۱۵۴۵ عم 60]فنیی۸ه ۲ 

صمندعد) ۵ 0و ۲معمآنهو عطع هم 5ع[ 

60عصد2) عح انا تنج و 0ظ 2۶ظ [" 

۲ مها عم هب۱۲۵0 عمدتادتی ۲۵۵۲۵8 6۷۵۲۱ ۲۰۲۵۶۲ 
تاو ۵ عبا0ظ ۱ ۲۵۲ عقد) ۵۶ ۲طوره هندع ۰10 

لمع بل لویض مه مطیط ]0 عطهزه» 6ظ [" 

,(71 52 ۱6 قج) ا۱0 60 معط عههز عمط دم اند 000) 
۵ 6 ها هه م۳0 دمبايرجمع اه تملاعز ۲6 هر 
۰ قعآمناهه0 عقط) ۵۲۵)ع0 قعبآمفمعط) عاطاصتنط 10 
:260 ۲0۵ یه ] عیطع ۵۶ فعم‌ج هر عط 1 

#نجوع ۱۵۵۶ 19 ۷۳۵۲ 96۳۷۵ 1۲۵۵ ۷۵۵۲ 4لنوطو روط ۱۷۳۷ 
6 مه ] مد ره بجدتعه] ۱ ج اه مو 0و۸ 
نت همه م۲۵۵0 رز رجع‌عآمج ولآ عه)) 
اصتصطورظ ن :0ععفع زان ] 

۲ ۳[ بزانلی م1 فندغ هد فم‌مرمل ع) ]۵ 


۱ 

۰ 2 ۱۲5 مه ما۲0 )۱0 جع تجح خر 

,کل 0هح ۵00] عجعععه علتفهها عطع عه عصما م5 

,0۳] جد الوم کمن هه 0عع2) دوع فیرهو بزلهجا ۰16 

کله) نید چد پرآتمععن عفتوط فطع عباظ 

۲۵60 2060۲0 مهو هعصطفتس مد 20 هه جع ۱۷ 
(آم 0مع)0 0ج ,سل هه ۷۷۵۲ و۱ احمنمتممصهع مناج 
:6اه 0۵۲ ۲۳۰۵9۵ موم 4 هن مهم و ععبا هط ومع[ 
,مهم هن عظع کصنمم تعطمن ۵ مهن جمه ۷۵۲ 

تناها تاتتوع و )۲ ان ‌صفاعها وناز ۲۳۵ ععامم:ه 1۶ 

,۷۰ وفدم وه قعم 0ج 0امی و همه ۲۳56 ]1 

,0 بت آنامومط) مه عمجم و6 ]۵ تنا مه 6ظ 1 
,اکن مه عظ) مه فه‌طاععز )مه 5 طعمهه۵ع؟و عطع ۶ علیط ۱۷۷ 
اعع۲00عص و «مت‌جنه و مج متام ۵[ 

,۲0056 هه وتتجعط هط غمه مصقط متتطوم۲6 ]0 هم۱2 ۰۷۵۲ 
۵ 2000۳0 10 ۲۵۴۵۲۷۵۲ ۵۵۶ |۳۱ بزعطع ۳۲۵۶ 

- ومع ۳0 قعصرم 00۳۲۵۲ 5 مها 6 ع۵ه تملزفومن) 
زاصطعنت مه باوز کع و ۲ه۱) عمجم مان و دعن۳ 1 عدع قاع] 
۶ ما هه #به ۲۶ ا نت ان داعبا برظ 

م۲۱6۱ ۵ع 0۲ تم ماع ون عیامجمط مه ال تامرز رهام تاو 
رف ۱۵ 
۷0۵۵ 07۵۲0 0 3276 ,۲00) ۲۵ ععتهتم موه 

,282 0۲ 90۳۲ ۵ 00۲ 2۳6 65 با )202 2۳0 وعه 0۳۵ [۳۱۵۵ 16 
:2۳106 ۷ ات ۰6 0۰ بردته تموروءط 6 0 
:0 2۷۰ 7۵۱ 50۳1166 2 ,۳۵۵۵0) 

(مصعجهها تملنده] دنل عرص برنمه‌فدی عمط باویر ۳12۲۵ 


,قتقهظ 6 طذ ععمم عیام 6ط) ععمام 10 ع۲۱ )۳1۳۵ 

,معط عطع جممرن معط عنط یهام ءهوتهو فنط) جعطع 0هخر 
,عصی فکعه00هع ۵ 2:0 مط دب[ عظ) 5۳۵ ]1 

(عد)مصد جع مدب 6و فتا ۲۳۵ 8ومع ع الجدو ۲10 
فطع عمجم ۶ ۲۵۵۸ ۲م0زقوی تاو ول بزط ۱۷۸ 

: اعبزودمت عد مهن طمعءن ومع ۱28 ۴و۵ ۷۷ ,۲۵۲۲۵۲ ,00۲ زفوم) 
را ۱۵۱ 

نع ۲۵ هه 62۷6۵ ۲۵ ۱06 عهعع) 

,0۵ 0۶ 01 5 مهه۱۱ هه جمل نت تاویز لآنا وب بو[ 
0۴۵ برج07دع کنط) هعم0 ۵۲ ۳16 12:0 


:تمه ص۷6۵ ۴۳۵۵ 906رد عطع برها عنعا عهز) 

فند) ضر ‏ ده ۲۱۴۲۵۲۵60 ۵0۳۵« وز وط ۰۱۷۷ 

,210۷ عاحانعصعه م ععا ,۰۲0 :۳۵۳۱0 ۲۵6 جمعو 0 مطب جفهه ج تج و[ 
0۴ ۲۵۳0۵ ۱۵۵۵6 ۲۵ متا نا رصم ۲6۵ ۶۵[ 

,0 2 همهبا ۵0۲ ۲۵ با۶۵ز م۱9۱۳ رعقطع فصفط عنم 4جه وی) 
اصفصیط خ عه مدمه مه للع که ,هب۷۵ 


۱۱۵ وه ۴عسما ع 3 و1 1 ۸8 


,کلصصل ها چم حعللج 0 م7 برد 0مکفجم مموه دم برد عبرم هر 
۷۵۵۱ 66ک2ح» ج9ه عنط 2 020بیله «عتع 3هخر 

,260606100 0 حصتح ت22 عح 27۳0822766 12 

اه 0 :0 فیط 0ءفنهه ههد مدع نطاب خر 

1۸ ۲6 ۱۲۷۵۱ فتلممد) ۵۱۷6 ,۵ع) 

افع‌متاطود مد ۵۲ موی ءصعصهام مج معنل ۳۵۴ 

,۰ 1 00۶ ع م56 24 ۸0۲ ونم [ 

ا هنعط معصز لا عمدهمصت ال - با۵تز اقم [ 
مه ای اه ترتلادانعومم مدع صنطز: بصعط ,۸۵۲ ۱6 5[ 

مد ما ماصیصل چی0۵ 2 ترهصد مومع باویز 2۶[ 
050۵ 0 20 ۲0 107۳۵ ۷۵۷ ۳۱۵۲۵۵ ۳۱62۷6۵ 

(عاج‌ججع) عنط مه تم هم مسج ۳6۷۲۱16 ۵۵۴ ور[ 

22 ها قمع موز 0هوطا رفن۱۷ 

؟ کنه۷ 0ب 0صنا۲0 ع01 تنم جفنم۱۷12 ع۲) )مه 0صنامهطا 1۷6 2و[ 
له دی جر چم۲تاموصه‌ط اه وم لد )۱۱0 


زکا2۲0) 9 و 0هعنر ۳ عطه برد 0عنصی 0ص عهت0؟ برد 0عوود0۳ وستمظ 
۱ 1 : 0۳[ عمط پرحطاهل ععععط 0امطعظ 
. .عفلع )طوناه «مجر‌با حمع! ۲0 ,و1 16 ععع‌صل‌صتاظ 


بر‌جه۲ ۵ 060 صمم‌صمت فدط ۳۵2۲۵۶) ع2 ]۰ 

306 1206 50 25 ۲0 0۷۵۲۵0۵۷۲۵ ۳۵۸۵ 

۵ 0۶ هدمع عط) مع۵)0۲ع۲ بز1.]012۵ 

:ناه 0ظ فقط وصصرل ۵ صندم جع ۶0۶ عبظ 

0 فنح ۲۳۵۵ تاره ۱۲۱۳۵096 ,عفقا عنط اه عه0) 

تمه عط چا عمیعه صاط آنویع ی ۱۵۲« - ۵۳۲۲ عصی ععا[ 
بح عظ) جمحرن عمملمع مه آععو ه صموه چ مدب ع) 

۶ مهم عبط چم آمل‌مجو حان۳. :برهه معط مصع المده پم 


مه کنط ۵عظ)»۲6۵ 16 عطونه 0ععنمامت- میهد عطع #نصه لاه ۱۱۱۵ 
:60صعططو ووهتعط »2 وصنجدهتع قوس موصعم 2 عقط 1 
:۰ 9006 , کنطع وصصععط 2 ,کنط) ۱۷۳۵۲6۵۵۵ 6[ 
ام موز نععج)و عومام آعه عناو تمه دمم بمبد آلاه هدما ما 
۱ 40 ۲۵ فاصهد) ۱۲و بعجه 064 صفط- توت رمی) 
اون هه عمط مد ج ۱۵۲ عظع ره کل‌صقد عن۵بر عقط [ 
۱ 
تاه ۱ 


واه ۲2۵۹0۵ ابا شاه 20۷۳6۲ ۶ 17 ۲ ۲۸۲۸۲۶ 


۵ 0۵۳۲۵۱۲۵۵ ۱۵0 ره ۱ موه عه) 

دم عنطب و۲ پزلهه فاد عطلمهد 0[ 

انوم ۵ ۵۳۵۵6۵۵۵ ()" :0عههوتو عظ مدع ۶ب 

۷ 0۲ نم [ دمن من و۲ من صنط۱ ۷۷ 

1,۰ ۱۵ ی عادای۳۵) عتط در بوملاع) 0ععهه-کلم عحطع معداه سول 
ام ۹ :بط ۵ 8مللی ممء‌ودن 0 جهفاتن عد مت عم 

0 ۵ فعلمهطع تفن ,01 ۹2۷ 

!ون عابا 00 مجح 0صمط ,۲۵۵۵7۲۵۲۴ 0۲ ۲۵ ۵0۵ 32۴ [" 


م» سز عم +420۵ #ب 58 [ ۲۸,8 


6 یمام 2 20 مدمه ظ 

جع[ ج 0۲ عامم۱ عظ) صصمط ع من ناو م۷۷ 

مصطاط اه عمج ۲۵ هه سمل عطونه تج عظ کیت تمه خر 

۵۸ ۱6 5۱۲۲ ۲۳۰ یط 0عته تاه بامتمع0 ع۵) همعط ۱۷۷ 

نت ص عه۲۲ 0ع۵۱م هه ۷۷۳۳۸۲ ۰ :0نجو صمطع عط ره فعهتدها ۳ 
۱ ۱ گام 0۲ جفباف ه۵ 0۰ ,۱0۵ ۱0۳۵۱۷۵ زر 
7 (‌تلمهه مج پیوتر عمط [ مج) بجع ج1 بعط نع 

۲ ۵ 00۴ با۱۵ز د‌رداه عمط عمد صع 1 2۶[ 

رکلا00 66۲ص زجب نان تالجم ومع ان عور) 

تصنط) 9 ۲۳0۲۲6 2 رعصعه 0موع 0۲ مه صمح م96 و[ 
بلقطتا ۱۵ رمقا ۷۵ حون ۵ ماه برد و1 

اد زاعتمنم ,مملام) 0سعا د مد بع۲ععه و[ 


(۲ 


۱ 

9"22 تاو ۵ ۵ 96201۲ ] ۱۱[ 

۳ ۵ 260۳۲۴ 2 هنوتع چا عه۷7 عرطع عأیط ۱۷۷ 

۰ فلط هنظ)۴۱ مج ح تاه «متعمرصه عطع ۸8 

ععصههه هیا مم- ]2۵۲ ۵ 120 2 ۳۵0 عظ ماع( عنط مد ول 
۰ 500761۲۱۱۵۶ ۷۸2۵ ع۲باع7۸ قنط مممح 0[ 

صصنط 0ععجعاح پزاعمتم مه طامت [ عنطع جمورن عامما 0 1" 
0۳0۷ تاو ممت(] ۷۳۵۲۵3۵۵ 6 56 ۳2۴ [" 

,28960 عنصاع 0مصیاتت] عظ) مه و ها 6ظع طویمتط [ 
اععللبهدو قنط چم لام عمط 0نل (قع7 عظ جع فععلتا) اب 

۱ ۱۱ 
۰ 1 اند فنط 6۵ 200060 منکن زها عمع۷ ۳2 ۵ظ) عبظ 
,6 زاومم(0عع جملی۳ عظع و 4ا0طعظ 

۰ 0۱66 9۵۲ منم مر وصنل 9۱20-۳۱6 عتط عمط 0هخر 


7 6 ممینعه] فنطء )0۲۵0 ن۵ز اب0۵ ول۰ 


نمووه 6 «مصهول‌دمه 66 صنطه را فصمط مامت جع ۱۷۷ 

:۰ فکمه رععنافعهام چذ برد ععمم عطونه ۰۱۷۵ 

هن ۲0۴ ۲و۵ ۲56 عموع 30 0ص تاوتز ول ع2 ۱۷ 

,عناوم 66 اد کلصیای ممعد فنط ,تمصع نی عمط [ 

(صمه6(ع جد اد ععع] ۷۲۱۲۲ ۲3096 ۲۵۶ ۰۵ مهعی )۱۷۷2 

,۰ ۲۵6 0۴ ۲۵ گت ت۲۵ ۳۵۵۷۵ 1۸286۲۵۲ 2008) 

اقلجع علع0 0۲و عجرمو 0۷۵۲ 0عوفهم عقط ۱۷۵۲۵۲ ۲۳5۵ ۳۵۶ 

,۰ ما0 >ف باه بعآنطج عاداز 

. :610615 عاداعع) ءتد جوهتی ۲۵ ج1 ۳۰۵۶ 

بٍِ_ -ط۵ 2 ۰6 صنط بزمصمعهه‌ام ومعاو مه ناو 

- ودتع و5 1۳۱۷۲ ۲6 هد عمط و اعهی ۳6 1 

۰ مهو 4جد و۲0 ,هاقه دنمهه هه هتفای عج تاویر و ۱۷۵2۲ 
2 فمصطء 0۷ ع0زوتردی مدع برها مللج) عب مطاب عموطع 0۲ باوخ 
0 ءبه رتمهم ام هدن منم ه رها با0 ۱ 

۶ 026 ۲6 قمع ۱۵۷ مه رویز ول عم ۱۷ 

-6کههء 21 همع ۴۲۲۳۰ ععصوروط جز ومعژو ۷۳۵۵ عمط [" 

۱۸۰ 


۵ دمم( و 6 07 16 1 ۲۸1,۳8 


,صنه‌ط وصفط فنط 0 فظ 4فط ۳26 عط برد هفهه ۸ 


عمط ۵۶ یط 0صه ‏ طونعتعنل عطوند مامط عظ) عصعوو ۸«3 ۱ 


:۷۵ ۵ 17۵۲ قه قعاصمط) مات 2 غنها صعاهجرو ۲12۷6 
:صحفت مدع 0صمعن جع هر پزلده عه۵ وهاتع]] 
رک ۵1 ,۲۵۵096۵۲ متا ۵تز رعل‌صقط عنا۵یز طعه ,ت م5 ,وت) 
0۱ 0 عقط ۲۳۵۲ 24 0 0 ۵۲ 502۲۲ ۵ 


منوود آه رد : ۶ مبالد۷ عظ) عم عدواظ 

:2۲50۱0 ج‌قلیبه ومع فلاهتعط پرمل ه تما 

- طتعع0 اه ۷6۵ ۵ ۱۵ ۷۵۵۴ 5 م2 000۶ خر 

| (0۲۵۲۵۵ وحافعهعو0 086 ۲۳۵6 ۲۵ 1۲ 96۳08 تزقمء 1107۷ 
ات تمد 0 رما ملرط ۷ ۵ ۱6۷6۶ ۱۷۱۲۵۵ فص لصنامو عط [- 
۰ ۲0:0۳[ وتط 60 عطصفطع عاموو جعبع۱۱( 

۱ ,۷۵ ت۵۱ ع100 ]۵ رتقطه 0هج لاب کوهه )1 

6۵۸ ۷۵۵ 096ظ] ءج 0۵ات هتم هه علاط 2 بردو معط [" 
02 0:6 ۲۵6 ۷۱۲6 معط ردو صفعد مهتم عط 1 
زقعمه۲وم عطع 60 جماففمم درم بوطو جملآع) تببء مج عط [" 

۱ لو و مد گن مملاه 0 صندن مد وی ز م۱۷ 
امه ۲۵ هد م502۵ ۲۵ ۵ ع09] اد 

واهتوه عع:]عظ) بزطا موجه حا۸ عط قدض 

تهتاعط ۲ ۲۱۲۵۲ ۲۵ 70 0۵6( بو] عظ عععی ۱۷۷۲۵۸۲ 

۰ ۵۵ هه ۲6۵۵82۳۲2۵۵ 26۲50۳ +2" 

اج جر 60فنه : وعماماهط جع و غلنطا ۵ ۵۶ ۱۷۷0 

7 ,۲6۰۵۵ مط10 صرجعو زونه نهد عطع 4آناوطه ۲۱۵۷ 

۰ (امع ده خطع م6 ,تمد ,زو مهن ۳0 نوبز فظر 

09660 ,9۵8 0صد ولاج) ۱۳۵۵ 096 عظع ]0 عاهنط [" 

۱ اطمصها لاه و دنه عط) وچمص رمج‌تلقه ز ۲6 
میت 9 اه یمود ۵۵۵6 ردنت وی‌وتب‌ها پزطزر۷۵ ۰۲۳22 
7۶ فقط "ون 5 مس »۱۵ عط 0۷ ۵0 عظ وع0۵ ۳ اباظ 


سك «م 7 0 سس 5 1 ,7۸1 


,طتنا) تاج 1۳ و 026 و۳ عمط 0تمعظ عبت [ 

2 مرمع جمتل‌ج1 جع وتا 4معفوظ : 

۱ 1000, 

۱ ,عداجمصص 6 منت بنده مع صعللد ۲120 
2000 ط ‏ 02 انب 0 0 ,9108هج طا0) 10۲ ,معط و نطو [ 
۱ انا 0 تفت هم ۲۶ اس ند 6 3( 


در : 


ج قطممدط هه بجع جم) نو قد عناوده) عظ] 

۳۳9 ۲ ۱ 10عز۱9 ۳۷۷ ع0 وءههه وسمص موجه هفه عط [- 
:عقطیامت-۵0وع رصهع5۵ 0۶] عمقوقدم 2 ۱5 عهع 6 [" 

بععل2) وز عمط ۵۶ پزحصنلی عمط وع عمظ 50۳2۷6 

,8 که) و ۵۲جعع) عطه وه ملاه] 0۶] 2000 م2 ده ۲۷۵ ۰۲26 
او معط ۵ ,علننه) و عطهمها عناویز عماعها جصع‌ج) هب1۵ بو 


,عصعا پردل ,ع0۲گری ناور ۵۶) کز عطمرله 

رصه عصت مصتص ال وب عطع مد وممصد غطوته 6[ 

تا ۱ 

م۱۵6۵ 0۲ ععجعی عظ) عبان ۵۳۵۵0و ه ۷[ 

۱ ,19 200 صنو۲ 0۲ ,6ج عتعطع «امصو 0مه هت طعب هط ]: 

- 9۲0۲05 و۷۱6 وصنص طوتا همه مامح ورمام ع0مید) طونمط 1 

۱ مس ۱۰۱۱۳ 
اطع عظ) ۷۱ 7۵ ۲ عم طعنست مه 1۸/۲0 

,0۳61۷ ۱۵6 96666 0 ,۲۵۴اظ) تیاو با۵بز ۲[ 

ناه فا 0 ۷۵۵۵۲ ناور مها لا دلیمل عظ) جر تیم عظع ۲۵۶ 
,هط کنو اه عجمع جح عیمای عطع وومتعط عاط لاموعطا مت ۸4 
بعاملهم 0ج رمنهءها هه بعیوه ۲۳6 ۵۶) ععماح تمه خر 

,2 66 م۳۵ میصههه لمع رجععها عظع ص۲۵ بامبز معبانم ۲1 رد۳۱۵ 
:مه عط رها مممم)مع:02 مه ,لدم هه میم باوبز قعبتم ۲۱۵ کما2ل (عع۳۳ 
. ,قصفد هط فص عبه لاه مهل‌صرا-صلهم م۲ 

اصامه مب عقد ملعم د نیو عجمه عقطع 060 نموم 

,5216 مناوت عم للم مه وم میعزظ مه ممد مه مرو 

:وصتله 0 رگن ۲۵۵۲ عظ) ۱ کم‌صماً مه ومرمو 

ناه بط 6 ۵ ,۲۵۹۵۵ ۵۱۲ عطعبا0۲0. و ۳36 عوعمط] مع۳۲ 
و حدم عه۷ جع حاعع۳ , م منعاده هنم هط مرمع 0آ۵ی) 

هه تن ۵ معصتلعل عق فصحط جوم ون ۱۸۲۲ 
ات ۱ 

6 ۱۶ وم‌داعتتهطل ۷۷۵ ,ع۲1 ود بزعدم:۷1( 

اوی‌دتع اه ومدطه للم دنز مد عطعمعض) 

,تاقع۲د جمحری معط ,علمممو )کنهه عهه آیمو طع ۱۷۷ 

۷۵۲ 5 عناوط0) 6ظ) ع۵ظ فد یل ومنصدط ۲۵۶ 

,9076 1 6/6 بزح ,ماع فق ماه ۲۵ عفد زا !لمیر 

زو صرهه بزح علعععننم مدع سمل (مل:] عم) وصنععه 

۰ ملع وه مج عصه جمط ,برمه آ رعسق هد ۱۱0 ۱۵ 

جع جع۲۱ ۵۲ 6همجصتم عطع ممحرت ءفمط فله‌وصه عظ) مع۷ ۲ 
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,۲0 ۵ رو آیصمد) بعتن مه مفاه ]۵ مع]۷ 
,تمه و دزي 9۱۲۵ ۲26 و 2۵0) جمفه۳ 


#4 ا0»ه اون ۱۱۵ باننا ۳۳۱۸6۵ ۱۵ توبن عومد ۳۶۵ ۲۵ 4 ۱31 ۸1۶۲ 7 


,۱0۳۵6 »ماه 0نلصعام‌و ه جر۲۵ (ع] «مد دمص ۵ 

0 مافنل ۷۵۲۲۵۵۳۵ 2 ع0عه فتط هر 8ص 

,0 فیح چم عاصعه علعد فیط ,ععیا-صهدامعان 

زمقمع یل علض فیط للع ومع مه 0ععط فت۲ 

- ۲60عآتمن اج )۱۵ ۷۵۲۵ فصمت‌توردان ۳6 نطاب خر 

.08فا جمنجم] م۳۵ ععدام معمانطم عون ع۲جو (آ۵ر 

و ۷۵۲۵ وه عظع همع معط عرط وه مه۲ ومع ول 
:20ج عصمیعه 20ظ ,ند 10۶ غباجا رمع‌صتيم 56 [) 
,062۷0 عتط ۲۵۴۵0۲ ۳۶ ,همع ۷۵ ] 90 ,۷۵۲ ۵00 
:(06۲2000نعصی 66 عفصنهع2 عناوده) فنط ومه‌صعاره 
۱ 

۳6۵2۲ 0ظ یط مدو قلنوب پرطتزم هت جفهد عم 1 

,920 0۴) جوم طلصمه معط همم عفر عطع ]0 620 6ظ 1" 
:6 ومامع 2۵ ۳6 فه زاع0۶: نم عط عقطع ۵عمعط ع۷ ] 0و 
,ند ۳۵۵ بزمل اجه بز عم [ ۲20 

۲ ۵ ۲002۷ ع26] فنط اق۲ 2۵۶ 0 ع۳۱ 

,20۰ ۲مطانط) جع عظ ع۲۷ ماو هه هحفط عظ) بر 

تمه لدز۲0 عظ] جمجب از مها ۲۵ دعع0۳0 ۱۷۷۱6 

۸ ۱6) 0060۲6 حمت موه عوم ۵ ۵6 1) 

:(00 ۲0 تنج عامع 20 جع عمط فیط عمط 0:0 4ص 

-عععص9 ۵ 0۲۲۵) جع )معتعطع ععامصوعظ) 2۶ م‌دزيم عط [ 

!عمج 0دظ مدع عم مصعهعه 0هعط هه جععه هر 

,صفتط اطع 0۶ وهعنعا00) ۲۵6 ها 60صمفهح همه رعه‌تومآمم2 همصعء3 
رصق عاععت غیها طعنهه وصنط‌تممه 

,2064۵60۴( ناوت معصت عمط مصاتم ۵ پرد سح آعه عیاویر عمط اف[ 
اجند۷ جاز 20عظ مناوت ونق۲ بامتزر له عظع 26 عقم [ 


قتمت 5 اند 2 0ع«90 «0وتعص صنمعع خر 

اموه۲۳۲ ۱ م0۲ 0۶ ,خصمصو نز اعتمومل 0 ونر :ومصرمه 
و تمهت ۲۵ با۵تز 22۷76 ]22:6 ور 

امن وومه ۵ عنم عمط مع بویر 0ا۵ع نامه آ ۶ب 


رم ۱ 

۱ 

صو از 000و هه بل مه وه هن هد تفه ی ععد هم ولاز 

(ع۲ناه عیاو یز صنط۱ ۱۱ براتلمتان قرط ع‌صماها ۵ظ۲۷۷۳ ۵8ی) و۱ ۱۲ ۳۲۵۶ 

م۵۱۱۹ ۲عج-اآنن ۲۲ 2 باوبز که‌فیگع۲ ۳16 ۱۶ 4هخظ 

7 ۷۵۲۷ 63۵ مه ولد مه تنامبز هرز طعن۳ 1 

,فاهاه[ رمق 50 ۲۵۶۵ عوجر هن ۷و عع5 

افیف ۲۱6 ,من تطعمهصوگعت ۱۷۷۱۵5 

کهه‌وطتاهن) هو ,مت0اعتمط ,ود عز فصن اه جمتعی‌گدم) 

سفن 0۲ 2۲۲۱1 2 ۵4 وه ه عصرهم 10 
اه ۱ 

اعماهز همه فعمتا ما وعجمط پزجمده ما۲ 

6 4و ,ععد ,عاکاهه عهع اه عجمتامهه عهع عمط ۱۷۷ 

:9060 2 256) ی ععهام عبط عز۲۵] عه۱۷۵( 

باه 0۴۵9 تمه م6 ج]۷! ۵۶] تمه ۱۵۲ و۱ 16 رجندعخ 

بععزم 06 هاچ ۷۵۲60۲2 ۵0 عجط عظ علععها فنط ما ععصر5 

- 00۲ عظ) منطو عون مدع نا و مل مر و ع ممهاممب ۲۳۵0صن میب[ 

6۲70۵ پرمل هم للججا ج 0مجمندعد) و م۷۷ ۳۱۵ 

07 ۲۵ «۵جربا وصیع۷ 136 !ماحاهعممععه عه همع آ0 پوت 0 

تمه جع هه وتم۲۱۲ ای آه نا ۲۵6ظع جح ععظر 

,)کل رطونمطه رخمعصعلناز لمع ,۶20 ناو جد و عطونق 

0و برد تقعط عظع ,تفعط عطع رها عنهمنمع۲ج عقعه فجاصصیا معط[ 

,266 کنعط] جمجب مم1[ حعلله) 2 وجعمم‌ها عظ [: 

7 :۱6۵6 یاو ده دون ۱0 واه عع توت علیط ۱۷۱۷ 

,0 6۱۴() عم ۲۵ جسمل وحصقط عل‌معط عبط 7" 

6۵0۱ م۲۵ 36/0۲6 ۵00 نوبز مها تزخنجم‌نل هه تاویز با 

۱ 

ز0۱606ع0 0 1۳ 92۷6 )ناه مد معط میات عم( 0[ 

,۰ ۱0 ,هن۲2ع ۵ جع۷ نع 5 ۲16 ۲20 جتاه عات رن 

۲۶ ۷۱۸۰ که قفهرع ۲0 620 عناوبز عنام بو( 

کا۵ 5 )هط جه] مه مم تمد عاع طعز ۰۱۷۲۵۲ 

۷ جع ءوتتمی مهم هعاهه عبط ,اوعد ع0ظ عظ 

,هناد اطونه50۲ 206 ,066060 و عمط ۷ ۱۵ ۲۵۵۵ ]حونجء خر 

۱ ۰ ۷۵۲ ۵6فناز کا ,0۲ ۱۱ ,۵0 ۶ع۲عیآه‌حاهنه ۵ظ) ۳۲۵۶ 

,625 هدن مه مه و بزم باویز جع ۷۷۳۵۵ ع0۵) عطع وع ور 

۸ ۱۵۲ [[ تاو مت عتواطع و6 رعص‌عتلاه ۳61 باوب ۲۲ 

,90006 ۵ ۱36۵ پزصعصه صه صنامج ره ناور رلمههتی) 

ا۳۲۳۵۵ 6( اعصنهعه ععهجهصو1 ۱ (00 ت۱۵ ه هط ) ۲جی و فص عبظ 
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تاه عتط ۵منمع لها عطع نطو عون مک 

,0 نها 0۳2۷ سلجم 5 مهو عط) و 8عخر 

اف 5 تمه فنطء‌نع غهدا) وخممعها ۰۵ عطع مدمه علیط ۱۷ 

۰صنا نا آه ععماج فتط ۲0 عباقعا تمه فومتمه وس (۷۵۵ 1۲ قم) ۲ 
«معمح 0جح مما و ععد مه مب ماموا-(۵1 ۸ 6ظ [" 

عمط اند ان مم۳و ه دهعمم۶ه معط عون دنو هب 

۱ دس تا ,۰ 0۲7 ۵ 

زا مرن عن۳۵ 6ص تاغل 2 #ردم مط 1 

۳ 5 معط جع مج کتع۷ و رمعمطا عط مه م۲ 

,ما و تقد عطه قا علنمه رلآه۷ خعتعدی با۵تر کز ,قاط 7" 

,4 و عطءموه عط) چا قمته فومته نا طعمعع فز 0انط عطه علنطت 4عخ 
ععنعلمماها هیعن عقظ عم عمط هه 3ع0هنممصی فا جمنتء8ش 
,۵ 2۳0۷ ۲۵ عع۲ عنط , وجم56۳ صتد فنط هه محصقط ,عبط 

۱ ,۷۱۵۵۵6 وحتا قتط جنمع) مام‌درنه عظ) علممبه عفتنه عظ ]۰ 

له ج0] وید فتط هنن ملع عطع چام تدده ود 0و 

...006۳6 10۲8665 قاعفه:ه 65۷۵۲ 6ظ 2۲[ 


۱9 


0و نو؟ عدنه تب ۵۷۵ وجصه‌آلیو ع۲طرط را 2۷ ۷ 


۱ سااقه ۳۵ 0 ۲۵2۳9065 بت 1۸۶137 


که 20 ون 0صع عون( ۵00و 5 مه قط همع هر ۸۵ 
.۳4 ۱۱۱۲ تحعط مج‌ند هد 0عصیا هر 

(صاط 04/0۳۵ ممومل عللعی ون 6و 6و , ۱۷۸۷۲2۵۵۲۵0 

اعمت 0۱0 ۱ ,0 96 رج۵نه له جر مه ۰۱۷۷ 
۱ 

تفص ده که طونه ,حرععاه غمه قآی ۳0 0 ۱۷۷ 

-ع هنت کت 0۲ وه تاو اه ۲طوناجه مالده مدع جد مه باوث 40فا 
(موننهبز مدمج) معنا عبر ۶۵ مبت۵ج ۲۲6 جع باه +۱0[ 

واه ه مح تناو ۲۵ 0۵6 ۷۲۵۲۵ ت۵۱ ععه() 

ای0۲) و962 هد جع 4ععا رد۲۵ م9 بملا 

طندمموصم و عماوج م6 باوز طتوعق ده وحم عطع هر عبظ 
2 ۲6۵۵ )0صصی 56 جوز ۳۵ تاوتر عمط ۱۷۸۷ 

۰ رما دا یدود وت طوتاعه عطع الوطو سمز۲ 
یا ۱۸۹ 
,0 و مه ۸۳۰۵5۵ ۵۳۵ 566 ب۳۵۸ جع‌د ۱۷۷ 


,0۱6 6 ۶0) برد دواد مد رفماوه عط قه ‏ مصمص مولا. 


دهاهافت ۲000 0۳ 0۳۹۵ 8 جنممی 


,۵ ۰۶ ءلصمد) ۲۵ 0۳2 عمصصی ] دهع 

تخت اه بزدته عملصمط:۱۵ ع0نععی [ ۳۵۴ 

,۷۰ ره جوحرنا: تتقط رهب 6 رما ماهتا نع ظر 

(تمد پرهبه وک صت معط 1 الفطه و عیظا 

۱ 5 ,۵ ۳۵۵۲0۵۲۷۲۵۳ ,۲۵۲۳۵ ۲6 ۲0 عولع۳۲ 
۱ 

,مامح وت مطاتتعع ۱۵ 00۷۲۵۲ عظع وا عومط ۱۷۷ 

2 هه عت ناه وت 01هام لو ند ومته 200۳۱ ععصرگ 

8 ۲62666 عصتو ۵۶ عباه ۷۷۵۵ ,ع۲ ۷۵۸02۲ ۰1۳۳6 
اجه 220 عفمعز بممملعست 4ج نهد و ام ععظ 

,0 م27 وتتقط رتم (۵ تمطعد) عناویر ان عمرما هدع ۳۲۵ . 
اناو جع7 تم فقط ۱6 ,جهععصا ۵۶ غبا۵ ,عمجم عمط قامطعظ 
,ناج 250 )۳۳60 بزهاد بناوز 64)هع0۳ 116 تا 5۳6۵ 
تمه ۲۵ عیام ها مع 6۵ عصقداه کا ۱۴ ۲۵۶ 

ون و مس عمط رالمنموی 0 عفه) 

زافن 070ع2 ۱6 8اباوطو طعتامم مه عم ۸۷۱ ۱۲ ۳۲۵۶ 

0۶ آدهمو ۵ 201 ۵۱ ۱۷۵۲6 ,عصجهنوعه عظ) 1 

۵0 ۲۵۱۲ ۳۵۲۰ اوه عنام رصق ه 06 4لا۲۵ تاو ۱ :0 عب ۵ 
۱ ۱ 
با ۵ تناو زگ0 تمظع مه عوه رآ 

,1۳۵ عظ) 56۵ )0 بامرز آلر زد کاعو ان تسم 

#مصت ددع م6 0حمط ظع عاعء ۷۷۳۳0 ۳1656 فا ۱۲ 5۱۵66 
۰ و1 6000 907۳06 مهو تیاو بر تزهاً معط ۱۷۷ 
616۳0100۲ 0۷۵ تناو زرط ۱06 نج و طن۴ 1 بوطا مها 6۵ ۱6 #ا0م 
۱ 
:0 ۲ ۰۵۱۵۲0۵ 0 ممه‌امصمط عم 

ما۷0 0۴ جد )عتوداناو تاوتز 0 ۹66 ۵۵6 ۲۵۲ ۱/0۴[ 

!و27۳7 ,طعمعتها برد داعهعها بمهععصلا عظع م۳0 مد عادو 
۵۵۵۸ ۵۲ ۲۱60 عنامه۵ع عنام ,)ص12 مه ۵۵ اور م۵۳ ۱۷ 
,۵ 6۱۵ م۳۵ ,دآمو۸۵ عظ) هد رعی همه رانمل ۰۱۷۵6 
,وه زآممبو عظ) 0ظه ,نت قده ۲0 ۲6 معط 0هخ 
۱6۵ 

,0 و هه 26 جتهم ععتلیاو اقناه فندم هوتع ۵۲ ط1 مهم معط ۱۷۷ 
6۰ قح ۱۷۵ و 60۱۲۵ 0۱9 عنط ما۳۵ م6 ۱۷۷ 


ولد و تم صه وصتامم1 ,رده عطع 50 

,(صاطع عجرم للع ملنط) برا0ه ونم عد(۱ 

,قاطا اصقوعع 0۲60صیاط چ ۲۵۲ جمع وج ععا 

! رت 2 21046 عجعه عظ عطتاً موم م1 ج وعع5 3۶ «ع۱۲ ۶ببظ 
66و ع2ع هط و۱ فنطع ۵۶) دمعهع۲ عأموعط 1" 

7 ت0۱ تاهج ۳0۳6۵۵71 ]0 عبه قاط 2۵ظ عع 
مه هرهم عاجمتجقه و ۲مجعت عطع عم 12:0 

۱ ۶ راون 20 نو جع رع‌نط 0ص »قاط ع0ظ 
:0 ۱ 566 ۷۵۱ 22۲ ۵۵۵۲0 0ج هه هنم ولا 
۰ 6 زد مدع عبط رآمتم منم وزم عظ۲ ۳2۲ 


)۲ ردنا عدع هه عمط عض ۲۵) بزعمنهتعی 2 ۲0۵۶ جع 
۵ 0 ۵ ع 2000 ۵6) عم ۳۵0 096 1[ 

- عصعصع لد( 000ع مج ,مصتصعع! رعناتنا ققط صفمر 2 مد ۱۷۷ 
,هام ۲0 حرتاه پزهه ععجعممهطز عنط 0۲ ]0۵0] 2۵6 طوتمط ]۰ 

خصنط فهتهعه ععفنا زطا اقعتصتط 6] 206 مم‌نقمهصنامی) 

زا طهزط۱ه عتمم عمط معد 1 منمه مه عهمتم عطع عمط عمط ۱۷۷ 
نمعطعی 00هع ]0 صمه ,۲۵26۲06۲ عم ۲0968 220 30۳6 [" 
۲۵۵۵ ,۲۵9۵۵ ]0 غعناونامط ۲162 #عمتوطع لته درب ۱60 رده عبنظ 
۳و زاون جه که جمترومم‌هام ۷۲۳۵۵۵ 1۳ ع۳1 

تت زاون ده مهم 2 1 ععع5 

,1306 ماو نامز ۱ اهاز رتنیا روت عقناه با۵بز پزخهلن) 
زولمه۴۵۷ 266 م۵ 0۶نعط 060نما 6ظ) ۲۵۲ 

و 6 هزم با۵ز پردآهتع‌د ۱ طعمم عطع عم 
و ۱۱ 

۵ ههعه ]۵ ملنند] عهع امه عنام رح عم میا ان ججمه ۵ 
ناو 60 با کع» تناو جعلای قلن مدای عنط) عقماآ 
9020 فص ع) کاعمع ۲۵ عم ] ان وطو برط ۱۷۷ 

(مللن ون عمج عا جووه برد گام فروهه هنطع۶1 مر مج 

0065 02 56۷6۲6 06 20 رقطط ت0۱ 

بکجتا۵ز بگاعنا ز حف عصمله پزختبجه‌هرا برد باوتز جعط ۱۷۷ 

۱ تا 0 ز ۵0۶ ۲0۴ 16 00 ,نامز قع‌کمع‌آم فتل [9ع معط ۱۷۷ 
۰ ۱۵ ۱0۲ مامح دمتعد موز لع) پزمده باویز معط ]1 

,ها کزل اعد ه ۵۶ دعب مدع 0۶ تعمنمومعع۲ 2 ] 6ظ 

0۱ 0 1۱۲۵۳۵۲ بز0ط ,باوتز حله۳ه) قاط و عمتنمته رز 
,هه ۱ که فتاه رده 0معع0 ۷۵ ۲ معط ۱۷۷ 

0۲۵۵۵ 16 1 واه و عهط ظ6 موم مه عب یام۱ 
,ععصهطه ۲۵۵۲ جهن 000و و عنام مطهها برد جع طتع ۱۷ 

۰ 2 زا560۲ ۱0۲۲۵۲ 1۱۸6 162019 ۵0ی) 

:۵ ,911606 0 ,0قص ۵۶ 0ممع ده [ ۱۷۷66۲ 

رعوم[ ]۵ 0ج )۳0ج ]0 00۲۲۵۲ 6ظع امونرد صنق [ 

05 6۷۱ ۲0۲ فده )جع طعتم‌ظ 

4 و 20001 10۲ ۳۵۷ ۲۵ عت100 وط ۱۷۷ 

,وه وناز 9۵۵ 096ظ] "زد 02205 00و ۲02 وخ 

:06 622/00 2 هن متمنهه ۲۵0) 

۵ 2 ۷۷۳۵۲۵۷۵۲ ,(!۷۵08۵06۳ 2 02) 600 تاو 

(ع60عط0 دعلنیج) جم) برد فعهم رععو رهم تام 

نوبز محر علناج) مامصاء ه عمه 4ص ۱۷۷ 

۱۸۱۱ 4 


:56296 220 تمصونه: له ملعم ها فرط ۲" :نمی موم م معط ]۵ 
ها حتط طجمع ۵ ویجه فرط پرظز 
۱ ,7تاطفناه۴ نینط اج 0عنمطوآ وید عده م5 
!من عنط طزس ۳ ۲ ۲:6 0م۵۱۱ و ۳۱۵ :92:0 موه دهع غبظ 

۱ ۱ ۱ 
وناز «قنمل 4جح 1عوصوعهل بو تلق |[ زد[ : 
,0۳62۳۵ بحودای هلبم طو تاو عجمع‌مجمو ۵ع زا علرط ۱۷۷ 
کوک طمنهد ع معقه عا :ردو لا برد [- 
اطونمه۴ :همه لمتعداتا مدع مت آععصنی مد 
۳۵۶ ده ده مع فده جنمبز موجه افص 
561-۲66۵ 0ج عصهتجمی قسمتم .6 ۱ عبط 
۰ و 0 عصهو ان آنم] للج) 6۵ 0صبوها و ۳16 
,عطه؟ فیط ععلنا مدق له ملاع حمه‌دد د جنر 

۱ وهتمهحا هه دنله« وع وطتام [ 

وا ۱ 

زووءصعملز۷ و جع چیه عمج 0۱0 ۲عطم ۲۳۳۵ عظ) هعبات 

۰ ۰ ,0۵۲۵66 298001266 رع و فقط ۲0۵0) طوبامط 1 
فصن ام ردو متعطرط عظ) خمطه 0عجءط مب تاو 


,0065 0۲ عل‌صمط عطع جمع عجرجعه عل‌ مه جمده ولا( 
,۰ ۱۵ ۲بها مق۲نام۲۵6 20 ققط غطوننی و مها عظ 0مر 


2 ۳ مب یز ۵ 112 1۸15" 


,۰ ,12۲0۴۱05 ,۷۷28 0۳6۵ »_ عم ۸۵ 
۱۱ ۱ 

ی ۵۰ 362۴0 ۵۶ ججدد د عظ هه فرط عها عصنهه ۵۵1ت) 
.056006 206 جممهمعمهام جو عاعمد فیط چم مصناعط) ۱۷۷۱6 
,0۲8۵6 ۲۵6 0۶ 164601 2 مط۲0) ,0۲۷۵۷۵۲ : ۳0 ان و 1 
ها ۱ 
,۷و جمحصدهع ها م۳ زر مه عط آنعته و۳ 

مت موه مدع 0 ۱۵2۲۵۲ عهه مهم و ۵۵۲ لیام ءبظ 

۱ :70و ۱ ۱۳۵ 

۳ 66 ۵ فقط م5 م2 50 

۱ 020 0 0 2 

7 !2۳۵7 [ ,هن عاطع ۵ عکجه‌عومه ۱۱۵۴۵ 0ظ کلممم5 

۰ ,۱29 عط ۰2۲ علناحگعجه عظع جععو ۷۲6 ناوت نط 15 

۱۱۵۵ 50 جومرت عبر ع۳06ععتهه: 0عوم» ۶باظ 


(د.. 


,مد جر وعنوقله 2۴6 ۷۵۵ ععو بزه‌جع تن ود 
:۶۱۷۵۲۵ 0۲ مج متطوت0 ۷ ج ,قتا0ع 6۵0۷ ۳۵۱۵ ۲صنام ۳6[ 


۱ ,۷۵۶ ۲0) عحفط فعع‌ملع)صنطونط امد تا۵تز کر اع۰۱۷۱ 
۰ 0 1776700 ۵ ,حوععه که عه0 0۲۵ باوز لاف ۳6 7 
,له عفههودهه ۱۱۵ بل ۵ ۲۵ تاو هجو 2 ۲۵ با۶۵ ]1 
۱ 

آ,صهجن للم ۱۱5۵ مدع م مصمه‌دامه] برآهم‌ندم عط ]1 

ز امه 0۲] عمعط حعطه عا امد له عمد ۷9۳۵۵ نو :مدرد 

,۷ «لصجص ء‌جمفتمع؟ ۷۲۱۵ 0ع۵11 مها همع و عده که باظ 

۲ مهم هه عمط ۱۷۷ :بچت هه حصتط مت معا برد [- 

,16 نا مه عظ گاعجن علنیج] 1 بزع< ۰۲ 

مد ۵ 0ع ۱ زتهمرهتن عنط فمرمطتعظ بعحمرمه 

006 4ج »یاه مج ۵00) عنط ۶ ۰۱۷۲۵۵ 

و 0۵0۰ جح ع*مام اما نط للی بط ] 

۴ هم ۱۰۲۵۵ ۲۷۲ ۳۳۵۲۵۲۵ ]0 ۳09929560 0۳۵6 ع [ 
,(606صصع تنل ۵۶ جعجه ۲۵ آمل‌هیو وا افنندع ۳۵۶) 

۲ 36 چم‌با م۲ جع ترللیی تسد صرنط » غیصو ل رعط [- 

0۱0۲ عونتم «ملام) عععلتا مدع معط ۵ هب۴ 

,۰ 21 ۵۵۲00 ۵۶ عمهلهم ه لته اامطهعظ 1۶ , جندوخ۸ 

,۲0/0 جع صح همه هن فنط ج0] ء تلهم بر 

۱ ولسجعمد عط ف‌صفط. وتیا‌مانه فنط *2 مک فزا۲ 

,۵۵۵۰ 2 جآوت0ظع قع گاهعنط قم) م66 عظ 2۲ظ) عمعقط مدا جعظ ۱۷ 
۱ ,وصتلله ۵۳۵۷ مد عم فقط صقهد فنامام 1۲2 

: هفت 2" مصتط الق ءمه لا عجدط ماه عومط ]" 

,97266 5 ۷۱۲۵ کنط )16۶ ۸۵۷۵۲ و مطب ع 

فلتعاو ,+صعصملناز ,۲عص م۷ هط عط [لقطو ما 

4 و م۱ م0۵ عظ) عقامنا معهتععها ۱ مدع ۷۶ 

۱ :۳6۷۵۲۵ ط1 له و ما عاط - عط جععصل ۸ 

اه هع-0۲72۲] اه ده ۵۶ عمج رصح ۲20 عظ 1 

۵ ۵ ۲0۷۵ ۲۵۲۰ عتاطع صاط هبل +2۵ 9۷۵۵8 ۳۵۲۵ 
,هنعط عع‌صن مصع صفهط 0ععطم نیع تمد 

زاعاه مج عم مرا عنط عه ععاطمعت عممله طممه عمط 
:صوصط 0۳) ۲ 6۷ ۱۸۵ ۵ ۲۵6 1۶6 ۷۵۲ 
۵ 106 ردول هم از ,عامعه عبط ۵ع هن ط۱ صعاله) و م۲1 
بصع 0 زنله‌نات ۴ وی عد) زاون ول 

اجه رون ,۵۵ ۳02۰ کم م6ق6 1۷۷3۲۲88 5 ۲زاباجهها ولا 

ب ۲ چا ماو د 4ع8عع 028( 0066 [ 

هط عنط 2 ص ون و کنط اقمه ۷۷۵4 عصعتطووهتجماجه ۲0۶ وط ۱۷۷ 
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۱۸ 
۰صیمه 9 جعبعم صی میام‌دهع وتصمهه عهعآم۲بعمهه عظ) ءباظ 
:۵ 90110-۵۳۲۵0 0۲۵ ,جمفنصت جز 0ع) دم 
۲ ۱0 اتقط ۱۱۵۲۵ ۵ 2۶ ,روص جع ور ععمع‌متوما ه ویط 1" 
,طن 1 6 وجابهه ۳۵ 06 نيد ععد] چاه ز نات 36۷ ۰۵ 
(عصنامعع2 مه ۵ تور قامط جمهه که نج رعبع لا( 
2 0 ۲۱۵۱7 ۲۱۵ جوم وی ۲ جغزب ]1 
( م9 موم اه ۱۲ دما امه تعط۱۷۷ 
هه عبت ۵ ود جمهر 6۵ عصعآ۲۵علههد و وج ۲۱2 
,6 0 وعععع2 2۵ و عظ عمج فیط ۵۶ [تمیع عدع م۳۲۲۵ 
هام ترجه ۲0 عمجم هه عبط علام] باه رده جمعمع۲ ۶[ 
۰ 0 اتناونام ط1 قه (مم) رطع 5060 0۵66۲۵۲ 02۲ و[ 
,که کلعظ) ۲زآمر جرد بزهدد تنل عجم ۲۵ قرموتع۲ ۷۵ [ 
ات ۱۱ 
فعه عمهداهت عدته ع۲ بعم‌صلد عمکمهت عصی) 
2۰ ۲۵ ومفناگه۲ ۵0۵ ۲۵ وامتی 1۳۵۲۲ 1وخر 
,0 ات006 2 112 انبم مه ۰ 10۳( 
عااهو وصتلجهبع۲۵۲]0-۲ عظ) ۲0 مبنمتهم عح هی ۷/۳۸۵ 
۱ ,05 0۲ «ون[ 9 توت حآونامد) بعمط موز کلجنط) بقع 
:۳0۵ 0۲ عمم‌دتآممهه رها دبای منم۳) مج موه [[ بمب غقط [: 
,06ت50 0۶ ۱۵0 6( عقممط) «موععم 2 یاج ام[ 
0۲ وصتتا عمءتو 2۵ ومد 
2 مج ردنت م۳ +دع صنط طعممعهع۲ 1 مهن تخر 
"!6000 ۵ 9ع00 قع جعهه ۲۵۶] 25ع1) ع1 
,که فهنننهر 0ص 0ععه)-ودنانمه و عط ۶ز جر 
:0166 و2 ۵۴ 6عفقدل 206 ند ممعلع۲ [1 بط [- 
,7 ۷۷۱1 (ع۴ هط «حا دج ده خر 
اط و کقنط؛ ها امفتفطظ 2 5 ۰۰۲۵ ]1 :ومترم 
,0275 0۲ ۳۲۵۵۵ 0لنامدد عبان‌تاعع0 عظ0 ۱۶ ۷۵۵ 
ندز ,۵۳۲۵0 ۷ه۱-عع ییا صتط تلف ۱۱ برمط [- 
. ,600018 فتطعوما متا2۷0) و عجن0۴۲] ناج ام[ 
:00 مهتم ,مصتففهاها ۵ 1۶ ه40ع له رطع 0 
#عناصه دم 2۳۳0 رجمت‌ن8مم یی 8لی موم ما 
معا فد مج ملام؟ اونيجه قععص صمعمهام صلا 
600 4 تتصوه ۶ ,21ج ۵ 
20 7۲ 2620102 1۱ ۲21660 و[ 
5۹ هج ۲ ۱20۲60 میامجموامم چا طعع] تمظع 0مرم معط[ 
"اعکمحا ۲۵ ۷۲۳۵ ع09ظ) ممطعصعط نا موه فمماط ۷۵۳ قنط 1" :ردو 0ص 


,کتتقاصدامهه عظ) هه همین هب 07 2 6 0 رد1 
۱ ‌ . ,مه ۵۲ ۷20 : بجعت 50 وصنعع۳1 
,6۵ قاط بره۲وصعآ00د و تم صمدگ جم- ۱9۳۱0 چ ۳0۲ 

هم جه عم طصنه قدع0۵] ۵ جمتوت عنط قهخ 

,۲ قاط ف‌طم۵۳۵0۵۲۲ع۲ ۷72 ۷۵۲ 

هه ,۵ ۲6۵۲۵۷۵۶ ۷۵۱۲ ]۳0۵ و100 ۰۱۳۱۵۱۲ :۱۷۲۵۵05 ۳۱۵ 
رطمکقع۲ ۲۵۲ ۲۲۵۷۵ ,دنه عکفط ٩]‏ ,2۵۲ رهگ 

م۲606 ع20 موی 4 20 ۳65 ۱0 ۳0۲ 

,مهد ۷۵ ۳0۲ ۳۵۲۰) تقع3 تمد علمع96 ع2طع صهنععل کنط) ۱۵۲ 5 ۲] 
"!جع عد) 0مهمنطعه) م۱۷۷۵ ۲تفعط ترجه ولمععو ,۲عظ۲2 ,ع][ 
,فصلحکله طا 0عههزتم مرنزه مهد مقط) رول۷۵۴ عنطنه وججمه۲۱ 
و ۱۰۲۳ 

,8000 ۲0۴ ۲60۱۲6 2۷6 بزدد عط طوتامط1" :0نقک 

۱۷۱۵۰ م2 206 0انا۲0 تزمه با ویر عقط ۱۷ 

,تم مصهویاعو قنطع ۷28 ۱۸0660 و تمصصن؟ عظ ]" 

تفع و صفهه رزوی عظ) برموه 0م فد ج‌ز ۱۷۷ 

,56066 قاح اه براتی مها 0آن-ر0 ه عمظ 0ب برد عم 

رت 0۶ جمتع-زالن] بعطمهط ۱ چم بهه رعم«تصمط مجتهعز , وطب و 
قلعسی ظ۱ مه عظ) نز مععو دب و9 0عصععومی و مطیب ۲۷۵ 
۲ هه هصنص) 0۲ مج مه تند) ۲6 10 وخ 

,۵00 فنطاع هر قد عصنا وب برد مصته بای خر 

]تمه ج )۵ اعد عطع جع ۵ 12۳2۵60 

۱ ,ععماها عتع؟ععاعط) طعععصعط ره معط عمعل] 
4عکلصط عط) صنطه جمموه تن رامع دامع 0ج مامجا من وگ 
,282608 وم صنطع: م0عتمه 0۶) وو۲ مه و عمط [" 

۰ معط ان ج‌باصد وو نع عظع فصنطعط معط مه 

هدام وف عممتصبلا؟ و۲۵۲0 رتم۷۲ ۷۵۵۵۵ ,عصه ۵۶] وخ 

,(صیاا همه عحاوتا مع جوم عط عمط وطع ,عتظ علنا ,ع۳۵) 
,66 برد ۵ کصعدم 5 ۲۵ 21 ۸۵۲ 2۳:6۷ [ 

اعتط مدرفی ۲ فندع جع 0عتمبع) عنها ۲۵ مدع ععطره 


36 0عمی‌ته فمط و عون و ععطع ۳۵۱۵ عظ) جز ]1 

کلم فد مرن محتهمته ءعستوهد وم عنط عیطه و مه موه و ع۲1 

۱ ,60886 نی ۵ 0صفط عمط مهجمعه ۸۵۵6 عبظ 
معط ۵ تمممزص وه جهن چم برهام ونق-گاو ه ۵ 36 

,6 وت معطع 0 ماو راءم‌صه هه معا ونمطع ق۸ 

)تاه نوبز هم مصمه 00و تلا بولاه] عنمتزم‌فیاو موم 


7 :صحجیی ۲6 دز ععللم۷۲ ۷-۲۲۵ مللع) 2 0عتاصرع۲ صتط 1۵" 
عم و1۱ "قاتا 1 عظ) بحهطع ,۵۵ تا۵ 0 

۱ نج ,الط له همه فنطع معط یل پزلجهط م5 
تمه ط2 0 ات وی ۶0 #نجه عبمط دون با۰۲۵ 

.جج ا مصتهع۳ععهاها عنط ۵ ۲60تمطوعط بزادونمز ۳ 

۱ وود عنام ۵۳۵ هصد( ۲ اففه ,هشن موه 806نظ۳ 
مه 0۴ هام۱۳ آ0 جرم‌بهما مهن 2۲۵۵ عمجصی [ 
هه فزمت [۶۰ظ) طمنه۲د) دنعود می‌من وم [ 1۶ 

حج ...فتاه همعط ده ,تفص ,000۶ عط) ععملن) 
اعد ۵۶ فسنط ه مه عنام 26 هدع ,ها فتاه منز ج۵ 10۷ 2 ۶ا غباظ 
۵ هن 60 لاه رویز جع ۱۷۷ 

۹ « ۳ ۵ ۷۵۵ 32۴ پیامز ا۵ 2۱۲۵ 10 جرتا صصنط وصترظ 

- :10 فرط مغصز نموه قبط ععرها القطی ۱۵۶0 قرط کا ۳۵۶ 

ا ماقم عط) ۲۵.9 مجمتومو مرب آممی للم کمعصنط «۶0ع۲1 . 
:هه آ۵ ععاعی ۵ ,0۴۱۲۵۲۵۲ 0۲۵۵۲ 2 مدا م 060060 ور 120 خر 
متام ۵ ۳۵ج ال تمه( م۲ مب هاو خر 


۱ ,005 صمعهعام ۱۸۲ ۶ر5 ۲۵ ۷۵۵۲ 2۳6 وعم صتهتاعع» بر 


:مها ۵۲ عم روم‌لمه تنم عصا م۲ عمتصتمان) 

:02 «حقه ها نان ۷۵۲۴۵ ,۱6 ۳۵۲۵ 16 266 1[ 

۵۷۱ هه ۲۵016 26 هفطط وعااعد] عط ]۰ 

ععناجههه تزلجن عبت ,عمجمتوععمل فعهم مرععطو عط [- 

- :ععلمن-ع:02 ۶ظ) ده عنا قمحا 0همه فل‌ما 

۲ ۱ ۵2 ونه عمط ۵ و ۲معفمرم-زن عظ [- 
۲۵0۵۰ 2 طعمع۲ 6۵ ۵۵90۲6 5 ۲۵02 ون ءعناهعظ 


سر و بو ۳ 1 17 1۸,۶ 


۳0956560 زاجم ۲ ,0۳] ۵ 2و جحور خر 

مد نان ک۷۵ 50216 وا ره و۱۵ ترها خر 
اک ۲۲۵۵۵۵ 000۴ 6۵6 110 )9۲62 د‌ناهه 5۵ 

اه ود ء‌ومتاه] زد جهن جع عخر 

حا حبتط عفمم و6 0م6حصم رمصتلزه غناه روع ۵0۵ ر1 ۲ 
کی صرح عطمه مع صتط معلله)مه 2۵0ظ ۷۱۳۵۲ 0ع>اعج ۸0 
,صفط فناماج مه مناوبجل 2 ۱5 بعجن نم 

۱۵۷۵۲ فقط غلباج؟ عمط ۷۳۵9۵ ۳۳۵ 


6 2 ۷۱۲۵ بزم‌جج) عنط ءعلن هه عمج لب 0دحاو ممهه خر 

ج وصتصه بچب 22 علجوهت‌طونه صقن عمط م۱۷۷۲ 

,ع01جی ۵ ]فیط فملمه عد وصصه‌طامع عبت 2۶ ۱۶ علنط ۱۷۷ 

۰ اطعمصه وه ییا دما تط نع و‌مده ع من( 

۱ - ناه عم ۵1 ,مرت عصمعمهعام ۵1 ,۷۹6 رال 0ج ۸ 
مومت عومجم هه مادامتعومه ده 0لبیمدو چم 
,00اعب لح ارم 0۶ دمهتها مد عطغهه:ه ,0نه ۵8( 2ج عه ,عط هن 
 .‏ عه عنم جمورن اد ۲ عده علنه ه :2 امومع ۳۵۶ 
,7(اناهم‌ها عنص جر عصحم دیق لاه ,اج ۲۳۵۵۲0 عدع ,مو ملظ 
زصدیتله0ه عجهب« عظ طویتمطع عع- کلمع:ه ۲ مق و9۶02 هب حممط ۱۷۷ 
,عکلل ۳۵۲۵ ]0 ۶۴| 66 166 وت 6271 کع 20۶ یط عع5 
ددع ۵ که راون کر 9106 موتع۷ع2 عظ) ۵2 عظ ۲۵۶ 

:جع مه نوبز عنم لا عظ ,۵۲ع) قنط ففنع بزهصه نامز طزوبمظ [- 

۳۰ 520۷ 1 ۶ 06باعتهتج 20 ,حصنط عع0عط کت عح بامیز ونم[ 
۱ ,6ص جنامز هنم ۵ ,فهندءها ۵۶ 0فعد ناور بزمج ۲ 

و عام موم جهن ۵ تج سنمیز 52۶ لآنا۷۷۵ باوبز ]1 

,0066 عنام 6۷ 60 202 ع100 ج0۲ لیرد و عاممعن تن در 

۳ ۵ ۵۳۵6 ( ط6 ند هه عنا۵بز عقم ] 


۳9۹ در 6ص 110 7۸۲,۳8 


۱ دک 2 مس »1 رات کلح) هر ععو) 
۳ 2 ده تنج مقط غصمط هه جنمتی 2 ۳2۲ 1" 

6صقط تا رتلمبت‌مد عاووج فیط وه ۵0ه۸ 

زو قدصم صنهه 40ج ۱60تصنط- رهب لو عه عظ ۲۵۶ 
۱۸ 
صتجیه مصع تدم و نومه ونط همورت زللبعط ۱۳۵ 0عطعوو 
عصنا و متصمدعصعی معط 2 عمو تاو عمط مهب اوآ 

(!(0ه0 عناوتر ظا ۵ز نام 6۵ عتاجر که ناو عم 

,۵۵6 ۲0 تعدام ۳۳0 فن۲ 0ه02مت) وصته: رعنطع من 
3026۲6۲5۰ )او جر ع01عص 6۵ منوج تمبعه ۷۵۲۷۵۵ فیط 6 [- 
00۲[ 2 0ج 6۵ 20 6۵6 26و عمطع 0ععصعد ]] 
266) ۵۲۵60عه۱ 20 620 درت-0صنوها ع معط جر عبم5 
۱ 
50 و0۷ 2 1612660 

۵۵ ۲( 0۲ هه 36 0جفج خر 

ز(؟وتع۷۱۵۵ برجمهه عم الا قعبنا جعبع ۵ ۷۷) 


ول‌صفصدی 26 6۵ 60 فرط دما بمبم و ۱۷۷ 

:1عصدند وصههرهری عنم ع دم[ مه [[ز ۱۷ 

5 . هنت دع‌طعمهع ه مطب۲ 10رد م7 
هه ۶ تزخامن ع() مه رامبیی لاد ,عم تعبعآا 
اط مها ,ما0 جمو تیامیر امه م۱ 

:989 جن) دصهط وتغطاه هن ۱۵۴ ععوصتا عون قرط عمط [" 

بت ین فنط ۲۵۶ عمه ال جعبغم ۱۷ 

تصصنح وطرعتداه هط ۵۶] عیق لآ دتعطن0 

ر8عهمووه اد ۲۵۶۰ 0۲۵۱۵۵۲۵0 حصنط مرمع > 

هه من دما مجح قوه(عا نا س 1( و 1۹ 


۲9 و 0 ور ی 4ب 129 ۲۸۲۶ 


ماما دونعه پر انوم ه عم معط طونم مه 
نامه وود مهب عاج مهن کون عتمو له معط ۱۷ 

,ص20 )ت0۱ ۲2۲8 ۱0۵۲۵ 5 آ۲۵فطنه عط) کج ۸0 

و 2۲۵ ۲0۵ مربا ۲۵56 ۱۱۵۵29 هب10 عظ [" 

,00 ۱:6 نا رم>جههه عنام ۶مم ۵ حعنام بر ج قوب عتعط [" 
اعص 0 رما بزنتعتج ,عصم) :920و [ مممطنه ۵[ 

,06هام 000 عقعطع جنم عم ناور للم بط ۱۷۸ 

جع ورجتعمه؟ ده ءطونا هدر 

مت ۹11۷۳ ب ۱ 
۰ :۵ رح ۵ هع۷ 3۰ قح کلهعتط ۲۵ مدرم 

,۰ 1۱6 0جدط 101 0 وتمونط ۷ 20 معا 

۵۰ ۱۵۲ ۲۵۲۵ 1 - کیحع جمهه ع10۲عط ]زو 0[ 

هه ]ددع حقطع ۲۵۵۵۲۵ ۲معما ۵۵6۱۷۱۵5 0۶] ماوخ 
( زه/00 و مد معط ع۳مزمط »امماطا و«متویه) عومط ۷ . 

٩16,‏ هه سمص ۵ ,کلمو ]۵ ۵20( ط رما عناطع ,مهم ع ناو مدم۲۲ 
۱ .تاموح و مرمع آمعدو ال وعه‌صناجهصصدت عنط رو 

,275 ماع 0۲6 ومد وتو فط جمو ه و عمط عمط ۱۷ 

زست ۲0۲ 4و (ج2 اه وق عط اعد برفد معط ععنج) عطع الم ]" 
۱ ۰ ۰10۳۱ 0169]۳۵ ونط ۲0۶ 20۶ عبعتری) 
مه 915 4 ع1 یحو 1 6 0۵ 6067 


:10۳۷۵۷۵ همت‌جامجل 2 ۳۹ [ مج وا 0 ۷]12655 0و هه ۷ 
۵ ۵ ۱۱۱۵ طفتتن 1۵ مع عفتاوط نامتز عفنیی ,6۵) 


انا۷0 ,و۲۵ ۷۵۱۵ ,90086 همجن ۳6) عته ت۷۵ )حونه خر 
رمک برطا جعط0عه عطع عط عم تاویز انا مطه بط 1۷۷ 

,جفطا و۲۵ ج و6۲ عتتاععمام 0607۵0 ع۷ ناوت ]1 
:که0۳() 165 ۵۲ عسیاجا 6۲6 تههجا ت۱۵ جنج] برجم و ع] 
۱ 

اعقرعا فورح ۱ تیاه نامز معط ۱۶ ۷۱۱۵۵ ججهظ 


۱ 

:50۲۵۵ م۳ بزح ۰2۱۲ 3۱۲ حصتط 1310 

,60160 2۵ 566 36 ع0ظ ان ۳30و ۳۱۲۵ 

ماه عمط ع ۷۷ عنام عیامبزءبن جح اه هصع‌جها عظ) ۱:۳ ۲۵۶ 
7 ۱۱8 

زعصقلت رل ومع 4ص ععصعیا0۳ 900 عبا۲۵ز حاممع [" 

,امه زمره مصعصع 4ب نموم قمح یلمع مها عط 1۶ 

بح ایام که ماه تلا عصمه ۵0ههد یل لا ن۰۷۲۵ 
9 

ززآعصعع صرح مععمهن 0 ععطنج) عومطابت عم عطء بزح 

,۵۳۱۵16۲ جزنا مصنط مرصرظ 

۱0 حصیح 5۵0 رصنی 10۲ تذمبز ]1 

( متاتاوطز لهج یه 0امعو رع01یا تناو و مه م۱۷۷۳ 

.۵ اه ناه ۵۷۷ ۳۵ رج‌فنصه۴0ج بزداً 000ع 6۵ حصیطا 620 1 
#عیاهامحد 4ص ,جمتعلهع وی رعل02 ۷ 0ص ععوومه عطع 6۵ ۲۵۵ 
۰ اجه ۲۵۵۲۵2 و عم عمه ۵ ۲۵ عاحاهتعه۲ج »خر 

,کلصم قبط ۷۷۵۶ ۵] مع۴ باوتز یط جاععع [- 

اعمهتت ج فصو میامز عمط پیوبز رما دهم رون مه هب 
,قتا۲0 قذ اهطا ععصمن 20 عظع دم عم رای 

:0صفط چم 06ر0ا2 عمج لله طعلقه۷ عقطع ها پزهد 1۴ ۳۵۶ 

, صه 6۵ قعصمی فستد‌طمی 0]مع مه جع۷ 9 قطع ععتبام عظ [ 
۵ 1۱6۷۵۳ فا ۵0۲96 5 مم1و] ده 6 عباظ 

ما۲۵ و مصي عمط «مص نو مل «۲۵ 

من جر مل‌مما عط) غنمحا2 مصیط آعنط عمج ۱۷۷۱ 

,قفعت»2 جع قجهعظ ]گت 2 ۲۵ ۷۱۰۵۸ ]با 

0 م6 معط و زارفومتعه دع0۳و عظ 0انامده ۲۱0 

602رمع عط له مهناه] 01 م5 مهه۷۱ مه نوبز 0 
رت ۱۱9 

ون ۵ ۱۱۵۵ ۵0۵6 مط۵ع) دلب له بننع»۵ ۲ عظ , [آمصره هه 1۸/۱ 

ا دهع صنط جدع ۵0 عنها تم 6 مع ۷۷ 5 


,وم صانه بصن جع موم وله ۷۹۵ 2 عمتسنی دج 
۵۱۵ ۲۵ تزختدای عطنهه عبط ,نا تور مگ ولا 

بت 625 10 2۳67 2 ۵۶ ۱۵۵۲۲۵۲ عطع دز 0مدجعه ۶زا ی‌هه مدمه معط ۱۷۷ 
تب ۵6) 06تمعع۳ که راغ عام دی ول‌صعط نوبز مه ۱۷۷ 

4 مهو ۱۳۷۵۵۵۵ عدد موه فن! جن ط۵ن۲۴ عظ ۲[ 

,200 جح عمط عم ,مناتع قذ مک قاط صنط 6۵ جعط ۱۷۷ 
,۳۵8۵ ۵ ]0 266 ۳6 ج۱ فم‌آنصه ۷/۱۶۵ ۲6 صعط ۲7 عباظ 

!0۲6 مه 0ممطصحص فاط اه اعدمطً مع هد ععط) [1م]" 

,مود هط فانام ۱۲۵ 2 وعممهد 0عص مدع مع براقامط معط ۱۷۷ 

:268 5 دص عط هد براععب عفن آناو بر ی‌هان و) 

90۳۵۵۵9 ۵ 4صناها ۵ ۷۱۲۵ ۵۲۵ که‌بم 2۲6 عم [ 

زاجم عطع ۵۶ عط ۱۶ ۱22 رععتوط ععظ قعب معا عطو جع ۱۷۷ 

,ها 086 1 )۹6۵0/۵6 ۱۵۲ ۱۷/۵ ناه بر 962 ناور معط ۱۷۷ 
۳( 0 ۵۴ ۳۲۵06066 مت معط 0صه لا نویر ملق ولا( 
- ات0 و علن0معهی 6( ۵ع 0صقط جع صدمت عما۳ 

اعصحطه جز م با حفط عدق ۵ع م1360 

076 ۰6۹۲۵۵6 ۲۵۲ 22) تعظ مهبم 

(معطون( ط ,۱۲۵ و۱ طعتط ۱« صعطع ,تقعط عمه للرس ده کاز غنظ 
60 ج 24 علطتا۳۵) ج و۱ بتناعهه عصحعمه‌ام ۵۲ ,عک الموج خر 
۰ 0۳۲6 عفه 1 , رات ۲6 ۵0 ۱۵6 راتعتعت بط 

۵ م0110 6) 5006 کدموعم ۷۷۵ اتود ول 
۷۱۷۵۵ هط ۵۶ عصفظ عع 2 460صن کدی عنسنان وجمهها برمط 7 ) 
ره فم‌وووم 2۵96 ره" زعمه تمه 

2 26 ۱۵۲۱۵ عظ) رها کهبز مد برد/۷(" :تعطعه ع [" 

8 120 اه 0۷ هت ,۳۱۵۸۵ ,۷۹۵ تمه ج عطج [" 

ا096صتنام ۵۵ مه تمجعلی و تجهب اعدا «۴۵ 

6 قاط ط ون )طوننی محه د وجعمی 

:06 حصنط مه ,05 6۵ رصنط جمیرن ماه مه ]۷[ 
۱ 

اه تمد ه۱ قجبامط همه عطع ۵هعوو ععهه ن۵ب 1۶ 


7 مه‌صم۶م ون 5 هه فنط اه همه وجنمبز خر 

: :0 هه م61 خع مغ هههصه ۷1۵06( 

0 5 مره وطانمها۲ه عتطا عج دما بجع ۸ 
مه 2 طویامطع قه ,عمط [ 

۵ف تفه هم ربرخ 9۵ 2۲ لتق عمط میاو۱۷ 
:0و ۵ 4ابمطه عن0۳۵0 26 عومه ۴۵۶ 


,کلا0ا0 20 ا6نعه0 ,۷/6 بزالههع خر 

هت نج 60 صقصه 0۵0۶ ۵ نت ۱۷/۱۱۱ 

۱ فعضتن 5۷ 100۲ ۳0۲ 02( ۵ 0۲) 
سول 9۱۱02 2 قح م۷0 تم ۲۵ ناور معط ۱۷۷ 
0۳7۵ ,127 ۲۵۲ ناموت۲۵ گعزتم 0۷ص تاو تز وتامط 1 
قح کبام بر هرز بات طونه عمتا کعزم تیاور عبعناع۳ لد وجه عطو همعط ۱۷۷ 
,۳۱6۵01 و بم(اعکل0عط عنط 4جه م‌طعت80 عنم و هممه ه جع ۱۷۷ 
زنط جمجرن ععیاً یهد ظز ععصدآع و ۵0ی) 

- ۲00 3620)-2۳) جع 6عع 2۱0 عحا ۳۲1۲۵ ۵ 6 [ 

۱ ۱ ۰ 9۱۵۱ 2۶ م۷ مهد هه و ممجاونط جع[ 

و همعط قاط ۱۲۵۲۱۵ عنطع مرو مه و مفهه عمط نب 

۱ زنط ۱۲۸ ۲۵0 مهطعاوصرو ور عقمه 5 عمط معمط ۱۷۷ 
,0و زآخممعجمام هه منمدم عادو عة ومماً و5 

۳6۵۵۲04 2۲6۵۵ فمه‌هتآونا ۵۶ نیمهد 0[ 

بط ع مهد مصیط) 00و 0۲6 و ۳۷۵۲۵ ۵0 عمجم حمفجعژج خر 
ناج) جعظ جنا تمبامی 9 تزهتلاد مت ۵و ۲۵۶ 

,009010060 فنل-آزآووت عداها , 0ععصمصه‌صنای-(22۳ 0۳6 ۳۲0۲6 

فص ۲56 ۵ ری ۳ ,۵0سعمیصععمعان ,عع مود جمسصعل ۵۲ ۷۳۲۵ 26[ 
,9۷۲6۵۲62 16 عطلم از عطه ,ههد و 0صددافنط تم مرو رعفوممه۱۷ 
0۱ ۷۳۵823۲ 18 262] ۷۱۵096 تعط برض معقع مها [[۷۷۷ عتاعع50۲ ۸۵ ۶ب 
,9 ۵0 ,6286 5 عمط کر مدتطاع- ۷۲۵ ]۲ خر 

اءونهی خجدتع 024-۵0 و ۵۵ 0۵6 ۲6 0۲) قه عبظ 

,1012 0 106 1۵۲ 0۳0 2 ۷92۵۰ ,۲0تجی خر 

همه ۲6 غسان ۲۵ «0تکععن رنه 2665 [ 

5۵6 ۲0۲۵۲ 2۲ 2 ۷۵۳۲۷۲۵ 1۳۲0 ۲۳6 

هط نام 906 فممم9۲۵۵۵۵0 ج0 موه 6۶ 

,90069 ]و صمدع جع و۱ ع2۵] ۲۵۵ هه وصنط)۵ه طعزب عللوب ۰۲0۵ 
ود ع هز حاع»سمیی صمطه جعععن که قدمته‌تلاه و بجعت ۵م 
مر و ععن(عظ) صنط:۱ وب وی 2( 

ار در ۱۳/۱۱۱ 
عم جج.- ۱۵۳ عمطع ۲۵ لهب تام هو ما0[ خر 

۱ 

وقعطامم هط ۵۲ 000۲ ۲۰۵ 2000 ترجه ده نا عومان) 

7 ۵۵ 2 06 چرصتبمطو عط) قهونم زآل‌باما ی صع و ۱۷۷ 

24( 0 ۷۹ 6 ندن وره۲ 5 ۷۳۵۵ ۷۶2 2۵6 ۸2 

:0106 اه له ره که متیهبز باه ز لها ,ول بر 

رتقه 8۱۷6 ]20 |۷1 0صحداعناط ععط ۲۵ ۳۳۲۵ 1۴2 

اصفص ۱6 جممبا می«دت 0عتنمامی-صت ولاف عط ی‌مام صعط [" 


۱۱۱۹۱ 

۷۲ اوه فنط دنموه مه 8آنا0طو عط ]وم[ 

,صلمع۲ ع( ۵ ۳۵۲۵۵۵ ,20۲ جمنه1 عطع من ۲۱۵۳۵۲8۱6۸ 

0۴۵ 5 هنکن عم دعر 0ع0م۱ ۲معمج ده عظ 1 

و 6 ۵ 

مهبم اصمام۲ع هه نج مناوتو و۱ بط ۱۷۷ 

۰ ما۲6 کم گنه عطع رعصمطع عدع ععمتعه 0صنمتم عظع عفن 
۵۰ 0۲۷ ۳0۵۶ 302 آ , 25100 ۷۵ ۷۵۱۲ ۹51۳206 

و بزح و۱ ۱۲ رمهع۲ ]۵ ۳۳۱۵۵۲۵۲ 

۱ زلا۷۵ با7۵ حفز برقهه مدنصفهه اه ءقط [: 

,0 لد تیه کم بزح چم عفنصتم۳م عظع ریق امنهر 8اتاوطو ععهنه 
اعتا موی سم 0۴) طاعوه پزمدع هه ان جمع) ۲۰۵۶ 

,اج عم بو 0جه یدنه راو عقطی طقف مه تور 0لیا۵ ۱۷ 
و ۱۸ 

,کتا00 ج که 00۵۲۵ 0۲ ف‌بزدتم عظ) عصامی م۷[ 

5 201010 عتوتعها انم 0۲ ۵2 2 عه ومع 
,۵660۵06 0صیم] ععصصح ع2طع ,تمه مد عط عقط ۱۷۷ 

رصنع عججمماها فعصطعع۲ 0۲] عمج عنط 0۲ ۲۵565 ۵6 [: 
,۱۵۵۵۵2 )23۵ رها 0اعظ مان توت قه , لصو جع مهف 
رتعدن عطع 0عفنه۴ 0 ,عصم ۲6 نومه ۲۵ ۱۷۷ 

٩01060, 2100,‏ هو« عممآنت معط جقهه معط 1" 

۱ 0۰ ۵ ۷۳۵۵۲ ۵۲) عفجمه۳ وص‌تلنرد 
,0۵0ص ۵ مرها عطع جقط) کج تمه ۵۵۵ طععو تم ۱6۷ ۷۵ ] 
9 > 6 10۲۲۱۵6 0۲ 06۳۲65۹60 ۲۲0۲6 0166 کنات 01 0۳96 ۱۷/۵۶۲ 
۱ بصن اه نوتاه 20 1۵۵0۴28۵6 آ۵ غباه ,۲16 
۱۸۱۱ 

,هه منه‌طه ع۳۵(۵۱۵ (عهمج هن) صندیوه عمهه مدع کاب 

نطو م۲ غیاج ,]۵۲ یادا یهد جمع2۳7ع0 قعتا ۲1 

6 2 ۲طوتا م) ,06۳۵۵۲8 ۲۷۵ ۲۱6۲۷66۵ 

۹ 1 20 ۱0 و1 )اعه کأعجعجن جعنها هر 

یاو اه چام جوعطع ععهع تا رت 52 متا رهقهه ع2ظ [ 
:۲0۳8۱۲6 کنط فمنه۲۲عع۲ ق۷۵۲۱ )مه ۵۲ ووصتمل 6 مت م۷۷ 
,ک۷0۲ عاصاجام8متم 0۴ ۲اه تاوبز ۱۳۵2۲ ترجه غبیظ 

۰ ,200۳0۷21 9 صقوج مظ ۱96 عععع 0لنامدو بط عهالخ 

2 جزن لصو له آنگاهوع۳ ۲۵۵ ۱۵۲۵۵۲۲۵۷ ۲۵۶ 

هم روبع عمه آ ناو توت ۲۲۵ م6 برد ۷۷ اودلش 


801 ,جوم مهو ,تعط ۳۵ :عظ 0نم 

"!0 عوط ۱6۳۳ ۵۲۲ ۱ 
2 مت 0 096 1[ 

۷۵۲۹۵ وهتمتعهه باراد تشر 

۵ و ۲زصعهه 2 ها للم معا ج و6 عظ۷0( 
!زاتص حنط جه جمه‌ها عظع متمم‌مرننه واه صتط مه 
عص و علمهمد زره رم نی اهنا ۷۵0( 

روط 6 ۸0 ۲۲۵۳۱6 ۵۵ تزدط عفد ۵) قه تیه 
۰ و16 0۴ رتا۵ ره ۷۵۲۵۵ 206 عبط 

۱۳ قبا ۲ هه ناد پبجدعجه جر 

,کل مان اجه عم ‌دمجطم تم سمع‌ه -ع۲2۱ 6ظ 1 

صفصه عاحمعمعم 0ص ۵00 6ظ) مظ21 ۲۵ 
۱ 

: اک ومد کمن ‌کنهه ممرمع اه ه و6 ۱۷۷۵۵ 

,ما -وع۱ ,یداع هفهه ده طعص رععمصل‌هاها اه ]زج خر 
۰ ۲۱۰6 )عند فند دی صقط) م0۵26 و[ 
,0۳6 ۵ معا و همین 2 8ع۵۵01 ۲۷۷۵ م6۲۷۵ 
اه ۱ 


۱۱2۵ ۱9۵0۵۵0۱ کب شوه ۳۵۳۵۵۸ 26 1 ۲۸۱۱۴ 


,0 اد بط عجه , عم کنطنهه چ معط صتاه‌تتع۳ 

:628 و2) عم هه ععمه‌ط 0عصم دو‌نلصی هط مط ۷7 

,ظ۳6] 6 عفمعام 6۵ ۷2۵ 6۳2002 تقجمی ع۳ظ وت 

.0۳۲00 ۲0۲جصه ۲6 ۷۳۵۲ 6۵۵060 6 مدع 0هنر 
0صلصمدد ده وص‌آلنه ععوهم 1۱ ععجهتوونمرصمی عأمامجع: عظ [۰) 
:را عمه۲۲ ۲۵۵ مصنطعنجعامع: رصلمه» عظع و صو‌مممهه که زاحاتعده ون 
۱ ,260664 0۷۲ 5 هب۲ آ مد وهای ۵0۲ ۲۲۵۵011 مهن عع۰۱۷ 
(اصدجمون نصا یط تلا تمممرچه عط) بدا ع۶ه1 ۲۵ ۲ 
,6 ع6]0۲ها عمط بزآنمه 2 عجعب عور) 

اعتاعع0 ۵۲ جممصنها 2 بعکمه مایم سمص تاوز رد۰۱۷ :مدرم 
۱۳ 26660۴ ,106 0۴ ۳۱۵۲۱۷۵ 6۳10۲ع نا 20ظ قع 1 
.۹۵0۵ ۵۱۷۵۵ هه 2 5 6۴ کتطنه قاط [- 

,1 0 هو دنه 0 ,زد مدع هز 2۵ و ع۲عظ 1[ 

سنط دم 0(مع 4جه تایه 0۷۵۵و مه عقط م۷۷ 

گنک هه عظ۱ مه ۷۷ معط «متتلعمی 6ظ0 اعهندع خر 
۰ اجه 0(مم )2طع ععجها ند عبنم 1 برعط رعیل لام 


۱ ۸ ۷6( 2و ,۵2 جنامبز ۱0نرطعظ 
۳۹ 0 006۲۵ منت وه نوبز ۲0۵ 52101 116 
عصمهتااهعصر 0امط آ ,هزم عظع للع ام ,همم هط[ 
۷010 1 0 ممآععد فا ترعتط ۷۷_05 


,4 وصوومنة ۳ دوز زه ,62۲0 ۷۲۵ [ م5 ,قومفتهم معط[ 
۱۸۱2 
0۳ عصهاح و ۴۲۳۵۶ ما0 تم دح 0۲تهم‌ جع هد 1۱۶ عهر) 
نامهم 5 هه ده عصطز تقد ععد تامبز اصنمعع2 ۱9۵۵9 مر 
مصنط که ۹۳۳0( ععهم 60 عاطاتوعنه۳۳م ک ع[ 

۰ مناج کتعطع جم صتنط غقصنفع2 عظ برهههر 0مباجفهه عقط 1 

همه عمعآعصفطهعطع فص مد نود وصصعبی مه , 0۶0عع5 
0۷۵ واح ۵جنم لنه۷ عج) وقصم۳ همه م۷۷ 

" ن(مم۵ ۵ ۳۵ ,ععطع۲0ه 2000 ,8۵۲ اه ۵ ۳۳۵6۵۳۷ 

۱ 6۷ ه ها هل ععه ع۲۰ 6۵ عط ۲۵۶ 
۳9 را و ۱۱ 
را ۱ ۱۱۱۳۱۱ 


۲062۲ وگ ع,! ۵۱۵ ۲۵۵۵۶۴ ۰۲/۵ 26 1 ۲۸۲,۲ 


,1656۳6 6 ۲۵۱ جز عسی ۲عطاها ۳۵ ه عمطع معط ۷۵ [ 

: زقعاجع و طق99 ۵۲ 006 حونهعطع وصیععه۲ 

عفقطتنم 2062 معط تم‌متع ق۴۵۱۵ ۳۰۲۵۵۵ 

,اعد 000و 20 )هم ۱۳۵۵۵0۰ 2۵0۶ 36) طونم[ 
(مصنهمنج)دگلمط ۵۶ مصنط 0مجاحا ۲۵ تهج عظع ۳۵۲ 

۱۱ 

,0۳۵0 ۱۰ [ ووصلمل چاه بر ان بونج ۸ 

ً ۳ 0 2۲ هد نع دمص داوتا رمک برد عجرم و عمط ۱۷۵۲ 
۵6۳ص تمامتج بر طونه مد مه سظ !۵3 0 

۵۲020 برها: دزن ع[0] ععل01و مق فزگ ۵۶ موه عظ) مایم ۱۷۷ 


ا ص نم یه 1 ع ۷ ۶ 27 1 ۲۸۲/8 


۱ ۱ ۳ ااج ها تمد ما5 ج م عول) 
7 نوبرق ٍِِِ مد و 50۰2700 ۷ 16107 


. ,(0ت2جهام ها جرب عمصام 2706 5 067501 2 م۱۷۷۲ 

162180۳02010۳7 0صح عمط ءجم۲ن2) عظع رها سنط للم) 

۰ ,وه مه همه اه عقد) مه باوتز بزآتصه‌عدمی ]1 

۱9/7 ۱ 

200106 0۵ تفن 6 ما عقوم برض اه علقهجو م5 

-[ ۳2۲ ۵۱ ۲0۵ 6 0 ۲۳7 )226( ۱ 

۱ ,عصنفطه م۲ عیام ۳6 ناوتز عبزه و تعآمطع‌ه ج بط 1۲ 
تن عم حممفمل] 2۵ ۵ ۲۳۰۶۵۵۷۲۸۴ ,مهن فعمل دهاو ۵ ,عمع و 
با همه هه هه وراه 0 ناو تخر 
موه بدا 0عجصحطعه مه غبها ی 060عدعه۲عیل ۲ج با۲۷۵ ع2ظ ]1 


م00۱0 ود کارا اوبعن ۱۵ گعقانت بادآ20۳ بت 5 2 1 ۲۸۱,۴۶ 


00040 ,زج ۷۷ ۲5 ۵۲ 0۲۵ص عصرم5 

رطع و۲0 ع۳ ۷۳ 2 06 باءتآمو هر )52 

۱ 0 7 0 ووا ده تمد هناد مدع ۵۶ عدن معط [- 
۲ 0۲ «منمعهه من وم عظ) عصنصهو0 
!07 02001۸0 عناعمه‌لام :0نمه موه یط 10 

من رصح ع2 کاهد۳۲ عظ) فهتمعع آم6جوندم ی ناور ۳۷2۷۵ 
,ف2 تاه ده ره غیان مد۳۳۵" :عط قعظ 

[ ۷۶ 1۱6۷۵۲ 1۳ ۷ 

شا ملسم اه باواسمل عدط) ععا0جو مناخ 

مط0۳؟ ۲6۲۵۵0 یاو آن عو0 #امو [ جعبه ]۱ 

,عآنامعفه قط مت) مه 6و 061ص مط [- 

اعاع0۴] فنط اه پزلعنیت عظع عمرععع ۲ ی صتاعت]۱۷ عظ [ 

۰ مهو 0ب عددمه]۷ ۵۶ ممملمه چاه ۳۱0 

تم ماو اطع عیم نها پدوتز هه وا هوشر 

,6 0 هجو ۷۲ ورونطعد) بزآوت هرز [ 1۶" 

۱ ۱ :۵ 09 زنط عتبط عدروه بم هه از [ 
۷ ۵04عناع تن جرمع‌ها ۱2۲۷۵ معصعنتم رها مط 096[ 
تمه ده ره 0۵۲۲۵۲۱60 و ج‌ دروم۳ قمحا مدع 2 برد عهظ 7 
,2000-2۶ 2055695 ۷۲۵ ۷۵۱ ,27727۴ 80۳36 5 طمتصقم صم 2 معط ۱۷۷ 
:0صنطعد ۲)ع۳۵1 مط عممطع ۲0 جع0 0۴۵۱0 م2 ومرطنطع و9 ]1 
0 ۰ ۱ 0۴۵۵6۲۰۲ کلط عصتتاقصی ۲۵ عع) 

صرح گن [لانلمموو ۵ تعطه 6ظ 1 

۱ و ۱۸ 

زنام 0 له ۵5۵2 مدنط عععج 20۲ 0[ 


8اه داز 0عتعز ورن مب کمیم ]۰ 1 2 ۲ ۲۸۱۱۳ 


7 هه فنامام طن۲)2عم 2 ,۵ ۳۵معظ ۷۵ [ وش 

:اه ه دع۱ه مجتععز ها 0ءطویما عم 

نا ماه 0 ,منم تعداعن عطع رعنطع ۸ 

تصطنط جز ععامط عصتطیم م لاع۳۲ 

ی هو ۱ 
و تحواعهز ]هن حقصد خهطع م۵ ۲۵۵0۵۳۵۵۵ ۷۵۵ 2۲ 
:0 50۳6 ,با وهع(0» 2 عصهطه مع آنم۷ عظع عمط 0عع۳؛ 
2110760۲ ۵00 و رل بط ,0معهانطامتم عمه فا عصتاعه] 


ب 4290۱6 لمعامیز ۳۲ ۰۲۵ 4 ۲2 ۲۸۱۳ 


هه ۲ امعم عمجم [ 0ممح0لن ه 

7 کع۷ ۷۱۱6۲ ۳ ۲ ۳۳۱ 0۵۱/۱۴۵ ۱0۶( 

۱ ,۰ نا 10ج فا ج ,0۷0۲66 ۵ 

7 :»2 0صه فل‌ههط بر هد 6۵ عصد )دوننع ]" 

رفم‌حانمی۳م 0۳۵۱6۵ که "امه و ۲00 ۰13 معط رود 
زعصلوم عط) قوس اطع 4صه بهنه نامز بط : 0صمععک 

بک۱۳6۵] ۲0۲6۵ ۵۵56 24 دنامهد نامز جعع۶ معط ]: 

:۲ص 61یا من م رد۱۱۲ عاتومه ونر مصام‌معهه 

۲۵6۲۵۳۲ 26 ۵26۵۵ ,۵6۵ ,تعمطهه0۲] ۱6۰ ۱۷۷ 

:(اق2) ها ه۷۳5۵ ,2۵08 م2 رصع ۶۵۴۵20 و عنم ۲00۲۵ ۵ ۳۵۲) 
,۵6۵ ه0 ۲معه۷۷ اه علبعل‌جهط معط حاعمل )۱۱۶( 

نصا عط 6۵ ول 0فعه عظع ج۵ قمع ۲نقط مظع عتمه۳ مع۳ 
۱ ,6100۷-016 ۵6 6۵ من کح )00 حاعه ۷ ,عع[ 
ب ا۵ ج۵عع۵1۱ع۳ 0ه2 رلمی) ا0 عفنو۳ج جر #مص ناور ۷۱۵۲۵۷۵ 52۲۲۵ 
- ۷0۱۵۲۲66۲ ۲۱۳66 360) ,م6 عنا۳۵ و2882 رمع ] 

!0 ۶ مدا عط چا 0عحعنصق لاه روز )۱ ۲6عطع 8ص 

:۰ 1 2۸۴ ۵0۲6۲ لمناغ ۲۱ ۲۵ وبامص ولا( 

060601 نع و مهللا ۲۵ عمج ناوزعع5 

۷۵ 366 062۲0 هل هط ع ملادا غجععجه عط ]1 

اعه۵ 060 ,0۵۲502 آبا0) 0۵ :۲عج‌ع] قاط و0[ ۸0 

7 (ک2] 1 ملد عرمردا۵ه۵) عفن ۲۵ 6۲۳0۴ ۱۲ أل ۳۵6 با۵ 1۱0 
(مم 27 (عطع هه جع اه عوموعظ) مه 6۵ ۳۱۵۳۴ 16 15 عاظ 
7 :2210 )مه من مطو عمهاه م۳ ط نامه عاونا وه جوج ۱۷ 
"!معاحانله 0۲ ۵ع۳) 01مداعجبت عط [۷۳۱ ۱6 حعط ]1 


( 7 


یو ماهلا میرمآمعز ه ۵۵ ]۵2 1 2 ۱ ۲۸۱8 


بورت۱۷۱2۵ عظع مه هجعم۱)و 2 تدم ععه۵ قوب [ 

۷۵۷۵۲ اه تن ععع۱ [ پزمل دنه )طونه ۲۵۶ 

او نتم 0 :موی آ تمجععا۳0ن عظع ۲۵ زد عون) 

:۵ 0 کنامامهز و ماع معلام ۵ طعباء 0جه یه 
4 ۱۱۸۱2 
۱ 

,۵6۷۵۳۵( ۵2۲3 ومنجمع! عتامم ۵۶ صنعهعمری عقط [" 
اعاصامههه م۳۱ :رام تمطه ورن 02760 معط [" 

,0 ۳۵ پرعباملمه ز ۷ ۲0جر2 ۵0۲ نام باو ۰ 


۶ ۷۲۵۵ زطصصنالی ۱26 صماوتعل هن ۲0 با۵ 22۷76 ۳۵ عبط 


,1 0 ۲۵۵۸0 ۲6 فععام زا1۲60 اج ف-صمءهه عط حاهنامط ]" 
0۲ (۵(ع0 عنطع دا عتعهع ععو [ ۷۲۵ 


۲۸۱,۴۶ 1 2 2 2۷۵172010 ۲00 


(ع(۲]2 ۱۵۲۵4 «موهص جع خر 


صوه 90 جلم‌هاها مایا قهه معط عبط وصترقه 


(1 0۲ فداودو 0صتطلمیمه عمط مط فقط جمع) ول" 


"تمه ۵ حصنط ۲۵ عناز ۷۷۲۵۵۶ !۵0ت) 0 
,510 هدما تمه ۵0 هزتع جع - ]9۷۵۲ ,06اه هر 
:20 010 ]0 منم 2 120 واه عنط ءبدت) 


00۵ ۳۶5 ع۵ظ) ۱۴۲۵۲ ۲56 ۲0۲ ,ند م۳0 موب[ 


ا محتمط 0۶) ععطءه جرمن) معزسی یا - 00صمصعل معط ۱۷۱ 
,26 کلط م۳۵ 0صه حصتط دم مصحط عنمیر 8امططع۱ ۱۷ 

رصن ۵۲ 0جمط-هومت عظع عم [9 ۲۵۲۵ ۲۵۲ 

,6۵ کنا 1۳ کنط 1۱ تقو وظ عظه۳ [ 

"!رای میور رو آجن0 زج رد 0ص آ دی ۲و 


۳۲۵ 0 مصتط ری برقع عدته و مهد عععام قط معط [" 


۱ یت ۵ ۸۵ وه ,عتنافمه‌ه عطع ۵160 عدط عظ ۳۵۶) 


۹ جتعطع ۷۱۴۳ صصنط 0صتطمو ند وتعطعه عباظ 
+210 ۳1۵ ۲۵ وج 0ب0طو 6 )وم [ 


ع نا زط1 5 پزصنمصت ح2 ۳۵۱ ۸66 عنو بر اج ع مها مرعقمداه ۸۵ 
۱۳ 
,عتنا01۳] طا ره ۵ ٩06۲6‏ بطمتعا له عم ع۲1 

0۷۵0۱ ۱ يهام ج ۲۵ صنط م۲ ی‌همته‌باع۲ ض۱ له 

۳ ,526 ۵۶] مععاو ۵۶ 0زیبی عظ طونم خر 

۰ ,510۱۱۴8۵ :1 12 بدل )ع۱۱ 

موه اوه ۳ ,۳۵06۲ ,کت مجمط و عصن موم آلام5 
۳2۰۷ عسمطوتهتدل وتنا۷0 ۱0۴ 011و عصن0۳] هط ]1 

,0 0۲ ۵00و عام۵ع0 وهت۳ه»02) ,[۲ ۲ 

۳۳ ۶ 09569660 ,ها فنا۵عههع برد ,۵۲ظ کاجهم5 
9009 عیا70 هد مها چ مهد بزههد تاو ۳۲۵۶ 

۰ 010 گاهوتتهبز نابز 000و عم عط 1۶ ع۳۱1 ۱۷۷ 

,0 و۱ ۵86 2 طعناک اور قللمع جمعمط ۱۷۷ 

,26 فع۱م عظ عم چربن عنط جر مد عع‌اغمه 1 ت۷۵ 

۶ ۲لنا ۲۵0 قعع1 و 086 2 طعو ۲۵۶ 

۰ 26 ۲۵ دم‌مم! 0660 امه و همه عنط) ءباظ 
۱ 

[1 طودمط‎ ۳۹۳ ٩062 ۲۳۷6, ۷۶ ۵ ۰ 

,00۵ کنط ۱22۵۲۵6۳6۵ ری ج معتعم خر 

ط 16 ؟ کداد(ع 8۳0 ,ون ۵0 4فعظ ,همه عون ه توت عج۸ 
0 چا 0۲5۵۲۵ ]۵ ۴۵۲ ۱۸۵ 0دنم6 1۳ 
0۷۵۵۵۵۵ 1۵۱۶۲ 0۲۱ کن 5۱۱۹۵1610 ۱۵۲ ۱96 ۱۷۲۵۵ 

6۵0 اه 900 6 نونک تمد عمط عصدتي 0حظ 

۱ 0۲۷۲۲ 00۴ عصهدهه ۱۵6 ۱۳ ۱۲ ۰۷۵۲ 

50106086 08۵92040 )1001 ۱۲ ]0۲ 2 ۱6۵۴( ۰ 

۱ مدای صمط 200۲00۲۲۸۲۵ 1۳00۲۵ ۷728 ۳۵۶۲ ۳2۴[ 
معکههع5 0180۳06۲60 ]0 ,عناومعلا 6۵۵0 :0ی2و ] ند 10 
5 تج عاامتمم 2 ج نو 0«ه فممه ب۱۷۲ 
عفن ها ععو با۷۵ چی ۲معصمها م۳ ۱۷۷ 
«#رحصیای ححط) تمطونط ۱۶ مه انم تاوتزر هط [ 
۰ 90۷ قعبخنجع ,یمه عط , رآم‌تننه 

۰ امفع‌صناجده اه جح عد) بدا فعتلام‌ها تتعط) ومتللا۳ 

: بطق ردتته ۲ص ,6۲۵۲ صماه عطع ۵و )۵۵ عبظ 
4 ۱ 


6 عل«دظ ت۲۵ 2 [ 

ههد جع 4صیمعد ع001عه ۵ منموه هب۳ 

صفص ده ۵8۵۲۵۵ ۱۵۲ ۳ وم طمن 

7 :وفماعیاط ۵۷۵ صاط 2۶ ات۱2۲ کال ۱۷۷0 

12 منم عنطع رجممن۱د (مففه ح ناو و۲۲۵ 

۵ جعمفننا که ۲۲۵۵۲ ۲۵ 16۳۵60۲0 

موم مو موه :ه ۲09568 و0۴ با۵ز جل۲۲۵ عم 
.م۴۳ 511601 ۵۲ رت هو وممل عه عمه‌مو 


۱۱۱۷۵/۱۵2 1۵ کقعع| م۳ ۵ ۷1۳2۵۵۸۵۸۵۵ 20 1 ظبا۸؟ 


:04 ره 62۲و فتط 6۵۵ معط 2 ,1 18 00 122 ۳۴۲۵۲۵ 

,عصنال 220 بقنا هلهعتی ج طعجو مب ]۰ 

,626 ۷۵۲۵۱۲ ۱۱6۲ تدای قرط لصج صوطاتناع عیل 

"یط غیمحاج هنا۴۵ مت چد جوم ۵۶ دم ج 1و۸ 

,۵ ۰20 ملمه عبط جهحه عن) مص-فت متام فناه عقطع حعط ۱۷۷ 

۱ همع( 2 اون وب ۳0ها قبط نحل ع۳1 

,4 ۰۱۷ :0نمو عط عط 1 .0عامتنوه عتو علنطاه د 0۲] فص 
افم‌ناممهلامی ۲6 هصماععوم‌صی 2۳ بره ۲۵ ۳۲۵6۵0 ۷۰ ۲2۲ ۱۷۷ 
,طوتام عاطمدنجمطه مدع هم ع جعط مرزط وم ,00 

بطم کت مرن عصتقطء ه 0جه جع0۲۱00] ما مدع روا زعمها و ۲ز ۳۵۲ 
بصع سل ۵۲) بعجها عنمنز جوهرت صرط عطاع ] 

۲۰ ۱۵6 ]0 ع01 عظع عل‌صعط متقطع م1 0امظ ۵۵ 120 

مها ۵ 2۲ ۵۵۲۲-۵0۵۲۳۱۵ ,و۷۵۲ ۲۵۵ ۵ 
۰ب عط] مر پزی‌لصمل 2 ءطهنط قه عطمنمطع مر موه هر 

۲ ۲۶ 0119۳۵۵۵70 ۲۵ ,1660ه1 عظ لمع 0۳ 

زجعآبمحاو عنط جم 0غمتصیسل معط عم مه موم و۸۵ 
,۵۰ ۱۵ 52۱۷ 910۶ ,2۷۷۱۱۵ ۷۳۳۱۲۳۵۵0 ۳۱۵ 

۱ وی اد هبعج مفعط عنط تن م) زد بزح توا( 
: جع لت مطه عنط مه انم لد 0ج )دم عط فصتما عنط بطم هع۱ خر 
104 تمد ند مومع وم عامط عطع رصتط ۲0۵ 
اععو باقا۳ع2 کنط1 :فیط هط عم 

نها منم ,عیامدم عط) ۶0۲ طهتت ۲ 

7 ۱ 6 تنعل معط رعقن5 ءععطع عع5 
"هون ۵ م۲۵ 0۳۵۲ 0عع0عام ۱0 ۸۵ 

وه 4 ,600 006 6ظ) ,برجسا عنطع غباه ۲60صا۵م عظ عهه 6 [" 
اعلصیس, عمط عجم عقطع قمع رعمبن-مصنط و موم فیط ]1 
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,6016 جع۱0ه چ ۵ وربا ۷۲۵۵۲ ] بععه۵ رقت10 ها 

اعوهه) ۱0۱0۱۵ قح مهم رجفهن ماه ۸ ۶عع5] هبل دطب 0و 
۱۱ 

666۱ عبط خدناه 0 عط ومری عومطاس وه 

:۷2 ۱6 5210 2۷6 1 با۷۵ ,3۲660 کتوایظ) 

(06۳۱ عظع دوه ۱۵0 بتعب 2 عوه‌صتآون جر[ 

4 عدط صنطع هط مه‌طهه 0 عظ دون م5 

! اجآونه عدع برد ۵هتهبامی قوس رمک عظ۳ 1 " ماصنطع عطونهه ناوت عقط ‏ 
برد نع یمزتمطه‌ها 2۵00 و6 جمتتط2070 ۳6 1 

(6 0۶ 010 حرط ۲۵۵ 0ص هت ه عصهع0 0۵ ۵ه پرفتظ 
را ۱۱۱ 

"عمجم لمع عسجه موم وصناعا رهمت) عمج ججع) م۱ با۲۵ ۰ :منت صعطع ۸4 
,166۲۲6 200 ۲ههتوبا برد بععن‌هام هه مصنانه: برد وف 0ص 
:ماه م۳ عمط 0عع۲هم ,ع‌تامسمل ,] 

,0 6۱ تدم 66 جع و جطمع) شام لیگعلهه ع2ظ [- 
مهن ۳۵ مهم ج2 مرو 1۳۳26 

,۰ 1620 60۲ ج 6۳02-28 ۵ عظ0 6۵6 جمتهع حق 1۳ بزح خر 
۶۶ 6۵ وونل «امه 0صقط عطع وتا ه عنام ط- عم ان عطو عباظ 
,۵0 اعد ۵ عتمه ۲ ,ع0هع۳جو ص0۳۵ لزز ۲۵ 
انع۲ ۰6 اه او ر رن ها-0 ۵ قلعم عهاها 0 ص۷1[ 

موه ره عناه و۲۳ عجمع صععها و تممط برد برد 2 پرجمدر زاب ۲ 
ما۲ ها غصیامعع2 فقط هم آبا۵و برهط رجموعم فتطع ۵۶ ممعجع۲ برظ 
۱۰2 5۵ قرامیرهت 00۲۱1۸۵ ۲۵۷ برد دغ زب و 

۵۴۴۵ ۱۲ داففل 6+ مهم بر هنم تا۰۵ 

۰ للم ,ععتاعناز 0۶] 0عی 6و 3بمواظر 
هه ۵۵ ,ما0۲ و 0تقفوم جوم)؟ 

هر زارت ۱۲ 

,560016 کناطع حفه د ۳۵۲۵ افیا( ۲۳6 66 0۵ [" 

0صصصمممت و۱ ,عوه فیط غه ,م۷۷ 

۶ م6 مت و 24 باه ۷ و جهصوس چ نامع ۵ 1 

,تاو برد 6۵ )ق2) ۵10 ,تمصع 9و 8نل م5 

(۵0 ماو تملای ترجه منط معط برد رسامجهمطفیل عم بای ۱۷ 
0( معصعو نله ظ1 بزظ۱ رمع 5 دتم تردط طا رصعط [- 

ا0عمع »ناتجم متا رععطه برد مت دع0۲) مهم 0۵ 1 
۱۱۱ 

:(!1 صفط 0صفط ععط هن عمطعما زد معط عو۳۲) 

۰ دم ۲۵ 0عمصدد) 6و ماگمه تمظع متا عمجم 

۲ فجف. :یمه ] ععط م6 :0نقو ده مه تور پم 


015۸۳۲۴ 


۱ 

آجرن 92061۲ ۲۵ ۳2۲۵0 ۵ مه رمق تاو مج ]بط 

,علل۲۴ 2 0۶) جزن عمجم عنط ۵0 مه رتق و5 ]0 ععی ۲۳6 2 1 

بو تعط) ۱۵۱4 زلدنه۷ ۷0 ۶6 0۶ 2۲26 ۲۶ ۶0ج هعه عبط هر 
جع 0۲ ععمه ومههته صمدد عمط [" 

06 5 ۳۵6 1۳0۲۰ ]200 عل‌همهو و۱۷۷ 

:همه عطته اه مملینع) هدع عمه طفتادانم ,هنم عظ 

ام 006۴۵ )۵۵ فآنیم) ان عنام ۱ 8 جتعهههن ۸650 

۷۵۰ ۵ جنجه عنام ۵۵۴ ناج ,وتو مج فعلق 1016 همعط ۱۷۷ 

اسهم ورزر ورن ۵۷۲۵۲ حعطع ,0ع1اع هن ۵86 566 ب1]77۵۱ 


(اع0ع » چد کله۳۶۵ 09۲ امن کیماع0]۳ وب ۱۱8 ۲۸۱8 


قعن ] جماجنعل آن اممه] 2 22 ۲۳2۲ ۲0مع ۷۵ [ 

زمرق 0ص صصع و آع۲عکمتهه عطع طعمموه هن عصمآنوهم ۵ 
,تقط عظع برد عنام عقط صنط 4ععنام برع طعزطع ت۳۵ 
۱ عصیتل 0 ,هتسباو ععمط ]1 
رصع تایه صه کنو ۵۲ حتفم ع0) عمظ عحعاه عظ »طونم ااظ 
تاد م۵ نمی رجمتاء تک 1۳ رععآه مدع برد معتعاا 
,0۳۳۵ ,۳ 2 ۶ قع ,96 0۶ظ 0 1۲۲۷۵۱۷ 

"هط ه مان 120 برد رمع مناوت «م اف 


- 0علع مصتاحع , 52۷ قجموتعح ۲۵ , [امصتت] هو اقب[ 

ا وتا جدععج5۵ وه هو ده‌هحه 

06 ,2۱۲۵7۲ 0۲۵6 ,عادایامع عطع ججوعط قد ,عون) 

!0 فرط ۵6 0ج2 - هز عطو 0ءوصنام عو) 

تا ۱۱ 

:نام 0۴ کند) و صفه ترجه طعنه ول ۵ ءطوناهه وصت م۳ 

نا0/ز ج1 ابام ۲۵۲۵ دتم مه دع۳۱7 

,6کطع 0 عمقام عظ) تمه مغ ری‌جههاعن اه یمام ۵ظ) 5 طعنامه عط ] 
- ۲ب ۲0۲ 10۷9۵ ٩‏ عقدضا داعودتعتل اون تامبز ععظ ]1 

0۲۰۲ 6۲6 52 00 تسد ۹27 ۷۵ 052 1۷0۴ 


اتمه مامت و2۳۵۵ ۵۵۶ 19 1 ۲۸۲,۶8 


عااهومعه معصه‌0همع ۵۶ ,ت10 ده ۵۲۵و عبط 1 
:(۳۲0۵۲5. ومع یام بجع عظع ضد برآن‌صه‌عجع(۳۲) 


8 ات او تیاه شتت ۵ ۵ ۱ 16 1 1۲۸۲,۲ 


۵ ۷۵۵ ۷۷۲۸6 هه ی علاط صدوه خر 

۱ شت تقد دنه تملامی وتط عم برد 90000 وج موودع 4ص . 

۱ ۷۸ 2۴60 ,10۷۵ )52 0ه2 کنانت ۲۶0 زناو ۳6 

اعامه 0 ی 0 ۷۵۲۱-00۵۵0 ,086 ۵16 خر 
ج. ,تام اروت 0عوو 0ناطا-ءوم۳ ج وان برو ۳120 

0 06 هط ۷۵۱۲ ,۲۵۹6 2 6 ,۳1۲۲و منام ۰ 

رمههوه 0۵ لاه دز 0مازه ع8ت۷۵ عملمه‌مو ممعطع0ظ عظ 1 

طا) سنعب- ناما رعفعام رم همع [ 

,۳6 ناه اطونا هه و۱ منام‌ع۲۵ 6 مه ت۵۱ عع5 

۱ 2 1 معنی (0۵ ۳0۱۲ ,۵ 0۶ 1۳0 2 ۷۱۲5 ,ظعز ۱۷۷ 
تمناع۳ز گن عتحطه فنط معط +ناط مه 2 عم[ 

10 ۱20 6 - 1۱۳561۲ ۲ص 2و [[۱ ۱۶ ۲2۲[ 

ت"ِ»ء50 21 20۴0 0 ,اکناحه عتناج مها بامبز ]1 

هدز عصند۳0م و 09 ۸ ۵۷ ناوبر ۶ علاط ۱۷۸۷ 

1 0 5۱۷62۲ ۷۵۷ 2۷6 2 0 0 ۳۵ 2018 

!کر 6! ام تناو ۶۷ ۱ 

عحع سامت مد اه عمط 2 عم ] 

+منه ج ۳۵۵ ومع هه برطته مت عط مع ]0 م5 

67 ره همع ۲۵ ۳2۷۵ بوم دع عع0عهع زر [ 

اصتصط ره ۵۴ ری و۲ 1 ۵0 276 )مهن 


ساموداون ۵ ۱۱۶ رون وا0ی ای و یوت ۱7 ۲ ۸1,5 ۲ 


,50۳6 ی ۵ ۳۵ 500 2 20 بل خر 
نات هط جو و مج 6 ۳ ۲۵۳00۲6 ۷25 ۱0( ۷۷6 
:20 ,0ص ۲ ۷۵۷ 0۲ ,نود عنامزم 2 تن 0 ]1 

كث "اعممط ططع ج ولتنها ۷۱۵ مناوز وم عم 1 

۱ موی ۳ موه 6 فلنط وم وه اوح ۶و] مو قع۸ 
,(فمصه عصمونیم معط ۵ تمه دجم جز 3 وج ع۳۵) 
دهع تج عظ م۲ رده جع جوم ,ع۵ع1 ۳۲ 
عموصاتدونه م0 سعع و ر0عتحتداملی ۵ 

,706 ۲06 ۲0 0عع6عوط موه بزآنمه 2۶ 02و عظ [ 

رم 6 6۵ پرجسد نع عطع جه عصملع نها عمطع 0صنم] وخ 
604 همهها-غصهکههام ,ماموصت‌طم:۰۱ :3652/0 ,ونان 

وه 6() ها تاجن نویر ترجاً بان 


۳ ر ی دز دعده] 0 5 ۱ 1۲۸1.8 


,920 0 عط 0 م۷۲ ۵ ,۷۵۵ ۲6( ععه۵ عتحادط لمع ]0 دهد خر 
ناو ۱ 

سح 0صه کقعه رم (0] ۱۷۷۱۵۵ 

هید وتا ,فط+مهر عاناً بط 064 امین 

و۵( عاممع کاعفنط ده عظ ءطوته عون 

۰ عناودمع کنط طعفعه جه00نط عفد ]۱۷ م۲1 

۰ ,06 صنط مه 4فعط برد 0امط 6۵ عننطع عتصتوم [ 1۶ 

مه [ عاجامءم0ع۱تمص بوط مج ام حی و۲۱ 

مسنجوه6ع۲ دما همع 4صده پرمصه 0صه رععا0مو عط غمعتعط ۱۷۸۷ 

۱ اعکصتتط 0موعدم‌ تیاو براتزمن6ز ۶۵ ع0برو لاد ها ۵ ۳۵۵۶ ۰1 
,۱14270 0مصن؟ ععمصرعیط عنط ب0عفتهم‌فنل مه‌هعزلنا2 ون 
20۹0۵ 01 > 086 تست 6 0 /زعهن 0[ 6 50 3هر 
۱ ,۲۳۱۲۳۵۴ ۲۵6 صنطعز گع وه جمعو 20 [ ]1 

بللم۷ عظ) زج ج0) ۱۵۷ عهصد۳هطج۱ ۱۳ ۵۵۶ 0 [ 

۷۵1 ۲۵۲ 4دنطهه م۳ راون موعهه دع0۳) عطوتمعط [ 

۲ ۲۵ مدرد 0ع۵5مج و آ مه 

۳16 ۱۸7۳۰۵ 110016 ۷0۱6۵8, ۵605 2 ۷۵۲6۵ )0۵۴ 5 6660, 

ات 0 ,5)۴۵نا۱ ۵۱۲ 1056 ۸0 علمعمو ت۷۵ ج۲6 ۱۲ عبط 

70۱ 07۲] 5۱16066 رععهعو-00هع ۵۶ ۷2[ 

للم ۵۷6۲ ۵) [۷۵۲ 2 ۲۳۵۱۵60۴ 0۲ عبط ,زختصجعاهو و[ 

:راتمونا ۵ ۲ا0/ ۵۷۷2۵۲۰۱۸۷۱۵۰ 006 66ه0ط ,۵0حهع 2۳6 با۵/ ]1 

,۲۵۵ صنم2 ۲6۵۷۵۲ ۲۵۵۵۵۵۲ ,آم۵) عههتمهع: 1۶ 

۲۵4 09۵ 5 ۳۵2۲۲ عتامتز 0۵0و 6۵۵ ع۵ه امک 

:۷ ۷۵۵ ۲۵۲ 16 مداد حی ناو ۳۲۵۶ 

,0 2۲۶ ۹60۳6۲5 5 086 هعظ۳ غباظ 

:2و2 0ل2ع)جم ع0 00۳۶ع رد2 رها ۶مجهی عط ]" 

,560۲665 5 ۴۵۱6۲ ۲۳۵6 عنط صم‌م معط وم00 |۲۲۵1 10۲۷ 

۱ ۵ 26 عکنصع عط) طعه رلجن مهو 

,216۲) ۲۵ 5 ۷2( ع[۱ظ۱ عحعلنه مج خفهم‌ها مط [" 

ولج و مطاس مهم فطع صقه 0ععناودمه مهم جععععط عبط 
ِ ۲راحا[عه»٩‏ 021086 جنقضت ط معا عمج و 0آبمداو عون 

ای‌عمه‌ط ۲ ععلتا جمالو للم ,ماه 6۶ 

م۱ بجمعمرو ۲0۶ چم 2۳۵ جع ]0 عوموع [" 

0۸ 6) م16 ۱۳| 0 206 136 

,عااف ع] مد جع)0عه قز فص 2 هععع۵و برظظ 

5۱۱۲ 2۳6 م۵ ز۵ظ) و ۱۲ ببامه درو عمط مل تاو عهتوم عطع 6۵ گا عع ۱۷ 


:۰ 16 909۲ 110806 نانز ,مطصو ع عبط عده فا اطع معط ۱۷۷ 
0۵ ۵ 0600106 5 16 ۵0 ,۲۳۲ 6۵ فنا ۱۷۷۵۲ 
۱ 

۰ :61116 پآمتنای [[۷۷۷ عجو هه 6۵ عه۵ 2 طعباو ۲۵۲ 

۰اه ۳؟ عط جع مط عو0ظطع ۲0 علع6#[ سنامبز افنا ۲۱۲۳ 

: | 10۴۷۵۵۳۵۵۶ 566165 تلا 0مع اداظ 
3و نط ۱ 9ج 5۵10 ۷۵۵۵۲ نا۵ز ق۷۷۵۲ 
]0 0حمط-هصننا ۵ظ) )6 بز2 ۹20 جعهء‌ها 5 ۳۳۵۵۲ اباظ 
۱ 
اغناوجم ۲6 ۵ عملهج 6ظع جمحرنه 10096 ع۵ظ صصنط ام [ 
2 هه 2 ۵۲ برد مه عص برهده ۱۷۷61 

و2 )حوتای هه عمصصی برتعطمت رجا عظ غباظ 

,2806 وت 6[ و جمصعل 2 معط فطع «امص تاولا 

وه 1۳ و 2۳۳۵۳۵ ۵۲ ,9۲ عصوی 1 عظ صندعه »ام 2 
۲۱۵۲ ۱21۲6۲ عظ6 رعططف میم لب خر 

اهاط م موی عظ |۷۷ قه‌عنک؟ 0۳6۵0صنط د 0۲) )مه م۰۶ 
,7لاهتعصعه عط) طعمع۲ 1۶ نامدای , ناه اقط] 20۲ بزدک 

۱ ۰ ۵ مها و «مفتعم مهم عمصها [۱۷۷۱۱ 
:1 قاط عامصد ممممهبز اصه۵۲هع۱ عظ) ۵ تره) ما 

وج مهن امه ول ۵۶ مولعا مه ع طلمه‌مه؛ 
,62۴ ۵ تفه عمصصی ۶۵ اق ۷ ۱۵۲ رح 

۵۰ ۵۵۲ |۱۷ با۷۵ 7۵۵۲ ,بزمزتتا تمد ۷۵ ناور م۱۸ ۳۵۲ 
:6 یط 0عصری صتصطهرظ امس ما 

و ۱۹ 

,عهه ۱0 عمه هنت مطو بامتز پزهام ح‌تاجدعن ها 

۱۵۸ پزجاع۲عظ) عباله۷ ماه عتاو زر باهتز اکمآ 

:هل تروبز کمصیعوم(ها مظ رععن‌طاه کاهعج و باه )1 

2۷76 گم قتتاه بر تاویز عقط ۱ ومع؟ تزلدره تاو 

بعاطاه 27۵ ۴۲0۵ ,9060 ۳۵۲ 206 علههوگ ‏ 

۰ 0۲و ۵۲ ع۲ناعه۱6 ]۱۵ ۵ظ۵ ۱۵7 

۱۱8 20 

۰ ۳۵۲۱ ۲حویل اه دص مدع مامت لز۳ ۵۶[0ب عظ [" 

. -وفعاماهظ ,060صمطع:مطو )۵ (ل۲2 

لاه «متنهجتبهن 0ج مطنانهد م تمه ومعاج ۱۷۵۶ 


۵ ۱۳7۱6۴ و ۹60۳6۲ ۵6 امه ۷۴۵0 ۵۵96 روته ورن ع 1 
تاتمهم ج ضه رلن قط)‌تموهض عهع هو 

:هم هنامز عقط ۵۴۵09 بزجدهه ]۵ جعهر مط [" 

مرو طا عصمبنم 626۵ هه ال آهعمنم) 

,5062 ۲۵ 1691۳6 دهعت برتع ۷ 20 ناو ]1 

اعصهتع ما و عهمترصه 1 4حر 1 با ۵ ووهه)عع بو ولا 
۰ص دنه مهم و غمه 0 مطو عم) 

۱ 

و 20 ود۷۲0 ۱5 ۳2۶ 00 ۳۵6 مظ« موم [: 

معا فاد )0 دهع هتفه۲ جدد) معا م۲ 
تجحهه ۵۶ آنمو عط) ها صمنهع) ۳۵۳ 15 طعععو5 

:92 ۲7۵۱۲ ۷۳۵۲ رها غصعتقع عامجتن هر 8۵ ۷۱۵66( 
:»واه مممه 60هعن مج موم ۲۲۵ م96 ماع 1 تام 
!وه هملام ناج جقد اعنه ۵ جندتع و ۲عاععظ 

۱ ۲۵۲ ععاممج و مج [00) عجه0۲ع۱ ۲56 36۷۲۵۲6 
۷۵1-260 224 عمجم رههمط ۱۳۱۵۵ 26 معا مامه‌م5 

:6 8068 026 6۷۵۲۲ ۱۵۲6 رعومما پزهنت تاوز 2۳۲09 0۲۵3 صیاط هر 
امن 096 عمط 220 - عه0 عباحا غقعف 4ص عاحارفجعو عظ 

۱ 

حانج امعم ۱۶۱6 علج صنط عصتن عقظ ۱۷۷ 

۰ ۵۲62۸۲ ۱0 م۷ ج ۵۵/0۲ عل 10 

۰ 62 کنط هامظ رده 16 فصنطه‌ها عصمعصم 
:وا ,۵ 960۲6۶ ۵ (عت ۵ 1۳۲۵۳0۵۴ 5 تفه عیام 
و ۱ 

- نا حانا0ظ عتط وعو جقهه ۱۳۱۵6 6ع رده و ععظ [ 

۰ رح ۵0ع«زعنها عماج جهعو عقط عظ عونامهعظ 


عقاو رراددهو کاب ۵و باعمیله 7 4 1 ز رم 


,26و ونط ۵ ۲010 ععمعو ه اعماه [" 

:ده مه ۵ ۲۵1116 6۵ معطع ههنصهرص 

:مج و۲ اتحعط ۲۵) عم ۲۵ ۱00 1۲ بجع بر بش 

۲ ۱ غباهدوتمتطع 24ه۲وو فد ۱۲ برد عظ 2[ 

0 660۱02۱0۳۵۲ کلد ها م1 حاعماه آ رعنطع ع ۵ 
,6ماه-9۲۵۴0 چ طعر که ول‌ععط متعطع مطم 10 

:تعاتمیان ۲0۶ 4ععع هه مرن ععمجو مهن برد دی عقطع 0۶ عباظ 
نامز م۲ 0ع0ععع۳۵م ءلیندگ عنطع مد عمصد هه مناوت عمه ایکا 


6۱06۵10 0 1۳۳۵ 6 0۱6۵۳۱۱۱9 7 2006۲ه) 


,مهن ۵ هه م10۵۵ 000ع رطهه‌حرو آ 0۳۵6 ]) 
اعالوطا 20 ع‌تو-مامم جهن مقلهمم‌صت رهام هه دععتمط اه ولا 

۰ ۲۵۳۵م1عظع ,مج نامز طع ععیاوط تقو با۷۵ 

بو م90۳2 ۳2۵ اعتقلجمی مطوسی 6 ,60 ,بر ۱۷۸۷ 

مرح :0؟ 5 2 ۳0 2806 کب فصتع 5 لناموعطع مط 096ظ [ 
۰ 527 0حه ی عن عمج وععمتلنهه جر وعومر کنو 
۱ 

افم‌مصه تمه دع محر اه عصند:ها ۵ظع )مه عحعظ 

۰ ,لا 1۵ 166 پزجتعجه جح 0۶] مه ۵ 2۷۵ ]۷ عصولا 

کونا0 ۷« جع ۵۴ 36۲۲۵۲ ۲۲۵ ۲عع ۶محصی ۶۵ حعط ۱۷۷ 

:0 204 0۵هم 0 الب - ور عمطء کته لها کناو زر رعجعو- رات ۸ 
کته مف۱ معط مجم0نا۳ن ۱۱۵۲ گعفتی نز و عملنا۴ عظ 1 

۱ ,2۵01-6162618 ,50۲6 تعقجها عط) بآتمهلن) 
وا ۱ 
تصماعع۲ ,عصمه ومع اه مه کج فه‌صنا0هع ,۵2ج ۸ 

- 00 ۲965 جعنات ,15069 7۷2و ع جح ءفباً 24 دنه ۲ 

,6 6۷ ۲0۲ که‌سی ۳۱:۱۲ 256 1۲ 0 

7 ۵ 0۲ 0۲۲کصم عظ) عع‌زرم عمط ۱۷۷ 

۱ ۰ 6097 2۳0 :20۳60 ب ۳ 006( 

وم اه بر نها تنامو عع ,ماج قه فتع۷ موب جر تخر 
,0تناتلاج1 ع 27 با ترصا فمنمهعده حبای 1۶ محر 

نا( م2 0۲۱۲۲دننج تتا ۷۵ مروت وصیاع لأ بزمطع ق0‌معط تتعط ]۰ 

۱ ۲ طوط مه 2۲ اعببا هه ن‌جد) ۱۷۵۲ 
:20و معصه و تاه ۲ه۱ ]۵ دسامل ۲۲ ع56 زمط] معط ۱۷۷ 

۲ ۱6206۳ ۵ لمع ,عاداح۲2 ,روعداع تباجا 566 ۱06 7۵۲ 10 
ص۳۵0 ط‌اج۳ عظ) عمط) ۱09۵۲۵ ورصجهعبا و۳۳6 

کته عاط عادو اعی ۷۶۲ ۷۲۵ 16۲ 116[ 

۰ رنه کمن علطع مر ۱ ۱۶۶۸۱۱۱۹۱۱۹ 
۰ صله۷ عمانصنه هه باه ع0ل۱( 

۱-۹ 


نامز عمعصهها عو۵] چناور عصجا تاویزر بعز-صنهمصن مهد 1۶ 
ود هر پزماو ع) فممترمها عفمم للم 0فعط تناو 

۱ 0 یره ]۵ جقصد رعنم‌ههع عناویر وت ألبظ 
0۵۱۶6 ففملمنامد6۵ عظ) ءفصندوه 0ههع: ال ۲۵۵۵۲۵ و۱ 


00اه ۵ ععهه ناو چا بعطیاطء۱۷۵ 

"اعاقصی و مت ونط ۱۵6۵0 ۵۷6 ورمععمو 6( ۲۵۶ 

بجم ]هم نععدم خ6 عمط رمع رت 2 عوو۲ و[ 

:۱0 6۵۵۱۵] ۱2۷۵ جعصه 0عتنی0ع[رم5: 

0 ند ,تمعن ام‌ضجعهعام 4عا م ۵۶) عويه 0ععه ۱۷۲ 
۹۳:0 ای که جیمط فنط بردبد ععی 6۵ بلاعع معطعج) ور 
۱ ,26000 ها فنط ۱۵۸۲ 4عآوهنهه وا آنامو تهب ۱۷ 
"!تهج هه عحع4صموع 4صنصه بر عفیاز ۱۱0 

916۷6 ,کل 5 ۲26 266] ۰۵۷62 1۴۵۱ 

ود 9« [۷ ,الم عز طونهطع ,عندط ۳۵۶ 

تک - رکب میرهتدمع 9۷ ۰ 1068 فخهه ون دقع مه 6 [: 
ی ۱ 

,۷ 2 مدع عوصیام رده ,امک ععلنا بجمد عمعتی) 
,که ون مطع که مه ۱ عوصتام عن ودوج علیط ۱۷ 
کم ۲۳6 4صرطمد معا کم مه نو عط) ۷۲۵۲ 

ات ۷۵۲۵۲ 62 1۱ قبه‌طامه علنط« بعصت ها 

۳ ,عتق ۲۳6 ۱0۲ همع‎ 6٩۵0۳0 

.صل۲ع) غنا پزممد ۷۵۲۵۲ مصصتاً ۲۵۶ 

۶ 00۸0) ۷۵۲۱۵ ۲۳6 ۱۵۲ عفد ,حمتامصصی خر 
(متاممل قنط ۵صیه) عط للع اجه تل "م5 عم 12:0 

تعامج عصن عم عتععط عنامبز عون مطا هه ر0عتصاممرم‌حفنل طوب وط 7" 
۱ !رم ۲۵۵ ۷۱۵۳ ,)0۳۵ ,عهمجوعءعم و۱ طونم عظ 7 
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. ,عصن0۳) قصح عهام صرم علله) دهد جمه‌ده )1 

((6 2 نها عصرمی ازع صتهع 2 عطوصم] 

0 ,5006 قنامهعتم ]0 هبور 0لیاوداو عوظ 
:۵008 ۲۵ نامز عصصرها عمج تلا عیام قع۱ رذع ت۲۵ 
1030۷2 عح معجم ملع عط غمطاکنزط ه طوتاوط [ 

10 ۵۵ 20 966 )52۵6 ۳۵0۵6 ۲6۵۵۴016 ۰ 

0 وتمعداه مدع ۲۵ 0امع ]0 عمعمو 2 ۷۵۲1۶ 

گت ,۱ اعد مالجی 2 ده جمعصه ,ولاج۲ 

06 م۳۵ تعمن0معم عط [آ۷۵ بزدده ععمات) 

اعد 6 طعقعصهه رحه‌ط) رتمتنمه مدع ]0 عمجومععه مدب عنظ 
تن ۲60 2۳ ,امه 20 ,که عهتنتآمی 4 
۰ 0هه مجعم ناه دءلمه 220 مم‌هام ۳۵۶ 


مامو کت[ ص مر بت 3 1 ۲۸1۲ 


۱ ,ععاموو م96 روتع10 صصمع 0هعظ ۷[ 
۱ ,عه وه جه روت فنطط ها میدن ق۷9۷2 ۳6۲۵[ 
را ۱ 


باعلا ۵ رگ اک 02۲0و هه مد ۲۵۶ 

,00 0 ۱۳۵۵ ۵260 عنطع ,عتبا۳ موجه ۵ 
۱ 

,-صاط) و تماههوتممد عمدع جر رما آه موه کر 

افع۳جن 0۵ 8۲0۷ 6۵ ام مععها جعبعه عقط آمن2 ۳۵۶2 

, اضف ۵۶ جمرعحتهاج 0۲۵و فیط , وتمجصفه )صعصاع نوم حط؟ قنظ ۳۲۵۵ 
۱624۱ ون ۷۵ مد م۲ )عنام دام 16 0ععبا تعط 2 وی 
۱ 
(4صقظ معوم۱۷ ما 2۵عظ و فده نهر مد 4مهمیط ۱۷۷ 

,25 ]1 24 06۲64 جطع)-0 تقد رعصن ۱۳۵۸-۵6۵۲)۵0 ع۲2) 50 
بعمعع-ممم جع قمحا مدع مصعاها 6۵ 60و۵0[ عماها و عنام۱0۸ 165 
,0حفنهتصیل ۱۰ پزخیجمها قنط منطو توا عنمه عظع ج۵ز عبط 

۰ و۱6 رده دتم 0معط وعد نما معز۸۷ 

,امه صصوفه نود مه 0۲ ,معط و 0ج1 0مج- نم عدع ,ع۲زا چ ۵ 266 ] 
.1 ند عجمعها تتوط قرط ملبط ۶ عطع بصعمل ص11 

متط ۲۵ عنم مدا قوب قصرده عفمطو عمجم و [" 

,(عط‌هاه معط ,عم‌بن عنظ بزطا غعوورن لش 

نوم هه پزخآعنی بدا میت معط معط بام۷ ۰ :برمو 0ز0 مد ۸ 
ارامط‌صماهنه جنعت نم( تمودم۱ ,مدع بعجمهه ولا 


پئ(05 . :. 


نا ت۱۳ 12 1 ۲۸۱۱۳ 


,کلاع صقع 9۲ 00۳۵۵هه ,ععباصله-متعصمل 2 ۲۵۶ 

۰ افصیف‌صنمه معط 0تنطهها لصنوه) عتمحاح عهه ماو عط ]1 
وین 6 افلط ,عاعفم عومط) ها ,عع۱0ه پرامط چ 1۵ 
,عصنا ن فنط نحزه همهنیا مه وصن ما 

و و" یل ۱۱ 

5 :00 5 ع0تنتامع 60 طفتع۲ عظ ۵۴۵ه و 
,مه وهتوجده مه م۱0 ع۱ ,عطو:7 220 ام [ 

و ۵۵۵ 0۶ قاتمهط ۲3۵ و حنه‌ط و جع0۳ه 
,م1 قاط متحدو ۵و رنه عنط بعتع 0تقط م5 

ین 6 عمط 00 م) ولمامعوع۱)عط ط۷۱۵ ۳2۲[ 

۱ ,0 0066 6 تسیز ۵ ,7960 کنل ع(0عم 2 0۲ 
004 02 مه 0منها و عادو دجم مهن ۰۷۵۲ 
صلد فعصفدی سس ۱ 
: 5000۵5 200 ۳۵۱ 2۳۳۵9۲۵ ۵ نان ۲2 ۳6 هط[ 

9 ۵ ۵ 6 ,09۵0 کت ۲۲1 هفهه 2 0[ 

۱ 1 ۲6 هه« بع‌آطانا۲0) طا «صح ]؛ 

2۳۲0985 200 و90۲ ۲0۲ عومتاههاها اور برد هن 0زظ 
اج نهد رهب هه ند مه ۱۷۲ 

:0 0 ون ها ,عاد! عجصعهد ,ع0۲۵ 16۷ ۰1۸۵ 

((معمعم هد) معماه جح کدم-ملط ملظ مغ ع عمج ۵لبی بزط ۰۲۷۲۷ 
۱7۲ ,مهن ۵0ج منطاوم۱۳۵ مها روم 

۲۲625۱۲6 ۲6 ععتا عم ۵ ه1 هط [" 

,انامو و ججهه کنمتعصهع عطه ها ععتا ۳۲۲۵۲۱02 

خمع 0 معط فمط ۱۱۵۲ +صعصتع0 عمط - ها عط 0امع ۶ م5 
یم ی 1ایمطو فده معفط ه طوب مدع ,2۵ عاهتطع ءبنظ 
(عتظ فم‌ورصفدل ععنااهه صفهظد ول عمط [ 

,۰ ۱۵ 80 72 جع ۵۴ ۳۲۵5 خر 

تعصموءعط) له رجمتابان ععم زطعله ۷۲ 0۲ ۶ عظ ۷۵۲ 

:۰ آهغزمری مخ ,طنعمه وا بزاتوه‌هصهم بزآمه۷1[ 
اج‌د‌صده 0۶ 06۷۵10 ۱۵۲ رد56 ۲0۵۲ 0۰6 هد ,عبت 
,0 غناه راتممضود مم‌طفتم ۷۷۲۵ 600 د ۱۷۷۱۰۵ 

اوه ۵ ۱6۲۵۷۲۱۵۵۲ عمفصتط 166 0 ع۲1 ۲و بعل مروت 3 [ 
له تنج صن جمت‌دعاه 2۵۲ 921 

:وم اصمفههآنجن م۱۲ ۱۷۳۵۰۵۲ ۳2۶ 5۲۵ ۲۵۲ 

۲ و تهط ۲ ۲۵۲ :207 ۲۵ 50۳۱۷6 ۲۱6۲ 12 

۰ 18 ها جع7 ۲۱62 ۳۵ ند مها بره]1۷ 


ماصاههرمعمه بح و۲۵۲ ید حرط عمج الا پم 

اعد 2۳ 0006و جه ۱۳۲و ,6۵ج تا ۲۵ تاو یز معط ۱۷۷ 
,0 ]0 ۲جعه0هطا فا غصهصد ط) ,رال ۱۳۷2۲ 

باصن 0 قع ومبام عه 0ا0ع ]0 باکاف ج ۱۵ 90 8هخر 

5 قتعلنه فمرنطع۵۳ ۱ 9۱۳۵۵ کمم‌نچم عطع وگ[ 
ی 4 صمط) ۷۲۵۵۵۰6۵ ۱۵۳6 و لیام ۵ظ۳ع ۲2۲ [- 

لو آن ال عه0 هد 260و عها ی تدع‌وع‌ها ۵ 
+عصفاعیع۳ عظع ]۵ صلعع عظ) للم ده 0عممنلمط بط منل0د۳ 
,0 غباها دعتنجرصت مه صامه۲ ۵۶ ب(0هعنه ۳6 ۲" 

۱ 

۱ وم وه فعتاً هتم عومط ۳ 0۵ جمع‌وعها عظ ]1 

0 توص ۲0۶عج صه هع فا هدع گان 0006۳ وا 

۱ ,7(ااصمعجمام مرعماو عفیممو عنط ههد غصفعععم عظ 1" 
:۰ص ماع( عمدلمم عنو جرد عنم عع عقطع طعدلع مه ط۱۷/:6 

و تزا 62 ( 

زرد ۲۵ مت وا مه ۵۶ دون عطع ,اوه جه‌ط ۱۷۷ 
و ۱۸ 
+صتمام ع) همجرت تیک جهن عهوعد عظ) ده لد چم طمء هب ,عمجم عع آلرل هط ۱۷۷ 
نانطومه طعد صص همه فیط ,رممص له« 2 وجتهع5 
جصمی همه 0 باوبز ,6۲00 ۲۵ ععصقط نع هه م) 
ممم نامز ند :!00ی)ءفنع۳ج ,20 ۷۲616 2ظ با0 

.2۳7 0۶ رتنازضا عط تج 0صقط تیاه ۳۵۲۵ ۲2۲ ۲" 


| مرجم 16 ۱ ۱ ۱ ۲۸۲۴ 


,صقج هلچ عمط ان صقصر ه عقط عمط ۷۵ [ 

:۵ عنط مه م6 عفیوط ه 16 مه ۲۱2۵ 

6اصاجعط و6 باوبز «تمص [ بعجم 0یقو معنط ۲۵ 

,6 2101 ود نع جهطع عقیامط بعععه 22 ۰]0 

۷2۵69 صنعنه: ۳۰ هد 001 ۰۱۷۷۵2۲ 

0عنمط 6 6 ۲0۲ جآونامجه وا قاط [" 

1 رخ ,طاهج و 0۴۳۵۵ 06 جممرن ععهوظ عیامبز 120۴ ۷2۲6[ 

۱ .. زداصتمه بای نمی ععمجر وهتللیبه 2 یو ۳۵۶ 

۱ اه و از ,۵ ,120۷۱626 ]0 2۳ از 16 ۱۷0۴ 

# 2 هوم > عصع نوم منج ده منطو جدندتی 2 مر مه عمط[ 


ات ۵ 109 ۲۸۲,۲۴ 


۱ کاط و و موم اه مج 10 ۲2۵ ۲6۲6 ی خر 

مهم نمی[ هد ,3تون ورمل ار 9 
,10961 0001 منم و »هم ۲۵ ۲۵ م02 

1 2 27۳0۷۷5 تتعطع ع0طو صع‌صصوط‌صعط ومه‌لن: عظ ع۲عظع 0 
1۳08 عع۵ه م۲۳۵۶ 8مماها ۱۵6 ۷۳۵۵۴ 1۲ بصع رقر) 
+گا ما1 0 0۲هع چا ,هد 1۴ وه 0یمع ۸4 

2 [ 00۱۷۵۲ و معمرینجهر 626 ۳0 ]1 

۷۵ و ممججمع ۵۱0 6( مجه ینود 0۶؟ مهد و ع[ 

,۰ و وموع06 ۵۵6 ۷۵۲۵ 2۵6 و رلنا۵ز زد مدرم[ 
۳0 هه جر توعد 9 عجعصصجم جع اعظ 
هم عها مه [۷۳ ججبعه هط بزطا ۲۵م1 ۳6[ 
۰ ۱06 وا ومتع0۲۲0ج 20 و ۲0م عطع موه و۱۷۷ 


باه توا زد #یبا ۶۵ ۳ هدب 0 1 ۲۸۲۴ 


ِِ ۹016 0 و۷ مط ۳۹ 

:ومد هز عمط ون م۱۲۱۲ عمط وع[ 

#کممنومتی لهج 0مععج 26۲1۲ [ امه عمط ۰۱۷۷ 

۳۵۵0۵ 1۲ 102۷6 0 «اجفه )00 ۷۲۵۲۵ ۱۷۵۲1۲ 

رت وزج 6 مدع ۲مجری, وفجاينامعع۲ ,هفد 2۲ظع جع عبط 
۱ تصنط م6 عع0مهو مرمجدمت دهع تزتابگممهه ود عمو 
0961و 6 و سفن 7۲ ,۵ هو 20۳۳۵ 060 ۳2 
مه عنم لاه عصصمو ع] ,باقع جمبنع ۷۷۲۵ ۲۲ 

عاحادمرم ها ,0۷ ت۳۵ ,دزم ]۵0 ۲0 ما ۳6[ 

هوتیاه۲ز ی عدری :معط رتنمل تمعن 

۱ تناها عط) جا من و عصولما عط [- 

مس تلنمل 0 عکنا اه طموصها مدع ممجانت‌عهبم ععزم»ا ] 
76هاو2 ممتومط‌سم جمهه ود ۸0:۵0 

اقعنی حصنح ۵۵ ۷۷ ۵۵) عظ) مه ط‌نامه خبط ومع ۱۷۷ 

ج ۲منجهت عطع جذ منت متفه معط مه نامز جت 12 

۱۵( مد ۱0۲0 فنط ع0 بدعهع موه عمط عمه و 


۳ مه ۷ 0 ,125 220601 ها 
۱ 2 و0 0مصدط 6 1۳ 1 مب زو 0 هن ۷۵۵۵ 50022 ۸۵ 


۶6 ,060 یا0۵( ت06 لاناک ناجهد رعوه معلا )قط 1 
زمهبزه 6 مرن ماعد۲0ع3 0۴] 06 مکح در 

مع ۷۵۲]0۲ 2۵ 16طهعط ءمص11 نویر مطا بر 
ویو ع۱) 0۵۲ظ۲زه 00 ی [ عباظ 
09۷0 (مصصی عصف 1۲6 منطع۳1 جقونن5 
۱/۱ 


گ 


یاهع عراز وه ور۵امیل1 0۴ ۹۳۳۵۸۵۵۵ ۰۲1۱۶ ۵7 1 ۲۸۲۳ 


" ,6۱60طونلی هن اه ,شمه صندعی د ۲0" 

افو ماو ج ع۲دع ممهمطط ۵۶ می‌«صم عظ [- 

,9۲60064 رو صنلنهه راهم 096 د ععنا رهز ۲۰۵۶ 

۱ :0 200 ,0عط فتط 0عععت ,۱6 0عصصم(1 

- 6006۲0۴ 5 0]20 رها 0عتنمجوظ عطا و6 008ع ۳۱0۷۷ 

!2 2۲064( ۵9 و عهه تععععظ وید وظ عبظ 

۵۳0 ۲۵6 «مجب جرعه‌او 6۵ عتاجا ۷۵ ۷۵۱۵ ۳۵6,۰] ۵۳6 ۷۵۱۵ ]1 

!ی 4نجمامو اه علقوعط) ۵۶! بزجج ع0۲یعه ۵صنامتع عظ) 2۵۲ وفیک 


اقمایه گم ممع۱۳ ونان جرصز ٩9۵۱۵‏ ۵8 1 ۳۸۲۲ 


رجمتجم جح خبط عطویفه 20 0مه۶ط عنط ۲۵۶ دوه خر 

تِ عم ۲عطعن ععنا ممرمتعن هزم وظط ۲۱20 

با 000۵0 10 :ونوطا م۲ و چ ال تصطاط و[ 
!20(6ح نام 6 ۵ امه د ] ,600 

,7( اه مماد مد (!ومملاه) ۵00ع) 2۲6ظ 0ج2 باوخ 

0 کصمصام ۲منرو چم لاد تفص ردو عطع ۲۳۵۶ 
تلم ]دون مه فده عمط ,0عجهءعد) معط عم عنط مو ۸۸0 
اد فنطفامعط 0جد دمل فنط ۵۶ بوطه ند ۸ 

۱ ۷ 6 ۳1000 ۷۵۵ 200 ,تمه عد 2ظ] 62۲۵0 ۷۵ ۲ 
ی ۱ 

7 :21060000 ۵۶ 9۵6 2 ایحا کا تفع بدا عطوبای دهد عظ [" 
اوطفنده جع همه طعب تما فده رد اعجما اخ 

۱ و ده 0 برد برحا ببعم مه ]۱02 -بزعآندها عظ 7" 
وعا2) 5 2۳62 کدا86۳76:0 ۲ و62۵ معط 2۷۵ هط ۳۵ 1:3 
,6۳0ص :صفصط مد )طونم عفد ماد عتاکهه» یی | ما( 
0۱ و00 مماطاه] فتاه ۶۵۶ +تما2 جده قاط ۳0 ۱۷۷۵ 


اط‌صجته 6ظ) جو۲۵) جعصمل ستاو عنط 0علليام عمط موبوع برلاعط فنژ 
بانام 0 ۳۵2061۷۲6 کز ۲تمه‌ظ طا )دوع صههه عظ ۲" 

,6 سید مه 0صعط عطع عصیها بلاط عظ 1" 

!0۱ وو‌نطوره۷ مممقلوه عبط عقاو و بزلاعط عط۳" 

ِ مه تیاه ,تراهط اناحاً اطم‌ناهط و اکنهما عظ) عمه] مع 0ممظ ۲۳۵۸۵ 
هرا ۱۰۲۱۰ 

۱ ما تاج ج نت0۳0 ,وت) 

0 طس 0 للدم۲ عح ۹ ار ِِ« 5 ۳0۳ 


اوه ۳ ۶ ۲5 ۲۸۲,۳6 


سس فزط ی ۱ 

۱ نطهحا عط) ج0 د مه 00 عجموی خر 

۱ ند م 4نقوء هم ها ع0صه‌ط فنط آ۵عو) 
نامه جوم )مه جنر مل ام 0ب عجط ۰۱۷۶۸۷ 
,۴۵6 6) 070۴6 آعهنما پرصد م۳۵ من ۰۱۷۸۷۱65 

:الط برد 0۶) علطامع د 0متوو هه جح عم 4جخ 

,0 راطعتاهم] هه , لیهست تمد ] عمط ۰۱۷ 
0۲ 000۳ عظ) قه۷۷ 20۴ ,۵11 )0 قوب مهن عطع ۳۵۴ 
۱ 

نز جافتاه» 11 بامیز رمق 16 صتع‌داه نامز ]۲ 

0 عاط ۳ «مللرح ۱۷ 

:۵066 19 م1 سبط عمجم مععاو هداس زاون) 

انامه رده هه هو 0۴ج و56 ع 4ص نم اما 

تاامط عظع وععع حعط) ,56۵۱0 ۲5۵6 ی باویز مم ۱۷۸۷ 
۱۵۵۵ 2 ۱ «من ۵ج وعج 0عمتمها عم می) 

۱ وناز ارنعع2 5۷۵۲0 656 20۵۶ ۱۵۵/۵ ,20 عصنعط عم 
,6660 6182ت دفمص ومع 0ظ رعه همه 8اح بات 6۵7 521۳0۵1۵۲6 0 [" 
۴۸۸ ,5.00۲ عظ۵ ,0مماها و هه 0و ۵0 عبط و 


۱ ی س 0 ٍِِ 0 6 1 ۲۸1/۲ 


بت 2 همون: ع2۶ یداه 0 موب عون 

نی ]0 تمه «۱ عدوه 0صه ۱6۶ ۲۵ ۲۱:60 

مها عه) اه عصرم ها ,عط 0نقو عنم ]۵ مه چ 0[ 
»27 ۷۵ معط برجم 2020 ۱۲ معاو ]۰ 


هام۳۹ ۱۵ :1601 2۳۵/۵۲5 ۰-9۵۲ ۵63 1 ۲۸۲8 


,6۷۵۲ رح صعللدگءها جه۱۲ مهد ]هن جدوه خر 

۱ 0۴ موه کنح-و حط و افش 0۵10۱ قوب 0عخر 

۳0 زد ,عمج 1 ۲ مرصترک که وعم‌صتهتزد ۲۲۵" بعط نک 

!۵ تنامو ۵ اه میت عظ) موتیعه‌ط و۲" 

۵ ۱36۵۵0 ۲۵ هو نو اجه عمط لا جقهد عص‌وتامد: 6 1 
۱ 

:۷6 1027 ۲ ۷۵۱۳ ع دنه بو بان آن تمه ط۱ 2۵۶ ۵ت) 

نطو 5 9۳ 6 جمووم] ۱ 0۵۲ رمحا عظ مربرت) 

:۱ 02868 2 0۲6۲۵۲۱۷۶[ ت50 عظ [- 

رمع ۱۲ 010 2۵۴ ل1 تا۵بز رعجعتی مج ناو ]1 

۱۱8 2 ۱ 

زعع۵0زو۷۱۵9 وم م۲ ماصاهوه دنت ومع نامه مه 1 ۰۷۲۵ 
۱ 20 ۱۳۵۵) ۵00 عنط من و لها عظ) جرب م طمعز۲ 
:0 6۵ و وصنطمه ممطست بردک عطع مه عاطنمیع 6۵ آممم! [[ ۱۷ 
,آ‌صنمی عنز 0و عم لاه ع2] میور ورد 0عط6]ن6۳2و ها 
الاو فلتهتصه جیامبز عم عبط قمع عام‌صنه ها نویر 1۶ 

,ناه و لاعض فدط مهد غفناجه جفد فنمجمع)تام عظ 1 


:[[۷۵ که عسم 0۲ عمط فتحعط ,۵عط ع م ومنطامه معط ک۱ 0ص 
صهصه]هنای ۵ نان ابا 566 ۵6 1 نامب عقاو و پللهط عظ 1" 
هط بزاججه 066۲۲ وز ,صنه برد مع ,بلاط عظ 1 


016-01 ۵ ۳۵۶۱ کااه] ۳200۱۸۵۸۱ 7ب 4 ۵ ۲ ۸۲۲ ۲ 


اه اه ۱۱ 
16667 ۲۱0۵۵6 66 مه 5۳۲6۵۵۴ رزوی خر 

,اکدا[ 6 ]0 ویهم 20060 عظ] ظ1 رهب عممب آحتع لام 
(20105) 0206-0120 2 اه 106و عظ) برد 0عدعهم عب دشر 
ارت ۱۱ 
:0 ناهد پرجمتام ونط بوظ 

,0۳66 2 0ع۵ا مرت مضه عام( عبط عبنم سملام) 0عظ۲6ع۷۲ فرط 1" 
اعد عنط جمرن 0تقط 0ماحامصن عظ ع‌صهظ) خر 

:۰ ۳۱64ته ۵۲ ۵0صناعدی ع9 ی جع 0۶ ۱۵20 بای ع۱۵) 
(!0عن صرح م2 رناعط- مه ,1۱۳/۵۲۵0 

بت فا 4 :موه معط و فلا عطع عسی نا 
افنا 2 ءبا0طو اطع ع مورز" :] نع 


010۸2۳۲۳۲ 6 


۱ ۱ امن و۲ نامز جا ‌صاتم 2 ع60۲عط مو ریز ۱۷۷ 
۱ 5 ۱ 
(2 ۵ ۲0۲ اعدا جناوبز ععلم؟ مدع رکلعو اه جمممنداهت0 ۷ ۵ ۲۵ باهزز ]1[ 
,0910 کنامتز عحا مع عقباوظ و همحد رتهب ۵۶ 000۶ 6 ع8ز6۷9۲ [ 


۱90 تزرا رتا 0۱4ادت ۱ 090۴۱60 1 ۵2 1 ۳۸۲۲ 


۱ ه۵: , فنمم هه اجه تایه جمهه خر 

همعط عتویعه غجع براعی دود جنمه هل 

,221 ۱۵ مه طدونهه 4 هم ممته ۳۵۷۷ چا و ها غصعجاً عظ رصصنط مصلهعک 8هر 
۵ ,۱۳۵0660 ,عفن ۵۶ع جمرت ع26) قنط مصتطادا نی( 

ایهم ,عصتص د2۵ظ۳ :جمو عنط 0تقو بصتط 10 

مج 66 عصه لمع 0هه ,جعاطاه۳ج ۵ با۶۵ز عاقج ۳۵ عم [ 

۳24 علتد0) قد۳۷ ایو 6ظع بردو ۱۵۴ با۳۵ 1210 

منک عنط) ها پرهل0) پزحتج باوبز ول برط ۱۷۷ 


۰ ,افتاا وت۷۵۴۵ ع2() مو-۲عم۱ ۵ظ) ۵۶ عبتع5 

اطع احهت0 2 مد عر عمط تهب م۳۵ 

۵ عما 00 ۲۵ 4صقط عتامیزر ۱0 56۲ ,تمد ۵عظ 

60و اه عمصری ۵0۰ ۷ ۷۵۵ عهونرهه ععصی5 

:2 عنامتز موم همه 08۲ ,36۳۲86 ۵00ع )۵ مد]۱۷ 
بان و قاط ۲0۲ فعفر جع قن مت 2۷271 36 ۵۶ 2۵0ع 1 
,تون 0۲060ع20 ججهع عم نان ماج دی ندب خر 

هط کجم ۲۷۵ منم ۲۵ قمع ]0 سوه غین طللام5 
٩ ۷۵۲۵۵,‏ مه5۲ (کن۳) مدع اه للظ میور لح ره تامیز ععهنگ 
0۵۲6 ]0 6256 ۲۰6 0۲] ۷۵6۵۲ 5 صمعاوه للامو بط ۱۷۷ 
,۷۰18 0۴ عکمنان عنمبز جأکتت وصتاع۲ ع۵ظ مور ۱۷۷۱۱ 

. 010084 0۶ 4ها۲0 6ظ) عطف زهه زنقعی6 ۵۴ با۵ اقم [ 
۰ 0۶ 2۳ ۲۱۵ م۲ ۲مدو ‏ کععمهه ,وت) 

۱ 

۵ ۱ هعوعط) وبا عقآ0ز 0دبا ۳12 

]همه مه م۷ ماو که بزح 6۵ ۷۲۵۸۵ 1۱۵۷۲۵۲ ۱۰۵0( 

ام همه وحجه‌طندع بت م۳ بوههم0۵6 ۳ 
,6 ۷۵۱۱ ره صعع مهم وظ عفد ,کاموتتمتز صد۳۵ ۳۵۵1۱۲ 


:مه ت۲۵ غنا0 ۲۵۲ ۲۵۲۲ ۲۵6 ۱۷۳۵۵۲ 6 ۱۶ ۳۵۶ 

!۵0 4ممانا عمتر 0عده مهن لاد ع کاهعن۲ 

۱06290 جعصمفتط 1۳ 1 ,صقصیاد 6 7۵۵ ,0۳0۷۵۹۱۵۵ تیور ۳۲2۶ 

۱ ۰ 0۴۷۵۸ 2ص ب۵ز 2۲۵ 0عی1اعفا-للن ۲ 

۳2 ۱۳9۹ عصا ,0۵0 0۴) مها عظع ۵۳۵ فل‌عموه: عیا۷۵ 

تعصملج همم0۲ 0۶) که بوط) باوتز کلمند 1 

(محصطاصعمی: مان 6 عمط رنه اه ورضط د منط: ۱۷۸ 

!یهت دز طعمه:ه دب ماممعج من-0ع ۳۵ 

عوفدم هه 2۵6 عمج خر 

هی و م۱۷۷۱ ۵۶ رصمهه تعلعجمها-الن»ط) ع2ظ۲۳ 
5 :0۵2160 وه چت له ۲۳۵ 20 فم/۵ ۲۳6 .. 

7 ۱۵۲۵ نع مصاه 0۵0۵6۳ 36۲۵۵۲ 

(552660 ۵1۱6 دص حویمدع) ح‌نط بعه برمده [۲۱۵1 ععذز ] 

0۵۵4 ۱۵۵۴6 8۵۲۵/۵۵ و" :0ناما2 وین 50 

,89عضرصجع! ۲۵۴ ععنل باویوگن ده[ 96 

28( وصناعمه‌ه میات ار 423 ۱ 

,92 هدنب 66۵ 2 حعناو 26 ۱۷۵۲۱۵0 ۵۵6 ۵0۴ زنط 

۱ الممو۲0) قیوع| دعب وعج عظ) زنط ولا( 

,26 20 ۴۱۵ مه ,قععمهه غهط) 56۵ ۱۵۲ 7۵ 10 

۶ 2۶62 ۲ زا1۳۵۵ تمه ۲۳ ۱۳0۵ ععی ۸۵۲6 

,۰ دز متا فو‌دنطء ۳1۵ لام ع+مداه ط‌نط7 ,1 ومع[ ۲16" 

اغفیامه ه عع عون[ - 92۴6 وصتی بم) ععمصه ۲۲۵ هر ملاه۲ 

۱ - عنم فنام رعهه ناور عقععط 220 ۳۵20 ۱۳۵0۵۵ ۳۲6 

ا۲00 2۳۲0۲۲۵ واه کم 2۵01 لح لا ناو ع۲فطو فنط 260[ 


3 5 ۳۱و۳۱ ۰۳۷۵ 1۱ ۵ 1 ۲۸۲5 


ام ۱۰۹۰۱۱۰۱۱ 

ز(ا موم ۵۶ رده 6 ده 6۲0 و 000)) 

,28 ال 4قطاءصه عط ععمن ععدع 0تعع‌ظ ] جعطع عبظ 
,واه عمط برد عصرمو طا معط برد تمه عی ۳ 

عجمط و۳ :لمه جع ,خدبح مععطت آطاجی عط۳]" 

۱۱ 

۱ 6۸ 1۵ ]0 ۱۳32۵۵۵۲ وسعمه ,۵۰ ۱۳۴۲ ] 
5۱۳660۵۵۵۵ 0۲ 005969960 0۲۵ ۲36 ۲۵ م1 زوا مهو ۱۷۷۱۱۱ 
اه ۱۱لا ۵و برد رگم فنا وت موم 

(006 که 566 رخ با۶۵ز 1۲27 ۳00۴ 2۳0 ۳۱۵۱6۲ )02 [- 


۱ ۱ ساصهب) 50 هط 


۱ ال 120 مرو ,4 06 و9 فص موه و۳" 

5 هم ۲6 1 : مهعط- اند 0مه متا قنط طعت و۱۷۷ 
۱ ی اس 0 

۷0210 ۳6 عتنام5 ۵0 رعت 0۲ع۲ع 6ظ) م2۶0۶[ 
5 ,7«انلاطهاه که ۵ ۷0۵ راکمه 2 ۲۵۲ ]۵ نو ۸ 
8 ناهج 2 هرن مج ۵۵۲ ارب موجه ععط م۳۵ 
20009 4ص وناز 0 صفته 2 باوتز عط ,رم ۵۴ 0۲ حاعه‌ط) 
۱۵ داعدت‌ده تاوتز مدا ۳۵۶ 

۱۸۰3 

۵۰ 0۶ هم عة قعهدعصع‌ط-(0مط عطع ملیط ۱۷۷ 

5 زاتصخصن ط 6240 هی «ووتهج خر 

(ع0 و موتعبها عظع لممعلله و عظ مم‌طته نون 

- )عمعها ۵۲ ۷۵ ۰ظ) نها ععه مصاحمعه اد ههد ودن ۳۵ 
۸ ۱۶) 0 0۳266 6ظ) ۱8 م6۲ وت عاعتع۳ 

,0 2 ۱ ,۱۲۳۵ صفط مهن 0۲) 6۵6 پزم ۵ ۳2 

زرم جباو رامع 2 عوه۱ مه ۵ عم تتنرو خر 

0و جع ققط )960۳6 و «ب1۳ مدا م عووط [" 
۱6660 0۳۵6۲66 ظ1 ۲0۶ عومود ممبمم ۱۷۷ 

,وی جرمت عاعمل ع۵ظ وتامی عصم عع۵ ۴۷ عباظ 

اعمطعع) ,عجه عته 90 - ععصمص‌هیامی ایا ,رکه 5 ومع[ 
عفنایعه ۳۱۲ 2 1۳60 اف ۷۵ ا۳۵ گأموتیا۷0 

۰ ۳0 غاج غود «عص تاو 

ععمصااح جع ۲۵ ۵ ملد منوت عطع للمطه ما۲ 
0و لجع 0۱60 ۷۰ ۳۵۱۷ قتهطجع] لهبر۲0 عنط وع معط ۱۷ 
)60۳۵۵ ]0 حکةع ۲۲6 ۳۵۲ ۴و عنط ۳۵۵) ۲ب 

م۲ مستللا ۲۵ ۵۲ 2ع5:0 م) )طوته مع ل ع عدخر 
,۱2016 و عصه املع «متتاح صاعدصی وصنجهم‌ععع بر 

(0ن اهصی‌زآه م مه 0 موه عج رده جمقعم و عو) 

#عء‌ورمه م۲ ماه عم و رصن 0لز و تلقطه ممط عبنظ 
ای ۱۵6 قصع۲ همع ع) 6۵ دنم ۷۶۲ ۳۳۵ 

,صقصصید و عقطع سیم مطع‌ها عقتععم ءفباهط با۳۵ ۳۱۳5۲ 
انم باه مد 9 ۵ طلصتطع رفظ با۵ جع[ 

۵ ۲۵۵۲۷۵ ۵ جمرنا تلم معط ۲۵ ۰۷۵ 

,اج جاور و۳ لمع فنط عفضع عظ وفع م1۵ 


اتهعج ۵ ۱ عصمطوه۳ن ۲۵ نا۲۵ز گ۱ رعه۴۲ع0 و ۱۳ برآع‌تننه 
اه 20ع< سامز جعع 0ایامطو بامیر ورن جه معا عمط 7" 
,4 ۱0۲۲۵746 0ج عط و۲۵۲ عنام ۵۲ ۲26۵ ۵ظ] ]1 
۳0۵ ۵6 وه امامت عقطع نمی لب« وع[ 
,902 ۲0 رتاو عمکناو لغب 20 15 مه 

:5 ععطه ه معا : ۵ععظ عبط نو ]۲ 

,002 کل۳۵0۲ نان جقعظ مها[ نامز گا عباظ 

:۲2۵۲9 6 1206 1 ۳۷ ۴ ادن ۱006 و ع ] 
1۱276 )فتاه نوبز لهفصیای هنعط د 1۶ قه 

7 اعهمع نج 1 هط تم مهد بزههه هط عمه وم [ 


:»شا و ۳29۲10 کاه رز طعههع 6۵ ۵و۴ جع 1۳2۷۵1 

و ۱ 

,نم وویزم ۵:0 رها هه فنط ,ده عظ) عیام ول( 
۵ ۷۵۲۶ و۱ )طونم عد همه للدک طونم لت عامی ه 

6 ۹۵۶۵ وتط فصن تردن عظ) ۲۵ ۱۱۷/0۵ 
:مدا دوتمه عظ) بط 0ع مه نام فص فطع هط لل ۱۳۷ 
هن ها ده م۱۷۸6 ۲۵ عاعده عناوبر هه م۲0 تا۲0 ۰۵۲ 

.000 ۲0 0۲۵۵۵0 م۲6۶۵ جن باوتز عععاصتا 

,هام تاه مره ق)م0ع و مت دهع ۱۷ 

0۶۳۵ 1020 2 ۲۵ ۲۱۱ ۱۲ برد عه۵ :۱0 یتنآ 

,61 جا 00۶ ۰2۵۷6 ۵۱۲ ۲۵۵۲ 5 مهو کا عبط 

ع0 ( ت۶۵ کح ۳۱۷6۵عع مو تن فنط) اه رعدو۱۲ 

,0۲0۵ ۲۵۵6 ۰ظ) «مذرن 9400 فتا قاعی جمبمو ۱۷۷ 

ه هب تام ۵0۶ ۲ مصت-وع عمط خر 
تا ۱ 

:0 ۵6062۲ عنص غبوها عمط ۷۳۵۵۲ ناو ۲۵۲ 

رن ده ۲ راصمهده ,نی »۵و عمه [ ۲[ 

(معد) و وجنه0 برد جممرنا نی حهنط ۵ ۷2۲۵۲ ۲۳2 عفب ۱۷۷2۶ 

- فعط6)هم 0۲ ءزطاهط ه موم جمننههع لد لد امه طع برعه و ۲] 
1 0 آا0 1۲ ۵196] رد۵ صق با۷۵ 1 

(وصندطام مط جامو رده مد محتممی وم عمط/۱۷ 

۱ اعجعسه00 ۲۰۵ ۱۵ و۱ ع۵ط۶ و مص غرانمو عطع ءبظ 

۱۲۰۱۵ 0ظ۳۱ ان عفترم 2 [[۱۳ عه۱۷۷ 

(م۲ 0۳ تفا( مه ,0۵۵0] 2۳6 نیاو ]0 عملهوعد [: 

:یام نو آیگختی طمناو 7۵3« مطو مط۳ ع۵0۴م بزط 1۳6" 

۰ قلد ما )دون ده 0قظ عط !۵ 0صه :060م1 برعط 7" 

,5 صتصا حفط) هط من خشه ممه‌ق تاو تین 

:و چا و ده ۲۵۵ علنط۲ 0علمععدمی و1 عع0 عظع ۲۰۵۶ 

,00 "ونم لام ها کمم۳م عظ0 رعمبه مد عطویو ها و تمطه ۱۷/۱۵ 
اعلاعفصص 0۲ فودتا همه ود مهد 8ص 

4ج عظ) عنمطون مد هم۳م؟ دمتادنامع۴ عنا ویر 32۷ 1 لیا ۵ ت۷۵ ]1 
او۳240 ۱9 
تاک( ظا عمحاله ,رده 0تعورهظ مه 0( 

ِ !موزل رده ۳۵۵۵ صحی عم ب مت مزدفنل مب عده جعو ‏ من معنمک؛ 
رت ۱۳۱۱ 

:یام فنط؟ صنط)۱9۲ مندووعها یه عجد الم 

,068825 2 02 10تطدهح ع6ع5 ۲062 ]0 همه و۲ 

0۰ 9 ۷۰۵ 0۵۵ ۵۲ 0صدط 05۵ 56126 ۲۵ 1۱62۸ ۱۲ و1 ۱۲۵۲( 
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,0 موه جه مدع مد عنط بقع بو عطع جه حصیط 0عوفن عطنه) متا 
افیا لامع ,0ع۲ه) مد رطع 0معد قرط عع۲به و0 صمصاج مخ 
,#7 حدنط 4 ععمم 2 رمق عون کلمطعهه جه‌طه ,سمل 

فلعهط فیط جر ع6۲عع موه حصنط لاه‌گهدا وهتجدها ۸ 

۱ ,مه 2۷ ج عم [][: :2 فصن جرا 0رمه ۲۱ 
100 روط هط کم ,همه جع مهد بر عم هجوج ره ی ۱۷/۲۸۲ 
7 ,31086 رسمه ود تعطاه ۵ وصتطمم۱ :رما عطع جوم‌باعتع ۱۷۷ 
. ۰ 4ء:افنه براه‌تاطاناج ابها اع م9 هدر جع خر 

۳ 0۲ وم ۱۵ 
اوه" یه ات۱۸ 

۱ .اک عصهگص هه جمط) و۵۲6 م10 پردظ 

بقمم ایهم جز 0ءجام۲صر چا عمه و 4حتصعده 0۶) عظ ]1 
(دو0۵ چن دوع ۵ بزم ۵ غنها قذ که پزدرج خر 

6 ]0 وعب عظ) ها از مدماهتم باوتز معط ۱۷ 

,20 دهم جناوی ت1۳ 6۵ فطع عتعدءعاء ]1 
ره ۱ 


55 -ویم] ۹۷0 ۳ 0 1 ۲۸8 


. ماه رمع 0ماحان تام هدیا ماه ۵ ججوه خر 
۲ ۵6() من ۵2۷6 ۵2 ,010) جظ ] راهععها عصوه عطع و1 
7 ۱۷6۳17 0 129 [56۷6۲۵ ۶0۲ 502 کل 
24500268۱ قلح ۷۲۵۱6 60 10076 0866 هدوءن 0ع 1 
0000 کتط 0مافه 20 حصنط موم جمعع1۳ ههد عهه )با 


:1066۳۳0۵۵۲02 0هه مهتعنما! 4مه ممته‌طعجت) ۷۵۵ یه 0 عط سمط 4دخر 


ار ۱ 
2 2 0۲ ممع لاع) ] ۲16 همه )راو‌نع۳ع5 


رطمصهتی آهطهه تمد نج 0004 هن 


۱ 
)صمآنط جهمیمه مره دوتط ج بعه ۳۲۵۶ 

۱ اعمت دنا ۵ تنطمعن مرح د مد ععط و1 

و000 وت ار ۱۵ 


مج جمناه»صیعع] اه مط نع 000 4لنمطه 8 تعییهد عمط1 . 


وه تناو برجم م6 عصظ 0۴) ,0ق1 پردط ,۵ مر ] 
۱ 

,۳۳۵۵ ۵) طممع۳ می م۲ رلمن ع2طع برجه [ 

رصتا[ ۲0۷۳۵۲5 ع2] فند قمعو ۱۳۵۵ ,۲۵۵0 فنطع من 


99۵۲و 10 


[ 6۷۵۲10۵2, 51۳66۳6 1۸ 1۳0۲6۸6۱0۸, 5 1, 

خامصتم مدز تلمدو د ۳0 عبتع مق ۱۳۲26 ۶ظ 

- ۱۵016 و00۳ ۵ ۷۲۵۵ ۵۳ ,وله جناو۲ز 0صا ۲0 عالتام صمتمه ]۱۷ مظ) )۱۷۷۲۳۵ 
تلد فص مدا 0 مود 0۲ هط بهع۷۲ ۶۵۱۲ 1۲ ۱9۵۵۲۲۵۴۰ م۱۷۷۳ 
0۲۵۵۴ 02۲206 رتا۷۵ ۲010 ۷۵ [ قه ,۸۵۶ ۷126[ 

امانصمای م2 0 ,1۲ 909۵ عصر مط مهن ,با 

۰ مه مداد عهه ,فد هط ]۵ عنعهع:< ۵ظ۳ع 2[ 

۰ نا ۱6۷۵۳ ۷72۵ ,۲۷۵۶ ]نات ,00۷و مه 010 مطو عط ۲۶۲ 
,۲۱000 2۳6 فمط۲0 0۲۲۵۵۵ ۵فعد و جفه دی 0 هعط ۱۷۷ 

۳۵97 و۱ جوجرن 0۲و فعط)م 010عظ [ 

,0169 0ظ ۵۲ جمکه صعط) ,90۳۲ عتع توب ]1 

9۵۵ ۷۵۵ ۲۷۱ چهبزم 5 طع0۳ ان ط1 ترآجن ت۳۵ 

,0 ۱۱۵7۲ ۵۵۲۵ ,911۷۵۲60۵60 ,تعمومن) 

۰ عصنصا ۲۳۵ طعذ ترلدن 1۰ مصه‌مو صی عه۵ )ی 

,8طلدته 00۵ مادم نع 06 عنام ,لامو رآ[ 

+ نامه ۱۵۴ ۱۲ ع2) الا بوصم م09 ۵1۵۸ ۷۷ ۰6) ۲۵۴ 

,۳۱۳۶ 6 0ع معطق ع9 آ[۳۷ وصادی 0امع ۳۲۵۳ 6و0 1" 

0 0۴ ,۲07 ۲عجرجری ممطمم۱ ممممر ود ال ع۲عط) 4ج خر 


فصنه‌جنمص عطع گه همع ۵6010 (0۲۲۱ بوبرع حمل) تمه عمط۱۲۷ 

۵08۵۸ ۲0۴ ۲5دونه 26 ممعاو ]2۵ ۷۱۳۵۵۰۶۲0۵0 صقطد ‏ 10 
۹ ۲0۲ ۷۲۵۵۵۸۵ 20 ,۳۱۵۲0 برد ,وی 

۵۱ ۳۵۲۰ جنم1 ۷1۵ ۱۵ 26۲ 1 7۵ ۲۵۲ 

همه ۷ 0حو وهصرم تناویر ان مج عووط 1 

168 2360۵۰۲۵۲0 عناه )دونامه جمعو جج) و۳2۷۵ 

,۷۵6 ۱ حطعع؟ رمنانعم-( 9۴ ,مت ماو و چف ۱۷۷۲2۲ 

خته] ون۵۳0ع1 2 فمط لدم عمط مهن ۱۷۷۲۵ 

,2166 1016 ۷۳۱۵۲ 196 ه۲و۳ ۵۲ج عمصصی عو) 

اید) بزآون جنامتر ب«مناو مه عمط واه ۷۵ ۰۰) ۵۲۵ ۳۲۵۴ 


0 0/ شیم 4 ۲۸۱۲۳۲99 


وه 0 0۵۵ 0060۲۲۳ 0۵۲ 6۵۲0 ۷۵ 1 

010141 ت 5 ۵7 فقو ا0ع ۳ ,۱0۳۲۵۲۵ ۳۵0 نت ۵ 91۵۵ ,ردق عهر) 
,600 ۲۵ عمط صتط عا۵مع رهق تقطع عطفن عظ 1 

تج رفعهطان۷0ع0 و قایط للمموط تا فعوومهم‌ه رادم فصتهظ 


و هه و 2۷۵ 6۵ هححط م۱ مکی مه! معط ۱۷۷ 
زتزه 60 طونمن تمداو فیط نا فباطه رت عء نآ 

,۰ ه 0۲۵۵و عطع عمجم معط م5۲ 12 : 
اطمتعنلعل عصمل‌موی و مرو عظ) و نداد وه ال 


۱ عذا اون ی ماب 1۸1۲9 


,00667۳۷ 0نل 120 و 06-۲۵۵۷۲۲ه 0۲0 عوع [ع۲ با 0[ 

نت ,همه رکینمه‌مطم 0ععن ۳0ج 0 ع معط ۷۸۷ 
:۱۱۰ 

۸00۷۵ هب ۲6۲ کفهط 1۳۲ 0۳۲ غباظ 

9 6 2 8000 921-6502660۲ 0 وعا وب هنعط ۱۷۷ 
موجه عتل! اه مصفط عط) بها 061262660 قز ع1 

,عفعاً 0ظ ,1615 معتع ده رامم-عا بت اه ۲توو خ 

اه رها تن ,0ععفعآمد مضه 0نق2 :هو 0[ 
,3660075 عطوزه با7۵ز جمورن ۲۵م جن و فده ۳۵۲۱۲ 
اتمه اه مدع جمظ رععو لا تامبز ازج و 4200 تمه ول( 
,۳6۵ قاط 0امظ هدعو »ظع طوناهطع ,ع۵ه طصیط [ 

۰ زصه6م عط) سجیل جمتتمم تیم قرط دون مدع لاه ۵0ی عقط [ 
,کلا۷16۲۵۲0 ۲۵۱6286 ۷۵۷ 81۷6 ۳۵2۲0۲) و ۵۲0 ع۱) بزددم [ 
(عججعع۲ 6۵ 0 «مصا عف صهطع مطاب رعل‌جیط عقطع عامعصتا! ع]۳ 5 ۲۵۲۲۱۲۱۲ 


"۳ عبرم و و۱ آمسمی وم و 9 8 1۸12 


,006۲ 165 ۲۵ 0ن5۵عع0 آجصی.-رتاجها خر 

"۲ ,۳۱۱6« 2 م9 :8عبومصنه[ له بط متاخ 

,دواد ‌لجه مدع غنها نع ۰۱۷۷ :و نم 
را ۱۱ 
۷۱0۵۳90۵6۷۲۵۲۱ ععزتی منطو ظع زیت عع( 1 

26 ۷۵۲۵ جم‌طع مان عنط فمر ءملیم عظع طونمط) جع۷ ۲ 
0 277 0۶ 67۵ ما۵ 20۲ »۲۱ رت هک 
لماعت ملظ رده 0۲ 

,00 0۵6۵ لس نوج دتم ,دعت؟ ۵ بم۵ ۳۷۵2۵5۱۵ ۲۳۵۵ ۷۵۵ ]1 
زدا0 566 0 ۷۵۵5 06۳050۳ 20 رععظ6 با ۳۵ عع 01۳0۷ ۳16 ۱۶ با ظ 
:0 ناه ۲)ماه معتع: صعطع ,ععهصنا0] برویر عامهه للوطء ۲۲۵ ]1 
احهتمتو ۵« زدده 20 0۷۵ و تدم عع1 ,ع2۵ ]1 


۱ 4 

( 7 4صتاط 2 ععلعهد رای ها ۱۷۷ 

:0 و م0 عمط عمط وم تعی۳ح عممصی ومع 0۲ عمذم 1۲6 
ادو00 مت 2260160۳ جوز عو۵ ۵ عماج و۱ ع] 

نات جمد بط ۵۶ 0جه 6۳۵6۵ ۵ قعه‌طمهوولبطظ عطع لاه )۱ 
2009108 ج۳۵) تمد مه مع بومط «امصنک 

۱۱ 

زا6۲۵۵ 60 کته و۱ یناه 0 650۲۲ 6ظ 1 

,0 ۵ پزمهه ۵۲0۲ 2 ععنا۴ 6۵۶ 

50۳6 ۳۵0۲۵ ۱0۵۵6 206 2۳6 1۳۱۴۲۵۲5 غباظ 

,۵ ۵۱ ۱0۱۲ برع رعدون مها-م له دوع بوتع عمج ۷ ععو10 
۱ ۱ ۱۱ 

,6 تکق مهن 06 )مهف ))محو-تماموم و تزطتاععل م‌میه 
۸2 06 ءعنهد 0امندو راد و صهل۷( 


تا و۱ زوم وس ۶ ۲۸۲,896 


0۵ یمن۲ 2 0یج عباط 1 

64حونهعههم۱ ود 1 همه عمه ول" 

:۷ فکهم عع۱ ها ءوصصی ,نهد ۲۵ 6ظع رعلط 1" 

"نسم و یماح ۵6) ج۵هرت با۷۵ 966 ۱۷۳۵۲ ,عوم) 
من و هنامز و مق عامطاه ج بللعع ۲8ععط عب [ ور 

. ,حاوتط وه رو همق 100160 36 

۷ ۶ جق اهب گا ,56 ]۰ :9۵10 0ص 

"ودرا عععل عدع همجرت عمط ان صتقتع عه) 

۱ ,۴ ۱0 نام ۳۷/080۵۲ ۲۵۶ ۵۲۵ ظ ]۰ 

۲۵۵6 عنام مدع سمل ءععقل‌معد ۸0 

,2۳218 236 ط0هربا عصق خلت ۷ ۲6 قح بر 

:و یط 0صیام۳ قعمص ۵ دما خر 

,87210 636 266 6 ف2 ,)2ظ) 0۱۷ ۵ 126616 

601 عفن )بمجاج عتمدو چ غعی ۷00 2۴6 013 

۱ :صمصمعتن ور قامعم دم للطو ورن رهب ع0ل) 
(عصا) و۷ عمج ته) هه عتط عمصصق صههینمهه تبکلتاه عطع جم۳۲ 
,10 ۲۳۵۲ 522 م6 2000 ۰۷۷۲۵۲ :5210 جع ععتم عظ ]۰ 
ون مظ مه تاوبز تمه و هقهم] نامز 0۲ جع ۱۷۷ 
:مها پزل‌طونه ععه قبط ,نامع عظ تفه مب[ 

۱ ۵۵۲ اقصندع " ت2۷ مج ]0 و1 جمتایای)؛ 


۵ ۱۶ ۷۸۵5۱ ۳۱۸۱۵61۱۱۳۹۵۷۱ 5 29:2۳ لب 4 9 1۸1/8 


,2 ۵۵ ج0و قاط عمج مامج صموه ان مش 

اع‌هعمهها ط 0 ۵6 عه6‌ها ,۵۶ 20۵؟ 1۷ 0۰ ۷۷۵ 

۱ ,۵ ۳۲ 12۲ آ ععز کلا 1 5 1۳6۳ اعطتجی) 
رازه عم خجته کعصیاهز باو بر م۱۷۵6 ع5تیا۵ع۲6 ۴ه۵ ۷۲ عبط 
:6090 )0 0عفی‌وومج ههطد ,026 ععن] عط من ب) 
ا وصصها بت مه ,4صقط ردعنع دعوم عفن[ ۲۴ 2۲ ,عباظ 


ستررملله 1۳ مره و وموعی وود 


2۴6۵۴7 هب عصده قاط ,قوس عتعطع عفد برجاما ان دود خر 
(60وجعوومم آمزموی اه ,عط که 40مبملع برات‌طهن] ۷[ 
۸ 02822۲7 عظ۳ع طنطعزب عنم فنا 

زم تن کمم‌م ام جآفن‌ها عظ۳ع صنطوه عمعطا ععنا فامم فناط 
,کته ۷۵۲6 زاتلی1۵ ع2ط) ها طعلمه* 0صه 0آ۵ع طع0ظ 
۰ ۲۵۲۲۵8۵۲۵۵ ]0 ,2060و اوع۲ ۳6 [" 

۱۵ ۲۱۵۲ ۳۰۵) قمعه جههه 00۲ عطع معط ولا 
:۰ قاجا موه عفم‌ونلهعه برد مهد کرا 
ماو ۱00۵ 0جمداعنط ععظ 0ملرمعوه زر ۵ 
تعصصی 60 هط ترجه بط ع۲مفعه عظ بآن‌دونه عم ۱۷۷ 

۱ ,۷ 24 000۲ 90 رعتاآمتانان 0و ور عطمل؛ 
5008 ۵ ناه منم هه تاوتر مرعج ه علا 0ه۸ 
,602۷6 صعه عنا۴ع و قعت مها وتمه کیان ۵ظ۳۵) طهم[ 
ارداعجصی ب‌دوتا 0۲ج مه صع راله من ,] ۳۵۴ 

یوت 220 0۲ ,911۷6۲ 20 0اوع ۵۷۵ عام۵عظ۳ 

۱۸۱ ۱ 

,۵۵۱ 1 0ه1ه تج ,مه 60 هعط- من عمط 1 

یل هء مل‌تمطهه زامن ۳۵ بجی احعو ی خر 
,000۲6۲ 0 هه ۲56 ۱۵۷6 آ 00 هماط‌مه و1" 
:وصتاجع0 ۵۲ همق عد) ععاع معا اک عتاوتز ۱۳۱۵۵ ۵۵۴ ۰1۳ 
۵۲ ۱0۲ ۷26 30166 ۳۵۵] ۵۵0 بر 1260 

۱ ططدظ فد گاه‌فرهه ماه 10 

داعتک 3 ۵« 6 ما لاه جغم‌بنهم ۵ آآع۳ ۱0۳( 
0 ما - راون عنط ۲۵ 0نمق 

اون عبط 7۵۵ همه عقط هصق و رحتاععل مدز 
وم ععه) راون عمط جمورت کمم‌دنو ع م۵[ 


. 8۵7 


۰ 0۳628۲ ۵ظ) صرط) عععط- هد نهد 1 امه ۳۲۵۲ 


.. (9عصاتععهجه عاجاتاجج‌ همه ۵ ]ت0)صم‌عنل ۲۲6 صقط [" 

۱ ,هه عدع ها ۵۳۲۵0عهم عح ۱۸۵۴961 2 باه مر[ 

۷ انامه 0 عم لب عکنا و جادلع) طعتامم) عطع 2 ۸۵4 

:060 00620۲ عط) عطهنه )2ظ] 0ع‌صفطه ][ 

!یعب را «منرمدته "2 1 وه ظ 22۳6 (ویه( 0۲ 0۳6 2۲ صرق 


5 0 0۲2عه ۵ که آابمآر مگب 1۸2 


:زط 0 4 رده 5 ظ 

من ۳ عنط ۵0۷۵ عافد ج 0۲) چن ععو عط للببمه وخ[ 

,07 م‌صاعکهحر , 4م تهج ره خر 

:صنجام 1 عمدلتعانت فطع 0مععع2007 ام دندون ما[ 

5 لاه 5 مد عیام۷ پرا) قعممد( قنطع هط ۵۵۴ عومممنر5؛ 
زطمده هام نامز ۳۵۶۵ وب ده 6۲۵ 20ع) مم) 

,وه 0صه قععط ده عنط ممو۲) عل نموه مدع آاه ۵هع) مه ۵لنامی عظ ۳۱۵۴ 
۰ 056 عظ ی مدمه 0جه ههام۱ 0هر 

۵ و جهن ۵ ۲6۲۵۵۷۵ 60 صمت!ع/زطم ۲۵۰ وسامه عمط ۱۷ 

3 506« ع0ععه مه ند ۵۲ کأهعصند عط هر 


...6056 06۵۵ 93 1۲۸۱5 
۱ ۳ 5 2 وعلنمتهم 8 ۳0 01۳27 2 جع ۷۵ [ 


و ۷۱۲۵۲۵۵ موم 6 دنهد قمع للم بر 
6۲۵0۱نععل اه 0هع عظ) ط)وهع۱ 2 پزدج 0جصناع غبرظ 


۵0۵8016۰ ,0۲)-م0ماهت لح روهظ 


۵6 ,)0۵ عاعنا-0موع مج عاعتیه ۲۱۵۲ 

۱۵۱ عظ) میدز ای عم مب علیط با ع مد 101 

: ۵ 0۳6۵ بر 0عصناعدی )۵ و 4معط ترانور1 

بط ۲۵0۱0060 زل دود ع۲مه بزههد 0ع عم (نکی ۵۲ ۲36 ,120660 
,عاقتاکی 0تقط ۱۳ 0عنل عقط ۱20 آبگی تیامعع۲ 2 پرورد۱۷ 

الأامط 0۲ 5 (انسهعع اه ۲۲۱60ی ععه‌آ تیاهعع۲ موم ما۱۷ 


,کت صتطدظ م) غعا وفتهعی)مماجومی 12 

۰ فود- ۲۱۱0 0۲ ,06۲ ان مدو قرط و0 عوووه خر 

,۰1( 0«( 2 مجح ۲۳2۶ هه تأتطا022 ۸ عطع معط ۱۷۷ 

:62۳ و و 0 و مهتهعظ) 0مزآنج 20 ورس:عط مها ون 
,0 همجن عو0م۱ عظ وممداممج ب۶ز۳ 

ثِّ ۱6۲4 لد 0۵6 ۵00 یط زن) 
,00 «0زحصعطت) معا می‌صدب0ه مهن 0هآم-۱6ع) عظع ,120620 
!۵ ۳۱۳۱ 0ع۳۱تی 2204 ۲۵۵ و ۱۵056 عنط هد هت وی 
,۲60۲-20 26 ,6۲6 0صد ننط هعمج عظ حری عم قرط 10 
زوع۱۵۷] روما 00 صعهه وه ,تج وه عظ عهع و6 ص۳2 
:۱۵6 56۵۲ عظ ,عصوده 0ص ,ند جنمجمه عم) )دنه ااخ 
(اصحآههعه مه غاموو صنط ۲۵ بصع 6 ها ۵ رجتفهه رده ار 
,0 0 د۶امط زهجم 0۱۲و ۷0 با۰۲۵ 

۱۳ 0 00۵۵ ۲0 ۵0۲۱۷6 با۵تز [[6] ۳10 

۰ 6() اجع۷ 2 01000 مه ,52:0 عظ جع مب [ 
05023 08 1۳7۵ جف ۸۵86 652۲ 206 ت۵۱ 1۳20۷۷ 
۱۳ 

رقطمافن و ۵۲)2۲۵ ۷۷ صماعنظ م۲ طعمع ءطوز]۷( 

,0 ۵۵۱۲۵۲ که مد و میا پرده معط ۱۷۷ 

566۳060 90206 ۵ 0۲ 6695:ظ) ۳6 1 

,6 رد ها و اهدرم م20۷2 ۵ فقطع مه ابظ 

"!6 معطع فوما 0ظ و۱ 2۳۲۵۷۷5 (ظ ۲۵ ۳۵۱6 

,2۵ ۱۵) جر لا مها عظ) برد فصجمم من 

0ص عجه ۵ عادو عظع عفعم ۸۵۵ 9۷۱۱۱ ۰۷۲۵۲ 

000۵6 5 00010 ]۵ 9۷0۳۵ 63۵ فمی ۵۵ ۱۵ ۷۷۳۵096 26 ۳16 

نم عهمعانههه عدط طوتمد عم خزماد بنج ب0عطهه وز 

,من حتنط ععقط ع26) قهه صنط فاعنمعه مب کر عنق 

9 و نها ه طعوه طونمطت - 0عال1 عطا ءمصصی جمصه فمامه ش 
1 ۳۵۲۱) 1۶۵ قرط گان 0مزی عمج رو مهد موز ولا 
حادم‌هم‌ما و ماد مهو وصناه رام تمه نوت 0۱60 مج موز ول[ 


۲۸1,8۶ 91 ۱۵ 0۵80۳ ۲۵۵۹۱۱۵۱ 018 


ز0عو عمط 0یا جماحرصفط 2 بع5۱0 فرط ها عصتهم ۸۵۲ ,ءطونه عم) 
:۰ )ت۱۵ ۲۳2۲ ۱ غصملنعع۲ جهترعبزطح خر 
,۷۱۱۵6-16۵۷6 ععصصیاعومی 36 قع طترجرعمم[: 


:اطونه ط) مع0بجمی 6ظ ۱۶ ۳۱8۵0م ۴و عط ا[ ] 


,۷۰۹۵۵ ,تام 2 فد , عمط حادت۸ عم 

اصند7 طوته۵ط مه وممتنه 4عموتعصه سمل 0عتنمم قعخ 
:۰ 029060 و۵8۲ ۲۰۵ 6ظ) ,مجندب اب مد ال 
امه 0 عم عه۲ جمبععط عمط 0نمه معط وت بو۷ 
هدند یلبق جمتج عطع خر 

۱2۳۵0۵۵۲۵96 5 0620۲ 4صقه هه ون 

,60816 ,۷۵۲۲۵0۲۵ ۷6 حصآ رم عظع دای 10 
زعطنامصه-جمود م۲۲ ۷9206 0عهممن عموم ول( 

۲:6 تیاه و بجعت جع ۲۵ 0عهتناع تم 

- مها هنعط 0عداععل وععصصاهط هد ول تمسو ما ۱۷۷ 
,6 ۷۶ ۳00۳9 همه و" زجعجه عظ) جممی جمط ۱۷۷ 

۱ 0عنطو م1 0امندای 0هفرم ۱ ووکخ 

- تم 2۲۲6۵ ۷۵ جقهمو 20 مه ۱۷/۱۲ 

عمط ممید) جیان مهن ۱۷۵ : وصن‌ها عون ته) و تاجن ,۰۷ 
,6۳062۷0۱۲ وحم ]0 )وه عط) عمع‌ها ۲۵ محصهطا جی ۲0۲6۵ ۱۷۷۳۵۲ 
و ۱0 160 [۷۴ ققممهباد ]0 مه عط) معط ۱۷ 

,اصباها ۷۲۵۲۵ حهط )صمتادب ۵ ۹۷۵۲08 عظ) 2۲ظع ع0ز۱ 

:۲( عمطو »هم 80۶ 0۱0 عتده ان و۳ معصهه و ۷۵2 ۲ب 
,۰ مصصی حهاآمدمی عظ) م۳۵ زج تیان ان عصملا 

م0۱ ها مها ]دم-لنمه ج دز بح 

,۵۲ 0 که 6ه0 ها ۲عطتعو0) ,عصهتم ۳۰0ص د میا قجخ 
,عمام-وصتل‌نط 0مصتممروه وطز م6 صنعرع جوم - [[ع) ۱۷۷ 

,۵0۲ هه نم عومم۱ عفی ۱۷۲۵ ,رللنصمصت قح عبوظ 
:66 2 1060 حاعه > رقعلی میج چیم له 0۶ ,ومتاله۲ 
,م016۲ 0۲ ۷۲۵۵۱0 فتگقطو ۷۲۵۲۵۷۸۱۵۵۵۵ ۵۲۵ عجرم 
اقلانححه تا تاه )حون دوه ععطع یمه عمط 3 ] ۱۷/۳۵ 
,2605] فن6ج) 0مهت) 24 عن نوت عافی ۸0۳050۵۳16 م56 
یت 5 6 دوه )حآونا ده مهب و0آمنطو مر 
,62 5۰۱۵۲۵ ۵۲ وصتااه) 2 سمعط ۱۵0۲۷ 3 

اقطرم نها ۰۲۵ نهد مدمه 50۳۲ هیکت مدوم[ 


۵ ااع رد کع0ع ]00 ی نانز وت 90 ۲۸18 


0 مت ها ,۲00-85060 دوه خر 
6۱ «وب ده ومتنج 460مع۲۵ 0جعو مامت 
,نحص علعجها و0 6۵ عصنق عع) ها هم عص) 
:عیام ,صنمصه ۱۳۵۳۱0 نوی خر 


لها ۱50 20061 برظز 

0۵۵۵ وعمح ۵ 0ععصجد وددا طودمعطع ] عمط [ 
,۱060:۵600 عیامت‌جهه طذ میاه که۷ معط 10 9 
مهد برد حهنمتطع مععفهم عومجص و «ه‌هعنهم 12۶ 
,0 2701600 زنط ۲۵۲6۷۲۵0 ط0حباع۲ع3] م5 

,مه مممه 0هط جع و مهد )2ط) ع2 ] ۳۵۶ 

موه -صعطع/عا عص آم0ععط آ نت عو 0[ 

0 ۶ ۳ ترطا صنط جع۲ک2 و صناعه 40ص ومتاععه 
ام و مها زرط ,سجی [ ,0و2 ,همه مرصناهتز هط[ 
07 و عبر ۵0جتنع 0۲6۵-عملن [ فنط مها چ مه عقام‌مه قر 
ىم مصتقاصتمص ترتجوط چ مطنا قهنه ,مرو و متقط عنط بو] رفظ فنل 
(ع»2) کنط جا00 0مجتنای عمج )۵ دسمجه عطع ۲0 ععع ۷ علرط ۱۷ 
0 0صقط عدع 0عصندع 20ظ بط جع ۵ جم۷ معا 
صاصق و 00رفص فیط ععها تاکز ]۰ 

۹ تاه 8علهمت 0دط فععد هن ده م«همع۳۵۲ 

قن ره و۲6 که مه 1۳۵ اه ههد عظع امه مخ 

۱ امعم جوا رصنماجی ۵" صنط ۵ع 0نهو [ 

ی ۱۵ 
۷۵5 12627 ۲۵6 هید , برط ۰۱۷۷ :هو عط واه [ 

اجرب -وصت دم 6 ععط۵۳) تردد 4حعظ برد ۳۵۵) غناج ۷۵[ 

,2۵0-0 2 م1 , وعی‌صه1 0۴ ,ها عظع سامو ] 

بط متا هنععمط) عطوینی فل‌تمل‌ممهء عظ [ 

- اکتا 5 اجطاجوم ون 150۳۳۵۵0 ,5۳006 150 

ام دومله: مد آنه27 )۵۵ ۵۲ ,ص0۲ و عرجرصه اقا رعباظ 
عم جع مه [ مد عمظ) قوب [ دنه 
۱۹ 

,ند مج حفتجمی) قآناو بو مه رده عمط مه عبط 

!20006 مه مهم عم لته ,امه , 2۵ مب 1 

۱ ,وتا که طعدم عظ) امه آ و۳2 

ی باه 2 ۱ 

با 0۲۰ هناد آنمط 0۴ عجی 220 ری 6ظع ص بامز۳ 

۶ ۷۱۱ 5027 و متصنده «طوصط تد0 م۷۷ 

,20 ۷۵ در مه و رمع 5 ۷۱۵۵۲7 ]1 

00 5 دام‌صناع حقفصه جع نوبز طع در عمصصی تاو 
,کاهمدامعاه )۵ دوصمته مق طعوه لاه )عمط صدم ۵۶ 0صدها ۱۷۷ 
,1۳00 1۳ 60 که نز عاعمع‌جا ]0 و00۷ ۲۵:۵6 قمع و مم‌صط ۳۲۲۵۲۵ 
5 ۱۱ 

۳ اه 40وی 0صه ده 0۶ عاممع ۷۵ آنقده فد [" 


سووونمووی فان مه داایا۳ ۵۲ 89 ۲۸۲۲ 


,صمطحعا ج! ۵هظ عون [ ع0عتصدی خر 

رتم۷ 20 00ها هحفص ندب خر 

,وم مه 0صدط عنط 0مماط جع 4ب موب سمل غحم‌عدی هز 
اه مدع وه مممصقد۴0 06۲6 ,ص200 کلط ۵۵ ,ق۷7۷2 ۳62۲۲ 5 06] ۳6 ]" 
,00۷۲ عنط جن 160 ام 4 عظ ءیاطا یط «اهو [ پرجل ولا 

:90661 ]0 27۳0-2105 قاط م۳۵ و دنم مماحه ع۳ظ طع: ۱۷۷ 

,08260 قاط 6۵ 0۲-۵0۵۱۵۲۵0 ,6۵۳۲ 0۲ ق۷2« عظ غبا0ع5 

3 021501۳6 کاط اه هدجه تم عدمدا خر 

6 ۷۷۵ ۵ظ ,عمصملادد و عه روهمممعت)ع هم 126 

۱ تمه طعه۱ عم عطع عبط مع رآمصنآندکت عه م5 

6 1۳۰۵ 20 ۳0۲۲) 1 2و رع۷ع ۱ 

۱0-60۷۵۵ظ) فلزع1طو 1۳60 عصرمص- مرو قاط 0ن ور 

۶6 0 6 میاه 2۲[ قاط طع مرمع و مهب وا 

اععطع0) همه 4 ۳۶ عنام ممعط. هه صعاعط عبط 

,۷۵۴ کت کناه1۵ هم درم ده کنطمه همهم ود مد وخ 

بصع ۶ن فلت عوا 6۵ تج 0عمد] وممدمو عطتمطس عمط ۲۵0۲۵۵ ۲۱6 
,۳2۲ 26 وق 6۵ 40 20 عظ ]1 

:۷0۲0 فیط «احبل ۶۵ صنط جعاتع عحط 3 عظ ععههنا ولاز 

,5 15 0۴ ۷۱۸۵|۵۵ ۲6) 6۲۵۲6 ۵0ودیت وعع‌طعوظ 

افجنهءط و صمیاعطع ۱۳۲6 عم عنط عضو 40قظ عط معط ۱۷۷ 

7 م0 5 ۷۵۲۲۵0۲ 0260 ک2عو د 56126 0 ۳30 

یهام ورط ۳05 حرط تام 2 ۷۷۶۲۵ 36 طونا0طع ,۵0 
بالط ۱۵ 7۵۲۲۱0 ج 906و عننج قاط مم‌ ۱۷ 

20 ع 6 6۴و 0نجه 0وعدم ۶ز هقعد طهت۲۵ظ [ 

۱ ۵ ۲0۲ ۵0۲ وفه‌طنصمه ۲۵۲ منم ۱۲ 

یت کنخ 0 0) صقصه ۵۲ ۲۷۵۲۱۵ عظ) عنامطونمعطع 0عفعد ترجه ۲۱2 
,۲ ۳۵۲] صقط عنط موم‌م( عظ 8انا0 عصم‌عصه عم ج0) ۱0 
۲ )دمن 0۲ عومطع 6۵ عصنل‌هه قط 050 ط‌ببد وه 

,22 ۵6 وق 0۱0 0صها عمط مت ۱۳۵۲۵ ,منطو مهم تلم نو 
6 ۲۵۲ مه اکتاو لاف ۱0۵۲6 0ظ ق/۲ وتو 096ظ) ط1 ۳۵۶ 

6 002۲60 و۲۳ 5۵ ۲0 1۳29 ۲۵۵1۳۵۲ 

٩01‏ 5 ۳2 همه وصنله 0 برد فمنه) ] مج عصعععه‌ام همم 
000 ععط) ] علاط مهو جر دز 

,۵ 24 30۲6 ۱ ,ا0گصی هه هه 0ععتل ۸ 

اآنا) قه۷ جترک که چیه برد طعوجها 2 متا 

,عمط برهه 0۶ مرمتوجما ود تسحعل مد آ دوخ 


06106 لب و 20۲0۲) 


۵ 5 صمتمتوی مصتصتها مهب آ مه ,]دونه عم 

,ا وم ۵۶ رما فطع ۰۲ وت مد وبا فوخظر 

0 کت رد تمد عم۲۲۵۲۵ت ۲06۲60 ون آ۵ عه) 

!نم ۷۷ ۰ پزمه 6۵ غباجا 16 10۶ )حوننمه «اجو ۲16 

حکنع۳1 50۳06 6عمبصاعطز 0آن۷۵ معتلدهه ۲۵۲ عظ وتعتعطع طونم[ 
:(اصنمم ود ۲۵عط) ۷۳۵۵۲۵ عوتره و۱660 ۲فناهد بر خر 

,۰ ۷۱9۱0۵ عنط ,موجه همتوماء وا عطعنامطع ورگ 

:کاهعصی مه ,و۷0۲0 ۱۷10 ,یصمصتودح کم معزوتلی‌تمطه) ع۲ع ۳۵2۲ 10 
,6صابال ۵2۷7 ,وععفهر 0صه کتتج0 اه دبرمه مد اطوناهه اب 

!ماه 60 طعیامع مصتطعنحه عطع عنام عقط) فعتءتای‌تصدهعع مومط ]1 
هه 0 نج مج ۵۲۵ ۱۷۵ مج عمط عظ وع0([ 

:0۵ ۸۵۲ ۱0۲۲۵۲۵۳۵ 0۲ 56006 ۲۳6 و1 ,وان 

,00۵6 ۳6) زه عهآ65۳0۳0-0ظ] بد۳ ی ۵0 [ 

6 06 ۳۵۱۲ ممجوزعععنا 286 میاه له خونهعطع ع 

,عکذ کنطع ها عنام ۵ کب عع[ ,عصم) 

ااطوه ۵۵-۷ 2 معط 5 مهم ع) مصنطهل۱۷ 


نع ععم ععن] عط) های‌نا روی‌نا۳ 
:2۳0 ۱ 
عهن0۳؟000ع 0۲ عتزم‌جه عطع «مجععد عمه (لرب طونط ده معط ]1 
:ناو 7ص 1 ۳۵۵6۵ 96 )مصصیی ]1 
اه قعع‌جه ۷ عنو 0۲ متحاعل تقط مظ عظ2 عظ ]" 
عصملهع0۳) لصه وسمل عتعطع برد مه عمه عدط ] 
۷ 0 3 ]عم و‌صقط کیان ععنواه عطع )فطنهع ‏ مه 
:عصنصنه مد عظ 6۵ 0عویاداه ع۵۲ ۱۷۷ 
,6 04 ۲0ج با۲۵ 10۲ لها تفع 5 16 ]1 
من ۵۶ظ ,99۵۲۵8 ۲مظ مه نو معط ۱۳ عجهمرتعق 
,۰ 666 5 جریا ام ع۲ددو مه هه عباظ 
:0 16 ءعیاز بدویز ان لا عطونیجیل مصیاجهد خر 
۱ 
کل عظ) ۲0 وجتهطا قبط ین 0ع۳ 20دو مهو ۵۴ظ 1:0 
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عععط) متا عون عصماآمنه ۲و۲ ,عطا میاوتختع صمد۲ (مصزآمه هط نویر 8زیان ۱۷۷ 
۲( صهط) موم مج ۷۵۳۱۵ ۲۲۵۱6 ۲۲۵ و1 همه پاچ 
۵ع و مد له ها عها اب۶۵ عمتجم ۱۷12 

یام ما ما۷ م2 ۲ جم نامز جع ۱۷۷ 

6 ۵ گاه‌وطرنط وعصنامعیع وظ۳ مهد عمعتع عظ [" 

اممع بمگمع۵۶ 2۳0 ۴۵ - ۵۳۱26 وقعجهعتع آ]ن معا ۱۷/۱۱۱ 
۵( ۵ 0) وتیان ]0 صاداعنال عدطع ۳۲۵ 
:00 5 16856۲ ۵ ۲1 36262 )کتال بعع0ع6ه عظ وم ۱۷۷ 
,265 ۱۵۵(۲ اقتا نان دا ۲۲۵۵ ماود ن) 

۵ ۷۵۵ ۵۲۵۲۷ [ ,عمتجم هه جعصه 0 )قنال ۲۵6 برظز 

- فصن و 16 ۵۵۲۲6۳۵ ۷۲۳۲۵۲ :ون ۲0 فصن ت کح ۲[ 

:عاونا راهن عجب [[۳۵ عد ع‌ئا ها عط ععر5 

,07 فنط بجع عظ ءویال ۵6ع ۲۵ زاعوم‌ان ام 

:۷۵۴۱0 ۵۶ مرج 0ع۱عنطاه عظ هه عیا تمیا خر 

,1 عحصناقجمی لا افیا ,م1۵ ع۲۳ 0 0ه جر 

۰ مه [۱۱ محر عدع ۷۵0 ۲6 مجناود ۵۲۵ص ععجن جر 
,۶2 «2۲06و ۲0۹۵ عظع 0عممعومآها 06۲۵ 91066 ,۰۷۵6 

:6 که 6۲6 عمجو عصعععهع‌ام مو عاهوهن‌طوته ولاز 

,46 4انامطه عنطع معا ه(ممصن‌طونه چ کا ممنط مهو خر 


اوعوور ور 02 ۷ ۳0۹۶ 110 02۷6 ۸۵20 


0/۱6۲۴ ده و ۵۵ دلا۱۵ ۱9۵۸ 119۵ ۰ 67 ,۲۸1 


نام صهعععام , زامن همه ها رعه ع۲عد) همه خر 
0060۳۱ فد ۳ ]0 ۲۳۵56 ۵ع هن مدرد 

زر20 60عوهم 20 ع م۲ رجمهعل ج هد مت سحی جموتعج خر 
ایام دج عجمع هه فمصنطء «مط بعط قنقی رللعع پرهزظ 

۰ ,066 2 26 م‌صنآندهه , 0عصهمه ع6ظ دغتا مهد فی؟ 

۱ 0: 

,06 6۵ 0حو مه و 50۷۵۲۱0۲ ا2ع۳م ۷0[ 

۲ ۱۵ عفن 1۲4 :۸۵۳6 ۲۵ آ 5۱۳866 


ساله۴ ۳۵/0۴ ۵1-08 12۳۵ 88 ۲۸۱8 


(و0طتاهتن م02 اه جدونهمی؟ عظ)) ۷۱۱۵ ۰۶ ,م۲۶ آ و۵ 
ری ۲ ۷۵۲۵۴ 0 960 عنل هه بز ع) 

,امد جع م6 صطعدع عا00ععظ برجم جرم خر 

ز۱0معصعا طاعز للی ۵ ههععه ند ۵۶] 6۵۲ 8و 

۱۱ 

۵ ۷۲0۵۵۵۸ 0 2۲ 52۷۰ ,0 4آنن ۱۷ 

,56۵۸6 6۱۲ظ) عنمحاج ۱۷۵۳۵ دوع صت 2 نانآ وا جمعتم خر 
زآکنه عم حتمه ناه ۶زا فمنطمه۱۷ ۰ :مصصرم 

,اطونام کن‌ماععم ها لآم] ع۵ع) ۵۲] برهعظ 

9 ۳16 086 0۲ ۷۷0۲08 036 ۳۵۱66۲ 0۲ |۷۷ 200) ۲۵۲ 
بصقرل:۱۷1 م 260 معط چت آ-21 تاطنا ,مهد ۷۵ 1 مه , ولا( 
زکنامم 6۵ صجوءها هنه۲ عالمه۲) «00و صظر 

5 ۲۷۲۵۸۰ ۲6۲که ممنل۱۷]1 6۵ مسق ۱۷۵۳۵ 

م02 ,)هه 0 هیام ه هدع هب0 عقط 1 

,۰ 6۲۲00 0ج 0اه معط سوه 

۰ هه ۷ برد 1۱4 ۸۷۵۴۵ ۳0۷ قعجه هی ۲۵۲ 

ید تفه »ز)ومم 2 ,لح 20 عم ] 

نع نو زععهعطع وهتمع عنط )۵ عومجرتیيم مدع موب عقط ۱۷۷ 
دمص اجه لاد هجه وعصه 0صه ولعزط عقطع 0عمعط 0 ۲ 

ماع ]0 قمع عظع 0۴] جمتهتص 0ع۲عان5 

4ص [ طعمجها 26 0صما فنطع جعب) 

زکعوبرهد حقطع 060هن کدی ۵۲۵ جمویعم وظ 27و ءبظ 
کوم۷۵۵20 ان رها 0۶] هی 1۳ ,16/0 ] ۰۲6۳۵۶۵۲۵ 
بزاتصیصی عمط عطع جمورب دم عطوتد توتتع ۵۲ وم ۲۳6" 


هه اه ۱۱ 
اودهصت لام مجمون ععوعه ۵0ع 2« 

راکوت ۱۱۰۵ 
2 م0607 موه ۲۵ رآتصصههه عمط و ع[ 

,0 ونط ها کممتهه ط عده ۳۱۲ مصنلععن هعط ۱۷ 

ِ :۴۰ 036 معط جمبی لا عظ عقطع جمت‌مه مه طفتتعط) 
- همت0۶۵ده ره 0مصحده :۵0 عفن وعط عو0عاسمص ۱۷:6 
ق۵9۲0 20 عحزآنا ۶ 2۱0 ۲2 6۷6۵ ۲۰۵۶ 
۱ 

۷ 5 هه ۳۵0۴ 6ظ) ۵6 رعمتتطم هه دز هط مامح خر 
,6 ۰ داونهط معلاد) عم رتعیل ۲۵6 م۲۵ عمط م56 ۵۵۲ باوتز و1 

۱ 0۳و 6006 عبط 61 ۵ج |۳۷ وموم۳ 

فاتجمم 0۲ وم بحعاو ۵ رز رجمهه مفذ جت۵) عمه جوم عبظز 

اممب عمط دمص ما۷۵ ممنطت ۱۲۵0۴ 6 ۳ معط/۷ 

باه ۲۵ اصوصخ مه لت کمن و هه ها جمده خر 

:م26 ون ولج ۵ مها ۲و 0۴ 06دندم مهد ومد ۲۷ 
:۲۵۵۵ قلاصمطع 0صعویبفطع ه موه صصهده عع1 - 2۵۲ علمهم5 
اعومزهد ۳0 ۵ 16 10۶ ]۱۵۵ ۱۲۱ ۵و باویز ۲امفتناو زگ عباظ 


تن‌ووووا و جوون وعاطزویب3 م۳ 66 ۲۸۲۲ 


,هام متفه 1۳:۵ عقووع ه ۵۵ 36۲۵ ۵0عه۳ع۷ [ 

5 ۷ قلح ععقام عملتا؟ ۵0۲] ۲۵۵۹۵ 6۰ 

قه ۷۵۵ ۵۵۵۵0۵6 :ب۵حن۳۵ مجه‌اجهر! 19 

سس 006۳0 2۵۲ 0۱۲۵ 060 عم عمات ۵96 ۳۵۶) 

"(عط ,0اه تام ۸ قجرده رصن 2۶ معا ۲7 

ت 0 210 بتفصهلا" ,6 ماه فناز 0۳6 یط خر 

5 ویاه 0ب عبط ,6 صد ] 0منره؛ 

تثِ ما ۱9۱ 

طعنه۴ غ اه مهم خجمتع عد) ۵ تع0مدطجهعبه م۲ 

!هم مهن0تمطایی ده فیط تفع 10 

یط ۵0 0۵۳۵۵۲۳۲0۴۵۱۵۵۵۵ هجو معط ۱ جعن ]۷ 
زک صتعکهطو ننه 0۶( تس 25 جع زونه آن مل‌مهه ع) مایط ۷۷ 
۱۱ 

0۲۵ ددع0۵ ]0 وو‌تاه عط) متصع۳ 
,تام دز ۱۵۵ قمع مهن تمطانو کنو مه فممتممن .. 
۵ 2 2 قفا همم جیاوبر جغبن ت۳۵ 


:همه )۵ظ مه نزمه رده ۵ ۷۲۵۵۴ ۲۵ ۶۵ 1۲ 

۱ 

. . ,6010] ععباجط کم‌جمآعع هدجه طفنامم) 1۶2 

۱ ۱ 

0006 نا0حاج ۵۲۵۲۵0 26 ۱۷۵۲0۵ ۲۵۶ ک با 

۵۱ ما2 احتاو د مومع 60عظ و :0و کز عز معط ]* 

عم ۱ دنه 0مجمدم‌نلهه )اه جمده مدب ولا 

:عاع088 و پرصعجه عنط مدرزها مع مرو ه عهم‌ماعمه مرمع 

,0 6000 0۲ اهصع نا ز که امد 0 ,بزح عع‌صه‌ویلاه۱۳ 0۲ظ و ع[ 
زعلصوداء)هنمجه ه گ۵ هنن عطع رنه ملیامطه جفهه م و۳۱ ۵ ۱۵۲[ 
۷۵۲ ونظ اج وله پزاصهویللم جر مدا ۲۱۵ 

زنط ماه هلیم ۱6 هه معجمتن من از عطع )0 عمجم عطع هصیط ۱۷۷۱۲ 
ره عد) دهع 0ععن 0 جم۵1 ۲ 50 باوتز 6 

اعطمنامع۲ م1۳ نابز جلهع جر و۲۵ عمرمو مد 0ص ۷1۵[ 

,۵۷ 000۲ تقد عمع‌ها و۷۲۵۲ 5 پرنعمه صح صعط ۱۷۷ 

۰ !906 00 0صح- باویز چا جملیاه) ۲۵ عمط عع5 

ید ء مه مه )0 ۵ علمعمو ۲۵ جم0تعصیی [ هل( 
۱ 


ساا0و 60۳۳6 کان0008 زان »۳۵و تا 85 ۲۸۲,۳8 


رت" 06/0۴6 ۱۲ 0نم1 0جه معاطاهيم 2 عآمما جمعتهح خ 

۱ تصنط ۲0۶ ۱۲ پگنمل )حونهه تب عط 26 1 

۱ ,نامه ۲ ۲0۲عاوعم , وهنل‌صاح-جمهن] ری‌صتتم عقط [" 
سوق 0« ممه عع0ع۱ 0ص جهن 1ععهها جم سا عصه مه صنط تست 

5 همفعم 2 (تهع ۷ ]) پرهجم‌صی عفد هد مزا 

همه پرهر رجهعماله تاطاه مه ما :همم 

مستاط ۵ سا عوعام عال 2۵ 530۱۷۲20 مر[ وحناهعو. -2۳06) 6[ 

!0 (5۵ , آ هط بععععظ «مم با۵تر 1۶ :تقو غبظ 

4۵ مد یمه همه , م«مصط عظ ۷۵۲ 52:0 م5 

((0ناجد عص جرب 0عععبی ع9 مصهی وصصمو و م5 0۵1۵) 

,۷۴ که وتط 200۳۵۷۵۵ ج۳06 ]۵ ۳0۲عجرصتم ۳6 [- 

.. :او عط جر عز عط 4مه عوته هد فه ۳ ]۰ :مطسرجه 

,ام ون دی عاصمم0م مج 4ص زهمنو0100 ۱۱۵۲6 ,و۲ کتته ع«2) ]باظ 
"اف عد عمط عع0ع۱ معط ۲۵ ۶متتممرده عل‌صهاه عع ۵۵۷۲۱20 مج ۳۵۶ 
,ل(02 عصععع۶م عدع باه منوج ونط ج )0 عملا0ت عطا باه «وظ رفتطع عبع ۱۷۷ 
:0تجهع۲ مه صتط برد 0 عظ ,ع2زان ج۵) : برا0ع تنوف 


۱ 8 


مه ۱۱6 0و منز من0۳۸۵ 72 3 8 ۸1,۲ 


,20 قلح ط)معصهط عمط 2 0مط ,ماع ,عم 

:620 و موه صنیمیم چ طونم عم ]۱ ما0۵ 0هخر 

۱ ۱ 
:مره برد )۵ عفم ج عه0 ۲60 مه ط-ز5۲۵5 عقطع عطویان۳ظ 


,0 ۵0۵ ۱۵۸ ۵۶) عاحانعومم‌مع۲ ۵۴ لصو هبل ۷۵۲۵ با۶۵ز )ون اقم ] 


۵۵۵ ۷۵۲۵ 0فع برد 0صد عال0ه مر وو هر 

,0 و تمه زد ,ولمعد مه نام برد غباظ 

ره 52۷ ۲660۷ ۵۵۲ ]1 باوتز عایط ۱۷۷ 

۰ ۱6) ۲ج 2 وجع) و ۲۵0) برد ۱۵ بحعط ,عنط ]1 

احعه عطان دم۲) قمع ۲تعطع ج۵ ط‌باه مه رمع عفنایءظ 


تام له[ موم 716 و8 صنده 


ملد ه ۳ 6 ها ۲۳۵۲ 0تهءط ۷۵ [ 

:علمی‌دی مم ود جمیعناهعو طذ مههه اهعتع خر 

ره امد وود ۲۶ دازا ومع 20 رعهه عظ م16 ۲۵ 50۳۱0264 
(0ععه ۵۶ 0صحط مدع جعصه و غناه 50۳6۲ که دنه 

,0ج 0عط صصنط ۲۵ تم 2 برخت‌تاه ۳ 

9 ور ۱۰۱۱ 

فصن مت عاممع رمع رها ,موه بو خر 

۲ خصمص 000و +هط) )۵ له مه ۵ع باصعا نامر در[ 


,0606 204 فعاهاه) ,عنام ومد ناو هتم * 


اععقام 5 «مجمامه هد رعنلدمصع روصتنه م۷1[ 

رقلق عا زالمبجت‌جم عمج عمدع طعه۲ جمه یه 
۱۳ 0 ۳6 6[ 

,0تعنلع0 مه ععلمه و عمد) 0۶) ععنمعيم ۲۲۵ ععتتهته ع1ع وی 
"اعد عام۲2۲ع همع و بل بءحرمه جه ق2 عبت[ 

,حصتط ص۲0 لعه ددم جاممعم عصصمو ,ع92۵ع۱ قه ,عتاط [" 
۱ 

:وهامعه ۲ 0 ۵ ,۷66۵۲0 ] 0و ,حاعططع۷ ]۵ عفد موزره عظ 1" 
زوت0/ ]۲60 ماو عنطع جه یه ۲۵۵ امعم ۲01م۲] 0 
,عفقط) بعفه)۱۷ ۵ ربص عطع فصو عط گا ءبظ 

اامه عم [ عمط ,موجه ۳۵ دی 

۲۱۷ ۳۵۷۵ ۲۵ ۲۱۱6 عم‌کهعام ع[ 


0 فنل لاه برد عهه نع طمص عتعل۷[ 
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۰ و وعه0 هط ۲ خعاط یله ۱۱ ] عتمصد ولا 

"ان محاما- رما ۵۶ عععصل‌تمد عظع للفمع۳ [ ومط/۷ 
همع ۲۳۴ ۳۵۱ عم‌تافنا[۳] 30۲۵6 ۵0۶ عقط وب ۳۷۶ 
زعآععنا ِ_ مهب ۵۴۰۵۰ تن ۲-0 تم ۱۵ وق 
۳0 خی ۳ ۷0۲۵ ۲6 ۵۱0 باوز )1 

ی ۲0۷۲۵75 3676۲6 ,۲۳2۵۲ ,20۵۴ 7۵۱۲ 136 
ول وع طقطاه مطع صهعطم۳ 3 یعو رم ۱۷۷ 

"ق ۲۵ بمخزطاندو ۲ تمطانت مومع طعصه 0ععط وه آمم(1؛ 


۱ ِ# من ره 2 8 ۸۲,۲ ۲ 


697۶ و 2 هم 1۳ 0 ۲ ۶ ۱ 

۱620 ماج عنط عم و 52 ععو) 

,کط0ا مساو ۲۵ ۲0۳۵۵ ۲۳۵ ۷۵۴۲ وسمل وصز فد جرمع۲ 
1۳000۵66۵6۵ 5 ۲0۲ 00 جح 6۵ 0عهن ۳۵0 جععها 0 ۳۱6 

عاععظ ای ۱۰۲۰۰ 
۰ +ععده لیه۱ ۲۲۵ ۲0 وتات 0ج «مد 0 ۳۱6 

10 ,۲۱071069 ,۳۳ 2۱۳ ورهتم56 ۵۶ ,تقصد [ 

۱ رک ان ونط ۵ عتقطوامط 2 نط عبدت) 

۳ 6 1 ۷۵ صج: تمه عط عمط تمه ع۷ [ 0ص 
عمط عطه عمط برچ حمتطنه ,وب فد آ۵ دمص م۰۱۷۵ 
۱/۰ 

۶ ره جهن حمل عمط پزمنه متد۴ مدطت المع ی مط ءببظ 
66هام 16۵ م۳ خناو عمه آلمطه گنه ۵۶ ۷۲۵۵ ][ 
0۳۷۵۵۵۹ 5 0))۲00 ۲0۶ ۲6 مه‌هام رده 0جعظ برد چم [ 
۵۵۷۵۵ (ع۳۵؟) ]۵ مدع 606 ۲۵۵۵۷۶ آ گز بط 

"- ,صطنط جحطع ققعاً مه هه 6۵ ناهد ۸۵۴ ۷۵۵۴۵ ]] 

:0169 5 ۷۳ 0 ۱6 ,عصعجع‌آزه عنط له ۲۵۶ ,۳۵۳ 

1 م۵3 ۵۴ 0عتسی عط ۱۷۱۱۵۵۲ 

7 ۷2۷ مد ومد :5207 ن ,ردب عطع قا فنط [ 

76۷6068 ط وم مقصعط) ۲6۵2۲0 ۸۵ 10 

2 ,فعض ۲۴۵ ۲۵ 9۱۵۳6۲۱0۲۲۵۲ مدع ۱9 ون [" 
اوه 922 نت 9 هنن 0 ۲67 ۵2 [- 


تايه رجمد) ,۵۵6 ۷۵۵ ۰۸۳۵ :تقو عون صنحً ۵ ]۲ 

۵۶ 2 وم ماو ۲ه علمع د للم +0ظ ع: ور 

,۲ 6ا00]ع0ههه عدا م) جع اععسعط) «ملله علا۵) ۲60تتزم مجمع]۷[ 
:منهج مه ط۱۱۲ جرب عنم لا جمدد م0 0ت وم ] 
۲2۵ و زمت تن 22 0۷۵۲ قققم 2۵ 0لنامطاو ب۰۱۷۲۵ 
صهمهه ۵۶ حتوحه 26 ۱۵۲ 2۲۵ ۷۵0۵ رم مآب 0و 2 )وم [ 
,0« ,۵۵ ۰۳۵۵060 (00تم عقطع مسنط 10" 

:ام هد هه ۲۵ ومع جع ومد جر 

هم ۲( ۵۲ جمتا له عه۲تا زلدن ۷۱۳۵۲۵ معتامظط ۵۵6 و تفعط بز]۷[؛ 
۱ ۵ قاط پزدنج ان عمط مه زد و 6ظ ]1 

,کتا0) ام گناج 66۲ هه اه ,لن‌اطفظ مهو ند ۲۱0۲۲ 
و ۱۸ 

,۰ ۱) عم زلبت جعلههتعدم عنط ]1 

:60 جه ۳۵۵ ومت‌داع6 جاء‌وهوهه ۳۵۲ 0 ۳۱6 

,۵۵۵۲ ۱۵۷۲۵ 3:0 ۰6 مصیعط 5 ۲۳۵۵۵ ]1۲0 

کفه‌جمصطمه عم‌ععفه‌ی للع عاهتطع 0 ۲۱۵ 


(09۶۱از ۵ ۲هعلز ی 112۵۵۸۱ ۲ 6 ۲۸۱۲8 


,عتا )0 ک‌هاه ۷2۵ جقصوی نا 0عمعط ع۷ ] 

.ایا 0۲ رعی‌تاع0 :»م1 ,رمحا عنط عم قعطفصع‌ط) 
۱ 

میمحو: رم 00 6۵ حمنط 56 بجه 00۲۵00 صتط وجهعه ۸۵۵ 
عم ,اک [ها کنط دعر با تنم رمعم عط رامین 
۲۵۵۱6۵ 2 ند ۲۵۶ متا غناج م۷ ج و1 هر 

,صتحا ۵) ص۲6 06ع 0 محاب عقاو عطع مدا غنظ 
:مان 0۲۵ 2۱۷6 ۳۱۵۵ معط ۲و ۳۵2866۲ 16[ 
,6۵ک616 ۲۵0عآا۲۵م 0جد ععع) عنط + 1ع) م۳ 

#کم‌فنهن عفن ۷۷2 ۰ :0نمو جع 60دم‌باما جقصوس؟ بط 

- عاونا ز1۳ عناه تز 0۴) مه بر لح قمماها 6۵ من و مبنا ۷( 
#تنمه هه بط عز گ۵ معط برد ۱۵ [ ده م1[ 
0۳ ۳ [ رفص 000ع ,۷۵۵ خر 

:16 6۵ جصععداً مظن عوهءهه20۷ تناو ۳۵۶ 

۱ هم تفت مل جنا منز لیاوا بام۰۱ 

!۲06 1۱ 60عهءتطز ۸۵۷۷۱۵۵ 4ج جعمل ون ار ۱۷ 
مامدء‌فنمط برد چذ ممصوعل جمط م۱۵۱۵ [ مهم معممنتم 0 
زتنمحاما 0تقط جورتععه ععصت 2۶ ] مه ۲0 


:7۵۵۲۵ 06 2۲۳۲6 عبط نط ۷ مقتصول جمها عی ۵ جرخ [ 

۱ تمه ساوتز ات‌صعیا عجعو ۵انوب ] ب۵؟ ‏ 0عصنفه تاو عته 1109۷ 
۱ (اکدت 2606۳0 ]2) آ ,0۳۵۵6۲ 02186[ 1۲۵۱۲ 
۰ :گم نصا آ هام 2 م6 تور 0هه۱ [۱۷۷۷ 

۳ 000۴ 1۲۵ ,۵ز ۲ز م016۳ (۵ع۳ +[تبط- 10 خر 

2۵ ود فاماعقد عط) ۵ 0۱9۳۵۵۲ ۵ظ) مبغتآغی [ 0ج خر 

۲ ,006ص دمن عون وتع2آن مج عجدمو ماج و عم 

۰ مدو قطن مناخ مت حاصدتل ی فنه 0۶ عه۵ معط [" 

(۷۲2۲۵ 00 ۷7۱۲۳۱ ۷ ۳2۵ 60۳26 ۲0 ۷۵۱۲۳ ۰, 

منوج وصنتته: جمطع بعععها وز )2 ۳۵۶ 
,تک هه رنه دا 0ص غمصفع من معج ۱92 ,مو لهخر 

۱ ۱ ۱ ۳۵۲ عمط عقباوط ان ون وتهبون[ 
,ون وطو فتط 0اع ,و هنطلهه-) دنه عنم عط عتعط [- 
:2۲ج 0عصانصی جفه مصعنم 6۲۵ ۷۵۲۵ عنط اه ۵8 
,۱6۱۵0 تفه عطع له 20 ,عمهط نع 0جه از معط [" 

,و م۵۲۳۲ ۲6 ۱8۵ ۲۵مداه مووتا امن 6۲[ م۳۱ 

ی ات ۱ 
۲ ۲۵6۵۲۴۵۵6۳56 ۶۵۲ ۲۳۵ 210 ره وظنا۰۲۵0 

,۴ فنام‌جتما(ها عظع عصمع! +اییجنا؟ عط حدم برد تخر 

:2۳0 قاط عحعصعها فمطعمل و صفه عنامنم عطع بصناد 2 26 وهتمت) 
۵ وتو ممنصصی 2۵00 ۵۶ هه عطع وا 
۰ 0۱0۲۳056 15 9۱106۳60عج ۵2۵ 2۶ظ) 866 0 1 

,0 60ج جعبعه ل وجو بملام) ملد ۵ قدب ]۲ 

:معط و مه 0ممع ۵ وه آدنیعها جند] 20 عمط ۶ع۲ 
۰ 5 72۵1۲ ۷۷196 11 ,۵۵۴۷۵1 2 م96 ۲۲ 10نامطو م۱ 

۰ 10 همه ۵0 ۲۵ زاتومت‌ههع 0۲؟ بزه‌د ۲[ 

:20۷720668 ۱۱۴۵۲6 0۴۲] 5 ۵۳ 2۵00 هد ع تا عمط 201 


۱۰۱۱ 


۲ ۸۲,8 80 2096۴1۱25 ۱۵۱۱۷۹6/0۲ ۲۵5۵۱۱۱۱۳۵1 


عامرصصنه اجه دمص تحعط ه طع ,01 مک میا ,عم 
268 ۵۲ )۳00و جمععءن ۵ ۳۱۲۵ 10۷۲6 1 معلاه 120 
,۰ 00661 2۲0-6 قبط م۳۵ جمعها 1 عظ ماهنت 
۱۵۲0۳65 ۵۶ ماه ۶ موم اجه عط معا تن[ 
1 ۱۲۵۷۷ ون ره افیف 0 عظ معاهزربب و۱ 
ای ۱۱ 


۶۱ 


۱ 1 وبا ۲۷۲۲۲ ۷7۵0 096 [" 

بعط 02 مم‌فندرم وطام‌جیل بر معلنید) برض ال مطوان) 

هت زرم تعبام ده داب 0ه۸۸ 

عون موم رو رعمدواج وا می‌همفنت تهب ۷۱[ 
ار ۱۱۱2 

0 نجمتعمای 20 م۲0 ۷۵۵]معداد مد ززهته عع‌صفط مهم ۲ 172۶ 
۹ 120 ۵۲) عص ععه) عمط 9 مد عومط) م۱۷۷۵ 
۱ ,2 0صد مممع 2۲60۶( ] عنم هد لمع ![ رهظ [- 

,0 هد ججعد وع 0ععمعام ۵0۴ سه ] گ۱ ۸۵0 

24 ۳۵ +تاعاه بو مد برفده [ 

:۳0 و ۳28 رها ۳۵ ,نها و عام ۷۵ 2۲6 ۲۵ ۵06 2۵) 
اعانج دور ما صم‌وتا جح کفعل ,تما میا ,عم ده 
21 20 ۰۵ ۱ ۵0۶ 2و مه 0008 ۳ بزات‌نآه ۲ 
۰ و ت92 ۳0 مه فیط عنفه فعن ۱۷/۲0 


اوه راز ۵و ۰۱۵۵ ۲۸۱۲۲7 


رد۲ ممدمه و مد معط ده عاطادتههوب خر 
:لمصتبی‌مه مور ج رده رآخ‌جمعدی مهن 

6 قند ۱۵۲) ۵ ۷۱۵۵۲۵ سجو عد عطونم عون 

" :)0۲۳0 مصی ۲36 ۲۵۵۵0 1۲ ععی 200 0۰60 ۳۱20 

,27096 عناصنی 0صع 0عصعمگه: عط طلام] عط [" 

۰ ۷۵۳ ۲۵56 ۲۱۱۵۲ 9106 بت وز) 

صمصی دج عطعوعا عم عقط) ,صیامه و زنصفصنط مممعهع۲۱ 
یهن معط ند بزهتد ما هام مه عمو 0آنم) 

,صصنح ناو عمتتم د !ام 0مج ع۷ه۱ ۰ عمط لد ۸۵ 

۰ 0 ۲زلصنمجننه 6 ۰ ۸70 

۲0۳۳۵60 هو و صمط مرج 6۲6 رجماعفدم‌صوی ۲۵۲ رصع [- 
۱0660 0صحعنل گید داعنه ففمل‌با معط ععو 10 

- ,0صتطعط م۳۵ صتط جرمجرنه عم عظ عم عطع هه ار 

:۰ 0ص ,بزدب عطمصه اه حصنط وصنل‌عع۳۱ 

,۵ ۵۵ م2600 سح ] !20۷2۲ 06 20 ,عناعععلآمی)؛ 
۵۱ مناه از حتنمه‌ههع‌ه اقیل ده آ :004طصفهه ع۵) که هه 
۱ 

هه 0و ۵۲۵ ]0 و۱ جناملد مصت‌طوط ءباظ 
۵۷ 06/0۲6 تزالبگصدهه عدی ومع عو) 
ای ۵ع نان م۳ پردح عگتا جناوس همه م6 مدع مه[ 


,009 ۵ ]0 هو عظع 0تممد رهنطه هد۵ ب‌تفمصم 6 ءبوظ 
اطا عم 000۳۶ 656 عه ناور آمهمهه برد ۷۷ امالمت ۰ :یمه 0هخر 
,6 ۵۵6 برع دحا رع02جزص تاو 1۵۲ 10 

اوه 16 عوبرهد - بچت 1:0 وم ده هه عمط ۲" 

۱ ,9عصععآ ماع ط 20۲( > ۱ 5 ۳1 26ظ۳) ع 566۱۳ ۳0۲ 
,0 ۲۵۵0 0هح اصمصنع نار - عم ۷6[ جع برد رو فعمچت دو عمط (آخ 
ی ۱ 

"!0 ۵ هط ۴۷۲۵۵۵۵۵۵ 00۴6 566۲ ۷۵ ] 2۵0۳۵ 51۳66 

. . ,ک۲20 و ص0هلمت ۵ صنجاعج 1 نو ]1 

رعطود مدع طعمع۲ لا ناور عطوله طعمع0 و زنط ۳۶۵ 
معمام همعط عطه) ۲۲۵96 ۳۱۵۲۵ عجموم۳۴ 2 و۱ قاط [" 
04و مه اهوم بع17 0[ ج.عم* لمقجمعدع جره و ۱۷۷ 

,تفه صح نوتمه ۱۱۵5 مم‌طفید عهع۱۵۳۳ 2 ۲۵۳۲۲ معط ۱۷۷ 

,0۵0۷۲ فللج) ۱۶ ,124 برد ,یطوط فطع جمع ده مور[ 

ار ۱ 

اطعوی ۱۷ 


ات 1:4 ره سر اه رقل ۱۳ 7 ۲۸۱۲ 


«منعنوه 6 0 ۲6۲0۳۱۳۰۵۱09 ]۵ 600و نع خر 
0۷ تاو ۲ دم :کمعل قوه مصت‌قل! 2۲ظ 1 

0۳۴۰ امه ۵۵6 رن ۲0۵۵ 17 2 )۵ عطدعبها عط 1 

:۷۵ و زود ه ما معاله) عمط 16 

2 2 ۷2۵ عمه‌هااتء 0تن مدا و چم عم عط] اخ 

۰ :60۲29] عناحا ۱ رکف منم بل مد ماه وخ 

۱ ,2168501 0۳۵۷۲ ۲۵ 1۳6۲ ونطع 2 ۱۵۵۲60 جع عظ [ 
ال 0۱0 ,ععتعع1 ها 0مل هدع مج تور ۵ :نمی 0و 
4 یت ام رد۱۱۹ 

۵۲ نه2۳ فل‌جمحا 0ظ2 و۳ , عتمجتی عصمو وا هر 
دام عنامملدز اه عبت عقطع وجمصع هم 4تدوعو) 
2۷۵ ] ,060۵0 ۵ ۷۷۵۲7 256 جمجربا جخهر ۵ 

8 6 هرت ۶ دی بای باوبز ۲10 
۱۵۰ 

متا ها عم قعوتمه و6 ]۲۵2167 مط۱ه با0 

هنعط ]۰ للع عتوزی‌جهه 2۵۶ 4انامطه 

۱ 6)64جتقطگ. نت‌قا] 4نهو یط و عصتانهه 

او۲۵۲0 چنچ۷ ۱620 60 مود عمط ور" گهعنا ۰ ۱6۱6 6ظ ]۰ 


ی ان ی ۳ کیت 6 7 ۲۸,5 


6240 قبط ی‌معط فد هت ,۳36 ب- ,12۷76 ۸ 

.۰ صنام) مها عمع هی عظ عینجا بصتط عامعو مععهن ۳۵8ع۳0ن و۱۷۷ 
,انوم 4ج عم۲۵ 0۲ ددم عظ) معا 0عحننعد طهجعا عد عط معط ۱۷۷ 
۱ 0۱ممط فنط معطوم) قام) قد جمعجمنانوعه آمرم۴ عط 1 
ِ ,تقصعننه برلل‌متلمت عطع ,مماطا ۵۶) بنفنط 7" 

۳۹ 28 ۷۳۵ 086 1166 0 - 5۵0۳67 عنح تاه )بو 

6۵0۲۵ ت۲عویتهد ج م۳۵ ,تمه صمن ۱ ۳6 معط 1۷ 
,00 زد )۵ جمعهم صت ديع [ !6۵0 0 

۱ ,همع هه عن2۵] فجد دتم ظ1 رباع عمصله 
اعصنه] ومد 20 عنط رز م‌ تفع فجم۳۱) 0مسنامم: ۷۵ [ 
,91۵۵04 پزهه 0۴) ع2طع عم ۸۵۲ 16 166 

!ما۲0 کم‌تصعده عتط مد - صععلت عها 4ابمطه ع] ۲[ 

غصود عصی نهد عظ )هه عم و وطما عطه و جع ۱۷۷ 

۳۵86(۰ ]0 006 فد [زمدا ع) ۵ هصنم‌صوها ععمصه مه ع۳۲۱) 

,7 4ج2 3620 جهن ععتعا د پرجدهه حصندع۲*دع ۲۱ 

(66016 224 ,باعل ,0عمل‌جمهو ]0 0عم1 2 عها م6 0م‌هه207 عظ 0« 
ای هام ]2 هه یاو مت ,هبعج ,0و 0ج 
۰ قند) 6۵ صتنط عطودهعط 1۱۳26 

۰ 0656و ۲و6 کاعدهمتنام 5 9207 فیط ] 

دی ات ره ۱۸۱۱۳۲۹ 
,280020۷68۵8 ۱۵۵ :۵۵0 ,عاداصتد مظ 

ب 3 ۱ ۰ منت 2 فاصباطا عععه ٩0]‏ ۲۵۲ 
,27101 2 ۲05۵۲ عمج ظ۵6 ۱۲ ,0۱۲ )۵0 نوبز مرآ 
مرو ]0 2 ,تن 2 عمع ۲ جع ]۷[ 


وه ما نیت وبای عقسو 7۶ 7 1۳۹۰-1-7 


,۵ 1۳ ین 026 ۳ 3 هم عم ۳ 

وه 6 0900 نه2۳ ۵ ۲6۵۵6۵ و00 2 ۵۶ دحا 106" 
",معط رعتعط ع9 و10 ملن۵ زد ۷۷ : :سممد عنط ند 0نجه عاط 
,06 نوم ماود عطه )طونهه عمط اعد 0جه ,۳۲۲6۲60 
,0۴6 0۳6 ,52۷ 06 00 0۲۵ صونه ولا 

نع عط6ه عع0 20 - »0090و ۲6 2۷6و - 52۲ 

,0۴6 0866 2772 صتتناع ۲0۵ عم عظ ,رال فعهتتودا و۴ 
:20ههد عو ۶ رتور مت ر0نعه ۵ ۳۵۶ 
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,101107۷6۲5 قاط برد 060تاع0 رجمفنعم ۵1 5۵۴۲عظع ع۵ظ و ۲[ 


0۵۵۵۵ ۷۲۳۵۲۵۵۵ 1 و60 ۲۵ 2۷۵۳۵ 126 و ۱۷ 

,06 و0۲۵۲ هه روت عاوتر قعح ۲نا ۱۵ غنان م۳۵ غناج بحمهطع ,م6۵ ت۰۵ 
عادو( جز ۲۵مونل مهم عورطعن ال نوبز ۳۵۶ 

:0027 00۲ 8 م۲66۵ 0عجمون مسق [ 
4 ۱۰ 

,مها 0۴ج همه 0 ن۵ ۱۲ ردب ۵ طعباه 6 1 

۱20 و جفهه ۲ه0ج 6ظعععاهع عادامه هه 0 نو 1[ 

هه و خهات [ و مس معط متام عمول 

:0 ۷0۵ ۲۵0۵ جبمو ع0ظ ععط وظ ۱۷ 

۳۹ 0۲ 06 5606 ,06۷0۵۲0۳ وصا م1 
الما ٍِ ۵۵۲ ۷۵۵ ۵96۲۳۷۱۵۵ 5۲16 0۳6 ۲ عباظ 

۱ 7 ",ما عطع جع00 مه عصصه9 نو 0زنودو 10 
۵4 0 قح موه عطام مد کمو ان لآن؟ که ور ۷۷۵۵ 
۱۰۱۹۱ 

.0۳6266 6۶ ۱۳ دنه و ققط ۱۶ ,مطها0جی رصع ۱۷۷ 


۳۳ موجه ون ۵ رزوی ۰ 5 7 ۲۸۱۳8 


,36662۵ هه 0عاص دام مظن قوب ع۵۲ظ) جحهه ۵ 

۱ ععصحومتند لصیص عنمی قفهط ه ۱20 ۰۷۶۲ 

ناک رک ۵ دیع م۳ مصدی ع۱ 

0 ج هب 2 0 ۵۸ 1۸»660 2۶ظ) عمط 2 ۱۷۱6 
: 6 5 ع )م۱ مرن 0عوه ند غمتهمه جمع۳» ۷۱6 هط [ 
۰ ۱ عاطملایرهعجه 2۵۲ صنط دون 0دخظر 
۲6۲۵۰ ۲0 حصنط ته0۳6 اصعد)صزمن جر معنل هر عط قه یی 
:صنط 6۵ 0ن2و , وصت‌گ)عظ بجدهد 0عصصععا قط [ 


,6 معا که عامونت م۲ ون مه تاو عطاتاول ولا 


0۳2 نت ۲ هی )هط۷ لاب و آعجوع۷ 2 معط عبظ 

ها ۱۱۱۱ 

اس لا مدع عفع10 ]0 0جه مت 06 
یت تسه 6 جح رعل‌صما مان ماوت ۳۵هط) ععستل و 
دس و ده »مدع - نجهم۳ 


,۳۷۵۵۵02۴ 0 ۶ ععصما عطع فصه عهءتفه عظ) هناخ 

عمصصحده ومع عطع مد ۵ع۲بمی-]لقظ عع2) فناط 

اه جع 2 رعط )دوعص ۵۲ مه خر 

3 ون «0 ۵ و۱ ,عمن‌تلمتو دعیاه ۲0 عمط ده هه ۱۷۷ 
۱۱ 

۰ :68صنویوی هی هد عمهد0۳ ۲دهیاه1(۹۵۲ 

۰ ,6766 تتعط؟ جرم صعلله) ۵0۴ #ممط ومم‌او ,غتاونه 0امی هط لاخ 

6 مه نی هی رم همعاعصمد مدع علبط ۱۷۷ 

۱ . 660 6۵ مصمرجه که مب 6 اه عمن) 

همه و نت 01 0۳ ۵ هب1 ۵8۲6822۵۲00م) ول 
قطان ورمت‌گناتهعه وفهدع ]1 

رو ,۰ 102156 20 0۲۲مو ۱۷۷۲0 
ما۱۵ دمص دعوم عفنل‌عتد۲ بءاصه امه 

۳ ۲۵۲۴ م9 عظ) غنان جر۳۵) فمه‌ه پزمط‌فند۴ عمط ۲ [ جع [" 
ِِ_ِِ مجح مدوم ره کز جونلهته۴۳ )ومص0 1 ۳6[ 

1 86 0۷ 02 ۲002 116 تم ]0 ۲۳۰۲6۳5 66 ۲0۵۴ 

0۷۵ ۳۵۲ سس ۹( توح عمط ,مصما ع عز۱۱۵۵ عیا۵تز بع‌ط) ص۳۳۵ 
ار ۶۱ 
جع عط) عنعه‌ها ,عععط) طباقه ]1 

۱ وبا ما ۰ 00۶ فصند:ه فنط 11۱۵[ ,عتجعمج خر 

,50 صن مهد یمک هه ,0و ممه مدع فطع معط ۱۷۷ 

زتععهما ععد) برهتای و6 عادامعنب 20 ع۵ه )۱ 0ععنا( ۲16 

وصوو وه هن رده ]۱۷۵۵ م۵ مانداتظ 

۱ ماه عظ) بزحبج 0مداعده: ۵0 هه 5 ههد ۲۲۵ 
بوطم‌صصو 3 اصمو مه فومهم ۲۲۷۵ 2۵096 ۲۵ و جمط [ 

6 6۵060 )نوی هر هه بزللمه‌تاعه زهدد مد عط ماععمهر۲۱ 
مدا اوه جع خدمورت ماو مصتصیم! 
010۷-826 قنال فطع عجموتعم عمط ۲0۸ جطعع۳ 10 
,0 6( ,ت۲2 عطع,قام عطع وه قبء معط ,م۶ وحضظ 

۱۱۰: 

دویه برد ع0 مه تممط رونجهوءها 60ظ)مآمصن قح ,مها بزعد [ 

۱ اععجوها ماع جح عب ناه ععط هم مدع 0عهمهعو ساملا( 
:مهن عظ) م6 تقو تاج صعط) اه عور) 

ا مت ه نها وا ۵(ع۵ عظع مه و زاتتمدنه عومطاه هد میرن 

۱ ماه ۲و م۲ همه ۷60۲0۷۵۵ 096[ 
وس کنا۳0 ۱۵۵۵ ۱۵6۵۲ ایام ,عن معا جع ماو هه ,عه۱ عباظ 

ْ ,۲0۵6 2 عا جرمعوواوا 0 عنط) غه رهز ۵۶ ۴متعج‌صی ۳6 1 
تصفص 0001 عم 6۵ ۲0۵000 زاوها هم 


,عاصجتن مومطعتق باه ععمل و عجه معط ۷۷ 

:مهو 5 0۲6۴ ۲0۲ 6 عم ری ۱۷/۳۵۲ 

.۲۵۲0۵ گنه 0۲۲۵هع۲ ۵06۲ 6۵ ۲۵ هنن خر 

۱ ناه 0۴ 010۲ 20۲6000۲ ۳۵ ,ع0 عم عتقط 0 موز سنج 1۴) 
,10۱۳۲ حصتح ویرهاً تفه ,ععمصا برو 0صتطعها مضه وعلنیج) مضه ها ۵ 
زعص عتویعها عم عط) نها مج هه عط6 و 6 فده عوع۵ عبط 
۱ :۵ 06 بر للم اج امه جج قفوم عهز) 
006 قع۱۲ع ع۵۱ان۳۵۱ ۵ظ بصمفعج برد عقوم ۱۳ متقط و 
,06 0 16 028۵ 20 هرب ۱۲ دم ناوت ۱ عباظ 

۱ :(!020۴ برد در ۱۴ افنطع رام تناو تاو۰۷ 

هه 0 هم ,0۲۵0 0001-2۲ع ,تععط ۵۶ جع اهط [- 
02۱ طلمهمو ۲۵ صنط ۲۵ :۱۷۲0۳08 پزقیه تج عوعط [- 
,055 117 ع۲۱ناج عیاض و تمه عد مو و عط ۱۷۷2۶ 
زگره «مص آ عهطو ۵۶ 0۲60هصید ج ه۱ نهم 0۵6 ۲و 

:۰ ۲۵ ومصتطع دنو 0عحاجمعد عجماه عکنمناه دجم ع۲1 

7 !م2 مدع گعورنه ۲۴ مه تزخدنجتیی ۵ ۲۵۶ [ 

۰ فیط 2002060 عمه بر فطع ءفناز ۲۷۵ 

«لننج 0 دکمه۲ رهم36 تزور ان عط دمص ۱۷۳2۲ 

ناج رده ۵۲۱0 مدع جر عصمه ,کیره صقطع کععععظ 

۲ 0 و مموصت بر تنم جو - «مصحی 
,۷۰ 0و ومد مطع عهه 2و 06۷۵ ۷۵ [ 

0ج کلناج) برد عف‌ه فعلصنطع عظ ی‌هن 

,۱0۰۹۲۹ ۲0 فععط ع0 ]1 عظ جمندعع ۵۵۲ 66 26 ]1 

۰ !0۲عءعی صعف [[۷« 5 حندقه برد بم) ,([۲۱۵ ۵۴ظ سو؛ [ 
.,عآننه برد لاعت الا للدعده عصنطع ۱۵ عع0 ]1[ 

هر را ۱۱2۱۱۱ 

[096 0678025 ۷۷۵۲۵ 106۳ ۵۵09 6۱6 ۷۷ 27 0 0 
۱ 

1 ۲۵44 276ع1 همه جه‌جانه عاصاصصند عظ 
ام 3 ۶ نها ظ) عمعط ۲۷۷۷ مه ۵۶ ۱:۵۵ ۲۵۲ 
۱ ۱۱3۱ 
۱ 


س و 1( 9" وی ب ۳ 922 4 1۸7 


۱ یپ هر اجه امه ودا 
, ۳۳۹ 2 اس ۱ 


مورا بودیه ۱ 0۱۵ 2۷0۱66 ۰۵ 7 7۸۱۸۲ 


همع اه صفده ه 60ص ءممرصه اد انامه جر 

0۱ مه ] ممتطعمه که ۲6ظ) جه‌ه هه ج )خر 

بقع , بزعرجنه ۷۷۵۲۵ فصحط مه ع1ه فرز 

ااعوال عا مه اه عع2) ۵ظ) دز 56۵۲۲۵۲ 0 ۵ 0اهع ۲0۲ 
۳0۳۷۵ ,222۲ 636 60حاعمل ۳۵۴۵ 

:۰ ۱6 ط1 فطمتعتصاصه مدوعها 0ه۸ 

تا ی ت۱۰ 

اآ700 ودسمه۷ ,قعطءصهم میمعت ۴2 

,۱62۳6 هدع عممتدوه هام بزمطع ععءص معط ,واه 1۱۴۵ 
:5و0 عتا معحصصه برعطع رعلله) مدع جعط۱ بط 

,ععصمان نا ۵ له مدع مرت جممه مه ,عت و ومد عط) بوها لعقا 
اعومط مه 0هیم) پزلاقمه عوعا و 0۳۵۲ ۲۵۲ 
۱ 

راهم ۷ و صعهط گا0 ععزم عفعدع عبظ 

رقم ۵6) جمورن جعو ۷۵ بزعط) بعل‌هاها 0هه عبط ,ععدد 
:«اعصتعع0 معل 0ا0ع ون 60جرمظ هه - منهج زد عظ [- 
,ما فنل-» معط ,فععااههبه(عوها ۵۶) طلهتت از 

امصت-که بط 2 حووهط ,عطوته برد وصته‌تامو _وصنه مهو م۱۷ 
,09 28 6۵016) هه 0اه ع۴ رطع زاف هجدان 

:ماع ۳۵ 6۵62016 2720 ومت‌هع 26 عاعصها 0هه مه 0و ومه‌ظ 
۱۱ 

تی‌صمل ع) ۲0 متا مصمو پزممه عصه جع ۱۷۷ 

,00۷۵۴۵0۹ - 52 0۳۳۰ 5 ۲متنات 166۳۱0 ۲۲6 میا م۲ برد [- 
اصمعا 0ص همه فلمهه هر عع۰۷ 

:0 مومع برد غعز ع۵ه ,برعن) م2 احعصت‌ودام عوا۱ 
مت و و طند۲ دعر 0(عم مطع بزنها پرعد) ره وا 
,که همه مه ,تفارظ ,دمن و یمام بزمط [- 

۵۵۸۰ 5 ام ماد۴۲ حد طلاویصه‌مه۲۵ تیعطع عظعم ءباظ 
م۳۳۳۵ 6ظ) اه عمن)ع۳۳2 6 ۵۲ صع‌طع ط۱ ععو لا نامز هه ۱۷۵ 
2۴ تمه رایمه عط) 4صه ماععره عطع ماه 

,205 تتعطع مع فمتلع‌ها جتمد) مه قعتهاع۱) درس 0عتابافطمز ]1 
۲ 2 ,)ماعدها و امین3جع ج ۱ عظ 

زجو |[ آ مم‌صیا معع‌ط) مجمل2 0۲ و۱۷ 

,0۵4 دوعص 0۲ دهصتمل 6ظع [[ع) 6۵ عصدده ۷۵۲۵ ۱۲ ۲۵۶۲) 

6 8 206 ۲6۱۳۵2۸۴۵ 201716 کنطع ها 0م‌هنمط۵۴۵ عظ عبر 
۷۲۵۰ 20 566 صه 676 5 6۲ تن 12 56 1) 


۰ 5270 آذا۲ ۷۲۵[ ۲۵ و6 

آوهنوههه 5 طا یمه تمص‌ناوم ۵ظع عقطه تحعظ تاو 1210[ 
,کعمصنطه) نو م ظع0۲عععصعط یط آلعع ,مت) 

واه مجدرل جع مان ناه مد ما۷( 

,ما هدع ۵۷۵ بت ده فدعص۵۵0) 

۰ 0۲ وا وه ده طع عبت مص-01موع عه م6 غباظ 

:0 و همه جفعه عظع ۵صیم۲ وعمالام معط ءنظ 

فده زد ود عون ۵ ۵20 عظ) عصمو ه هه 6۲۲۲ 
0۲۲4 2000 52۷6 ۷۲۵ ۳۵۱۲ رحهه اه ۱۲ 2000 ۳۵۲ 0۲166 ۲۵ظ 
تک" لام امه ضز جمع۲) ههام م10 عصه۲مصوز جح راهن 
:0ص صحصیط ۵۶ عمط عیی ,2۵6 ترجو [ 

اححط عمج ومد هه ررممتمصهم ۵۵۲ ۲6 قهت عبط 

:هب۲0 و وه عصم :۸ ان عمج عح فتم‌صصفهه هر 

!۲ 62 ملع 0025 50۳0۲62 0۲ 008 عصر) 

08 آیاگهتد۳م ۵ ,2۲۲] 02 ۲۵ ,۷6۵ ) 

1 ,2۵( ۴6 موجه ماممعج صقطع 0ص ظد تععععج و1 

(۷6 5 عط) مه ه م6 ,90۷-9 ط ,تزمنح عمط موه 
00۵۵ ۲66۵۲۵۵۵۵96 ۷۵۱۵۲ ۱۷۲۱۵۵ 2۵6۳۱ ,00 با۵ 1۲ عباظ 

نع واط) عه ۲۷۱5۲۵0 50 06۲50۳ 2 5660 06۷۵۲ ۷۵[ 

۱ ۲ انم مد ,رلمجامه عاجح۲ م یاو 0[ 
6۲ ,060۲۲ مطتوهم-] ۳62۲ :0عنامع۳ ات۴۱ ۱۷۱۵ ,و دنطون م. ] 
او۳0۲ 20و1۱ قاط اج 19۲۵0۲60 )۵۵ ۳0#ت) 

,6 ]2822716 0۱۲ 6۲۱۵0 کومط)هکقعآم صت ۲۵۲ عظ ماو [- 

6 برد درم اصهقههآم مه ق۷۵۴0 مصمعمهآم‌هت فرط ۷۵۵ 

,620 06 اکتا معز کنا زط۱ و عصن 2 دعییه 

"!۶ص ناو مد 0ص ی وومدروعه|۵۲ع۲ ۱ عظ ۲۵۶ 

0۵ رازم معط 4ص2 عقی ماه ها گم کتتا مر رطع 

- هم 36 اه قصم0تداطا عطع تقهط ناگی هی 

,0۰ 0۱0۲۷۵۲ کاد) عبط 2۲۷۵ بععتا-صهصونام) ,یاو ]1 

0۵07 تیاوتزر من مب ۱۲۱ وه میور 8جه من 1 ناما 

2 0 ۲۲۵۵ 26 ۱۷۵۲۵آنه 1 تاو ۱۴ عباظ 

۳ و عصهه 0ممع هه ۲۵ آنه! عمصصی نا۰۵0 

, هز مه ععظ] وم۲ادتم برجدده سم تاو عع5 
مب و عمماج ح نم و ک۳ ۱۷۱2 با 

۵6۵۷ 0۲۲۵۵۵۲۵ 1۳ عم ترعط) ععجبعاه کصموعم موم [ 
۱ 

,21۳0 19 2006)کنان 0۲ 29 ۷۷۵۳9 ۳۵ جقهط 6ظ [- 
0۲۵۵ ۱ دنا عءصه) ونان ۲ 626 ع۵ظ مطزعنرامء ۲ 


,0016010 عکا ت0۵ 966 رهم )۳5 6ج همه ۳۵ 
۰ ۵ فطع ,عناق 6ظع وا دومع قطن عبظ 


فک ۳ 2 ۱ ۷ 


م0۲0۵ و دنم اه کتان ۷2 »عع: پرهده جفهد )هط ] 
.07تحاعلی اه دوه معط عنط ۳0 نان وم و۱۷ 
۰ . ,اصعناع 3 کع لح ۵ مسق 086 ۵۲ع 0معظ ۷ [ 
06200 صو۵؟ پزچیت تا چ غببها قععصزو ۵۶ مهتم 
,96760007 266] عنط ,تتقط 0عطو 20 معط 1:6 
0007 عنط م6 صا تتقط ه بط تتروو ون[ 
مج ون عیام اعد 24 عععطع جمل ول عط عطونه عمط[ 
۵۵۰ 200 منت مطو مع 8صمط قاط ععو دنب دنه خر 
- 00۵۳0611۸ 036 رنه 26 ,ممعآفد للم )0 0انامی ۳16 
!عم فرط لله 0۶ ,ععطعنع فده ولا 
بصونا۲0 تمه زا بجمتتومم فنل ک0 تطوتام‌وزرا 
" 2010107]ناحفتل بزطا دب ملام] قدط 8َعلع غبیط ,عمط 0160 ع 
,۵ 27:0 وم‌صرعوم] 2201 , وصعمو 20 عمری عنط طع ععط ۱۷۷ 
,«ه و طوتلا اد و ام زدست‌طونهم۳و مع)۷( 
7 ,۵۵۲6200005) ع و6 ۵0جه0]فیایه عفمطع لام ۵۶ اعصتا 
نتعطه ود ول اند عظ ع‌صنی ‏ 0مصنممدع۳ عصماج کت ۷12[ 
2006002066 1۳ عطونط 26 ۳06 عحمعلوعظ ع2طع معط ع۷ [ 
:00 ۱6 2۲ یل 0صد تنم عط عهتماً فنط ,پرنجه۱۷ 
۵عع0۲] ۱۲6 دعر ند 0مصاه‌طسه۲به عطوند عون مرعماو عنظ 
,(56064 06 و مه عجه ترها 6۲60 کنهد عطا هی و90۳ ۲۲ ۷۷) 
۲۵ ۱۵۵۷ چمبزن کنط عصمصتمصه عصنجو عظ) 26 مخ 
+ رآهتععتعنل هلوت ۲۵ ۲۵0 ۲ع۲ه)/نه ۷ 2 [" 
۱ 10 01 قرط ومجرن عطا مموعنت" 
اهب 4 ,۲60۱۵۵۵6107 21 عمهط غناطا هه وط ۱۷ 
, راصععل ماه 0عاهعل طعنه) ۵۲ جع 
0۱60۲ عصیااهه دتم۲۷ععع(1 
,5660 مت ,1۷ نیعم 2 وعممص عمط ۱۷۸۷ 
7 قبط 0ععومه مه فقط مظ۳ ۲۵ موم عط 06 
کذ ۷2 ۲۵ عاموع معط تعمغطع :م۴ و9۵۲ هه 
زاصت‌صومه موه 10۶ ۲حرعآی 1 عظ ,ند ۵۲ فممال۵ع۱ ,برد ماع 
۱ 9۲0۹ ۵ عتدهه یی 0مبمالهبوه جعقاه عط[" 
۳۹ هه قمعمناو ۵ مهم 036 متط 0علدی‌ دی 6 تیا( 


۰ ,6 ههد ففعا ع۲ وه عفمطع م6 ‌ناههه فده برخم عو) 
| میلصحصیط و۲ قعیمتم )مه 0اباموطی عوع‌صدعنووم0 غبرظ 


نوماه داماعزه عر 094 6۴ادم 3000 16 ۲ 7 ۲۸۱,۳۲ 


,068 2 ج۵ میت ج۵] «مص بجمطد امعتع خر 

رح نفص‌هع ۲6۵۲ عتبا هط ]0 ع۷7 اوه ۳0952560 

۰ 0 همه 1:0 عتقط ۱2ع ع قوس آنام] وه 

:امه مه 2 فیط همه جع ات هر 

بمعام ۱۱۱6۵ 0منلامن م9۲۵۲ ,ععنلصمود۳ بدعععع فنلط 

اجع] 2 2۷۶ 0 عط رمع 7۱۵۵ ,عمتاوت و ات عظ۳ 1 

,366] قنط 00۵ 0عوصنای تفع مها ,مصنعمه»‌صلا 

۵۱ 2۳۳۰0۱69 کنط مرو عممنون ۵ طعههعه علیط ۱۷۷ 

,0 6۱۷۱۵۲۵0 26 وب۲0ح ونط عصت-عصتاهی خر 

:516 ع] ۲026 کنط ۴ 0 عظ ۱۸۵۵ ۲۵ ععه (قتع‌طاه بدا 01026 هصتاهی عع) ابظ 
,1۰ اد ارو عوزبع یا 0 عظ , 0معتها مج عمع م1 عطع که رمتجمه 0ظ2 1۳26 1" 
0۱ 0 ۶ ۱۶ «ع۷ ۱0۶ - حطتط ع نع عم ل 6 ۷2۲6۲ اباظ 
۱ 

تمصع ملاع 0آیاو بو عقنامط عظع عصیام»2 فنط هم رل هه عطمز۱۲( 
,۷2و مکعهن ۲6 1۳ ومصامع6 5۳۷ اعی 1 ۶ ۱0۱۷( 

الم ۲6 ۴0ظ۱ فصهط م۱۲ 

ماه مرجرعنامج جع ۷2۵ 0666 26 ون[ 

0۳۵۱۵۵۲ ۱۵۵۰ عم ع ایو هصهه جح جههرب ععبع پا( 
ماه ۵ من ۵ 1276و ۵ :20و بهع ممهه مج ۲۵ م6 
۶ ,۷۱۲۲۱۱۵ , طوناهم - با۷۵ 56۵1 ۱۷۷62۵ 

۱ 6 20 0068 28206ع ]هن 50 عصتء‌ه خر 
اعصهح عصعلتناها عنط , 0معصمههصنای 0۳۵۵] ع۲باها قرط مق 1 
,۰ عزه ,2۷۵و ۵00ع 2 با۲۷۵ ۲0۲ [ 

:ع2ع0 66 6۵ 06 عبط عم :عسوعه [(۱۷۷۱ 

ار ۱۱۰۱ 

انا عط) عصه باویر گا بو مه ج۵) جمع0 و ع۳1 

مج هه زالممو عقده ,ق۲۵۲0 بای مصتتعء۳ 

!عنمعیلار عصیاً چ ا۵ ,عنمععلامی :یمه مدتلنه 

انح - لاه و1 0ها عاطع ,رجمت‌تومم‌فنل رععیاعهه بوظ 

0 فنل رامع طا مومع مصنط خونامنطع عتیاعهه بر 

۱ ,فص ۱۱۲ جرب غناح روما م5 مد ۳12 


9۷۲۵۴۵۵۵6۷۵ ۲0 ۱۲۲۵۵۵ تمم‌نا دی [ 


۵۲۲۵۵۵ 06۲ تمد ونعت‌مهه ر«ملله] 0ممع ,ع۵د ۷۲2[ 
:جیورت له عصنع:0) چ عمط مبمه له ۵۲ع ۲۵۶ 
:عصنطمه جعبانو 0هع 0امع ]0 عمط با۲۵ه رهظ ,اهدتی) 
0۵ صحعجعام 2 32۷76 ,تل م5 معا ,۱۵۴ تاو حق ءبظ 


یل ایو ۱ ۵و تنم عقوت ۲۵ و 6 ۳۸۱8 


,1۳۵ ۶ مج منداوت0 ۱۲۵۵ ,جنفدد ععذه چ ع2ظ) 0عمعط ۷۵ 1 
و ۱ 
دج 0عمصحما الم همه عظ) ,۲۵0تمهه اه رعهم عقطع ۲۵ هر 
01 اه 1:۲ ۲0 ۵۳۵0۵۲۵] پزنجه 56۲ ۲۵۴ غناطا رووماها ۵۵عن ۵0 
۶ 2 ۲0۵0 ۱0۲ ۲۵۷ ۸۲۵ :270و عهن صصنط مع معا خر 

قفعمقا مدا فطع ععلا موم ۶و مه ۲۵ مصصجدو ه ور 6 
۵ ۲۳۵96 ۱6271 091000 م کنل ععنام ۵۶ حفطط ۳6[ 

اعصه م6 حمصهطع ناو امه دک :0ع۲ فد 3ص 

۱ :عتملای 5 صعصد تمه بزهه آمم) جمطصتتل خر 
۱ 

,و۱ ,مهد تعجآمو ۵ 2۲ م۵0۱۵ 2۵۲ و1 6[ 

7 هیال 0زجیعوج ۵۲ حملای عطع مه فل‌صمط رجا فلبمطه 
کلا0ن ۷۳۱۴ 036 ۶ عدط و0مع1 فیط [" 

۰ص جعمده کاهعصنط رف قنو عظ زغتلمه باظ 


۲۸۱,۴8 7 ۵ ۲1:6 ۱0۶۵۵ ۱۱۱۱۵۰ ۲ 0 09 


 ,‏ ع 1 ۲ععع 2 01۲ 9۳۵0 ۷2۵ ۵۲۵( و3 خر 

ا ومد فیط جم؟ ۳۱01160 هکلم 6۳۵۶ ۲۵۵6 2 )ناو ها 
رت ره ۱۱۱۹۰ 
,منود فیط منطج فهط هد دود برهت خر 

:آمددو غدو. 0معی‌حاج تعطعد) تعط داد 8هخر 

۵9 مه دهع 0۲06و ,رصعطع ,2۵6 تام ۳۱20 

,۷۰6۳۱ قنط وربا هم فرح ۲طوناهتعتل اه فد عنطع ندب خر 
اتمه پر ۵ دون اعمه ماع ۵ :تمه ومتطونجا فوخ 

,قطا96 هو 2۵6۲ یدام ۷۲۵۲۵ تقد طهبا0ط[ 

666۱ هه ووز عتدع عفن و6 عمنتم بمب لته 1[ 

,2320 ع 620 7( 00 وه اجب ,عاحا قفوم 1۳ ۵۲ ۱۷ ۱۲ 1۳6 ۳۵۲ 
۱ ۲ :۲ عاصاد ۲۵ و0۵ ۵۶۵ هم! 6 1۳۴0 


6ص ۵ 6۵ دتم 56۷6۲۵۱۳ ۱۵۲ 136 
0 80۰0 مه 6 ,932۲0 مه پمدنط ععو ۷۵ 0آن 0و عباظ 

,ام مومع وتا م۳2( رعهو ۵۱۲ 6۷6۲۲0۵۵ ۷۸۶۰ :1020۳۴۴ 1۲[ 
:0 ۱ع(۳) 010 مج مومط ۵ عمصتلمموانرو ها پرمطع جعطععط ۱۷۷ 
50۱-۵۵۵0 تاعطا ۲۵۲۲۵ ۱۸۵۷ 12۲۲6۲ ۵ظع دهع ۲۵۶ 

۰ ۵۱۳() وه عم۵۳) عظع ,0۵66و صهعهعای خر 

۱ 

۹ 0 ت پالماهتدی ۲60مصصمصم فده جههه عطع عممععط ۱۷۷ 
۱ ۱ :1 ۲0 08۵6 0۲ 5۷66 06 ۲0 6۵۲3 1 

افمعه۲6۲ ۱۲ ۱۳ عبل مجد وم ۲0 هقهه 0ععه) نامه عط] آعع هر 


99۹/۵ ی 0 5۳۶۱۰ ۰1:۶ 68 ۲۸۲۴ 


,۷۰ و 911 وه ی ۵ 62۶ 
هو 1 معط له ۷۵۲۵ همعط ومع )هدع 5۷6۵6 50 
,02۲-۰۵6 ت5۱ 6کنا ,) کاه-جن۱۵ :گام عصتنه عمع بو خر 
جع صقط) قعع‌صمکنت ۱۳8۵۳۵ ۱۵۸0 ع1 ۲ 
0016010۰ وتا اعد ل عظ (اععمم‌صرباد افناز) کا ۸۵0 
اعفتعه نا غز حماه ۲۵ حط وحقط عنط چم 3 بعط ۰11 
,0 ق اد ۲۷۵0عوجن ۵110۷ طفتووباه ه و۱۱ 
فرط 50 وععجرعبها 2۲ پر ایدم 
۱۱2 
0۴0۲5 کتط ع۷مجاج تموعصان عتاجا ,پرمصمط 8 عط ۵فعظ فیط ممما 
۱ 10۷ سنا ,عصارو , ۳60ع هه ع طعن ]۱۷ 
ازجم فیط م مهو 0انامب هب8 جع ۸۵۲ ۲ب 
,0 عنط معهد عم 20 حاعی مه عمط رلاجیهونه خر 
1266 )6۵۲۲-۰۵۳۲۹ ۳۳۱۵۰ ,0۳۲6۲ ۵ 1۳ ملظ 52۶ 16[ 
,۷۵5 06 ,266] 4 نا ۱۵62۵60 ۷۱۱۵۵ خص‌نوصیاهل ه ععار [ 
4 ۱ 
:)هام 0حجوافی۲ معط 6۵ تقو ۷۱۲۵ ۳15 
اجه 0مه)]نمو ج ۵۶ زمجمه ع] وا م۳۱۲۲ 
,۲۵ جههه ه عمطه) نامه برآوب هر 
:۵01065 07 09ج کت قمع ه معنل‌تع۲ م۳۲۲۵ 
لصا و اعصمجط معط وت بمج۱9 ندب تاحصل تمط ۲2 ,مت) 
اعع2؟ چن0و ]0 مد ه رها 9010 ععنن-عو0 8آم صقط [- 
024 و صمومم مد عم ۲۵ 1660دانط۶۵ج ۱۵ ع1 
ی ۵ 6) و0 قج دبمعه فنط فاهز م۷۷ 


۳2۵0۵06۵ ترهت ۱ 60ج فممهه له ۵۳60 صفهه عبمرم 6 1 

. :69 ۵60ات فدانو ۵۵ ۷۳۱۵۵ و امعم عنام ۲2۲ ۲۵۶ 
56۷۲۵۵ هه ,۵۳۵۲۵ ۷۷۵۲۵ 32۲25 6[ 
۵۳۳۵۰ جع ونط اه غیان عهنجی وتط عنام ععووصنه عط [" 
,و۱۱۵6 0 9۲۵ ۷۵۲۵ 5۲006۵ ,۷۱۳۵۵۵۵۵۲۵ ۱6 چا 0 
:۵0 ۶ ۲0 ۵ب ۹2۲ ۷۷۰۲۵ 05 تناهع 0« 

,عمعطووهظ وصتمصمط- لمع مت ,هو عبط جرتان 1[ 

:۱029 ۵ ون داو م0مم۱ه عظ) ععلبا حقظ 

۲۱۲62۳0۸) ۷۱۲۰ 01۵۵-۵00۲ ۷۱۵6 

۱ نجل و جردنم م1 زود دمن ۵۲) «1 
:۱0۱۰ 

او 060 ۷۲۵۲۵ وعبزه امطفلمماها و تعاهامم هط ۱۲ ۵۷۵۶ هر 
۱ 6۲07 06ههد 220 عنام ]۵ 8عظ960 ۷7 ۶[ 
,0۴6 0۳068 311617 06 مه عم‌هام عامط عظ) ,جر هیال :00 عجع ۱۷۷ 
ه0 2 0۵2-6۵0( ,۷۱۳6 66 عناهههع‌ها فنطع 0« 
امیج) و عاهاممه مد عجمما نمهب ده مه ۱۷/0 
ایا ۱ 

ا رد0 معط عصعدی ۱ ال عط لاه ۱۷۷۱۲۵ 

,حصلجج کید جر متا ه عم رهم۵۲ ,عوه ترس 

تیال ح ععانا مق و حمصه وم عمرهه عطع ۵ کانت )0ت) 
,906 فنط جمحرت ورعقط چ ۵۲ ععمها «مالم] 0بوعا ج ۱۲ 0ج 
اقتهننع معا 0مصهن؟ عتجم عنط مج 0 ۲۱۵ 

رت مد 6 ۱۷۱۲ ۴ات ۵۵20 فنط ,رهفهه وصنمبز عمط 1 

۱ ۰( :عطغنه و جمنعمبعل جرا ویعلآه 00 عه عم 
۲2۳۳۵۲۰۱۵ ماد ۲۵0 م2 فیط فقط جعتن) 

۳620و ج برنجععو 220 ععن ومع مج ۳۳۵ ۵۶ 0 0[ 

270 ۱۳۹0( ,96۷6۳۳۲ و تعد2) قنط عصصهها 0 6 ومد 0ص 
ااععصامی عد یط م عاحامع۳۵8ج که ۵۵۴ ۲۵۷۲6۵۵ ]۲ 

:0 یط مع زآدآو‌نم۲ عمج فد)ممصو وه ۲۱20 

ا۲ 0۲ غباه زلا۵] 0مده دنمبز عب۲ 

« ۵ ۷ ۱۵ بزآمعیای 0لنا۲۵ جمتعتاع 0هو ن‌جد ۲ 

تث_ اومتا سملام! م۵0 عع عبهع1 ۲۵ ۱9۶( 
9 ": ناه 0۵ 14عنطه عنم برده عمد عاعی جمتا وجضده۴ عظ 1" 
:20۳060 مظ عقح جا مه منت ۱۵۶ #عهم0ع1 6ظ [" 
۱۵۱۵ 

:۳2/6 1 ۳0۷ ۲ 2 نملد ان 4صه زآداعنو 4عع۱) و مع۲ ابظ 
2۲0-260 عمامما تجح صه با عه۱۱۱۵ 

60۳۳۵00 0 مهد عدع مهد فد جمورت مدا و عظ وععامتا 


۰ موه معا فادع ۱۲ ]۵ ۵6 عصععجعام ۸۵ 

"اعهط عظ عم معط له عصمععهع‌ام ومع !00) 6 

اه جموجندم .۵" تاه من 1ن2و معط مهه رعتط) خر 
۱۱ 
مه هر ۱ 
که مدع للم اههد عمط جممت 0مها مامبهز بر ۱۷۷ 

۰ 5۳2۲۲ ,60 حورونه؟ مم عظ) متفه هجو وا 
اف۷۵0۲ زظ ان 036960۲6۲ مقدتع 6۵ لنج] با۵بز 6قناعهءط مرت تم مه 1۵ 
۰ واه ۱۳۱۲ مهد هم فطع 060560 2۵۲ م۸۷ [ 

هی ۱ 
,0051610۳ کنل ۷۱16 قاط مظ۲۵) ۲۵۷۵۲۲۵ ۵6 قج 500 فع ۳۵۶ 

> اععنل۳۵۴۵ ها صنع)ع 1 عظ اممعع ععمصرمم هط 10 

,50۳-۷ عتاح وز بت وصیتمع ۵۷ 6ظع ۵۲ وعمصرمم قط مط 1 
اسان 6) جر تا ۲0۲۵۷۵۲ عقماً ۲۳۵2۲ عم‌عمه‌هتم مد غباظظ 
,0660۵-06166 5 ۲6 0۲ ۲۵۳۵0نا ,عقنام ون علاط [- 

۵6۵ ۲0 ۲6۵۵۲۵۵۵ جوم ی ۲قطع اه عو) 

۵ موه عنط ها 0۳۳۲۵۵ تمه ۲2۲ عظ قوب ۵۷24 و5 
بمصمهه) نامه وا 0۷۵۴ ۲۵۲۵۵0 ۲6۳۱۵۲۵۵ ۵۲ طهع۳و ج 0 

وت ری ت۱۵ 

۰ کنط 5۲۱۲6۵6۵ 16۲605 قاط جمصرنا عصدطه عآنظ ۱۷۷ 

ج ,عکع۳م (ا0ممو ام مد عقط ای ۲0 ۹0۳۵۵0۵۵ )60و ع1 . 
!۳161 همرت 4جه 000۲ م۲۵ جوهنا ۲۱6261۲۵( 

,6۵0 رم بزها پرهود 1 معط چم عقط) ععع) تناو مناواعد۳ 
اه جح مه‌ههتمهعد آن 20عظ عطع سمل رجا 2 ععطع ه1 0هر 
۱ 6 6 26 5000 ۲01هام ۲۳6 ,۷۵0-۲2۲۱6۵0 [ 
بلاج و مه مظع ۵۵۵۲60 0660-1090۲۵۲ ۵۵ دشر 

,۷1۵6 220 ععا0جی هه فمج هتم ,69۵۷ ۲دوناد : 

:۲ جمتهآتم وج 165 ,پرعصتهوها طع۱ عهتطعتت م8 )عاصهط عط 1 
,الط تعطعمص2 ,قعقجعو قنط ۵۶ ءنان عهر) 

۱۰۱۹۱ 

,۷۰ کند ۲2۲560 ۲۵1 کته 606 106و مهن ون) 

م4 تن 0عسمصحل تاه 6 ۲ 3۶ و 

,۵ عنام رحانا۲ رها رد۵۷ کومتصوح مرمع جمهها عط [- 
:2 ج کی حرمومطاً ونط چم ۵ع7«مه 0معط و )عم تقط ۳6 1 

مه تمد ,تمد مه دود آه 3و۸ 
ت۱۱ 

,04 ۱۷۰۲۵۷۵ 06۲ و60 2۲۵ هه م1 

۲ مانهب ود ۲۳6۵۵ ۲36 ۱۵۲056 مدع جز قهخر 


,۷۱۵۰۰۷۵۷ توب و هنصصن۲ رحاط کم‌نگه نان 566 ع01هعها 1 
معمعهرود 0ص 002 حتمععل فنط ۵۶ مهد چ جععو 0مط ۲۵ اعد خر 
,هط مب مه 0مدههتها-۵۵ ۵۲۵9۲ :عون لیم 

9201۲ و عمط 0ج ,جوم عامط عنطع جاعصه یبا مه آ 

دوصاعععاها 0صمعن0ظ)-0۳60نظ معها ,0و 0نقو مطاه صرط چن) 

ای :ها عظع ۲۵ 0:0 معط زاععع بو مد عم 
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۱ ,00۰ و ۵ 1۷60 دزجهت) ها ع‌ور) 
۳60260۳ ,ماما بناوتز کقمه ه2 ۷۲ ۱۵۲ ناور عو) 
,وصوطاو ترصن ,عسی عط ء‌باوومهه عطع 12۸۵ 
رصق ظه عه‌مرصتتها چ هجع 0معط عنط جر ممر ۱۷ 
,۵ 0106 ۵ 0761۲ عساومله‌جع عط) «] 
6۵ص ۱۵۵ ,۱0۳۵06 ]۵ 9۱۷6هن و۳۲ 
۵۵ فلط 0۲ و ۵ظ) 0۶ 0عاصاحعوفه ۱۷۲۵۲۵ ع0وته 50۳6 
:(!ع0 عفن ه مقط) عععا ومنطمه ,0عصصمع! مها ع۵0) 
,010۴حعتل عاط 0عیام ملاع ربمت ع2ظ) هه هر 
۰ ۲۵ 2ا0معع ۳۴ جمصه ماصاحسمجمط عفمط 1 . 
7 ,۲۵۵۳۵56۵۵۱016 ود وععو 5 2۳086 عظ) صعظ ۲۷۷ ) 
ی 0 0 0۶ ۷0۲۵ 2 ۳62۲۳6 ۲۵ 12۳5 ۱۷۷۲0 
ایو و ۲096 ۵6) 0۵۲0۱ زب عتآتعی 
۰ صیع ۲۳6 0صاطعها کوماً ۵ع۵ظ و مرتقط عظ 1" 
,00۷۵۴ نانز حلط ۱ ععتاً ادا (عصه‌طه ۳۵2۳ 6۲6 ۵۴۵۱۵ ۲۵ ۱۶ اباظ 
رجععا 0هه فمج 0۶ ۵۷ج عنامدع۱1 ۲۵05 ععن و عمج نمی با۰۷۵ 
ار ۱۱ 
(0عصناج 06 برمه تناغمه عنط آععصیی 00مم بدا 52۶ 7" 
,0186 20۲ 200 ۸۵۱۲۵۵۲ 56۵610۴ 5 ۲۵۲۵ «ع۷۷۳۵ 0 
(۱ 0ص اه ع0ناع6۱ج ده تعطع بدا کممدناممهه سمطو هه من ]7 
هیام سدامطعو ۲۵ 6۵ رهم ی فنطع ۵۴ موی) 
ره ۱ 
لآم۵۳00-۷ ۵ظ من ,مک مره فلع جمجرنا ‏ عفجعا خر 
اه ۱۰۲۱۱ 
هو ۱۰۹۰ 
"عمج 0ص و2۳۲0۱۲ عظ) لاه مد همم تمتهعتع ق12 
عصقط قرط 0عکنو ,6۳۱60660صع رطقه 26 [" 
!ما 0صه طوتط ۵۶ ۲۵م] ۵ :0یجه 0هخر 


۲ متا 6۵ عمط ! دمم عجعته بل ۳ ۱۷۸۷ 
۲060۵ ۵۲,عح ماه نموه ۲۱۲۵[ 
:صتصط ۲ 01۶۱ 6ظ] ,0معظ عاط 1 معا و0ععه صجحه خر 
۰ + بزم‌طه) ند ,یدوز قع , ۳66۵ 8۵۶ 40 [ 
ِ ‌ عطاطاههج ور عماج عوعدله0مهطع:ه برد ج0وتهج بش 
7 ممملونه:ط 0ج , 020معطونه و منم خر 
:۱20 جح 0عههه ی 2 رعلعظ عاهبز نا عمج ۲(۵ 
اووه۲م 2۳6 ۷۳۱۹۲۵۲۵ 2204 ,جماعی بط و صهدا نع خر 
,تاه نع عجماج عهفصها ها عامرمعم معط ۱۷۷ 
!معط بط 0اه , دعومه: مطل رتعتععط 8 ۷عظ [ 

:ما و موه »56۵1 مداد عجه۵ ۵تناعمهه 5 ۱۵۵ ع ۷1۲ 12 
۲00 قناممام قامطا 0صو نج متام معا معط 
۱۱۵۲ ۲۳6 ۵600۳۱6 ۷۵۱ بزهدد عطونه۳ 
۱1 «عتعص۴0ح بان و عجهمع۲تجوناد عط) فقط ۱۲1 زاجم عبر 
- 207086 با۵ز للم ءمصهی [ ,صونه تام عه هه مهم و نامه طعباه ۱۷۷۱6 
ایا۷0ط 4صنطعها کالم 0انامده وعب ماه 0۳60صیط ه کون مطع هعبه ع0ل۱ 
5 ,عهم-0 ناه ه و1 مرصرا 0جعح-وعهاع ه 0نمو باوج سمل 
۰( 60و 06و رها حنا 0عععزی جع ۱۷۷ 
۰ رناحا اا۵ مصنط رح ۵۲ مهم و 
امرو ظ1 جن ۱6 حره۷۳ بآ‌صهوه1 ع۵ظ 1 
,16 1 0۵۱۷۷۶ 165 عتاحاً متاجب مه عقط موه ۲ع۳1 
:26۲106 م20 5165 ]1 مومع هع۷ ۲ 
ع: 5 ۱۵۵۵0 5 ۶اه عنط بط جفهر 0عععماها-اآع۷ عم [" 
"!وج جه لاه کر 00۱010 هوجو ه عتجء ۱ ۳۲۵ وه هر 
۲ 06 ۱۳0ظ هه مهن ومام ۵ فد عقطع 020 فتیط 1 
۰ ون (ظ۳۵) موه( فه۳ ۷/2۲۵۲ ود معهو ۱۷۱۲ 
,۰ ۱62۲۱ طفم ‏ ع اه ۷۵۲۵05 عظع عه پرمهه ۳2۲۵) 
:2 عنم ون او ۲6) ع0ظ مه , بزرموتم ۲ لمه مملله) چ طعزب غباظ 
,کصنه۳ه و روج تناما عنام عنام رقعصی 0صنقط منوا معصا عط صعط ۱۷۸ 
(اجنههطعظ) هم )کی طعهب لا رصن تمجوه جع نی ۲۵۲ 
,۰ باه نتط فدط دا بمع سر معط رقمصهبه اج عخ 
,12۷7 )اند ه و1 فنط.؟.. :برمو پزلجم ایام 
,0۷۱ ونط زره قظ وصقط طعمظ 
۰ ۲۳۵۹۵ 0 مبموععط ععنا حصیط چم که‌بره فنط ود<ز۳ 
را ار ۱۱۱2 
نموه صاط کم تمه نم عجمه فصه ره سا عظ 06زوعی) 
عاصآ وفع معط مهن نهع۳م ۲۳2 ۱۳۵۸ ۲۵56 جد۳ خر 
یمه بملاع] 0عبره-)0امظ ه بای اصتطه تامیزر ول بی‌ههمط ۰۱۷۷ 


,026616 ۶0 3206 21 ,عاهی )مد ردو 0 نامز ۵۸۶ظ] م5 

.۰ :هام جح لجعط رتعطعه هم ءنمجاج )م5 1120 

,۵۵6 ۲۱۲۲ که فیط 0رععه , ال طونمط) قه ,عم 

زمصنمتع عط) جه وصتاعع‌ه معط طعمط رتعدامصخر 

,61 ۵7ظ) ۵0۲ 60(مصد2) و ۱ تمطعوه 1 

۱ ۱۲۵۷۵ ۲0۵ 6 قصهمه لیام عجوه طعنط ۱۷۸ 

بل 06 ۲۵ ]کق1 عظع ۲0۵ ,عهد: ها 0ه ترجه ده عقط) معط 4ص 
669ععنط) عظ) جا جمیا چ )دون عع عه۳۵ ۲۵ صحوءظ 
مه 0 ,عظ مر ,فومام‌صقط ی 

,6ع(0 ۳۱ »1عقظ؟ رعطع با۳م فنا [ ر چم ماه بعخا عطع 0صنوجه وع کع۵۲ 12 
۵0 2۳6 قمطهصاناع کج آهناع»ع۲611 ۱۵ نها رلباگعی ۲۰۵۲ 

۱ اقه04۲ع اه ۱0۲6۵ برد 0۴۵0۶ ۱۱۵۲ 

رقام جر ااهه جع نو عط) 0آمزه ۵ مهم عه عامهجو [ 

"امد هط رعصنمم عط) 6۵ مصنط)ء‌جمو توح میوگ :رعط) 8نمه 
,066 و اجه 2 م56 عنط عآممع ظ قاط ۸۵۲ 

)0 ع6طع۵ وصیعما زنط« موجه عتط 60و۵۵[ 0عخر 

کنط قه۳ )هط ج09۱)10م6 عظ) بصص همانهام ۷۸۷۱۵ 

1۳0۴۵95۱ و اعطو1و ۵ مدع که وهعقعط جم 60ات2 م۳۱ 

و 1062 ۲۵ بزءنایم۱ ک مهر۲۵ سجن ۲۲۵۶ 
۰ 8 «مزقههع ۶( ۵۲ 20 ۲6 دوتدمتط) ۳۵۵0 فرط مره 1۳2 

۱ 6۰ 211 ۲۳۵۵۰ مت جممرت 0عن بعداع ععنادامهش) 
) | 0صمکمط) 02,۵ تومحرونل ام هه له م همم باه عنام بر هر 
00۵5066۵0۵9664 ۲65۲ 010 م٩‏ 

:۲۳6 636 ۱۳ وفع مه ععا فصندع‌ها 0ءووم1 عون( عظع عقط 1 

,قح عناع هه دهع عنط عنیان تمه عطع ,۱۸0660 :)وهع! ع۵ر 
:3080۲ مصدط و م6 رآوتام‌عهم مصنط مع معط اهعی هر 

۷۵۳۵ نا۲0 ۲۵۵۵2۳0126 0 0عآی2] ] !عمش :عظ 8نق 

زکتا وصاطرم[ ۶۵۶ فطع تور نع م6 رللمنروع 8صخر 

عم نج ] ره ناو دبای ۱۱6 60ه۲۵ وه ) 

"هام ۵ طنای رن هو تاوتر 566 110 

00 ۵ رصن ۲۵۵660 2۵ 0۱۴ تمدعیا 26 [- 

607 قاط ره مدها تیا و ععناز ۳۵ 566 10 

اععصع نینط ءصنهتوع۲ عنوجم) مه هصق ۱6۵ عظ عباظ 
,660675] 5 طمتعنیاع 0فعظ برده تمحر عوه عم‌هزظ 

,۵620-۳2825 م۷ 2۳056 ۲۵۱۲۵۲05 :16 ]9ع [ 

زههحاعیع که عله باه قعز هع کی منلت تهج ناو «اوتع 6۲ عم [ 
تاودا[ کت ,اعم۲ )۰۷ قجعه انم مد صعطت ۸۵۵0 


دی 566 ۲۵ ۵ کم تزم برد حز لآنامدطو ص ۷[ 


نه۷ بامز وحتطعمه لاس عنطع عه دبای عم‌هعزبه‌ودانق 
مور ناو ۱۵ عناآنم) عنامز 1۵۲ عصعطتمه260 ههتعطاً روت) 
۱0۲۲۲۵6 ]0 ,260ننهع0۲فنل ,له که د ۵۱ عظ 

- لفط مرن تقد ممصتطع عافد مط »ت0اععقع جح عن) 
,عم صنه مجح ,ناه رم صهتهم ۲61۵ راصه صنط ماع ۲۵۲ 50۲۲۷۵ 
امول) موم ۲۲۵ جقطه ععتعه عصم م2 ۲۵ و۲ ۳۵۴ 00 ۶باظ 
,86عطنا0 6۷ فنط اه همع بای تتب۲) وه عجه عومع۷ 2۲[ 
۲صناجمه لاه مع فص عبط ,0ممع قهبه 1۳۵۲ عط مع و ۱۷۷ 
نا ععهه و هه اه جههه برد رعاحاهتمصعه مطترمو ه و۷۱۷6 ۲یا عتعظ 1 
۱0600 جز جع ند ججعد ورمتیرمه عصقه عاطع 01 52 مز۳۲۵ 

۱ ,۵۵0 ,5۱006۲ ش 

اممتعم۲ع وصترهام‌فن ,جحجه فیامیم 2 صقطع بهعتعها و1 


بو اتب اه ۵ زرا 0۱۱۵۱۱۳۵۵ رامع | 4ب 7۸۱۳866 


,0 امعده مج 0ع رده برل0ءوو م۲ ,مرها خر 
باامطتی و ععلباز عطع منزب یهام عنط باممع ععصن) 

,رصن جموی ویو 0ععمما عع0باز 6ظ6 بصتععه 20 , رام‌تعداد 
۳6۵ :۵۲06۲60 مه مهو ون 0ع2تعز عع‌داعتا عطع اعصنا 
ود ون عمط وا یهام نوبز ع0ظ تام #اوحک 
۱ 

۱ 
۷۵۴۲۱ «۵ ووصمد جمنع62و بصمت‌تومم عصمصعل عصهصعاما 0 صص1 
(معمدی ومع وعههبرجه ۵ تاویز ع نامه ۲مص 0ع6ه هدب عبط 
اعصعم‌طانو اههصصدعنصتم ور عصفطه بزته۷ قرط [- 

6 عفن قمعاه) بزنجونل طعز 4ج تمعن عظ) 2 مط۷ ۳۲6 
!زاحاترععدی طوتط م ما مت الم) برالتده ح 
:م0 2۳6 جمجه عجعتو معط مهن 0(مصا ۲ عمه تع خر 
"اوتموه طفتجهمتا عمج بو حعطع ,عم باوبز دما ]1[ 
۱۱۱۰ 

,۳۵ قلح اج عمای دون «0ظ نقصمی عقط [ 

مه :0 0عقیام ,ینابم , سملاه] عمعام اعط عط ‏ 
0۰نععه ۵۵0 عظ صمط) عمعز بع بو[ هام۵ ۸۵۱0 

,۴ 56۲ ۱۵۷ وه عظع عصمصت و2۲ ۵ برد بت دطآونه عطع من 
۵۳۵8۲ ۷۵ ۲۵۲ 4هج یز ۰۷۷ جعز عنامجاه عصتتعی) 
100۲ عظ) ۷۱۱06 ۵۲6۲ عم جه 4عصهمه مد [- 
جه !بردا ۰ جمععیا ۲۵ قعععه هط قه‌صحی 4 


,60 عنط 6۵ و ۳۱۲۵ 6ظع ط1 ماد عم) 

1651۳6 0 56۱۱۵۵0 ۲۵ من جع ععتا ماوطاه عبط 

٩0:12 0,‏ ,آن0و فنط و۲ چم‌فننج قهط موم ۱۷۷۲2۶ 

۶ 280 طمرععع]۱۷ 666 ۸۱۲۸ عمجم مق لب وطو قط عقظ 1" 
زععصعط عاحانمتع فرط عاهه عمط جعگهتن 0لنوب ] 

ال 160 قعع‌طتعن‌ط رن فیط «ملان) هر 

07 ۵ ]آ عمج که اصفعمعام چا فرط بر 

۱ ۲ عق قبط برطا صعلاویعجا مط غمه ز برد]۱۷ 

,عص صه‌دکه فم‌نجومر‌صدی عمط بجمتادوه موم ۵۶ عصت عظع اه بصع ۱۷ 
"ااط ۱ عادیتوصی ۱۵ ۲۵۲ ۱۳۵ ۲۵۳۵۵ ۵۲۱ [ 

,۸0۳۱066 ونامدرمای ۵ تا و ,دمتعم قهد مه مآیط م۱۷ 
:(!کعصعععاها عح ممطهجم) عناعع| هون 0ع0جمعع1 

,0006۲ عط) عصمها عصهزمهم۱ جح ,عمامدو 2 96 رهم موی 

ا۷۵ 0) 6اه)0ع»2 تعطنه ز۵ للی ۲6 و۱ ۷۶۲ 

,0۳۵4 زآعفیع 20۷ ,28)60 ۷ ققط قیردل عنط مهم عطع 1 

:۷ ۵۵۶ 5ع۲1 ع ,60صناعدی 0ص 0عطفستم‌صه رات 

:۵ 1۷۱۵ 0۲6)عح عمصدی ۵۷6۲ ۱۷ 

,6 ۲فه ۲0۰ ([ [ ممتط , 0۱0مطفم‌تطع و زختفمتمجهم ۳۲۵ 

08 باون قاط لاه جم0‌تهم عباظ 

27 0 ,مهتم ۱۷۲۲ ۵۶ ,ند مها هر 

یل عط ۲۵ اه۳۷عو و ممته26۷۵ ۱۲ 0 

ان ها یط جع )و0 916 10 

۱۲۲66۵۰ 1326 2۲ صنط ۵۲ عصحطو وج مه قط 60عظ عظ رده 

"!عصتمط عط زاره تمعن عطع ۳۱۲۵ عظع و6 50 ,همع عظع ۲۵ 0عز۲تق و ۲عصطره ۳6 قح ۳۵۶ 
01618 20 4عصناعوی ,8مماها 6۵ 0مصنا بع ۲یا و عهه عطع عایط ۱۷۷ 
مهصعزبم‌وهاباو وت من 0عن۲۵1 تعطن عط 1 

۸ 6 0 مود هع0۱ناج عظع ضد عقطع عمظ مهتم 
۲ ۱ مفااه وم 24 ع۳۱0م 6۵ قععصووعماملع۳1 .. 

,0۲00 ۷۱۲۵۵ ۲عنا0جمت قبط رصمعل و برع عومطه ع۳۱ 

اور ۵۶ 06۵0 ۵0 ۲6 ۵ظ زدم دم و [ع۲ م6 ۱۷۷ 

۵۵ ۱۷۲۲۵۲۵۵60686 220 عمعصعع0م م1۳ ,معط فنطع من ام 
5616-۲270 21 همه قح بای فطع جععععجا ۲ 

:0 ۲۵ با7۵ز ,عوتناو 7 اهنا آن۴۵ 1ووع 6ظ6 وطمصه ناور 1۶ 
!1 و۱ ۲۵۵۶ 0 0ص جع 1)000ع5 

:فصن عناویر گ۵ ۵۲ظ علمعج 5 رصقم چ ۳۵ تاو 1۲ 

.لمح 06 اه ویمعط جمام‌صف 60)صنمهر برجم باه ۱0۴( 

رکه عتاحا هناهد بجمندم جح معا که قیامیی۲ نا جفهه عظ 1" 

ا[عدم ه 0۱0( 6۵ ,ععانا-منطمع کم ,گععصنط عاصنطع پزمده معط طویامط [ 


2110 


2119 


2120 


۱ هو 27۱0 ,566 ۷۳۵ 096ظ) مابا عظ 0قظ عبرم و 

۰ ۰ ۵) «6کناً ۷۷۲۵ 5 1.0 24 ۱۵۲ ۱۷۵5 6۵۳ 115 ] 

,بط اه تزدوععب ممه الق هط و ع2ظ) جمعب ‏ اه دخ 

ت ۵ ۵۵۵ ۱6۲ ۰6 عایا تمعن جعجع مع غیاه صنط محن‌هنمظ 

7 ,32۳۷696 عنط نج هن ۵عصنها 0قعظ عفیا هه ع۲روع([ 

۳ ۲ تم زماتجا عجه مرب 5۲0۵۲6۵ ۴۵۲ 20 عظ ۱۷۷۱6 

۰ تتاکههام ها 0ععلن 0ص مه 0ع0تمهع۲عمهاها فنطع 20 5 

۵ ۱۳ ۲۵۳۱2۱۸60 محاج و1 و مومع مظ 26ظ [" 

۱ ,20 ]0 ۷۵2۵۵۱۵۵۵۲ 2 ,60ههنصنم ماو گنه 
۹" ۲ عمزودنروت فرح فنط رقممدععما)اعع۳ هر 0ععفهم عظ ومدویه فنل۲ 
,۵6 1686۳۲ ۲۱6 ۲۳۵ عناعع] 6۲26 ۷6۳۵2۲0 ] ,وصمبم اج )خر 
16۷06۵ ۵ اه آمم‌مه۲ ۳۱۷۵ ۵6) تقعه 0موعهم هر 

,6 صود فیط ۲۵ توتی‌تامو مدع عصی ورس[ 

.مهو عظ) 6۵ همعط قاط رمصباند) ۲۵۵۲ ونط )خر 

۴ ۲0۵۱ ۵۵0 ۲۲6ه0 مهب 20 , طونامد) رعجعته عط [ 

,9 زد 02260 دامع ه 0آن۲۵ که ه‌طع مر) 

,6 طعه 0اه فصح بللبگدههجهع۲ هل تعجم) 
ها ۱۳ 

,ظ26ع0۳ عدط طاعمه‌صهحا , پزآو‌هنتتها رجملعهم و 0ععافه عط , 0عطععها ۸۵ 
:02 0 )و0۳۵ زاوععل»ع۲ 0 عظ وتطونه معط لاد :۳۵ 

:اما کته معا قبزه عاط مرمع دم 0عهندع بوم۲۲مو ان وتعآم۳۵(] 
(02تق2) فععاا»ع۲ ه۱ 0عوفهم عمط نا پرمر منت ع "اعماشر 

,۷ افی ۷۶ هنت عناهمع۲م ]0 حاعی عط [" 

۵۴ 000 آه مهو د )30 و طننا وت ۸۵ 

۷0۲1۳8 08 ۱06 معا مصمه ۷۲ 

امک عنط جقطع مه جع فده جد) ۵6۲۲۵۲ ۲۵۶ 

,66606 کاحاً قم۱2 فعیل 000ظ0لرطع ۱۵ مطاب ۲۱۵ 

۰ ۱۵ وتمه‌ط ۵0-226 جر ففعط عتط عفد 1 

,0 6 ]0 ۵20 ,فطاو ۳ ۲۵۲۵۱۷۵ 

6 تقوها ۵۵ هه ۱ جح ۲۵ رمع ۳۵۶ 

٩۱2506, ۱‏ ۲۵۲ ۵0صندصع۳ لمه‌ط فنط ۳0۷760 

۰ 20 266] قبط مول 0عصتنای عو۲مصع۲ ]۵ وتع هب عانظ ۱۷۷ 
۰ ۷۵26 51۴۳۲6۲ ۵0 عظ) ,عم مه 1۸ رعناطع خر 
۱ :اطع م6 4ههط ه ۵صعا ۷۷0 ۷۲۵۵ ۵ ,ءطوتام بر جمع۰۳0 
,00کاامل طعزبه ۵۱۱60 هععط کنط رعععمع0 عظع فصقط تمهت عطع جه عاز ۱۷۷ 
:معط ومورن متا عیامی حعزب دج وج مهن [ 

«عمع عباه 26 مجتم0 ع۲تاعمعت وفملمن! فطع ور عم ۰۱۸۷ 

۶ ما طع ۵00۴ عصه۲مجع! جع فلبمده بود رعصت)ت0] عبط ها 17۷6۵۳۲۵۵0 


كت 6 »>) +0ظ عاصام۱ مدع ۷ هط لن۷۵ باوتر جمتقعه زعا10 ]1[ 
زقطمه تمه ماجرب بر و ادص و هتهم عنل ۱۷۷۱۲۸ 

هثپب«۳ ات ابا 
هلاه وم عهه ۷۵۳۵۵1۵ ونط و ععدع ع2ظ [" 


۱ ,فلع صنقد) فاص عیا۳0) کار ۱0۲6 2 206 عم 

5 موه نوم 6 086 7۵0۵ 6۳۳۲ 0صنطفهد عقط [" 
,0۷6۲۰۷0۷۵ 10۲016 ۲۵ بز۳) المداه نا۷۵ میا عجن 1۶ 

2۳۵ ان ومد رو که رد 6و (عبزه و ۳۱500 ع۳) 20۴ ناوت ور[ 
۱ ۱ ۱ 

اب۲070 020 عصدممهعده قه بزات‌من جعمو ال۷ 

۱ ,]و6 27 ۵۱ 5)2010۲ حآونط جر همعط ۱۷۷ 

:ماج ۵ ۱0:6) 2 ,0۳060۴ 06 با۲۵ ۱۲ ۱0۲۱ جویام [ 

8۰ ق له م1 مط۷ مفهد وصنل‌صه)و عظ) و برجدآ۷[ 

اعی‌قام کنط عاممع معلاج) 0 مدا عومطع علیط ۱۷۷ 

,جوز غلننج) ۵۶ صفعاح ۲۵ ۷۵ عقطع با۵تز عجهتم [ 

لد و ه۵حمم وه 26] بزط۷۱ عباظ 

,20 عبط ند دمم و قما مک عطع 0امه پزمدد حفه عم 

:یاه عطع یط علصیعل معللع) عط همه 

فقق اه ما مه تارب ۳۵ ,متا عطع آلی ۲16 ک۱ ءباظ 

تاعوا سبح مه و۱ مد بی‌هه مهم ۲۵۵ عبصل م1۶ 0ج 
:۵۲۵ قاط بط ۵ :5۱ ۸ 15 086 36 [: 

اه ۱2 


5۱۳۱۵۲ 6و 0 ,۱۱۵9 کلا0 2و۳ - اعد ۱۱۵ ,عباوع ‏ 65 ۸18 ۲ 


,6 قع000۲عجه مطبه عفوطع مامح صمو هم عب [ 
,(اصنط وه ععمهمم) عباعه| 0۲ وبرم0 ۲۳6 ظ۱ ,هط [" 

,6 ود للچ 60 مه ۷۷ 20 حمحد جتججی خر 

۰ 2004 12۵0۲۸۵6۵ 1۱ ۱ ومیل مهو 

عمج ۶ 2 ,۴۵6۵۲0 ۲۵ مد ععاها رفع۲ ۳۶ ۵10 
مت جمباه بزها عصدده م) عنم عه7 1۵۷1 ۵ظ) چهب۳) 
,029 کت 0عوعم ۱20 6 , وعع۱ع۲۵۸ظ 

۰ 0۳ ۲م۱قهم ۷۷۵۵ )عععظ مد 60یا عط ماداب 0صض 
,۰ ۷۷2۵ "زو کمل‌مصد هه عمصموباام هر للجم معط عنا 
0۴۵۱0060 عامومهه طه برللقجا عنط موس عد) فمم۸ 
رکعم‌ضانگدهت ات اجه 0مرلانی عجوه تناو فا 

روععومعآم هو کنط لاه ما 0عتممصصی. مووعظ وخ 


,2ص وم ۶0ج و 361-۵ باوبز.,ع0ظ با۵تر 9 محیگ 

۱ 2۵0 ۵ صنم) 2 وههی بزح جمدط 2[ 
:9160 ده وصنصتطا روجدمعءب ون آممع عط ونطع ۸۵ 
اکاتمهد اه عاونا هه 0و مهن جمنمدم وم 
لمتوغلای ععبمط مدع ده شحو 1 سل ۵ افیا ولا 
,قح عنام عقطع .هه ۵متنلامم عغبه بلج [ 

,۰ ۲۳۲ ۱۸۵۵۲ 1۳00۲ 0۳68 20 20 0ع1هج‌صدی 21 ] 50 ۸۵۸8 
هه برد نطو نومه عظ) عمدع وصععگع ۳۶ 
۵0۵6۲ ۱0 باقا02۳ ۲6 ۲۵۶ ود 6۲۵[ 

000۱ عاعی 06۳500 وتط | 15200 

بانط 6 ه۵۵) ,۵ قظ 0 نوبز ۷2۶ و1 یتمه ][ 
۰ 2 مناد 6۵ 0جع وه و) 06۲ ها عامو عطع قز فطع ۳۵۴ 


۵ ۱ ۵۵۱ 009۳۵ دعواقه قوب ۵قیعه( تارب 4 6 ۲۸۱8 


۱ ۱۱ 
نرق 4وتهصه 6۲6 ععبامطط)عه ۵ ۳۲۴۵۳۵ 
۱۰۹۱۳ 
مب را ۱۸ 
,عفن حتقط 0صه هوطاعنع ,یمه عط ح‌تطن ۸ 
:26] قبط جمهت عباع جع ضد عصلهم عنط وصتفادان: ۵ج 

- ۲1۲6 6ظ) 0۲) ع۵ مه ] !انم ۰۱۷ 
یج 2 م‌ موجه اما رصعطع ,1 امه 


:مب فطع جمورت عمج آ0ما عون نجمعت) 

۰ هوه61-۲ 5 و مط9 عده جط۲0 ۲22۵۲00۲-۵0۵ )۱0 »وخ 
:۲ 0۴ ۲۵۵۱۲۵۲۱۵8 1۳ ۱۵۲ کعناً دو2۳ع۳ت) 

۳۵۲1۱6۲6۵ 8 106 ۵۲6۲6۳۲9108 0۲ ۰ 

عصیلهتوظ طز م56 ۱[ نامز حصنط رطمتعع۲تناعع۲ خر 

01 ۳۳۶۲۵۲5۱۵۴ ع1 باه ,60عقعنان 1022 66 ۲۵۶ ۱۷۷0 

:۷ ۲ «منمآهه اه معط مدع معججعاء لاه بن‌تانهت ۲ 
اکن 6ظ) هد ناوت عفق ۷۲۷۲۱ ۳۳۱6 

- ۱661 کنط تم ۷۷ جممد هن دص طونقط ,820 15۱۰۳0 
اععصمصنصه امه عاععو صعطع رفظ 0 نام ۳۵۲ فا ی جم‌طنصه ]1 
,660 ۳70۳۱ ط مجه دم ده۲ اه برد عطع امص (مع5 
8۰ دوع ۲ .هو و مج ۵۵6 ۲۵ 20۳-۲۵۵-تدع۲۵ ۸۵6 5601 


ی 4 امد 


:۳9۵ وت نها 6 00 0۱0 طاتمه ۳۳۵ 

)همهم ماناطانمه ,جدستی مد 

:۲۵۵۵۱۷۵۵۵۹۹ , وصتطن ۵۲۲۵0-0 ۷ :۳60و امه عوآت 120 

ات6 مه عط ,۳۵۵۲۵0 ۳۷۵۲۵ با۳۵ز دنامه ان 

۱ 

+عععامآعط جبم0 )و16 اعی <۳0م( 

6 ۱0۵۲ م00 عظ۲ رع‌ هه م۳۲ 0۷60و عجه علاط ععص۱و 0ه 
اصج۱۷- معا مدع جوم 0صد عصه) ۲۵ و۲ دص ۷۷۵۲۵ ک۲۲۵ع 1[ 


یم دج مرم۲) ۲۱64 و۲0 صنوع خر 

۷۲ و صجیه ۱56 966 ۲۵ 06۳60مع ون مج ۵0 

750 ,جمیه عظ)] و هط ۰۱۷۷۵۲۵ 

۲ 00 ] برایت مدع ,عاوتته 1۲1۲ 

تفه وا تا 

نز 0حعتمط راعجعل جمعهها قعز ندز دورن خر 
عقیای 16۵ 20۷28660 ۲ج) مو موجه 2 هع۷ ۵ 0ه خر 
رت ۱۱۰۰۱3 

,۷ وهاجدمعع9 دنق روا 11960۷6۲۵۵ 16 ۳۱۵۷۵۲1۵۲ 

ار اس ی ی ۱۱ 


۱۱۶۱۸۵5 ۱92۵ه ۱۵ 351۱۵۵ ۷۵۵۴۶۲ ۰۳۱۶ 6 ۲۸1۲ 


90۲۵ 0و لمع ۵ ,جحهد وصنه ع ورب خر 

:0صوط نون افتتک چا معو عطه ۲۵ وب عصمق) 

,۰ صصنت ون ,ععصه‌وتللع 1۳ ,جمعو قه۳ من ها عب۱ 
۱۰ ماما دتعصم۷ 2 ۱۵ قمع عنط ععو مدع 0و 4ص 
:027 عه کنمتوتله عطع اه ند عظع 0یقو ممتط 10 
!میا و09 6ظ) 6۲۵ عفن هه عفنه۲ ۲۲6 باه اف 
و0 ۲6۵۵ 1 تمه م9002 وه ملع ۲۲۵۲ 26 [: 

-ععهام عمط ندز صندوده م96 2۵۷ ۴۳26 ,6تفنایاه وطلهع ,صقط [ 
0و مه مد فدمنمدروی تهج خر 

50۳۷۵ 60 وقعصال هدن و صقهه 0عحفمبمحردا هد 0[ 
:۰ صه ۲۵۵0 ۲۲6 چم صصنط 0م2بعو علل‌مه‌ه 2 رد0 ۱۱۲۶۲۶ 
او کامی‌تصتمج جن۵زز ۳26 ,یویر 030 (11: 


۵۳۱۵ 0۶ 21000 ۳۱6« عظ) 0ج ,عطو هجو 50 
۱ 

:ناه نامز ع۵ظ ود عم1 رع0هماعتن باوتر ۵ 

الاو زداد 6۵ عمج و رم۲ هط بامیز عتان۲ه] ولا 
,12:06 علوماه 52 ,۱۵1۶-026۵0 ,166 ۷0۱۲ 
ی ۱۳ 

و هیام 0عجیجا عاقظ پزحهد عبط و م‌بامز عبط ۱۱۷۷ 


.۰ 620۲ 6۵ ۵06 م۳۵ رجا مظ مه جمهرت عآممر] 

۱ ,]کال هه 0عم اب 0ض۱ دیطع عصی عظع »هه ۸۵ 
۰ :مهم وفع جع معط عصوع مه نامجونهتط) رهتط اه )طویو ه1 
,0006 لفط ءطوته عظع ا0 جمت توص ه غنیج بزح عنط) صاجعطه 0ص 
!یه ۱۲ عانامع6 110 0و هورب-زبم مو) 

۰ :204عظ کعز و) وصال‌هم مهم امموه ۸۱ ,ردو مع صموع‌ه ۱6 جع [ 


01 بر ,عبم1 عمجم و۱ وببط ]" 


۱ ۱۱82 
اومنده هم عم ۱ تاویز از طعمع0 ممزمو 40ص بودا راهم عقط ]1 
:ام چه۳. 2۳۱۵۵0 ترها مط مصنط ۵۶ حاجومج عظع جممرنت عم ومع ۷۷ 
۲ 0600 قوت صرنط رجا عظ عقهع معنط ت۵] 1۸0۱۵16 

:۹۱61666 236 ۵۶ 0معظ نامز مه عقوت معط رجعب ما ه ۲۵ نا۷۵ ]1 
اعومجنج عمتتعتانت له ان لصف میوبز جفه 8 رطع 22 رال هو مار ] 
بل02ع کته 06۷0۵066۲0۲۵ ۳۵۵ 36 0606۲5 ع2)1هح ۱0 

:۱220 ون ۱۹ 
- ۷0۷ 010 ۷ ] امتهعظ امعو 6ظ] جمج‌نا )2۵ ۵ت) 

۵۸ 6 ۲0 ۵6۲80۴ تناو )تمرح بای ,ول ناور ۱۲ عباظ 


) ۲۱۵۳ 3 


عاصامم‌هم فا عقاو ۲۲۵2۲60 اه عو0 وصتلاه‌ومنم) 

نجدمصه 6۵ 006 ظ01۴۲6 عصمزم۳م: رد عهه وطنلاهع 1" 

(اماجو و ممبمه۳۱ 0۲) عص0 6۵ عع201 مه ع1۷ت) 

امعم عمج له ۲۵1۱۵ ۲۵۵ 0ص باویز موه ۱۷/۱۵ 

و 06۷1 ۵00۲ عطع ت۳۵ 0عجرم0۳۵ 2۷۵ ۲۵۱86 26 7" 
و ۱۲ مه ,مملاع! ۵ان) :ردو م۲ بحعطع رعفعاع‌ماهن و16 
:8 ۱۵ 16 ۵۵ وا غرع6۵۵6 ۲۱6 اه نهر ۳۱0۷ 

ا له ور 4مرس 0ج رما ره رم ۵ا هام 
,۵06۲ کمرجع ۷۱۵4 606 ۱۲۵۶۰ ۵۳ عاعتها ۸۵ 

کیا تمه تم وم چرمتمه‌ه ترا مرمع خر 

40 001۸2 ۲۵ باه ,اآمبه توت 0امطع‌ه آ صعط ۱۷۷ 

۱ ۱ ۱۱8 
,(؟اتص۴مجوه بو باه عستعع) گم ونناهز حقط ععععه و مهد عم آمعو 
:12 ۷0۲ ۷۲۵8۲۵ ناه ول باوز کلم ونم مایا عدن ظ6ز۱9 ۳۵۶ 
,۵96۷۵۵( م6 عناعجه 26۲ وم عصمله قتهم مومع 

او ودرا قتملدیعن مه ۱0۸۵03۵6۵۵۵0 ۲۲۵96 غباظ 

,۵ فلع ۲۵۵۲ 1 0قعظ ره 10 )ول مهن 
0۵ ۷۵ [ ۵۵20 برد رمع عتمه‌ط ۷۲۷[ 

10۵ ۱۱ [هز0] وز معط عنط ماع ل مط عجن عط [" 

)هفرط ومبم۱ ها عم 0م۲ع تا- رانا هدع عمم‌عمط ۱۷۷ 

:فیحاجنع معص هه ماع باطامومعه‌عصت لآ( ۳۸۲۵ 

"چم سح 0ایمطه عون چامب ما فنطع عمط معط معط بعوه 1 و1 
,6205 میاه جوجرت تفه قز من تفع )حا تاو عبامطع 9 ععهی 
او ۱۰۱۵ 

تناوبز عنم دق مهن لیم لا عم بو الق 

اعمع 9-10 تناو۷ 2۲ )۱ نع نامز رحط) رتعاتاه 1۳ 


ب۱۵ 6 اف را 9۱۵۲عبما 0 تما قمع 7۵ < 6 صاه ۲ 


,0 ۵ ۷۲0۱0 مم‌بزی هر رللمهء 1 ,۳۲وی« ععر) 

:مه مه چ 0عععط عا0صی ع( مع آ ۸۵ 

مصصتاح 6۵ 06 0۶] عحو و۱ ۱۴ زتمبامل عطع مره 1 

(مصنصیها 0صه مامح ونر نامدای ردص برد عباظ 
اعجنه 0۴ ۳۱۵۳۵0 1۱0۱0۳5۵۵0 جمت.۱11 ما 1 
۱ ما ات 10 05۲ ۷۵ [ 
,اطع عم 166 فقط میگ ه ی جره 8خر 

7۱۲ وج ۵20 هد م۲ وعصنمحد ۲ خر 


:06 ۲۵۵0 36 ع ۲0 566 ۵۱ طعم عظع کل ۱۷۷ 
«عم(0جی ۲0۲ فعمعول‌جن) 2 طعز 00 عباوت 2۲۵ عم ۲۷۷ 
۰ ۵ صیامته وصقط ) ممل ,تملمفصفلهه مه ۴۵ با۰۲0 

اعحطاصی دز عودوهه 1 ناور ۱۲ ۱6640 باوبز فمء‌هیلمم۱۷ 
,عصتطفطنو عطع م۲ هناگی فعطه عمج عظ [" 

7 :017 و وععط ضونا دع عجه )فطندعد 10۳۵ 0« 

0۱۳ 06 60 5086086 09 تاو ۱۲ ابا( 

:۰ وه صنط ملق دز ی‌جمو تاآما 1 مه و عتعظ [: 

۷۵ 00 نامز ع2ظ) تاو لمع لب م۵۵ 

اعصیامیه فرط چم عگن ناور وربا جعآان 0[ 

ود قاط ۲0۴ 6۵6۲0۲ عظ) فعاعح 0ط جدووعه عظ [- 

۰ :0285108 5۱7 قنط ومطعععو عظ قح قو‌هطایت سمللهببء اون ۱۷ 
,0 2 با۷۵ جح )یاو «مع۲ عون 0اباودو ۲10۲ 

(ع هم چت عمی2؟ وی‌هننم 4صه فوصنا م۷۷ 
مناد ط۱ فده ع۲۵) ۵0۶ عاصیط 1 

!«آعنامع] بای آمعل با۵بز من عج۵ ففعلنجصهم چم رس ۱۷۷۱1۱ 
,6616 و عدو همم لاه دعس کا جمیبه ۸0 

۴۵6۵۵ ۵0۲ ج ۲۵نم لا عطه مرا اعل عمج عظ) ۲۵ ۰۲۵ 
طمه متسه ع2طع عقطه سمم 0امطعظ 

۱9۰۰۲ 

۲ ۳ 1۵ ۳2۷۵ ۲۵ 2 , ۳۲۱6۵۵ 66 ععنا ,1 

اوع۲06 ۷۷۲۵۲۵ ۳۵6 0) ۵226 فیط کاصنطع 0 نوبز عقطع جعننه 
رکه و امه عطع ون عمج دعم ۳۲معظ عط [: 
اعملای ده 5 آیاموعط] دون یط ۵۶ فوعج 0 ج۵] ءباظ 

,0۴6 6ظ) مهن ]05۵ کی [ ,)561/(ه آ۵ )۷۵( 

:عم( اه صتقط عطع مها ] ملع برهه ج۵ »تا 

,۲06 اجان معط جم‌دان ] که پرجاه جد) آآنه 

ام 2 متا کع2ماه ۱6 که عصم‌صطمد عصععه۳م عنطع هز )۱۷۵( 
زاناجهط 6۵ وجنویه) 91 ط۱ رمنصوم‌صامی 36) ومع م5 )۱۷۵( 
6۵0۵۵۵۵ ]0 من ۵ آهعوو رح ۵۵6 26 [: 

,۰ ۵۲ 0+۱6 نامه پر مه ۲۵۵۴۵2 [زز وط ۲۷۷ 
۱ 
7 -فطقصمح 0 ۲60و جتمطاععط آ زرد ۵۲] تاور «ا۵حک 

۲۲ 0۱26 )و وه ,ع القطء ع عع وعما م5 
موم ماه ملع عظ) و عظ ۲۵۲ تناها بحه‌داع هط ام[ 
۱ 

,)200۴00۳1۵ ۷0۱9 ۲۵ عص)" بعه 6۵ ترجه تام[ مرجم[ م۲1 
۱ ۶ ۳ 6۲۱8۸۶ناو-6110«7] 2 وه )ع۲) 


2 


1993 


لدب 2 


200 


(( 


,۳۵0۵۲۳۵۵06۱۱۳0 6) ترا ۲0۲60) 562 ها 26۳096 [" 

۰ مه عظم21 خعنه 2 ۱۷۵۵۵ عباظ 

- ۲00 هه ,1۵۲0۳۱۵0 ۷۵۲۱0 عظ) و موه »2۲۱عوعع ۵۲ للب ۲۰ 
۳۳۵۶۶ ۸2 هز فده 4صیادا عدت ععمو اه۷ ۷۲۵۲ 

,۵ ۶ برد همنندم هم‌د۲ ,لعصای 2 0۱۲ م96 ۱۵6 ۶۵۲ 10 
(رعاع۲جصنهه ۵۶ مهو عظع رها عمصمل 6۵ غطوناهته و1 

,کم فطنهه ,۲رهطع۳؟ وم همعط و آعهی 1۶2 ۸۵4 


وفع مد 5 ۱0۲ ومول جع ۷۳096 صهجو 16 


0 کار زا 6009۵۳۵۵ 031۵۴ 6۵ ۲۸۲,۲۶ 


,۵ ۶ هه مفهءه۳م ۱۲۵4 ,۵0ج حتا تاه ,حانا ور خر 

. ,صا ۷۵0 فلعع۳ معا عماج فعتمعظ مجععط) تصظ 

صصنط 26 م۳2 ۲۵0 مندود ده بمب معدنج) مب 

ره هعنط ۵ ۲6۵0 مه ۵ ودتاهی ‏ رآاه دوخ 
,6۳0۲۵۵۵۸ 5 مد قاط 6۵ 0عصعفنا عظ عطونه ۵26 ءباظ 

رصن مت جریتو 0ج 0عه عیام فیک عصنع همع عحطه خر 

مه انامه فتط و۵ 60و ۵۷۲6۵عظ) رعط لبم 

۲0۵ 8۳۵ 96۲ 5 ۲۵۵۵0 ۲6 مصواع فرط ]۳ 

۳ ۳02 اه 096 ۲ز۱۴۳ ۵0۴ با۶۵ 010۷ 

۱ ۰ 02766 256 همجن جع عل‌معط تنعط) فعض 
0 منت قفوم ۲0 فطع صتصمه رطع 300۶ خر 
اوومتهط اصمته مه م۱0 «متطه برمده محر ف‌صعط عمط[ 
-204ع) 2 ]۵ نت۳۵۵ زا می‌صمل و۴ ۳۵0 م2 ور ۳۱۵ 

۱ الموج ومط بجاو طمجه هد ۲۱۷۵۵ عصن ع 7 

ب6صم9و لحم ج 2۳ با۳۵ 0۵096 ت5۱ ۳۷۵۵ 

(۳0۹) ۲ عل‌صعه ععمط تام۶ز حه مه معط نون 

۳66 سم همه ,۲۶۵۵۷۵ ,عصهه ۵0ج 0۶ ۴اطامط عط) بصعطع ,4عطه 
070 ۲۵ تیا 0صد عم و مهو مومع ععمانه ۵۳ج ۲۵۶ 
و ۱ 

2۳۳۱۷۵۷ مه او «مص ند 009 6 ۲ 70۷ 1۴ ۲ 


امه 6 ۳ سس سً اش بازمزه 7 [ 6 1۸,8 


اومنطه و 0 :2 دمص ج ۲۵ عه) 


متام ۵ و20۲0 ۳064 ج م۲2 ,مق 


1135 


" - ,0صمصجصی کی اه جعلتنها مه جمه‌ها ]۱ م۲۵۵0 باوز ول سامز 
۱ # 0 ات عط ۷ رت ۳ ۳۷۰ 


:260 ۳۹ ۳ رده ۳۹ ۳ رم ۳ ۵2 2 1 
مهو اه ۲6۲۵۵۵0 ۴ حعطع ,معرسعطعه ]1 

: باه ۱52 
۱3۱ 


60ع9عط) عم دوه عسمعع عصفام ول 


۰ 2166760 0۲5۲ ۹۲۵۲6 1۳5 دععمل] 

جای 1 ۱ ععه]هنجن میج ۷۵۱ کهتع 2۲) عصمخر 

تجح وهی )هو مجمت) ععممآع۲:نا ۷۵0« عصجتم عقنط جعرط ۱۷۷ 

0 ۱۵ ۵۲۵ ( نوبز ]م5 عطع ۵) ,]1مفتنام طعزس ۳۵ نامب عزنط با ۰۵۲ 
.|۵۵۲1 هرهم مه فطع که گاموصهنط عقرعءها مضه راد 8هه) 
۵ 2006 اه 4جنمو 6ظ) خبط واه م۲ فصنهد معط )ولا 
2 ۷0۵۵ 1۶ 0۷۵ ۱۶ ۵۵400 ع0جعفع» 5ع۳۳۵0۲۷۱0 

۵ ۱5 احعط ۲۵ اباحا: عوه همه ۲۵2۵0] ج ع0۲اعج رل خر 

.60ج فنص وداج لصف ونط مدا ۲۵ راز بیط ۲۵۶ 
۲۵6۵۵2 0۳06۲ 0عهاصن عم ۵۶ مد صق ما۳۵ 2۵۲ فعوطا ۱0۲ 
۷۲ 0 ۲0۵۲ 6 عصجم۱ مو ,ومع آ0] 06] عج 0ظخ 

۱ رصع ولج ۷م وط« جع ره »۳ 2۵۶ و ع] 

: عم ع مه عطع تاد عمصت ال عمغمه بظ 
۱2 

امصرامعی ع مهد ولاز ه جممرت اج هنارت مد [ 

۰ 6 هصنهع 4صه 0صنم۴ ,۶126۲6( ععلی ,صنجع خر 

۱ 1۱۵۵8 مه ۵۵:۲ ,16 11156 هر 
,0۷۵4 تلا ها قمع متطع ,عجه۲تینو راخ 
اجه لا برع مجملای تعطه ,سنج ۱۵۵۲۵ مه ی مدع معط عبظ 
:ط660ه6جرت او جم‌طاصت عل عنظ جر فرع عظ) طمم۵۲ع۲ 206 19 


ومیل مداعفییهعط ولجوط وه مج ویو وزرو8ع۳.. . 


۲ ام »ماه عماهه )۳۵۵ رمعطع۳۵ه , برهع مد [[ [ 

:م9 ععصم‌قناءطع برخدد دمص معلع آ غیاوط۱ ۱۷۷ 
ون ک‌عاهه 0اه عصط]ا۱۵ و:وصنجمی۱۷ ۲عجه؟ مرمع ]] 
(عکتنام 105 0صرطعها عوعا آه‌مجه بچتع۷ ۵ 1 

ت 0 بدا مه ۲ممو ۱0۱6 ]۵ مهد ه عظ 6ظ ۱۶ عد 1 
هوه00و ۵ 0 0:21 قرط چا مرا عظ [" 

۱ 


۱۳ 


5 ,مه 0۳0060۴ ,قکه‌ص1و ۵6] 0۵۲ م6 ۳ 
تث_ّ مه هه ۱ 
رصع و ملع معط مت فمصرمت هط «مللهبگ 
تا ۱2 


.وم مت ۵ ده ۵ کفصلتاا گت .9 5 8اه 2 


۰ .4صفط و عصوهمنورمه حز جح عبط هم عم هیا من 

عنصه عوهع:‌وی باه فص رجنمم 12 

,۱۵008 200 ععصمی001نع فنط تعتاخ 

,0 0تمسق ففمم0مهه قبط قوه رال تام آ 

۱ برس من من یاوه عظ مطقوع 0تعوط فنط ب۲۵ 
۱ 2۵0066 وتهعع مق عط) و1 هوعزم۵:ع 0حق۳ 2 ۳۲۵۲ 
,مهد وی جوون فیط برد ۵م‌قلنت:عه عج مه ور 

۱ نومب فده عط ۵20 فنط ,رلنمه چ من ,غباظ 

.۰ 4ععط فیح ممتهیوی ود فیط 8:0 و5 

هم نا طونه مد مد و"صنهعها 9اه عتط عمط [- 


خصعس‌ودمم ول اقا ۱۰۱۱۱ 
و ۳۵0۲ ]۵ ۱۵۵۵۲۵ کا ک1۳07۵ ۱۲0 جهن وگ 


3596:086۰ 0۵ 00۲ ی مه کنط دوم فقط ۷۳۲۵ ع۳۱) 

(اعصد) 0ج تمه ۵۶ افملا م۵ 0۴) (غعنسجع مظ 0۳5 

کاععستط عم 0همدهدمم دمجه د ۲دوندعمن 

۵00 هجو هجهر عجطع مضه عمط 0عاتند درخ 

۵۷۵۲ ۲۵ 0 0۴ ]حونهه 6 ه۵هه م۱۱( 

رت وتط اه 0ءجصمع۱ مدط مع0دتصوم فیط اه عجمه طوت0ظ1) 

۳ 4 نع صمنگمهمه وید عمعه ۷۷6۲ 50۲26 1260 
:(اع(طاتهح )۵ 226 و عبحاو مد جمع‌ععط 0(م 16) 

5 ,0 ۲۵۵۳۵۵۶۵ صحوغ وستاا‌عطنی عو0) 

اد ام جمنه هد وت ۵ لب ۷۵۵ بمهترمه 

0 ۱0۵6۵ عم دعتا۳۵ وجتادع0-عناز کنط) م۳0 معط 
ماه رم( مدع اور له مها من ,همهم 
ده له عمط برد مد دزد عصدهو ما هنمتع خر 
ها لته مه عوجم1 مه ] عمط یه ۵ حصنط ۵۶ جمنتع له برده 0وخر 
: مطمتعنوم جهن عصمعمهام دعاه عنه که مساو ده عمط و ۰۷۵۵ 
آوزد آنکصتما‌عنل فنجا ج0) کنو و6 انامه برد » کلههه فنبجد 1 ۷2۶ بحع‌ط) رعمه 
این ۴( 0ععضهی عفن هم ۷۷۵ 26) خطه ۵۶ عه ,۱۷0۳۲( 
نمی لماح جع وجنعهه ها هید فم 


,اه مج بمب توق عم 0۴۴ عع5 

هفصه هه رتمک هد دت0)عجت) 

سوه موم 7 1۳ قع ع 1[ 0آن0ظ9 ۷۴۲۶۲۵ ,معطبله ءدونه همع زور1[ 
صععوعه مه من[ ,عدوتلصتوعط) ۵۶ +صنممیعه0 عوظ 


)208 و1 | 3۳1۳۱۹ 06۱ص 37 7۸۲,۳8 


آم‌جد 1-12 جک هه بروملن 2 ع0جد عمج خر 

۱ ((اع هه باه برهص ۷ هدع عووطاه «۲)) 

۳ 0عصصصعد رس مووه اه ع۵ا۲۵ 2 ,800۲۵0ع0 عظ بزمد۱۷]0 

۱ ۵۲۵۲ فنط عه همه 2 یط بوک وصطع]۱۷ 

مه مج 7 «0تفق »ما و شاهع ۵ ج0 ۳062 عح م‌۱۱۵ عبظز 
(0مح عنط مط۲۵) صمصند۳ ۵ 60۲۵ هه ,۵۳6۲۲ 6 ۳۲۵۵2۲۵۵ 
آن50 فتط 0۲ 10مظ عامم وهتجتنطا قبط موم عصمل ج ج‌ن5 

۱ 69270-40۱ 6ظ) ۲۵0 0صه ورجهموعظ مب 21ظ 1 

+صصنح 6۵ 0نموعهه رصتقام عهع ده قجمنصدم جدمی قنط ۶ 
(0 قده۱ غتماد ت۳0 فطع عقطع نوبز هو عمط ۰۱۲۷۷ 

۱ 

ار 6۱ ۱ 

5 ۳ ,عمط 1جه عمع؟ ها ,و2ه ۰۸ :0طوو 12 ۲۱6 
ی 4 آاجیهمدا 0لب۱۳0 وصتادا هت جمللاه ج ۳ فخ 

۱ ۱ 0 0 0 0۵ 00۲۵۴ 06 بزطا ,12۴6۳ عبظ 
دهد 0 ق ۲زص ها 60 ند ج0و6م 0ظ رعصتط ول 


سا تن 8 5 7۸1۳ 


۱ 0 2 طا ات0 0۳06 ۲۱0۲ ۸ 
۱ :مومت میاه ]۵ ,2۳۳۵۲63 زد همه قآه مد هر 

,قتمه رنه صنطد هجنهو و۲۵۶0 فیط لته 

بعقطوا و 0ص ععع) قنط ۵ 0عها0 7 2۰۵۲9 ۲۵۶ عخ 

و بلمصونوع() فص جعلی عمط نها ع م5 

«# 0 ط‌صاه مع متام عط) عبط ق م۱۷۱۷ 

4ص دود اجه ]ون عا رو و 

۳4 ماع ین صنط قعماح مد فصه۳عظه وهمیگ 
. ,00 206۵] 20 مد فنل ۵۶ ,هنومن 1 مره من مدمد بطم ۱۷۷ 
"2201 صه) جن عصن؛ جه۳۵) 20۵۴ ,حاعند ۲ دوع للم عع0ع۲۲۱ مه [ 


011 2 0۴] 206 قاصتای هناد 6۳6 همبی عمط ۱۷ 

اطع عهه که امه 2۳ کصجعهن جعبعو اج قهظ 

,270 صهای وتا فه‌فند؟ کب 0هه۲۳) ان جوتهع*50 36 معط ۱۷ 
,فلا 5 مصته‌دا-جمد هد معط قعز قکدده 10روب م7" 


0 70۵ 9 092۲090۶0 مشمهحومالره ۵ 6 ۲۸1۲ 


ون نا علن ۷۷ ,02و فتط 2 (مصی .عم مالم خر 

۱ :ماع رکه دهم رد مه مومع 

,که‌کنه کت 0صح 9۱۲0۶05 ت۲6 , عاصمء و تعو 626 با هو ها عط ۲" 
01 0۶ هه عتظع هد ی‌تصناع جتمو حتعط [" 

,فان 06 6 5تعت0اک ,قم0تع تدم نج 6۵ مرمع [ 

و ای ت۱۱ 
,عتصنا۲ لت معتط) ومهه ]0 ععمعها عطه م6 

۱ - وی لوو۵0۲0ظ ‏ معط و ععطتمصه ون 

0۳۵9006 ع2ظ) 0هح مهم عمط له سجو عد ع2 ,مومع عط) 0وخر 
,1۵4660 20666 که عطه 0۳9 عاط سم 

,0 4هنوت عبامامی فتط 4صج ماه 026و و تناها عطع ۳۵۶ 
اعصعصلمععجی ۵۲ ععهام ج ۵ 2076 کنط ما 260 ۰6 هر 

ولا 6 006 اهع۳ع ۲۳6 بهه۲۵ ,۵۵۲ ۲۵۵ ۰۸۶ :ها عظ۳ع 1نمء حصتط و1" 
تصمنه مسیل جع ۲ مدمه منصعو که عتتاه بر عصتل(م۲۱ 

,لنا9۵ عجا۲۵ز ۳02 غنان 3006 2 عبت ۷۵ نوبز هدع باویز ولیع عم ۱۷ 
7صوعهح هه اه همه عطع هر جمللاه دج معا ماطاصهی 0مخ 
,هتم 20 متفمی ۵6ج جه 1 ,0منآمع۳ عظ "امیم ]۰ 
مل 0 برد ضز ییاه تردن فتعقا رهام ترجه عنظ 

- قمع اهه۳تع 656 ۲۵۳۳۵۲۵۳۱۳۵۰6۵۵0 2۲6 فنط) ۳۵۶ 

همهم صعیل ناج و تزنعه [۱۷2 جر جمع‌ه ع۷قط پرمطع عمط ]" 
,6ها۷ 6۳۶ جذ فه تاو ۸۳ رد۲ هب۰۱۷۵ 

ای‌ته مه هه طعز گاهوناه یز وحت هبح[ 

مرو فتع0آ۱-مننهد0) 2۰ 2۷۵ ۱۲۵۲۵ ج جع۷ع ]۱[ 

:6( هتهم ج عمعمو ۳ «معی‌داع ت م5 ی( 


۱ 

#رصماً د معا )دهنه که مصصنطه مب ما1 خر 
امه و مهللا طونم ۵ +مممعطه عصم نم 
2 بزح 0۳۸۰) ع0ظ عصهمه باوبز ع2ط) بامبز علنع عم ۱۷۷ 


۱ امعم اه ده ,افو رد ۵ عمط ۲۱6۷۵ی)؛ 
۹ 6 وصص الا عدوها معط وبعع‌ها ۷۷0 «موتعظ عط[" 
م2 ۷۵ 6 0۶ عمص بز0۳2: قنط ٩۵۲6۵‏ عظ میدب خر 
ز(!موصنجعع:0 موب آ عم ۵۶ بعز عمط آ پرخمامد؟ ض) 
,۳۱۵۴ 2۵۲ 0۴ م5 هه زد , لعبم(0ع۳ 

:۰ 6 08 عامم۱ هلا جامهه 6 عظ )۷۵ 
08 ۶ط ,عصدی 00 502۷۵ 2 ۷۹۵۵ ,همه عصتها ریا۷۵ ۲ 
۲ راومه عهبه آ غتاطا راویز عطون مه عد0ها ۸ 

۰ 0162۷6 1106 قاطع م6 062 0۲ فاجهعطه 6ظ) م0 بر ۱۷۷ 
ها م9۵۵0 جا مق هه معا عطع رده )هط [ 

,۰ 9 ۲۵۱6 0گصتص رعصدکصا ۲6 ۲۵۶ و 

#اوصما مجنط 0عمیام ععد مه فیط )مه وم‌ور 1[ 

ی تقماهی ها 0۳00۷۵۵۵ ۲۵ 9۳۵۵ رحعد) رععمط 1[ 

مت رتهب عظع ظز 2۳6 هل هد ءدونه بر 
۱ 

+ 06 0۶ عاهمجاتنط« 9 اعطنهوه ارت مه‌ون]۷] ۸۵5 

. 2705 و م2۳ 2 ه1 و اهدگها جه معط ۷۷ 

< فرتع1] 2 دومع مجمعه رعمه] 0ظ دمص ۲16 

6 و مه 66 ۵ جرعو نابز مدای تم عبط 

۶ ۱5 51۳1 ۳۹۵۲ 0صما 2 م۷ ۷۲۵6 ,هه ل2ع۲ 00 در 


,کطنا] ۵۳0 ۷99۲۵ 2 ۱5 له 6 ۷۵۲ 1 

اعصماح 00) 0۲ وز مت ومجع 6ظ) ۵ جته‌جهه ۲۵ ادخ 

۱ ,۲۵۵16۱۵5 ععنجعم۵ع۲ مد۲۲ عدمد] 6۵ هیده عطا جه فیط [" 
2 6۲6۵۲ جرتی ههد بروماممه 0۶ فمصع عمط 20 طونامط [- 
وم زفمط. عم عمط 0ص ,جع فعط و۱ رحعطع رعقط ۱۷۷ 

نی 0و ۵ »م9 وعمعها عطع مه رد۸ ۵۶ عدهو عطه عجد ۱۷۷۲0 
اعط0 ازج ۵ رلعفجع۲ ناه عصتط) جع ۲0 خر 

۱ ۳0 2281۷6۲ ۲6 1طه باوز گز - باوتز لأعع [1 [ 
,6 6 جح جتمع صنمجه عظ) رهمعیه ظع مه صنمام 6[ 

۱ - [ءمصه جح «مصع , 0لنط‌جدهه 8ج م۳۲ 
۱۰۱۱۳ 

اتمه و هه هنن بزمدع مرصته‌ها ع۵9ظ۷۷ 0۲ میات رن 
تمعن عط2 متا ,۷۵۲۵۵ ۱۳۵ ۱۰ ,یاو 60ج ونا۲0فوم۷] 

۰ ۰ :0)نصع2 عمط 26 معماداه لل2 ,جباءعط) ور جعن۳1 

۳0۳۲ ۵۲۷۵۲0() 0۲ مور معط القطه سم ۷۲۶۲ 

لدع" د دا ع۵10ع۳ مع0[ ۶م عل6610۳ ۲۵۲ ۲" 


1 7۸7 


0 تاه کنت 0۴] ۵" ,۳ کهته 40 10۷۵ ۰۱۷۲۷ . 


مهو زاممج هه‌طونهط هط 0۶) ۱306[ 

ام 2 ده ملک ۱۵2 ع۱2ع مهد عب ] 

با روآتمهج0 اعهد ج 0عحافهصو 20 ۳۵۱۱ 
ثِ ها 00 اه )فطع ممبجعاو عنط ۱۱06 ععی ون مط[" 
:اعقط ها جنمه فت معط ع تخل وت دض 


" ,006 آجامی مد فاججمم که گنه عجه مملز ع۳] . 


تم]0 ج۲ممو ها مان عظ) جط۲۵) ههام5 

902۲۵4 هد مهد ممتکاههه مفمطه للم 0 

: ۰ 00 ۰20۶ و هعتاً عطع 2۲ ۵26 ۱۵6( 

!06 ومع ۳5۹ ۰۳۱62۳۲ 0۰یمو جح حصیط غه 0عطمما حعطع تا صجاه]۷[ 
اومطولا 2 ۳۱۶ «فلاممو ]۵ 26۶ ۲۵۵ 0:0 عمط ۱۷۷ 


,۵6 ناوت 26 ومللوم چ هر ملنطس عطع له موم ]. 


نج )0 عطجو مد 0۶) یمد وهای ماود ۱۱۵۲ 
,۱یج ]0 امه عظ) 1۵ تتدهزن ۵ وعناهز]] 
امه و عمجم )۵ فعدام: ۲۵۲ ۲0۴عمه» 6۰6 ۰۵۲ ع020۴ع [ 


و0 ۱۷۷۵ عظع متام معنا0م ۲0ج میگ 


۱ ی ۱9 
,مطنظ ۲۵ 206 8جه ,076 20 ۵۷۲۵ ۵۵ عمحعتصصهها ۵ ۳۱۵۵0 تناو ۲0۵ 16 
۰ص مدع بره مصیاما عمط بع‌وم0صمها ها که نوبز ]و 10 


,0 0۳) طمجه و ههد طع نم کیبور قد وجماً مق 


۰ ۷۷۵۳۱۵ ۲ ۲0 جمه و مهد کنمتز ج‌مع۲ ۲۷۴۷ +عععجو و( 
-0601>601 له ,109قصمط ‏ ور دریح ۲" 

:مصاعتته قیال عطع نها عکهعا0اهم نج 24 ۳2 

۵۵ )ون ۷۱۵۲۵ 2۲ ۵۵۶ 7۵ عع5 

-[ عا جمه 2 دوب هداعله 20۶ ومعو )دآونه عظ‎  ( 


سووو نو 6 006 78901826 1 5 5 ۲۸1/8 


,۲۳2/2 010 جه ۴۵۰ هدع ,ععط 0عءصفط 1۶ 

:0صما-ا صدمد]۱۷ چا ۷۵۸ عطع 4عدل ۲۵2 آ 

وب ۵۵ ود عض م2۳ 2 20 [ 

۰ص هه مهد جوم عدع ع)ع1 0هد ,عدمها ۲5۵ مها 

,۷۲۵۲۵۵۹0۵۵ 1۲ جون ۲۳۵ قه عجم9 ۲۰۵ 0۳0۴6 م0 ععفاط عط ۲" 
باادبع0۲ چم 1۷28 ۲۳6 +00 07620204 ۲ فعصه کتم‌دع ۳۰۵۶ 

۱ م۱ 

:نج هه ریما تعدونما عطاعءع۷ برد اج عظ عبط 


۱۸ 
یوج یرو 0۶] لجع توح انامه مل مب ] (لمطه مت 

" ,3صمعه مدع بصن عبط از عم ,هععط ۲64 صنبط ه عول۱۱ 

۰ امه و همنمممودی ۲ ههد 2۵۲ بزح 2000 عفد مم) 

۱ ۱ 

سك ۵ جح نامب قذ رامع , طییت عطه عبعط ۵ایاه با باوتز][ 


90۵6 0۲۵۵2۵0 صمتجا ج ۲۵ ۱۳۵۵۵ 00۵۵ 
مود( جن العز۳ هه ۵۵ ۰۲۵ :0عطافج 8هخر 
اقتم مه مه هگن مد او :عط 0نمه 
6 0۲ وتنان2۷] ۲۲۵ ۴۲۳۵۲ جن۳0 2 ] 


و یس رزوی 3 ۲۸15 


اصیمه) مج 0 هر 0 :معمم 2 ۳۹ جننمر۱۷]2 10 
ام ناور عط عطه مه 0۲ص مه عمط فعتجه بویز از ود عمط ۱۷ 
ی لخلنمآته) برچم‌ت وه ۷۵۵۲ ۱ عدنقوه 1 

همادا مج فمته‌دتهع مه ,26760 بم‌هد] جنا۵بز ق2ا [ 

۲6004۰ مد یتدم رفن 0تمط هه تممم معط معط ۷۷ 

اه تچ لاه مج 0ححط میدوب 0ام اعمیه نومه ۵ 
مها مههتمو و مدع وی اج مصنده قذتمعط خر 

ی ایو برد ق0جی غلمه یروحم م۵ ۵۱ ۴ 10 

۱ ۱ ی ۳001 0 15 16۳00۲672659 
همه عععطو رجا 20 1۵ ۲۳۵۲۵۵۵۵ ۵86 2 ۳22۳۲ ۲۵۶ 
:هنومن (مط رم :0عته۲ فد بعطاه عط) همعط ۱۷۷ 
۰ مته ۷60۴1 م۱ مج پرمتز جع جووعهه برجه عصه لزع [- 

مصط 107 ۳ عه6 ۳۵ ۲6 طز ۱۲۲۵ عع۲هط بزح عمط عول]" بعظ تمه 
بزلدن دوه ممه برد رف عدو نهد توظ 


۲۸۱854 2 ۹ 0 


موی ه ۳ ۳ 6 وی 0 جدوعه حمهد خ 
۱ 

ی ۷/۹ مولع ود سمای فصو من( و دجبا هم 
0۲ زاهط هام همجن طونم عط قزء‌ومدیه 
ره ۱۱ 
ره ۱ 


,0نه 6 را همنلد۲ , عمعلخهر ابفعیتده) هط د رد۱۷ 
0۲10۷6۱ 0۰6۲۵۵6 ۲0 > زنآنو 206 جععها و ۳۳۸۲[ 

7 ۰ موق 5 ۱۵0۵ فمدمه جمرففمم جم۷۷ 
اههد فزمنت ع دود مجحه ععمه‌جم0همی) 


عم ماب اباوی ماب مدوبن و112۵ 51 ۲۸۲,۳8 


,0۶1۳0 فلا ۵ 0ج0تحافج) یهن 11«۲ع] خر 

ث_- ۰ :21100 )فطتهععع0۳6] فنط و ۷۳۵۵10 مد ۳۲0۴ 
نت 07 1۳8 ۳ صنح وود ع109 متا عطع «ظ۳ عبظ 
0۱ فنح ها ع0۴] ۱۵0۲۵ ۵0 92۲7 ۳۱6 

۱ تمه 2 عطا عمط مزا ۷۷ +صاط 40 0ن2ه فنطع ۵۶ عع0) 
اصف جوز ۱ ,اه بصن ات 
وزج کت اکتا 0 ۲۱9۲۵۵ :000۳ 0۵6 عمط تمه ۷۵ ] 
۱ 0 عمصصصی 026 )فد طعوو ط۵ز ۰۷۷ 
,مها ۵ مفصد ۵۵۵ ۵ 0۲ بر فهته عصندع 10*76 هم ۱۷۷ 

0۵4 6۲۵ دهع ۱۴۵۸۱ ۰۵) قه برتمو عجصمه عظع ال و ۶[ 

,02 ومتلهکهفه د اه ددم عطه ها ۴۵ تور ۳۵۳ 

۱ 7 0۲۱۳۵۵۵ 696 چیه ت۳۵ عمط۱۷ 
واه 1 ]0 2۵ طلمعحو ,6 فقه ۲ص 60۵6۵ 
!عمط و ع‌تممامم عظع ها جر ۵ ها و لفط عط 1" 


ت ماو 9 2 مرو متا 2 7۲۸1۲ 


ان ‌ 0 سم زو موه ۹ ۵ کجتعنام ۷0[ 
ریت رت ۱ 

7 90۱ هه ,مصطنا عد و ۱۲ 8نام] عوه عط 1[ 

تعاتوم عصمعتآه۳ 0۳0۷۵۵ تعطعه ۲۳ 

,0 2 16 مهتم 20 تعت عفد 2 0مط عط 

:۵ ۵6 خععهه ۲۵ ۳۵۵0 ۷۵۵ 206) وبا 

,«صحاوومی «مومج ع 200 4آب ۲۵ مه 

00۱ 06200 فنط ۵[0۴۵ 1۳۵ ۷۲0۱0 ۳16 

,0 :9 م1 ۲6 مه وع0ام»م مال۷ عظ 1" 

100۴ دا ما مهو 0 ,2202۲۵699 م2 [عع] با۵ 6۲ ۰۳۵۴ :تقو جع[ 
۱ ممدو 0۲60صید مهن 0۶ ۶۵۳۲۵۲۴ ۰۸۵ :تمه هه یمه عظ عنطا خر 
هه م0 ممرمه 60 ع0۲0نته ۵0 عبه ۷ 


)11 ۳۳۳٩3 ۱ 101 


۱0 2 0۱095» کا 9۳۹02 ۳۳۱۵و 1ص 49 ۲۸۲,۲5 


فصتمام ی ۲۵0 اوه بع0تن م‌جنهم بر خر 

۰ :۲۵0و ع۲ه600209 مهن ۵۲ ]۵ جع صح 10" 

20 عنط ۵ ۵26) ,عتنط) ۱۶ ععقع عمه لنمطو تور زا طونا 
4 ۳۲) قل۵۱۲2۲) برآعع تاره ۵۲۵ فرح ۷[ 

,صتلله 0 کنطع چ فنا جع ۲۱۵۵ عومط) ۵۶] وخ 

+ع معا جنجه‌ط ۵۶ ۳۵9960 ون )2۵ ظ۵) 566 [ 

ع27 عط) فصعدط بای 0صفطافنط 0صج ۱۷/۱/۵ 
.اطع هه مهم مه ۷۵۲ مد پرجو 0 ت۲۵ 
2عع8 ۳0۲ 32۷6 آ ,16ن۴۱۳ نج له هز 4صفط فیط برد ۵۶) قح عنظ 
۰ اعد بر م6ظ1 لصو عظ ۵86۵ ۳26[ 

ك ۶ 6274 ناه ست ,0 6 [ 
۷۵۲6 ۱۵1۳ و۱ ر8ت2ع0]۲ 1266 ,جههه ش) 
0 8۲۵۵4 ۲۵ ۵۲ 2۷ج 6 زآدرع۲ ۳6 لع۸ 
. اصع0تنصا فتط جمع‌ها حعطه ,ها عط یج 0 جنج) ]]: 

۱ ۵ ۳۵۳۲ ۲62۲۵ 0۰۳2۵۲ ۲۵ ,16 ]1 بزازج خر 
تمصع 0ص عه۲مه 1 ۳۵ و۳۵ مر[ 

1 6 ۶ مصتلنه عد۲ مه ,عطتاعبداه ,که کتتاهز جوتعی 
امه تمه تهب نت؟ تا ۱۵۳0 ۳۵۳۵ 

1 فد ع۲1 ۱۶ ,۷۷۵۵ عظ() مدمه 20عظ تیاور تیاه ۳۱0 

هه فناه عیاوز حاونا معط چم فی] «فتل ۷۷۱1 .. 

,2۷6و 2 ۲0۴ 60صتدها *عقعظ برد تردق عهن) 

:26 ۲0۲ جنا صنط ناج ۲عفمم‌امم) فیط ملنطن ,0یقو و۱۷۷ 
,همم ضا هب مرج ترمتط نا0/ز رآ هط تم۲عمه عم هاگ 
اعصنم عم ان ۷۵۲ ۷ ۷۵۱ م1 جه) فقهط 2 غباظ 


ترا تا 6 ۲۸1,85 


۱ ۱ ,صفتته ردام مد مم ج بند]۱۷ ج۱ عه۳ ۱6۲6 7 
۱ +ده دا 6 امحعهتدع 66 ها کمن ه ۷۵۵ ما52 ۱۷/۲۵96 
,28 ۱۲۵0۵0 ]0 نوم عظع 0۲ص ۲۵2۵۵6۵ ۵۵۲۳۲ع2 و۱ 
4 اع اجه عتط ۵۲ ۳6 ۰۵0 ۲6۵۵۲۲ ۱9( 
. :009) علمه عظ) ولاع) داوج تیاو خر 

مطفه‌توردم عمط 0۶] ملنطوه دون قوس معط 6 
,26عط-00هع 09 ره 0 عنعع 0۲۵ه۱ و۵ [ 0و۸ 
...هجوج عصی عبعه هلنمطوءص ۵ عظ وم [ 


2۳۵9 10 «( 09۶1و 690۱66 سب 48 ۲۸/۲ 


تاه وه 2 ۲۰ مه هه هط 0تصعط 1۷۵ 
1660 0 قمع 6 من [ عط) ماهتا 0عفنهه ,ص42۲ 66 مهد ,لسن 
۱ :م۷ 010 ۷0۱۵۵ ]96070 2 بجع و جع عنطع ها 


۱ ما سا ۱۱ 


۱ ۲مصصی 0۵0۲[ فرط له و /ز۳2 0۴ 

مان ها همان ها بزهتد ۵۲ - اوع ,عصهصه داد ظ1 رعم‌هع ۳۱ 
(098ت0۲بول ۱ 

۱ 0110۷۷6۲ ۵ ,۳266و فیط ۵ منونمم [ 
,0۲600100 6۵26 1 4عممل تممل 6 928 ناو منز 

۱ افو تنج ۵0 ۲0 طمنا فنطع ع0 کاهفتتان ۲۳۲۵۲۴ 

,-حا ۳ ,قنمه) مم فده فتهعد عبط چرت) 

ارم :2:0 ۵6 ۵11 ,)۲6۵۲۶ ه1 دنم 4عصیی۴! 

صنه ]۵4 ,نمم‌وم هر ,صعط زان 

:۲مطعمهه ععو ای ] ۱۶ عفتنامی عنطع م۳۳۵۵ 

معط عقوم 0لنمطوع11 ۱۶ ,مه علصنط ]1 

اص آعدها حول الا در ما00 مه عنا م۳ 1 مق [" 

۱ 

عمط ممه ومع عبط عط کز - جهت هه هط ۱۷ 

,26 فنط) اوسسن اون 906 ۳۹ ۵ ره ۲۰۵۲ تمه ۷۵ ] عبط ءبظ 
۱ 

۱ 0 0 ۳ ۹ مرن 20 عنط ,4مهنقمع۲ عظ قرط [: 
۱ ۰ :0عصصنجميم بزلصع00نه چهض< ججم و آیمو فنط هر معط ۱۷۷ 


,۷۲۵ 260 عقط عمط طوناهطع ,ععصه) ومع ۱۲۵۶ و م۳1 


)»006۴۳ ۵ظ عقفاعط ,فلا 0۶] ۹۵۷۵ ۲۵۶۲ 
( .,لا0جطفل ۱ 0نمو مه ه عمط باوبز مج 
۰( عصصت 060 قاط 46 مرععامد ناه «مو عاط معط ۱۷۷ 


۲ ,(2 26 2207۲0۵6 ب۷۵۱ گا) ود بزح ,عع۵جره ۵0 ۵[ 


اه ات۷0 ععقام ه ط‌معت عمج ۴۳ 7۵۷۲ 26ظ 1 
,6 فان عگیانمه عمول عظ که رجمصمام5 ۵۲] جوب ۲ 
6060 ق2007 26 فعم ۳۳۵۵ 6 ۲۳۱966۳6 

,و0 ه تمع؟,۷۶۲م نمهب۷۵ ۳۲۵۶۲ 
شس ۲ ت ااان ش ۰ 30:۶ ۳۲۵۶۲ 


.۵8 ۵۵ 6۵ ووومآمنا ععنهمه فندا :یط و 0ندوعون) 

52 رده هتم هدز ۱۱ 

ثِ_ 6 مصینوط ع۲۲۵۵ 1۳۵۵" :عظ 160۵۳۵۵۵0 
و ۰ 9026۰ موه 0 0۶] تمد ممدو قلنمطه ۱ 1۳26 . 

۱ 3 13 سِ_ یگمه عمط ۷۷ اهمصعااه؟ ده ع) عممع۲ ۱۷۷ 

۱۱ 

۱ ۷ ۶ ۱۶۹۵۷ 2:0 ,وم معما عدع دجم 0ععام] ۳16 

7 :۵ 2 ۲22۹60 1۱۷۲۵۲ فلط م۲۵) ۱۶ زانط 0هخ 

هام هط 0ج0ه0 0و ۱۵ ۷۵۵۵ 030۱0 ۸ 

. اجمم فیط جع 0انودو ند جاعهن عمط مملض 

تب هر ۱۱ 

ات 0 برجم ون وتطن۲ ] صمع مع 1 ۵لنمطه برط ۱۷۸ 

۱ ,هط و جمنهه‌تآموصهطوصها ۲ »هو ده فنطع ها 

۲ 20 عمط معط 2۵۶[ ؟ مها۲« ۵ 

۱ ۳۳۳۵۵ 4 ۲۳۱۵۳۱۵ جمع 2 69۵۴ 62۲0 ع۷ [ 

۰ ۵0 "وع۶مآم‌ص1 عطه وذ فد مب 10عظ ف‌صقط فیا۲ 

,6 6) هه موم عصی چزت00) د کنا فنط غطوند مد جع[ 

۱ ۱ زفم‌صمه۷۲ 0۲] نامع ۵ تجقوع‌ها تمد قنط هر 

۱ هط ج 0620 کنط و)عوم1 #حونمعوا «0عتع عصط0و مد مه ۱۷ 

۱ ۱ ۸ ۵ هروه «ص قح ,ع۲جع1 ادتامو عنط ۵و 10 
۱ 

یره 9 صتط ۲0 ,1007 ۵ 0۵6) فنامععجع) 6ظع 26 فمل‌مص ۰۷۷ 

۱ 0۴۵۵۵۵۵] ,۵۳۵۵۱۵06 ده ع فتاه تمعامعو عظ [: 

,۷۲۵۵۲۷ 2۳6۲۲ )فتصهد‌آه مج 2۲ظ) 1تمع 26۷۲ ۷۵ [ 

,فا 0هصیهاض ۵ مه ۲۵ 0امع ۵<) مدب بووط وخ 

۱ ات عصم 00ج 6۵ جسن 6۵ بزح ۵26 ع2 0 ه 

4 000 1۶ , پزناجا ۲۵ 9۱۳۵۲۵۲۱۵ ,0امت) 

هی ۳۳۹-0 ۹ صده) همع برنط 1 نوبز مهتط)مه ۱۷۵۲ 

اعوه 2۳099۵ ۵62۳۲ ت۵۱ 5۳۷660۳62۳۴ 086 26 )1 

وت سامز صتط ۲ منت آ[۷ ما۵ عنل-خعف ععطه عم 

۵ کباوو 06 1626 ]۵ عفه‌صتع؟عنه عمظ له 

0 05 مقیتا00 ۷۲۵۵۲۵۲ 5 6۲ظ)2۵ ۱۶۲۵ +باظ 

هب 2۷ ۵۳ عمج 0ظ فقط ,۵۳۷۵۷۵ ,۵6 ]1 

اه 9 و و #معظع01 1 ۵ 0۲) 20۶ «صتط )۶ع9ع([ 

۱ ۵2۲ 0 1195001216 سف با۵ 

حصد غیمد عگتداو موه حه تام مامح مدا بزلون) 


و و وت ۰ :موم ۵0 566 )فن 5 ۳:0کنل کنط ۲۵۸۵ [ 

9 دی تنامم «فهه ۵ ,عفن زهنا رصتط آلع [ 

یامه و۷۵7۹ ۵ ۷۵0۱ ,1۵6 010 7۵۱۵ ,136060۴ 

۱۵ 

,0 ره مه ع۲۰۲ ۱۱۲2 ۲0۲ ,۲۵۵۵۲ ,۱۵6 ۳۲۵۲۵۱۷۵ 

۵ 0 ۳0 ما عوممسناح المطه »1 ونامد [" 

و 0 مر هد 2۱۰ 9 ,و له )و۱۱۱۱ 

۳ . امجمجه ند) ولد چر ببع۲ ام 2 [ عبط 

و ۱ ره ۱0/0 3۳ ۳7 : 
اصنا ع0تممجا ها برجم 6زج ۲۱ ععنیه [ معط ۲۷۷ 

,۵۴ قنطع ضا ,ها 27 با۷۵ 1۶ رعلم‌ججا ناوت عمط صتا 7 

ٍِ 2 0 دون وطع ,ومبتا :8 م5 ۲۵۶ 


0 ِ ۳ قه ,مرو ۵۵ زاحتنط) عم) 

۵ص صمیل مها صمص مهصنهته] معط پم وم 

ی . امبافی‌مه) ۲0۶ :عون بجمللی ج یمه من و1 

۲ و ود 0 1 موز ها مرک جع کفوه امه روصصرل م۲۷ 
۵ کام هنایم طرنمه مدمه آزآولنمعنظ " :عظ یم 

۱ اجه ۹۳۲۶۵20 ۱۳ ]56 مه معط 10 

۱ ی 1 عم مان [۳۷ صفحد فصن عط [. 
9 _ رک 8 ۳6 2 4 یل 01۳0۲۵۵۲ 6ظ6 و۲مصه ءفنیعظ 

هه و ۱ 
۱ ی ۰ مه اعنا جنا۸۵0 ۰۲۱۷ قودد 0صعزت) مد ۶ وخ 

4 ی از رمزح,جعرع وله ناه بر عم که عفن دهم 1۳6" 

3 ۳ دوه ۵ه مه مدع ممعودم»۲* هد تاو جع ۱۷۷ 

۰ 206۲ ع تیاو وی وی ل0ععو عطع اه عاعععط ع ۲" 

ك 1 تزآممععه‌ام. 3 ۵۷۵5 ۶ظ) ه۵۵ ۱۲ )با 

این یت ود وم تزاحلجمعوه عنطه جدغجه عقط [ 

۳ 8 وت میم ءقماً عط) عه م۱۷۷۲ 


ِ 2 ۰ ۱ 1۰ 
۱ (+ ۹ 
1 ۳ 


و من وه و م1 7 7۸1,8۶ 


تما با سس _ 2 و 6 1 ون [" 
۰ ۰ 28(4وععه آههمص1 روگ منادم عنامتعهعت)) 

9 0 ۷۵۵0۵ 1217 2۶ مدهه 0آن دوگ 

م۲۵ هو رو0 م۳050 2 2608و 0هخظ 


011۸۳۳۲ 3 1053 


مه 0۲ هلو رهب چرنا صنزنها لبم و م76: 
اند وتا ه ملدی‌دم امه برداحامده هت ۱۵ 
۱ ااتفهح ۵ عصنیتعه 16۳ اه ۳0۵ برتهبن ]1 
امه عد جع 8ملاه وا 0ملب۷۵ ۵۲ تفه عمط 1 
,فداصت 30 قح ,ععع) عولد) ۷۱۶۵ جهبهعهط +مظ 86 برمط 1" 
۱ اععهاح ۵0 یه باجیامعو عطود وتاه للص ععلته ۳۵۶ 
0۶۵ نمام-0۳39 عطه ج1 مامت هعدخ 
(ععماها ۵ همع عد) له غدونادیل عهه هه لصنهر1 
- 3170۲01 2 6 ۵ 20۲ - 096ص اج خن ۳۵۵۲ مروت ع هل دم عمظ عه فل صقط تمد ]1 
ات شمه ععماع 28 سس 2 0 0 ۲690۲2/۵ ۳۱۵۶۲ 


7 اه 


ب ,۳۳۳۵۹8۵-۵۵0۵ 2 20 0صدوسمصمه مرعدون 
(مج03960 ]0 عه‌هاح هد تدم و9۵0 (رمو 1 نمتز) هم م۱۷ 
مه فقم‌هتامجم۱ 8 عنحهه همه او ۴ جد۳۵) ع۳۱ 
آعدمت‌هل‌صیه! 9 ۳60 ۱۷۵۲۵ مهعتص‌ص1 عنط عج 4ص 
5 ۳0۳ ۶ مها ۲ 2120 عز 200)) 
(ا وه فت 0۲ جونه ه ۱۲ عومججناو دون نامز عقط [" 
زنط «ملام] 0ل۷۵ جم‌بن 0و ,رمع 0لنا۷۵ عظ ور 
۰ 119 ۱۵۵۲۲۵ عل‌جع) عممه مق لبامو فرز 7 
,966260 بزح منط 2 مم‌صمام 0آی۷۵ عنط ۵۲ 0جعز) فیط [" 
۱ تمه جع 0عمم۱ بزآمتقده عع‌دن صنط 2 عظ غبوظ 

تمه مناج عقحط بمب[ ووما سم اام۵] جتمطامانهو ی 
تمجه تنان7ز 0۶2 ۳3اه 00 ۵ [ 0۱ نوبز ع ور[ 
,4 مه بزدز ۳26 - صندوه باوتز ععو [ ]1 
ا«هته‌سسوهه ۳9 40 اه ۵6 عبت [[ [ هت 27 166 [ 
ا وعه‌صعنبه جندم بر غنمجاج موا «ا0ز ۰ :تقو ید۷ 2۵6 ۲۵ عور) 
اتعتتاح 0 ردان تعنفمت جه کلععتتاهز ۱0۶ 56۲ 
,۵۵۴ فاد ۱ نوم کنامبز جه 1 پوت عاصتطع عوصصی [ 
هه ۵۵ (0 0 تنان۶ عو0[ ناور 3زع۵] ۵0) 8مخر 
,رهم2۲ فنطع معط معط مه رلهرم۱ ,۵0 ید12 
۱ مه صتها ه ۶0۳۵ ۴طونا۲۵ا ۳۵ ,مععز فصندظ 

46اه و یهن 0جین ۱36 م۲[ 


,60۲066 ۵ ,:کنا هد 0000 جع ام 
۳605 0صد مم‌نصتنت ع0۵40۳ پزدد خبط تزمط) م5 
!9۷0۲۵ فیط ,عللن جع فیط برو مهن و عتعه عمط 1 


4 اه ۱09۶ 0۴[ 1 5 لس 45 ۲۸۱۲5 


2 ۳ 2 وم 2۷8 المع [ 

جع عظع مها 60ج تزهصهت ها 026 ۳26 1 

ر زاصعه 2601 ععطانعد مصتتد0 26 2۲۶ مب 

0۵ ,)۲6۵۳۵2 ج«مو ع) عم جم۷ 

,06۴600 0۱۳۵" صت مج ملق دمتصهم‌همت بر هر 
06۲600 برد ۷۱۵3 ۵۴6ظ۱ مظ 1 عمط ع هه متا نع خر 

۳۹۹ 6 0۵ ۳۵۵۰ ] و 1۳620 احصنا۳ اه دن۳ 1 برظظ 
ارهصد) غنها م۱۵ ۵ 0عتجهم(2 و مممو ع۷ لاه طویي‌جعط [ 
قمتنااجعت ۳0۲ عمج) قنط نع م۱ ترهتاعه ۲۲6۵۶ ۱6۷۵۲ ۲16 

۱ !06 وم ] 09 فنح منجود 0صناه) ءباظ 

۱ 6۵6 مهن عبت هع5 2۳ معط دعننه 

مج معلة غیدطا - قاعجع9-لج ای مه بزدهد 0هخر 

۴65 6۵6 عآعم بنج 1 , پزنجه (۱۷۲۵ و متهع1»011 

:صاکههط ۰ 10 فج مه م4 رده برمدت رح هه طونم علیط ۱۷۷ 
,0ص ( همه ۳ج) اه اتمدو عباها مطه 2۶6 0مصته و5۳۵۵ 
رعاصیعلستع‌هاهو لجع ,عصففص جع لباز 

۹ تلع معنط‌تناه ,0۳۵65 1۵ ۲۵۵0۹6 (ع() عاتط بخ 

آمتفد فلوم تمد ,مصص‌طدم ه هه ۵۲6۵0 ۲۶ مد معط ] 

۱ ۱۱ 
۲ فا 0۵ی) عمط اجه‌صولما مه معط ۵۶ عاممه عظ6 ها برد 0۶) جوومع ولا( 
ناوج وه‌قاعد معط ,دمعهع۲ ۲ط) و۱ میج در[ 

: ۷۵۲08 و ۲ماامفهنام 6( عفصنهوه ۵۱۵60 2 وبمه تبعد 1 
,۰ 106 10 562 26 ۱2 فلت ۷۶۲ ) 

:(016۳۶صمجعامه عطع دمص عمجهدمع و ع۲ط ۵ظ] ۵ عقطابه 40دخظ 
,مه ۵ الط عبر ,رطع 060 صمط مره م۷ 

] (۵۹۳۲۰۲۵۷۵۳50۲6 ۷7۵0 660 0۵ 

- ون ۲6۲60م لح م‌ح ان عهبزه ۵۵ ۲۵۴۰ , عم0۵ 13276 

ام‌نهم دا وب ۵۷۲۵۲۵۵ روتهتجه سع تنم )۱۷0( 

: ,200۲0۷۵ ۱0 96 هتم 5 همه حطم۳ بزعط ] 

22۳/۵۵۸ زام‌جند مه طعن 1 عط) بر پرمطع ۳۵۶۲ 

جع عط) عا هیده ,غنیه) اه لابا۳ 

۱۱ 2 

- ماو عح جع00 قه روم۷عفسهط) منطو سمحا رم فل‌مط متط [: 
صجه) جرب مومع صمعمن 6۵6 عکلی! )۱۷۱0 

:جع مهد عم ول صتاه 80جد ععجمها عععط ) 

0 و هم عمط مهان‌که نم پمبه عم 


۱ 24 ره اه ده تنج 50 )۵۵ 2۵ ] 1۳0۲ ووور 
اعته مه ۵۲ وی م۷ 0۱۵ زنط گز امص آ عمط[ 
: ,06 [ دآوتط) 1۳002616۳۵۲ ,606 1٩۵۵۲02‏ 
مها عمجم ۱۵۰ 2201686219 7۱۵۲ 
(26 ۳0 ع7 ره هط ,حام2[ 156 
(مع09[:وجعمع اه عمط لل2 اه غیت وم لا[ 
۱ مطمجه ۲۵۵۰ 64 مصهاعصر و وط عم 
۳ چاه رتهب )2 ند دعر ۵عرمصصع 80۶ و 
507۳۱۵0 5 م‌طام 6۲6 0عفعنعا فص ورصنهبز عنطع رمک عهن) 
تعل اعد حه۲ عنط تغجونه ده مها بجع عط ند خر 
,۵ جوز 2۳9۵ ۵۵6 م۲۱" :ملنسو بزلده 0:4 عط عبظز 
ود 1۳010 272 جنع۲ فنط +فته جعلن۴ ه 4انوده بر ۱۷ 
۰ ۵۱ ۷۲۱۵6 ۱6۶۲ 5 وصتعط مظ ,عم 0[ 
امرتدجمچه/1عد ۵0 رید۵بز ۵ «متعع[6۵1ع۲ و[ 
۰ ۱۵۵6 عصماطا معط) ,عصه درز موم ها عع9 یمدق نامب ]1 
اعطامه 2 تن هو همعط ت 6 ۲0 ۵1هل 9۳۵0/5 عه0 ع۵) عسه ب۰۷۵ 
ماه سنوی مومع 0:1 رلقامها فیط ] 
:2660 20 ع(۵0ع کوبرهه ام [ عوننمهعظ 
,060 ۲۳۲6 0۳2 2۷۲۵( " گاعو ۰ ]0 مدمه عطع طهناهعط) [ 
.۰ :200 ما هط 6 0۳7۷۱ 10 0۶2 [ 
1 مه الا و عرن جعاصوعك احطه اه تنج ع 7" 77 
۱ ۵۲۵ 320 عنا۵/ ۲۵۴۵ ۲0 ۸6۵0 ۶ه ۱۷۷ 
۰ ,00 گقوج معط هد 0۵6۲۵۵۵ مهنا ع۳ط )56 


۷۲ 0۴ 1۳7 ۵۲ طنمج۳ع۲ 1 636۲6 ع0۳۵۵) ۲۵6 1 ۲۱۵۴ 


1 


ما رز ره تعمر ,ع ۵20994۵ 44 ۸8 


00۲ و آع۳عصته 2 0 2۵2 ۷۲۵۵62۲۵0 [ 
بصع ۲0 صتوعها مرن 00 جت0) و تعمم ج مد« عون 
,6۴ 200 هیام (رمصنع چا معط عطع لد )خر 
و۵0۳ دویای 6۳ و عا0صی خر 
,0400 ما9 قح ,و عطو 4صنهه ۵ دیدن فآ 
۷۵۲ ۱۷۷۳ :تعط0ع تقو وتمبما جع ]0 عو) 

«مصتصصه ۱۵ 2۴۵ معط خع۲من مه - :600 ججع ,تاه عنا۵ ۷ مور 
صتها برد ورن 0ع تیه پرآتمت خن و ۱6 بمهه ۱۷۸۱6 
,گاموننام ۵6 عمجم رجمنمدم‌09) ۲۳۱۵۵ ۲۵ با۵ ]1 
اعد بامم معاج و عتعد) ,مهو و عتعطن عتعطاس 0ج جمنمدم‌وی و 6۵۲6 ۷/۵۵۲۵ ۳۵۲ 


۰ ۱ 1 


رش 


0ب عمم س بآ و سوام 47 ۲۸۲ 


۹ هم دمم 6 0۳66 2۵) 62۲01 ۷۵ [ 
با عمصه مها عم 2 م۱۵ م۵ 0عتیانهه ۱۷ 

۱ ب0نعوج ,۲۳21۵0 ع فه بخمروم‌جهه ۵جخ 

تا ره ۱ 

تفع ۳2/2 ۳ عمط م() ملد مد مد رقتفمص-۲ع مهد عظ) 6ع [ 


۰ #عصنمهه نوت فنطع0تعمط رمافی همع همموعطه۳۲ . 


1 تن 1۵)۲ 02 ۵۲ ,0عصتیع تمه فتط ۵0ماه م6 طهبمط ۲ 
: ۷6۵01۴8۰ کنط 0 ۱۳۱۳۶ 3 1 فد] »)5 6۵۶ فناط 
3 ومع 8 ,09تمناع 16" 
۱ زاع4ط تاهه تععرم!" :صنط ما هتقو هه بان رم 
,0600 فتط ان عمج مه ههام۲2 جهط) عنها ,رده هب عط ماوخ 
معصما و 4صمعط) 0همتودی ۲۵ 0۲6 مم‌هه جع( عتط 0عدهازم 1ص 
۲ 10 مه و صمد همه 20 خصصنط غممها منمتء۲ آدروع خر 
۱0:92 206 70۵ 6۵ ۵0۲ ۰120۱۷۵ :ممترمه 
:رانلاداعته 0 مایم اه ,2۳۳737 ۷۲6۳۲ 36 120۲6 ۵ع۵) 
,26۵ 6 206تصم فنص :0] ععصعتهی للع 1۸60 ع71 
۰ ۵۲۵07 تمونو۵) ۳۵2۵ ,معنابرا۳ 
انم 2 0ج ۲و ندیه انا ,صنط سل 0 مط [" 
,276 ۵۱۵ کج قمع عصمصت۳عم 1 :نو ند مع عص) 
0۵ ده و ع0۲/هها هعماج آته0د0 چ مدو و۰ 
:۵ 0 قعه) 0سهط تفا و ععصهمآم هناهد :معط تیم 
!هد امد و فرط 26 2760 وا عومعمتم ولا( 
و : . ,تحاعل‌ موه عصید۷ مناظع ,تهج ره 0 ,[ م5 
رتیه ۲ - 206 و26 ۳۱6۵0 ۲۵۲ 6 جعطتع۳۱۳ جه هه ولا( 
,فتتح ابا۱)0 ع۲۳ ۳0۲ عمصهتمعط ۵۴ ۲۱۵۲ ۳۲۵۵0۲ 
۱ اماطادعوهم مه و تلطاهو صنط و هب معط ۱۷ 
موه وممعط رطها ] عممها۵] ۲۵ جم#او0 عط ]۰ 
6۲ ۲۵ 000) همه مهو م بونلواتعومم طامط مدب [ 
- امهعنلنه 3 000۳۳۵ 0 عمط برد بیع 6۵ ۵0۲ 6 ع [" 
۳ ع وه- ۱ تا ممعص رده عمماو 6 دوبهط) ءول( 
,۳۵۵666 20 مر ,عوما عکتاً د۱۳ ط)۵ 2 ع2۵ و 
027 ونط رز مون ع۷ن۱ عظع صقطع ۲۲6۲عظ 
- زاوج کنط برد 460هنا9۲۵ عته با۵ززر گ ,تمد عط) 1نمع ,عقط۷9 عبر 
. ۰ 211) ۱ [ ۵ع) فنط 26 ,امه عطه ععلنا رصعط] :عظ نم 
ثِ_ِ_- ۳7 تام 0۴ ع(2) 970۳0 د ۱ عط کز ۲۱2۶ ,حنجوظ 
۱ ۰ امصیط میم [1 ] عمطه جعبع ۰۱۱۵۲ :عظ 0ر 


۱ 

:م00 ۲0۴ ۲)ع] ععهام ۵0 و عععطع معط 9۵۵ ۲۵۲ 

مه تنا۲0 1۳ 8ز چرصتلاه۲ فیط پرمه تاو 

امد یاو 1 و ۵ظ ,وله اور مآمگجه عبط ل تامر ا ع ۰ 

,مج مطونة م9 |۳9 اجه ,۳۵0 ع۲دط فع‌طته ۵۶ ۲طوومطع و۱ 

ار ۱۱ 

۳ مزا نامز ج۵ 1 ععهام لیام ,نیمز چناوبه وصقصع6 ۶36[ 

ات1۳ ۷ "۳0 24 1۷۳ ,2020 ۳0۵۲ مج 9۷۲۵۳0 قاط ی‌هام ۱۶ خر 
۱ تنج جممرن 460ضن0) و تمطه مها مه 

,06666 داز دوه ,عفن وجعند فنه ه طمناء و[ 

۰۰ ۷۷۵۷ مه ده وتمعد) فطع ۵ هم بر ۱۷۷ 

۱ 5 نومه 5 2 06۱62۲۱ ۵01160 ۲6 0 ۷۷/۲ 

,0 سعطع ان فممآمچف ۳۵ ۲عظ) ,انامه و ععمصنم5 عط] ۵۶) ممتقعهح و[ 

0( 0۲ ومعآمتی ,۵۱0۲۵0 عط) ۵۲ ۳۵۵۵۱۱6۵۵۵ 12 

۰ ,۳6۵00 فلا عم بزمطع ,عضماه طعب ] عطع ۵۶ آبخ هد 

تم م۲ مرو هه , عغتممطانریت 6۶ ۱۱۲ ند م5 

هر ارام ت۱۱ 

اممز مناد سدع مهد همع 20 دود وا ع۵2ه ۲۵۶ 
,62۲ طلط) ها ۴ع۲ و ودتافمای 6۷ ۲۵ ... 01ظ ] مش 

۱۵0 0نمه , آجه۱۷ 0۲ ای عمط غناه وت و ۷۷ 

:۰ 962160 1۳۵۲ ,20 عبر جع جر 

مه ج ظ) ععفه- 2 هه ۲عع) بهدع تج ۲۵0 ۷ 0ع-ع ون[ 

ر 0 ۲۵100۷۵۵ زع) م۲۵ عون ۱۷۷۱6 

0 مت 2 احتمام نمی عصم ۱۷۷۱۵ 

دم هزم ۶ 600062160 ,۲ع3) 2۳6 ۷0 ۲۲ 16[ 

۰ 30۵9۵۲ ۷۵ ,۹۱۱6 ۲۵ رمطع 508۵۵ 166[ 

ماد عظ) هط امد و مه بط وحتص دک ۵ظ) ه1 

راطوده هدع همع پردبد تزرمص مه و ومماه فعطعه ۱۷۷ 

زمصتص‌طونه 0عحط وه کات برد عصنامهه تعط ۲ 

ا4ه هو هط بت ,ده 6ظ) ها بصهط 1 

,هل )0 00ج ج۵تععدم ۵۲ ممد عظ) هدع رعط رمق 4هه طورلا 

ود تدم اطونط رجمتدتوه جع جر وه متا 0صظر 

(اناجه‌ها و مد نامع رها من 0عو جد] م5 

امعناه‌زم عج که نها مدع 6 مفه‌صیعنا مط2۲ظ دی عقط 1 

۰ نان 0 ختقهه کل6) 006 2176 تحص 0۶ 62 6[ 

تاه 6ص ۵ظع عاعق1(۱ مط رعممل «ملاع) دعتامم؟ 1۶۵ 1جخر 

۱ ۱۵ ناج وظع وحزء 21026 ۲16 

36۵۵6 8هع ۷۵۲۱۵0 فنط) جمءهو0۳! عمط ۱۷۷0 


۱ 1 تعم‌دط) 


,۳ عتی ۷۴۱۲۰ عنمصتاعل عومج) )۵ ورد ۲۶ پرم ۱2 

اصتا )0 مود ۵۵ عصن ۲۵ توص ترودع عمطع ۱۷۹ 

,و حتفم اه , رو معدعععظ 

هه 10۴ 1 1 دعوم ۳ ظ1 مصده‌تلن مودم [ 

ثكثٍِِ ,اطونادعل و تدم صندعل بزعط) ,ومع برد 1۳۳۵۵ 
و چا مها عمج جر ,۵:۲0 ۱۲ 0 برمطع ۱ 8ص 
راوجمه عطع )۵ جمای‌ه عظ) عوحصا غحعجزه زنه 5 ۷۳۵6 ۲126 
بعو۴0 ۲6 ]۵ 0۵۵۵۲0۶ 6ظ) مه جععمعها-تنام نع ۱۵ ۵۳۵ظ) 6ظ ]1 
باه رونام جد نها وه الب مومم1 مه ۷۵ 
۲ 0۵ههد 3۶ 26 مناد وا 1۴۲6۳۵۵95 ۲۱۵۶ 

- ۲6۵۲0۵ تقعها )کنا 06هتصصمی) تقد طعض طاصیاعل مووط 7 

۰ ند مها بزاغطوتا عج۵هه آعهی معطصل 2 رصعطع رعتاظ 

,۰ ۲۵ 020 6ظ۳) هر۳۵) ۱۵۶ فلل۲ نی عنا 

۵066۱ 6ظ) ۳۵2۱) جمنهتعه۱! عمظ عاهعو پزتمتان قبط 

,0 مد دنووععه :دتم هر تمظع ,عصم‌آنه 

تمد عظ) )وم همه ومد ,عمط 06رد عظع ]۵ وتعمصظ 
,۷ 3۶ 4عظ جع اتقو هر۲۵0 .ماع جعدع 6۵ ۳10 

«صمص انم انا ,نآ اه جعه ۷۷ عظ) معا ,پرمدع ۳۵۲ 

,20 اد مندء‌د - جه‌لمعناته] 6۵ از [ 

1602 ۴۷۵ تعایان ۱65 عع1 مصا هط ۱۷۲۵۲ 

-فم۲معصعد) جمجرت معط عظ) طفمة رطع رطء۵ه عظع عطلا ] 
هر ۱۱ 
:۷ تا عمعو بزعطع 0 ۷۵۲ ,مه هه عتعطع هه عطم‌تاع رآ و معا ۱۷۷۱۲۵ 
:کته و جع مدع چم مانطه برنه عفتتطع ۱9۵6 فمریا عتعط 7" 

- ۱۷۵۲۵۲ 6ظ] (عهع۲ عمدصی بزعد) عهط) ۲۵۲ برمه آ 

اععصامیل عمط او 4ان ۵ عتمطو و علاط جمجرنا پزمط) ۳۵۶ 


هه ۲۵۲۰) 4ج2 تمد« جدمع تآعوت هر عطتا عفهه عهه ع0) ع مر [ 

جع ]۵ ععمه ۵۲ 220 و تلباه-ودم[ ۵۲ ت۵0 وحام۳ 

- 36200-50046 هد جاععظ کنط هر ند فنص و ۵۲۵ ظ) ,ماه معط ۱۷۷ 

خصنح ان عممصا عط) ۲۵ 0۲۵۲60ع] عسع نوبز ,محازم عع او 0هشر 

۶ فن 0ص 24عظ جناویز عهتآ‌ضا 50 با۷۵ صتط ام عب م۱ فعع‌فاهو ها 
,هتفه عنط ۱۲۱۵ 0عتهج‌صومی ,۲۵0 عظ) ععو وصنطتهه قه بامیز )هط [" 
,69 9 (۲یاهعط ۲۵ اههد ۰۵ فم‌طلمه ب۷۵ ۵۶ 0(هع معط ۱۷۷ 
۰ 0۵ 006 56670 )فبال 20 ۵13ت) 


اصاص لوی زان همه وج مه عمجمووه دومن 00۱ ع۲ز) ‏ 
> 0ص ۱6ج خ ط1 06] تنا۵ز جد) برد 13۵۲ 
رکهتاو ه ده 0علل عظ 4لیامطه عطفصو ه طعننک ,عمج پزمق 

2۰ نت 90006 کیا۳۵ز اقعصهها فلآمط 16 0هعنا عع جه‌ ۱۳ مب 
۱/۱ 
0ص ۳) عععحا قز 9970۲۵ 2 طعه 0صقط عنر 

۱ ون و2 لد جح هه ههه ع۷شانات» »اه صح مهد ۱۷۷ 

بو بلاع(۲ م حون - حستدً :۱ تاوبز ععدتتی ۳36 

وه #9 ۲ احههبللناه وز غ۲تاناحعیی هه طعباه عمط رمک 
و۳ همع بزجوت تمعن" مد مهتم ال 

۱ عم 0 ۷۵0۲0۶ < تلرمک دو‌صتره برا‌تام] برد 0 تمه همه عط[" 
.60۲صولمتز 4وع مه غجعمی و جمفهه هم آمه دم مدمه عمج ع)مطلنمرم بووطع ۳۳۵۲ 


بت) ۵۰ م0 ۵ ۵0۲ رش :0نمه ربعم ۵9۲ ,۱۳3/6 ونژ[ 
و عم ووصنک ۵0ج غطه مصامط جلز(ه مومع وف ] 

.۰ .6قمصرفن‌حا قنط 6۵ مسلط 060۵۵ فندع عج مت موز 6ظ [" 

۱ ۱ ۷6 ۱6 تیاو (ع3) برد ع۵ ,طتوجها خر 
عط هد 04 »تدم بط رد۳ مداد که م0 نها رعطه 0 
:رده مد عقنامجرو تعط علنطب مدع ,معط 0۶) توت 12:0 

۱ :تمه ع60۳عه عم موه ,عک9 مومع ,ع۵ه ماد]/۱؛ 
۳ م0 206 0لب0٩‏ ومرعه "۵۵ج عظ6 تقو کامفتیام ی بو 
۱ .۰ 0007مع 00 عه۵ امد جهءجه لب ۵۵ ۲1۵ 
بصعت له مر هط عط) فعتومه ادتا وه قل و مدمآ 

و و ۱۸۰ 

تاو جهن 2970۲0 دز ععلآناع عتط غص‌مده 1 

٩0۲620۶ -‏ و عاطا] 2 ۷۲۵۵۵ ۱0۲ ع۵۲) وا ومل ۱۷/۲ 

9006 2 حمهص عط 6۵ ,ععطاه ,صط متفه 

۰ 2) 0عصرمی عع0آم مهللا عظع مب ۳۱0۱۲ 

۱۱ 

ا ههعط و مقتعدیم و ووع‌متامصن ۶] 

0 تده؟ ۲۵۲ دنه 2۶ ات هی 086 0 

عصما هه عمی ,عنلقم 0۲ وه عط) منطع ۱۷۷ 

عص تهج بو محط ماناشلهب فعصا ممجعن م07 صبط ه هی 
0۳۵۳۵۳۲ که کج ه موه عج0رهبه »و 

۱ از 04 جهن ۵) تمه ,0۳۵۵۵0۲ 0۶] عاعد عو) 
اقطم)‌ودم غط گام پزمتف ۱ عظ ,خی عد) ومه‌تق با۵/ز]] 

وم[ بجع 1 عظ عممعنم هه :گان۷۲ مدع وربا 2۲6 

,0ص ۵؟ ص ۲۵۶ ومد وصتل‌لسط ج م۲۷۵6 

1 0 40 1۱۳ رتمصم‌فدمی: 2 ,0 ۳0 1 0۶ حاونط 6 10 


ة 


,مه مهم عجع صعطهظ (۲۵1 »۲0 

۳۳ سس 0 صنط 60ععمدعا هم مدز نمت۵0) تمه ۵ هه ۱۷ 
مه ۷۲6۱۱۵۷۲۵۵ ۰۵۳0 0۵6 ۲۵2۵ عوع0ه جمو و۸ ؛ 

0عطتمتایه۶ عط پزهمه ,عنممهه 6 ونهمء 9 

:00 زا را ۱۱33۱ 

.صعفاح فوط 1000 عمط تعطانه وحترت معن مد وع] 

۲ا 0 6۳60۲601 عقط ۲۵1۶ علا۷ عطع مهو ۱۷۷ 

معط 0۴) دی له ونء نع 0۴ - ۵۲ع۵۳۵۵۴؟ تط ایک 

,۷۷( سس 0 ۵ 6۷۵ ۳۷ 0۲09۲۳۵6۲0۲ ات ۲۵ ول 

۱ مت ات ۶ 006 ۳08 266 2000 ۲رد ۱0۴( 


ِ» طعط) 0 صفجد غهد) عهع نی کت دز 0دخر 

سس همق ع>نونز ۷۷۲0 نا حدم صنه برصلاح ۵8 0وعع۵ عداژ 
,۵67۷720106 فنطع ۵2 00ععم ۸ !۳0م] ۵** 

۳ "امه و 0۵ج 00۵612 حصنطً م۳۵ آ ۲۵۶ 

م۳ ,ع۱00 فنطع 00و مهرب چط ,20 ععط ۱۷۷ 

۵۲ تدای و موهنله ملق" 

ِ#« 2 ونط ها ومد عامطه ج ۳۵ 

۱ همه و رود علطم که - - ۷1 1(0 

هم 52 «اتو6۲0ظ6ع ]0 صهد۲ 6[ 

ز906-صنه) صن معط ۵06 رم هممععج غنها عطونامه و ع۲عظع ,نورد صنط )بط 

هن 10۴ ۱۷۵۵۵0 ]0 ۲006 2۵6 ۲۵ 2۳6 هه رها پزجهه عو) 

نم یت ه اه مرو عمم 0انمطو پومط عبط 

علا ۷ ]۲660 ,اف2) 4ههتو ناه پ(۱۵۵ و۵[ 

9920 و ۱ 


۱ 3 ۶ 3220 6 وه تمه ۷ 32۷6 طمب]۷( 

۷۵۵ ۷۵۵۰ زآم‌هزد 0۲ ععم جمتانل‌صمی فنط) ۷۵6 

,هه : 5 ۱۵۵ مدر۵ ان لمعب 0صح 0مماطا عطع عصناعجمت) 
:دا له ۲6 ۲ ک 2۳۲ 0 ودب 276 60» نیام ۲عع۲عه ۲۳۵0۴ 
۱ اه وفع ورد مهم م۱۷ 

02 جع نو طعمط 0مدط فنط معطذع تم بر ۷۷ 

,کعوظ) وهنب۲۵0ج )۲۵۵ عظع ما برچ [ 

رات طت0) فوهتطا عمط ععته عط) 10۶ عته) 

۲3۶ ۶ )عنم صنا۲ 

ومع ۲۶ع ۶ 16 1070 206 0065 ۷/۲0 

,0۷۲۵۵6 ۷۱۳۵۵۵2 بزح 6۵ ۱۵۲ مه عععصع۲نع ۳۲۵۲ 

76۳۵ نصا ج م۵ عتدیا رها 6 مسلط کل 60۳۲۵ تمه م۳۵ 
:نان من طا-۵۲۱0 ۷ 0۲۵ عطونا 6 6۲۲6۲ 

مه 2606 عامطس مد ععه عط) طذ جعععج و عه 

۱ 7عح ۵ 6 ۵۲۵7 7۵ 0طو مطب ع1 

21 8 جن کنط 2« موی عظ) 2۶ فعطته 

ارانلمعسهط اه وت‌کتا»۳۳۵ عط ,940 عظ) 6۵ ع۲تع ,عل‌ععط تعط]" 
.ب(مامسنج 4جهی‌ت‌عدز‌نه 6 101624 1 


ک۲دهت 01011 00 ۵۱۵۵/۵ ۰ 42 ۲۸۲/5 


۰-0" تاممونمط 2 شم 6 11121 ۰ ۲1 ۱23 
:۲۵0۶ فیط جممرب اقعط متعط) هه 0قظ وررعه ۲۵۶ 


وصن مدع مه علم۲ عبط 2 با هجو و5 

,هو ورصند مه غباها رمع 8همع۲ 0۳۵2 6ظ عمط 1" 

,وطافه 6 عمعصو: 2201 وصیلله) بیدم ون 0۶] ,۳00 92 
۱ 
و 

# یامتر 0۶ ععنهاهتتان 06۷2962 ویر 010 سامزط 

اعه عصعتاتم 0۵" :جع عبط هه ۲60 حرکنط ۱۸ 16 

.مناد 2 7 هعله هجه ,عه60۲] ۲6 0008260 2:0 و هو و بدا [ 
۲ همع 6 نطو انح عا 62۵3و خر 

زمه6 ۱۵01۵ ]۵ برد 6ظ) صمحرت اعد بزح ۱۲ 52۲[ 

زصمبماتعه مرها ععقها 0اعظ عحا پرمج چم عمورل لله] خر 

۱ هه 4ع۱ عمط 2۵4 عطه ام معط هب۰۱۷0 
6 هصمووط) ۵6 و۲0 جم1زن0 ۲۲۵ 0صمو ع ع0ظ ع۲عظع ور فهظر 
6۲7 عهفیل ان ۵۲0 ععههلمهع 20 معمصه ۳۵۲۵۲۷۲ :وترمه ع2ط [" 
,#7اتلی‌ها عنطع جدعم) عظع 0) 010عم0] مه عمو لا نا۷۷۵ 

بصلحم۱ عطع ۵۲ ما[ ور 0 م9 ۲2۳-۱ ۳ م۲ 

(0۱مام ور ۷۵0۶۵ 6 2 عو0ظ۷۱ 960۳۵ نوبز ۵)) ٩56126‏ 

:(عع2) چنامبز ها عمه‌جرل‌مام عها ع۲عظ) عع1) 70۲(۵« خر 

,66۲ مصع رها ۱۳0960 060 نها چ وممم‌ها عمره عنامتر هر عصمل( 

۰ ۷ 2 0 «ءلمنت ۵ظ) وصمهها 00ههد 6ظ) جه عووع ولا( 
6 ۱ 

060۲0 ۵ هاچ ۲۵ ,عمهن تاه طز ععده۳۲۵ خر 

۰ ۱۷۵۲ تیا۵ وم عمط همه ععظ ۱۷ 

اععداه جه0ظ ان ءطورلا( عطع عم مجمزا 


ده له 0۸۵ (ط اعاو لین[ ع؛ به تعبمک 1 4 8 


+عصو 1 | ان جیقاظ عط) 27و عظ مت جموتعج خر 

زصاوعظ) م۳ عمجم مععآمهه ال »2 و دنه 

0) مصنفد: قح 0صهفه له و۲۵ ججمتع خر 

امد عظع ۲۵ عصنوی عع جع 9۷ ۲36 ۲۵۵۰) فصتدهحا مدع ۳۰۵۶۲ 
,206و عظ) ها رجموتعم عهه برجمم نم عنطع لو ءن) 

اتمه اهعع۵۵ 2 هعه فرط )2 ۲۱20 

اومهص‌دجع ۵ موه ۵ :0عجافع ‌صمع۳ل ۵ظ [ 

. اج جصهجفح عتطع هه بور ع0 00و و۱۷۷ 
,۵000۴ ونا ۱0 پرهه ع ۷1۵۵ چ رعط هتقو ,20ظ ]؛ 

زممه زآل‌ممع ۵ )مم1وع0 هو عومدها جز 


,)دج 4ه۵ مزتی ۷۵ ب0بر هد مدع من مدب و5 
(ایا۲۵ز وعصاعدی ۲0 و مهم ده ع60۲ه) عصتعومت) 
:1 ۶ ۷0۲09 26 بو تععصنی 2 تسه هام دتم خر 
۵۲۵0 0۵ گ1 با۳0 جبتمو رمع تلم ۱۷/۵ 

۱ ,6 6 18 ۵0۲6۳00۲ عم2؟ ع) نت ۲۵ هر 
.مه رده مصنخها ,۷۵ 32۲ وجتد) ,۳۵۶ 


نت 0 1909۶ ض کر ی 0 0 7۸1,۳۲ 


یه 2 )۷ 6051و مج 40 هه نوبز خر 

۱ و تفمط و چهوه 010 خع 0ع۱امانه عنیطع 8هر 
,006 2 1۱ منت کام۵) بجعت مع]۲ رموصنصه ۷ ۱۳۱۲۲6۱۵۲ بصعط ]1 
۵0010 0۴ عع‌هام عطع 60 ستط غصعو صق‌ لب عط) همع ۱۷۷ 

۰ ,طامص عظع ۵۶ حان‌طاهانط عظع هد رفح ۲۱۵۲۵ فان ۰1 0۶ وهدرنه5 
9 ۱۸ 

6۵0۷ مرجم 2260 ۲۳۵ رجمتعنی فنطع للع هد بصع ۱۷۷ 

,0 ف حفط عط) ه1 اجره ۱۵ تاه ۳2۲[ 

٩50۲ ۷۲28 قرط‎ ۵۵۲۲ ۲۵۲ ۱۳۵ ۷۵۱۵۵۳۲ ۶۱۲۲۵۵۵۵۵0 66, 

روط فدط هه هط فنط 10عظ ععدن 0هط 4ه۱ 6 ۲۵۶ 

۰ ,0 و صق ناه ۵ ]۰ :2009)صعصعا 2 0مونوم عز 

تامءعو فنط گان 0عتی مه ۷۲۵۲۱۵ ۲۰6 م1 
.جاجح ان ع0‌صهه ۵ظ) مهن عمط ءایط:۲ عظ: اج 8ه خر 

,کت مطمفهط و9۵۲0 صعیل طعو قعاعت 1 عظ 1 

,کم انا کفیم۲ ون 2۵6 ۲۳۵۸۵۰ ۲09۵ ۲۵۲۵[ 

۰ مه مه عع2] مج 0و چرن قمبآمعنعده 0۳و 50 برمدن دشر 
۱ 5 ما هدع ن ناه مد ۲۵ ,ع۵0) هو رععمال مع۲۱ 
۵ ۲۵۲ ۲0۴ع مه 6ظ) 32۷ 0صج - ۲۵۵۵0 ۳6۲ 7 

۱ .۰ ۵۲608 رمع چم 00 عط) :0جریعه «غناهبزءط 
عصصه و حقن که ۵۶6۵۲۵ ,عمط نا رعبتاجه) 
:6۲صصهزط ون ۵96۵۵2۵ ,نها 0عجمتافمنان ۳6 پزآدازره ]۰ 
(طامع0 زمدع عم م۲ تبور قجط جمعمم۲ عدط ۰۷7 
,طن 0۲ 0جه همع ۲۵۲ کحتفد ‏ ۵ و۱ عطنط ه‌ظ5۱ 

۰ م69 ۷۵۵ 0ا0طوعاممعم هد ۲۵۶ بجع ,ره ۱۷۷ 

را هدمع فنط ون ۵0تکنا همه ۵اه عظع رالا0ظ 

۱ اوه ۵ و 3۶۱۲۵0۲۱۵ چم و زختتمد تن عفمط9؟ چد ناور 
۵۵ ۰16 ۱۴۵۲08 وصورا عومط) رن 

" فنط ندعم ۱۲۵6 ۳۵0۲ 2 عیاطا - ۵0۲ 0۱60 با۰۱۷۲۵ 


تسا ی »5 کر ات 8 ۰ 19 1۸:8 : 


اه 9 0" ره ۵0 ۰۶۳۲21 خر 

۲۵ 00۱۷۵۶ 6 266 عبط رعط عط قامی) 

۱ 

ها منط وی )حون ]۵1 20۷۵7 ۸۵۲ 22۲61۲ ۳۱۵ 
911۵۲ صح 2امع 00 ۲۵ عم 02ممه مه مهم عظ رمک 4صه )دهد 
61107۰) جمهه فنطع مغ 0صنمحا هه جصنع ها برداع علرط ۱۷۷ 
0۷ مهو رها 0و فرط ترمل عو) 

0 و ات ۱ 

ات 6 0 82۷۲61۲ 220 1 اطوههها عظ اعنال عظ) ۲۵۵ 10] 

۵ 1۱۳۱۲۵ 90056 ۵ ,تمه ۷۲۵ ] قه ,مهتاتات۲) 

۲ ۹ 10 ۳ 0 ره ۱۵2 
:006۲ عظ) ۱۱۵ 16 من عصمه وط بعصی ۱۶ هم هه 6۵ ور 
ماه روما هقف رم مم تخرد فیط لاه ۱۵ ,0ص 
7 27۵4 دز و022۷ فیط هجد جمتم‌ناع ۶۵0۶ جرن غقظ فنط ۷۷:۵۲ 
.۱00006 عنط لیام تمطنج) عظ) (منممجمل هن علیط ۱۷۷ 
, وصل دام 26 ومج:۳۶۵0۰ تن (ددعوناع عتط 0+) 902 26 [" 
۷۵۵ 20 ند مه 2۵0۶ عحرمای مداد ۲ چیه لش 
:920 راوصتدم‌ننما هی دمص مد هط رجموع 7 
08تان اعد 0۶۲ 1۱9 ,عصنص تعطه) ,0]می)؛ 

"۵ مه 00 ۷۷ 606و ۵ ,2۳۵ بزماً ۵ 1 

۰ 0۳۵۵ طونم 8ز ع۲0 ما۴ مد۲۵) ۵(۵ی) 
0۷۲6۵0۵[ 0صد ک0‌صعزه دمص عدمی مه 10 
,۷۵0۵00۳ ,صمهه 2 ۵۶ لدم عطع مه ۵0[مت) 

اع0۳۵6 برد رع2۵ عظ) صتطع‌دو 0و و[ 


۱۱۵۱ 

بصع تتاویز متععل تعط) لندهعدا 2۵6 0[ 

ات امه عمج هه رده 80 اه چه دع م۸ 
و و ۱۹ 

۷۴ج ک0۵جا برد لمه ۱۲ و مدا ععچندن خر 

عناکمع6۲ 0۷۵۲۵ ص۵0[ صم‌فیله و و] 

مکناههمها قفا تلم ]هم فند عتمع( ۳۰۵۶۲ 

0۲۵6 قا0تص ند میا مصعتل خر 

هه عظ رلمء0 ده ز(عط مممل که عجمو معط طعز۳ ۰۱۷۶۵ 

بافتع[ 2 عتناعمه۲۲ ۲۲6 0هخر 


۲20۵۵ فلصی ع() هنطد9 ,ومع و عمج وهناه۷ 2 ۳۲۵۸۰ 
نع زجمتو 6ظع دمن لع؟ برداند ه )دنه عصی) 
,تج لعنطاعفل 2 طعناو رن :یمه عع‌ده] فیط بط 10 

2 نط ۱۱ لصو ۶۲۵۱( وز دنه ۳۵ ۵۲۷ و۲۱0 

,508 10 ,6226 ۳۵۷6 960۳66 ع) 2 10 

0۵6 0 20۲ زمهه ه۵6) قوطمصده پ(حاند عطع )هط [ 

,نات ا0 0عفنوم بناج 6ظ) رها" عمصصمی 236 8تصصظ 

مدمه نجل عطه مد پردان؟ ۵ظ) عه خر 

ت62 0۶ حعهه 0ج وتو تا م5۱2۸ 

ار ۱۰۱ 

,60اه مب دوز عبت لابتععد تفع 

اعیمط ۱ 

ار ۱۸۰2 

۱۸۱۱ 

,ق0ط) 0۲] عمدءم فنط فعع۲ عظ ۲۵9۵ ۲۵6 من ۱۷۱0 
یوج عط] 0065 قح ,۵0م۱ه طعده علله» معط فیط ملنطس, فطومعا عبوظ 
(عاناحا عتنقع نام طونهمط] راعتتم 5 ۵۵0و عامد۳ 2 هه ما2[ 

۰ 0 ۵6و ع) 0۶ 4ع0۳صنه ه هم ۷۵۲ جع 

و1 معط ععط) ,۵عع؟ تزا قیال آ0 عع۵طع 1۶ 

۱ ,01 320 ججه‌ظط انح «اع۷۱2 عنا ۶۵ 1۳ طعع5 

- 50۱ 6۵۳06 ۷۵۱۵ عقق عا ۵) عقطع , !مدمه منود وه بمنههعظ 

۱ اه 6۵96۲۷۵ عطام1 عنام تنم عبط 

,676 5 ۵00۲0۷۵ ۱۲۵ ۵۲۰ جهن تم ۱6۷ ۵۱۵ ع[۵0ر] 

؟ 0ج وتتعط) ور لهبمزمجه الب و داعبا[ عظ) ۰۱۷۵۲ 

- 020 06 6۵ جموعم و ۵0۵9و 2 با0 

رنه 5 هوزج ۵0۲ 0068 عه0 عصصهقگاهو عظع عقطع نامز و ۲0 


2996 م تدز2 مطموعم 7۱6 مه رز 01 00 ۵6 [ 

۱ ۱ زایاطو 2 00 هدع ی 2 ۷۲۵۵6 12 

ی كِ_ِ 10 ۳۳ 0 0:۲ مطتاعنت ,فطع مه جع]۷( 
زواحاحهعوض ءعما عظ) 0۵/0۲۶ موم ۱ تاو اه ععصن 0 ۵ ع۱ ۱۷۷۵۵ 
و مه اه عفههو نايم 4صه مه وتااهت دز ۷۵ 2ظ با۳۵ز کا رقف 
00۵ 6 همه صقدمت ط1 لته و معط مزنطه 0صقه و »هتم عصتهمتز عط " 

۱ 66 بت ۵6 نان 1۲۵۴۰ ع ۴ص 1 عظ ردق عهه ۳۵۲ 

اون 95 ۱0۵ 06 مه نا۵یرون «معععها لا عط لمع طویط هش 

,962808 صصصتن2 636 ۱ دافن‌جآعفمع عطع عمظ صصباظ 

اععم وجتمد ۵6۲ جمد۱ مهو ۱62 عع۷ باوتر وهی آل9 16 ۲۳۵۶ 


هی وممن۵۳۱0 فطع 0۲۶0اعم۲ تور ۵ع م۱۷ 
ام تمعن 6۵ 6 ,مه ععبازملا ۵0۰ مد عظ نطاب ۸ 
۱ ,64مفمیی نامع زمر مه 00 طونو ود 
۲نممهدم ۲۳۵ 16 4ص ان مدع ۱۱۰ رعنحا تهب ویر معط ۱۷۷ 
6 7 من 4عصعمن قوس عع2] برد جز بزدسممل عتط 1 
تپ 4 70۲ نطو 0ت باوث مه عفمط ط1 
-عع۱ ۵ ءقنیل عطع جمجرن فعت چ می‌هان عنباجا ل توت ]1 
تبام0) عم لا عطوتا !0ممطصمه وتو توا 

,۷ 67۶ و اههد تمظع 2۷۵ 9۳۵ عمط غباظ 

امه یداه ممما0هع( هد هجو 


5 هم و و۵ ۱۱۰۰۱ 


,تهج آ0 ومعوهط ۲ جممرن 66 قبط لداعم 
امعم جع تمه تن و برد عمط جممله آهرم۲ ۷ :ده 0و۸ 
از ۱۶ وا «امظ غناجا رعند قه عصن ۳۵۶۲۲ 

4صحط عنط ۵ جمع‌اد] علمصد عط) معط عم عقط آلمطء مملط) 
0602[ اار؟ 0« 10 1 نی 2۳ ,اکن 00 ۱ 


۹ ٍِ_ ۷0 - 0 0ج )6 
56۳۵ ]0 فوعا0عه اوه 086 0۶] مه عظ 


۱ #۹ عط 4صه بعونعمم عط) ,«متطدوه عطه 6۵ 01۷10۵0 
امتمصونم م آاه) بزددد ننهءمدم ه ردل عصن عمط ] 

۱ ,5 5 ۵ اقق 70۲ 0۳۵۳5 2 در ]1 
مان هو 60-0۲ امماصت ,بزهدد باویز موم و عتعظ 1 
,ق۵۵6۵ فده 0و م۳ 0ععن0 ۳0 وا آعمهم مو) 

۶ 90۳۵۵ ویدده 0ع0۲هن ط ه ۱ عمر) 


ززمجصم ۵ طز اند رما عنط عخما یهن ججود خر 

0 فصو 0م۳ع۵0ه۷۵ عظ اجه داونه خر 
قههتامعتنل لح جد ندعم قهه راهم پچ 2۲ مدناوخ 
:همعط دز ومع طوتدها عمطع لصنه) عط هه ۸ 
۲6۵4 ۱6 ومه‌طعه و جددیی عط) مه ۱۷۷۲6 

تمه روصم ۵6 م6 مصترده نج تمغ ] 

3 زد مدومن 2 عصنی [ ۵0 نوبز محر 

ص و1 +رجه لیم [ ,عصرعت0/مج نی عهبممط ۱۷۷ 
2 4جه عصم منتویی عمط ان مود ترط 1۵ ورط ]" 
ای‌صفطمعم ممهط چ طعع۲ پرم موم برهته رعطع عظ [" 
,۱0 صنصصن عقغم۱ رف ۷ بزمد عجمعط عمه ۲۳۵۶ 
.کطهمه) ترهمهه مالجه لا رمدع ععمو و و۲۵ عم م۳۵ 


من تم جوا یناما( همعط غباظ 
:تن مد 1۱ «ماصمل فنط ,بچه‌فیهه جرد یوعد مد عط 1 

,96206 00د) ۱9۲ حنط ج0) ««ملاع] هدع ع«دو:0) ع مد ۸۵ 
,صلر ۷ آباغ عها کته جفمجازا ۵۲ عوردم عبط همه ملله5 
)آمج-نصنا) ه ,0۲۵6 2 ,0اهع صنط ع۲ دم ۲6 

۳ .(امععط 0 مت دما جمنته‌گله همع مبم۳) 
من مد ععجهه )0 العتعنا رممه 0۵۱۵0 :یمه عون) 

۳ 0و 20 اعصیوه آبع0هو 9ب 2 مد ۷ نامز طعمع0 ۳۲۳۵ 
ثكثِ ,که اه ان بزح اج صهمهط 0ب [ ]1 
یه ییاه که 0۳۲۵0)فمط ععع۳م ۳۱6 

و۲66۵ برجم حه و۱ اه م0 [ج 1 

۹ ارت مب درو مع هصنع 6 .,جفته معط ۳/01۵ ۳0۳ 1 


مومس ۰ مب اب 2198 


و هم ام 0 6 2 مج "1۷ 

۵6۵0 0۵ ععد) عظع ها 0200۶-عفیا0ظ فیط غیج 

,005 صصیط امه جفهد عظ) رتعصری 2 ها وعماماع۳1 
قمع مصعماه وت مصطونعهای ناه ب0ءت۷ ۲۱۵-1۱ 

۱ ,صنط مج عیاطه نع عون ۷۵۵۵۵ جدهد خر 
۱ 0صد 26 فیط غنمداه )همعط 0 عمط ده 0عاعه هر 

۱ ,اکینیق و له ماع ج۵هرن عدرع۷9۲ 0ج رعط نم 

۱ "امه عمط وه عح 6۵ 0عمه‌تننمهد بزخآعنن ع 1 

«ملمیتب تیا ختیال) اعصمه هو عقط۱۷۷ :عمطع0 عظع حنطه خر 
۱۱ 

رتنا وروت عظ آعم‌ما عطع رها , وستلننوعها هه بزلطه‌مو 

80۲6۵44 نما مظع۴/۵۵۲ ۲۵ عمه0ظ حصنط وصنطه ]1 
و اج 0 دون مه 0عطععع۲ جه ۷ بعجرنامم عط 1 

5 "۵ 60 )هن ۷نع ۲۵0 :تج 

‌ِ 3 02098 9006 ۲0معمه بهد فنط ءطونط ما ]1 

۷۵00۱ 92۷ 20 چم‌برن فیط ۷۱0 0عجهجن همعط 0صتاها عظع مهه عبعلا( 
۱ 7 عله) عط) ,0عظ)ععو 4ص لاه عتعط) جوم عط) صنط۱ ۱۷۷ 
۰ 9 0۵60 آعصن 20 عممآه طوده عم )دنه ءققا بمط ان 
۲۵ لماممهه0۵ه هط پودا ههد فد لمع همیرج 
۱ 

(06 رج‌نا! باوتز ,ملق عطع مضه ۰161 :عظ لیم 

6۵۵۲ رقمع عصسی فعع‌صاعته 271 ه عناو ول 


7نادمه‌دانا ۲ و ت12 

5 6 کهیت علنطنه ععنیه مندوه عمو ال ۱۳۷ 

4هنه ۵ ععصتام۱ مصنهطن با عظ - 1 ۵2 :ون تاداش درم 
۱ 

آزحضدطعه تمد و۲ اوه امعزدایو اه ۵وبا/ع1 

۱ 2۳0۵۲۵ 

۱ ,۶2/96 0065 2هعظ ععز (رمی 0عفمعاها 0۲ تاقنل فلط ] 
اسسهر9: ۲ 22:0 نات ۶ مت ۵ظ) ۵0076 رعمتاعیاز عبا۵ 6۵ فطصقط [- 
ط0ه موم۱۲ 0۴ عباها رحص‌قا ۲ عه مه با0 

ر ر ره ۱ 

۵۱ کم۳۵۵ع۲ م1۳ قب۳10)فت الا عمط آ۵ صتملیع ۱۶ ۰۱۷۵۲ 

:عم و۲6 0جه صتمآمه جنقصع۲ لد عقه نامز 13 

,26 204 مهد عطون مه عوملج هه عمط ۶۵ هن ۲12 ۳۵۴ 

هه گاموت۲۵ ۲ خجنام‌عج و200 جهن تاویزر عبط ۱۷۷ 

2۱490 ربوم ]۵ جفحه عط) وم0۲محعط پخدمجدوتی و۱۷۷ 

مهن رهز معط ۷۷۵۲۵ ۵۵۵ قبط 0۵۵0 

00۱ 00 به0۷ت0ه ۲۵ ۲۵۵0۷۷۵۵ ۲۵۸ جح جد) 50 

تسه تن سه 26و ۷۲۱۵2۸ «ندسه۲ ل 000ع ع1۳) 


نت موه 7 وب 1۸17 


,101۳6 9 10 هه ۵ و وم صنهتع خر 

۰ ۵ فیط معصا 0عاحا نت ,عوم: ماه ۶۵۶ ,91۵00 ۵ص 

- 100007266۲ 20 ,فا رنه" ,ع۲عوع([ 

وتو له هه کتتاه ور ۳20 فعم‌صایعل معط ] 

۱ ۰ 20 لت ۵6 ,حافس ومد عنطع هد ‌طونه تلخر 

۸ هه 0عوتی ههد 0عدونع 2۲[ 

- 6۱6۵۵ ۰۵۲ رعناع ۲۵۴ عنط ل0عجهعی ره وا( 
وت و۱ 

. تام 0۳02۵0 عمط 0۲ 10۳0 عظ) ,0ععصمط 1 

(56۵6 90۳۳7 )هط ۳ حصنط نمع 0عفعوظ 
۱ 

۲6 مجح 6۵ عمج 2۳00 دهعت ۲۵ عمدتمزجم طعمط 0ععمم 1 

۱ وصوم01۱) فنط خه 0عهم۱ رصند عطع رعب مه 

مد 6هءهه: ماد و اجمه ون موم م‌ههظ ۰۷۷ :0یمه 0وخر 
تثِّ ۰ ۵ مصنط اب۳۲ اجمتمجرده ۰۱۷۲ :یمه عم 
۰ ۱۵۴ 4نمصه دنم ,۵۵۵ ۵ظ 5۳2۲60 5 عظ ۳۵۲ 


۱ ات ۱ بر 5 7۸1 


,علعممج ۹ 0 مرول 6 1۵ , لته 71 2ظ) 0عمه ۷۵ [ 
۳2۵۵۱ ۲۵6 اه 026همه عه6 جع ۸0۲ ۱۷/۵۵۱0 

رد هه مومت 6 عظ ,جم‌جه ۰۷۷ 1 مه بمبمه ۲ موم منل: 7 
۱ تا ۱ 
3 ۱۱۱ 
نهد حمعل‌مب 0اعط 0حه مب بط مععلجن طموا (۳۵.. 
اع]طویمة و ص132 هم ]۰ :تمه معط وجمصد موب ۸ 
اعد ج0) عمتناجخ عبمصعی لآ عطع ۷۱۵۲ 1۵۲6۳6606 

,51۳ ۱6660 ۲۵۵ ,ع تزا ۱۲ فنامتعصعع ۲۸۶ 

افنمعصهع انح قوب ۱۵۲۵ ۵9 بر ۳۵۶ 

,۱6۰25 فه ۲۵1۵0۷۱۵۵0 عممجهعوه] ۷( عظع ]0 تع0۳ ۲۵ ]خر 
24 صمد جر۲۵) قیقد تعط 0موم۵[ بزعظ [ 

,۷۵۸ ۵6 6۵ عنام مدع 0مصنهننع۲ ۲۲۵ علا0) عظ) ءباظ 
امه تمحز 8مماها اه حصءجمه طج۵) وصنل‌جع5 
م990۳ عدع 0مفوه ۵00۲ ممه« عفد ,عمط 
اععزجءعنا رلله جع طع 0ععط ترصن اه عست)* 

عمم9 برد موی 6۵ برآمهد غز ملصنط عمج مق ] 
"مه لو فممنمممجمی برد دز ر مدوخ 

, ۲20 ۶ اطوتام 6 0۲) وعامعع ۷ ,عحو عا۵جو 50 
:عصصعهه د مط۳۳۵۵ ۲۳۱۵ 6۵ عصی ۷۵۱6۵ ععه هر 
,۵ 160آمع 0ج2 00260 تدم معط عط اه )2 [ 
0۳9۲۶4 9061 ۵۶ 0ص 0و مج عمط هبعل۱ ۰ مرحمرمه 


که ۱۵ 950۲و 2۱۱9 16 ۸1,8 ۲ 


0۵۵ همه ]0 جع ,500۵۴۵ 5 ۲۱2۲۱۳ ۲۳۵۱۰ 

زعطنعتع تدونه اه و۷ عسم4 مت ۵ع: :1۳ 

9 ۱2۲۲۵۵۲ 6ظع معط ج‌جم۲ [ ور 

ال تموبو 0 »موه جفصد غه) غصعوع۳1 

6 ک هه 0 ۷۷۵ ۰ :0عافه ۲6۲ تمد غنان ۳۵ عق عتلط 
۷0۲ کوه07 جع نها قه:۳ ۸۵60 و صمصه 0]ه عطع لاد ۳۵۶ 

0۶ )مصنمهع0۳ مق 6خط) میاه عقصعهط ون 

. اصمل ناه که عفمه و تفع ۵ :پرجو 0ججءآنمو 12:0 

,0 عفن ۲0 ومیل مه اعد 2۷۵ رده ۲۷ 

۲ زانعمعصع و نهد و صت‌قل اه هط )نظ 


۱ ۱ ات۲۱2 هد ]۰ :تفه معط روجتلنهوه 
۲ رن جروت ۲08و ۱۵۵۵ جع ره بعبم5 امبع. 
,کطهه طوتا وفتصمه مدع معط ,ممللد براقتقط مف » ۱۷ 
اوهتنندول ۷0۵ 0۴ بو جع 0انامده تفه ع ۲2" 

۱ ۳0 فطع 0خعد دیط ۵عع8ه صتا ۲ معط ۱۷۷ 
یام رهب دصق ومع ۵ جن اجب بت خر 

۱ :20210 رب جضدروزه معطع قصه ,(ع؟ عط عصل عطع 10" 
بصع مه 2 ونط مه 20 ,9860 عظ ءعتال ۵ ت12 مزا 
7 ,4070 عمبتنان عنط تفا مه ۳7۵0۳۵0 عنط برد2۲ عقی ]۳ 
.کم تن۵0ع۲ 6و0 28 عنصته فنط )عمجم ول همه فنط وصنها۴۵ 
,۳6۲800 کن0ز ج0هرن رها آ م۲۵ 2 تباصا 1 رعط یمک .۰ 
2۵۵ ,جمطه۷0 0۵۵-2 5 ۱6۵ ۵۵/0۲۳۵ ۲ جد مه ول 
معط 0معمامت راعوف 8صد معبه وج فد 0ععون م۳1 

۵۵6 ۲۵۵۵۵۵ ۵ ۵6۲۵۵۵ع ععصعط 8هصخر 

و (۳0ه٩‏ فنط وصتل‌امفطعه ۵۶ روصت عمط 1 

۷۵۴ فیط 00 ۵۵ ماع تهج ده شر 

تم لمع ۵۵ ۵۷۵۵ 2695 ۱۷۷2۲ ,۵ 0نمه "اعصومن)؛ 

دی معا200و نامز 6۵ 0صتمها مه 0معط فتط وا پرط ۷۷ 

۵ م۵۳ جفه عیامنت‌عنلا مهو 12:0 

نت 0 20 کفمهه6 ۷ چاو بر ها تور قآنامت) 

۱ ,۰ ۲6 ففن 0:0 عنط 2 ها برآمنا عط [" 

۰ قلح و م۵2 ۳۷۱۱60 م2 ,وعتا مدع وصنعنهم۳ 

- 50۳6 06 ۲۵ ,0۱0800 ] ,تمعهمفعصه 6ظ) ,ت۳2 

بععه) گ0 ند ,»مه اصهوفهام 0 , قنمنج ۱۷ 

099680 ۱۳۹۵0۵0 ]۵ :مدا مع نط 5۵۲۷ آ منا0تعع2) 
افوع‌منلجمیه 0 کامو چاه عهنصر عمصاه صرتط «امد [ ,م10 
:2 فنص اه جععنها عطع تون عادانیم0 عصعها عد۲ ععقط ۱۷۲ 
"منک 4صد مقمه‌صن گن 5۲۵۸۵ ۵۵) درو مه 0عللنا ۲۳۷۵ 

,6 جانلدت‌دایا و صت‌قا۲ ۵۶ جعمه 0 عظ ءمط مام عط معط 7" 
:120 اه موم عظ) موجن عفندرم منهج ورجت مد مهو فو۸ 
,82۷76 ۵6 0098 اه ونیم مهو ه 00۷۵ عطع 110 

امه و صتق۲۱ ده آهمو د و بجتلدت‌انا مرج 

ومع تمه [[۷۴۵ رم همه عقمه فنط 12 

و0 0ع ج0اهای ۲60 2710 نامع 2۲ ۲ 


,قتامصج؟ 6 سم موه ۱۱ الم 8 وت مج 


:062 ۵0 لها عط 08هتفه تا 12 
,مللم عط )دون عط اتومت‌هع اه هدمل ۸ 

ٍ_ م۵ ب6 36۵66 للن ۱۲0 هنم » طن فصحط فنط ۲۵۶ 

8 عاهت ۳2 هه #لنای مه‌هموع۳م کتط طز 2۵86 ع3 
: :روز من صنوع 95 مهد انح هماع 2 عب0طع ۱۷۷ 
,محاوتج +2 0 عمط ] +فناه عیجججدتقط برمعهه بو 

90۴ شید و ۲ ,00۳2:۲۲00 1101 وموومعومج: ۷۸/۵0 
: .۲6۵ مهن فطع 0نمهد ۲۷۵ ,اعمه) آدبرن۲ خر 
2 وم ۷ ۳۲6۵۴ مود 900260 0عط »مد معط ۱۷ 
۲ ۰ ,1060608 8صتاحل آن جمول مدع 0تلچت عظ0عصنم5 

و ووو ی 0۶8 اعدا 2۵ صدوعه ۲عطعه هه علن ۱۷۷ 

۱ ۱ 
بهزممروج عط و صتها۳ له 0 ع۵۵ ۸20 

,25 رن عفعظ) هر وم با مرت ها قه معما م5 :مدرم 

۰ 0 پرممعست هه صتمم ۱ تمه رت[ 

۱ تون تس ۱ ۰0۵۵ گهتطمجنه تم ممدد عطع 50 0ه۸ 
.096 قت0تعصتع ۵ (لیه) عدعنی فنط ماع 
0( عط مج واه 2 ,۲۵۵۵ 256 ومملخر 

,: بت اه تبط/ ۵ )طوباي قه جد۶0 ۳۲۲۵۲۵ 

ی 08 ]0 5۷۵۵۵ 2۳0 ,۷9296 ,۳۵۲۲-2660 
ی و فر قه )دنه غهطا حصتط امه ده هیهت فنط[ 
زو لاله ۲۵ج زرد موم‌نوه فص ر0ع3۵7۲ ۱6 برخزو0تمصهی) 
.همه ممتوه ی ماه معط عامعوع 000م رز 
بل له ومصمد فنط ون فمعمتما 4عمماح.عظ مهد م۱۱ 

+ رج. اعتمص درل ع2 ع0تصام مه ۷۷۱6۵ ۰ :0نمه درخ 

۵9 ارهوه ]متعا :۲۵0۵۵0 ۰6 ۵۵۲ 

ی .تام ۲۵۷و دنم ه سم هد وم م11 

ی ی 0۱۴ دماج ده عباها و۰۶ :تقو تعطعن عظ ]۰ 
۰ ۳ کل مه ریدم زج وه رلتممد نی تا[ فدخ 

۱ نوت مومع یم ۵ع رحعط) رعاعفا 
و جط 60 ۱010 1 همود مدهععصهع »۲ ۳۵۶) 

جروقییمناآیجط رقم ی‌جج بزطا دوز 120 

مب مه تاموتا ز زوحمط ان صفتد 26[ 

تمصع عقط معسد لا که مت عط) ,عمط و۲ 

:(!امع مص آ رهظ جم0۶0۲6 جزن مرصن م5 فقط ۳۸۲۲۵۵ ۷۷۲۵۲ ) 

,15 6 ۷۲۵۵۲۵ هه 90۷۲ 206 بروبز 8لنامت) 

نابز ۲0 0ص »1۵۵ ,۳۱۵۵۵ برد ,] ت۳۵ 


عممحیه۳ع 0۲ رواتمونلع: خر ها فقط عط چهمص 1 ] 

افتسیل توص 0۲ عفاهم ۲36 فد عنط ,مفیقه۲ 1۶۱6 ۲یا 

اه ری ۱۰۹ 

- بصن ترطوم خنتمه ۲0 مع۳ طع 2۳۱01 ,60ظ) 2۲ج ون ععط) ۲۲۵ 

تن ۵ لول ۲ ۱۵ 0۲۵۲ 220 رطاجیمه ۲۵ وه 1۵20 
هگا تدونهجه چتجود امعط ۲رداوعه عطع ءبرظ 
ومد مهد ونم ۵ دا خر 

828 تحص وه فده روتند ععان نمصطفهته۲ وصتله 1 

۱ و ماه 06 ٩0۲۵۵0,‏ مق عاحاه ۵ ۱۵۲ جتی خر 
۱ .۰ عتعط) دا 4امم ,تاه تعط) چا هط ع۲دو عط مدنگ 
۲۲۶ 0۶ مد ,۳۲6 )طونم 0۵ 2062۶ ۳6 [- 

۱ -ج . عص( هد له 6۵۱۵ ومصتلت اه جعتمهه ۳۵6[ 
له 2 وه 8ج ]دون تاکن ,عمموعط علاط ,صعقا۲ عبظ 
۵۵۵0۵۵ ها ۲2۵۲ قح ۳56 0صمط فیط مدرم و۱۷۷ 

,۹۵6 اعصهه ومع ۵۶ ,ععمتم-طونه قعععع(ها 0" 
نج مد ۲۵ و جعومهه میامتز +۵0 باور 0رل برط ۰۹۸۷ 
عونمم عقط_ لنبل‌آترر1؟ ,مصوتتمع-۷۵0 026[ 

ااصناممعج تنا۲۵ز 0 اهه‌ن-]عه۲0 هه 010 )طونه ]وه 1 

,عنافه) 4صد ند ۵ 07620 0۲ ,۵۳ خدونوه) ] ۲۵۶ 

زصه کج وصعهو ومور0 عظ) ۲۵ عنتده۷ب 0لببمطو عون و۱ 
,۷۲2۵0۳06۵ ۳۵۴ ۲0 ۵0۵06 0۴ 6قتنامی 0636۲ 0ظ 50 هر 

:000 ب‌دمصمدله مد ن‌تاد ۲( 210269000026 ۲۵ مهب 

۱ ,00۵ گنه تردط رح رجا صعصعع آ بره‌تتنامی ولا 
اجه نس 0۵ نم ,0۵ عد) دا 0لبامده عنام عمط[ 
اه عه) عت طونم همه ,۵ععه آ مه خر 

۱ "(فععا عحع همه عنمصد؟ منم عمط آ مدع عم همه ۱۷2۲ 
موی ,0005 ن ه‌دا0 ,موجه هو عط عامممم عومده مع معط [- 
۱ ۰( کتناومه ۱۵۵ ,مهد وا 6۶ حتمنگ 2۵۵0)) 

1 تهج مد زرنج1 ۵ جمده آختمطن ۵ 0۲ 1۸20۵0۲۴ 
۱ 

:هت 112 همه عنا فنطع ۳۱۶۳ خصععصی امه عط )بظ 

ده معط ۴ 2 122۳ 


سیم 0 موه 10 _ ر ادن ۳ 4 3 ۲۸۲5 


:له وه 2000 #8 فا ۵ 0 0۲۲ [ 
90۷72680۲ ]۵ عفد ۵ ۱۱۳۵۵ ۲۶ ععهه صفته ۷ هر 


,نا هط )صمعهماح ۵۵0 0۶9۷۵۲ ,ج۷۵ ۲۵عظ) عج۵ ۱۷0۱۷( 

رعطمهوع۲ عو۵) چه عن ۳۵ تملله۲ب۲۲2 خر 

ره امطهصمو اعصرو فقنما ه مه 02۷۵" :عط قنمک 

> ۰ اتصوعتا م) فان قه6ء۳ج همه 000۶ ۲۵۲۵ 
۱ 

۱ ما کنا۷0 تام معط 0فهط برد جن مج همعها عضد عنم ابا 

۱ ممصصنته 0۴۵ 0عصنع 2۷ هد ع۳۵) مصدانق قفا بر 
مهد ان 4مع علیط۱ فتمهب نمی طونم ده مدع ع۱۱۵ 

,قاعصتاصعه تماد 1 هز عقطع قح دنه فه‌جععوع۷ ]) 

2۷۲6۰ )حونه عط) جرععع مم‌بزهعوهد خباتا ,عمط )0 قمع ع۳ ۱۷/۲۵ 


وتو عظع ,عت «لهمهه عصمه‌د زختون‌تمجهءی)؛ 


ی .ون زرح تج فم‌ناعوصه‌تقط لقمد‌ظ 

عفنل2/۵( هد ععو ۱ نوبز یط رجمتاعی تن عم زر 

۰ ۳۳۵۲60۵۲08 160 عمج , 6۵ قونان 2ع1] ۲6 0۶] ۱۷/۵ 

۱ : ,۷۵/۲0 6مص عه ی عفع0] برد عدهمرعجه)ععظ 
عماج نت مج ۵ عره) و ۷۹۵۲0۶ مع:ه ءباظ 


۱ سس مت یت ۳ ۳ نیز 2۸1۳33 


5 9 ول عنط هت ۱۰۵0 

5 ره من ,9-0۵00 وموووبا عنط ودمصه عون 

,فلا +عتط ,0بم1-عصننط) ررطصء2 نم عمه ۱6 فه عک5 

نوا یبن قهماید) ما۳۷ 

> ,ههام هه الط ده تنمط ه عم «ووق ,0 ود خر 

۳7 وصفعهح ۷ ات م۸ عمط 0نجوع هط دون ۷۵ ۰۱۵۶ طعنن5 
۱۳۷۵۹۲۲۵۲ : و طنعتنمن ]عحاعع۲) ج ععاد [ 

اج ,نا فلعع۵ نو 2 عاعهط وصمصمط هه عط 1 

هدما مه تدم هب مادص ۳۱۸ ]۵ ععنابافتان عظ ۲ 
سس یطخ تعصههع۲ دهع موم وه گحه :0آ۵ع ۱۷۷۲ 
,هه روط ۶ (اتووتعصهع طا ۲ععج فنط و هه م۵ 

خی ار ۱ 
,502 ۹ ری زد دنطه 2 و2 ۷2۵)6 88م[۷۵۱۵۲ ۲۳6 ]0 ۲۵۷۵۳96۲ [ 

"اعاومه 20 ۵ 0لنامی عوتنی عتط ءبمطاخ 

۹5 20۵6 0عصتمع1 فیط و ج0 موجه عظ) یمه غبرظ 
0 2۳10۳7) 20068 نما ود منوجه :۳۳6 

تك__ ۱ : مق آن ,06 حادتض ان عوع0ط ]12 

و ۱ ۱ ۱۱ 


۲۱۵۳۲۳۲۵ 2 


.۰ و۴0 ۳۵۵ بصمتا مهنمه مدع رمی)؟ 

"۲ ها مرنت د 6 موم گموصن ۲۵ ۵۵۲ عفه) 
۱۵2۲6۹0۵۵ تور جمتاً فده ععنا عم ع۲توو مق 

۰ 020) 60 0نمه وص معا دعب عمط ۲۱0۵۳ 

ج عه عنج۱6۵ رع۷توففد ۵ ۳2۷۵ هههه چ طون0ط]" 

اجه ۲0۲ وا و00 007922 ند عفی ۵6 *۵) ج مایا ۲[ 
,00۵ ۱۵۵ جنو 0 حردنم عاوز مها ع۵00ع ۲عت) 
(ممنو وعدا0 ۱۵۲ وم عنام ع۵ع عهم) 

,4 50۲0۳8 0۷۳۶ ۳0۱۲ تا نزهدط با۵ ۷۷۳۲/6 )۳۵ 

640 عیاوز عت ۱۲ جهمعلیو جن تناو ها ۳۵۶ 

00۵6۲6 60 هصوها عتمگسی 0ج بان کجدهد آزنم [- 

۰ الا وعده با ماه ده همصنموع 8 ۳6[ 

,4و دجم 60ع2ع(۱ 6 !داءبهبز 0 
۱ له 6 ۳۵ مود ۷۵۲ ۵2۲ 009 گم فتاه مجتاعیت ۱0۲ 
قصهبتهو فتا و جمه عهه اه ۵۲۵۲۷۵ ال ۵0ت) 

.کم 21 کم۱۷۲ 1 منجهه مهافت ۲۲۳۵۵۵۵ بر 

هم مفح هم الا معط 2 عمط عمطع همعط عط 1" 

العجع 0صو ععی مها طعما 060صنمج- دهد عمط [" 

و 0 (۱ مهو للم عبا وت 


۱ ۱ وه ۹0906 و ممنااممي و 004 ۱۷/۳00 


و و س عاشه مر 2۰ ,1۸12 


۱ وصسجه 1 له آ جمص 2 )۵ عصتنمه] ۲ 
۱ سس سل جر ۷۵68 دعع-ط باه هه عاط ممم 10۳۲۱2۵ 

۱ 1690۳-020 ,0۳۵۷1679 5۵126 0ة [ 

.همم فنط) 0امطعه م6 برد چین ۷۱2۵( 

ت مرها 0صو وه همه همجن طم‌مم فن 0ععونع ۳16 
کم 00۵ تمه جطا رت مجوط 8صه تمعن چر فت 562۲63 
اتمه وجدبمه فاعم - فنط قو ,مه [ ,60۱0 
۳۵4 همه عما عد من م۳ ومملنبط ده متا عم 

۱ 0 6 زلنه۴۲ ,۲۵۵هبهم46جه وبز۷۲۵ عنامت ۳2 و[ 
ِ" مین موه دتقدطمص فیط قه ۰۱۷۵۲ 
ما 6 010 ۲محاصباو 0۶ ۲۵۵۲ مه طونم اآخر 

موف ۴۲ 01۱1 ع۲مه وه + تاره جع بنیز ۳۵۶ 

:00۶ دورن 0مجموه مه فصتم! فنط تنج عد جتوحه خر 

عفن مد کفم‌ممنا مت ۲۵م قنط ۱۷۵۵ دوع ۵۲و عون هر 


,حصتط م۳۵ عملای 0صه معط عدع 0مومماعط رده 

نطو صهه) »م۲ هدوعا ج‌دت ۵هظ 

تپ ,2 مها ءد) عاعمط فنطنوه عمتع ع ع2 للع 
,2ص تج ۳و0 جح , تصلهم فیط عج جععمه فقط عط پرماتعها ۳۵۶ 
0 6 ونم رصع 4هه 0۲و فنط م۳۵ معط ۱۷۷ 

: اون( ]۵ 003562960 همه 0۵" :3۳ وصتهع5 ,9210 ۲۱6 
,6 6۰ 2 وما2 تم فعدرتی هد ۲۵۵ فندع 2۵6 و 6] 
6 فنط ۲۵۵0 ممنژ و۸۵ فومهمت ءباظ 

5 ۳ ماه سه ,جمطو جععهط و عط ددع عط؛ ۲۵۶ 
۱ ۰ قند «ممبا لمع مه عملد]۷( 
۱ 0001 0۲ همه 0 ,جعهه ی ۶ن طمباده عطع]۷ 
:0۲620 جنا۵ ههجه و عظ جعد: آعمنام ۶2۵5 008 2 ۲۵۶ 
۱ ۱0۲۲۵۲8 عصاجا که جع و طجتععج خر 
۱۸ 


[ ارامدسمر مان ,مه ی ۳۸8۱ 


:006 مه حمط 0عع4ها ۷۵۵ ۶0۶ ۵ 52۲7 همه خر 

ع دنه ععدتع و 600 ۵9600۵02۶ 0معفنآمردول۱۱ 

( نها فنط عبعنطهعع عع00 رصهط) ,۲1۵۲ :ممدرمد 
صه دل‌ججد باه ۳۲۲ عجه عظ عع0 ۳۱0۲۲ 

,00ج حدم ها مامت عنل ,61[0۲) 0۵0۴ 65۵ 56000 فناط [- 
:12779 ق۲! هر لمع[ ۵ ۲۴۲۵ ,جمیاً ج عصی رت معط ۱۷۷ 
۱ 
۱ 0۲۰ عنجه مه مصنمه: اویمه عفتا ع مک 
5 ۱ مد مفدممطنا مر رصنفوه ‏ رما ها 
ءاصصداعصتمه و ردق فنط تط دم معلزب ۳۳۵ بلتونا معط عه1۲ 
۱ رازه اما ۵ 5 همهم وه جمط) همع 
۱ 
,00۳۵6 ۵ م1 ۱۵6 ]مه صه میا خ۵۲گه‌جع]۲ :عظ شنم 
0 ۲ ع22) پزآندل جتعطع ۵0۴ عم فخصمدطجعه چم ۲۵۶ 
تعلای عنط وی جنک فنط معط عومجم 

فیط انم فیط موم محصنلههد وه ۷) ۱ مدتند خر 

۱ ۱۱ 
,صاه آممه )هو مه هتم هعط عجونه علعنا قمصهمه واوه ون 
,ک0عو 1 هه مدمه اج مها دمه‌صته ۲ ۵۶! عط هط ۱۷۷ 
۱ :6۵( ناه جد۲۵ مه عتطا ۵۵ عصسف ۷۵۱62 خر 


7د. 


وونل ععوج )۵ کنبمهدا مدع صنجود تما 
اععجج و عصنتعه) برد عده ع2عه بزهده 0عله باوتز عفد[ 
تاه تام 0۶ عد) تییملتز۳ تمه اآعبه ۳30۲ 
ث_ِ« ۰ 0۱ج عها عفنی تام عموجام ون 

۰ ,2008 صندتع وورجیل م۱۳ امه عطع عمط ععیا ۸۵ ؛ 

کصمجمهام وگن عم ع 9اه لجع , عمط عدا کت ۳۵ 

,6270604 ۹00۳0 0ص ,عظ 0عصنصعاظط 
نواعم عمطهه ومد مد عمط دللاه مط1۳ 
ی فقعامامط ج ده معمهم(مه ۵ مصوط عطع )0ظ م٩‏ 

.ط2 صح متا للج) پزهجب۲۵ ۲عع) اعد رمق عوه ۳۵۶ 
همهم چعجا عط ]0 عمج مدع م۸0(01( 
زا اممم‌هما ین رم مط که انگ نهر ۳6۵ 

۱ موم ۱۷۱۹ 
ماد دمه‌ووه ألقعته/عها فجها )زو معط ,عع5 

,0۲ صفد) فوماولعدع»مجه ءع پرهفهه عمط عصمجع [ 

> اه عع اب ۳9۷ 6 1 مت 6 1311 


۳0۳۵1۷ ِ 503 ۳۳0 ۳9 ۳ ۷۹ 

هیده لهع< عحمله مدع 7۱۵ :عععم‌مت پرظ 

مهو پزجا کاعن و صمصهه) عنام بز 0طررظ 

جی 3۷۲02۲0 0ظ 80۵9۵ 2 ط‌نرو ۳۵ 

برس 0 ی و 2 ور هه جه نارگن تمهع معط ۱۷7۷ 
رم ,یتنج مط۳0 0معمم۲ح له عصصیلد۱ بمطقعت؟ ول 
ببوورم بو 5و دا عم عه مت لت مها رمللز ول 

۵6۷۲ ۷ اب۳۱ 000 620و ۳ ۳۱۳0۵۵ 

رای لمح طقصقط ۲ تاو 0حعت دهع معط ۱۷۷ 

ماه چم هه میامی م96 6۵ حعنه عمج آلا۱ ۳6 
م6تلا)000-0۵ع 5 1(0ع) 2 فعتصعصه فنص دوه کذ بط 

۹ رت 22 ه رعش » وج( مموومله »۱ ست دم 0 


نو اون ۳۸0 


تا و معا عجه اوه رد دهع م۸ 
ب ی مهد فنص +۵ تمد ومتبه معطه خر 
2۳0۵2۵ ۰191۲ :۲ تقو تج 1 

ده هدوله مععطه عطع وهبل ءمط 1" 


,0۲608( 2 00 خطعا9اه عظ) ام صعط۲۳ عبظ 
معط رمع 0۴۵ ءطوبدمعه ع۲۷ 

۱ ز ‏ رلعنع۲ 3۵ خمففط فیط ۲۵ ,عمط چا م۳۵ 
960766 کادا دنمفده جنم‌عمده و ععط فنط جه وعمع ]1 
كٍِِ وه ,22100ومجونل وعامتزم‌وناج )۵ ,10۳0 2۴[ 
فده اصتامی 6 ومع 0۵6 عمهه اصه‌ص ۱1-۲62 عومطبب خر 
۱ ۱ ۰ و05۲6 90۲6 هد [ رد۰۱2۳ :0هناوع۲ ۳۱۵ 
عا0۲] 0مقفه۲منل ۵۲ اه منت ۵۲ ۲۵9۲۵۲۵ ]شر 

,1019 0۳0۲6۴] چا قفوم فنط فع۷۲ ] ۳۰۵۶ 

۵ ند ,وعگت ,0۲006۳۵ ]۵ 2960 عومن 6 هر 

,0ج ۵۲ 0صه »دونه هن موم و 0صدط فنط ععمدو بووز 
"متام ویو اه 4ههدط د ط0۶) م۲۴۵۲ عظ ودهمل عج 0وخض 
:960 | 57200 6۳6 رو ۰۱۷۲۲ :یمه وصنطع نها هنن عظ 7 
کفه۱ اه مه ری ۲۵۶ 6۲۵۸۰ فده مه جه تا جمتعفمتمو0 
عمط 601و م19 عدو ۲2۲ رود رعط 206 و[ 

۶ ۱0 ۲۱0۶ ۲0۲ ۱6۵0 ونط 0عتی ۱۷۷۵ 

,5 فاد ۳۵ پزمل ۵2۲ ۲0۶۴۵۵ 1۲0۷۵ عظ و۵ ۵6ظ) سسع [ 
ات ۲( ۱۱ تن ۵عم‌هام عقط 08 و ۵ ۱۱0۷( 
,001 007۳۵ ۱۵0۵4 و ۱0۲6 08۵6۵ ۳۱62۷6۶ 

".2 برد آان ۳۵۳۰ قیال و کی وهتطمد ۱۷۷ 

7 ,000۲ 086 عفم هد هملود۱ وت جا0می) 

زد مصه فههم۵ ۳16 بزآعتامتعههع ,زآقبمت رم ۶ب 
2۵4 5 0هه۲۵۲م اب۱960 هم ففه‌آنممهم 2 بزمد]۷[ 

؛ وصندآله فنط هه غعومنا چم و مدا عجم ۵معن 2۷۵ عطع بزجد)۷[ 


۲۸۲8 29 ٩۳ 200 ۱ اه‎ 


۱ - دی و همه امومع 0۲ عاج‌ مت عدن 2۲ع۳۱ 
مه هه 0مهی 0 را0ممع ۲۵ مط۲۲ برم۷ 
عفتامطع ۱۷2۲ 5 حمط رهم۳۱ 26 مت تاحایطگ ما 
زلنا0 9 فیط ده عومللا عنط 6۵ م۱ اه هه د 0عم) 
,اه 2 صنه۳ع 2۲) هر اجه عط همم عط ماه مزا 

۱ 0 رونت وزرا ۵۵۱۱06۳64 متصصت؟ 

,۵ ۵0 لیام ع عطونه 2 «معتعطع «0توعمم جوم و1 
8۵ یه 1 ۵۵ ۱۲ 6۳۵۵۲۵۲۵۵ 50 

۱ اجه 90۳-6۵0 کنطع اهط) ۵0۸ ۷۲۵۲۵ ۱۶ برآجج]۱۷" 
تب‌دود فنط وج ۵معم مت ون مه 4ایام‌طاو هه برخا 


هط و مطه وا [۷ عنم۲ج) مد عم 0۶ عط فه1(0 
20 س جز تمعج فنطً وه 0عععام عطا میاه 4دم۱ عمط اج 4عض 
,تحط +طو لام) مو۱۱ عده آدگی0۳) 6ظ) رد۱۷ 

۰ !۱۵۱۸۵460 عصنم) عم خده معلله) عطع رد۱۷ 

,0 مين جع مد ای وذاه صتععط: وم ممنل مان 5 

26ص میمعت برد ۵۵۵ با۶۵ اکم ] 


تعمران مومصن ووع 0099۲0۵ ۵ وه «فتاو انم بت 28 هنود 


«متانصیی امه فاد ععجمصعا جفته «ممج خر 

هزوم ۵۵۵ ۷۵2260 -حرمعدو د و [" 

کته ۵02 عمج ند دج عمط عصادا عمط وقمتزرا 

۰ قنط ها مرصتان 90 ۱۵۸ یط 10200 موب ۳۱ 

۰ :۵64 ععصعامت فنط ند جتمعط و تدووعه 16" 

10168 هه :و هه ,همه فیط 0مفنهح عم رن وگهزجی) 

اععج]ه مهو عط حفصد بردللمه۷۲ 2 ۲۵۲ 

اعصنووع0 )۵ مععجه0:6 ۲۰۵ مه) ءمصصت 6 رآمتن5 

6 ند ۲0 0۲0۵۵ 2276 61107۲] 0ععطوتی»مطو عظ 1" 

رطمهمتمع2 ۱۵۵۵2 ععصعد) پزنجدهده ند ء جک 10 

عاعی ۱ ۲0۳۷۵۶0 عبات حتوص1 عتط 2 جمععط ۱۷۷ 

تصنط ه0) ۲۵۵۲۵۵۲۵۵ ,۵۵۵۲۵ ۲۷۵ ,عص ۳۵۳ 

,صتن۲ 6۵ همع و16 0۱۵60 مهتم فنا 

زکلعا عفم‌هاحا ها همجن مج ش16 نیت عع]۷[ 

,یاهع 2 وه 260 که 80 صنط 964 ما۸ 
زاوها عنم 0۶ دم معط منط عمط وممم5 

,6۵204 6 دمن وسجمح 0 ءعبل معط اف ۳۵۰۵ 

:و تن ری 2 طوت0ظ) عه همع فه مل‌صقط 0صه ععتنام فنا 

۰ص اند یاج امه 8 د ۳2۲و فنج ۲۵۵۶ ۲۵ معط مد۳۳۵ 

۱ ۰ ۲۳68 0۷۵۲ 028960 0۳06 عصرم5 

,تفص قن60620ع 2 ]۵ 0ممطعد؟ ۲۵ عصی 90۳99۵ عنه تمصع خر 

:0ص عطو۵ ,4 صمط نصه مهد مه برد‌لمه ۱۷ 

,نمی متا تنعل ۵۶ ج۵ع۲ ۵ 0۲ +«او:و خر 

۰ 0 وه 20 ۷۳۶۲۵ 2 ق2 2۳0۷ 1 ۵6 رم ح دا دشر 

۱ , کنط 2۶ [۵۶9۵ه2 2 ءطوندمه مهم ,ءدونه عم) 

:هه ۶0 معع‌مطون ۵( مدع دوع هه لد +ع2) ور[ 

ماو فد ۵۵ ویع۵۴0ع۲ جع +حوتعصا اه جفهه ونط]" 

06۵6 096 فقمامآع فطع ععلمته 0 1 


رابدور ط#ولنسه۱ دععصقتی۷ ۲۳۸۱۳27 
۱ رآ هتسه مه ع(0) 
زعااجهوه ماهس هت زیهه ۱۷/۱ 


رس رخا نع رها 0 وی ۱ لد 
0 موه دا ی هه موف ۲ات۲ : ۶ ۲1۳02۵۱۴ 


همجن تمس امه موم عمج ام مدای م1 
یرت ۱۷۹ که کیره ۲ ور که م13 

گنهامه رسمه ما مطفعیه عص رم آقا۱۷۷/۵۶ 1۱۳۱۰ 
5 مهو تییممن یمه مدع مد یمه 1۳ 


ا تک من هد ومد ما۱۵ 

آقمصمی برد ههد و مهم لام هر ورن دی 
لصو عم ود متی 0۶ 136 ۱990۴ 
: ده کم مرو مدا هط معیمه‌ها ون دجم )هد 
امهطا تت دوه 16 وع[ 5 کنه0] 116 


اس موب م۱ تمصر نک رتجعی0 صصمط م۳۳ 
مه ند امد لمع 00ت)افهنآ 
رده کف ۳0۲ کتزف عقصت عا : روت مم) فیط مهن 
,صللصء مواو عمط ۵6 مدع عمللی مب۷. 
0۳۳۵۵ 0۲05 00۵2:1260 1۷6 
و 000 عم ۳0 رمحا رمع 1۳0۴ 
,۵ اه از ع هت 18) 2۲65 2۲۵۳0 ۲0۷ ۷/۳6۲۲ 
۱ (0 حصهی مه و مرک مه ۵0 ۷۱0۵|6۵ 1۳21۳20۵۲ : 
و کج عون برعد عمط ۵ جرهع! ۳0#- 
0 هه راومه دمآ 
۱ نآ میکم0۳] 20۳۱6۵۰ ترم تمع۳1- 
ده ههد جوم وج که 0۲۵20 تفعط مدز 
هط ی زر بمب هد ۵ مه عمع ]1 
:و0 عوجر 1 عمط ویمم‌دا عط مهو ۱۷۷ 


یی و بان لوزن د اگم[ ۴مآب۴ 1ب 5 2 ۸1,۲ ۲ 


۰ کنص ععمجو صتهءمری و صقان ه م6 عباط 1[ 

0 و همافا ۳0 همجرت عأعمص 4صع ,مهن 0ععفماه برد رجرن مفن1: 
: ,0276و 2 ۵۵2۲0 66 مت باوبا عتنع مدع اع1 ,وت) 
0 1۵ وومته۱۵ 2۳ مهتم کته ت۶۵ ۳۵۶ 

,6 ۱[ صمدم) عظ) م1۵" :عظ هنم 

که ه همجن ۲۵۵۵1۷۵۵ )طونط ععقا دوع ای 5 عطع ع‌هنه 

,0 67 ممل اعی ۷6۵ 6ظ) ,مهنتنهمعع[ 

:(126672000 211 تمه ععظ ,هه جم)) کعوتعظ ۲۵ رمرم 


۱ 


"متفه ودک جنان ۱۵ مجتلمع:ط-]فه) عبط ۲۵۶ 

کالنعع 040مع مهو 4صمط عمط 2 امه 2 1۳0۲6۲ 
۵۲ ۶ وم‌نطدزمب ماه لهج و ۲۱0مب آلز جعءعع) 2 هط 1 
قح تاد تلع ج ند ۲۵ 18 هتفه۳ 

۰ م‌منوده‌ رای قرط همه فعمامآعط عظع معبنم ۱۷۷ 
0062۷0 266 ۲0 6۵0 اهط۷۲ ,موز ت0۵ 

(معاح م‌سصعدی ]مفسن هب غنط رمتسم بر هم۲) و صیل‌آم‌ططع ۱۷۷ 
,ع0نا)تا50 ها اند , ند۳م 0و1 جح 0۶ ععزجه) عظ 1 

(منه۲۳ ۲۶ قصه بزتلعلقصر طعموا هصومگدی الصا جع[ خر 
,۵ 20 ۱9۵۲۵۴ )0 ۱ ور مدع فععص‌طمظ 

! کات مصتاعیل عه فتاه مم‌فعه‌م طووها عظع عبط 


5 ۱9 ۳5ع ناد زاقماو 90مپلاه ۳ 8025 ۳00۴۱۳۵۸ 1ب 6 2 8 ,۸1 ۲ 


,۲660۱۳6۵5 120 روهمج ۷۵ج عع) 

2۰۸ 606۶ کتصت مط عتط 6۵ وصته‌ها غ۵ظ لمطسه هدب فنلط 
۱۱2 

اه ۱۱ 

قععصلع نو طورط ها ممالوهدا د مس 116 

:009 مدع مر حممآ‌آمو وااد) معرععل عنو فل‌درر۳ 

۱ 
۱ 

0۷۷و 6 050 لمزمری عبط طعج 2660۳060 عه عو۱( 
ها نوتاه 0 عفن قمع عظ نا عقوم 2 عه 8ص 
۸ 0۲ ۷۵۲ ۵ صاط ۱۲۱۲۵۵۵ مصدظ ان 0مم‌صدی عور) 


اجمتانوهم‌عنل بح 0ج 0ج ۵00و 0۶ جده 0 


01۲۲۵۲۲۳۳ 2 


(۲ 


۲عم۲0و ۱۳۵۵۵۵۵۱ ۵۱۱ 21۲/۵۲ 5 19610016۳ سب 27 ۸۲,8 ۲ 


۰ 216 مهن خرجد عنط عم و6 مدرم گر 


,2۳0061 ۲6۵۵ ۳6 ماوت 2۵0ع۴ه مهد مه پر 


ره هط عظع ۵) تندمع۲ ابا 

اعااهه نهد غیاط رویزدام کتک عمط عجه عنطع ۳۲۵۶ 

,6 0 قصاتج5۲ ۵۴) ۲ناط ,وتمصا کیت ]0 قیاع ۱۱06 
"۷ ۷۷۵16 09۵ ۲۵۲ ۲2۵۵ عتط طععو و عدر۵ز۱[ 

کنام ۵66981 ۵۶ نفد عقط) ,برآومتتوتصوم) 

امع 16 ,عرص ۵ دون :0یجو مره فنط ۰10 

۱0۰ فطع جر عاممع عط (لهعو 2 ,عتا ج۵ قمم و فا 

"اند مت پردج عقهتن عنط معاجع مع عه مه یاوه 6 نقصتت ۲ 
صمص آهع‌طان! مجح فصن ان جوم عظع معاج 1" 

!007 و مج عجه ۵۶ 0فصهط عط) ۵66 1 فتاه ناور 4جوعه برط ۱۷۷ 
۵۵۲ ۱۵۰ ۱۵۵۱۳۵ 096( ۲۵۶ بط عجععم 120 

ناجرم وعمآم۲ععتن! عظ) ۵6 فته‌هناعنت عبر 

66 2۵ج ۴۵۵۱0 باوتزر گر اصتق5 2 5 صقهه کنامتمجعم عظ 1 
ار 


سعآکیال وا۱۵ ۱۵۵۱ وا 0090۵16۸ع سب 4 2 ۲۸۲5 


0 ۲۲۱۱22 ۲۶ جه ع0آه جح عقطع تمه ۷۵ [ 
هک ۱ 

و 600) ج۵جرنا 6 ۳۵۲۶۵۵6 50 

۲ قاط ما۳0 فعصتم ومد عمزم عمج 0 عظ عقط 1" 

,۵ 9 2۳ مصت ۲۵ کا-0صنصد و۳ , مرجم[ خر 
:وه قاط خد پرا0ممع صصنط 0عصععو عمصرول وت 

6 6 مها 0مله عظ ,0فصتاها د تممرصه 1 عط) ۵ فعلصفط [" 
۳4 عص جع انم 2) صقطع ۲۵20 تممط مج مجتلصیطع 6۶ 
,فزنا طتاط غطویای بت و 1۲۵6 00۲ 1120 

!1 وا 0 او زنط عظع ۲۳۵ جمتعینآم( 7 
(۰صهو صصنط و همه قمنا مز۷۵ چ مها ۵۶۱۵ ۷۷ عظع مزمع۲ 
فد 0عفقماه گ0 ,و۵ هب0۳ 0 

,00665۵16 00۳6 ۷۵ ۵ 6فتاق6ج۱ ,806 یط [" 

اع۵۵ع۲ظ فنط) 6۵ ۲0۱۲ عامصنو ه مامتها ۵ب ۱۵ 

ووع من )0 26 مه دز عتمعط عجه وصرعع۳ 

اهه ۱۵۲ هه 26 ۴۵۵5 0صهفنا0) 2 فطع عمج و[ 


که نکمم 16122 رجملار سد۰۱(۳ 


۱ مدمه نم که لنه هو و028] ,جمععد ]1 
| خصعصمولس موه مه :هو ها عنط له برهنل 
,00۳ 0۵۱0۵8۵ هد من ععت نله مت تقد هه رود 

اه مان مه مهو همهم م۴۵ 


اف رو هسبلا موس دزی اهوم تاه ۳ص 
3 


تس لو 

اه ری ماه ع مهم لمع معط ۲0 

0 هت هدر هی 01۱ عورو سا معط :۱۷۷ 

که مود اه هه متام روط ۱۷۷ 
هه مد مدمه توت ماد 
| فعسهه و۲ عهوصتطا مهد هصرع تیا 
0۲ ۱۰ و۱9 00 هرهب هس1۳ 
از پر ات دا اه ۱۱۱۸۱۱۰ 
فسرن ‏ و وراارر و تست وا ۱ 
8 کمت مس تیم زیم وله وم لماع 
رها مت عحمد رها مطلفطتصد تمد جرسسمدرط 
,کته که مها م۳۲ حعوهن )»1۳۵ ۲ میرن موس 
۱0 ط) دعوم اهب [نعرن :17 
| عکمطره امه م0 )۵ 
۱ تا پویاه زیرهم تیم کزان زانط 
زره عمام سس ممر جوم هرهم یط تم 
0۵۵سا ۳۲ ترا وه تمه ۲ ملق ولا 
0 ۱۱۱8 نیمز برد وروی( 
امه زنط عج معا هبوم» »۱۱:۵ 1 
و او ۱۱ 
آمعومکل 01۳۲۵60۳۳۵ 11۳۲85 
ها رم ههور لت معکته 01 ها بزح که عمش 
مه 0۵ ۱۵ مرجمم ده نس 1۱0 .پرحتاع تلع 

۱۵0 همم تن 2۲110 
مود رس الط لمعته عخمده رهم رز 
رد10 0۳8 ها و ,لصا 1 
ِ»ِ همع لآ رهام ها ت۰۷ 
۱۵ مارا زا ماگ2 0۳9۵0۳۳0 مد مدا 


ااصعلاه عظ ۰ 0۰نوو جح 60فیا۲0 هب عنط 24 016۷۵۲62 56[ 
ور ۱۱ 

,۲۳۷6 ها غطهن۵ط) 1 ۲2۶« ]1 

:مه هب0گعها 0عبتمومزن ۷۵ ۲ چنا 0و فیل 
۱۱۱9 

اعه )۵ چن قنط مد عظ مصطصنطع اه تداع 

0 ۷۵ آ تا ۱۵2۵ زد 2000 09۵ بزه 0[ 

ع اف عناملبدم ج نو ۵ 0صمد عظ) ۲۳۰۳۵۵۲ 
,0۰ وه 920 طعمصا جه جمب له همه 010م دک م1[ 

نلاه اه ۷۵۲۵ ۲۵ 006۴ 6ظ) ,مجح ج طنقع 60 0۵6 26[ 
ناهد 6 مصننعه‌ن ۳6۵ برد مه عظ پزمن م1[ 

:جع ]۵ جههه ۵ دتع‌جصمته ۲6 فدمم 1 

,6066 هد احعمت و مصمصت همم ,اهنا( رم تقط تاو بر همع تلاه )1۳ ]1 
تنا۲۵ز ظا زالندگ»ءجرفع۲ ععقام لآ ناه [ععسم و آل مد 
,عون مععتل عل(مط معط صته۷ عنط) چه پر دمص ت۳۵ 

اومامجه 0ص2 یج 01عام‌صتل عمج ,عاعیت 4هه مهب ۵ ۱۵ 


معا ابا و عا بارعا و ۲ععوبت. 2 ۲۸۱,82 


4صوعت 60-20 بل بط ج م مد مدوم عد) 
:بط قاط معط ان جدهه عجعنان ۸ 

,0 ۲۵6 «۵جبا 0صقط قتطا عم عظ 4ب هصدم عهتم عظ) ععن] ۱۱۵۶ 
مهد عنط مرت قعصهجن لدته‌حاب عظ) میا عبط 

,۰ 36 ]0 اجه ۱6۷6۲ ۷25 100۴ فیل! 

ز6کلا0ح-)کعندم عنط چذ 64ج مجاه متم‌آاه تج هر 

,0 نامه عظ هه مهو هه صنا اه دوع عد [ 

۰ عتط همه هبو عنط رت مصتهما رطع عنط ععلنا ,)۱۷0 
ا موجه اه ۵ باوز ۵ +صتط مع نف مت متهع۲ عور) 
اه 21 ۱2۷۵ با7۵ 2 5۵۲6۲ )20 ور[ 

22۷76 ما حرمه پرهده ۵26 کهه زج اه عقتنامه 6ظ) ها 
اطاممتها 2 جد له ۱۶ نها م6 فعع‌متلممهه مه و عتعد [ 
:108 06ج امه هد ری‌صدوعاه رععهت) 

#ی 0 لمع عنطع ۲010 06 ۵ظ فقلط 

0 عفن ۲0 262106 2 ,دزد ءفماً عععد) ها 

اعطند] و ان نا :مدرجی 0سععط [ 

اصیدقه 0ا0ط فیط جناه روصت )6و له صنی تزاتهتاخت وی) 
"۲ نها ۲06۵ 200 عباهتعهعع 36 


۱۱0۷ 


,40 ی مدمه رن ومص 2۵ 1۵ ]۰ 
و 0ج ره و عتهها ,همع و عتمه فهع ۲2۵0 و عتع۲1 :ممصرجه 


1627۳06 ۲۶ جم۷ 1۳۱ صندع تجح مج خر 

:کم( تصمصن ها هه مهو قالعی همه ۲۵۶ عظ صعط ۱۷۷ 

انم عنم سم عتمروتای ۵۶ قمع 8آنمطو بط ۲۰۵۶ 
#وصد) برللآع۵ 0۶ نت۲ عبنم پرهمه عم عم ]۵ جع ع2ظ 1" 
۰ 0 60ووعوو0( ۵۳86 10۲ رععه) فنص با۲۵ ۱۷۵۵ 

اااعز رامرج‌دل مط عومطع م۳۵ پرنجا ترال هام ۱۷۷۱۱۱ 


و۱۳0 و زرا ۵و9ععل رماع 0690126 بت ۲ 2 ۲۸۱8 


۱ 9 
و زلحتق هه آ غموو رل نهد و م1 :ممترم 

,00ج 20 ]0 096 ۲۵ 0۷۷6 1 01۳2۵ 10 

!هه جع ما عمط رد فطوته ند اه مصنط نع دع‌ق۳ 
,هیا ج۲)فنل و مرن 0۲ 50266 برد ]حوره آآخر 

بت برد ۵ ام قحو چ من و عط برجل ار 

۷0۲0 ممرهات ءعتل- منود ۱۷۷۱۵ 

افنامط ج اه 50۳62000۴ ۵ظع عماجم همه مد )دمص ۷[ 
5 ۱( ۱۵۴۵ عمط مج فرظ یرو عقداع عصرطع 0 با۲۵ 
ایعبا0 جع ععهطع ها حصنط تبنم )طویاج لا 

,16۵760 5 ۳۶ 4 جح +00 عمافنم۳ و هءید۳ 0۶ 

اعماطاوصیهع(]- تمد رن عع مرف عمط حقطع 2۵ع۲ و عظ ع۵۲هه ولا( 
جندعصامهد ۵ جع ۵ 0معظ فنط ما50 فقط رمک عصه )۷0( 
0014 دز ۵2 تمعع م1 عرص عظ] مد رام عدط) عنمط ۱۷۷۱ 
مق کنامععصهمع )تهب م6 که م0۵ ره ۸0۳06 لح 

2 فمندوه ,م۷ زره طعزه ر لصف ه عمط عم ۱۷۷ 
,۷۵۲06 ۵66() تمه جمتتوم حون عنامتویالا1 0۲ جدتع۲ع۷ عظ 1[ 
16۵و ون جر عماج 0رامو وبع 0ععهای ۸۸0 

,رصق و می‌هههم( 2۲6 مر آل! 0اهم ۲۵ معط 0ج خر 

.هام هط تیاو عظ ,660 طعع۲ 0اهع در 

۱۱۱۵ مج تاوز ]1۵۶ اعع0آه ۵ :0نقو موی 

امیل 0اناوطوءط گا صاط جم) ومع 2۵60 ۷06( 

زعجمتاً مهد وعا00 مه مب 6 جعووعه خر 

ادوس فجه جهمیان عمط معا 4 عظ نم تادا۸ جرمع۳ 


درم م5۵ 


ارفا کصمتفا رهعه از 60" زآمم‌ممم نا مجماا فا 

نانک صممطا آ)[معتحه +عصسعمهه آ سسمیو حتتسماته 0 مج )موم 
هماقا تیم تمه وه روم نله ومع تام[ 
موز (تصماهن) تمرم سعهن 3 ۳062۲10۳ 116 

تلد روهمممفلی 1 تعصررمه ۰۱۷۵ :۱6 ۲۳۵02/۵۵۵ 

اج هلمهت‌نا: عم کمن تمهت عمصمت | تصع۳] 

دهد تاو امن که نوی م6 صتص اه معصت آزهمصد1۳ 
همست رس وه هزاس امس 


( همع صاوخ مرها رامعم میم رجومی؟]] 
تمه ۳۳۵۱۲۱۲۱۵۵۳۲۵۵ میا [ 


وا کمه همه او مساو ۱۱۷۱۳۳۵ 
۱ 1) 


:معط قاطا ار مرها ره 1۳ 

ای و زاو یت ات ی و۱۱۹۱ 

۱ اخاویدهتسمع‌اتسوالله» مه فووسم رحط۱: 
مها وم مور در وه 

میک ات بارش اس ور ( ری اس بت ت۲۱ 
ساره همع موم تمت۲ ۱۷/۵1 

اتنیهر اه تفه عمه مها هدن 1102 


:که موه کول ممه میم 
ی 


ریت واه تست دای :۱۱ 
مویناتیت نت ون( 
آخدال ۱۷۲۷۵۵ 0تون رو ار وت بات وا 
ماه اه دورود 
صن تاخمم عموا تا لمخم سا هط 1 
۳۱۳۵۷0:۵0 ]20 5[ 

میا[ اوه ععنه هتم که ۵0 رنه زو ۶[ 
,لام معط ولاز موه ۷:؟) 
۱۵60 مدا 0] روص مد 1 

ارو مد تمد همهم بر هلا /۱۷ 

س تمه موه م۰۱۲۲ تعالنمه ۲ اند ته؟) 

ا اویهوه ۵۲۳0 هط تایمععم مد 0 اشمطفه معط 


1۵0۵6۵06 )2 ۲6۲ج‌ددن) 


,۱۳6 |۷۷ ۷۵۱۵ 062 عظع ۲۵ ,تج با۷۵ عهعتاتج ][ 

۰ ۱۵ 5 و۳0۳ جبن ی عظع ممطا عنجمع۲ 06[ ۵ ۲۵۶ 
0 ۶ مه] ۵0 , پزتتلهته‌جادا رهم 0ما«مص عمج عقط مطه عط هش 
ام ۲۵یا ونط حریطع رس ممل( مور مق 

,12 6۲6 دجعصعه ععمه ۵ وجععاو ۳1 

6۰ ]معط پزجمه حمهه اصنامعع2 عومطب ون 

۵ ۷0۴ ۲۵۲ ,متام آنطیه تاو هن نامز 0 تون 

۵۲ 2 ۱۲۰ ۱0۲ ,0ممگع هه هط دعا 0م موم مها [۱۷۷ 
- هه ]اه احویاجتکنل عحا عمظ باور این ۱۷ 

,۰ص ما۷۵ م۲0 غطم‌ناجتعیل عطع عمه مرمع معط[ 

,۷ ما م۲۲ طنا ۷۵ ۲عع هو لاور 

موه منامنزر جزعها عم لا برع ومز نتم ۲۵۶ 

۴8 0۱۷ ۱۲ ۷۵ ۷۵۱۲ 93۲ معمله 26 1 

اعل جهن هنن رمع عم ]۷۲۱ جمتوعدم یی ولا( 

۰ لدع م۳ مصنط دعر مصیععم) ان انعر عطع فماجع ۲۱۵ 
هه و ۱۵ 
0 رح 16 , پرط مر ری 17 

اعاععه بر نمی از لاتم مدع چه مهم 

,فص عناوه اه لدم عطع چم عباوت له 06 عظ 

۰ تنا۵/ز ۲۵ »لعج و۱6 بای ناور ۷ 0۳۵0۵۲۳۵ع کم[ 
۱ 

:6۷۲۵10۵6۷0۲ بزح وه 6۵۷ 0۱۲ 5 0۲۵0 ۳26[ 

,0 ناه ۲۵۲۰] مهو 66 عمم‌لهم۲0هج )۵۵ مت آ 
50۳20806۴ 2 100۴ ۲۵ 100۶ وت ترمل هن 4صنام۲ 20 ت۷۵ اکم [ 
,۰ ۱۳ 2096 ۲0 2000 عهطصها مد جع خر 

006 ]0 0660 1۳ 0صماو 60 عم تزهطط ۳6 ۵ظ] ۲22۳۱۵۵ 

۲۵ ۷۵ 09۵( ]۵ 3۵2۲۲ ]۵ 5۲2۲6 ۲۲6 ۲۵ ۵01 [ 
اه ۱ 

,0 ۵0 6و0ظع ]0 معط عصها عمط ععر6۱0 1٩‏ 

زمتیآنج] اه پرمل عط) 0صنهد ض۱ مصمه‌ظ 

,000۲5 و ص۱6 06اه 26 تقمعع 2 ۸۵۲ رطع 

ام ناو ۳۵۱۰ عتجموعه عمه ع۲ بعتهتجتم ما 


:5206 0۳۵۲60۲10۵ 2 اک 620 و عهه و۵ع2)6۳۱] ۲۰ مممل] 
اعمجمعع قوعمطع قبط ,یط مرو ععبال عم ۵0۴ کاعت۲۳۳ 


(۲ 


,226661 6ظ] 58۴ رصح مرصاطعنل مورط قاط 1۳6" جعط) ع۵ظ بزح 
۷۰ ۶6) ه1 پر ما2 و اگوی 5 پرصعهه عظ) ۲۵۶ 


تالم عظع همجرت ده ععممد اعنههم مصمط بر 

۱6 ۷۵0۲ 60۷۵۲ 2۳0 , اعمها 8ز عهطب تع0زعوم) 

,2 20 006 02/0۳6 560۲005 او۳ز ۱0۶ بزم آ 

امبم-عصصصل عظع مصصمده ممعد »۷ آ پزوو 2 برجم ۲۵۶ 

,۵ م۱ 0لباه ۷ جع ممها۸ عله‌ممصن مه چهط/۱۷ 

6۵۷ ومتج) م2ل-عجهع عنط غجعع عظ مه برمط [- 

,060 مه جمصطوظ هه عیان طا هم و6 جه‌ط ۱۷۷ 

اغطاوط هه کلععنط غیه بع۱ عظ) م6 16 ۱0۱960 ۲۱6 

,۵۵۵1۷6 تنا۳۵ز ]۵ # 0ص تا۳۵ز کم 0تعمحا تمه 1۴ 

۰ مر 0جه عممصع نز شاوی الم وگ مرمع اه برممه و۱ 


7 ,لاگعع۷6۵ 0ج عناته۳ ۱۵ رعتم۲عهعع 36 

۵۱ ۷۵۲ جآعهه‌صهع‌ها ۷۷۵۲۱۵ ع) مه 1 نمی عبط 8جشر 
,0 اتام‌ممعه ع برد جعهصه 2 بزآتصفعمهام 0صد راعنمن هتم ۶] 
۱ 

۶ 0204 ۵۵۵۲۰ ت۱۵ ۵۷۵ ۱۵ او ۱۷۵0 

منوج جزععمطع ا۵ وعتقهط عظ) ع‌جمها مت عووما ععو صعط ]" 
»0۷ ۱۵۲ و عمط عظ) ,اجه مدع صمتعو بر 
او هت۵ه 68و ففماه ۵ج 66 مت روت) 

,۵006 زب لعااط هه رد۲ 50 کامعس ۲۵۵ ۵۶ قتهپزدری عط 1 
5۲۳۵۳۵8 5 زتنلاند صقط ۲هععها هبترم 

مناد ۲۵6 م۲0 ع2۳6) عرکع2 ووهط عم بع 0 ۱۷ 
ات ۱۱ 


فص ملاع 0۲0و و عاحاحتهله 0۳ کاعانمتدتنی خر 

اجت26 مه قاط رمع -صمص م۲ ,رصع اه پرحل عطع هه و۱۷۷ 
,۰ کح ۲0 طتمنای 5210 ]مب ما 

۶۰ 4۵جه م(۲۲جه 0۶ ۲عطرط عظع چم مها عط وش 
,166 ۲0 566 ۷۵۱۵ ,۷0۳۵6۵۳ کع ,]1[ 

اه 0 ههد اه چا مصمه عظع آلاو5 6۵ ع۵ظ وت) 

۲ 1 عم عبط دب مدو ماه ]طوتی مط 1 

فنا۲۱0 )وناز جمجه عبط ,عأععصنط مد فالنگ 


,همم 0۲0 م۳۵ غنها قعصامی عوردتنامن) 
اجم اه وصز مدع دز هت دون 1 

,0۳86] 200 0270 220 م۲2 مهن ]۵ 1۷۵ 

:هه ععط الم دعر متفعط و علعهه عه) عه ممتتنه 
,21705 عصعع) ۲۵۶۰) و۵ ۲۵ عفد لاوس عصه 1۰۵۲ 
۰ و رهم مهم ها تمصم‌کنرم تم‌طع معط عن 
,مها عووتصهم جوم 566 با۵تز ۱6۵ عباظ 


۵۵۱ 66 ۲0۵ مصحد ناو اند عنم 


م۲ مصعت وجم لمع )6 رحعصصهه 1 ناور مه ۵ وعتمو وب[ 
زاصم‌صو( اه ععمطع جم‌طعن معط ,قداص که طلاه] عد] و عم 
مت رم ادها و عهیته] عنموعبالا عمط مت تمد [ 

ام 0۲0-۵06۲ و 0ص عومه داعه‌طل ۱۷۷0 

,0206 ۵۶ جمم ۳۱۵۱060 2۵۲ و مه د صعط ۱۷۷ 

:620 و 6 ۷۵ بط م۶ افمله عمه برچ 

,0 5۷0۲06۲0۵۳ 136 هه مقصممم عظ) اه ۷ ۲6۵۲[ 

۵۲ ۲0۲ ۱0۲ عم ومم‌صاصهص 0 , ۲۵۷)عصنجط عحطع عظ عبظ 
,66۳ 5 ۷2۲ اه ها هه معتصعهه جم ۳ حمم‌صرآمهه و عتهمط ۱۷۷ 
نع هو , مصنم‌صاه هه 0عن ههبج متم‌تمهم‌ط منت رجا باوتز عباظ 
هر ره ۱ 
اع‌صمط جیعط) ۱۵/۲ فقط پرمام هه 2ععه عتعطع ۱۷۷۳۳۱۱6 


:ص۱1 اه عصن برد )داز ه جع اب مطو تور ع۵ظ برمع 1 
اجمت‌مه‌جمع۲ اه مهو عنط ۱۵۵۲ مه[ 

اف ۱ 
امه ممتمءعاه عطع جم مت دنه 2 )و0 2 ۱60 ۶ب 

,001۳ حعط) رما دتم‌اعمی-هعهه عهع :20آم-ان۷2[ 

۷0۳۵۵۵ 0۲] ععدآم-م‌صامء» و 2 غنط همته‌ها «مللام عط 1" 


,1۳021100665 ده عصیلع هام9 5 ۱ ۲ 211و بب م۲ 
(طمتتجمی م۱ جر ععی فاظ , جر عصته‌ها هصقط فرل 


احعص 0۱0 0جعو پرمعصه عظع طعز ماععه 10 

!وت ظ۱6 تححاصصی 00 6۵ ,وععاً مظ رقممیا قمع 

,۰ ۱ مج مج عومطع )۵ صمصع تزع برد ار 
زبراتمنان 6ظ] ]ناه 4ععع) فد ]۷7۵1 ۵10 6ظع ۳۵۶ 

,۷ امرس ۲0و ۵ 2۲210 ع0ظ عظ 

زقتع0آه 60]یت-پرصمهه ۲تعظ) عفصنجوه 01 متام نوبز چم عباظ 
,کصملا 26 مصرح عهتع لصو فتصمطمعاه ط۱6 متایه ۲ ,مه م۷ 
اوصدطءمه مج مج و روز 0۱0 ع۱] ۶ 

,۰ ۶6( هو و مطاب مه عظع ور موز ۱۷۷ 

۰م 20 ع0ظ مناج ان ۵۵۲۵0 8 

0 وه ,۵۲ ۵۶ مهد عیام 

۷۵0۳۰ و وحم ۵0 ما 0و2 فلعععظ نعظ) 20 ۷156[ 
۷۵۱۳۵۳ لمع۲ مبز 2۲۵ 8لندمبه نویر ][ 

زکطتناهز هک امه ۲۵ ه 1۵۲ ۵۲۵۷6 6۲1۷۵۸۵۲ 

عجه رنه برد عطع ۵۲ 16206۴ ۷126[ 

۱ 

۵۰ 06۲۲۲ ۲۵ قاقع] عیا متا 2۳ 0۲ جع اووخظ 

۲ ۲6 «ه جمامها عمظ 2۳6 ولاب هه ۳۲۵۲ 

7صه جه مه حعصصی مه عاممعم عظ] مصطعصه‌ط) 
0۰ ظ۱6 رام 60 صنصی دون عه )مه تخر 

,نامه ۲۵ عصم اج ورد "نامر عفد عم 0 نویر ] 

۰ عمط هم مب وج ععمطع 6۵ ماعع +مو ماخ 
۲۱6۱6۵۵۵ ۲۵۵ ع0ظ وه اج عع2] عنط و00 -وصت‌صنط عط ]1 
اجم ه مب م۳ 0۵۲۲و الا م2 ها 0عصعصت صمناعط۲ غباظ 
0 ۱5 قح ۲۲6 ۲0 ۷70 20[ 

هم 2 روا 6۵ج۲۵نجم 6 ۲۵ ۱0۲ قوء۳ 

,لو 2 ]عنها برد رعصنط عظع له مصتافمت برظ 
۱0۲ دج۷7 ۴۳۱۱ وم م۳2 خر 

,6 20 پزاعتا مزتابس! , 60نمع۳ قط)‌ووا مط ها عم عبوظ 
۰ 0 100۲ هه عظ] قععو عظ هه مه بعت) 
,65۵006 همرت با صصاط )56 هه ۲۷۵ حهتمط ]- 

اتمه ۲۵ افی زمهد هنن 2 نها که ط‌باو و ۲16 


,دص 5 همم ه معو ۷۵ ۵۱ ۷۲۵۲]۵۳۵ ظز صعط ۱۷۷ 
:۰ ماد ملع ع بخط م26۵1 هرز پرعصه عط) عتعطاله ,صاط الک 


۱ 

ع مر طمعزن ععفام تقطاع هه : عصتحصی۲۳ 

,عععصم ۱۵ ع۷ 2 52101 ۵ عطم) جم0] 11 

انادرکد۸ عها بزم‌طاع طامتمد) مطا صتعیط ءیدظ 

ومد من و عمط پوه جد عمط عم ناور «امتی 
0۳۵۵1۵ 90 عدا 

رسد لعج م1 عهد ع و حصنمز راحای مومت 
کی 6۵ مزع رجا عجرم عمط بعمومصت حزط ۱۷۷ 
هه ک مر موم غکی بصه‌لممطا وه 6۲ ۶باظ 
حون تس کل مه کته آآ مهد ۲۵۴۵۵۲ 
۵6۳۵ )۵ عتندعستن ده عنصه ۵ ۲۹20۶ 
0۳ص 8نا 0 ۶ ۵۴1۳01۲۳ 0 نطو نامب نه) ۲۵۶ 
بوم)عطیا نج عطع عممیم بقل ی [رمصه ‏ طع مطمع؟ معط ۱۷۷ 
بکل5۲0۴ 06۳ 1سد کصیاه بجر بط مدع مود عمط مل‌هت ۲۵ هر 
رصم جمتگدم مللمع )مج ومه۲0ع عظع هلب موه معط ]1 
0 6۵ ]۵ ۲6۵۲۱9۵۲۵ ۲0۵ 162۵ هن 0 0ص 
۵0961۳0006 50۳7 معط ار عمصاتن ع آ0عتهی) 
اعتقلدی اه وص 6 در ومت‌طاعط صمط [- 


رش ها ۱ 
:موب مج عط لب موی مه ف۲ 

نکم درو عمد ۱۱ عظ عتهعط عمط سا 0جهع وخ 

اووه) داتت طود ۵ جع وه معط هر 

,که ]۵ دمک صدکممم ت۱0 زآعصدععهام ۶هع۲ [" 
دقمصت) ده ها 6۳1و ]0 ۵ رم بزه‌طط ععظ [- 
۳۳۵0۷۱۹۱۵086 )2۲ج مهو 20 عقط عمتل آوو عظع معط ۱۷۷ 
237۶و ملیهت ون حعععل چم معط عمط اعو معط صلن موه بط ۱۷ 
کصد دعدمد هید ععت ۲0 عم 66 ور با ولا( 
"!تلع مها ما وهای رم 6ع چه‌طا ولا 
:صعصت لا ۶ن سلجم عط م۳ سلمم۲ 3 ۵۲ کومتوم* مط 1 
ااسردم را رد ظع 0صو- علمه ومع رده هه بر 
06 مه بان 0صقط جهم مب ۲۵۵ 15 و وص عظ 1 
۱ 
,عمج مجهه جبان د6ز عم تن عومی) 

دم نک مد ید۱ ماع عنم )۵ 9۷۵۲۵ 6[ 
اه ۱2 

5۲0۲4 کنط مه مصحط عندعطم) ۵) عملهعع ۱[ ۲1 


6۷6۲۵۹ ]0 عاند] مد هل مد عمط 
۰ ۵ فحدد عطلم ۲0 ماع[ 
۵ 0۷0 ۲ ری عم ععاعمعه) ع9 ۶]: 
اعهرح م۱۵ تست ر عطههو ع۱ مه ماه ام 
۱۲۰۰۱ 
اه صممیمد م۱9 وه هه 
۵ 00۲۵ ۵ موم رتاک ۲0 ۶۱6 علرط/۱۷۱۷ 
اه موم تو مه امه اهر ال مه له عهه) تاعس م11 
رهم۱۳۵۵ 92۳ 0۴] ۵0-96 ۷0۲ 
:07۳0۲ 6 وفع لح عیروی تاه »۲۵ ۱۳۵۵۲ عم روگ 
,1۷ معمعام مهم کلم مر موز راخ ممعم وم ما ان عم م ۰۷/۵ 
:عمجم اوه او که و۲0 مصدعل ومع 
,نها مهو مد عم مس مج مرش ۱۷۷ 
اااعصلهمومتی ال جوم کنیل ءفتمط1 
,6احاتعصهو: له مججمسال 10۳ عععمی»ءه) ۰۶ 1۶ عمط 
۱ ,۳0696 مدای <ع۱۳1 0 
,00۵ ما60 )مج جر رتم هنت ۲۸6 چم و ۰۱۷۱۷ 
( 0 ما0 قیوعت[ 


ما ۱ 
او مد عطها عم که ۲۳002۷۲ 

36 همع ونم لاه مب ع) عمج مود7]۳ 

که هت همم ۲0۲ 
مهن عها وی عجمت هل مسم] ععصورظ 

ا خ وس مود عم ۲0۳6 دوه عطا مهم زرط 


0۴ معط عد روص عو) مد انمل‌مسدع۳: 
اومطه(۷۵ تا توا ابا ۱ 
00۳3۵0۵ 0۳6520 ۲۵1۲۲( ۳۴2102 
ع عم وتو عصماهتامعت نگ 
همه مب مه , معصته آیعع وا موم نیم1۶ . 
هه تام از 0 دهع که 6060۲۳6 136) کز ]دنا : 
هو تفه رت مد ۲ 0 فطع ععیه برع 
0۵ کد زره عه) هدز عم زهتاد الم طمرره ۲ ش. 
اصلجی ده ۲0 رونت دهد له : اطویداه مش 
رد0 ۱۱6۵۲ ۱ هه ۲۶۵0 هگ 
۵ اه هموزر )طوریص هرن زاو اس 
اومصام جع طا سم عم) همه متمم ۰۱۷/۵2 


0 0 م۷0 ج۱ 0 مامت تتجهاعدی تاه ما م۱۷ 
ال ,ومه‌ط۲ه من امه تاو ]۶[ 0ص 

,وه بمه0جه جا کصعممت م2۳ جمهه ال 

:مج ۵۶ 1ج عطع ۶اه جهه‌ه له غمظ غیوظ 

۱۵ ۷۲۵ ۷۵۱ ۵06270 زد م۷ ۳۱62 

ا ون رنه معط چ پدویر و6 جوم ]16 ۳۲۵ ۵0) عه۷۲ 1۲ 
اتدعوه] ان ا ۵ عصت تناوبز باطوترها ۵ عتمعط ما۰0 
۱ ۲00۲۱۵8 ۲نا۷۵ ,۵0۵۲] موز 36 جطزز ۳ 

امومع عم عطوصه هه ,امفعجم‌ام مه کب سنام۱۷ 

!۲0 060ه0بع ر۵تن عنام ما0 تناو مومع 


۱9۱۱ 

ری ححدطه تعاععها قزر پرصمجه جع اه طمافتلطم 6 1 
۱ 

نت270 دا روم و عاهانان۳) جعفه) هه با۰۲0 

۷۵۱ 8۱۷6 2076۳92۲7۲ 2 ۲۳۵۱۵ مر عقط وم ۵[ 
اووعصت ام [اع0و 6ظع دعزه مومع فیط 1۵ 1" 

۲0608۰ 36 6]0۲6 ۱4مم م0۲6٩‏ ,کهعازمو اه معط 
۰ ۳و وعجناها قعمم‌من ۲۵ 

۷ 0 6۵۲ ۱۵۲ 19 16 ۳201 ۲۳56 وونک 

عصمجووهح ]۵1و هه ملع برد ع۷۱۵۵۳ 6ظ) طغزب لدعر[ 
,00286 ۲0 عصصق مصمصه عم مصههر تناو برد منج‌ویی۴ 
۰ 1 ۱0۴ میک 19]200112۲ هر 

۷۵۵ 066۵28100 26 01عحصعاو عحاً ی فقصعم) ۳6[ 
۵۲ ۷۱۲۴ «وبا0ظ) وه بحعطع ,یط » عمدلم‌جمی) 
,068۳66 ۲هففم] ]۵ 0۵6 ۱۱ ۵6۵0 ]۵ 1۳6۳72۲6 
ات۵ 2 پزجهه موی جععوع۷ ] ۲0۵ ۵ ۳۵۶] ۳۲۵۶ 
۰ 6 هی باوب ۶ مها جنتمیر از وع مج ۵ظ ۱6 [- 
تاه وا م۳6 ج , پرصتم‌جه عطع مها عمط 0ععدد خر 
,6عع6زن ۲۵ همع ألع فل‌جع۳۱) فرط , جاعع۲) ۵۳6 فع‌تجصعصه عیا 
اعل‌صم۳۱ صقط) فم‌تجصمجم ع۲مر فقط و صههه ۲6 ] 
کلا۷۵ هد تمعع1ها و اهطع ۲0۲6۵ ج ءعطتهو2 20۲ م5 
۱ ۲۵ ۱۲۲ ]معصها چ 90۳۱۳۵ ۲ ی عه۵ ۳۲۵ 

بو مد ۲۵ لاه مج 0۲ص عط) مه باور کا در 
۰ ۲۳6 ۲۵ ۷۱۵/۵0۵66۵ 00 ۲۵ ,۱0۲ و1 ۱۶ بزاهه]۱۷ 
۱۱۵ ۵۲ ودمت)فجهدامع اه باوبز عظ 


۰ ۱20( ۲ 1 ۷1۵۱۷ 1117 ی ۳۵2 


۰:0۷ 


,6و0 له نت۲ جر صلجه۲ نوبز ععو ۲۵ ۱0۲ حکرض ناوت ]1[ 
و۲0 طعن2] جرد لمم۲ طهها 10۶ ءعناجد تا ور عتق) 
۷۵162۷ ۱۷۷۵۳۱0 6ظ) هلو ,۵۲ ]562 0]0ت) 

اعاتمهم مهو وم رل 92 ,010ع 20 همه م1 


سف۵ ۵۱۳۴ 46یا ۱۵ و026۱ ۱۵ ۳۳06۱ گت و1 ظبا1۸ 


,۴۵۵9 0۲ 6۲ ۲6۵جو 2 ۵۶ ملع عطع [لم۲] بزعط [" 

۰ ماع وه باه رهبا ومیل آ۲10 

,دوه وه قوب ورد کرط جر پردل و جعز۷( 

0۱ که۷ جع ۵ 0عع1 رصناط ۵ تمه ۲۵۴ ,۲طوونه خر 

,2660 کلط جه بزعتصعلی 6 عمط ۵0مع آندر [ 

۰ 36) ]0 وصقد معط تهب زين اه بط اه عفنامهءه ,رآ مدا 
«صومری ۵ ,رمک عقطع 0۶ عصعن‌هه 6 90076 ,50 0 
:)مهن 5 ۲/۲۵۵۴ 6ظ) اعصاهوه جهمه 220 ۱۷6۵۵ 1۳۱۵ 


اصمصولتر پرم جح ام اه موز ۵ 


۲ ۲2۵۴ ۲۲نا۲۷۵ ۳2۲ 10 

,6کنا 1206 13۳6 [ ,افقاه ,هط و همهمر۳۳ م1" بعط هنم 

ام موعه‌ه عن ۲۵ ۲۲۵0 ۱5 6۷6۲۷۵۳۵ 01 10۲] 

,1۳0 6ظ] ۱0۳۲۵۲05 عبا وتاداه ععو نامز عجه برهع معط ۱۷۷ 
!یط ۵/0۲6 )1۴۳۵ عط] عمد رما ,! املع 4وهت) 

,6 0]10۷ 0۳6 ۱6۰ وعمصعتو ]0 ۲21۴ 6۵ جنوب و 1۲ 
ز۵اک۳2 0) مع ۳ 50:1 عنام5 چا 56205 ۲:0۲ 

ز ترجه 2 0۲] باور ععلما (۳ ,۲60عهگامصت ,ما 

"نیع ظ1 با ویر عمعجه۷ عظ ,آیامو قاط هدر ۵مبرع ۱۷ 

اخعصو نز ومع ۵۶ باوتعتطک ۵ رطعیت معط قا۵ع ۷6 ] باوتر 10 
:0۶0 2۳ 2 320۳۵ ۲010 6 جی 1۳۲۲ 

,۷ و طان۲] سمامز ۲۵ 6زا رظ50۷6۳۵1۵ برد راصق تناما 
اانامتو ۱6 معط و ممد مصیلام- دنت عط) رطس و هط ۸0 
,6 0۲۲۵6 ۵) ,زمیلدیان عظ۲ عقط اعصوری خر 

۰ 0۴۳۵2۲ 0۲ ,۷۵ 0 اتف و۱۲ کمامصط 1۲ 12۲ 
6ص اعصنمعه آن م5 عبط ها ۲۳۲۵۵۲ ۳۵ از مهو ولا 
1 ۱۶ آ همه ,گمیط عظع و عط ۵ - ۷660 5[ 
عاکا( هه تنم م0 ممط ۳2 2۳۵2 و۲۵ تاو 
70۱ 0۲۵ ۵۲ 0۳۵۲60۵ و ۵0 برح]۱۷) 

زناز ۲0 6یا و همنهع۲۵6۵ مه هعنقم او ۲۵ 
,تاهج 204 ۲26م عوز ۱6 همه ,و ۲۵0م] ۲۵ 5 16 


که ۵۱و25 > رد۸ 
۱9 
وصو 0۳ 0 عههص تاجن وت 
(کقط) کم 1 م0۱ مجع مورحم عم 
,طصم1 لصمهت عاهه) , رزوی 1*0 
ا وا موم لام ماس و معط رح 
ها امه وا مت ۲۵۴ تملقمیده نو ]۲ : 
ات۲۵ مد ۶ مم »انم و ول لیم طی] مه مج [. 
6 تا ۱۶ دنرم ما هل رم عبهع ۲ 16 ۷۲۵۲۵ ۳10 
اعطمتاه3 مدمه 1۳60 مک 
01۳60 رهم ره ۵۳۵6 ععصمطمزع۳ : 
"!کل )هلا عم و هه همه 0 
تیوه عظ جنم مدع ملد مهب ۲ موم رم 0۵26 
66۵۰ 1 2 , تیه »۱ ۱۵۲۴۲۵0۵۵ 550۳26 
,مه 6 به مرن زعدل 0۵۵۲۵۵ مم‌هلعع م69 ].: 
۰ ۵ امه معط 00و۵۱ 
:تامهم کعمس جع مدمه آمتاورم0؟ عط0 رورم هه آععمتام اع۷ ۰ 
118 ۱۵ )اه فمتده رز ۳۹۵6۵۴۵ ۲۲ 8ههه ۵): 
مه مهو وم ممم هط عقطع امصوز ء و۳۲ 
( ما هط ۳۶ 0 ر کموتاع منم ۲0۲۵ 0 عمم رایع تمصع ۰۷۷ 
:۳۵۷۵ وترمل 0۵۲ مق م۳12۷ 
مه پرمصلنه مبا۲۵۵ ]۱ کت غنا۵0ع۷۷1:. 
مسط م6 م۲معمم2 وی مدع عقطط عمطط عصه) فص 16 
۰ ونم قطنم ۲0) جمعم 165 06تکه عوعته): 
افص وه امه مهم صمصم تز ا0 تم موی . 
!کوب مه لها ماع موی انیم 
یط چن معا نها هداب دای ه موه و ۱۱۷۷ 
رولههع معط ۲0 فویی وج ل معط عتط هدع جوا بش 
۱ ۲۵ 0۵وحونطصه و صعصمصص مد ما 
ا معط عیطع۷جع۱ عع‌عی )همع م1 
0100 عععصانط 0[ ۳2۳0 
اج مهم 00 ول هدن 0۲۵ ] معجه م1360 
ه۲۵ و )کم 5۲20105 ۳6۳26۲۵50۵۴ 
امه همست مرحم کته عاوتر ۵۲ تاقته :۱001۷6 
م۳ )من همه تن )محر معا 
اه بیبرجعه که هه طا مها بمطموم 1 
1۱ 
:هم ]۱ عقوم برصه هد ۷۵0 م6 و۳۲ : 


:۲۴0۵66 ۵6 مهن ۵ لس 0صوه ور منم رجا یهلا 
اتمه وههمویی ۱ مد روصنم ۶ج ول( 
رماعلمه 7« مه ند 0محصصم هد رد تنم عمط نهر موندمط]. 
وصاه تن کل یرومم هه و جدعمم‌ام امد ند عمط مع ۱۷ 
ره 67 ۱ 
علمیمی عه للمداه ۷ موجه یط ی ۱۷۷ 
0 ۷ کند) هط تیه تمد بو 
!فد و مه ان عممود عطع )مه کعوسا هرز مصندظ 
00۴6 6۷6 ۷۵۵02۴0 ۵660۶۴۵ عو0 1۳:10 
2 دای زغفن زد ترس خر 
,60۵60 ام لمب ترجه ط۶ عمط با وه 
اع هو سابع ماج موم مه تمد جمط 4ص 
«کت0اعنت ره 40۲ جخ عم کج ۲0 مناخ 
ام 00 که مندا موه ده وتات : زرقو همق جوم ] 
ب عم کر ععنو۲ مهد مود کن ۱0۳0 میم دشر 
داد وم سبط عم )تفع جع عطع )3۵ معن([ 
0 مود 0 ومع طع + 6ط6 ,اهنت طد دعنطة خر 
بع‌کهتا اه عم‌وم) و ممومون 26 ع۷ م۲ ترعط )هط ]۰ 
دعاط) ۲0 عفانم عمز‌نلمع۲ بومج! مطس فص مدع عبیظ 
۱۱۱ 
رکفعصعهملعبم۲0۴ ۱0۲ 1 مبعدعتی و[ .. :9و 
امتیاه وه لجع منوفمت و عفطا عمط عمجم 
(0 0۵ ۷۵ 0۲ بعمصععتل 10 عفعداً آ جاعبمظ [" 
۱ 
+عظ لا ععمم کو میم هم عم کن دم طنوعوح: میرم 
01 مه مط کت کیره بر عبط 1[ 


نلایادء هبو امعویف علل 6 ند 


بل هدرم زا دومن( وه موم وطنم۸ 
مه وه | 0منعی۲ علمتایعم‌دء ولا 

مد کتط ون مهتم معط مهو با اعط کنط فل ما 
ر عم مهار لنمل هه فطع برد ام مور رن 
موه کل کم موز له امه عصص) 

ص۱00 رل مح کته عم بوع۲ معملن لدع بمه‌ط ور 

بعصمه ۱ دی مدع بو توعد موه عط مایطابینش 
0۳ 2 ه٩‏ نع وب یج) مرح مآنطنخ 


,۰ 6۲ج 6و۱ رجمنصوم جوم 46 مه عظ مهم 0عععمرقع- تحص بر 6ظ 1" 
من ۵۲ 06ه۲صمی ده وا وعآننم) نو عم والعع ۵ظ ۷۷ ۰ :مدرم 
ال و7۷ علل جمعتعم 2۶( بعص ۲۰۵۲ 

۰ ۷0۱۴ 1۳ 2۳6 6۱۵۳6 هط باون عالع؟ ۱۷۷ 

ااع۷ وصدمع و عظ عوما ععه ۲61 10 

زاصه‌صاهم۲ امه دون جع عع۱فن زج1 تمعن و[ 

,5اه نامز ترل لصو تامی واله۲ عجمه تعنعوعط ۱۷۷ 

ات۱۱۲ ۵۴ فاآناد] منام بر عا2) باویز ع‌ههتم هم ما 

و50۷ 5 هدزای 5۷۵۵0026۵۵ 2۵۲ ره 

تعاطهط پرجمیهو مات عجه 10 

۳۱۵0۷ ۷۷۵1| 6۱6 1۳۵۵15] 5210 086 ۰ 

انا ۲ع۲۲انا عع مهد همع دسا توب ]1[ 
رز ۱۱2۱ 

,هیام ۵ و1۳ ۲عتزها عظع عطه] 1 52 ۳۰۲۵۵ 

,26 مک ام 916۲۵ ۲۱۵ ون معط ٩۱6۲60‏ 

ره ۱۱ 


و۱09 درا ریما اه ی 9۵۸۱ 0۱۵6 وت ۰ 7 ۲ ۲۸۲,۳8 


اجنامع]2 5 ط0۵۵۲2 000و 2 08 6۳2۲ 6۵۲0 ۷6 ] 
مص ها یت ات2 ۱۲۳۰۱۵ ۱۰۹ 
,008۵ وا 64ج ماو 2 عبت مه مهد برظ 
۳۰ کنط ۲۵۶ منط عج 0مدنام۲ قوب ۲متمج‌ مه عطع همعط ۱۷ 
,1۱6۵62106۲ 0 نج عع عم اط عصع6و 6 آنمز 10 
اوهع؟ه اه فلجتنع ۲۵ جرد 15 همتهاو طونط 0۲ ۳ج ۲6 ۲۰۵۲ 
لعووع00۲ه دتم فصمتممم‌م و تمعن عطع ۵۲ عو) 
:0۰ !و2 م5 کامهمو ۲0 ۷۱96 ۱0۲ ک۷2 ]]" 
(066۵ع 0 غن۳ه و۱ مدیم و طعن ۲۱۲ مو موزل و1[ 
امه ناه قا ۵۲۱۲ ,جع عمه 00 ] آنم[ 
,50 زان که 960۲6۲ فتطع مانب هعناه عبظ 
توص عمط ۵۲ مه عطع م6 »اجه مب 216 116" 
:5 قاط ک۱ ۲۱ وروی 0علرصری م۱۷ 
٩۳211 ۲!‏ عظ [ر2[ قاطع ظد ع2ظ) ۵۵۶ ووصا ۳16 
,۵ کعلط) حون معا جهصتومی عط مع 912۷6 خر 
تم رویط ۲11 اع7بداو 0 :0عصا۵ز۲۵ عظ عیاظ 
ویر جممرنا 50۲6 عمط فمناً هه تناها و عته) 
0۵ فلع مقطع ۲۵مصه مه ور ۲۱وی ع] ۲0۲ 


(۲ 


مه امه تناو ج ۲۵ برچ ]۵ ۲۴رم عط 1 

:0 صتط 00 ۲۸۵۱ حعد0عع۲ رها ع۲عظ ۱۷۷ 
و ۱۱۰3 

۰ 118 0۲ 5۱۵۵۲ , ۲۱۳60 ه0-اصحعععآم عم0دتدی حقط [ 
:کنطع معط آععصنامی مه باوبز مهو | ۱( عه۱۱/۵ 

انامرر ععطیو ۱ جمزمن0ه1 جع رعص‌وتاله اه ۳ ناو ]1 


تدم داماد ه رتیت رامع معط ی 2409۵۸۶ 16 ۲۸۱8 


,۰ ۱۷۵ ۲۵ ما۲۵ عصصی مب و ع2۲دمیلمق ظه م۷۷ 
۱00 6ظع یا 0ععصمصه من آتتو»»ب ماو ه عطونوها ع۲۱ 
,7 ۱۳ طفن دام و۴0 2 ییاوه امءجفه 2 

و 62۵6 طز وهتومو 

وع۱۵۷ ۱۴ 0منها 0 عدو وسجاه تعز۲ 

:6ا(تا[ ]0 عبط ۲6 وم۲۱ عظ۲ ههتع1(7 

مص 6 مه 167۵۲66-0666 تعط و6 

.ناو عط) مه طوعیب ]ه «وظ عظ)] م1 وج ۱۷۷ 

فص ردام مها عمط بمدتمم ۵ طونم عون 
مها و ماه )۷ م کامویعط هبنج امه 4لبن ۱۷۸۷ 

,ظ دم 0ا0ظ ندمت ۲۵۵ 9۳2 ۵۲ 2۳6 56 1 
۰ )۱۱۳6 ۲۷۵ ۱۳ معط معط غتاوو 0لنو عظ 4ص 
60 بر ۷0۲0و ورتقدی ط۷۷16 اما :ععاممو عطه 
"ص2۳0 هه عاجا نت ع0ظ ول غناجا ,گا۵ مرمن1 

تتفعط ما۷۵ فلیه ععظ ۰۷۷ :یمه عظ میج 10 
0ععمعآمکیل و هه ها بر تتلمتن 2۲ ۱۷۷ 

,0 1 حعظ برد عتاصری ,مه اک :مک عمج عطه 
انامه تناو اه جمله ۵ع ص۳۵ مرج ابو مد [ ۳۵۶ 
۵ 5 ۵0۵۲۵۵9107 2۳0 2۳۳0 5 اعتالومت) 


"انامه عطع ۵۲ 000 عظع ,طجعتها برد جعممها عبط :براعمم‌فه: ان 


,۷۵۲۵ ۵96 ل0عععط عظ ظ۱۱ ,عهیب0-40۳ههع ]۵ صنعامری 6ظ 1 
01۵ ۲60 تناو 20 0مونام۲ 991۲|۲۷ مج ۷۷ 

,9660۵ ۱۵۲ ,۵2ع۲ع) عطونمطع عط طونم خر 
۱۱2 

:ها توب ۲۲۵ ست امه 0 وه ام 

.اطا0 برتع 6۷ و0 ععمجو عظ مه ۵ 1 

,67 اج 0مبعتم م۱2 عجفوط عبط طون فطع رصعط [ 

0اه 2 1 مهو بو تم فهه ۲۵۵ عظ 0و۳ خر 


0ص ععزه کی رهز و نامز جع ۱۷ 
ا هه )حون ها مد نو هط زر 

0 ۷۵۲۵ له تاج]1 ۸۳0 
ام مها هب9 معا متعوعما ولا 
0 عمط نت ۲0 عم کا0 7 1۸660۱۳5 
0 ۱9۱۱۵۵۲۵ ععووه لاه . 
۲۲۵۵۸ از هل ۱6۳۲ 126۳0 
وت موه مد عنام همه[ 

هورق و ۱۱۱۶۱ 
! 0تاعتاطج) کم مه : مجمه اوه تن عمویت و 
فص نها 1 نابز گر دعن و و عصسمی 2000 
کافتیه تا وال مات از ۱۳۰۱۱۱۵ 
ععننمم‌ها لام عنم۴م »تا واه (مطاه م۳1 
ات فا ره ورب ۱ 

۱ 
هیآ ده عم دم عته نم عومی فاه عده ۰۷۷ 
۱ 

00۹0 90)0۳2 10ع: 5۵ جهن 5۵ عقط مممله]۷( 
0معه ععز ۵ بو ء‌اتص ۱۷۳۵۵۰۰۵ 2۲۰ظ) م56 ۳۵ برمبز ۳12۷6 
« مه م0 عنوده] ع عم ۲۳6 
عنام ]۵ نها که ۲0] تمه 0و بع۲ع 0۳006۳0۲ 1116 

۱ مه فقط ا مصکندا ۱ امد 0عودع اه ۸ 

۰ ,0۳۳۲09 0صوجط »جع ماه عنطع مومع 8اموطع: ۰۱۷۵ 

قصملهه و وممم 0۵6۱ نها[ ناو و۳ 
,هط غلع ۱0 کید ند و له صمصه ۲ 1 مهو عنط علیط خر 
۱ 102۱مح زا معععاععیط که ۷۵6۵6 جع[ 

۳۵۵ و6۲:۵] ۲6 علممع عطعمصمط اه عبط ۱۷۱ 
وتان 0مهد کند وتعونیز: 

: مممطام ۲0 009۷۵۲ وم مت ۷۵ ۵2 ۱6 کقممع۲ی). 
مه کمن کته ]۵ معط مد عده رصن مظ 
آله0) 0۱0 جعمها ءعلم عتط 1 
صومیه م۱ موم معملام] ال عجه بزمم‌ب عمط 
ان ده مع۱ عمه از تمعن امصتل ۵0 

| کمه0۳ و۱ مکی ۱6 دم مد اهب عخ. 

,005 002۳6 316 ۳۲2256 3222ع 20( 

۰ :6۵05 همه م2۳ صعصماط عط ۲ 

۳ 0 0۴ 20۲6۲ تهج نامز مهد پرصتعصه 2 ۳۱۴۵۸۵ 

0 اخطع للم برال‌جت! ومعر۷ 


> گنهامه ععن :0۵6 ۱۷۲۵۵ 10تصدلی 26[ 

اوهامماه) رورم عجه معط 02۲62 15 

اه عورهته وم هه او عدط01 بجه‌طع جه( عط 1 

ما نها جطاغ0 تما تیوه مر عم بل مد معبمطابه) عظ 07۵۵ 319 
جقهه‌طمه عم حط عمم‌صان که عل وه مد دوه لش 

جات صماه‌سل‌جدحونی ۵۲ رود امد م۲۵ معمله 
کم معط ام رت 20 معط ظ مد عبط 
مع0۳)مام ۱ مهم ۲ غعنل فا طونه کت 

جوم تون مام عنام مللمع عح1 به زد)طوص عن 1 

دی ومد فتط سوم رباعم ۸ 
0۳20۲5۵ ۲عن صه‌طاع تمه ومتا؟ مموم ععهم 0 نقطت مهم نا 
رصم 0 او0) مدع دمط عحطع عصم وه هب۸ 

مص و هر هی نو عل معط هد ۶ ورمم‌دا۳ 

((02کج عم عناوم ممت عط؟ اوعد معط مت جهن ۷۷) 
هدعو موه هم ر موم توا ده ۵ م6 
م0 0 حخ کت نرق بط مهن ترج منجانعتا موم کی[ 
تاماهتا رم همم رتان مه نله موی عم هه تلع تم ۰۱۷۷ 
نز ای ی یر تا بر سوت از 

0 اعوسات مان مه مه مظ 1[ 

:و مها تمد مک آی مگ مطو رن 

موه مهم وم تامهم فص طونم عط ‏ زاخصمور عیدظ 

ده ۱-۰ 
68 اه ندیه مهد م فص دون با عون ول 

مهس امه وحن جوم امد تراد ملظ 
بتعهه)060۲مالمم حدم سدع نود فده مهتو ۰116 
همست سح مامح ومت تورمست صر ماع (ز) 

و هه هه مدا که ود نش 

رسحصل سا مک طورنت)عفا ۶ 0ع تهب ود ۲۳۵ 
وت ۱۳ 
مستنتت کمون4مدتتداعی ارام لت 

همه گم رو« وشوو 0 

درو مدمه عم لوح مط ام معط هط له ونی؟۲ 

امن ماه له مومت وتو مه هو مد ون 
۱۱ 

جتام اجه مر پم وی عم تا تهب هط 1[ 

هه دص تاه مر توط برز ۱۷ 

امجماان) اد تستطصعص للدغتطا ءغکط ندمتجل(0) [ 


5 29200عآم 201 ععه» ,01ص فنطع 12 

اه ۱۱ 
0۳66۳۵۳۵۵6 ۱201-۳66۵۲60 وزطع ووعلمل] 

92۲ قاط عج فموتیت عط] وی ااقطو العط 10" 

:0 هه همم ور رخ ۰۲۳۳۵ :۳6۵۱۵60 جمو ۲۳6 حعزط س 10" 
اعصم 2۵00-0۳60 ,وع عمصصی [ 1001 ول) 

,عنام ه موع0 ,رده عنام عاحنط ]1 

هدز مه جعتجع و آعقصننی تنامبز ۲۵۶ 

,۰ 201۷16 ره ]۰1 :نو 2۲۵۵۲] عظ 7" 

,006 حون ج دزن 13۶ ابا مدو تاو 

وفع ما0 0ظ )2ع مرن م۲ ۵ مهن 16 م50۳۱ 0 
۰ 4و2 ووع1 20 20ع فیط (اهم 10 

نج این اه عون 0ع۵ع۳منب-سما )۲32 ععع[عطن0(] 
اوراج0۵ ۹۵۲-20 ما عون م عمط [۱۷۷۱۱ 
۱9۱۱۹۹ 
- هه و صمه آعنی عع ٩۵۵0‏ صرم۲م۲عطع آحر 

,562 ]2 کح نداد 0عصاهم تمه اعصره د مدابه عل۲ 

!2 آناه ج 0ص ج۵ کتمع۷ عباظ 

۲ ۱۶ ۱۲ج هم 0ص2 متلقه۲ ۲6 ۵ ع۱ ۳ 

! (2 ۲6۵۲۱۵۵ نع 1اع متنط رم حتقصع؟ وفه‌صانره ۳ 
,20۳06۳۲) ور حمظ و۲۵۲0 ععع(ع ۲0معط ۲6 منت ,صموعط [" 
۷۴۱ 5 0حصصصدری فتظ ۲۳۵ 320 ون ع0ظ بسعم[ع: ۱۷۸۷ 
,265 85عآم[عظ ۲۳ 0ع۲نانطاهاع‌ه عط عصمعو ه ۱۷۷۱۲۵ 

۰ 2۳:6 2۲6 ,عون 5 حاصر غوما 1۱۱1 ۰1 

2 عنط مع صنط 0206 معط 1266۲ عط ]1 

,610105 ۲۵0۵0 ۱۳۵۲۵۷۵۲ 22 جر 

03۱۶ 0صتطاعط غنان ]56 902 66 ]مع۲۵۳ ۱۷۷ 
اعد قطعده عط) اد مه 

,مدع عطع م۲ یج) فیط ,۲20۳6۲ ۲36 ,106و وا م6 
اعکنز6ظ) اه ادن عظع بر !ما :0مهعن ونم بزح 
5 0۶ ۲26و اههنناه هد عبست) 

6 «انا۲ و ص۲2 ۱1-2]2۳۲60 فطع 2۲ظ [" 
۸ :۱ ۳0۵ 566 [ ]1 ۳0۵۲ 

!نل عظ) جر معماو عمط آاز مه برد ند و دتم عطع ج1 
,066 5۲۱۱۱-30۳ ج وععءط وهممسه 0عظع۲نظ عظع ۲[ 
17-1 ,تمصع ج صجطع بمععط و عقظ 

,02 ۱۳۲/۵۱ 2 صجطع ۲ج] ۲۲۵۲ 5 جرجصدروبب بش 


عامممح مصن 0 هعام0عج ححط؟ عم بر 


011۳11۳/1 1 


(۷ 


,606 ۵ سامح ال وتصتصطول بای , فط ]1 
المع و6 لقع م۲ عمج ن ۲ 

,06 6ظ نمزم نها 1۲ 0626 عنط ۳۵ موم عمط ۱۷۷ 
«میمه6۳( جرج ۲۵ عمط عان۲ و عظ ۲0 

,۵۵5 2204 ,مناج ,تن وهع۲] عمط عصه عمط ۱۷۷ 
,6تتاک2عآم 20 ره‌ترعع 0عا من ,عم منم مهد رم لبع- تن ۱۷۷ 
,0 لصتعع5 0ج 0ممع هم ونط ]1 

۰ 0۴ ۲۵۵0 ۱۱206 6۷۵۴ 15 من عمع[ظ 

,۵6 کع۳۳۵05 6ظ مق 00۶ 6 6۵ گ1 عنظ 
لاله [۷ 6۲6 درد به) فرط جعب۳۲ 

ب 0 ۲6۵۵۵۱۵۵۵ 06 لنوت طامحتقطظ ی‌هن 


"احتطوو‌هن ۱۸/۱۵۱۵ 6 010 و60 و جع عظ) ۲۵ رل 


820589 60۷9۲8805 ۵ زا ۲۵/۵0۳۲۳۱۵۵ ۱۳۵۱۱ 79۳۱0 7ب 5 1 ۲۸۲,۳8 


تنادات) ۵ فوصت عمط اه )2ع ۷۵2۳0 [ 

۵۰ 7 50۱260 دبرععه00 مطو قهب 6۲۵ عو) 
,۵00671655 رجع0ه1- عمط ,فراعم طعنه 

۰ هه ۲۷۷05 برد (؟ کمهاه۲ه تومم) طعتیعم ۱۷۷۵0 
۱ 

اع00ه 60 هدع عط) جه 20م۱ 2 وبرد1 ع1 
501-۲ 2 ,ون ۲۵۵۲ 7« وتا 

اطمعجهه ولمم( چم طعله 0ص وعرم وععمر) 

,66 وطت‌جنط چم رمع 2۲ظع 62۳۵ ۷6 [ 

0۳ ۷۵۵۲ ععظ۳۱ج کن زهن ۳6[ 

0۵ 2 وصلتا وم ,60 مالهم عظ بارس 
۲66۱۵6105 حعب طعنمع 2 ,یط امومع ۱۱۵۳۲( 
,0 0۳ 00۲56 00۲ 36106 بعصماش 

.نج اف 0ب مهللا ه ۲۵ ,عطونوفهن ,عطونط عنظ 
عم 26ظ) صا ومتااه بل ده 0اه جر 

(عدد وصرعمص واه اصمن‌صه ععمطع اه عص)) 
اجمنمم آبگره( اه عو۵ 0۵ :جمو عتط م6 وطزررمه مج ۱۷۷ 
,۰ ۲06 ۲۵۲۷۷۲ ۲0 5کح ۲نا7۵ ۳0۲ 2۳6 [" 

م0۲ و۱۲۵ 0 بصچصر آمته‌حا را بقع م۲ 
,(اصطای 662و آ همع)5 5 ۲۵8۵(ع ۳056 ج]) 
:0صمصصی 5 صمصعل 0۵6 ۵) ع۳ام فقط فصتم1 ور 
اععط ]یاج 5 62۷۵ ۲۵ ترصصح۲ ۲ عتط اج عمدیت) 


معط هووع 0 عصتاان معط ۲0 مقاوی شم اش در 
( نطو 6۲0۱9۰۵ هد نت0 (91 عن1 [ 
!مس حت دی عتل م«م) مستط 4م تدم رح دم بوه عطء 1۵ 


ات دن) معمام مج 0۱7 لمع 127 1۳6[ 

رصحص مج اصعامه و د مدمه کباط ] 

+مصتمله برهلد هه مه عنط ع ول 

سمل هه مب نومه عطع مدز 
ی ار و ۱۱۱3۱ 
۷۵0۵ وان ن2] دوع 50 

اعاطا )عم سم معط بع‌مص مد راکمه 

ده دی کنط مورصط دز دلتورجم ان عرده عمط ۱۷۷ 
(هع۱) پدرمگ مومع دا عنط حاهمنجه) آبط تور اه ۲۲ 
6۵ 0۳ تمد کیان تنل و۱90 عط 02 ۱0۲ ٩۳0)‏ 
:رم وب ععندود چنجرند قزر آع۲ءفمنتد 2 ۱0 [ 

رس ۱ 

ام ماه ععنا 5۵0 33۲۳۲ عقط ۱۷۷0 

جرک مومللمدعت؟ علطم : ججه‌بودعیط ومع و12 
امحصهلم‌دءط جوا امد به ۲۱۵۳۵۲ 


ناویک و0 وتات را دعرآک رهم ععت گس ها ۲۸۱۳21 


رتم3 درم مررعممزی مانب :همم 

تم حدم هو رده عمط جع تمرح 

: میا مات من موه تسد ره کمم تم جع مت خر 
المجصر() 0 واه ومد مممل حون وو نش 

+ مهم اتکی و متستفا مد هم ده هر رو و۱۷۷ 
مج هه اند هم صممع در عمها بزعل عون ووتشر 

تج ما لحیع وم مهد هه م0[ 

ای رل نمی ۱ 

مه اصملهن عت) علصمد معط 7 

)رصم مها و عل تن موه مدمه وروت 
هلاه نت10 0 تون م5 [ 

جلممع مل م) سطه ند ود میت بو 

یج مت کنط رد صتت لد قنامدجر عظ عظ و۲۵۴ 

آمحیدمم ولمم غوط رچوودید ۶ رد۱9 مت 

تاکن دم عم مزنوهط عبط ععورعط ههد ملظ هن) 
مد مهد هد میدن عنط ند غعو 1۱ 116 


ده ۶ 47۶1844 مرت 39370۳01501 117 1:5 ۲۸ 


,0۲0۳۵55 تاک 0 ککع کومم ۲ رملو استی) 
نم هه که: ممتی ] 


۱۱۱ 
کات قملتا کم بانط بر ۲۳2 ۲126[ 
۵ 1۸۱۵02 1۳ سح 
۱ کل مات زر بو عشد 
تمعن ععمنا ]۵ عمط .عمط ما۰۷ ] : بجوزظ ۱ 
:کطا مج باه کی برد مس کداه 1ج هن۲ نش 
و ورا۱ , عمی‌نامع؟ رنسته م۳۵6۵ )1 
کصمستم هون مهد۳ م2 ارگانام 
میم ده وه باه مت همم 
هم مهم ههیوماه رصم ء ومع ۸ 
۱9 سوب أ2ه1 ۰ : میمه آنعدم) 
بط عد موه تایه بط مد تر ویر بوک 
تحعهق ان 2 ۱9 عع0۳۲۲۵) کن۲ :0تجه مد له آنسععه جل‌تطام ] کش 
10۳20060 ] 65۳۳0۲( 
,6 که موم م0 مداد 0۵/0۲6۵ ۱۵۲ ۱21 
+ تداعس سل( معطع مصمعه هم عطد عم روز مگ 
,تاه ناه ۱ عطه) کمم‌صم ان موه ۱۷ 
و0 ۷۵۲ ]0 ۳ ۱۵۰ همتصسعومن) 
000 وه تور ]۵ علتن عطع مها هه رم 13 . 
امعم ]۵ ملصمهات) ۳۵ تمد گنز ۲۳۵۵ ۰۸0 
هید ی یل میم ده مدع ۳۲۳2 
ام مج دهع م۲ متا تب وب وم 
,کقصیط) 2 ]و عمط جمعما حمعهط دص ۱۷۸۷ 
0۶0۵ عععصل ممی»ط ها عصمله عم مط | وع۲1- 
رعصامه دجم ود مزع( مس ه نتم 2۳6 710 
یله مجمم‌ممه وا از حمصد مدع و۳ 
کلمما ممیوء(۳ جز عون عم درو فیط 
اجمصصمل ومد ۵ تن ترفن 210 
06 0۳۲] اجه رصع[ 0ع هتفه۲ 0قجا «متصتمصم ]] 
۶ 0۷۲۲ ۷60۳۱6 هح عممع) مهد جومی لوب بوم۲. 
,0 هاء تمه و طمرم؟ )۵ تور 0لنمطو عب۴ 
اور عمماه ۶ باوبز | عم زلوه م1 


عصیع۳ه) اه الط عظع م‌صعط عمامع ۳۱6 

هه 5 نامه 6۵ عصنوها حععهاً معط مط۱۷۷ 

,۷۵06 20ظ معط ظع۳۱ بردسد ۲۵۵ جع ۳۵۱۵۲ 2۲ 1" 
و ۱۱ 


,۳706 دز هم 0ن0مه‌آمد ه اه تمه ۷ ] 

۵۳6۵۵۱ ۳۵6۱۲۵ 010 ۳۵۲۵ دترهل ععمط ۸ 

,معط مصت‌طون تمه یط عاع۱ بزخنامهظ 

.۰ 0 930۲۲ معط , بعتع عط هه عطع عطرا عاعظ 

,06ج ان صوط ۲۴۶ ۴ر9 0مصتهع] 6ظ ]1 

:2 ۵۲) رد۲ مه عهعن0عه1 1 م‌صرعع 

,6006 ۲0 عع6زهاناد 2۳6 کجمتهتصصمل 0صح عمهمعط) [آش 
۷۵۲ مصتصنمء متا عظ۲ اه «متصتصمل ع() عم 

,0 12 و ۱/6 قاط غدونه ۲۵ جمعه ک۸ 

:هع0 فیط طعععصهه پرمو یط 0تععط روط [ 
۵ ۲۲۵۲1 قهه مه عاتاعصن بزنطمنه ولا 

انامه 60۶ اج فه6۳ ,عبط ز ۵ج عظ6 ععصاو غباظ 

:0606 آ اتنا۳) 166 عباها ر0عتمصعم آ ۷۵۲[۵ ۵6[ 

۲صرطهط الم ۷۵۱6 2ع] ] ,عقم‌ام اعط ۲۲۵ قع هب ,0ص 
معصتصناعدی 0صه مها ,مهم نز 6۵ ۲ومع ۷۵1 ]۵ جههد عط [- 
۷۲۵1۲۵ ونط ها ۵2۱0 عظ) مرا عععطوت) 

بع 0ج برآمصتلدهاه رده ۱ پاویر حطها عقط) رعیطع عم تن 
۰ ۵ تمه و1 بم نله نامز هه 2۲ظ] لاه ۲۵۶ 
ار را وی 2 ۱۱ 

0۲۳0۵۲ ۲۲6 وعناج مه ععه 0صفح عمم وه( 1 

مود عنط بزطا بدمتر وسمطوعط طهععه 5 عصهعهه عقط) ها 

(مصنلمع م۲۵ مناهجمع عنط 0ع۲۱ معط مه 1 ) 

,0۳ عیام لیا مهو پیمیه فجحه مهم , راعت مععصهعم , وللمتع‌هطاتا ععط 1 
0۱ 0ج2 پزمصهتر) رم۲) موه ععدان عظع هت تببظ 

:0 هغبان ون ,ع8‌صفط عناویز جزعبه عمصنطع علنط با ولا 
04 ع() مت جع۵) مصحط مب مها رویز ده تععها ,م۲ 
7 2 رصهدد ۵۲] 2قاه له یه جع وفع میع۱ظ 4مع ممم۷[ 

اعب ونم عظع که سمالام عط) مت جع نویر کند۴ جه با۵ ۲۲ 


- لصف 0۵6۵۱0۲۵۵۲ 20۷7۵۲ و۲ تا0 

مصیم) جمععت ععد تاو الدطو م۲ 

,02۳00 5661 کناظط ۷۵۱۵ ۳۳0۲5 کنا0 ۲ ۲۵۲ ۳۲1۳5۲ 

او دزن ۵۶) 06اه عنامزص 36 عافه معطع 8ص 

,0 ۸ ۲۵۱ 21۷۵ و۲ه ۳2ج قاط ده ما۳ 

"که اوبز ع2 تج ۵0وفه۲مم0 6ظع ۵ فته‌بزدتی عطع ص۱۷ 

6 ۳۳51۸7 عظ) ,۷۵۲09 ۵86ظ) مصمهآ۳ 

ردو 0حه ۲2۵6 0661 50۲6 »00 1 

:۵ فرح منطو هنوه عط ‌صدپرمجهه عبط کم»ه عوظ 

"۳ کا 5270 حفص 2۵0۲ 6ظ] اه ۲۵۲ :۵0 برمصصه هه برد ۰۱۷۷ 
,6۲6۳5 1 ۷۲۵۵ ۷۷۵0۵۵۷۲۵۲ ۲52۲ 0۳06۳۵0 ع۳ 

۰ تین مج نطو ,وت 0۳0 عنط بر 

۵ 0 و۶۵1۵ ۲۷۵ منوج مه م۳ اه فده عطع معط ]" 
,10۳ هآ ناو ان فل‌جدط عط) ععب [ عون [ ۲56 6۵ 0کنم۲ 

اطماط وه اوه ۵0 ۲۲۵۵60۲ تاو 6 :مصررج 

"2 1 اط ۲۵ جع اوه +صرط امومع نا۲۵ ۲۲2۲ 17 

,0۳۵16۲ ۲0 ول‌صود فیط ۱۵عظ تمججمهه عصفه عرطع 1 غصتقع ۳6 1 

:۷ کاح جمجرنا عطه۲مو جح 0مهط عنه 6۵ کن۲2 ۶متممرمته 6ظع ترا 00 نی ۸0 
۱ ,۰ 0) عنا0حاه قوب عط ,رو ت۲۵ ,روز ۳۵۶ 

684 کنط دم همعط مه وهی مهن 2 ۱۳6 [ 

کأع( ]0 برتعمه۲) قاط 2۲ 0۳06۳60 ۳16 

1 فیط جمحرت 0امع 20 ,ععع) و صفده موم عطع 26 5۵2۲6۳60 ظ 
۰ ۱0 وبا رتدب 0۶ جنججع عباظ 

:0 هه ۲6۵ ما0 تتلو فنط کنو عقط) له 0۶ عا0وطو عظ وو ۸ 
,۵۴ ۵ ۱۵۴۵۵05 ۵۳۴۵۵۲] نامز جرب 12 

0۲ ند مدز 0مم6)۲ظع " طنوعه 08۵6۵ ]وم [ 

0۵ ۷۵۱۲ 1عقناع لدع ۲ ۵ ععهه هط ۱۷۷ 

"اععقام 6 دم تاو عمط لت موطو تمد عمجم 16 عقط ]1 

۰و مه ق7۵۳0 ععمطع ۲۵۲ رد مد مع جم) 6 [ 

اوعد همع 2۲۵ معجه صعللد] م۷ مطابت ال ۱۱۷۵۴ 


:۰ 0۳ 0۴۵۵6۲۲7 20 ۲5 ,502 ۳ ,۷۵۴۱۵ 6ظ 1[ 

۲ 3۵ جدم۲ طتع)-00وع ۵۶) 0۶ 26 30 

۷۱5 606 جمربه رع610هع۲ع 20 ۵۲۳ ,20 ع6۳] ۸۵۴ 1۱0 
6۵61۶ هط جمجرن) جمصجمام5 ۵0۴ عظ۲0طع 6ط 1 

4 هن ۱۷6 ۵6 رالحجط عمط مه ناور 6و ۰۱۷۱۵ 
عفن[ 20 26 0۱0ص ۱۳ عجهبه مطب عجه عط) رم درحا۳) 


5 ناه 0۶ ,۲ آعوم(عتی ۳0۶ ممعاو ,عجومر) 
ام ومع ج اه که ۰6) 60 ۳۵۳۵:006۳ 
,17۵0 مایا 8۵6 آ رکگعم امه دندز عن ۵ب ع تقد 
اععع060جحططعنط و 0۲۲۵۶ تفع دز وج) 

۵۵ ۵ پزاخرنه و ها ماخ 
کوصزو ان ۷۵۲۵0 ۲۵ 6هنلعه 0۱۴6۵۲ ه مطای و[ 


5۵۱۲۱۲ وت آهعاکرزام ,ککعتصاد ن ۴۵۴ ۵ 6۵۲۵5 ۷۷۵۵۸ ۱۵/۲ 2 1 ۲۸۲۸۲ 


,6216 6112) (عظ) مد جندتی 0۶2 

اع01صرصو ه معبا ممتط مه 0هط 4مععطه عظع ۵۶ عععص‌زو عظع 26ظ 1 
۶ صنط غعی 0و 20ظ برل‌وها ان وعمص‌امه ۱۷۷ 

:کا |حآ ناو قنط ان راجت سنامجا تقط 8آناو عظ عقظ ]1 
هه عع همجن من ه ۲۵۸۵0۵۵4 تمبع ام ۵۶ ۲ 
اطاجم 2 فطع عفما و عظ یط والمله‌ها وعمامه با جمط ۱۷۷ 
,۳6۵۰ 00/0۴6 عم عطه 0عوفن جمتصوم‌صومی خر 
المع ع0 «متصتصومل و ۱0۳0 برد بردآ( :مصترحه 

,۵ ۵0( 20-02 ععماها 2 بزغت ونطع رز ۱8 ع۵۲ظ [" 

(عععصیامط جر ره مت م۱ ۱6 [ 

,0۰ 6و وت جح 0ع عظ 010 ععبع لا( 

2۳56۷۷6۳60 0۴۵7۲ کلط ,معط عنط ور عمعآن) 

فصتم‌جمی ۲عط) غطونم۴ه عبقط اه ۵6/02 عصملا( 
,همه و عصم‌عهر هه ها 0ع۲عنط20 قه۲ لجهع عت6ظ) عباظ 
,56 نا ۱۵ طن مصتعععآه 2 ۱۵۷۵۲۵ 6۵ یط 2۷۵۵[ 
اتمه مهم چم مع۲1 م۲ «م دی رف م۱۳6۲ عقظ ]1 
۹ 56۳10۲ کلط ۵۲0۲۵۵ ورمت مدع جمجرنه تعط ]1 
00۰ وجمان ]0 ۵106۲ ۲۲۵ «مصصصنو 0 1" 

,رعق همعط موم عظع هه زععآمهری هد هه ۷ زمط [" 

اعا۴۵ رهم 2 هد برلهها ۵ع۲ن مجمه خر 

اعجه تصعلنتم ن" بو عط) 4نمه مين ج م1۷ 

ها ۵۲۲۵۲۵0) مج ۱۵01۵ 2 ۱36 1 ۲۵۶ 
۲ )۰۵۲-0۵ ۲۶ ,ق۷۵02 من مصصعجهه مر 

۰ ورصال مت مق حعمقط 2 0مکنهم رام عقطه 

تصفط اعنا[ عطع م6 0ص 15 ]امعصتل ۵0" :عصترحه 

01 اه وصصتع 0جه عصصتو:ه] ع0] ۲۵ عآمم 1 

,0۳006۷۵۲۵ ۳۵ج پرهد (لمداه «اوز 

۵ 0 0۱۲ 1۳ 16 فتمطمفم بر 0ععه معط ۱۷۷ 


1۲0۲۲6۵0 6: 1 ۷۷۵60 ۵ 20, 

زک۵) عاحعکصا عفماملهظ 2۷۵ [ ۳۵۶ 

,112000 6)دآن»مصصها ۵0ت) ]۵0 عع۲2ع عط تاه عبظ 

۳ ۲۵ ,00۵۲6۵50۴ ۱۵۲ ,۷۱6 کج 01۲۵) 

,صصتح 0عفعم200 جمو 5 زقرزدا۲ امصرج عبمه] ۵ 
امه نوبز جندعع۲ ععصه ۵۶۲ قهد ]اک د عناو ۰۳۲۲۵ 
:صصاد همجرت صحعا جع ,عاممآعام‌معم ]ه 0صجط ه صتط هاصت ۲۵۶ 
اما5۳۵عه0 6ج 0صجحاً عمط ۱ م6 ع۲عظ معهع نات ۱۷۵ 
,کنا626۲0 2 9 مد , بزنممتصههع مت کلام ۳۳۵ 

"ام اناگل‌صنجدر وحصدکهد ماعنا فیط 0۶ 

0 ۱۱ 0مطو وه ,تمعغط )مه 0آناوب معط ۳22۲۵0 + ] 
166۳6۵9(۰ و5 ۵( عفن | عظ مت مجی‌فه صی ۷/۳۵۵ ۷۲6۲ 
ات ۱ 
:۰ ۲ ,۱ 0عهمناععتو ,تمد عط] ]۵ ومنصجع۳ل هر 
,6 0۵ مهم مظع نها اصعمد مه ۲و خر 
"نله برد[ «معع ین عم1؟ 1 غجه‌مدطعتهنام عنط غبوظ 
!نو قاط جدع] ,20 ومععزو عهه 0مععع۲مم۵ عظ) هم ۱۷۷ 
منم عط) جر ععاموه و مهد فیط جدع۳ 

,و مه ,تام رالتدتحا عطع عمط ع0ظ نوبز عمه ۳ 
مه 6۵ همنصته و متا فیط عم بت ۱۹۱ 

2 0 566 1ج آ» 00 عتاطآ 20۶ 1:0 

01 زرطعلط ۲۵) 0۶ ععصیی تبا۳؟ عبط 

,تم 0 مج ط1 آنم۷ 5 صفصه مظ رهم [ 

الا۷۵ 2 0جرطء و ۲۵0 مصمداه نامز ۲۵۶ 

,6100-106۳ ععصنهعه پزاطعنعط عمد ان مه 

! ماع جز دعزداده ۷۷۵۲۵ عمحصی هرز م۱۷ 


2 عنط م) لهعصنای ماع ۷26 006 حتقتاععت خر 
:(امععصیی و ممص ور معط مبتعفوان)) 
4 ۲۱۲ ,0۳0۵5 ع01)تا ۲0 تفن رهز م۲ امه 
انا 0۶ج ععو 0آبامطو عده م01 2 برد ۵۶6 وم [ 
,۷۱۹0۲0 ع01ت1 0۲ مصتلاه ۷ :)0۵ ۶۵ عجع۲ 

امعم ۲۵ با7۵ جهع] ۷۳ جععت۲ ه ره عم هط .. 
,مرن ها جع امد 6۵ جم‌تتع قوب آ امه جع ۱۷۷ 
نع 0۴) 4ع0نا ۱۳0 ۱۲۵۲۵ وطمتصتاز ره آن عتتقعد عظ [- 
- م92 لت عحعامص عطع ]ه ءعو عدن ۲۵0 آ معط[ 
امعم مداد ءطوتاهعطع ۲۵ صنهعه ۲عبعه 8ص 


0۷ 6۷ غناحاً غدامننمه سقو وتعطهه مع لت ونم ماه ع۲1 
(ععهینط جفطع فعمامعط ۵۲۵ عمجم هو عط , ومناله۲ 
,صنج0ه جح ما2 مصری 10۲ عم عحماو معط وید آلخ۸ 
۵8۰ ,حتتط رم صمل عصونو ‏ 0عطعمعدء مدرم لا [- 

,610 ۵۴ بر رصح اوه ۱6۷ ۰۲۵۸ 

اعد 2 ۱0۲ موه هه پرملم مطا ت۰0 

۵ 5۵2 هت ما۲ 

اعصت عه ععناه تاویز اتب تقد «مج عم 
اه ار ۱۸۱ 

یم توطا ع فص عجمعتها کج بعصم نو عمط حعط ۱۷۷ 
:وونل ۷۵۲62۲ وبا حدم جنان ظز قعرظ 

۲ 2 1۲0 2(1) 60 مدا تهب بامبز طامجع1 خر 
,کمتلل چم لل ۵ جعه 0۲ عتام وال 50۳25 ۷۷0[ 

:مه او علص تمعن ع مه رامع 0 عو) 

اج ملاع و جهه روهظ م۲۲ ۲۵ 62۵ 

اعد معط م6 - طز اج مع 0صنطصمهه 0۶] ده و[ 

01 ۲۵ ]20 ۱۵01 ,10 ت۷۵ لداع ]1 

تن 0۲) چهج ۲2 صیجه‌طا همه اعصعصی عطع ۳۶۵۶ 
,بناج 1 پزعآتودا مهو ۳60 برهدط رعمه عاصنطع [ 
انوم تم عج مهب تا الا بام بر ععط 1 

,طمااهتع ناه وه دز ما 9وم2 مه منت 
۱ :۵۳0( تن مه ۲۵ جمبن 0۲ظ صنط) عبط 
زقعتامل ۲۱۵۵ 0۶ غتنا۳) ج مب۳۵0ن ۵ ال مومع جمع‌آن) 


اطع معص عامما ۵و ,50 با۷۵ 5660 256 در 


هت سر زتززم ۲3 بر ماه کر ۱۱۵۵۵5 بت 1 1 ۸ 


,102۳ 2000 صتهاتع ج 0۶ ۲61 برعطع عاهع 56 7 

یاعتا ۷ تزور زما م) عععجعم عصیه 0۰0و 6 عظ [" 

,)ان لجصنداجع قبط 2 پرام‌تمده ماما جعها 56[ 

!۱10 عنط مه 0و عمصصمتبعبه مه مسول 1۲۵ :ممترنک 
کیره جن عصعجا مهم عع1 5 عهم‌صتاع نج مظ جم‌ظ 1۷7۷ ) 

(اآمصمیو ه هزم مع معج) عنط رب عتعاعدم 1 

,۷۵06 لحنه 4عطونها عظ ,600) که جوده عط ۲" 

۱ 01200 نب عم ام ,عمط رجمعه مه ح‌نمنه خر 
,000 م601۳ ۱۷ صد ومتط من ما مصنط وطتععک 

م۷۵ 0ص جع طونجا عنطع ور عهظ ۰۷۷ :0مافج م۱ 


. ۲ 


,مهم عصه۲ مناد آ۵ ماع ۲۲۵ 8مط آ :مدرد 
۱ 

:60۳۵5 ۲۵6 ۷۲۱۲۲ ۷1۵۲۵۲ ,220 برد ۲۵ عصی ظ۷6 1162 
۱۵ 

,جقصرتک ول سمللح و 6۵ ععتعع عمجم 01ج هر 
1:0 ۱۰20 برد عم مدع مه 2 اد معط ۱۷۷ 
,ص۱۵0 و حمتاههااقط1 ون مه ۵۳0666 ۳۱۳۵۶۵ 

اجه سا۲۵ »۲62 برخهد 0620 ۵ظ) وج عل‌عصنی ۲قط 1 


هار۱ 

۱۱ 

,06 ارب لدع و6 کلهعصنط یه ۲۵ ما۱۵ عمط[ 

امفن۳۱۵ ۱65 دعز یلع جمدممع5 مدع 6ع 1 

,021106 کناز 0 عتقم مظ و جع 6۵ اعهع ]1 

۰ ۲۷ دز عجه ۱6 صتعع ه طعنره 

- !0516101 کت زد۷۵0۲ آ۵ صم ۵ ر0یمه راوجمه رردلا( ‏ 
0 ۵۳0 56086 0ج ه۱۳0 ط۱ 16 ۵۲۵ غفعجه‌ها ۲۱۵۶ 
,52106 0۲ 1620 3۵۲۲۵۲ و1 مق چ ظعنه 

!من م۵۲ ۷۳۲۱۲۶ فقط مهماو معط ۱۷ 

ککمه‌ه ۲6 صمط) ۵۲۲۵۲ وا جوهه اه جمو بچتبه ع۱۵( 

: (جصصط لا جح صمطع 9۲۲۵ مه وعفمع‌ها 6 ۲ 

,۳۱۹0۲ 0 0و5و0 ج۱۷]۵ ۱5 ومکمهم‌ها عظ) حهط) جع 
ااکههحا ه و006 مج جعصه جهن عللج) مب م۷2 ۱۱0 
۱۱۱ 

ای ۲ه0۷ عظ عمط منت ۱۷۷۲۵۲ 

,0056 ۵ 0۳۵66۵05 ,۱۵۷۲6۵۲۵۵ ۵۳۲۱۵۵۵ عنط رجفهه 0ععصامود ه مع۲ ۱۷ 
بصن عم عم‌علم)ه مطع هت ال غ0م21 جعمع ظ۷۳ هه 6 [" 
کعع000ع ]0 نتم 50۷۷۵ 086 و۷( 

:۵ و تفع فرط 0 اقه۲تقط عظع ۲۲۵۲۵۵۲ ۵۵0 ۳6۵ 6 »با 
مهد 1 ۵۷6( 1۳6 پر در معا 

اجه لدع هد مع متام 0۱0 ]۱8561 00مم 26ط [" 


امه آکب زو وه ۵ آلم]وبه4 ]۰ ۵ ۱ ۲۸۱8 


مصنطهه-طونه چ معالد] ۵0قظ غرم ه عه1 


املممجع و6 0مصونن وتا مهو صمط ۵۲ 2۳۲0۲ 12 


۰ ۱۱۸۴ فتطع وصنط) 1[ر ج۸۵ :یمه ع۳۱ 

"۲ معصنط ۲۵ غباطا رعهد 6۵ ۷۵۴( 

بجماعیاً غنها 1 تاو ۱۶ ,عصا۵ج ۵) م6 و آعقصیامی عظ ۰1 
,مه زونه ده ده مهب مد دعب ۲ وورآ 
ع0 ۷ مهتم دج بععن[ غفن[ عط) ۲۵ فطجهط) ,۲۵۲ 
انا 6۵ ج۲م نهد ه ۳۵۳۵ عمط و مه تقوعع0 ۵۶[ 
,عصه۲ 10 ج ججع‌ها ۲۵ 6۵۱۵۵۲۲۵۷۷ طف نابز ]1 

:606۴07 ما۵ 006 ع01ا میاه فد غمظ عه۸۷ 

,060275 نامز مظ۳۵ پزخت0۲د نید عنطع جه‌طه ۲۵۶ 

ام0۲] بزط 6۱۳۵و جن مت معلعو آلم تدم وعط 26 1" 
۱6۱۳۵۵۵۵۵ ۳۵ ۱۲ 10مطظ)۱۵ ,کت ناور 0۲ج دآعهه‌آن) 
:ده تیاو ۱۱ تاونز رجعمل تامر ومتط) مدع ۱۶ ۳۲۵۶ 

18 ۱ کب 5 62ظ۱ ۳۵۵ هر آبان۳ 

اصم‌لله 2۲6 ۵۲ 0صمط عط) ع 211 10 

0۳۵ 000و ]0 هه 0عتمهح- جع ,ههد غمهعت) 
00۰ 3۵ رازه2۳۷ 3۲۵06 0ص ام ۲۳۱۵0ه 12۷۵ 
,06 روط ۵۶ یمتا عطع جد برد وه می) 

ا07 52 تفع ,ادونمتهعها ۵لنوب اور ]۱ هر 


من عط) فطع م۲ ممتم ور یمام ۷9( 0۲ رمک 

:5 ۵۲ج ت02 ۵ طقطع عگقه 5 جوتصنصصم مه ۲۵۶ 

تا وتا وم جعده 0عهع0 مها - دون [ 

۲۱ عمع +تجعط ۵۲ مهد عع۱ :دعنا۳) عظع وز طن 

,عانان۲0) عظ) ققط گهم۱عه0 ۵۶ صمه 60صمط- زمره عظ 1 
(ت 162 و ۷۵۲۱0 ۳۵۵۱6 0۶2 ۲۵۵۲ ۷۵۳10 عظ) ۵۶ صفتل۲میم عط1 
00 ۲0۲ ۳620 فلط دج تدعوع0 ۲۳6 1۲ 

۰ و مرو عه رآغع»5۳۷ قه ۵5عع۱و ۳12 

۰ص صح ۲۵ عصرم له برمز 20 آعست) 

۵۰ ۱۵۸04 6ظ0 مت هه ,طغعهل «[ 

۲0۰ 2 60هام م۲۲ 6240 مومط ۵ حصنط جوز برالمت وت 
ممده ۱60 ۳7۳۵۵۵6 جه یط ۵۶ له 

,۵ مج م۲ لمع جع ه عظ ۲۶ 

:امومع جاعهه 0ع-01ءم دی د 6۶ 

۱ 
عمج ۶0۱0 ع معط امحصی ۲۵۷ [ 

مه عع1] با ععه۵ 2۲ظ) لمع ۷6 [ 

,16066 2 210۳9660 اند خر 


,10۷ ون ۵۲ عجی م6 ۱۳ دنا متال تفع 
۰ 220 عم 26 برتنهنا عظع ۲۵ ععتهم مطرانی) 
,0 ۲طونهه راقآمها طقرمک صلفع: ۲2۲ وت معط 1 
۱ 
۹۳۵ 6۳۵] ,درل علنط ظد ,ت62 مظ م) 
۲09۱ ۵ ]0 06۲21 ۲6 ۲6۵60 جع 6۷ ۸0۲ - مدا خر 
,ک0مع ال 0عهج0ت۵ ۵۷ ۱6 مملهع۲ وزط وصنص‌طم 2ع9۲۳ 8 
۰ ور ۱۵/۵۲۵ علمه‌ط متعدع 0ععجداج دیعرجل هر 
,۲0۵ 2 ۱۲۵06) 6قمم‌تصاه 60 عبط دنام ,طونامطه ,عع‌ط)0عط 1 
ححمصمه ۲6 جه عمنه] لعقمهتج1 لح 
لا جممد عممم 6ظع 0حفته عظ عقط] عمظ ردو ) 
:(؟ مج ۱۲۵۲۵۲ جنان کنط قه 6 ,حمبتع 12 
هد تمه ان د0ممم عظع 6۵۷۵۲6۵ ۳16 
:علیوو عععام هط مه رختصدلی 0عدو جر 
مک ۵0۵۲ 22۷6 ۲عط]تعط عظ بع مهد ۵ 06 12 
,۷۵ ۵۲ 0:0 ۵ منجومعع۲ ۷ ۵6« عظ 1 
لسع بط 010ع 2ط] 0عتمدتمع عظ که اکه) که ۲۰۵۶ 
۰ ۵ ۷۲۵۵۲ ۷62095 1 پزطزرج ول 
وم ۲36 0 معط وصحط هط عطع معط ۱۷۷ 
,1020 و عصه پرعصی غقط هد ترهجهتر] قهس 6۲ظ] عظ 1 
۱۱۵2 
۱ یووم و۷ معهآنم۵۵ 6ظ) : 0مججمته نمناه لت 
,تج جعزه مجعص همعط دم قععط قعز 0عهنه عصات ت۲0 جع ۱۷۷ 
ب0صهد همرت عظ) متصنمع مت ترجه عظع مرمعو 0لنامی مصنط)۱۱۵ 
,تن فیط بع۲۵۵ قاط وربا ول جع ععط اه هه عد] 
اجه قاط ون وونل همم فموتمط پرده‌جه عم [- 
و ۱۱۹۱۱ 
۱( «مطدمه بر 6) بعجهع عاعج عط اجه ماه ۳۲۳۵ 
ار ۱ 
#عومنتر0علهه بر مدا اه ۳۲۵۴6 17 
۵ 0096۲ ۳۵۲۲ 206 ور مو۷7 ۳۷۵۲۲۵۵[ 
1 حصستط 20 معص 00هع ۷۲2۶ 0۶ 010 عظ م5 
)۶ جفه اطع ۲۵ عم‌ده 2000 ۲6 5210 ۵۲ ۲۷۷) 5و6 
( !عمج زمره همه عفن رصن عطع :برمزهه تمظع 120 
,وصتکع کل وفنه۲ بمکنطتیاه فنط که ومم۲ ۷۷ 
!م۱ ععیاز ۱۵ پرججه بر رد حون معط فقط ۲۱۵۲ 
(عقهها ف۲ز عه مصتاءنت ۳2۵ ,۵۲060 طونهه و و۵ رعهی) 
۰( هد ورن ۱۵60 جع تدم 6ظع ۵۶ 10۳0 1۳6 


,8006 ۳۶ ۷0۵ جرم نب ۰ظ) ۵0۲ حعزه باوبز ]1 
۱ آیمب 0۲ لا علمهم ۱0۵6 )۰2 ,2۵00 ۳ 


0۱6۱۱۳۵۱۵ گنه از 010۵ ,9۲۵۱2۲6 ۲۵۵ ۵ ۲۸1,89 


۷۵۵۸۰ 6ظ) 6۵ 0صماط تمه دج ها اطع تمد ۷ ] 
:۰ 0 ۷۵۲۵ ۳(0۲6) عتع)۵۳0 1۷۵ 

,0 -اممطصعاء 0هع 0بام۳م رقععلجمصتصوم) 
م0آم-97۵۲0 له ءقرب جح 2060)-۲ی2 ۲ 

,06 0006 2۲5ع] عمج صعطع وهی تعطنه! عط 1 
,تلم 0حصح داعتصسته اه ه‌هعو هدع وصنه‌در۳۲ 
,00۳۵5 ۲۷۵ 1۳ 0صق1 هدع 06صایل ۵ 0ع0عععو۳ظ۳ 
۰ ۵ مدو ه 20 ده ۷6 جع ۸0 

,0 26 ۵6 ع۵ظ ع0عه برمد) ععطع همهم عظ) 10 
601 6۱ گنه 0۳0و عظع «احستل ۱۷۵۲( 

,5 اوح مج جصنند تمه عد) بعکم تهط [- 
16۵01 6( 60 1 )9۷6۵ لصو نوع۳ 0« 
,006 اه عاطای ع() بط ۵۶] ۳۲2665۳0۵0۵۵0 

۰ ۳0۱ ل دنچ عنط ول 10عظ طءمع(] 0ج 

,4 قه-۷۷۵1 ع۵ مهم 0) 6) 6۵ صلفع۲ )ظ 1" 
۱۱ 
۵ 050 ان کنط «جو حل‌جم وخ 
:)نامه 2 طعمه م5 

2۵ 062۴ ۵ ۳۵206 000ع 2 ,ععتاعت | ۲۵۶ ع۵) 
۰ 220267 ۲۵ ,تزصه ۶۲ 1 0۲] ع2) 

,عکتا طا ۷۲۵۷ کنط تقد 6 هد همه عظ [" 

:۰ 3۶) ۶0۴ مرصیی هه زه ج۵ه مصصاتی) 

,2۳ ۲۲6 ۲0 10060 0ص ,مها دم ,علتتهطا ۲6 

و تهب اه ۵00۲ ۵6 0۶ ۵0 2۲هع۳ظ 
وا ۱5۱ 
,عتتاکقهعج 0۴ عص) 26 ,مه حطمت اطع مق طبه جر لح 0ص 
۲ م۱۱ مقر 0لنا۵ روز آ۵ نداد خر 

و 0 مه زیطدظ بوظ چز عوریطه متا افتا] 

(عصاعه عهط0۲۲] ]۵ ,۷۱۵۵ :50۷6۲625 ۸) 
(النتن۳؟ع۱ عحرمط فنط ۵۶ طونمحا عظع برد 

0 واه یمه ۰12۶ اعل 6 عمط غباظ 

,0 118 زج دردط جع حرهعه] ۲00 064 عمععم ]هب ]ن عد ۱۷۷ 


05 ۵625 ممطم)ع 62۲۵5 ۳۳۵۵۵۲0۲۵ 
!ناه عظ) ها وعع مصعه‌ط -صم ه ععو رطع معط ۱۷۷ 
,100۷ ]0 ۵3006 6ظ) ظ۱عه زج ]1 

نان قی ناه می‌صهتععبا وت وگ اه 01[ عصت) 

۰ ۵۵۴ ۷۵ ۱۶ با۵ثز تناو ال فنط [" 


"وج جرمع۲ عمظ 1 تاویز عصتوهع ساوو ناو ]1 


۱9۰ 

(کعزحاناو هط عفطنهم2 جمنوعع۵۴ج۵ 964 ۳۵ج وط ۱۷۷ 
0 ۵ 0 حزنطاعمصن عقط) رستعلصعتم عقط [ 
ار ۱۱ 
بصع با 0معتصصای ۳۲۵۲ ۲۲۵ م5 
ی ای ۱۱ 
7 م اجه 0 عناز عط) ,ردنا حمتجمع۲وجمی صم رلعففهاظ 
اعممه ۲ عطع ۵۶ 00۲7 هط ع6ظع طا «260)و 165 فقط عقط 1 
,6و مهم «۱ ع0ا0ط ۲۵0 «دمطبسه علمرمعج 2 10 
زکتا۱00[ 0صه اعناز باجفت طک و وم‌بزم ۳۷6 

,۳ 6۵ ۱۲۵۳۱0 چ فللصو ۳۱ جم‌طابا عبیظ 

زحکه۳ع 5 ۷۲۵۵۲ 1۳2 طمتصتص ول عی‌عژم ۳76 

رت 0۲6]ع0 جمتاعح قصدیت نت جم لدع هه قومت) 

اوه افیا زجت عطع ور مت )۵ ۲۵۲ عظ) ۲۵۶ 

رعنا2۷0] ون عمل0م۱ جع هه ,تا دوع قر فعم‌دمع۲م میک 
:نامع توص ۲ اه ۲2و 6ظ] ۳۵۶ 

,098606( 0ج2 مفاج‌هم بای ۵ فلصفطع عبنم عبوظ 
!رامع 0ص رصتفع آا نوبز ع۲تمرصته 20 قطمتعععوومم خر 
,8 فقو م۲ ناو در پرخاعبات عفتهء ۳۵ج با۵ [ 

۵۵6۲ و تدووهدا عطع متطوم‌هن م2 رام (۱ ت۷۵ 

۲۵۶ ۲۵ صعز0۳0] و ماو نمهب 

۷۰ وه عطع ۵۶] 0دم1ج معط فص عممب عمط معط ۱۷۷ 
,۳۰5۲2700 026 بزح نهد جمصصصصی 6) ع۵ظ وععوم) 
0 فنط فرصم عظع ,۲0عطحعطو ه و جملنام عطع ۳۲۵۴ 
,صصنط حطم۳) منک رهز 0جه لو معو 0آبمطو رطع ]1 

اصنط مت ! ۷۷۵۱۶ بر بعط ود 0تمطمع‌طو ول( 

- 20 و عظ وعدون0طع عجا 0جوعصی و عط همه 0جو 2 10 
:م6 زحا ندز فرط طعزت 0عقط ۲۲۵۸06۵ مدا 6ج 2 1" 

,2۷ کناط؟ کم‌ککهم ۵6 , پزآفعنه۲ , زاددتفاط 


اوتمع۷ ۵۲ حصنط 6۵ عطنمه۲ عصنجط آجی صه غباظ 


,وصنط0ظ مهاب مج منم عمج پرخهر معط مهه وت مط ]1 
۱ 

وتا , 1۳662560 رصقعط 60صهع1 عظ [: 
,20106 20 52610066 2 دور 

,5076 07 965266 صفصه ه طوتمطع ,قصعط ۰۱۷۲ :مرح 
۷۵۵۲ 2۳6 ومع ع(نط۲۱ )و۲۵ 0 [ل۷* ۲۱ 
,عون ها ه۳01؟ 1266 ۵۶ 221 ۵۶ظ دنه [ 

الوم مه برده ع0‌مصد فعط )عنع و حعهه غصه‌عنصد غبظ 
,0۰ ۱۵ فم۲ر۵ع 1 مهد غصع0ببتم ولا 

اجه عتط جهن وتمما دنه و تمصع من مدمه ۱۷۷ 
۱3 

ام۲ و مه رم جمزهتعع2] 566 آ چم۳۵ با 
ار ۱۵ 
امد حمهه عطع عتفمط عامقاه و ۷۷/۲۵ 

م مطاعمه حاععل ۷۲۵۲۵۵۵0 2 56 ] معط ۱۷۷ 
خاصم0۳] رجموزمم ۲0۵ فتنع 6امل۳2 برمط چم ۳۸۵۳5۵1 6ظ [ 
ی ۱ 

جع تهع 6۲6 هز عتاعمهام نط ۵1646 ع۲عظ] القطه ول 


بت۴ا 4م0اوون عراز قنه مب نویامه ع 7 6 «باه 2 


,۰ ۵ جموه ]0 ععامصصو ع) اطونه عصر) 
اج00-صصنا ]الط قوه 820طموظ تمه ع۷ [ 

قاصحط) »بجع ععمجصو 4صد غعن عقطع نهد عصر) 

,عم 20( جح 0 5۳0۲۵ قرط ۵ 1۳2۲ 

ا[م0] دناب۷۵ 0۰نووءفه- رال آتوبه عص) 

(مجملح ای 01 تم صعجع باوتز 20[ 

,7 رها 64مصناعدی زا ۵ 200۳۵۷۵ با۶۵ز 10 

0۱۵ تناو عل‌جدعی 106و عهه مع علی ۱۷۷ 
۱ 
«#رالعط تتعط) هه عصمعی ه 0صنها هه وصتعع5 

,076 وت چم طوصط طم مطع آآقطه م۳۱ 

۶ مدره 5۱۳۵0 مد موم عظ) قععو عط معط ۱۷۷ 
یمه تمتهونمرمع- )عم عطع مه آلم) 

0 ۳0 عمط عظ رم صصهصع عهه میا رهم۱۷ 
بططا 6 )۲6 و‌صمز۳) فنط ممطه ,0عجنجهط-عهمع مر ]" 
(0صنطهط عع1 دل‌تهم‌م۱2 10۴ 0۲ظ ومءع۱و آ رد 


(۲ 


,تن 6] ۵۶ اما ع) 26 قمع مد وقم‌مت‌ها عط 1" 
»هم عقط )حون و ممص: 2 ۰۵ «مط عظ وومص ۱۷۷2 
,۰ 5 طع تناها جن فنط عتقه‌ها ۲ععص2 7 وی 6 [: 
وا ای ۵ ۱۱/۰ 
,له ۵۶ 0۵6 )۱0 هه ناور ۲۳2۲60) 

۶صهاو بامبز م0 ,حعلله) عظ۵ هصتهعو ,بر ۱۷ 

,6 1 50077 2 با۵< ۲۵ فنط) عحعهظر 

۰ ۱۵۵۲۵۲ ول عقوم ۲0 >عما5 ۱۷۷۵۲۵ 1۲ ۳۵۲ 


بت0۱۱۱ ۵ 0 کاا۱نا ۱۵ بان ک۳ ناک 19۸۵۸۱ 9۱۵016 تب 7 ,۳۸۱ 


کب‌کهه و( ما لع/عه کمه بر عصن طععهه0 ه مه 

(02عع عع) 0۲۵06] ولصعت 26ظ 1" 

اجه ۲0 ۲0ع عمط 0نل برودتاه م5 

تس هط ۷۷۶۲ 010 لدم 0۶ رم ۲عط)۸۵ 26 1" 

,۰ ۲۵ 50۳۸۵25 لته وظ 

۱۱ 
۱۱ 

۰ ۷۵۵۸-۵016 2 مط۳۵ 6 متام 0و بم بم معط ۱۷۷ 

,06۳۷16 2 ععل ,امه 1 60جمزعد جهن ۲6۵۵) ۳6 1 

ریما ه 2 بزآعجمی هد عمهاو همه ماه مد۳0ع٩‏ 

زوکعاط‌صهرط که 0توط۳ه 6ظ) رصنع)منامه عطع هه جمم‌تع ولا 
!کاعنام6]0ظ) جع 20 رجعل تفع عطع 60صنعدی هط دافنهم [ 
,0ص ج وه م۲ عصی 6266و طع‌ناه و] 

- مصنجنعهع۳ نج ۵۲ حتو 2 ععوها عنط و 

ره وصنا۲- 50۲۵2۵ جععه بر اتتمطءننج هرا 0قط عظ طوتمط [" 
۰ 27104 , 2010 ,526101 ع طاعوععو۳0 

2۲ 0۱۲6 ]۵ , ۳۵۵0] (0 ۰ :صرط 6۵ 210و [ 

2 جاور هه و رکنم ۱۷۷۵۲ 

7ص سا۵ 5 ۰۱۷۷۳۵۲۵ :026۲60صیط) عط مه خر 

اجه عظ) مه باه تز جع جمتاعمتان 2 عافه 6۵ ۷۲۵۶۵۵ و6[ 
,6۲۵۲۵6 208610 کقط مرنطاعل‌تهه ۲۵2۲ عمظ ناور 566 
4ص ۲6 0مصن2)عه عوط وعم۲عورل وخ 


,۰ ۲0 موم جندم ول" 


"اطونط ده چربا کند ععامصو ءبتممتهاح 6 ععم تما 
مه مزر 5 ۱۱۳۵۲ ۰۲ :0یمو ‏ حتط 10 
۱۶120۵ 20100۲6 6ظ) معط رلده وت ممورمظ 


016۲۰ ۲۵88اعلل 60۳66 2066 ]کته ۵۱۲( ۳۲۵۲۰ 

اع0 13۵[ ووم۲۳ ۱5 و صعهه 0 

ز ممدانه طعزه یط ۵ ترجه جو ۲ با۲۵ 
:من ۵۴ ۳۱۵۸۲۵0 2 06 ۲۵ ۱۵۲ با7۵ >آصنط) [ 

,۰ 2 0۳ باوز جع ۲ هجو , پرلهندب برط ۱۷۷ 
6 ۵ 0۶؟ تور 2۵5 ۲00) هرهم 

(6/16و الم مد 0ج بر 20۶ وف 

ا 0 ۱۳۵۵0 ۱۰ م۲2 ,وت) 

:6 و علرجم60ظ ]۰ ۸۷۵ زرط برعط [ 

! 0 ند مه هب۱۵ [(۱۷ ترجه 5 ۳۱۵۳۸۵0] 6ظ [: 
,660 9۲0۵۰۳۵۵۵۲۲۵0 ۲6 ام مب [ 

مهد 26 دا عمرمعاو 0متهههه هعمج عووطبه و) 


,۵ 2) وعم1 026:(ع و۲ ع)هع[۷۱۵ وه و اعهه اهعت) 
۲6۲۵۲ ۷۵۲۵0 ۲۳6 وع00 مرمع عصن 0۶ ۸۵۲ ۲۵۲ 

۱ ۰ ,ص۳۱ رتم عطع ان سح 256 )20 ]ور[ 
ااطونهه ۲0 عم 1 بمبز 0صقط تمم وتا عط) هندع عظ ۱۶ ۲۵۶ 
,6 ۳0۲ ملناوطه عصه رصجصهه) 6[ 

۰ را ۵ ۱۵6 عدنمصتمه هناد «ععو ۷۵ [ ۲۱۵۶ 
,0۳8۵۵۵6۳ قح جهط , مط 566 ۱0۲ با۵تزر ۳۱۵۷۵ 
«مصممن ۳2۲ ۱ «متمانوه ععنال ۳۵ج بط [: 

:1 وفع و عقطع 20+ متقط ج غباها ,نویر عته هه و۱ 
اصتود ده صفطع تم و ۱۲ :0عتاهرتآناهد رعباظ 

,۲ 2۳0 ربا7۵ ۲۵10 ۷۵ ,20۶ 0۵6هاعر] 

۰ ۲0۵ ,00۲۱۵8) جنا۵تز 1096 ۷۵۱۲ ]۱ :)وم ] 
#تاکمع؟ا جقطه تعتاتعها عته 0ع۲ععاآمع کتهع ۲۱۵۰ ولجرعز ۳۱ 
۰ ۱ جعمد صحط) 060۲۲ قذ پرتناعمی۳) براجت در 

:۲ کنا۷0 ۵1 ک8ءطرفنه و مهد وه صنط ]- 

اللج تاو ۲ع6) فرط غه همه رده ۱۲ 0۶۲ 


هم 6 طعز , اعجه تمه جمه‌ظ 

اعد صمدع ناهوس ع۲مصظ ها [[ باوث تزحل عه۵ ۳۲۵۲ 

بصن اه ععممگم۱ امر طعو ادها مدا هاوخ 
۰ص ههام حفطع نج فعمه0ع40هتصطونط جععنهها ۲۵۶ 
,علتتو ۲0 وم 20و 5 مممد 0ععوع:ممه 66 آآع [ 

اه رمع عم [۳ 662۲ و ۲مووعمجمن ۲۳6 ۲۵۲ 


اه۵ ۱۱۲ ۱۱6 4اه آابآو۱۵0 ۱۵۵۵۲ ۰۲۵ 6 ۳۸۱۲ 


هک هنال 1 م1 ععلب خر 

014 وا وهی 2 ما 16 مجاج قنط ۷۲۵۲۱0 6ظ) ۳۵ عامن ۲ 
,0 معقان-عمل م6 هدز ععمهعهه‌هاعه) عنط طوتهبط ]1 
)0 لاف2 ۲۲ ۲۶ م1 لصو ع۵۵) وبا 
,علتحمعظ ۲ قوس عمتهه عتط لمع ۷ [ 

.تاو مقصوط ه هنطه 0 ععصصمه عم خر 

,0 ۷۲01 وج ۵۳ ۵0۶ عاط اه صمهط ۳۵۵۲ 
۰ 0۲6۲9 26 ۵۳۲۲ ۱0۲ ی ۵620 وز۲ ۳۲۵۶ 
عمتتفم »۲۲دمصم متام سدع -صمهل 1۳6 

0۰ 0۲ ]اععسنط ححعل ۲۵ پرتمم عمط برظ 

,)2و لن5۵ عنط پراستامظ عع‌درگ 

(۱ ۲0۵۵۵ 1۲ وعتترل عظ , 0عقودام ,ما۷ ۲۵ موهالص م۲۳ 
,۵۵ 6106۲ غهمنی فتطع ع۱۵۲ جع0 مرا هط م) 
:0۳۵ 2 قوب ۱0۳۵-ظ) هه عط ] 

,۰ 6اه عظ فده ففم‌اماظ رن بات 
هه ۱ 
,ماو مدب رعععلتازم ,۱۳۵۲۱0 خر 

بط ۲ 0۱۳۵۳۸۵۵5 ۲۳ ۵۳ 0۲و م۲2 و 7۵۲۱0 ]۷۱۵0 ۸ 
,26و هه پزصصقتر) طعباو کع] عجرم 

:06جه۱ عظ) عبامطوتاه۲ط) مفه له عنط ری 
,۵ ۰ ,01 50260 50۳06 
۱22 

,جع دمهمتع 0حدط و پزحجدتر عنم ۷۷) 

(!قمانصه ضا ۷۱۵۵ وتا و مد ممو مه ا1 نا۰۲0 

,01062۲ ع۲(ع 566 ۲۵ عصصی ۲۵ ۲۱۳2۵ ۲۵ ۲1۳۵ ۳۲۲۳۵۲۰ 

۰ ع[ردج 6۵ ] ععصماع ۵ ۵۶ظ بط 

اعه ونامتزج‌فننج 0۵" :تج 0مووع2007 و عطع عمعته عص) 
,رحقعد , مصتطعهه۱ جر مهد م۲ عع2) ناور ۵۴ چت ]1 
۰ ۳:7) ۵۳۵056 آ ت۵۱ ۲۵ ,00۷ با0 

۵ 0۳ انح تور 2۷6 بر ۱۷ 

۵۰ ۱3۱۶ /۵ اجطونده۱ ۰ ]۵۵ ۷۶۴۵ ] 0۳27) 
ای ج ود جمحووط وفع مه ] معط ۷۲۶۲ 

:207 ۵ ۵عظ۲۵ع ۳6ج 1.6 90۷ ,2۵6 بزجو [ 

هبات ط0ز9 که عمط دعر عظ 

,۷۵۳۵ ۲۳۱6۹۶ ۵2۲0 مهد غیامبعل 20 عصعلنی عظ [ 
ایهم ۵۷۵ !مه 6۵" :0عوجمجز ,تقو معط [- 


,0صمد تهج دزن عدع 0هصتوع عفط ععهه له ۵ پزه‌هه 6ظ) امه عوظ 
۱۱ 
۱ 

۱ 

بع۵ 0۵ تتا۳۵ اگوی ۸۲۵0۲۵۲ ۰ ۱۲۵۲60۰ که ع۲1 
اعطمع تدج-ومهه ل0حد اعدا قزر لا ۳۵۶ 

۰ هناد بزاتطوتل عنطع ,صنقصع؟ تاویر علیط ۱۷۷ 

2 5 موه عصمعم90 قذ ۱۲۵۲/۵ عظ) ,2086 ععه) 

:12611 حصنط )۱6 مدمل و۱91 ,غصهن۳ج عها بط ام[ 

ان ونط عص وی 61 ۵۲ ,0۵۲ مصناعوی مسق وزرا 

,1 6 ۱۷۵۳۲۵ ۱0۲ 5 ۷۵210 ع] ۱0و 10 

:20 16 166 0صه 69۵۲0ظ) بر 1۴ عع2) 10 

,م1 برمل» ۵۷ عنطع جر عمظ دهع 

امع 60 عصدام عاوز عطونمط) جع عتدمع۶زظ 

,کنا۲2کتاطک عمرمتهظ عظ) ۵ ریاویزر پ«مص م۱۷۱۷ 

,و سح 220 5 عاهطم2 رورم و مت ل‌ننه۲ ۳۲۶۵0۸ 

(مصتعع مط مسق م۲۵ 20 عدمطع عومطنب معصلا 
ازتطوصلظ 6۵4 اه لد ظع عجنوجه: عحولظ 

بطتق۲6 ۲۵ 0۵60۲۵۷۵۲ 6۱6 وصتمصه م۳0 10 

۱ 

:۳۵۵0۲ هه 6 صنافهع ۲۶ ر5 سممط 2 متقصتع۲ ترههر 0آمم مه ععبلرگ 
۱۱6 روج مه ۲۵ رطع صه ,عزع عتط که 1۱۲016 خر 
جنمته۲ هنن 1620 08وع 7۵۵96 صمصه ع) عبظ 

۰ کنط 10۶ بتههه فصتقع مه 220 هن 

۱ 

!عنم( ول پرمو پرممد تاویز عتقعط اه مهد عطع ۱۷۷۱۵ 
,6 5 نله ته‌حانا اجب لبنت رعصمت) 

اعازن۳ 1۳۵ عمه ۲۵ 0۵06 ۱۳۵۱۷۱0 ۲۵۱۵ ]1 

60 و۱ عیام دا , ۲0#مجو0ع 0۶ : بزختلهتع‌دان عفتت ۳۲۵ 
عم صعصعها ۳۳۵۵ 2060۲0 ج1 چم تنم عحا [ل۳ کدم‌تنامه 

ناه 60062۷ 1۳ 0۴6۲2۵5۲] 5 ۲0065۵ ۷0۵9۵ 16 

بط1۳ اه سم 66 عج جمتاماه کعامه۲م فم[1 

,اه 24 ۱۲۲۱۷۵ له ,جمع۲ «؟ مهن عظ [ 

ام00) ۵0 عع۲0 ان 0تدسم۲ 036 میدء۲ 

:مجح 5 0صقد فیط جمجن طعععع عنط حاعفع ۲۵ صنط م۲ مم [ 

۱ عصی 1021 0 2201 ,0۲ صع ۲06 و5 

اآع ءدور مص لا تور عصنت مگ ندعم ۸ 

6 ۷ ۱ 50 ۲0 06 01هع ناو و۷2 16 1۳2۴ 


60 


565 


70 


رح 


ریت 


,۵ 0۶ 0مهمدمدله ,ععلن۲ ۲6 ۵۶ جهیه۲ عظ) 1 
عاحاناه۵۲ تن جععو عهه ۵( 


س ۵01601109 ۳۵۱9 0612۳۳۶۵ ۵۵ 4. 1۸۲,۲ 


0 5 ۱۲ ,0۲9مهمصه عجمع رها مدع ۵ و۲۵۵0 را 
,22081 ]0 عظ۲0ظ) 6 060صع» وج ملع[ جع ۳2۲[ 
:عمج ۳۵ ۲ع۲انای 0ب 26 قبط مر م ولا( 

اعطماج عاطح ۲0۶ زا جعبن رعنط ق2 ات۳۱0 

۲ 27 2 ۲0 5270 6 ,0166 ,فلاط [ 

۰ ۱09 ۰0ظ) ۲۵۵ ققط مک برد رلآعصر 2 تیامطع۱ ۰۱۷۷ 
,۱۷1 0۷۲ [ من و 6۷7۵61۵ و[ 

2۳61۶ 03۵۲ ورد ۲6۷ ععع] ۲۵۳۲۵۷ 0[ 

,۲۵6 هه ,صلقع۲ رصمت‌نوو۳ ففقم مهن 

۲ ۲۱۵6 ۲۵) عطامرصتم عمتلم) توم‌نندم عظع رل 
,م6 طوناصم-دعمعها ر عجرم واه 6۵ معط ۷۷ 
!طونامصه اقله]" :مجنرمه روت معل عظ زاح‌تقطه 
56۲۷۵۵۵۸ ۲0 ۲اه و1 ره عنام 

افعموعی 220 ,0۲۵۷۵۲۰۵۵۵5 ,۴09۵۲166 1۳ 1۱۵6 5 6[ 
,فان ۵۶ عظ۲۵ظع نامز جمجرنا جتقمه ۳ 
مش ار ۱۱۱۲۰۱ 

,6 ۷0۱۲۴ ام 5۱۳6۵۲۱۰۲ 2 دنا 12 

اعه0۳66 هه زخنجه۷ و۳ عنام ۱۵2 نامز جر 
,21006 طجعه ۵۵ ,تر۷۵ ۰ ۲6 و۵ ۱۵6060 2۳6 ۳00۲5۸6۵5 
۰ تنا0ظ۱۱۲ ع ۲00015 مظ ققط طع2ع0۳ ۳۰۵۶ 
,۵1۳ 5 زنا۳ 20556951۳82 ,08656 ]2۳6۵ 26[ 
نصا معط من ۴رط هط چم یاو عسن ۱۷۷ 


وا کارا ۱ ۱۵ 0۹۱۵( مق [0 2۷۱۳۵۲۵۴ ۰1/۵ 5 :7۸۲ 


,۲ ۴۳۱۵|۵۲ 5 جطن۳ ۲۳2۲ ۷۳۵۵۲۵ [ 

5218۵ ۲۵ 2 2000 20 ۱62۲۵0 ۵: ۰ 

,20 مج عظ) رها عصد عم و همه بام‌نطمع ولا(" 

!7 220 ۵۲۲] فنطع ءبجا مهد عگه۱ 5 مصنط هلا( 

2 رح 62۲ جمع بو [ عم طعن ]1۷ 

6 نع م2 صنحءریه و عآم۵ع0 636 06 0لبمده 


24 


2520 


رم نو ۲۵۴ امد 0۳06۲۵0 6 مو۵و مد [ 

1۳1211۳02 601۳۲ 0286107 00 ۵ 270 00۱ 

,206 -حاعی ۱66 0160 5ع0 عظ ۴6۵۴ ۵۵6 12 

۲۵6 ده ,۷۱۲۵۵0۵۵0 عظ) ,00۲ ع) ۲۵ دی 

,رت مرن 6[1] من عطع معط [" 

!همه )عه مه الا اور عع فعآ :ودره 

۱9 ۱ 

:۷۰ 116 فاععد عنط ماو ممعرنم) 

۵ 2 06601066 1 ص00 خر 

۱ 

,۵ 6 ومع 500۳6 ۵ غب ۱۱۵۲۱۵ مج خر 

ومع مصءعصع ده مصنجمهءها ممتطهه و هدع عبظ 
5 ۲0۵۵۵ 2۳20 مهد قعو0مح ۸۵0 086 عظ) پزمح۳2 
:وصنص200 چوان عتط 0۴6)عظ 

0 1106 ۷۵ 2 ۲5مدفرتمد-۲۱۷6 ۷۱۲ ۲۲6[ 

امد فده ۵ وم 606 26 07[ ۵۳9 6۲ [- 


,۷ وجععاه من عظ] عجمعطع عظع همجرت 1 
ز7زلاعده ماو ۵00۴ عظع )2۵ علصنط) [ 
,کطع نله )طهنه ۵ظع ۲1126 عظ 1۶ غباظ 
۰( ده , باه و۲6۵۵ معا «ع۷1] 
0 224 ءقتنا۵ ]۲۱۵ قاط ۰1 ! ۲00) عویوعظ 
:0 2 موز علجخا تاداخ۸ رو مء‌داحاخض ۲ ۲ 
جوزه ععداه مه فیوظ و۱ گمند‌فتهر ان 
اعصعم! ومرن معابلجممصه مدع صحطع جع وز 


رتقه زد این صتفت سین 2 زآجمعمعاظ 
:2۰ 9 ۲«آویه اعما ع 64ههد ۳28 ۱۲ عظ 
,۰ 124 ۱۱/۶ ۷۱۲۲ ععمه )2 قوب ]: 
وه ۱ 
,660 ۵۵ 0کناجسعجا همع تعط ,تعط مد [ جع ۱۷۷ 
,0 ۲ج ۲6 ۵۵۵ ۵۵0۲6 ,نامب 0۵ :0یمء [ تمد 10 
,66-6 ۱۵۲ کنا 0 عظ 27 اعد معا 5۳766۸ ۲۲۵۲۵ 
ا مهم علموم‌دونه عظ) عه ,داعت‌ه-عوو۲ عط) عطتا عنم 
0۶ )۱6<» کته ن) ,ونر ممجا میاه پر ۱۷ 
( زدآن۴ ]۵ ۷۱۵۵ ۲6 وتحا ,عصوم) 
:20 هه مممای موم رللبگععی: ۱۵۵۴۵0| مد 
اه م۵ مهم 0زه ۷ ,)مندم‌فنهه مصه ناور ام 


30 ۱۰ 0 


,تاو و تمصع دی ظ0 ۲۵7۲۵ هط وم 6) ۵6ظ و 16 
۲ 6( ۲۵۵۲۵0 0« اصوعمهم دروم۱ 6ظ) عبوظ 
دوصمهم5 ۲۵ ممم) ۷۵ نو رت هک ۵ ,را0ا۵ظ 

۲۱ ۱۵ 0۴ 0۲۵98 رصق عنا مر ها و ۵0۲0 69۷) ععور) 
تم و۱ هب۲ نا ۲۵۴ ,07ص ت۶۵ ۵۲ ره 
!صحفت صماها اه تبنم مظ تم‌طمععها رها مه م۲ یام 
نم ۵۲ ۲عاعاوع۲ تنا۵ ۷ 9۱۳6 2۳0 هتفه ۵86۵۷ 


!مج نویر ال (1ع۲ جع ,‌تاععل طع لدع عظ 


عمط ۲0 عصی ملع 6۳۸۲ 0۷ 0۳6 :1۳20 2[ 
:۰ کل مها پرقه 0 آن ۵ جمهص ۷9۴۵۲660 2 26ظ 1 
2 ۵۲ آبگهجر0ظ 2 )ام وگن و با۵بز ععهر5 
ا ماو زدسعاجع 656 ۵۲ 006ظ عظ) ت۳2 
02771 ط1 جع جنامتز 2۷۵ ۲۵ ع0ظ طو9۶ ب۲۵ ]1 
اععده 0مصنهم ۵ظ) 0۲ عمط عط) عع2جهها م۳۵ جرب 1 
داز م5 096 ]۵ کفع۲افنل 5 0ظنظط ۳6[ 

.صلوع۴ قاط رم مته رم عظع عین اعم [[۱۷۷1. .. 
,۱00۳106 26 ۱۵۴۵۸۵ عظ) هد لام مصرممهاه ,یام 
اعد عط) ها نها و6 06زوعین ع‌وصمتعو عمط آآمع (۱۷۷۱ 
,اکلا[ 5 06۲902 اقا مت ۲۵ 0۵۵6 6ظ) ع 20۵0) 
010 ۳۵۲۸ 66کن [ 1صفصدع ی ۲۱6 ۲۰۵۲ 


و ۱ ماعب ۱0 آعبعزه ومع( ۳ع0ی 2 له 0راک یز ۰۳۵۲ 3 ام ۲ 


جعصصتی ‌عنل )۵ مه معط مج عمط مردتل مع[ خر 
۸۱0-12 «طا ۵۶ وااه 1" 

"[ 02) 6۳۵۸0 2 560۳6 566 18 2 ۰, ۱ 

زماله۷ ۲0۲ له سب[ ج 0ص ونصمی و6 عو) 

,2006 ون دعیا-۱0 ۵۳« ۰ عز 0عال ۲۵ هب۷۵ ,<ونه خر 
)وت هر آعمه‌ح ج بزح برظ 

,۱ :م1۳0۵ ]۵ تمه ۵ 2۱6 بر 

ر کعع۳69 ۲۵ 1مصیع له فع‌دههه)صنی عصومص لب و م۷[ 
,۵۵۰ 0۴ 6266 1۲0 1۳6۳ 1۳ و 5661۳ 

اک 062 6۵ )معط ترتحفهد عمط 1۶ 0260 از ۲۷6 

,21266 5 4صناصمهه ها جمعتمم عمعو صمعتهم 2 هعظ ۷۷ ) 


:(6۶عالناع کنط دعوم مه-6ع9#96و الجدو م10( 


۰ 36۲015102۲ ۵ منط ف ۲۵۱۸۷2۲ میمصت 

۰ عووعاها ۵ ویامندنا 0نمه ]هعصره 10" 

تج 6۵ عم ره ده 5 معط معصوه۲ع۳ ۰ 

همه 2 ۳:۵5 جدکج دم حصنط جم‌قد؟ ]1 [ 
8 ۱۲ ۲620160 عظ ما آدبر۲۵ 6ظ [- 

(606۵ هنت قاط ع ۰ 0۳) ععهلنطنجصع ۲۵ وصیوهح تن ۳ 
۷ اجه مد ۶ه ۰۵1۵۲۵ :یمد مود عظع معط ۱۷۷ 

امه ای عط) عح عصن0۲] چنا۲۵ ۱۳۵۲۰ ۲۰2۲ 

,0566 5 6۲0۲( ۲6 ۲۵۴ عمتی ۵۵ ۵86 66 جع [ 

0۳ ۳6ا هم کاط) 12 م ملظ 

:ععماح عاز م۲ ۲۵۲۱۲۵۵0 62۲6 اجه‌وجاه 5 مصنع مط 1" 
مار بزخانید؟ ۵۶ بامر 0 :مدمه , 60 آنصه ۳7 
۱و ۵۴ ۲0۵ 6صای حآم 56۲2 0 عفعاصا خر 

"اجه برد ۲۵ مصص‌وسهها فطع عون معا 20 ؟ 6۶ 

:0 ره ۱160و 00ههد عط) ام جمل ت۳۵ 26 1 
5 وه ۲۵ 0(مططتز عه عمج اوه آمعصیی ۵۵8ی)؛ 
او[ 2000 0۴ مزع ۳۵ج عأحا02نها تمدتعه و 16 
۱۱۱۵ 
وصصتا ۵ دمتانلجمی 2 صمتمعک طودط ظ1 1 ع1 

۰ ۱۳6۲۱۵۲ طعمم ود پم 0 نطو نامز غقط [ 

,16066 ناه ۱۸ ملع رطقه 16 6و ۷۵ ۵۱۲ 

بعط2هع ۲36 0ه2 عموعوط عطع ۵۶ مه 0ععاعه 0« 

ار ۱۱ 
اعص ال آن مهم حدم ۵ ۱6 م۲۵6۵ با 0 

عاحاه ند , امعصصم ۲۵۸۵۲۳۵۵0 ۵ ر[ 

1 صهویمظع 0۳60 صنط و و۲ عفعوط مهم )هه مصصها 10 
موی( 00هم له جمعمع۲ دز 5 متطعجحصول تعط ۷[ 
4 ا۲۵ طمجنا عبر چنا ۵ جع رجه‌طا روم با0 
,تم ووصصا ع0۲0عن صلمم۲ 0ج مممعتط عقطع 10 
۰و عظ۲ صقط قعم قز مطاعع0 و همه مد عتعط ۱۷۷ 


,هام و عمعوعع تفن[ عظع عمط پوت القده من 

نامک عه طونط ه مج و۵0 اور اه پزمرمصی عظع عمط ۱۷۷ 
که نا ۵بز ۲62۵6 قم0تهصه‌صهاً غقطع معاو م5 

!رل ۵ که‌کند۲ 60۲ معع تناکا[ 1]2 

ار ۱۸۵۰۱ 
!وتنا۳۵ 15 کدی 6 معط زمره رتم بت 


۸۵ 6 91 عصعاجمی )۱0 و1 اقط) هزنلنه عظ 1 

لمع ۰ ]۵ ۵۵۳06۲۶ عظ) هه ۳۵ مرعع عه [[۱ ۱۷۷ 

و مهو رتصنامی 6ظع ۷۱۶۲ برهباه عمده م0 عظع صعط ۱۷۷ 
. طان 0صه مانحانع موی مت عمط معم0 ع2ظ۷ ۳۵۳ 
:68 اد مناد 6 , بزم‌علممل قاط حعمه) و تجوتهب 20 عظ ز 
۶ 2004 ۰۲۵۴۵ 2 دنو 6۵ )۱۵6 وز عن1 م۱۷ 

,6۲0 هت عتاط ده وه زدانای منامز بعع۳ع خر 

اعلجع) آه اصهجم و اتههط ۵6 م۲ عم [ نا۲۵ اتب 0ص 
:01001 مه ۲۵۵ , پزآوعمآطنا۲ با هط وت ع م1 
اتاععصند م ععصهامز۱ ععم1 فننه:مصو1 مه لین 

نله ۵ و0ته0۷9۷) ۲۵۲6۵ ۱ پزاصقهد وصنط‌مه و معط[ 

۰ 20۷72 62166 صی [0۱7) جمعدد باه ععتة م۳۲۳۵ 
,600 ع0۳] 41ظ2 حغنا۵ ۲زقه کجموتهم 2056[ 
ات و ۱ 

,6 0۵ ومددم مصتاتم هن هه عبط )1 

0۱ 00۴6 120600۵00 ون ۵ ۳۵۷7۵۲۵ 


,کصمه 6لاجعع برد حمه) 0 صی هه صه‌ط ۱۷۷ 


تم ۱ کم ی سور برجا 0مماها مظ 0عط 
عل و تمه ۸۱۱ 00۵011حصمصد نامب پر 

اجنجه ۲0 فلا و و متل-0 هماج قهم ۱۴۵۲65 206 5[ 
طمنانووی 0ععفعاها ۵۶ 0تطعصه| عقطع تمه ۷۲۵ ] 
تم عاآء ۷ ج 200۷۵ 606و ه صممرت فتاط) عع۴۵ ۷۷ 
,عمط جسجعل ۲۵ حط من معا پرجفد مهو متخ 
66۲ 60و10 رد6 عه ده عع۵ع معط[ 

,0۳6 0طع ففمطرارمه ما ۱۵۳۱0 ما عم ۱۷۷ 

۲ )2( 60ص فنا ۷۱6 ۱۵۲ 16 ی ۴اظ 


۰ ناه 0 1۳26۲6۳ 3276 ناور م۷۸ 

!5276 60 280 50۳۳0۷۷ ۱6 قنط 0۲] ۱ع۵ظ روط عمعتع-[11 
هدعو شیور ۲۵ مامتها و محاس ع۵] محمنا ۸ 
1 ناه بر 0 وعزاً ۵1000 ۱۲۵۵۵۵ 0۵6 فطع ۲ع66عه و[ 


6۳۵5۱۷۱۵0 کاب 0۵ 0۳15( < 1,۲ ۸ ۲ 


صن 0معوماط ان کناتتدنا عم لفط مب[ 
ون هم برتمم قنط 26 دیمع وم 


,20 ممع ومع0۳۲ 2 ۲۵ 6 ۲0۳ 
0 1200 عفعاصزو چ ۲۵ ولناعع۲ مسج 0ص 


,کعافصطا و آندز عطع اه ممتنلجی 6 ۲ع0تعوم) 
اطع وصمصح و عمن عمم‌اصته ‏ عا0ارعو0ه 5 16 1۰۵۲ 


,8عتل اصعطعه دج لمع سناوتر هر مب ۱۷ 

,۷۰ قتط عنامع ۵ 18 1۴ نع ععدها ۸۵ 

رت 0 ۷66۵ برع مصتده‌صنج! مد جع 12 ۳۲۵۶ 

تمد اجه ۲۵ ۲۵12۲۵ ۷۱۲۱۱ صد 0ص وعب تن داع۳ 

,1 0۲6127 2 13 1160 ۷۲۵۲ ۵00۳ 2 بب 110 

۰ ۰۵ و00هم ۲6 عا۵۵) عصعتین ۱۷/6۷۵ 

,2006۳ 2 غبا0طعه 0206 2۲ط) ۵ عاصی 7 

ااتمءط عونمم عنط و۲ فاوته عدع اه عتهسعجا ۸۵ 
هصنل‌جهاد کنمهب بان همم تیه عظع و رد۱۷ 

000۱ 0عام‌صدع عقط مهم آنم] مج ععط 1[ 

,6۳۲2 عصهه تتط) ,2۲0۷6۵0 2۳6 عظ26010 ۱۷۵۵6 3096[ 
۰ هدهع مه عم تناعت بمباع | 

( 220 2۲] 6 ۲ح ت9۱ ,06۲۵۲ هه عها مطنط م. آ 

اتقووع 2 وعظ طلمعب و مهد د و مهو ره 

:0 هط بزخمحه عمتعط ممت عیل 0لن وی جفمد لجه‌هابا عط [- 
اعقصهمیه و مجهه رموه 2 2 لاه عنط الم 0لن وس عظ عم 


اکلاز ۳۱۵9۶ تعلن۳ ج 2۶ ۷۳6۵۲۵ [ 

تما( اه عفد عتصنط چ ممهس) 

!2 2۷ ]0 باجعن طک 0" بیط و6 0نموءو) 
م۱۵ ۵۲ عنصنا؟ 2 06مه: ۲12۷۵ 

۵60۳۷ 20 وجتهتی مع نع نج قرط 1" :عط 0نق 
احمت‌جتمعع0 هد غصه‌صمصصه متا فطع ۳۵8۵0 

,۵ ۲26 ] 00 0ظ6 قنطع ۲۵ ۷0۴ 

او برد عهمتطه برد بکلهصره عهت ازع 8لنمدو [ ععط [ 
۱ ,06 2 00 ۷۲۵0۵6۵ ۱۱۴۵ ] ]1 
#که‌دصتامههد دز عم عظع مومع( ] امدو 110 

,05 20 ومد می 1۳601010صط معط م۵ 
:6 ۱۵6 0۲ ۰06 ۱۵ پرتناعمع۵۳ ۲۲6 ابظ 
و ۱۱۱3 
-. . اعصنصءتم 0ج وهنع0عه اه عاموعط) 0۲] ۱0۶ 


(1 


,6 ناه فتط) طز هن ۸06 566 آ مع‌طع ۲ 

اعصملع منط همه 0 م5 رفظ تا م0 ۱۶ ع2ظ)] اجه 
,60 ,اجه ب) ,۲۲6۵ ترجه تحت خر 

!۷ اوه بمب ومتعم) 

,ومع و عقاو ره ۵ ,۵۵ ۲۷۲06۵۲۵۲1۵۵ 

(۵ظ۱ تنصه۵ظ عط) 0معظ برد عبمحاح غوی ءطونهد ۱۲ 26[ 
(0۳6۵۵] 0 وماععها چنجع0ظظ 6( ۰ :معموو مهم ۳۳0 جع ]۰ 
"2۲ وبا معصد عم ,طفدها تور خجهصم ‌صجب 20 5 1۲۱۲ 
,107 1۵۱۵۱۵060 ۱2۲6 تمه و[ (0مت) 0 

۲ مه ع۲ ماه 206ظه عنطع مصنمهءوه 

56۳۷۵۵۲۰۵۰ ,عص0۳۲] فنطع 60۶ عحه‌تام مبای و مد آ 


ا‌هام جز 06 هط عنطع صنف)‌نعه به ۷ ۲0 060801 0 


2۵ 15 ,6160010۳ 0۵]0۲6 ,عوعنامی ]و۲۱ 6[ 
!۵۵۵۵0 ۱6 0۲طصی معط و صقمه متماه چ ۲۵۶ 
جباعل‌صوتع هه رخصه‌صم نار زرخزدم‌ط نج ۵ ۱۵۲۵ عط 1[ 
خصص ۵ جنمصع 636 بدا غعوج تا ۴۸۵۲ 5[ 

عصجنمهجج۵) اه 0زوبع مج موتعاعق جع علل فععط عط +۳0 
0۰ 5 م۲ تقوم جع00ز۵ ۶۵۶ ع۵ 8اتمطه 

",۵۴ مج مد ععد) مصقک" (برلعص) پرجه مه ول [ 
وم دنه جمط جمجمع۲ منه‌صنع] ۰1۷ عبط 
0۳۵۵۵۵ وسوداه جمععء۳ قوط مظ۷ ۲۷ 

۱۳۵۲ موحا ماطامومععع۲ مج و ع۳۱ 

,حعتاح مج م۲ برد وعر طو] ممطفنم دع مرت معط ۱۷ 
زطتانماً مد ,0600 اه جمع] 20 ,عصنعصه؟ برنتوع ولا[ 

104 2 طناو مرمع آ 76 32 مب مد عملچن جمتوع ٩‏ 

۰ اههد پزجههه م5 صت۵ه ۷۸ ۲۵۲۵ عم 


,نا 3 16 سم ۲6 ۲0 مصت تمه جمنعس عمتلمصل ءولا 
ات ۱ 
16۵ 5 50006۵0۲۵ ۲0۴ ۵۱9۵ 2 ععباتع ما مدع صعط ۱۷ 
اصنظط وال ۵۶ 0۳۵20 مه 2۲۵ ۲۵ ۳۵ب0و ع[ 

,0 کح نز عجموتمم ۵ «مص باوتر کا غنظ 

:فده ۲6 قصصها 0صد بع۲نو۳ه) معط [- 

۵۰ 0۵۲۵۵61۷۵ عحع جذ درو عط 7" 


۱60 ۱۲۵۵060 6۵ عصتمهم زآمممم م۱۷ 


نابز 5 ۷۷۵۱۵06 220 رععمم فقط پر0مها تنا۰۱۷۵ 
ال 5 رصعحه عط) معط 0 نع 


۰ 64 0295 عقد 960۲6 رها دنام )6 

:رهام 0ظ2 )0۳و هر عجوع فقط عکن1 ۷[ 

,69 ]0ص [ ,6۳۵10۲6 رطع )۵ )داولد ۳۳۵۲ 

! جمصصم20 مه بزنننجه‌ها اه تم‌روری ۵۱0 مدع ۲۰۵۶ 
۱۵ 
زککهصنج) جر موی پر عه لماعت 

0و 2 ماو )کناجه علععه [ پزمنمهتانته فطع عه ابر 
املل‌ممو 2 ۵۵0 بزح بجمهعمی میا و تمد تردن ۳۰۵۶۰ 
ات۱۱ 

066 هه از چا اقمعها پزدط جوجرت غننجع »نصنا) 26[ 
,دنام توص چا مهو 10عظ قاعمهم ۵۲ ععلمد۲ ۷۵ 1 

۱ :مه جع ۷ لاو )۵ [لدبه ج معا مهیه‌صمته 

- عم اه عصت عظ) 26 مه همورن نما سنا( 

۰ 1 م۲2 2 میا رهمللج] ۷۵ مدع مهن برد عص) 
0 هدن جمورن ۲6۵۲۵۲ 1۱۳ 100 مه آ 0لبم و برط ۱۷۷ 
4 22۵ برد مرها تمصع ۳ 

,6 ۲01۲] 20۳26 2۷6 درل عصناعمل 056[ 

0060و ۵ ط2ع۲ ۷۱ ۲۵0 پمک فیط تهخظر 
,0666 آججهم عنطع 060مع۲ط) همم عم عظ) ۱۷۷ 
,0 02006۲ 0 +مدصی ۷۵۵۶ ععترمه فباط 1" 
۶۰ علاط عهع جمجرت 0ععا100 0۲ته جرج عظ 1 
اکتطع معط عقصمو 0طد ۵۲۲۵۳2۵ 0۲۲6۲ ۲۵۲ 0 وش * 
را ۱ 
ارطمصتعع) نو ظ۷۱۱6 «مل‌ نوم عافد 6۵ عاحاه فد مط ۱۷۷ 
,7(أکناهتاینی 0۳۵66۵060 ۳۵۲ 01قط ععهه وتللهعه1 دعز۳ آ ]1 
اموهم] ۵۲2 ۷۵۳۵ ۲۶) جه صنط عصمل 1 20 برتنا زج[ 

4 ناه ۲۵ ,06۲60 610 .تن ,هصق عنامرز عمتاه 1 
۵۸۰ اه فده عظ) جع ۲6 ۲۵ 5مظترظ 

,۷۵۳۵ 5 تدم 0ع۵ع۲6۲ه1 جد مصصدهط ]۵ ۲272۲ 
موه الاب تاو هدع جمجرنا 26 ۷۵۱ ۱۴ ۲۰۵۲ 
زج)لمع۱۳ ,عحعصه‌ادامصجه رجمنعمء 0عگنصم مه عط رمصمص۵0مع ]0 صنط 10" 
6۵۰ 61 کوء ۱۵ عظ لاه اه تمکجهجو عظ) 10 
,هکت 5 ۲ملمکصنمی واه مص فنط توح 

,مه ع) غنمطون هط 0عففوم عععملههع 0۲ عمتهه فن 
,۷۵۵۲5 10۶ ۳۵60 عظ برختلدنء‌هایا مصه غیت فیاز 1 

ده 0 رهز منممه. موم ۵ 7۵۵ ۵6 جه‌حآ نب 0صظر 
,رطعنع۲ عظ) محتطصعصعک ,عهممورمه من 

- ات۲ اه ح ودمع)و عط) طعص للجم و مه اه میتی 


(۲ 


۱ ,66 0 12۴ 2 ,52۲۵۲6 1۳ 3۲-1۳6۵ بش 

.ناو 6ظ) من م‌صفجه‌تصنی فلظ منم ماع دون ] 
اج70 6 قرع مق :5270 24 هن عجه۷ ۲16 

!20 0 ,2861 صج ۲۵۲6۲ ۱۵۶ 16 و] 

,008 66 قح 2۲ عناط) وایج) م۷۲۵۵ ۲۷0 
ار ۱۸2۱ 
۵ 5 61۳۵6۲۵۲ ۲۳6 1۳ کته ۲۲6 عقط بر ۱۷۷ 
0۳ 20 زاون رع26) و۵۴0 ناور ۷1206[ 
1۳۷۲۹۰0 )۵ رمع عظ] رعل ۷۵۶ دز ومع 
,0۷1 ۵ 0ط2 ری ه 1۵۳ عطمنمته رهب تقاط 

,0۰ ۱ ۱۵۲ و1 قاط[ امصناع0۲] تنم] اه جههه ن ورمه 
الوم و صجههم] ع۲) ۱ ور همهم ع) غباز 

ی ۱ ۱ 
۱۱ 

اتاط ,مه کید ه ۱۵۷۵ ؟ ,عمط ,عصصح‌صه مایا جر 

:0 6 هو و جمومع۲ 2۵00 ۲زا کت من‌تگمهد معط [" 
,0010۳ کت مه آلن ی جمتتومم پردط برد ۱226۲ عظ 7 
اعلنتاع قرط موم۳؟ معا 0لبمطو موم کمصهعهنوم ۲۱۵۲ 

,6۴6 ۱60 ۱۵۷6 [ ۷۲۵۲ 5 6۲0۲م‌جه عظع ۵۶ عباظ 
۵۵۵ 1۱ 010 و۱ غری مصصر عع عم 

00 و1 عماج 6ظ ,یمه فمطاههه صحصط دس عطع معط ۱۷۷ 
اوه ۱۳ عصمت‌مع وا علمهو 096 ۷۶۷ 

,060 66 ۳۵۲ قم‌۲۱8 بط تره ) دونهتو مره 
اداجاتنن 0۶ مه و مادانامع) ۱۷۷2۲ 

,6۳206 انا حنط 2 عصعصهلوح ها رصن مط [" 
۸ ۱2۸09 26 نان 3۳۵۷[ 

منت 6ظ) بطللمع ابکلنعلو فجه رم بر بوترمه 
اقرط و دا مج عط] عمریعه 2۵۲ رح[ 

,۰ ۵۵۲ 1۳0۵۲ 1۲ 62۲0 ع۵ظ آ 20ظ جرب 

۶ 0۱۳۷ برد دعر بالق م2 ,یاون 56۵ 806 ] 1۱0 
,60 2 6 ]0 زجدمرصری عنطن اج که سمل 

هط ۱0۲ م‌جمام ۵ ۳2۷۲6 ۰۷۵۱ 

۰ هط نوماه ۵ صقه معط رومشیصق 


! ع( )مه یامه ون مطع ماع مج ول 0ب موم ]۳ 


انا عم تمه (۷۱ ۵۱۲ ۱۴ ,ع۲عظ عهتمم م‌نه 2 5 ۵۲6) عباظ 
:وه ع۱احرجت نامز راجت عه براتام نیم ویر پر ) 
,تن ۱0 ,رجقو-00۲م 6۲6 566 ۱06 17۵۱۲ 0[ 

رد مه 6) جمجبا و۲6 ۷۲۲۲۰ وم [ 


۱ 6۵6 صعآمداه جمتع ه ظع۳1 توب ]1 

موز "با ۷۵ »ال عمض1۱ نامز رد۳0 006 1۳6[ 
۱ َ1«۰) ,4ه 0۵ ۷۷۶۲6 0161016 کنا5: 5 وصت 6[ 
نم۲ن افستدوه ۷۱۲۵۲۲ ند و۲ 160صنجط قوب مد ۲ 3 
,مصوناز اععگتعم 0ج همهم مصفه ند جا ه‌متاء2 ,عبط 
اعهمع-01همع )0 جفهه 0 یط مع تقو بزآتجعم ع۳ 

صمصه هباج ج 0۶] ناو ومع [ 

ای ار ۱۰۱۰۱۰۱ 
یه ۱۳ 

!ممرعمهام کتک 20 عقه بح ق2 باوزز ع‌طاسلع ۲66۵ ۱۵۲ 

ار ار ۱۵2 

زقبا0( 006 5 عآناج) عطع رومهء‌تصصهمی رد ان ق۷2 جاو عظ [" 
۲62 ۲0 و5۲2 ۱۰ ,60و 024 )0 ۵۵6 وصصسه ,م۲۵ 
"مد برد صتطعه عاطادسملاه ترجه عصععل ع۳ 

,0 ره عنم طمباد میا وج فص عقط [ 

تاجن لگ یاوعد مع موه عنطع 0ص 

رطع و تاو برد عصتت ۵۲ مهن 

!همه عصمامبعلمهه مدع ۶ن دعل2 عظع وه 20ع0۳ ] 

بصن ره حون معط فعوم عطمنمطع ناه 0نل تعبع اه 

مج منم تمبعه هداب 0نمو عمط م۲ ۵ پم [ 

۵ ۲0۵ 1نموع۷ ۱2 ] ۰۷۷۳۵۲ :4عتاهع۳ جمتهج ده عظ [: 

یام 60 ترهه ۱۳ 065 عیا0 ۷ 

۵۰ ]0 2 ط ۲۵۱۵ قهب [ عبط [ 
هه و۱۵۱ 
:0 کنط چم 0صقط قنط عنام فد عط) رنه 

۲۵۵0۱ وه و۱ ۱6 ,صاط مت عمصم بمبمع و ۰۱۷۷ 
۱۱۵2 

چم ]0 لا سا عطوناج مرت همه عظ 8 نموه برچ ۱۷۷ 

۵ 16 ریت۷ عطع م۳۵ پرصعصه صح ۲0۶ متنط #عح [ 
۱۱ 

بصتتا 00۲ص ‌هعتهاع۳ن مد قمانم ۳۵۵۲ ۵ظ) مهن 

ومع ره 26 و تزعهه عطع عقطع مستلمه۳ ۵۶ ع هم) 
0 2 ۲۵۲ ۵6 ماه عظ ۱ ومع تفع عظع ۵1 ۱۷0۴( 
اصعصه وداج جبون عنط فعتاً جیعل‌ هتم بر جا غقطع وطاععه 
,6۵770 [2۵1 ۱1 ]626 عمج ۵ ,طه‌نطه عصنط‌باه 1 
اهه0 تا0 ۲۵ جم گرا لا تاصز عفد 0م۲هدت) 

,۵ج صا یاج رجمموع۷ ] هد ع۵ظ 2۵0 [ 

۰ ۱6 ۲۲ 2و رمع عاط طز عجمع‌صورمو عهط [" 


۳۱ 


,0 5 مج عظ) ۲ع۵۳۵) ] القطه 

تونبودم) بر 0ا0ظ هلت مطه ] رجمتح‌تی وصتهعو عمط [" 
رعتنات6 [ط0) مرن کلمه جرد ۳ امد بزهه عمن) 

۰ ۷۲۵۹6 نتم ۲11 ۵۵ باون ۵10 [ 

مه قح )۱۵ دمهن2)ع۲ زه ]۵ 6۵۵ 

۰ 06ع ی ه۲صاصه عنط هه 610 صقوط فنطع علاط ۱۷۷ 
,6 ۲0 مت ۲۵6 0۲) 5 ۵#ظ رمما5۵۵ع۵۷ظ ] فنط [- 
متا نوبز 00 راقع) ۲۵6 معط آ ععصره 
6 36 لت ععسسم بمب م1 وعع] 51۱ 17 

:(!1277 جنج) مج عه همه لدع ۲۲6 معصنا) 

06۲۲ ]0 ۱010 وبردا همه قیمم‌بلمدد عظ) معط ۱۷۷ 
۵۱ ۶ ]0 و62۲ عظ) ۵۳ ۱۱۲۰ مهو ۲۱۵ 

,وی 0۳6 ۵ دهد ۳۵ ۱۵۵ جمجه خر 

۰ ناه ۲۲۵۵ )26 هه جعط) 0هخر 

وجتعط) 0مصحقصر 50 ملع فیط [" 

۳۱ ای 2 مرا من 9۵:[60 6ظ هط [" 

:0 و حعع ۶ 0۶) بان 60) ۲۵۵ عو ۲۸ 

,206 وصنصنهعع۲ غیرن ۱0عظ صلی ابا 

6۵ 09 دوعص عصتللن دز پزلجمهد مدمه و معط[ 
ی ۱۱۱۳ 

0 گم کت ۵ب ع 2۲ بامبر یط ع۵ظ ععهند]۲ 

عمج طعده عمط نط لعج ,ناوت ]۵ 1۱0 فرظ فقامط عظ مهن 
,00۴ 2۷] ۲۴۵6 صنط تسه ع لاب مطو بام ۰۱ 

۰گن زج 0مماحا فنظ عاصق 6۵ 0هعه1 باوبر][ 

,1۳۵ فاد ۵ حنه ۲ ۷۲۵۲۵ باویز لاصتا 

۴ 5 ۲۵۵[6 1۳ عم 0 کفه تا 0 36601۳06 ا0ظ لت ع۳3 
,1 قاط ۵ هتم م27 بامتز هت روما 

"هو پرصتم‌ن جه ۲۵۲ 0 مق مظ صط عومه ی 
,۵ فیط دا هه ۱00 566۳6۲ فطع عوع مهم ۳6 1 

7 ۱۷۳۵6۰ ۲6 0۲ ومدرجه عط) 0تدعظ 6۳2۵ ۳۵۲ 
٩‏ 9 560۳6۲ 06] و 1662۲6 امه اهتدم ی 
ص۳6 )۵۵ اه ۱۲ فصتقطگ 6۵ ر0ع۲ع۲عن م6 

,8 9 صفه جع وعصا 10060 عظ رتهنم) 
من[ ۵ مد عاحانعصمه ۲6 هر «احه عظ »ع01 2 ۸۵۵0 
00652۷6 ۲۵۴۲۵۲09 1۵060 عظ ترلصه0 ناه ۲۵۶ 

هعموص له 0علنه هن مهن ۶هم مدا عمعتم ۱۷۷ 
جمفنضت چا آصنده هه آنمو ۱۱۱۵ عجموتجر وبا ]1 

۰ ۷۲۱۵۴ جع بان قمع -ع(۵) ۲ 


,۵ ۱۵0۲۵0 عظ عمیام‌هم۲ مع‌الدی ا خر 

,مد فنط مد۵ع) 0ع0ممهت ماع لجت مد ۳۲۵۶ 

,۵ 0۲6۵908 0۴ تداع 0ظ صمطط کنامدلاصه ع3) جم‌ ۱۷۷ 
۰ م1 0عوومع عظ له عومجم بناج فنط 6۵ عطوناهه که 1 
+عصفتل ۲۳۵ 6001 لمع معط مه جمعل ونط) د۲۳۵ 
ما مد م۲۵ اعرتع «عه خر 

,جع مط جو عظ جوم معره عقظ) ظ] 

+صنط ععمع2 غطونهه عمط طعنطه طونامتط [ 

:20 جح کب متفه عطع ,امه چ و فص بردتن0 9 فنا۳) 1۳6 

7 ۵۳66 ره جع‌طه عط) طعمه:ه عمجصی عده 1۳6 
,بجاو هم مفن-صناو 90 20 وهی عظ) ,و۱ 
:۵ ,56۲۷۵ ۲۵ تزل ۲6۵ 20 اتری) 

۵۲ ۴ 16 رعمصجههصنای ۵ عنام ۷۵ 1 

0 ره اه ,موه له صند که رای) 

۱۱ 
اعصماح عومام-م تامهم[ جر 0ء ردام فنل مارا معط 1 

6و2 صعآممرواعه و عط] ]۵ 0ععجو 36 1 

302-0۲6۵6 ععمطع طمظ ود ۲۵0 100 

,26 هه معباحا 2۶۲۳۳ عنط 2000 0۷ مطاععن 

۰ فا ۵0 ۵10۷6 0صه جمتقفوم 2 0۷760عم) بط [ 

بصن 064عا2 معرسیایا رمت فصن ۱ صقن خر 

لته ۲۵ جعص 0متدونومدو ان جمتعممت‌طا عطع عمط طوبامط - 
,۱۱۵ صتمجه۲ 9۲۵۲۵ نویر عقظ ل ناور ]1 

اجه .)۱00و جهن رعع8هه ترظد رهظ نامز ا0ظ اع 
۵۶ ۲۵056تاج 006 بط و وت مدا مب خر 
ازتتاجتع تنمبر و۲ مومسم 00 16 اعع۲۵1م 256 1 

,254 جععط 2۷6 0آناه7 عط ومه‌ط- ]له ان 

۰ ۲۳۳ ۵ روم 0 ۳120 

رتعاناهص تا فطع اه 0ج مصتاتءع ۷3216 عظ 1 

,۳۵۵۴ 66 96۶0۴۵ للنام] لمع 656 10 ] 

(ا15 عط مه ۵۲ 0عالی و عط معط مه ام ]) مه عنط 1 :مدرد 
فطع هدز «لعهو ع۲ت۱ عمظ ۱۷۸/۱۱۱ 

,زاقمملهبه ع7 تا من ۲۲۵۷۲۵0 عب و۷۷ 

امظ مناج عتامرصه هه لمع برد ۱۱/۵۵ 

,وم۲جو 26۲ 5 ۵ 62۲۵0( ۷ ] 

کم تطوت0 ۲ -ط0 2861 رتم0۲ ۲ممهر6 ج۲۵ خر 

0۷ ۲طع1 نام هد 0ج عنم دج دبای عقط) 26 ۵۲ ۱8 16 
۳0۳۴0۱ 5 7ص 66 معط مهد نی جع وصتحا 0لن وه 


1۵ ۳۲۳۳ 1 


,۱۵۵۷-۰۵0 عرص زرم [ 52 ۱۱۵۸6 

!1 0:۸2 ,عع: 010 [ ۲5صنهظ آ۷1» 2( 

رصن 2ظع جمورت علنا۳ ج ناه وا عصعصمصه دنهد ۸ 
هنن 260 2۳0۷5 ۷6۵۲1۵۲ 5 صقط 0 ما م۷۷ 

,کاتمهم ]0 صعط 6ظ۲ مدب 0ع دز ,عماه‌موعط قاط - 

66۷ قاط ۷۱06 م6۲ عظ0۳۲ ۲6 عومبامعیل نطا خر 
,۷۵۲6 06 5 همه ع) 6ا0هعجععع2 1صناه] ۳16 

زعنامط0ظ یط 0متو مهو ,تعومان یط مالی 4ه۸۵ 

,۱۲۵۵6 ]0 لام 2 وه ,عاتمعم 20 ,مصنط مدع عظ 0می) 
۰صوژءمههم مه رها 0حه ماو هم مصیط 0عهمتععنان معط [ 
,۰ علاط 0۶ لمع عظع ]۵ 0عف2 وه ۷۷2۲ ۵10 ۳۱6 
زامن و۱ عجمفتهم تمه متفقدمتنر5 

,۱۷۲6 ۶ظ) عهعصنط داعم 92)20ع0 من معط 1" 

0 5 پزراعنطنه عطع طغضا هط هه عط لمح 
موه پرمدمرم مدع عقمهع مو بلهطعز۱ ,الم دی 
اجعصع0ناز عنط ۵۲ ققمصامه بت ۲32 2۴ طونعا عمج لوط 
,0۰ 32 دوع ععصه‌وبالت) 1۵ ۷/۱۵۵ :)۲۰۱۳9 

۰ ق اه طم مه م6 1مکمعت‌هه امد فیط جع قهخر 

,اتمهح عتط چم جمتععمتمرون 5 تعع آم و1020 کمز۲تی ع۳1 
۵ 2۶ ۲۱۲ وعم ۷۷8۵ 

هر و و ۱۸۰ 
۲62 جهن ۲ ۲6 برد لهکیه۲دطاجه ۵۵۴ 5 ع۲۱ 
,یط عطع چاه مه عطع عتقط الاو تاو منطو عزومر 1 
امد نامز وتا تزا 16 ۷۲۵ ۷۵۵ ۷۵۵۲ ۱۵۲( 

,10 حصتص ون 0صه رعتحاميج جر بطمعوم | مطنعو) 

:وه ده ۲۵ [[0او کم بر ه و0عع۱( 

,نوم ۱۵۷6 القده پرصممیه دزم لعصتاً 

۰ ره ۵۲ کدعوع0 عظ) حاصتام امجصی عو) 

۷۲۵۲۵0 همه عظ جع تج قاط اه اععج 28 ۲۳,۷۰۳ 

:9 مهد ع) , طانع) ۵۶ عنام 20 عور۱۷۷ 

,8۰ 0162769 ۵۲ هه ,رصاط 10عطع9 عظ ,نوی بزا0ممع 6 
تمه اه دع۲۵ عظع وموومی مه ممتطم ۷۵۲0-۷۵1 606 
!6 027 ,منم هد عمه‌تم عظ) وجمصصه ستط ۱2۲6۵ عظ عصع‌صنع نز و[ 
.7 کتصتهط اوه 0۱۲۵ اد ۲۵ محاج مصتط عفر 16 

جمع‌طا ۲0 اطودمها عط عولعجمص 4صه ممل‌فنه ج‌ننق 
ز10)زحانطمز ۵۶ 0صحصصصمی فنط عه تیا ۵۵۲ عتمه‌ط ۵ظ ۴26 [" 
,0 قاط عمعجعءها لمع مام‌ط 2 دون هه ع۲1 
زاصتاهعع2 عنط وه عصی وصععط وظ ۲0 هتم )2ط 1 


,که 656 ۱66 06 00 16666۲5 200 آعقصای ]1 خر 
اه ما ۲2 :عظ قامعا ۲0۲ خر 

,1 0۳۵6۵۵65 ۵۲ ۷۷۱۲۵۵ عدج ۷۷ با وتز ]1 
صعصرطعنصیم فرط هه ووما ۳۸۵66۲ 

,۲۵ معطوط ملیف ه معط ۲۵ پزقمه و ۲[ 

۰ 01۸60[ 36 عمصصی 16 ,هع‌عهعط غبرظ 


3702/0225 قزر رّ سس ک 01:0 912216۳ | وب 1 ۲۸۱,۳۲ 


,2 2 62۳06 9 522 «هص 1۳۱1۳0۳0 

1666 مه همین رها 6۲۵۲۵۱۵0 جعن ]۷[ 

,کم همدبرظ 20 ,کتدریتعظ ,کات 1 0ج2 ,جععو 0 عظ وم دعر 
56606۵ 165 162۲6۵0 هد آباموعتناج عنط م۲2 6۷۵۲ ۳۱۲۵۲۵ 
:0۰ یمه 01 م۳۱81 , 6۲۵0 هلان ۱۷۷ 

16277۱۵0 0 ع , ۲2۷۵۱۱60 [" 

,که ۵6 6۲۵۵ نامع 2 1۱۳6 ءم‌هطو ط1 م۲۵ 

۰ هه 62۷[ ۲0۲ ومتع۱2 پرآم50۲ غباظ 
۱ 
۰ 6 هر م متصص جاجه که عصدط معط 0هد ,هماع ان 
0۵2۰ ۲۲6 ۳0۱ رات 2 ۲0 ۳6 ۲6 

,اتلی10 ]هطع جر ۳( ۵۵ ۲2۴ امه۲ع خر 
,۵000-206 10۲ کتا نع 6۴6 ۳۵ ۵ ۷1۳۸۵ ۲12 

۰ 5 هه ۶ 32 2۲ وجعمعععام اه ۵۶ 20 عظ) وصبلام۳۱ 
0ج من فنطع اه ق‌جوبهه عط) برد طوندزع 

اکتا 5 ره طوونط عط حدم برل‌مها 4صه 0معد عیل 
,0ا0طوعطع 5 ورد عط) چم مه عنط 0نق1 عظ ج‌طاب خر 
۰ ند ممجرن. مصهط فنط 0( ,عوصرعیعاه وصباه۲ ه1 

۱ ( ,سالدر۲0 اه 0۳ج 6ظ] عظ 6۵6۲60 جع [" 
امطن۵۳) عناه بر عمعتم 0صع ,عم عمیز عج وصنم لا وروی 
۵۵4 ۵۵ 2۷6 ۵۵/۵ ۱۷۷ :ع6۲0حرده عظ) لته 

فا 940۲6 با۷۵ ۲طوندمته ققط هظ۱۷۷ 
۱۸ 
۲ 6۲ ۲6۲9 عتق؟ 270 2001-02106 0۴ با 17۵ ,ره 

۱ اعع2] و یه ۶ه ۲۵ما 0۵ :مهو ع۲۱ 
موی عنا ویر عصتعه] جح تج تن ویر عحا ۲0۵) 

,0 وصنط عتط حز ماه جه۳ع ] عومته ۱0 


5 :20000200 ۲ هنود مهد ج ده آ معط ۱۷۷ 


9۵۲ 1 


عن8ن ۵۲ آمتاعع0هم 6ظ) رطع 6ظ) ۳۲۵۶ 
۱۱ 

۴ مک[ عط رعم‌اعصدل۲هجانء قرط 0[ 

4 2 0 ۵606۲ ۵ که ,)۱۲۵ عمروه رللفه) و 
ات و ۱۱ 
۱۰۱۱ 

۱ 223 

آ 0۲ طونرممه معط 1۱ معط :ظع ۱۲۵ »دی انوا تاو 
,0 ۲0۰6 2۲6 عدتعع۲0 فمم‌ه]]50 220 زانته‌ نم 
۰ م7 2و 0ج جمهع تناو و و۱ ,اکتجدموداعآدام ع) وف 
زه ۱ع0۳] لجع , 0ع )هه 00ع ,ون متعصهعع 136 
اقاجدحه؟ه ناو ۲۵ تاوتز عحا 50 رتاو ۲۵ 6208 ور 
,6050۵7 ۷۵۲۱ عظ ۲6۲60ه ۵2۵ . 

084 56۵۱/60 عوط عصهه 00مع ‏ تمه اه صتط تچ 
ععهام ظ۱ بزهای عتعط) مد نله ,عمط 01160 ۳۱6 
:02۵1 مه ما رجتماهنه] 8صه ول ز۳ظ 

۱۱ 

:۳۵۲ مج عصوطاً کعط م‌هه‌تاکته عنط 0۲ ۲۲۵۵ ۲6[ 
,0 عنط ۵۶ چم۲۲۵ مظ ع)ع1 220 عههع و۶ 1۶ 0هخر 
!0 و6 مه هه عه عمه 8لب موی مها قیمع 


,لقع هه ت۲۵ ۵۷۵ 6۵ دوز بیوبر ]1 

اجه ندعتع گه عصممههع 6ظع 20۲ را[ 

26و 6) ,ورد چاه کنهبز کج ,عتانمع۳ 
:0219 ون ۲عنایه هممماام) ع۸۵ 
رک ۱۷۵۲۵ رهز لجنج عصهط 0صح مترععل عصنجه عط]" 
۰ صتطعه له مه مع] 0 (6) پالفصط غبظ 

,۰ ۲۰6 ]0 آباه 2۵۳6 2000 2 ۲۵01 6۵۶ 
موه یط که همه دنردت ات و عو) 


۱۱ 
۰ 6 6۵ ۳۲00۵60 :۲۲6۲60 ۵6 16 1 با 

بمکناعیاه فمه‌هلنگتاهع0۲] تممطاو عط) عجدرت) 

مامتان ام ,لقع و مان مه ۱۷۷ 
,521611۵۳7 1۳ 0۳۵65) 51186۲ 2 ]1 

4 زصیو وگ عطع و نما و آلی مه و ع۲عظ[" 
,66064 ۱۵ اععصیامی ده م6 جع0جو مهن با 
)0ج آنعز اه موم وجنععع0۳ ه صنط عبت 


,0 ۲0۷۵و اور اه اهدب6و د ۲۵۵۵۷۵۲ ۱۷۷ 
:5۱0 ۲0 وهه۷ز قاط ۵۲ ند ع۲۵ ۸۵۲ ۲۱0۲86۲ 
,صقط ونط 100620 عمط 16060006 رع56۳۷ ۲0۵ ]1 

0و 0۲] 32۷6 50111 0صمط 2 بامیز ۰۷۶ 


طوزو ده «عل تا مق عقطع 0عدءه ۷۵ [ 

(060 2 1۳6۷ 56106۳0 قط طونامتطع تتعععباطک مفط ۱۷۷ 
,00ج عاط مصنن۳ جمتطتتاععل حعط ۱۷۷ 
وه 236 6۵ ۰60ن0طز عظ 6216 عنط " 
۷ طمنا۵تز تزمط با۵ ۲( ۵2 5۱۳66 

و0۱0 0۲ مت ۵ظ) چا طته) ۵۵۴ ۸۵۵ 12۲۱۷۵ 


,0 ۱9۵-0۲۵ عظع ععتطع۵ع۲ رع‌طاه هه منععه 17 
200۳ ۲ ۲۵۳۲0۲ 0ظ عقط فعع‌لنددهم عظ) ۳۲۵۲ 

,60 کنط عمط جمهد فعه‌آنمصهم عطع معط ۱۷۷ 

,کنامصصما ۹۵۷۵ , طع0۲) وه (عظ عمطتن) ند ها 
,2706 عنط 0۲ ترعهتع للم معوم۱ اطع جه‌مو عطع معط ۷۷ 
220۱ 06 عکتاهط عصمل ص‌ تا هه بط مب 

,منم ۵۲ 0۳0ع2 منط حعت عط‌مه۲ ۲۵۵ ۱ 0هخر 
فا ۱92 

کنا۳) ج وونل ۲۵ ۷۵۵۲۵0 ور ۶عتهع]-200) ۵ 

انامبز پزلجن صتجع] مطاوا ممعکن ۲۳ 66 206 ]کنا۲ [ 

,6026 که[ عطع اه آابمه] ,۷۵۵۲۵۵0 ۲۳۹۲6618 خر 
يم هه ,من طاع۳ ,وا عتهته ]۵ قعم1 ومتیمه] ۷0۶( 
:رکمه مه رد مج ,جرنا ع1 عصنامی ,عنام ۱۲ عادده 

اکن ی باویر 4۳۵0صناط چ طاعه م6و ع ه۵ با۵ 

,06۳ 6 ورصل 2۵۱ ,همع مت موفح هدما )۵ ,0ص ]0 ۷۵ ]۰ 
ب6ط0ع و0 عععام عده 6۵ عصعوعه ع0ظ یاوه 

,00 جباه ط1 و0مقط صنهز 11 ترمطع عم ناوت الم ۲۱۵۶ 

امن وصتتهتی ده عطع 4هد ند عظ) ومد عون 
۱ 
۱۱3 


مطملنومم طوتط م۲۵ هه چ 60ععتصعتل هب م11 

:یاه قاط صنط جم0ته اتب ج عع گر 

66 و همه آنگهم 0 ۲۲۵ ءسنادم۲ 0 [ 
و ۱ 


له ۷( ۱ 


مهاب ه دز باه معط عمه عانسنع1 

۰ رتم۷ ۲6 میم۳) مرت مناج ۵6 افناجد و۲۵۵ کب 
:6 مط 0 رس زج1 جد ۲۵ ۲6۵۵1۴۵ 20 ع1۷ت) 

اند و عظ رده 0ءجحنت5عه افنبجد حنء فیط ۲۵۶ 

00 2( ۵۴ 5۵7۵۳۵0 عظ فناجر 20عظ و ]او هط[ 

۰ 10 53660 5 عمط ۲۵۲ و عط صعه ها )۱۱0 

,16اه ,عطق ۲ )62 0ی2و ۲۵11« ۳10 

زونه ۱۱6 صنط 0260هام تناو قمع عطع وظر 
,7۵۳۵۵ ون رها طب مدای ور فعع‌صیاصفه صعط ۰۱۷۷ 
4 ۱۸۵۵ - جم‌هه ۷ ۵۶ »مج ۵ ۵۶ جمهد رنه‌تلر ۷[ 
۶۱3 

رعنله تمتآهع جح جهدتات هم ۵0۲ 5 ترخصنوها عبط ققلز 
,6۲6 0 همه غص6باتم عطع 0لنمدو ول 

6۷ ]0 تمه وم صتنده ۲ 

۰ 7۵۱۲ )۵0 ععصهاهعع»2 کنج) له 6جصفد یج ۲ 

امه روبص 4صج غصفط تمه رصعط) رتنه) ۳۵۵۲ ] 

,نامه رتم۷ دعر عنام بجع مدع حاعصعط مد غمعع) 

۰ ۱6 اد ۲۵ 6مصقط تنع] 2 ریت رده عط عقط ]" 
عمجوری لمع 62۶ بط وع مهم 

۱ :50۳2۲۵6۲ 66 عم‌صرمی 0-20170260 صنمط مع مه ۱۷۷ 
,0ص دز 0م تم وم م-۵1 ۷ کم مهو عط) طغزه 3 
:6 21۳ 0۲ 27۵۲ ج وا جح ما۱۲ مدع رو 

,62 ۵۱0 ت۷۵ ۲۲۵ معط , اععناع 6ظ) کنه) ۲۵2۴ ] 

!دود نهد اعصنهمه مقذء 1 تعلج عها خر 

,2 زاجه کا تعصویم0۲] مدع اه عتم 2 ۳۵۸۷۵ 10 

۰ 2 ۵۶ هیا عظ) نز پزمهجه جع رم تمظع و 
,انح فنهه هم الب وز همعط و عم‌وهه۳عو ه معط ۷۷ 

زل2ع۲ ساه۲ز ناه حتتظ غیای غباطا رام مصنط غجعتع- 11 
1 

,۱606 فنه عج 2۲0۵6 5 ۱2۲۱۵۲۵[ حون قرط رو 

,06 لقع 0صمءهوظ لمع -ظعترظ فیط گر عباظ 

خصناتاحه2 7 ۵۶ رهتطم ماه , 2 معو مع عمط صنط عم 
بو 07۲8و عطع عمط صتط رجنم عتعه) جمان ۱۲۵6 
اوه م0۲ 056 ها ععو عمط عم 0لنمدطه رنتصمامت 
جع عمط 0جبمگجمن :۵9220 16 ]وم [ 

اعجی مه طتاعه)عاممهج دنه طعتط با دوع ۳ 

,05 ماجنا ۵ب ام ومیل صعد ۲۰6 عفمعهه] 

مه ۷ ۲۵ عهه۵ مومت مصومی تمه لب بزل‌شتهم روز 


260 


۳60[ ۵ ۳۵۱۵۵ 06۳۲۲6 ۲۳۳۵۲۲ ۲۳۵۶ 
۰ 66 62 ما متام لل عصم 60 دونعع10۶ عظ [" 
۵۵۶ رفص مارمعج عظع ,7لاعن رملاً 
ناو 20 رفح و زتهدتناج نع رطع ۲۵۶ 
,۷۵۵۲۵۵۵ ۲6 0۳) ۵۲6 ,52166 0۲۷۵ نا ۵ ۲۱۵۶ 
۲۵۲۵۱ ۱۵۲۵ 065 جمسناهجاها پزمرم‌هط عظع ۲۵۶ 
عصه ۵ لت 00 6۵ پزلجمهه ۱۵۶ 1۵ )1 


۲۳۵۶۲۲۰ ۳5۵۲۲ ۷۵۱۰ ۳2۷۵ ۳۶۵۵۵۲۱۷۵۵ ۱۵۱۱ ۰ 


,501۴۱۵ 60 تقو باجفتط عقطع 1تمهد ۷ ] 

:8 0 60فن ۲۵۵6 مم‌بزه عتط ]هه جرهع[ه در 

۷6 با ۷0 2 غقطع ها و5 

و ۵۵۵۵۱۶ ۲۲6 و26 ۳۸۷15۵ 

,امصع با ۲000) هه عفن | جروت ۱6۲6۴ 20و جنا ۵ب من 1 
!و نوبز ۲۲۵۴ 0۵6506۵5] تم ۲) عمه چا ) معط ۳26 [ 
,0061166 )9ب رهبا 6ظ) ۳۲0 عآممع عظ [" 

۵۲ 3۶) مر ۷۵۴0 ها چ هه روت قبط مصنله۱۷ 

متام صنم] حون فتط 0۲۵)عه قذ ۱۴ ودما و۱ 

۰ ص 920 2 ۱2:4 ۷۱۰۵ ,۲۵06۵هرنا ع۲ 

6 9۲0۲0-۰۵10۵ ۵ برد ۴۱۲۵۵6۵ 0۱0۳ 2صنن۳ 6 [: 

هه و من هه مم۱۲۷ حصمت مد عط) قح یل هو )2۵ و[ 
۵ ۷۲۵۲۱۵۱ 2 رح انا مرضفا عط ]- 

۷۰ 2 تناها ۵ م9۵ ۱2۷6 جمع)0 9 با۲۵ 

اه رتاو ۱ 
0۷۲۵ قفنط للم ها ۱۲۵۵0 ترلعیاز وطاسه 6ظ صقد [ 

,۰ 0۱۶ 162۷6 6۵ فمصمی چا قرط معط ۱۷۷ 

:ون فتط هب مطاج 0ع۲ع)عن مها ۷۳01 جمتععدم‌جوی ]0 ق۳۳۵6 
,1 224 000ع 06 ره ععمم جع ععصره 

ب0ووعه 000 جر عمسهه عنام ۵2۲) 06۲6۵۲ ۱۵۴ ۱۲ وا 
,0) فتقه] ۱۲۵۵ فده ع) عآومع عع بمب ۲60 01ج خر 
۰ ۱:۵) ]0 ت06 لها عظ6 15 حمصد غمه‌دتوها 2 عظ۳) ۳۵۶ 
,1000 و جمهصه ]0 تمطتیل ج بلجت تاو فل‌جهعها عصن )خظ) غباظ 
ی ۱ 

6 مود ده ها براتیمطغناج قذ ,6 صیاها ۸ 

01 ۱۵ ۱۲۵ 20 8صقط و مج عطاقه عهمقه عومه۶۲ ۲۰۵۲ 

:1 962 0۵7۵۲ |[ 2000-006۲ عظ) عطعصهد ۱۷۷۲0 

اع0) و 0 0۱۵ ا۳0ز ۲۵ نامز له رل حعصعش 


0۵و 000ز) 0۵ راوهکا 6۱[ 00۷ ۲ تعتاحدطن) 


,0 قاط مرت ۵1060 عط علز۲ ,ععطع 0تمهد عب [ 
دعت آا ,2ات1 ۲0 عع0جو فنیط [ 

,0 5 صقه جممه 6ظع ]۵ صفتل‌تمنم ة عظ 

امقمه ۵۲۵ ت۳۵ ]۵ عجوهه عظع ظ1 )8۵ 16 [ 

ار دیا ۱ 

۲ 170 211 و۱ عکمه ان عیامتز معط ۱۷۷ 

کم ۲6 200۲0۲۵ ۷۷ صمهد موجه ولا[ 

۰ 6 هجو و مب عطع 4جه ومم‌ماو ۲0عطمع و عظع عجعط ۱۷۷ 
,۰ 2۱04 ۵00۲ ع۵) مممرنا م۷2 ۵6۵ !۵ت) 

0۰ اد ف0امط ۲0۴م وه عهع عآمرمعم عع ]۵ عنات۳ن بط ۳۲۵۲ 
۲6۵۷ 06 وه تملنا۲ عطت ,۲۵۵۸ 2 2۳6106 عام۵ع2 ۳6 [" 
وه او از وسوت 66۲۵۵۲ ۲۳۵ بجمو بر ,۲۳۵۵ ۳6[ 
نج ]۵ و62۲6 ۲36 عمط عبط ,عاصاج مت اور فه جد) 50 
!۲00۵ 0۷۵ جنا0ز جنا 62۴ تباجا با۳۵ز رم بامبز ]۲ 

۲ ,۱۸۷۵ ۱و۱ 2 ۱660 :۵۱ 120 

,۳۵۵ 200 ۲10۵6 ]0 )2 ۶ نامع عط] 0۲ 56۲۵۵۵[ 
۰ 1۴ ۳2۵۳ 2 ۲۵ 3660۲2۵6 فنطع ,ع۲یا )۱۷2( 

:1 )و جمه) جح ۵00و 0۲ ۳0۵6 2] 

,۰ ۵۱ ۵۲ عم ۳۳۱۳86۵ 2 1۳ ]1 

۰ هه عصصدل عنط ۵۶) مهتاهه) 8تامو ه 0ص نام 
,نع 0 عط] ۲0 وهصترط عظ م‌صهموت 0ص ۲۵۶ 

نهآ 1110 مط |[ ۷1216[ 6 ۲۳2۲ ۱۵۵6 1 

,هه عطموهج رصع ۵ کب 2۲0] جرب عامم1 عمط جعم ع۲ 
۰ ونط ۲۵ عم بزهمد حتف اقط) عصصعه۳ 

,۰ هم فاد طز عمط مطً آمج‌صعع عنطع 1۶ غببظ 

۰ ۱۵6 ۰0 5 056۲6 هد 52۶) 2[ 

۲۵۵۵۵۵۳۱ 0۲۵6۲156 ,ادا دامط 2۲۵ نوبز ]1 

۵ 0۷۷۵ ۲با۳0ز عفد معط ,ال 2 مدیم مالمع ۱۶ عبط 
,200 24 دتم عقط) دز تاره بم] عمص زوم ] 
۰ ۳6] رها 60 دفع۲ 009 ۵60۵1 ۲۳۵6 56 با ۵ ۵۲۵ ۱۷۷ 
,66 با۵۲0 هدع ۵010 عظ۳) جهه۳ 

اعون) افن | عطع عمج وتهع] مدا عجم عطع وعلع جهع) غباظ 
,۳05۳6۴ 1220 2 ۵6و 6 [[۷۵ عصمعع0 مر پرلوم) 

:صهط مطمد و مدا مدع ان فععط ماع منم و۷ 


٩۳21110۷76 ۵,‏ ع۳1 ۱۶ ,9 +مصصی 1 

۰ و موهم] معط جر باوبر عمعا [لا ۳16 قط 1 

۸ ۵۵۴ 2۷6۲۲ ۱0۲ 10 ظ)۲2 عطع هم :پرجه عطع قا فنط 1" 
از صتق20 20 )00 یا ۲۵ 0 عع٩‏ 

فص )مدع آنمجه لا آععدنی طعمه 

۰ و لت 92 آمنهه‌ودم هه وط ۱۷۷ 


ع(اصوهع۳۲۳ 


چم هع]۲ 0 وأه00۲۵۲0] عهنه ۲۲6 عع‌مام ۲۵ ۱660 ۳۵۲ ۱۷۷ 

۱ ۱9 
,۱6۵2۷66 65۵ ۵ رماع ۲ ۲6006 دام 0لنمطوعط ععطع ع۵0 ۳۱0 
اکتا عظ) مد عبمقصی ]0 م2 ۲۲6 ۳۶ 

,هد عظ6 جمحرب عصمدهصم میا مر ععهام رععصهعیلعجا۵ 2[ 
ات1۳ عظ) اه 0دم عظ) عجمله عیاه ععو 6۵ ۱۶ فتطع ۲۵۶ 
,100۵۷ فطع جرب معط عناوتز ععقان ,ععع تاوبز هتم ]1 
0 ما70 ۲۳۵ ورنطعل:م۱ ]۵ وی ۱6 008 0« 

, کت 111056۳10 ۵ظ6 ,06۲ صحصصصمت) عظع ام نام عظع خر 

ا6 060۲6 مود موم 2 ععمل فه دمص م1۷12 

۰ 0 اند وظ م۷6 بععصجکته‌دآن عنا0نز و صن(۷]2] 

۱ ات ۱۳۱2 
,۷۵۵6 276 معصمل2 با۲۵ !جع طفرین ول 0 

00۱ 6 ۵ کته عظع بلباگه باوج ع۳ه تاو 

,۰ 0 06۴هصصصمع عم 10۳0 امعم تمطعزعل۱ 

۰ و عنام عنطع اه عهه غناظ 

,01 20 ]مت 0۱۷۵ ۷۵۲ ۵0۵ عظ 1۷۵) 

رح ۲۵ هه مطم۳ منم ۱ عصعهصوه ۷۱۵۲ ,۵۲۵۲۳۱۵6 ,۳۲۵ 
,ناج حاعتتع ۱۱۵62 هه عمآمرده بر‌طور( 

!2 رد مب معط رجا نوبز عرعدا آخ 

:7 ۷0 اه مدز ۲0ج عظ) ,1۲و -ظ۵1 نژ 

0 0امطفمعطع عظع چم ملرطت عطع 20عظ سیا۲۵ 

اه 0ج 210۲0 ۲۱۵۰ وعجوتعو 6ظ) رح دا 

! زنل فیط وع00 ها تمه عو۷۱۵۵ ۲0ما عط) پزم ۳12۵ 

بطتنو۲ عط) اه عده عمعتع عطع ]۵ عملهع ها بعت12ع۲ برعط 1 

,کار پزخجنهتی 1 ترامع عسنجومعع۲ مط9 عومط ]1 

,هم 2 جممرنا 60ص مهد عتمعط-]مصفط ه 26 [ 
۱ 

!0 0600 0۲ ممود ن تصیط و ردو عو) 

0 ۲0۸4 عتط) عجمل2 برد عطع مه ممطه 
,626ص فتا0ظ۲۵۷۲6 62۵6 ۲۵ 0 با۵ز 010 26 ۱۷۷ 

#رامیه! 0۲ تعجوزه عطع جمحرن عصتقه 1۳۵ 012 110 

,6 0 اتصتحآ باه اجهم۳عد جع تمطمجعم ۰1۶ :نود ۲۱۵ 

۵20۲ 00 ۵6 ,ع۲نع ۷۲ 8ج عصقدامآه مب عز) 

و ه() فد [ عطع مدوت مه عنا۲۵ز ع0ظ صتناط رومع راو 
ان القطی اعد فنط عصم‌معهناز چم ور و۲۳ مومع عقط ]" 
,همه 5 ۵6( اعنا[ عطع 6۵ جعععظ0ع لبم عطع معط ۱۷۳۷ 
5۵ 20 ۳۲۳۵9۵۲۷ فند ور ۵8ت) 


11 اصصومعع۳ 


۵۵ ۱۷0۵۵۰۵۲ ۲۳۵ ههد۷ بعصن0) زمر درد ن 

!الط 2 ناو رمعمها تمه 26 فه‌طعن هم 

,۵ 6 0۲ ۷2۵۲۵۳۵ 36 20۷2 جزم۲۵ عط هصق قنمته‌صهع ۱۷۷۱۵ 
۰ ع 0 ۲۱612 عط) پرخج م۲۵ عه هتسه 12 
,0 0 ق0مامصن0۳۲ ۵ 0۶ 6<ع ۷۷۱06 ۳0 
افی‌صصم وحت‌گاعه اه هندگهزط) 

کصنفرع-آجمهم ]0 الب عون وب العطو عط [- 

:آمهج ناهد 2 اه ملع 6۵ 2۵۴ فقا 

بتقعم هناهد , ۱0ط-عومل عمط 2۲۵ بر۲۵ 

امصو آدر۲۵ ظع ۵ مدوخ 

6۵ 01۵ نا ۳۵ جر :۱ ما ۵ رصنط ومع 

اند منود مت یه اجه عظع عجعباع۳ظ 

۲6۵۵۷۵۵۵۲ ماد ده ۲۵۲0 ظع عبامطوت وتط ]1 !مق 6۵ 
آزع‌داه مصنط مصرمرلهط رجا تقعل 0اعظ رز ۷۸6] 
۲00628) 0ج مکی[ 1۳ فد 6۵ 6و من ۲1010 

۲ 2۳۵ هه ۷۵۲۱۵0 فرط جر حصنچ عنط نامع 

۰ ,06 (ظ۵۲6 نا جح م۲ بامترنو «امص( ۱۵۷ عظ ره ۷[ 
اقط مج مه برمه‌تجهه منم عمط فرط برهاا( 

:نامز 16 انیا مه نع عع۵ پر امه ۵ 

۰ منم« معص هه چ 4هه جمو موجه شر 
عنام 2۲) ۲۵ کم مه50۳ 3 2000 تم تفورم) 

اع0 عنطع 60 0لن0 ره ۱۷۷۱6 

امعن[ فصه رو رعع 0ما همم فصه طعند۴ عتج عصمآآععنه تما[ 
اجه زد) پزهدط - ع جرج 0صج علن۳ عصعااععدم م۳۱ 


تلهم رح زا 0عصنجعجی ع۵ه مه فمتتلمهطنا و 0و6 
خماتح عفد اه منوج عطه ی 6۳16و عمط ۱۷۷ 
,۰ 606 10۷65 ۷۳۰۵ 20ص قر1 600۱ 6۵ 

- ,که 5 ۱26 فعت 0 مط6عع0۲0۲ ۷۳۵56 2[ 

,6۵۴ 2 پزحتقمط 07] نج( جم‌نان 0محعتاهامعوه صتط رمع 
!رمطاه ره مصرملهه پزجا انا عتهه‌ط قبط ومع 

,۳1۵۳6 ]0 ۳66 ۲ (ع اد ۵ آنگ‌نن ومع 

ده 060 مها نطت مزنط 0مد اه جمعری) 

:05 0۱۲۲۵۷۵226 ط1 00 ۳۵ ,5۵01 ۷۵۲ 

عم مه 0۲۵) ۱۲ حرط ر06ع دنه 2۷۵ تام ۶[ 
۰ 2 5 6۲0۲ حرصاه عط] ,5۲۵862096 6۵6 دمص مج عم عطع مه بو 
ام‌طیلمم اه ۵۵۵0 وه بیهفیطک ر ‏ گ۵ اون مق بولا۱ 


,2 معط 6۵ عفن[ 30 6۵ و 1 52 ]1 

۳2۵15۲ ۲ ۵9و6۵ [[7 ۵6 ومهدتعظ 

0 9 جباه اعد مع ووما ج 2 صج آ عظ 

۱۳۷0۵ آن عل‌جحط معط 5۳۲۵۵0 ۲2۲۵۲ ۲۱۵6 ۲ع, 1 

ناو عناو بر جع معط جع رمصتدا نامر معط 4اع۵ ع۵) بره۱۷ 
120۱ میات ۲ناویه عجا عمعهم) ۵0 ۷۷ عظ) رد۱۷ 

اعصتصیاا موه مت معط عقاو ناما عنا0 

اعه0] جبوبر اه اه وجه]و عظ) عصصناعدمی ع1:2عع([ 

۵ 5 ها ا0۳] جرم۲) عبخقط رویز ده مهو ولا 

۵ سا۵ز مرن عد1 دز ععیال مه عتق «ط۵ع ۲ 

قصن ان 4ص مه هه بو عوه۵ ۳۵۲) 

(.0جت و ۲۵0 ۷۱۵16 2 12۱50۲۵۲5 

ام طنطعتعت 00 0ص عمط عط 0صها 2 ععفعط تناما 

۲۵۳۵۵۲۵۷ ع9 ۲۵اه عنا۵ ۲ ۳۵۲۰ ۵0101۵زن 29۲[ 

احاغنه) عنام ,۷۳ج (00 معط ۵صنامه 

اعتفعط و صفص 0ع۱۵عع) 11-1 عظ) ,ومصجمدو قرط ععارا بعاط) اباظ 
)۳6۵۵و و 00) طعزه ترمرحردط عه بامز ترهته ,زآلته۱۳۲] 
اوصاداعتس م1 عط عصصیل 4صع طانع) 4صه تمه عنامیزر برم۱۷۲ 

انا و۵ نتم ۵۵۷6 0۲جمت)0 ]تن ۷۷ عد) بره۱۷ 

۰ص اجره 220 ععله) ۱016 5 برمه 1 ۳۵۴) عواه خر 

:م۲۱0۲ عط) ,تماج۱۷1 عظع مرمع تاو کی‌طیاو چم‌نبجط فیط 7 

۰ 10 ۲0 29615060 ۳۵۲6 2۷۵۲ 06 با۲۵ 26ظ [- 
۱۹ 

انا 1۱۴6 ۲موععع ناو ه کنامز۲فنا رقم عظ پرداع مدع ۵۶ ۲ 

0۵ ۲0۵۲ ۳۵0۲ دور چ ناو م۲۵۵0 ۱0 

!کیال 6) ه۱ برلهه 165 ,غتصصصیو اعممجرم] 26 آنامو و6[ 

,6 کنا 0ر۲فت از جع رن !0می) 6۵ 

ازع )۵ 0۷۵۲و ۵ سم جند؟ رععمملممع نامر ان 

,81 1-1 92 )۵ اما تمهعه جع فععصمتا چ 0ع۱۲هع۲ و ع۵۲<ع ]1 


اتعاجظ نا بل ماه ۵نوعط) ع مب مه بره]۱۷ 


ومد ۲8۲ ۸۲۲ ۸81 18 5۸*۲ 0۴ ۳۲۲,۵۷ 


,0ص ]0 ءطوتط رعصم) آبااطع نامز آ۵ ایام 
!0 مجاهم ظا 09ج 1۳ واه 
,2 ۱۵۲۲۲ ۱۲ عوزه ۷]05۲] 

!تفع هد عحم بانج نع اه غناوعه 


4 )۱ من و ۱2 :)26و۳0 6زداناو د )ع ] 

۰ ا0 «قط ۵ وال۲۱ 0۳056۳۵۲6 26 [" 

۱۱ 

۰ 6( ص۲0 ومع ۲6۵۵۲۲ 5 ()۲052ع60ع ۳0۵۶ 

,۵66 کب ۲۱0) ۱6 ]۵ 0 ۱۳۱۵۵ ,۵26 ۵ دعن5 

(هعع ۵ ۱6 ۷۵۲۱0 6و م۲6 ]0صصی ۷۵2۱0 6ظ 1[ 

۱ ,566 ۷0۱ ۲655] کل 00 1275 عرد 12 
زعه0 ۲60 هن فده ه مت عفن رهز ان جم6)2صه1 ۷۵ 5۵ 
0۳666۳۵00 2۳041 ,0۳06۳ معا ناد 52 0۷۵۲ ۱026( 

۲ هزم فیح له دعر - فیط هو صتال‌تع۲ ۱۷۵۲ 

۰ ۲ دوتصلظ ۵۵۲0۲۵ 50۳00۵۵ و۱ 01هماو قاط فطع ۲۰۵۶ 
۰ فیط رها 0عدمدمم جعتعز عمج ف0‌صقط و مد علم ۷ عقط 1 
,۰ ۱6] 200۷6 50۲620 5 6ظ 206و هصتهع۲ 0۳۵ ۵ ط‌ننو 
0۰ 5 270 کاخ رصق ۵ ععتتت2۳ 1۳۳05 21 0ظ )2 ]1 
ما ۱۰۱۵۰۱۱ 

۵۵۵ 9 62۷۵0 ]۵ 200 رجع۵ه۱ ۷۱۵۲۵ 

۳۵۵۲ ۵ ,رمک وناز تیاور ط1 عباظظ 

(0۲66] ۵۲ عصنعامججمی عوه و۱۱ 

,6۵06 5 متفه 0(مطعها آ مزع تیا منز 1 

0 ۱ حنصعهه فص )هط ۵ عمط توص آ رعصت) تیاور تمتاظر 
ناو اه مامتان فناماننلع] قمع[ ظ] ۱0۲ 

۱۳ 

,7 6۵6 ۱۳ تن هه صنبع 8صع جممهط ع1نط ۵ ۰۵۲[ 

وراه عماج ۷ عباوت جتقاوم آل تمکزوع۲ قرط [ 
,۵0002۳6ع جربا رما دمص تمعن ]] 

زعکتنام» ععط) جع تمهت رمتملهها مومع ۷۵ ۷۳۲۵ 6۸096 مز۳۳۵ 
۸ 5 ۲61۵۳ 0۱۷۳ ۵۱۲ 1۳ ,ناور اباظظ 

۵۰ 0۳9۵6۲] آن 16۵0 2(60) ۲12۷۵ 

,5006 200 عفد 0 [[۷۵ ۵ )۱ ,06۲ مه خر 

۰ ۲۱۵6 آباهجوناه۲طع ۲۵20 و و۵ ۵۲ 00120( 

۱ 
۰ و مها 1۱66 وعهطا ۱۷۵۶( 

۱۰۱۱ 
6۷ ۲0 قمع 6بام0۴) و پزهم - عافد 0ظ تاو که‌بیت) 

| زخنلدت‌طان! اه عصنصد 6 رقفمههنوته] ]۵ معد هجوت )6 

۰ نت ناه ۷ ۳0۵1۳ ۲۲ ۵0ج بای ع566 ۲6620۵ 
26060 0ممبرعحا ۵۵ ۶۵ 566 آ کع۲1تلمان و 0۳286 ۳6[ 
:اوح کنطع )۵ همع 0ومرصدی 6( هد 0عقعهمرصی ولا( 


عاحاوحع:۳۲ 


موی زر و۳ جر تزا تناوعظ 

۰ معط جر عاعتاجه میا , قوماه‌نله۷ و[ 

۳0۵۵2 ۵۲۳۲۵0۲ مع۳۳و آ ,اهمط-نل عظع معا ۷۲۵۲ 
اج006زط مه وعاییه) بر له ,اجه‌عداه همعط فص 
بط06تهع عءصه۲ع۲2) ۲0 عطوبدمعطا و 52 ,وجرمععماظ 
2۳۱و 3:20 60 قععممعم - مها عجرم[ 
,5۷6۵666 ۷۲ ۲60 فنان‌ه1 ۱6 تاو عظع رقم012۲ زر [ 
اعلزعو: موی چ و عتعظع 280 رصن عجههز۵ فا 


5۲1/۵6۲ 0۴ ۸5۱ ۸1۲ 18 ۸۲۲ 183 ۸ 61 


,۰ ۲۱۱۲۶ ۳۵ ۱0 90۲۲ کلطع اه مهنداها 
:۵ ناه ۲0۶ ۲6کهع 0ظ ۷1۳۲۵ ۳12 

,1۳0106 010 ] مهد جنعتحی 2 ۲0 ۲۵۲ 

الف۲6 عطمتصد عطورعهد اه مه جه )ها ععظع ۱۵۵ 1 
,۳۲6۲۵۲۲ من القطا عطع اه 0عصنی مب بت جک 26[ 
7 هو رحطا[ عاحظ تاظ اه وترجل 6ظ) ه۱ 1-1۷60 


,286 ونط اه دنه هه آ ,م۱۳0۳( 

۷۲ 2- تون آ ]0 چته ۲6 ۲۵۲ و۷۱2( ۲6 010 25 ۲۷۵۵ 
:۰ )وتا ,طانع۳ عطع اه موم هون تمنت و ۱۷۷۵۲۱0 

: 20۰ 20۲ فقو 61۳6 و تقصا م‌هزو » »۱ و جععظ تاظ 
نامهم ۲6 ]0 جسمت رعع‌طلام مطاعنم201-۲۳ع عط) ۵۲ 20ع۲1 
۱ 9 

۲ ۲۲0۲ ۲۵۶۵ مصه] عم 

:عصمل2 0هما فنطع ها ی‌هاص-م‌هتاعع۲ دنط فد 

,و صااهب نا ءصعت‌صظ ۲6 معا فد عقط) غتیامی عط) بومرجره 

اویرهج تنم[ تما عصوی »۷ نامز ترها 0ع0صنامتتیه 

جمم 06۷۵۲ ۷۵ ] ۲۲ وم 0طع , دهع ,من کمع۲ع ناه 
260۱ عط) 20 ,هم‌نادم عطع ,0ب عطع هه 560160 قا ۱۵ وخ 
27 0۲ طنوم 1 مطنط م6 عطق ۱/۵86 

۰ص قرط جممرب 92176 2 عیام عظ انامطر ۰۱۷۷ 

064 ط1 6۷۵۴ ,قاط 00مع اه تعاععه 

اقوط عط 0۵6 عظ) آقان۲ !00 60 

به معط ءکه‌طونط دم۲22ع 2026 و دزی ور 

24 09 و 620 قرط , وقعمعاح یط هر رلل6ه )۷۲۵ 

2۲۲۰ فلط 5 ۱۲ ,بزعتلتصیاط وتمده کم مع‌ها ه معط ۱۷۷ 

([۷۵ موی تاد فهمگاعه عظع و۲۲۵ 


۱۱ 

6۰ مها مها ۵ حمصد ط‌نطنه ع2ظ) عبظ 

,2000-07 ۵ جمتلامم عنطع 0عصمنطعم) 0 ] هم ۱۷۷ 

۱ 4 0 و10۲ ظ6) 1۲ ۲0۲ 6 ۱۸۵ ] 
رصن | 2۵0۵ 4هه ‏ مهم مصه۱۷۱ ,عانعن [ ۵۲ جدی 1۵6 ,۲۱۳56 
:)0 هه 0ج دت‌طاه ۲و۱ ععمن) 

۵ 0 ۲۵00۷۷۵) 2۵6 چرن ع56 1 ,۱۱:۲( 

زفع»۲2ع 5 20۵0) 0۲] عطصهطع چهبتع 0۴مجیعصهجا 6ظ) ۳۵۲ 
,161۳0 20 دوریت۱۲0 ,عم ]۵ 0266 6۵ وا 1عاطع 1" 
زکهبمکه() 0) جه جع‌عه) رامانت۵] مه م۱ عظ) ۱۵ 

۱ همهم :برختلنمن ۱ ردتت ۲۵ 

(0۵۲۵۵۵۵۵) مصوممط همه عطع اه وللهع ظعن 

زط0اهه‌تیل !1 ان ۵۱۱0 مد اه مهرد آ رعنجع اههد عطع خر 
:60۵00-92۵ 0۲ 16 بته۳ت) اه ,دتطوته هدع خر 

ز6صننامی احود عطع مه ععصه)ههمع۲ اه هدع قاععهع طعصنه مظ 1" 
۱۵( عم4بجی صتممظ ۷۱ , «متصسیتجصصومن عومان ۵۲ همع م۰۲ 
,۵۰ فلا 0تانه‌نه] ‏ هر , برد افتام‌ننه جد م6 

,62665 ۲ ۲۷۷۵ 656 طمع060۷۷ 12۴6 عنامتعام عناه هد ۵ 

,260-۷6 ترا 0عقهعت دز 0قط ۳60ص دنه 

0 عفنام‌طه0۲ه عنطع ها 0ععهام قوب آعمهم ءعماعطع معط ۱۷۷ 
,۲6۳۵ ۷۵۱64 ۲6ونا! پرمد قع10 4ع ۰ 

زک۵ع پر جر ۱۵ 6۵۵ بزح رعصدده 0۶] رو 0هخر 

:عادو عله بح ۲۵عظ) فاتجهم اه صجین 66 ها ۳۵۶ 

۰ 60۵ اصنا او عباحا رحعل تدم مدع هز مه ومع:ع ]12 

ا وونل گناج ۵ ۱۹6۵۵6 ,۵۳۵6 ]۳ 

و ۱۱ 

,906-1 ۵۲ صاامی رصن ع] عظ 

تمه میا هت قط م1 عقناجه عع ۰ 

امموعبه له ع 000 ,0ص و آند؟ تاهیز تلو مطو ]1 

اما دار بمب 4هع بصممه‌اصهع ۲6 ۸ 

۱ ۳۲۵۵ 0 ]۵ عقدهه 0ظ 6ههر [ 

هه ,0صجد بزهه خن 010 عبط 

کهه۳۲ 1ج مم۲۱۵ ۵ پردنا عطع مه ععط) 0تمعط ۷۵ [ 

و 6 ومع 0۲] جع ۵20 که باع0۳] 0۵۵۵ فنام6۲ظعی) 6 [" 
,۷۵۲6 ۲( 1 ده 966 با۲۵ ]1 بط قمع با0ا 

( ۷۷0۲ ۵6 ۷۲۱6 مجح دد جر 

۰ ۵۱۲ ۲2568 هقی مدع چ هد هیا ون ]1 

!نت مومع جح عاور رد5 !۵0و همه ویر بر 


(۲ 


اصهع ,یط و م۲2 رن ا0می 6 

هه ۱۱۵ عصدتععن برد لمعو پزهدط آ 21ظ 1 

1] ۷۵۱۲ ۳6[60۲ ۲۳۷ ۳162, 1 

۰ و مادمج۸ عطع )0 وعتناو مطع م6 جمبی کز 0حفط ۱۷ 
,00050 0 عناهتزم کناه ,0ععهام-«اطوتا 6۵ بممرن یل ععط ۱۷۷ 


,عتنام) و ع) وصصنآعط) 6ج ععصمدنصه سامت ۵۶ عسصاجمهد 6ظ) م1 


جم-عته‌عصهد بزلتمعععه ]۵ آب/0جهط 2 ]1 

۵ ]0 ۸006 م۲۵ ]۵ بتاطاهزح عوط معط جه عموجومر5 
,۷۵ عمج مد 2060 جصصی ۵0) 

ما۷۵ 06)0۲6 صنام۲ع 6ظ) 0 قفن امه هی) 
۰ ۷۵۱۷۳ 06/0۲6 5۳۱2۱060 عه۷7 چم ۲162 وتا 
امصصتای جح مدب از سح عبها ر0منممی م2 ت۰۵ 
,6 ]6۵ 362206 ۳5۲ 606 م۳0 تاو 

۵۰ ۳26 ج 6 عجهاعته عواه [خر 

,06 ۲ص آ ۵۱۵ ۲۵ 527 6۵ ۷۵۲05 ۷۷۵۲ 

:۷۵۵ ۲۵ 2و آ ۲۵۲ ۵۲۵ 60 02 ۲6 ۷۵۱۵ ۲۱۵۲ 

,تمه مناج ی تاو ۵۲ عبط اه پزتماع ع) نویر ۲۰۵۶ 
اصتکحج۷ 04صه 2-11[ تم تاوبر )۵ عفنوتم جهن لین 

#آتافناز با عحازتععع تجگ )6۳)66ج 1۳0 ی ۳10 

۳۵۵۵۷ ]0 6۲طنقآه۲۵ظ رتا۵تز ج۵ عم طتقععآها و ۵0ت) 


۳1 ۵۷۷ ۲۳۲۳ 001 4۸۸۳6 1] 0 8۳ ۷ ( 


ات ۱ 
:ماو جح اه ۸۱۶ عررمل برد مصنل‌مه‌مو 

6۲6 1 0صنم)] ۷۵ قظ آ غهصصوم [ 

مم-0۳۵) ۵ لعتدع 52۷۵ [ )۳۵۲۷6۵ برع 6۷ ۳۱۲۵۲۸ 

تاه 0م۱طاصصندعیل مد بطام) یداو و منطو میا غباظ 
تال کنط) جمجرن عه برتمد :0اعداع‌ها [ ۳12۷ 

0ج ۳ رطع اه مج مدع جه) دمتامع؟اظر 

نت صع2رظ مه مرک عم 0هنهه ترصن ۲60تنام5 

,65 تهع ۲۵۵۲۵۴۲] 60956 للع ۲۵۲) رطعم[ آ قوب ۷۵ 

۳۱6۵ ره ۲0 2060 موجه عصمی 10 

,مها 1[ ۲موباه ,ارو م۲ :مقر 6۵ 5210 [ 

م۳۱6۵ برد ۲۵ اصعوع۳۳ 2 که ]1 26ع ۸۵0 

راد حعناو ۵ بزنمرمه مه و 0صوط رده دومع ۱۷۵ 

:6 ها ۱۵۷۵ 00 آ تهویء ددع ماه بای و۵۳ ۱۷۷ 


۵ ده جماع تن عع۲ )۵ ععه۱۷ , 0حتعصمط ۲0۶ 0۲ وععع6۳ 26[ 
رهافتع م1 و طمجوع۲وجم) ۵ عجهلنعع۲۳۳ ,عمههتنی) )۵ مره[ 
م۲1 اه ۷۷۳۰۵۵۱ 6۰ و تمطنگ عومطه منت ما۳ع ]12 

رف ۱۰۱۱۱۱۱ 

صرتدآ ۳۲0 عنم تمصع , ۵ تردن 0۲کقعع6۳ 2 

:مه زامن مصمام , هتم مت ,0عت0 مهن ر 0متنه۲0ه)-۵1 ۱۷۷ 
۲ص موم هه مهن ع0ظ۳ رحفطامبن) 

امم‌تتهطانا عجمنعوو‌گدی رججهد مو ۳۸۵660 

۵ 0 ۳۷0۳ ظ) ۳6 جمتنآمعم۲ عنط معط ۱۷۷ 

۲0۱ طز «ممهد عطع 0ععتلو عظ تزاعن هلب ۷1172[ 

رکطانامه لمت تمه 160ص ۲۵۵۵۴۲ فنط همه ۱۷۷ 

۱۰۹ 

(متناع6 و 2۴ 0ءطعممووعط رم عم 

0۳اه 5 ۰1122۵ رده عاممع عظ رطعته۳ عظ) ماع 

,60 ۱6 21026 ون و ۰۲22۵ همه عم ۱۷0۶( 

,66 جرد طوته 1 عطع ,6۵۵ ,0عاععصی تناظ 

رکه مهب 0صمبوط تعیمم مه 60عص مهد عط طونم عم) 
تمد له برتمطانه جر واه‌همخ۸ عظع مصنععوم‌ تن 

(اننندم۳۳۲ ۵ نداط عطع معصد عم مللدع عظ چاو م5 

24 20 صنط ترط هصنطط ۱۵4۴ عوه اعتطادی ععط 1 

:فیط یط 0عوعم0۲ 20 ,پزعزصجو )۵ عنم عظع ]۵ صمتل کت بع۲1 


اجمنداه 1۵۲ ۵۶ بم‌سجعظ ۵ ,عم‌طونط 5۳۲0 


1066 ۱6 نم وتطول مه زر و دا 

عمتجم ی برد م۳۵ زره نامر تن باویر مل ت۱۷ 
,مصادا ۲عتم! ۵۴] ۵ج 560 0ظ ۳2۲۵ ۰ :۲6۵1160 ع۲۱ 

او ۲ 6 وتو مه ده ,هه آ وو 0و 

,۷ 6۲و بط 1 ع0معته و تتقط عصم ]1 

"!هدمع پر نها ال جمتهعع‌کنمد]۷ 0۲ تیاولجعآم5 196 
پا ۱۱ 

:۲ هم[ 10۳ ۱0۲0 ج طعنو ععط ۷۷0 

رد266 با م2توملنم آ الودو بو مز 

امه مع تمصتعل0 ۳۲ ععههج ع۵ باو۶ز «ممرل] 

,0 تنا۲۵ مرت ع9 عجمتع01عصعه. فاع‌هم۸ رد۷( 
!۲۵۱۱0۲ ناور 20 قطمنصومرصمت) متا ویر ) 

,اتکی ۲۵ 6۱06 ,تاد تاداخ ,و۲ 

ز 06۵08 ۵۵۳۲۵۲۵6 0۷۵۴ جماح مهد ,تفص معط 1 
9۱ ۱2 

۰ م01 رن 0 آن نا رتق ,دع ۲0 :0ص 


عاحاجورهع۳۲۲ 


,6016 0۳66 ۷۷۵۲۲۵۲۵۴ ۵ 16۲ 560۲۵۲ ۲۲6 ۲0۵ ۳۳۷7 انا 
+ جمون غنادای کد متناع۲ اه بزر69#۷دع ۳6[ 

,اع(صامع 6ظ) ۲6۵6۰6۵ و۱ جفصط چ ۳۳6 ععهه فطع 1 
۵۵ 0۲ ۲ هو 1۳2 عظع متام و ع۳ 

,0 56۷70 2۳6 665 6) عم ۵۵6 12 

رت رت ۱۰۲۱ 
(عتناکهه۲) 5 ط0۲2 ۲0 برد قاط 06ص بمب مهن وا 

۰ ۷۵۷ قلح ۲0۵۵ طنووه جع ۱۵۷ 6 ,010 عظ که عباظ 
0۰ و5 ۱00۱000 ۲ کع۷۷۵۲۷ ۵56ظ) «نذ درل ع [ 

5۱۰ 2 عهتاهعط ۲ع۵۲ ۵۵6 9۵ عع‌صعط ۱۷۷ 

[0 7۵۱: 1651۳6 ۲0 ۲09۹ ۴۶ 

اعد زج مد د0] مم‌وتمط عطع غفته مت کصه ۳12 
۵۵ ۱0۲۲۵۲ 26 هام عهتجمت) 

۱۳۱۱ ناور ردیل دتم جر 

[۲0۵06۵ 2 566۳1 0۲10۷۵ 2065 0۳ 

۸ 5 ۵0۲ آ مخ 0۶) ۲6و16 ط۳ تاو وهزالر ۳ 
,من برد تیاور عطمهه از ناو ع۵۵] مصتععنای م) 

۰ و همع هه لا نوی مدع خر 

۰ و۷۵۱ عظ) قهع۲ 626۳۲۵۱۵۲ 

:61۶و و نهصهتی اجه عبط رها ف مندعییت ولا 

,۵ ۵ ۲۲۵۲ هی نامه ععهموتاله 12 

۷۵۲ مطدرهه رمالزه 165 فمعه) رتم۵۲۱ 

,۷1204 ۲۱2172 و۲۲۵ 6) پزلجه عصمع فقط جدیه فرط 1260 
۷۵7۶ کی 109۶ ۲0عدامءط5 عطع ماام] عم هلنا۳۵ مدا عصه عط ]" 
06 ۲۱۷۳۳60 ۲۵20 فطع مرو۳؟ مت موم[ 

0 ناگم ۷7۵۲ اباطا 2۲] جع ۱۷ 

و وه عجع]۷] ۲۳6 ۲۵ ۲020 برت2تاجم 2 056ظ6 228 ۳26 1" 
۹۲2۰ ۲۳6 طعمع عمباعه (لم و۱۷ 

6۲و ]0 6۲۵۵0 ع2ظ) رل 92 ,2۵ علصرط 1 

0۵۵ مموم‌طی) عطع ظر م۷ 2و ۲۲۵۷۲۵[۱۵0 عط مهن) 


۳۲ ۲ 0۳111۳۷ 0۳۲ 1۲۳۲۳ ۷۲ ۲55 ۳ ۸ 


:۵816۳5 18 که , کطماهرو0م کال 0 فیامتعمعت) 
(کع060۵1 0۲] 0۲وقی۲۵۲ه1 , کم۲ناامه ۲0 جممند ۳۲۵6 
۷۷۵۰ ع) هه جمآ جع[ ,ععآدهجظ 0۲ همع[ 

ب۱2( موناخ و اعصدادی ,0600 ۵۲ عمم‌مومن) 


,هتم قوب )تمه ترها چیه ها مه 0هر 

0 1۲9 0صنامسج فمام-هته)جت 190 ۱20۳۲6۲۵0 1 

بنج 0۳0۵ هجو ۲۵ فم برع ع۳۱ 

نونجم مصنصمنطعه 0هعادتم فوط مولع و۱۷۷ 

,۲0 ]0 فصتم6ظ) مد ومه‌مام ۳۱۵ ورن نت۲ له تزحای ۳ 
رفعطهه منامام گام نان شا 0۶ قمم 0رد با هر 

,660 6) ولت0۳7۵ مر۳ 2 و۲فی ۳6 05بم ۳۲۳۵۲ 

:6 0ص مرمع مهو عظ) فمصترحا ۲7۵ عمرما ۲۱۲۵۵ 

,کعطهص ع۳1 ومع مهن عطع ۵۲ آعمهم موصتصعه‌اج خر 

۰ نمزم ۵ 0 عدع ]رن 

,صتاگ مر۲۵] 0ملمععجی ۵6 وا امه مهو و ]۵ 0۱۲16026 
نع 26 ملمم‌دی هه ءفه‌کننمهه یز ۲۵ ۲۵۶ 

,26 اجه هم عههمتعو ۲0 مد پرلنمل ان زوبزهب رن 

۳۵۵ 0صه ۵۵۲ هه ول‌صدط عاعما رمع طهبهط 1 

خصورعع ۲00 مهافت ری‌هم ۸۵۲-۵09 ۳۵۲۲] 0 2مهصمی عنل زر 
۱ 

30۳-66 0 ۲6۲۵۲۵۵۵۵۵ ۲۵6 معط ص مل ۲ مرصصها 11 ۲۱۵ نموه 086۵ ,)۵ 
اون |[ اه حتمام ۲6 م۵6 ع6ظ5۵] 8ص 

,1 عتل جم 206070 ظز ,۵۲[۵0 ۳6[ 

۱ :1007 ننای عن۳ صنمو ۲0 دوم[ 2 26 و[ 

,تنا۳2006ع کب 0جمنبرهها متا عمط قجن۵) 0۴ فقط مه]۷[ 

6۳۲۱ و ب«انحهط عنا ههیه) ع۵ظ فقط )طویو 

,6 دوع عتل؟ ۲0 عم طمزمصام‌مصه: ان 0عتحا ولاز 

خهظ و دمزمرنعععل فن۳ ممطمم۲6 رصن مه جع مت ]۵ صقط ول 
,0 )بر ودرتطه صمل غهع۲ آممح‌آتنطس عنطع 1 

۵ جرنا 0مجنا عاصقام ه عم تمس ان 

,وتنام کنط) جمجرت 6و0[ )هو [ عم ف‌طوند م۱۷ 

ار ۱ 

روص 6 )0 ۲6۱۲۸۵۳۱۵۵6 هد 60فقوم‌مهجه و 0م۲۵حو و م۳۲ 
"من کجدم‌صرمعمه عمد له بروهلههه سمتر یط ۱۷ 

,656066 کنا 0حا مناج تهب جهتامعع۲عظ 

تقورداه همعباداصاعه فا ۲۵2۵6۵۵۵ ۸6۷ ۸۵116۱02( 

,2ج ا0 وصنل‌جدع؟ عظ) ده »۳6۲۵ ظ۱ پرهتد عمی) 
زوفعاط۷]۵۲[ مطع مقطهان5 حاصصتاح عبعه ءبرظ 

,عنام قلط مطمله وعصنمهه بت طع آه‌ونتت ع#قظ عمجم 0عتب وب و۳ 
۰.۰ 06۲ اه عمصصق ]1 :بر تطع رععو۳ ۲۵ وم[ ابا 

:ملع حیف ۲660و 2 ۲6۲6 تهب )ولا( 

۰ و عهه رده غفه کته عج0 فع‌هآم 12 


صاصصرمعر۳۲ 


,کلا6ع 0۲ ۵0۵051۲6 ]۵ صاظ اه ه۳۵۱) رعع‌صعوعه فن؟ ,۳۲۵۵ 
او هه ۵۲ ۵۲ ری‌صعن0عهاه و صصاز اه عحعههمع 1 تمتصتصرول فنا 
,0مصصم ون هه قمهااه «موتهه 230 رصن برته ۳۷[ 
,له عم 220 ف‌صه ,ولتت رصم گم عم 

یجان و مادام عنا۲ و0هع۲هو ۳6 ۷106 ٩0‏ 

:8 0 عتقطء فنط واجه طوس‌صره مب ع2ط 1 

فب فل‌مم۲مو عون ملطانگ عطع پراعتمتم هر 
۰ 0 5۳0۷۵۲ رطماتهع) ۵۲ ۳1۵۱06۲ ۲۳۵ ۱9 ۲۷۵ ۲۵۲ 
,201610 2 0۳۱06 و۲۱ 2۳6 ونلط 

ومع ی‌صمووع کت ,غه6مصج و صمتصتطرول ۳35 ۲۵۲ 
0۳ ره موی ع۳1 وه عون 

:کت 6۵ 6ظ۲۵ظع ص۲۳۵ عم‌آمر۵ع ۳1۵ هط مج خر 

,00۳6 0معظ 6 هه حرف 5 بزعازم م۳[ 

:6۲)مصع تما طساحتل عمصهاها و رته‌ور]۷] 

,۰ قفن! 0۲] عظ مج اه مهد 1۵ جع ۲قو ۳05 ۵ 
۰ ۱۱1۵6 و۲ ۳۱۲۵ ظع ۲۵ فمزتی ۳۱۵ عصطمو با 
۵۵۵۵۵ قفنا۳ 0 2۲6)صمط عطع 19 11 بوعی ۵86 66 8[ 
۰ فتا ]0 010۳9۵ عظع ,تعطعه عطع هز 

,2»106 [ه کلامطع‌ها ۳16 راونام6ز)مع۲تنه 

فیل! برد آنه۷ 6ظ] مجرسجل مزب ۱۷۷ 

,00010 0۲ 5۷۵0۲۵0 ع3) دسدتل عظ , راو حت خهه‌هه ,1۲ 
زوعع1ظ066و , مرصاعمه‌طصن [ل2) ووانتعطت هب 6 [: 

,6نا0 قح [هتم‌جا نا ج قیفاهمعم ع۳۱ جه‌ط با عباظ 

"اجمم عصووط ماه ۱۱ ۰۲ عررجو که عصنط علخ قان 
,762665 20 ع جع فن۳ ۵۶ 0ا0دفمتط) عظع م) 

رمع تمد مرمع فعع‌جامه‌تع آامل عمج امعتر) 

,رکفعاصظ عط) ۲۵ تمد جز ع۲3 ور تمه )م۰۱۷۲ 

۵۰ 5 عاطاصیط عظع 6۵ ۲۵ همم وع1 

تن ععص-صنا ان احمزم منهج ۱8 0۲۱۵026 ور 
زا560۲ جمآوج‌کهت ۵ 860زج 2 بزععاتجا بو کت 

06۰ 4صه )میهد اه بیع ۵09۵۲ 12 

زوصنمم۱۱۵0 اه پرجنا عطع جه جع عموع۲ 636 0۲ ۵۳0 [ 

,۳ ۲0 00166 0تهمع۳فن ی عععها و مهد ولا 

۰ و۳۱ ۲6۵۲۵۷۵ «أمحتاعظ بزهدد تموحه و موه و۱[ 
,2000۳655 ]0 ۸۵0۲0۷۵۲ 224 0۵0-006۲ت) , همق« 
۰ ۲۱6 صنطعز۱۱ رت ععنر] اه م۲۳ مطع طعو۱ ترصن ] 
او 2001 0م مد )۷7۵۵ 00 ]قهه ۳۱۲۵۱۲ 

:۵۵ 0 ۷۵۲۱0 ۲۳6 0ععهام هه ,بجمت‌مه زد ععو ع3 


جع 


27 3 0 011 ۸ ۱ 019۲ 


که ۱ 
امصجعه ۹0 ,۲0ما معط اه ومع عمط 2 

رف ۱ 

,610 ۵ امه ,۲۵۲8۱۷۱۵۵ ۲۵ ] 
کر 

,0 فیط ۵0 فتا وج فصن هبم۲۵ ۷۷ آمون فنمزدوای 
۰ 2۵ مه 6 رقعمع عط 0007 ۱2۲6۷۵۲ 0[ 

,۳۵ عصت‌گن لعج گن عمط عظ [ 

تامحز ناو آن 00۴ ۵ظع چم ع۲ه ,عیام فتا 1 ور 

,62 اهدنو ۳۱6 وم عن میلاه‌طا۲۵ 6 معط نم ]۱ 

۰ عمط عل فع0۳7 »۲۱عوهمآمورج 6ظع ولا 

۶ اهنا 26 ۷۲0۲۳ ۷۵ ۳716 وم0 1[ 

۰ 5 ۷۳۵۲ 0۷۲ 0۲09565 ۳6 ,۲۵۱۵۵۴ ب7۵۱ ]1 

,کت 2 عبط دعزبت آع نان 2 قعع56 ۵6 ۲[ 

۷۳۵۵۲ ۱056 عبج۲ لب تمدتاج] ماع ,عنه ما ۲۲ 

,0۷۷۵ کل ۲0[6۳۵۲6 عمصصی مج , صحصعص چ درگ 
۱۵۱۱۹۹۱۰۱ 

,انا ۲۵ عاعصها 2۵۴ ع9 ۲6هاو 2 ]1 

:062 حهیط 0۱0 مه [[۲۱ وچمه عچ ]۰ 

- کطمتصوم‌موم) باه بز م۲ عاهطمتنا6 25 مه وصته‌ه ,رویز هر 
#نا ۲0۱۲ موه دم 266 جمتصجم یی 6ظع عمط لل ۱۷۷ 
,۳۰ کل 696۳۲5 00۵۲و عظع ۲[ 

:من )0 گععصنط ۱06 , عهتصو‌ندم‌صی ,۲ تمه ع[" 
,30۱۷6۷۵ , 0[ صرح قرط ۵ ۲۵م1 عط 1 

۰( 0۴ 0100۴ 5 حمتکااوزح عتاطی تمه جمنامه۲۵ 0۲[ 

564 ع60۵ عفن ها وم 16وهنو ج وی‌هه‌افنه ۲0 36[ 
۰ ۱6) دسحیل تمصع 0صه عععو ۳۷6 زو خر 
(م-۲عناوصوها جمون فتز؟ ,عنم اه عتط عط [" 

۰ 276 ولمم 0هصح وم‌تصمهه أل۵/۲۵۲-۵ع۲۳ ج جمباو خر 
,اکتا [1۳ م‌طنکا تم ۵۵6 فصتهوه طع۲ ۲0 تم با ع۳ کا عبط 
مه تهب فتا و جع تمیای 0حق 6 ق#لنمطه وم[ 
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2 متناد0 ۲۱۵۲ 

وه کیهآ۱۷ ۲6 ۵۶ صصباتجنمی ۲۳۱ 
۵ 6 ۲0 2106 001 6۳6 ۳10۲ 
تعصمگ م۱ 0 52 «طا: عاحظ تداخ اه ب«ومانط 
0 و مدا ۲اوظ ماه عط: 0 و اه ب«وماند۲ 


اک ۲004) مره ,۱۱و2۵ ,ععافی 0 ۲ همین 
۵ #() 2 ۸ظ۲عدبن 

مه ,وماممد۱۱0] ,1۵09۵ ۵۸ 3 88صدین 
زاااسظ «ل) و «عودیی 

6 0 و ۲۲۶سمین 

۲ 0 6 ۴۲۳۲۶۸ه0ن 

]۵ ۱۲۵۳۵ ۱۶ و20۲۱۵۵۲۱۸۲۸) 7 ۳۲۲2هین 

»اک ۲0۵۵ ۵۲ 0۲۲۵۱۱۱۲۵۵۵ 0 8 جعزصمین 

۶ ۱و ۱۶ ۵۱۱۵ 1۵۵۵۱۵۱۱۵ 0 و «۲صمنت 
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,عمط مدمه 200 1۷67 ,عاممها عط 0عصع‌توع0 ععظ مب 
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13- ٩22015 00160160 ۷۷۲۵0۳8۵ 101012, 1. ۰ 

0 ۳۵۱۲۱2۵0 1۷۲0۳8 0۶۴ 10۷6 ۰۲۳6۵ ۵۷۵ب] ظ1 ۶۵۱1 40 طوزب ۷۵ 11 :52201 6۲ -14 
7 ع(۱ 0۴ ۳۲۵156 15 ۷۷۵۲۵۵ 0۵۱۱۵6468 ممه ب,صع۱6۱گ ناه وا ب«اتحصه! ونط 
۱ 4 .0 ۳۲00۳6۲ 

15- 588015 00190168 ۷۷۵0۲۶, 0. 4 


صوناع ۱ 100 12[ 


۶ ع۲بااهظ باتوی 0صرو ناه )۱۵۷۲۵92117۲۵16۷1 ۰۲6 
۵۲ 21 فاوز۲0۳۴ظ۲صونط 0ص وافزلوتمد ها ۵0ا0عصوع۳ رد0عب0 1 
28 0۶ ۳۴62۳5 2000 2 0001۶5 و۳ ۱۵06 76ظ رل[۷7۵۲ 6ط] 
۶ ظ02110ظ9ا0 معط وطصلصمطامصمراو . 0صج . ومیالع 7 10و1صههوذیاط 
0۰ 8 01 210 م9 صع۳1 2۳0 6266 


۶ 1 هلممایا که ومعموج بطق م6۶16 عبط و ده 
۵05 0001 فلطا ۵0۶ ما مرمع ۲۳۵ .1۵7 0و وعبا)۷1۳ 
۷6 230 ۱8۸۵۲2۵1 ونظ طعباوعط رودع0 جع 0مراومرم) طز-1ظع(ظ قرط 
10 روع۲0و 1۵201021188 ۵۶ وصصرم! معط هد 60وومروعدع وعع0۷1ه 
حجمم م۱ وامم یاو از وطا وروی وع‌تذباوع طمتط7 ۵۲10ببه 
۰ 5276 ۱8 0۶ وتو وچ فع‌صنع با قطل 211 ورع0 1و 


6 وه 607عباظ راطعنومی باتوی 2۳0 هم طمباه ۲۱۵۷1۳32 

۳۵9۵6 06 20 فع‌صنهم صقصصباط 211 مه هجماهها 6۵ 0ممرژعژه ۳1۵1۷ 

11 1۵ 060صممصمرمعع۳ ۵۵ صهه 16 فوباط1. .فصم‌تاع عط 21 بط 160 
۰ 01۳0 ۳1121 


0 1۳2 طظز 60طوزاهایا للعاجعمرع نموم فوقظط علومه و۰1 

6 ونان صه1صه1۳2-صمجر 0صنق صهتصنه] مصرمق 0صه عمزباصیام تقطیاه 

وصزب 1 م0بطصاٌ 11 0عاحلوصه ع7فظ کم 36 دم ۵10)صمصصمطرمم طعل) [بل 
۰ 6 0۶ ومع وام 127 


۲۳۵ دم موه ود عاعباظ 0۶ ابدعا هنعط باصه‌ععم 1 
6۶ 3۵6 ظ۵ 2960 ود رتنیا ظذ وصم‌نط سس تطوممرو ها عبت 
عط 0۲ 0عران0ع صععما بزناصهعع وقط 0صه رع01اه27211 1۳۱8۸125671۳06 
عع فقط ه4صه نطهصعجصه:مطظ طذ00ی مطعظ ب«مهاعصعه 0عجومه‌ماوم 
۳۲۵ 1۳ .۵ عطذطونمرباظ مذماعظ عنم ها 160وز1ها نا 


5 ,]2.1۷ ت0۷ 12)460وصها موه فقط اعجما طفزام‌صط مظ۲ 

5 ظ2)0101فصهرا ونط1 ,قمصهت رمصمتم۲ گم #اتاورمبنولا عمط ۵۶ 

۶ وصمزاهاوصه اوع عط) گ#ه عصم 06 0 وع(مطهو عمط ۲ 0عصرتولم 
۰ 0۲61861 7ج از عم 6۲۵۲ 0۲)عی 3 


و 


۵( ۱۷۵ صمظ ۰۷۷ ر0هت) تاطع‌تصاه ما فعلصعطا رولله‌دز۴ 


0 ۲۵ ۷۷۵7 بط و رصقاق] ۵۶ #«طمرمومانطه مصتعنت صممریا رعتعع 
هط ع۷ظ ۷6 ووع0(۵۲ه فلطا طا . ,عمطهاونده . عطصزناجوع .. ۲ظ 
1 0119۳۲۴۵ صوه را06۵ 201۳8نوابان _ قاط دمحفمظ ها وا انا ۵۲هزهرن 
صمصدر 0صنه قاوزا صمتمع ۵۶ 0طع1 مظ- ۲7 نامع تیامح 62162۲6 15121016 

0۳ ۰ 


۳0۱920 ول معععول] تم طمتفوتصصصامت . (هصملا و۲ طهزطه۳] 

۵ م11۳8 1 ود طمتط ‏ طوزاهتهاع(عم ودب ملع عتطا ععره 0۵ ها 

۵۲ عم ۱زا ما وع۵ رز ه۲۳ ۵۶ 9110 نمزم مهو ۵۶ بمزاهه [هبباالنم 
۰ ۶ صهظ 230 0018و 6طژناصجعم بقظ طمهربا 


0 واطمصصطهااه تقصمتامصه 20 مدافتیام‌صا1 نام ۵ زیون 

6 10 0۷6 2۳0 ,51۲22 ۵۶ 6۲ع(صنطا 0صتع اعوم اوعدع عطا ,نت522 

-۵) (قتعطعع) عطا ۶ه طوتووهو 2280 عظ 0۲ ۵00۵۵0 دبا [0عم۳ 

۵160۵0 ۲6 ععاه متا ۵ 8با۵0 26 ۷7۵ ,0عوععرل] 05 ۴6۲6۵1۴66 

ح ۵۵۵1 عط1 ۵۶ طرزها عط گم ۲ رهورتصصع طع 0۳60صباط )وله عطل 0۶ 
4۰ 1 ,01۳۳۳1206 ول ,51۲۵22 


17۲ 016 0101۲2ظ عظهو ۵ عمط فطع ع 40 000 وج ۷۵ 

مط ۵۶ طه۱1200۵11هه عمط هدب روتهلمطهو صهتصه1-ظ۵9ظ ‏ 210 

6 32۷ ۲6۵ ۷۲۵ ,۳006۵1108 تمطم1ظ 04صج ایلیا ۵1 ۲۳۷ 1۷۲1۳۴18 

۵ ۳06 وظ ۵عاقحظ نز تون امد قوعتمه۵ فطل نز فتعتنتامع( 

مص روصم عا0مصرمرهر [[۷۷1 مولج ابا رقطمر2تاه بو مالعط «تعط ما 

6 ,۲۵00 طظ1 روا عنط1 .عصهاهظ مه 01118 هو رع02صبا . آهیاب نا 
۰ ظ 2021 ۵2516 


لا یلا 


ما طماه(وصعا حوتاوصط داز هصه عبط وتععه وصته‌نا۲۵۵ظ۲ 

۲ ۱۵:6 ومعاو عط) ۵۶ عظ0 و1 عچباا حتعان صوتویوظ تم مدع‌تتصصلع عظه 

-مصعصصنصدطزهع . صلً ۲7126800 ۵۲ ظمتفووتصصصدمت ‏ (قصمتا و۱ صهتصهدا وطه 
101 1818 ۲2۲6 


من رطع ۵۶۴ مرو طهندها تصعصبیط 0صرع آوع‌نطاع م۲ 
موجع۳ عط و1 رتع۳0 ۳ ۵۶ ات۵ بعطان مب از وعطم یم تا ون 
7 1 مظذ بامازتاون0 0صع م0 ونط قصتاععامو 0صنطهه 


1112100 ۱60 1 


ودرزل رزم-[لعورو عطا عم 4قط ۲۵ ۷۵16۵ ففظ هصنصتمزژ عمنعدم و نومه 
:1 06( 


ام مه قشم و۵0 نامر 0۶ ففع‌طاهعبند عمط ٩221,‏ 
,01۳06 وطلوطنو ۶ه لبط ود فباتصهع ماوق عمط 
11 01۳05 تمطاه (21 همع صذ ایام وتباه تاو صع‌ط فطع 60 

مایا( عط وج یال قع همعط 0صع یرم[ زو 


۱۲۶ طا هدنل‌جهاو طونط وتقمعه باقطا ۶20 ظ) 0دممظ 
قاط افط عاطوتعط طهباو 0عظ)وع۳ فقط وع0ع1 وع0۵11 0ص «اعمور ۶ن 
««فصصباظ .. ماهم‌ناع0 . 0صو . فتطهبامط .۰ 1۵۶80۲ فوقظ . 0صع . معصع‌ناوماه 
6 0 ,0علصهصر ۵۶ ع1مطلن عمط 0عامعتزج ع7«حظ ومزه ناژ توصهه 
۵ ۳0۵ 20 ۲ععلصنطا کععجم فنط که ومزاوزدماههتقطم »عمط 
۶ ۷۷۵0۲۲5 6ظ۲ 0صو دیهان صهتووظ ۵ معصومره 2۵ عط 
0 ولهعصنط صفتصه۳]-صمهر وق ۷۲6۱1 عح فاهمم 0طو وتماتربه طهلجره۳2[ 
۵۸ ۲۵016 عمط دم ۵4ع(عاوتوع7 »همع عقط هط عناط .عرما زب 
تانام‌طع‌باهبط .. ومع . اج ۵ فعسناون؟. . (ههمحصصص.. عطع. عمط 
۳ وم1 با وی وصم( اطونه ۵۶ وصتععوم عط ماج ,ول .مب عط) 
5 ۲71۵0 26 رمو‌وصموممر باصم‌صتصرم عم ونطع 0۶ فعصصنه وط 
6 28 طهل 22و0۳ بای صرق ملاصمنعه رلهطهمزءمم 10 
مه وصذل صهامایاه عنطا تبمحومط 10بامطو فد فطع 0ععصز صمع 
عاحوحظ 0 صنح صز 06ه1مرط نها ونط دز ووه‌توصمت و وطت0(مظ ها 
صز 610 6 ۵ هه وعزصومصدعرع ره[ تصطزه .ظ) ها فقط ۵۶ جع ]800 
طمتط7 اجه ونطع ۲۵6معمصصصمع هل ۲۵11 کح وعاهاع ۲ه‌هاصرعجظر [و 
۶ ۷71900۲ 20 10800۷7160826 مط هصذدبامحمط گم بح 2 و1 1۲۱0660 
۰ 12811117 با 


عمط ۵۶ ۲۵9۵۲۲ تصصه طعدزو مط صدذ کقط ۵ مرج هب با 

صز ورع0 معط وصتریا0 220 رطو1 ۵۶ صهملنا0عظ متصطهاو1 وباهت۲ماو 
2۷6ظ وصممزر۵ظ مه ,صمتای ام نان ما و099 م1971 
یا[ 06 2۲۷۲۲۵ 2ظ ۵۶۴ 1۵0۵0 عطع ۵۶ ابا 2920 رقتا 0 0۵۵۵0 
۶ 01200عمومظ عط من 211 ومزایا هم ۵۶ 05 صففنامطع ا۵ع 2۷۵ 
دم قصمتتل دمم ۶۴2۵۷۲0۳29۵ 27 ۷۲۵ بط سم 20 روعم0رعظ عفعطه 
تجنان فقط مه روم 1 جح ععصفنمی ۵ بصهصصممله۲ع عطا 
0 تایه اهدتعنزده بط عوز7ع2 ۵ 02681060 ققظ موتاصبامم 18181210 
0 20108 و1 290 رعوم02۳1۳0 افصتووه اطون1 ۵۶ 2۲1۵ معط ظذ فوبااه۷ 


لا با 


(م: 
صقم همم 


8صم وطلموهماو طوباهتط . امومع 1۵1109۷۵0 ۵ . وم . 
6 ۳6206 1۷۵۲) اعطو0ظ مط .عید قطوم‌هامن۱۷ ۶ه طبوم عظ۲ 
(رصنظ مورب 


معط ۱۵۶۲۵۲08 فقط عظ ممدرمزمتاع۳ مطل 1ج زب رتمبامب م۳۱ 
5 وم وزبام 01901 ۲۸۵۵۲ عمط قبامزع۳611 0۴ ۲۷۵۸6۵وهآ۵ 
0ص 0166یازژعتم طم . وجمطو. فظ . رم0عع 1۳‏ فطل ود عم عتقطه 
4۶ وا زب 20 عا00لابان ۵۲۵20 2 12۷1۳۵ .ووع 060 ۳۵۲۲۵۷۷1۴۵1۳8 
0 ۲۳1۱6۴0 ۲68۵۲05 ظ ,فص اه نها قوع‌صععجصع ۵۶ ۲۱۸11 
8 7 230 م۲۲۲۵ ۲۵0۲ وظل مدب .21160010 ۷:11 ععار1و 06 
مد ووته 5220 رجقصه (حصموهم عامصصمتی مه صمتوتله 6یا 0ب 
۰ 10۵ 00۳۴۵0960 


85 ۵011ع موع ۲6۵2060 عظ حظم رجم‌صوریهت 1[0ع ود ول۲وبدن 1[ 
1صو عصه‌صودهم هبان0مصع 8صنع 10۷6 68موع۵2:۵1 6 6۵0۳ ۵۶ 21 20 ۵86 
ودط 18 ,حصوزصهترم) تصعصصی ۳ 0صج ععفعط ۵۶ «وع طذطحقط ع. ود 2060 
۶ و۵۲ وع ووصنع0 صحصصباط ۳682۵۳08 فظ ,۷۷۵۲10 10621 معط 0۶ ببامزب 
طصصصباط فظ .ععصعووع مصصهوغ(هو عظ رم مصزبزع0 بم عامطزه ۵ 
6 افعاوعو عظا 0قظ ومههمع۳۳ 0۶ اوععصهع فطل 80 12120 
وصمتا ود اه ععو 0 که طوذ و0626 ونظ روع‌آه ونط هر عمصرهمزنصم زو 
دم 0190070 (21 0۶ دول ب[موون0 فطع هصو #«طمصررقظ . صز. م۷11۳ 11 
0 طهبامصه ع[والمصموروعر 1616 ظ ۳6۵۵۲۵ عذط صا .۵6۲۲و طهصصباط 
0ص عاباناجع0 20 ۷۷۵۵ عمط و0۲0 ۱۵9۲ ت«ظاوم‌صصرروو. ون درو 
711 000 0۴ (عظ 208 ۳۵10۵0۳۵۵۵ 10 62۲۵ 87 060 زمصنموزن1:860 
:1 13696 1۳ 


وعطاه 0۶ با00اع1 20 ([1۵1 86 0197682۲0 با۷۵ ۶[ 
8۰ ۱۸۵۴ با و 6۵1160 0 ۲۵ هلاه امصتصعع با0 ۲۷ 


۶ 0801228066 وقظ 0و و۲۵ 07۵۲ م29 و1 01 هه 

هصرع )و۷ قاط ۵۲ 0ع1صومرصطممعع ور 16720116086 0۶ وعطمظ۳2ه وبامزه۷ 
27206۲ ونط صعب نع عقظ طم‌نطبه م11 ۵۶ عمصعزرممعدم ع[ماوبا(و۷ب 
0 ۶010169 ونط وبا و6۵۷6 16 شقطه وا زاهومب تصیا ۶۵ 1فصمط۵ مرمع 
0 (10فوم۲نعرم ونظ 0۶ 7 ساوتارع مطا وج ۵و 120۲6 ر12111۳78 1۲۱1۳۱۵۲ 
۲ 11616۳۴6۲۳ عظا وهصزره مهو ون ۵۶ ووه‌صعب زفمع(1100 4ظع 
انامه کوطته قط اقط م‌دصرمبنه طمبای طانی حصقط ول 0صع ([عمو و طمباه 


[ ]۷ ا۹ ۱ 


9 
۴ و1 17۱۸۲ ۵0 1680 101 وممل 1۴2۲ ۴۳۸۵۷۱1606 


,520 ح 0صبامط عم وه عتعج فطه ممباا ۷ ۵9ص معط 211 6۶ 
تاه فونط و1 رواعم تعطاه صد 0صنبامگ ولعته۳ عرع طعذظ ۳7 220 
0 ۳۱۷16۲8 06۶0۲۵ ووع(ظ۵ع۵0مفباه فنط 20 طاباتدا فطع مصزم زی‌وع0 
8 ون 10عظ 0ظ2 و0227 فونط صد بم‌بممر ۷1۵1060 ۲۸0 عفمط 
۵ 09۹6( ع۲0مه وچ ([۷۲۵ وج ,6200 0۶ ۱۸۵۷۵۲ ۷۷7۵۲۵ مط باه 
ع و عاتبان با 06 0 ع22 عتقط ,هیام 0۶ ,هباا ۷1۳ 1۵160 
عاعلن ۴ 0 6( ط 2۲6 طمزظ وعاد۷۷۵ و 01وهو 1 معتون1بام 
۱۵۷۵۵ ات۵ 0و بلقعتع عطع ۵۶ ومونع: عظ۲ هو مدب 
۵6 01 اوع7 عظ 211 220 وعزعهاباه عمط هماع معصم۲ع011۲ مطا 
ما12 ما مرمع عمط 0نل تلع عقطا ۶26 عطط صذ وذ تمد مصصهو 
0 20۷7106 ۷۵8 ,016۳60 0۴۲۵ ۵ ۷۲۳۵۲ .۵۳2186 107010216 2۳0 
6 0۶ معط ۳۵0060 1۵ ,۵ب نز عمط ۵ ۷/2۳8۵1۴8۵ 62۲۵۶۲6۵1۲ 
6 6( ۵۶ 20 وومنووه‌وومم ل2ع۲معصظ 20 بع۵9۲ ۵ 18862101117 
و طمباو ۵۶ طفهلمزطس عمط ۷۷1۸ وا صو ۲ عا0مرعبان ۷7۸10 ۲۵16 
طهنط عطع ۶ه صملاصماناه عطا . سل ۷7۵۵10 ظ . ۷7۵0۲88 ۰ 1۳8 
0 6۵0 ۵۶ «تطومب عطع 0صه ومعلهم هیر وبام‌تع611: 1۵0 طونم 20 
۰ 800 10 06۷0101 280 عع1اوبا گ ۵۶ ۵0۲وروع۳ 0ظ 


:۷۰ ۶۵0 عطا ع160«مصامج مه 2۷76 هس م‌صع]۴ 


7 0۱ 9۵6۵1 ۵۵1 ۷0 676۳۵0۵۵ 0ظ و1 1 
و0 09۵ 9۷2 بای وقظ مب و1 11 5201 


-0161 46 دز ۷160رهم مرن 0صع ط۶۵16 وباه‌تع[۳61 01*5وه 
طمنط ص 1000۵06 ونط صا. اصبمهوروره و 6112101 01 ۵169 
۷۲ ۱۸۶6 01۳۴8 با1 وعو۷۵ فورظ ظد 280 ,62۵0 ۵۶ ۲711۷ عمط ۵۲21865 
۷۲ 0۵۳۵4ظ قطه رهصنصصنهطم]۷( وا ومتا06۵ وظ 1 ,ا6هز0رظ 
۷7۲016681 وب مطه عظ ۶ ماصع0صمعوع0 قاط مدرم , رصق صرق 96 26206 
ما روس عطه اقطا معوفع‌تاه 0صه فاد وم 0صج صمتا06۷۵ 0عن 
6 و ,6۲طمرمظ عطا ۵۶ و۵عا۲8ا۶00 ظ طد مصزبت ۲۵1۱0 طهباه۲ظ] _ و1 
:92۷۹ 


وومصوبامعظ۱۵ گه طاجع عط عقطه عقممرورباو بعبع1 522011 


وبا ظ 


ار 
۳ 


ئ 


لیر ریت 
:۵ 


وا 2۵04 ط0 2۵2 0۶ 7۵16 عمط قممعرواصصم اقط ع۷ه1 ع بالنا؟ 
۲ 6 فش ,۷۷۲۵11 وه ۲ماجع) 


۰ 0 و1 ۷۷۵۲10 )م0611 عظ وه ۷۷۵۲10 عمط ط1 0114 [ 
6 عمط وج مووم۲ توا لوط عطظا طتب مها صز صرج.. ] 
؟حصینط گم وز عوهبنصنا 


مب نود مدزومومباو یاو صنعااه 4۵0 21 وعب‌مز1ع0 ٩2201‏ 
[م 5 1۵۳ ۵۴ 60۳۵و عمط و1 ,ات50 تعوجه عظ ۵۶ 1۵۷۵ ۵ ,10۷76 
۰ 200 ۳5169 0عطما مناج ها 1۴60هاباه و وه صمتاع06۳/6 

وج صنطان صم اون فطل عفعام فقط عم طمناه و 16 
۰ ۱۵6( وصوم۷۲ز[وم 


:001 عط وم‌صزو قبط 


جرب معط لا عطع گن دمررتججر مط ود معط مهو[ 
۰ ۶6( ۳۱11۲0۵۲ 6ظ4 هط مزع تم رن 


۰ وعب م۱۵11 مظ 21ط1 ع۲7 هن طعباو 10 عمجرم۳6۵۴۵۳ 1۳ و1 1 


0 عظ 110 ور 1۷۵ ۶ه مصنیب معط عاصزتل0 ا0ظ ععم0 مظب ۲1۵ 
۳ ملظ دز و01۶6 11۴6 ۲۸۵۲ 0عر«وزصه ۲ع7 ۵ فوظ 


عتعصص ملگ امصتاعن0. وز وطزعاه‌صودع7 1۵ هط وعاصینط 52201 

6 ۲۵۳ 10۷۵ آوباا نزمه وع‌هلم وو 0ظصه راصهصط بوصم لهم۶91زظ۵۳ 

وصنع0 ۵۴ ماواوورمع‌طصز ورع0نعصمم عظ راترتا فا 1۳ 1.۵۷6 .5نا1 
,مج آهم‌توبطام 0صو طفزگاهز ره 60یا ۵11 


0۵ ۱67۵۲ و6 أقنانا 2۳0 1.0۷6۵ ,52201 ط 
۳ 2 2۳6 70 و[هعصه همه زود اه صجه موز 


اقط ۸۵۷۷۱۵08۵6 0۶ 90۲6 عمط فقط) دعبهزاع فط فتعهط فنط و 
مصنط مر ور ,0۵0 40 0و 230 1۵۷۵ عبات ۵ صع۳ 06نباع 0 هو 
۰ ۵2010 ومد و1 2۳0 18801۴2۳88086 ناه 


9 یا ۵11 ۵۶ اتوعظ نامر 0۲ 20۵1۵ ظ) طفهتس 520۲ 


1۳۴۲۲۵۵۱ / 


۵0 عوط مج نا مغ معتصوط ونط عدع۲۶ه معناً صذ 0عوعلزط و1 
۱ ۰( 


تمصع صملاهعز«ماص 0صو اما و وللما ۲«ماحروطم 8تنط عو(1 
۰ ها طروحرو و1266 جع 20۲6۵0 ود )فطع 10۷۵ ۵۶ ۲۵ .#7فهاوعط 
ناه صرح اصعصصي موم هن قطه رواذاتصناظ و طهتناوع مط۲ 
قذ مظن صفصظط مطه ۵۶ وللمع طعدتی عمط ,زنب وم ما جروت6ونهر 
۵ 6( 200 وز طاصعبعو معط ,عصه‌صصه جهن طاذب ۲11160 
6یا ۶ه وا طاطونه 1 ,عصزام‌تموزن هجوج صمتامب10 ۵۶ 
1۲رفص فطل وا طصند فط1 .عصتعظ ۷7۵1 0صنج 216ع۳۱ بو 
-طهنظ 0ج وش فیامباا ۷ ما وب عمط 0صح ععصهاصم‌مرع وه 
عام‌صهع فطل 0صنع بمتوو۳ظ ما 16209 طعصعع عظظ. ,عصب نا عناوم 

,1موظ عطء گم طمزه 


۷ 1 ع۲9نا0 عاع(مرططمم ج ۵ طععنلاظ 280 601۵840 
حطمل قطع طزا مومع روعات70 ۳۷۵ . عفقط.. ص .. ۷1900 
2 ع واجععیت :9220 رتطهتمطا .۵۶ قفوم( 
-06جر ۷۷106 ونط 230 وع01یااع عنط. طهبام‌بط.. 0عصنتعع فقظ . ۵ظ 
101 2 5 ,۳20۲218 ,۵11168 0۶ ۲161066 
,۲فصصحطط . عصت‌ناصه . اقمصط.. عط صز. فقط 211 960عوع0 فقظ ۲16 
ان 02129660 20 مهو . 2 عطتصتها تفص م۲1 ر۲0۲ 
٩ ۶ 0‏ ام ام فحمتووع مره .. مصفنا .۰ 20 
با ۵۶ عمزصو فطه طز۷۲ اعدعا فتط ربا 0عصع7 1 وقط فظ ,1۲۱6۵۵1۱178 
جح قصم‌صرمه عصنلوعط" فنط رولرفه 1۶ععصونط عط عظ .28660016 210 
۷6 08 ۴۱۵0101۴6 01۲6۲ عطع 0صه " اصمصطته هصئه‌نناصه طز 0عظ۱0ا6 
لتفط عقطا هو 7اهماوواباو ۵۶ عمط فطع .. طز 0ع02صعظ . و1 
۳ صفنطا ماز]6(ع عظ ۳۵۵۵ ۵ ۱2 مطمتا امعم 


205 هم «وصورنه عطا بع۷ممعزل ما و1 عظه ز ,اج 0۷76 

0۳ 6۲9228186 فنط ما بت ۵ وق مهم فطع عنطعه م1افلا ده 
-۵00 0صجج وم ۱۷ 010 روهظ ,10۵9۵006 6۵8۵۲96 6۵2۵18 و۲11 
مصهطمصه 8و محر ۵ ۵10 نامام و م1 12۵۲ م2170 
00۲ مرو عطل که ۲ع8ص۶۵ عنط 60وو۵زمریره 52201 ,صع۵ظ ط1 ,مظن 
۲ و۸ .عومصم۲ 6160 290 6عصمباوم(6 ۵۲2116160ظنا طعذ 1۵۷۲6 01 
قوم‌ مرج ۵۶ صنوم عمط از 0عوتفطه وه ب«عطا رعع۳۶ا 5 52201 
۶ 66ظ6۲۱6برم عطن۲ع0۲عو ونط گ۵ مها «قعاعمع 28 [11عطا عطل 20 
عمط ما [هبااترنمه عمط جح ماو وج امه عظ101وآظمع 10۷۵ ۷۵-۵ 0ب[ 


0 .18 16 قع ۷۲0۲10 46 ۵۶ «مزاعمصن(ع0 2 و1 60۵۲۵92۵7 5 01 هه 
7۲ وه 0ع(2 بعط وج 06۵16460 276 وعطتع طقصباظ عاممها فتط 
5 200 ۲120۷75 عط تج 06۵16460 ]۱۷ .ع۵ 1۵ باه 
ص وصمتام همم 0صع عمتجم عمط زباعنهمو حتقصصباط ظد )۳۵۲۵96۵۲2 
5صرطم 26۵ مطه م1( 0۶ ووو 20 اصتمم سبعت۷ 0و ععنع106010 
2۲۷۲۶ عاون710* 1801 20 وعوفعهام فبام۷7 01 108821028 2۳0 
-۵11طزو ۵۶ درم عظ رز 0مصیو؟ موه ع2*7ظ هصو 06121 ظ1 2۳۱17960 
6 330 وهورم۷ ۲2۵016( ۷۷10 01 ۵و 220 وعم۵1اه ۵100۲8۵ 
0 وعو۳ع۷ و۳6۳9 280 ع1موتظ صفنه عصمله فوطصزرهو و اعطم0ظ 
مه ۷۷1800 230 ۷۳۷1 0 دتم موز مطه ط 60طوز11هوآهنم 
3 10۳۳25 م7۳۵1 عظ1 اظ فصصعع اممبامماع ومحظ وط صظ صطوزم1 1۱۷5 
0 و1 ظ0نظب 20 بارعا طذ اعد 89و60 0۲ 227069 ۷۵۲1۵016 
۷۰ عظ۲ ورهه .مع10 امع[ 


۲ ( 227060 عنطب) افصتجوه 2۷21 ۵۷۵۲ جوم 08 صصرنا دنظ 
0ص ۲با00صع۱هرو فاد با فصو ۵۶ عوحعجوم عظ ۷111 

,۰ ها 1 قوع‌طویا 01۶۴0‏ 

۳۰۱۳۱ مباطتا جوم یاج رمازیا طهتفرعظ 0حصره 116 1111 
۲ 2040 همه ۷7111 


رز ونط 0۶ صرم وه طمنط ۱‏ روهععبا3 5 2201 ۲۱09۷۵7 
و 2۳0 فطول)هتذمرده 20 عصوعع0 فط 0۶ ۱۲1۵۵2 عظه قوذ رطمل 8102 
( ۰ 007 230 میاا1 ۷ 0۵۶ 6ولع: ط2 ۲۱1160 
رهبا ترتورگ 0صه طیر1 ۵۶ صع0تروعق فنط ص .اذع»‌صنه 2۳0 ط(18 
۶ 0۵ فطل 2040 ,06 نطو عظ وه ظ7«مطو . و1 .۰ 1۷21۳ 
10621 وظ وع0زنام رورع0همع۳ عمط ملع عرعاحقطه صع هرن 
۶معصنط 0ص عظ عمط وصتطصوع۲ 280 قفصنععر0 ونظ 0۶ 1710۴12 ما 
0 066 271۳8 رملاممر۵ص تقاط ۵۶ علهوهر ۷۵۲ عمط ۵0 
0 مرصومن 00۷۵ ۰۷/1۴۵ جع 16 .علاطنهه 10۳۷71۲ 20 وععز۷ 212 01 
:و0110 وع وج بوغباجمط 0صرج میا ۵۶ عصععو 0عمصتصصبالز فنط 


-[1(156 04ج عقوم([نازمعبامعوع1 2190 ععزاویا ل وز معط ۵۶ رن 
۳110۳( 


0 97ع1 ما مقلو 0ص 117(طمصصیاظ ‏ تنامم‌میا ما 17۲۵6 ۱۲۳6 


مب هون عمط عبعطب مع‌جورعان7بعحعظ جوم هععوو و 90همممو م۲۲ 


11۱۲00 ۱10۲ 111 


اقط طاباا فنطا ۵ تممرصر اعمما عمط هه وماممب اصهاعه و 20 
م ایا راا۵۵ صرح میاوتصریا رتعا۳ 20 اعمهر 2 بصن ام ور ظ 
5 0۴ 0۲17ط ناج 20 تعیب صج و1 میب مهو 2 0واج 15 
-[او و رصت00ول ۳۵۵۱6۵ 0صع مفمنطاع 0ص وماهعطا عمجم 
طمباو طا ماوق وناظ .بوماه‌تممع مع 7۵11 وج متات(مم 20 صعم 
عط طمنطب طد بو مطا رز باصم‌صتصدیمرهر و تهلیام‌نا تور ود ق۱۳۵6 
۵ (ظه درم مطا چرز جرمز فصزرمگصرر ۷۵ [قطماعی ونط 211 وا طعوع۳ 
۲ رطع02810 200 روعز17۲ ۵۲ رولع2قطع 20 ۵۳۵۳0168 20 ق8ط0صظزعو 
0 16 طلو طصز. 960و0۳۵8عدع . فظ . طمنط۳ . رقصصعمم... زرم 02 باع1 
و طمنطه یاه رتم۶01 صهم 11ج 0و موم طمنطت رعع‌هبامصه1 اععب9ه 
, 10 62587 50 ب110 

ام فنظ مرگ منظ روعلز0 وتلجمه 0۶ متامصصنه اومصدر هط[ 
اع وج 01060 جععها ع7فظ همجمج فده قط هلا فطل 
0 06۵ 2۷6 280 ر8ط۵10ع۳6 6 2-5062110رو۲عظ ظد وعز۵۵۵ 
وتط مج ,هب9 عقطل ۶ه مفععوبام‌صه1 وصزبز( قط ال اومصاع هاظ1 
۰۰ 210 60168001 


0ج 01020410 گم الا یاهع تقمصر عطع و1 6۵۵8960 522015 

اوه صز 0عاطعوعرم صعع عقظ 16 .عاز۵ مومرم صهتفرعظ هدام 

اهاط زب مورعب مصتطام همم .. رم م1افتاته فات-وتمام قطن 
۰ 200 2766002 


ایا معط عمج ولا ومع موه عنط ۶ وعاوقطم بطونه 1۳6 
۰ 8 ۶۵110۷11 عطل طد 0مووه 0۲ رم 


۲ و[ 561601 22۷ 7۵۱ افطل عاممها ونط ۵۶ مرجم عبط 
ع 6ظ 1۵ ود ۳۵۵۷۲۵ 0۶ ععقطان عصه فوظ راعق1 عطل صهطا 


دوب ملو 1۳۵ 


نو ۶۵110 معط عبجع عماج 0مصهلعصمصدط عیهاحرقطه اطونه 16 


گه ورمام22ظ0 20 و[ه۱۷۲۵۲ روم‌ متا ۵ ولوهتوظ ما0 هو 

کم ماتگعصهظ عمط اصمصو جهورمت ‏ ۵۶ میا ۷ ۲86 , وعطوز۷(م([ 

5 186۵ :ع۵ظ 010 20 ووعصا2ع ۷۷ :۷۵09۵ 270 1۵۷6 :116806 

۶ ۸۳۲ عظ1 0ص و6۳26 اهنممه رعصنصنه :1 0صو طصمتاهمبا0ب 0 
0 


7 10 اطع باه معط ۵۶ تعصو2 2:0 ماهواباواخم عاعطواظ طهع‌چثه 
1۲ 20ظ 6 اممصردم‌هااج ۲00 عطل مظ061زوصمی رفتق7۲ ۵7۵۲ ۳۱2160 
60 عظ بط ۸1 1۲22.1ظ5 ۵ رباع مه ,1۳۴۵1۵8 ربوم وذط 
قصنجرم0 ۲ ۳6 0صره وعمصمز۲عجرعدع فنط 20 وع01تبااو ونظ مطمط 8221۴60 
وصزن فصمعمم مبامتیه۷ طفزس امدناصم طفبامحط مصمعتدمط فنط گن 
08 عمط صز تام اظهبا00 عظ رومرتتا عطزمعو-اطوزو 20 ولم۷7 1۳2 وت 
0 ر(.4.(7 655) ۵۲۵۵۲۵ فا 0۲ فععفلاظ مطا .1.6 موه وبا ]۵ 
لا روتع7صه حعط م۳ (.ظظ 6586) صع0ععت دهم صمناععا6 عطه 
0 2308 ۲۳۵7۵۲ ما 01۶عحصنط 0670160 عظ روجعل فنط ۵۶ جع عط 
عط ا2ط 100 ونطا وت موس 1 .صعصتوعد »تامموع زاو چ 
2۸ (۲۱68 وبا ۵۴ عاه‌ممری ونط عو طمباو وعاجمس تعطان ونط 0عوممرورمع 
6۵1 وج صهتویعط ص) رفظ 0ص 0 ۵0 رکه5۵۵ 0 
۵۳۵48 0۲ انا رفن1۵۲ جهن وعنوعاه (210ظ طز عع 
6 22:60 وظ2۷1ظ ,ر؟لععصنط «ونممم ود ۵0باطتنصمن عظ ویاط۲ 
وفنط 20 ۸۵۵۵1 0۶ وع7ه عط۲ صذ 1۶معصررنط ۲و۶ رععرمع )وعطعزظ 
طمیاو ۳62۵60 220 ,مما ۲ماوتن صز .ععاماهامود قطان 0ص2 1و٩‏ 
0 21166 107 20 طونظ وه و‌صبای عبعب ععوتهرو وثط 1 فغطعزهظ 
5 و8 52171۳ 270 ۷6۵65 فنط تم عونامام‌مز وماحصهامعج عط 
0 ۳۵۴6۲5 ۳6۳۵6۵۵۵017 01وصصنط عظ افطل مق ۷۲۵۲۱0۳ فط اباوقنامط) 

4 21۷6۴ و۵9۵ عظ ععاز1 ومورعب حنز عصطع۶ 7۵10 فنط 


سعاجع وومصاه موه (۵۲۱0 عظ ۵۶) و6 یاهع طع7عو 16 
*صصعط جبز 10160 عم مج فم‌صلا تس وات8‌ههه باه مظ۳1 


6 ۵7 ظ۱۵۵ 0۳2۵ مج وه عععطا اقطا توص با0 ۱۷۲ 
۰ 1 هنال ونر ود عأوباصر ۵8 ۹۵1۲10 


۲ ۸۵۲۱0 6( وتان ۵1 فنتمصعط عمععه فقظ عحصفظ وج 7 
*عورنا ظ حزن عم مهو ول 1۲ عویاهمعع 18 1 ععمعناومآع 


-5۵86 2۳0 ۷1۲ روع‌ناا ۷1۲ ولظ ۶0۲ 0 رصن اف معا تل‌قهه 
0۰ ع۱( که ومزازه تعطام ۵11 صا باه روانه 1۷76ا2ظ وه ونط صذ وازم 


25 صرح جع00 ۲ماج۷ وج ۷7۵۲10 6ظ4 ما۳0 ما1 بوتاع۵ ور 
0۳( ما ۲۵۲5 مد وم 211و رهظ منطو ۵ 


,0 0۶ 52۳06 ۵ 1 
م۵0 عمط رلبا؟1۱۷]6:6 126 


حدمل) با ۲۳0۵( ] 


عظ ۵۲ ۲عطصنطا 0مطوذیم‌صتاونه 0صه مان 0۵6 1722 
۶ حعمصدر ببع؟ عطا ۶ه عصم ود (.ظ.ظ اجه 6۲۱ ,یه وتتاا وم 
- طوز۳9عظ له بافظ طز 26 0عبننا00ج فقط مطبب طصه۳ ۵۶ ورعااع1 
مصمبع ۷۵11 5620 28 ۳۵۵۱۲ صومط نا ر۳682106 5062121102 
۶ 01۳0166 111۵۲2۲۲ ۷71۲06۲ ۵( دمص مصرهععها فقظ 0ظه ,۲1211 
,6 1116۲2۵۳۷۲ .۰ 60و1دع مم۳۵ 0ص 1201117 2 قع ,۷7۵۲180 مه 


۲ .یگ ت«نااجعی ط قط 0۶ 066200 ۳9( عطا 1۳ وب با[ 
۴ ۲۵ 8۵ (0۳010عع2 ر۲۵2اطو طرّ مها فه وج 1221 ,.(1.گ 1207-9 
وصهنع010عط ۲۵۲۵ بطم‌نطت ۵۶ ورماصصمجر مط 211 ,010ظععباوط ج وز»؛ 
0008 عفن 0۴ ۷62۲5 11۳5 16 ۰ .2۳810۵ع1۱ وبامزع۳6[1 1 0ع0ععو 
ع ۷7۲۲۵۲6 ما عحطمظ رن ون رد مهو عع باه هم 2۱0 
روص هن فلظ ۵۴ مصتصنهع1 صرح وع‌صمتمو ۲۵ در م‌صنل نامع 2 801 
معط ۵1 وع01بااو فتط عباطتا ومع ۵ ۳020عوظ م1 ظه ۱9۱۵۷60 بط ۲1۵ 
۰ کاظ ۵۶ الورع۲ نصا معط ۷۷28 ۷۷16 ۰ م1 ودرم2] ]»؛ 


هجوج لمناوتبام .. تقو هه ۲اه ۵۶ موه جر بمب 
۱ حقطع 0صح مسبااجمانا 0فصح بووملمعطا صز قعنباای فنط 0عیعم‌می 
2۵(0 16122 عمط ,هروه ر1۳۵0 فظ۵۷۵ 101۴6۲7 1018 2 0۵1 
مصه 0۲ط1۷]1 متفوم روط 50۱668 50126 10 20001011۳8 رظه2 ۳162 
۷۵ ۱۵۹۵ ۲ه عءوبیامی عط عصزیا0 موب 1 ,۷۵ قو و260 
5 08106 6 ,6206۲160065 ۷۵1۱:۵016 عنط ما م ص200 ۷/۳۲16 ,ا هط 
,1۷012۷1 20حصهطه] ۷ باعل هصهزب ما۱۷ قو طهعباو وع1/ 2۵۲80۳۴۵1 
هدرم رلتماج0تظ ۵۶ صلل‌باتاجه ططتمطه رططلوظ ۵۶ اع0 اهعتع عطا 
- 010 عطا عطتیا0 ,۳1۱۴۵117 1261۳۰ ۵۶ ۲0ومطز تم 8ص 1۵121 
,.(1.گ امن 13۵10 به رت08 صعاوم مهو فطع ۵۶ تتاصعع طاممباعو 
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